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 به نام خدا

 گفتار پیش
ن سالگرد میو يک ي بیست گوئیم که در آستانه خوشوقتیم و خداي بزرگ را سپاس مي

ي تقديم  ونهمین مجموعه از آثار ايشان آماده بازرگان، بیستمهدي ياد مهندس  وفات زنده
جا که اکثر آثار مندرج در اين مجموعه به صورت  . از آنشده استمندان  حضور علاقه به

نام « در محفل دعاي کمیل»، اين مجموعه را ل دعاي کمیل ايراد شدهفسخنراني در مح
 ايم. نهاده
هاي  رگزاري جلسات دعاي کمیل در خاندان بازرگان قدمتي ديرينه دارد. در دههب

و  عباسقلي آقا بازرگان و در ادامه توسط مهندس مهدي بازرگان بیست و سي به همت حاج
ي چهل و درون زندان نیز جلسات دعاي  حتي در دههو  دوستان و ياران ايشان تداوم يافته،

 کمیل برقرار بوده است.
ان برگزاري مندان که جا و امک کمیل جا و مکان ثابتي نداشت. هر يک از علاقه محفل

هاي پس از انقلاب   در سال. تندگرف قرار مي نوبت در و شده  داوطلب ،ندداشت را جلساتي چنین
دکتر يدالله سحابي، مهندس مهدي بازرگان، دکتر احمد صدر حاج سیدجوادي، آقايان 

الله سحابي، مهندس هاشم صباغیان، مهندس محمد  عزت دکتر ابراهیم يزدي، مهندس
اردهالي، مهندس  آقا محمدي زاده، حاج آقا قمي  حسیني، حاج آقا شاه توسلي، حاج حسین

اکبر  قزويني، مهندس علي طاهري اکبر علي مهندس توسلي، حسین حريري، دکتر غلامعباس
نگار، دکتر محمدحسین  ستهمحمد بخسرو منصوريان، فر،  اصغر معین فر، حاج علي معین

سموعي، مهندس خسرو ماسدي، مهندس نکوفر، مهندس عبدالعلي بازرگان، مهندس  بني
جمعي کمیل،  قشقايي، مهندس میرخاني و بسیاري ديگر، امکان برگزاري دعاي دسته

 ند. دآور فراهم مي را در منازل خود هاي اخلاق اسلامي داري و بازيابي و تکرار آموزه دين
 ،در روشنايي مختصر ت هر دو هفته يک بار با پذيرايي چاي آغاز شده و سپسجلسا

زيرلب به  داده ونشین قاري دعا  گرم و دل گوش دل به صوتِي حضار رو به قبله  همه
آقايان مهندس  70 و 60هاي  اي نه چندان دور دههه سال کردند. در تکرار زمزمه مي
خسرو منصوريان و اکثراً آقاي آقاي گاه و گان، محمد نويد بازردکتر  ،عبدالعلي بازرگان

 فر قاري دعاي کمیل بودند. اصغر معین علي
و سپس سخنران  گرفت صورت مي ي، پذيرايي مختصرکمیل يدعاقرائت پس از 
خواني داشت مورد بحث قرار  کمیل هم غیرسیاسي را که با دعايمعمولاً عي وجلسه، موض

هاي جلسات را  ثابت و بیشترين سخنرانيکي از سخنرانان ياد مهندس بازرگان ي داد. زنده مي
با يادآوري از قدمت برپايي اين  37/6/3167به عهده داشتند. ايشان در سخنراني مورخ 

 جلسات اعلام داشتند:



 
 

 

 
 

 ، در محفل دعاي کمیل(92)مجموعه آثارــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8

 

ي دو هفته يک بار دعاي کمیلمان است که الحمدلله  همان جلسه امشب»
ايم. بعضي از کساني که  ههاست توفیقي بوده، ادامه داشته و انجام داد سال

کردند، فوت کردند و  اند يا خدمت و شرکت مي گذار بوده مؤسس و بنیان
 مرحوم شدند، خدا رحمتشان کند و بعضي هستند ... 

خواهیم،  ها ما امروز و امشب از خداوند رحمت مي اين سه نفري که به ياد آن
دکتر قريب، هم اتفاقاً يک نکته مشترکشان روي همین دعاي کمیل بود، هم 

ها و دعاها و تعلیماتش  مند از تفسیر و سخنراني مرحوم طالقاني که ما دائماً بهره
اي نسبت به دعاي  ها يک ممارست و علاقه بوديم و هم مرحوم چمران؛ اين

 «کمیل داشتند...
چاپ قبلاً و توسط سخنران فقید تدوين  فقط يک اثرآثار مندرج در اين مجموعه از 

سخنران  صوتي کاست همراه با يا و سخنراني محورهاي از هايي نوشته دست بقیه يول است شده
است. بنیاد اين آثار را از روي  در اختیار بوده سخنران ي ضبط شده صدايو يا فقط 

برداشت و مختصراً از نوارهاي صوتي  همراه با آنچهکرده و يا  ها تنظیم و تدوين نوشته دست
ده است. مطالب ارائه شده در اين مجموعه کرمندان  ديم به علاقهي تق آماده ،ويرايش نموده
است که از نظر موضوعي با يکديگر سنخیت دارند و  3171تا  3160هاي  مربوط به سال

 اند: ارائه شدههاي پي در پي  اکثراً در يک جلسه و گاه تا سه جلسه به صورت سخنراني
 ؛ 3160عبادت و تعبد در سال  ○
 ؛ 3169در سال صراط مستقیم  ○
 ؛ 3166عرفان و تصوف در سال و نیز  ،آشنايي  بیشتر با دعاي کمیل ○
 ؛ 3167دعاي کمیل و خداجويي انسان در سال  ○
 ؛ 3168معرفي و مقدمه بر دعاي افتتاح در سال  ○
 ؛ 3162ها  در سال  دوران ما و عصر امام سجاد، و بازيابي ايمان ○
اکرم)ص(  در  ، و در جشن ولادت رسولي حسینيعاشورا  ي پديده  ز عاشورا،رو ○

 ؛ 3170سال 
 ؛که قبلاً چاپ شده 3173قیامت قرآن و معاد مسلمانان در سال  ○
 ؛ 3179فرازهايي از زيارت عاشورا، دموکراسي و اسلام، و بعثت و نبوت در سال  ○
 . 3171از خدا بودن قرآن در سال  ○

ر است اين مجموعه که تمام آثار مندرج بنیاد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان امیدوا
مندان را  ، رضاي خاطر علاقهشود براي نخستین بار منتشر مي -ها جز يکي از آن -در آن

ديني مهندس بازرگان فراهم نموده، موجبي براي رضاي  يها ديدگاه براي آشنايي بیشتر با
 خداوند متعال و شادي روح آن فقید سعید باشد.

 مهدی بازرگان بنیاد فرهنگی مهندس



 

 
 
 
 
 
 
 

 صراط مستقیم

 

«

»
است، تبريک سال نو، تبريک افتتاح اين جلسات که  ، چون اولین جلسه با سلام

ه بمطال 3ن محمودبه خیر و هدايت و سعادت و برکت و نعمت باشد. الآشاءالله  ان
يادم آمد که چنین چیزي  .باشدحبتي صکرد که راجع به بهار و خرمي و صفا هم  مي

 را رسد که مطلب گفته بود، ولي من فراموش کرده بودم، حالا هم عقلم نمي
را باشد، خصوصاً اينکه سبزه  هم صحبتيراجع به سبزه و صحرا و بهار  تابرگردانم 
سبزه نیست، که در اين روزها ديگر  .جمع کردند ،سیزده که گذشت زهم از رو

  .دبخش باش الهام

 خواهد؟ از خدا چه می ،بیش از هر چیز یک مسلمان
 «صراط مستقیم»من فکر کرده بودم، راجع به که چیزي بعد از آن دفعه که گفت، 

موضوع نوين و مهمي  نیست که اي قبلاً هم بايد متذکر بشوم که مطلب تازه .بود

                                                        
  که از نوار برداشت  ر محفل دعاي کمیل، د، سخنراني تحت عنوان صراط مستقیم91/3/3169شب جمعه

 باشد. و ويرايش شده است. عناوين داخلي اين اثر از متن گرفته شده و از سخنران فقید نمي
اکبر  ها، برگرفته از قرآن مبین، ترجمه و تفسیر آقاي مهندس علي ي آيات مندرج در زيرنويس ترجمه

 است )ب.ف.ب(. طاهري قزويني

ي آقاي مهندس بازرگان است که مسئولیت برگزاري  ر، خواهرزادهپو . منظور، آقاي مهندس محمود نعیم3
 ها را به عهده داشته است )ب.ف.ب(. جلسات و ضبط سخنراني
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 طورکه در يکي از اين جلسات آقاي دکتر همین .چیز جديدي ياد بگیريمباشد تا 
در واقع چیزي جز ، اصلاً قرآن و ادعیه .گفتند، ذکر است و تذکر و يادآوري يزدي

کند، آن را  داند ولي غافل است، يا از آن فرار مي همان که شخص ميذکر نیست، 
  :آورد ادش ميبه يهي  قرآن، يا خدا يا پیغمبران

«»3 
  : (13)ي ذاريات ، آخر سورهديا در همین آياتي که خواندن

«»9 
، ذکر هم براي اين است که به ياد رساند فايده مي به مؤمنینشود،  يادآوري مفید مي

خواستم بپرسم که يک  ذکر از راه دعا باشد، حالا ميهم و يک مقدار  یمخدا باش
صحبت اي  هم در يک جلسه که آقاي مهندس کتیرايي -بیش از هر چیزي مسلمان

از ما اي که بیش از همه  يا آن خواسته آن دعاو  د؟چه چیزي از خدا بخواه -کرد مي
 اگر گفتید چیست؟  ،خواهیم خدا مي

نجیب و سر به راه  خواهد که ميبیشتر  ي جوانها خانمبراي شوهر براي دخترها، 
ي کمالات و صفات  احب همهخدا يک زن صبیش از هر چیزي از شوهر،  .باشند

هست،  ، اتفاقاً خودش موضوع صحبت امشبمثل اينکه آن آقا گفتند .دخواه مي
يک  .است «صراط مستقیم»همین  ،خواهیم بیش از هر چیزي آنچه ما از خدا مي

در  چه به دلیل آنچه دلیل؟ به  ؛کند مياين دعا را  ،بیش از دعاهاي ديگر ،مسلمان
در شبانه ده بار هم اقلاً هر مسلماني  ( را3)ي حمد آمده، و سوره (3)ي حمد سوره
مثلاً براي  ،و مواقع ديگر .خواند غیر از نمازهاي مستحبي که مي البته ؛خواند ميروز 
اين  .به مناسبات ديگرو سد، براي شفاي مريض، براي اينکه مسافر زودتر بر ،مرده
خوانده  (3)حمد ي ي سوره هاي قرآن به اندازه اي از سوره هیچ سوره که است
يک دعاست،  ها، ي آن از جمله خیلي مطالب هست، (3)ي حمد در سوره .شود نمي

  :آن دعا هم همین
«»

و اين هم خودش عجیب است، که ما  .که خدايا ما را به راه راست رهبري بکن
ند، که اين را از من بخواهید، ا هيعني آن دعايي که يادمان داد .خواهیم نميچیزي 

                                                        
 رائه کرده است[ اندرز و قرآني روشنگر است.: ... آن ]چه ا 62( / 16. يس)3

 : و تذکر بده که البته تذکر براي مؤمنان سودبخش است. 11( / 13. ذاريات)9
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اه، مقام ند که از من مثلاً پول بخوا هيعني خدا گفته که اين را از من بخواهید، نگفت
رياست و امنیت بخواه، نه، بگو که من فقط راه را به تو نشان بدهم، يا من جلو   بخواه،

  .بکنم بیافتم، يا در راه تو را رهبري

يکي بردن يکي نشان دادن راه است،  .کنند بیشتر راهنمايي ترجمه مي ،راهدايت 
راند يا  اتومبیل را مي طور راننده مثلاً هکه چ استبه راه است، همان رهبري و زعامت 

اين هدايت هم که در  .اسب را اسب سوار ياکند،  را رهبري ميساربان کاروان شتر 
 نظري ي جنبه ي نظري آن نیست، در آن قرآن هست، به معناي راهنمايي نیست، جنبه

بکن که راه درست  هنماييرامن را تو  ،يعني خدايا .هست ولي بیشتر عملي است هم
کمک قلبي فرض کنید هم و حالا هم کمک علمي و آشنايي،  ؛نبروم، کمکم بک

وسايل را  ، خداياخلاصه .هم کمک عمليو علاقه داشته باشم، به اين راه که من 
مديريت و ي خودم، و  پس زحمت به عهده .طوري جور بده که من راه مستقیم بروم

  .راهنمايي و رهبري با تو که خدا هستي

 صراط مستقیم چیست؟
مطلب تمام نیست، خدايا من را در راه مستقیم بیانداز، خب راه  صراط مستقیما باما 

،  کند خواهد، به تابلوها نگاه مي راه را مي مستقیم که به کجا برود؟ معمولاً وقتي انسان
واهم خ کند که من کجا مي کند، اول فکر مي به اين علامات کنار جاده نگاه مي

خواهم  ميفرض کنید  ؟بروم سوئیسخواهم به  مي ؟بروم شیرازخواهم به  ميبروم، 
مقصد را اول انسان  ؟خواهم بروم کجا مي -نیستند آقاي دکتر يزدي -بروم قزوينبه 

مثلاً  ؟که مثلاً راه کاشان کجاست پرسد راهش از کسي ميسَرِ گیرد، بر  در نظر مي
، يک مسلمان ديگر جا آن چیزي که بیش از هر چیزِ اين ؟کجاست راه مرودشت

خواهد، يک چیز مبهمي است، راه مستقیم  کند و مي يک مؤمن از خدا طلب مي
در  .شته باشدکه من راهم مستقیم باشد، کج و کولگي نداخواهد  است. از خدا مي

م که خدايا یبگوي ما نیست که اين راه به کجا برود، عوض اينکهدرخواست اين اينجا 
يا به فلان جا برسان،  را مثلاً به فلان خانه يا به فلان کوهستان، يا به فلان بهشت ام

بعد از  (3)ي حمد در همین سوره .گوئیم که راه را به ما نشان بده، اين مبهم است مي
  گوئیم: مي اينکه

«»
 گوئیم:  ما مي بلافاصله .شود مي توصیف منفي و مثبت اصطلاح ي به از جنبهاين راه 
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«»
البته باز راه  .راه کساني که به آنها انعام کردي، خیر رساندي، نعمت رساندي

راه  شود، به روندگانِ که داده مي اي مقصد نیست، نشانه اين شود، باز شناخته نمي
ي مثبتش بود،  اما اين جبنه .آورند است، آن روندگاني که آخرش سر از نعمت درمي

  :منفي هم هست ي جنبه

«»
ني که خشم شدگان تو پیمودند، يا آنهايي که رهبري بکبه راهي خدايا مبادا ما را 

بايد  بنابراين .کند باز ابهام هست، با اينکه اين سوره توصیف مي ،ببینید .گمراه شدند
و مثل اينکه  ،خواهیم که ما از خدا مي «صراط مستقیم»برويم دنبال اينکه پس اين 

ناچار، بهتر  ؟چیست« صراط مستقیم»رحمت است، اين ترين نعمت و خیر و  بزرگ
ن که مراجعه بکنیم، آياتي هست که آاين است که به خود قرآن مراجعه بکنیم، به قر

 گويد: که مي (9)ي بقره مثلاً در سورهدارد،  ها نگه مي ما را در همین ابهام بازتقريباً 

«»3 
ز باکند،  تأيید همان است، که خداوند هر که را که بخواهد به راه راست رهبري مي

  فرمايد: مي آورد، يا در مورد انبیاء معلوم نیست که راه راست به کجا سر درمي
«»9 
به راه راست چیني کرديم، زبده کرديم، انتخاب کرديم، و  هخبن را ما اين پیغمبران

  :شود گفته مي (91مؤمنون)ي  ر سورهد به خود پیغمبر .کرديم شان رهبري

«»1 

 ادت و بندگی خداست، تنها عب«صراط مستقیم»

 يهیچ ابهام و دهد جواب مسئله را ميکه خیلي واضح رسیم  ميبه آياتي يواش يواش 
هاي  که شب (16)ي يس زياد هم هست، در سوره. اين آيات گذارد نميباقي هم 

دنیا، خطاب هم در  است، يا شايد خوانیم، آنجايي که خدا در قیامت جمعه مي
  :را نکنید، بندگي من را بکنید گي شیطانکند که بند مي

                                                        
 : ... و خدا هر که را بخواهد ]و شايسته ببیند[، به راه راست هدايت کند. 931( / 9. بقره)3

 : ... و آنان را برگزيديم و به راه راست هدايتشان کرديم. 87 ( /6. انعام)9

 کني.  : به راستي تو به راه راست دعوتشان مي 71( / 91. مؤمنون)1
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«»3 
گويد، راه مستقیم اين است،  ، قرآن يا خدا مياين ديگر جواب مسئله است

  (:71)ي زخرف ورهمن را بندگي بکنید، همچنین در س« عْبدُوُنِياَ»

«»  
(67( / 71)زخرف)

ست، آقا و ارباب و آقاي من ا وند، پروردگار و اربابهمانا که خدا)
« وهُدُبُاعْفَ»است،  ي ما شماها هم هست، حالا که ارباب شما و ارباب همه

  (ه مستقیمپس او را بندگي کنید، اين است را
 (1)عمران و آل (32)ي مريم در سوره .دهد درست جواب آن ابهام و سئوال را مي

 :دو آيه هست که عین هم است

«»9

 :هم داريم (6)ي انعام سورهدر  .شود ببینید اين سه بار مي
«»1 

ماند که  اي نمي هیچ شک و شبهه، پس. است مستقیمراه ي و اطاعت خدا بندگ
ما اما بندگي خدا، خودش يک عمل است،  .«بندگي خدا»يعني  «صراط مستقیم»

خدا سر در بیاوريم يا بندگي خدا را بکنیم  صراط مستقیم را بگیريم که بعد از بندگيِ
بندگي  ،خب .در هر صورت باز هم مسئله مبهم استکه در صراط مستقیم بیافتیم، 

خدا را کرديم، و به اين ترتیب هم در صراط مستقیم افتاديم، آخرش از کجا سردر 
هدف است، اين  راه است، اصل اين خودِ آوريم، مگر اينکه بگوئیم هدف خودِ مي

ين حرکت يعني هدف، راه رفتن ما، و حرکت ما، در بندگي خدا، در عبادت خدا، ا
  .همان است که هدف است  اصلاً

 ، بندگی و عبادت اوستهدف خدا از آفرینش انسان
کند، که اصلاً نه تنها هدف  مييا تأيید صور صريح بیان  هم قرآن بهباز اين مطلب را 

 :گويد صريح ميو بندگي و عبادت اوست،  ،هدف خدا هم از آفرينش مابلکه ما، 

                                                        
 : و اينکه ]تنها[ مرا بندگي کنید، که راه راست همین است. 63( / 16. يس)3

اختیار من و شماست، پس ]تنها[ او را بندگي کنید؛ راه  : خدا صاحب 16( / 32يا مريم) 13( / 1عمران) . آل9
 راست همین است.

 اختیار توست؛ ... : و اين راه راست صاحب 396( / 6. انعام)1
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(16( / 13)ذاريات)« »

اصلاً جن و انس را خلق نکردم مگر اينکه من را بندگي کنند، بنده )و 
 (.من باشند

ختم، يا بر روي اين منظور به اين قصد خلق کردم و سااصلاً من اينها را يعني 
گويد من اين خانه را، اين نقشه را نکشیدم،  طورکه يک آرشیتکتي مي ساختم، همین

اين خانه را من يا اين خانه را نساختم مگر براي اينکه اينجا فرض کنید هتل باشد، 
نساختم مگر براي اينکه مسافرها بیايند در آن اقامت بکنند، يعني ساختمان اين خانه و 

گويد اين نقشه را  يا مثلاً مي .داري با مسافرداري هتلاين عمارت متناسب است با 
نکردم مگر براي بیمارستان،  بنا نکشیدم يا اين طرح را نريختم و اين ساختمان را

، و طوري آفريدم، طوري ساختمشما را من اينجا اين معني را بايد داشته باشد، يعني 
  .من را بکنیدکه عبادت من را بکنید، بندگي 

، هر کسي که دستش به دهنش سابق خیلي معمول بودهکردن،  بندگيمعمولاً 
براي  است.کرده  و يا اسیر ميگرفته   مي استخدامبه خريده يا  اي مي بنده ،رسیده مي
اش را اداره بکند،  شان را بکند، زندگي گرفتند؟ يک مقدار کارهاي خانه بنده ميچه 

خرمنش را اين آقا و يا اين خانم مثلاً شیر بخورد، يا صحرا برود،  تارا بدوشد گاوش 
يک سلسله کارهايي  و دانم، بذرپاشي بکند، ها را وجین بکند، نمي جمع بکند، علف

معمولاً چون عین  .يا آن شخص را فراهم بکند يا شاه ي ارباب شود که غذاي سالیانهب
ه شده که در زمان نزول قرآن و قبل از قرآن يک عبد به کار برد ي کلمههمان 
ي متداولي بوده، حالا بد يا خوبش را ما کار نداريم، متداول بوده، و معمول هم  مسئله

خواستند،  از عبد ميآنچه معمولاً گشته، و  هم روي عبوديت مي بوده، و زندگي بشر
اين بنده احتیاجات رزق و خوراکش را  ،که وسايل زندگيي اول اين بوده  در مرحله

کنیز در خانه، آشپزي بکند، سبزي پاك بکند، جارو بکند، . يا بندگان تأمین بکنند
يک  ،يا اينکه از بنده را انجام بدهد ارتباط داشت هايي که با خوراکيکارآن 

 .کردند ديگري هم مي  استفاده

روي آورد يا به  به فلسفه ند که اگر يوناننويس يا خودشان مي گويند ها مي يوناني
، پر بود هنرها، براي اين بود که اين شهر از غلام و کنیزنوع مجسمه و نقاشي و اين 

هیچ کاري نداشتند،  ها، اين اشراف کردند، اين پاتريسین کارهايشان را مياينان 
پرداختند، تفنن زندگي هم نقاشي بود و ظروف آلات  ميزندگي  به تفنناتبنابراين 
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اين  گفتنِ .بودالفاظ  و هاي فکري و روحي فلسفه خانه و بعد هم تفنن و دکورِ
، و روند دنبال فلسفه ميهاي بیکار  ن غلط است، مايعي نداشت، آدمآدرست است 
کند، کساني باشند که  يها را م از جمله خانم بنده آرزوي يوناني ، وها خیلي از خانم

 و آنها وشو بکنند که زحمتي نباشد، ها را جارو بکنند، شست ف را بشورند، اتاقوظر
ا در ه هنر ايراني. ، يا به تخمه شکستنرفتن يا به مهمانيبنشینند به رمان خواندن، 

طور  هم بود و اينکشیدن  قلیون ،ه شکستن بودتخمدر قديم، ا ه انيريما افرهنگ 
خواستند اين بود که مدافع آنها باشند،  ها مي لامغکار ديگري که از  .چیزها هنر بود

داده، گاو آهن و اسب براي بار  اً گاو انجام ميضيا کاري که بعقلعه را حفظ بکند، 
. کند فراهم  ها نیرو براي آنيعني يک، انرژتأمین احتیاجات به اصطلاح کشي، يعني 

خیلي از آيات قرآن، پیش از آنکه کسي بعد از اين است که در اين آيه بلافاصله 
الان دارد چه فرد خواند که اين  دل طرف را قبلاً مي يمثل اينکه خدا توحرفي بزند، 

آيه اول مثلاً در . دهد کند و چه ايرادي دارد، پیشاپیش همان جواب را مي فکر مي
  : (69جمعه) ي سوره

(3( / 69)جمعه) «»

توصیف  که به شود، اينها هرکدام براي رفع ايرادي است مي خدا از تا توصیف چند که
کدام  تسبیحِ آن وقت« ومََا فِي الْأَرْضِ ا فِي السَمَاوَاتِيسَُبِحُ لِلَهِ مَ» :شود قبلي وارد مي

گفتم، بلافاصله  هم مي زمان خود شاهدر اين را  ؟پادشاهکدام ، پادشاه «الْمَلِکِ»الله؟ 
ترين  آلودهو در فاسدترين دربارها، در افتد که پادشاه  يطرف م در ذهناين فکر 

خدا پادشاه است، اما يک پادشاه  «الْقدُوُسِ» :آيد پشتش فوري اين مي است، امّاجاها 
 ،آن وقت .و فساد نیستگويي و فحشا  مقدس و پاکیزه است، هیچ اهل دغل و دروغ

اينکه تو دل خدا کنم،  مي بندهالبته اين تصوري است که  -شود قدوس گفته ميوقتي 
ها  آيد، وقتي مقدس گفتند، مقدس ولي ظاهراً به نظر مي -انمد چه بوده اين را نمي

پشتش اما در اين آيه عرضه هستند،  حرکت و بي زمینگیر و بي هاي معمولاً يک آدم
معناي صاحب قدرت و شوکت است نه عزيز هم به  .«الْعَزِيزِ الْقدُوُسِ»آيد عزيز،  مي

کنیم يعني دوست داشتني، مثلاً برادر عزيزم،  مي معني به معناي اينکه ما در فارسي
به آن معنا نیست، عزيز يعني  در عربي .دانم خانم عزيزم، يا مثلاً دوست عزيزم نمي

 .ستامند  لي هم قدرتعرضه نیست، خی ست ولي بياصاحب خیلي قدرت، قدوس 
 شاخ دارد ولي  زوردارها مثل گاو که  . و صاحب قدرت استعزيز  همین که گفتند 
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 . اندازد عقل ندارد، آدم خودش را با شاخ گاو درنمي
زور دارد هر  ، چونزور است کارهايش روي، معمولاً کسي که زورمند است

. مانعي نداردبرايش بیار، بکش، بگیر،  ،، ژسه دستش است، بزنتواند بکند کاري مي
ست، ا . يعني اين خدايي که پادشاهحکیم است ،«الحَکِیمِ: »آيد پشتش مياما در اينجا 

، قدرت هم استمقدس هم هست، پاك و پاکیزه است، عاري از هرگونه ايراد 
ما عقل ندارد، دارد، اما حکمت هم دارد، مثل گاو نیست که گفت شاخ دارد ا

  :شود  اين آيه گفته مي در به محض اينکه ،ببینید. کارش هم روي حکمت است

(16( / 13)ذاريات)« »

عبادت من را براي اينکه مگر کردم نا خلق من اصلاً جن و انس رو )
  .(بکنند

شود که خیلي خوب پس خدا  يا خواننده ميي شنونده  بلافاصله اين فکر در مخیره
بلافاصله  اين تصور ماا .ما را اجیر بکندخواسته  ،ها کلفت مثل اين پولدارها و گردن

  :ستده اآيه آمدنبال همین « مَا أُريِدُ مِنْهمُ» چون شود، تکذيب مي
 (17( / 13)ذاريات) «»

 گويم اينها را من خلق نکردم مگر براي اينکه بندگي من را بکنند، اراده اينکه من مي
روزي بدهد، خرمن را بکوبد، بار صحرا را به ما آنها نه رزق است، که قصد ما از  و

خواهم که اينها  ميو نه .« ومََا أُريِدُ أَن يُطْعِمُونِ»، نه. بدوشدگاوها را بیاورد، يا مثلاً 
  :اطعام بکنندرا  من

(18( / 13)ذاريات)« »

که کسي  ست، احتیاج ندارداصلاً خدا خودش روزي رسان ا، «إِنَ اللَهَ هُوَ الرَزَاقُ»
پس وقتي  .هست، خدا صفتش رزاقیت است آن به او روزي برساند، يعني عکسِ

 که من به آنها روزي برسانم، کارِاست  عبادت بکنند براي اينمن را گويد اينها  مي
رسان است، و  خدا خودش روزياصلاً  ،.«» .رساندن است  من روزي

روي از  پس ابدا و اصلا اين عمل متانت است، متین، از روي و صاحب نیروي محکم
ذوالجلال  دستگاه کنیزان مثلاً و غلامان و بندگان و عساکر بیايند ها نسانا اينکه احتیاج

يک مقدار  ،.« » بِخدا باشند نیست، پس چیست؟ اين مطل و الاکرامِ
 خواهند مي هم آنها ،کرده خلق را ها اين است، اين عکس نه، کهرساند مي را مسئله همین

و امکانات به آنها عبادت بکنند که از اين راه به آنها روزي برساند و قوت و قدرت 
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 .دانند، بکنند خواهد، کارهايي که صحیح مي دلشان مي که بده، تا بتوانند هر کاري
شاءالله  شناسیم، ان حالا ما جن را زياد نمي -حالا چرا اينجا جن و انس گفته شده

 ولي ست.ا ي موجودات منظور، همه -به خواب نبینید امشب هم به خوابتان نیايد و

ي شب  که سورههم  (11)ي الرحمن سوره در آيد، و برمي قرآن از مسلم طور به آنچه
 ،اين دو دسته .استي جن و انس  ست، سرتاسرش خطاب به اين دو دستهجمعه ا

ي موجودات و  اختیار داده، يعني همهو  موجوداتي هستند که خداوند به آنها آزادي
ومََا فِي  يسَُبِحُ لِلَهِ مَا فِي السَمَاوَاتِ» .کنند آنها هم بندگي خدا را مي ،حتي فرشتگان

  .گوي خدا هستند ، تسبیحاستن زمیها و  آنچه در آسمان (3(/69)جمعه) «الْأَرْضِ
«

»3 
هست هم ي ديگري  آيه .کنند هم مي طاعتا ،گويند کنند، تسبیح مي سجده مي
ي  همه .9«اِئْتِیَا طَوْعًا أَوْ کَرْهًا»بیائید اطاعت بکنید، گفتند گفتیم که ها  که به آسمان

روند، استثناء  و راهي که خدا معین کرده مي  موجودات درست در آن خط و وظیفه
اين دو تا هستند که فرستد،  مي پیغمبربرايشان دو تا هستند که ، اين جن و انس است

 کنند، و مستکبر کنند، تنبلي مي کنند، اين دو تا هستند که اطاعت نمي معصیت مي
  .کنند که آنها گرداننده هستند دانند، خیال مي را گنده مي انشوند، خودش مي

توانید  مي داريد، آزادي که شماها نکنید تصور که است، تصور آن تکذيب آيه اين
توانید هر چه دلتان خواست فحش بدهید، بد بگوئید، تهمت  تا ظهر بخوابید، مي

نه، شما را خلق کرديم براي ... بگوئید، بخوريد، بیاوريد، بکشید، و  بزنید، دروغ
ي امین  با شما معاملهرا داديم، اين امانت را داديم،  عبادت، منتهي به شما اين اختیار

احترام گذاشتیم، شما به شما کرديم، موقتاً به شما اختیاراتي داديم، امکاناتي داديم، 
اسب و الاغ و قاطر يا مثل درختان و جمادات را به صورت غلام يا مثل حیوان و مثل 

طوري  ، آنمثل فرشتگانا ما شما ر، حتي در نیاورديم که صد درصد مطیع هستند
فرمان شما که به فرشتگان هم گفتیم که سهل است خلق نکرديم، شما آزاد هستید، 

 ، بدانید  ندارد بر اما يابو ورتان .ان را در اختیار شما بگذارندشبکنند، خوداطلاعت را 

                                                        
هاشان، خواه و ناخواه، بامداد و  ها و زمین است و ]حتي[ سايه : هر که ]و هر چه[ در آسمان 31( / 31. رعد)3

 شبانگاه ]با تبعیت گريزناپذير از قوانین تکوين جهان[ در مقابل خدا خاضع ]و تسلیم[ است.

 . 33( / 73. فصلت)9
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  .بکنید من راکه بندگي  آفريديم که ما شما را به اين نیت و براي اين هدف

 بندگیِ خدا کردن برای چه؟
گويد من  خدا که خودش مييعني چي؟  حالا بندگي خدا کردن، اين از لحاظ خدا

که  است  اين توانیم بکنیم البته استنباطي که ما مي. احتیاجي نداشتم، من احتیاج ندارم
که دفع آن  شود، براي اين است مي .«»و  «رَزَاقُ» از وقتي صحبت

گويد  اما آن دومي که خدا مي است. تصور نیازمندي خدا را بکند، اين صراحت آيه
از  ،شود که آن عبادتي که ما بايد بکنیم پس معلوم مي« .»

  .ندارد آيد، اما صراحت بیرون ميوت آن رزق و قُ

 هایش صراط مسقتیم خدا و نعمت
  :شود که آنجا گفته مي (3)ي حمد گرديم به همان سوره بنابراين برمي

»
شود که براي نعمت است، حالا که خدا به من احتیاج ندارد،  پس معلوم مي

گوئیم که  به دلیل اينکه آنجا هم مي .خواهد خیر برساند بنابراين برعکس، به من مي
دي، حالا نعمت چیست؟ باز اينها هم داعمت خواهم که به آنها ن ن راهي را ميمن آ

 .جواب دادانواع مختلف  بهشود  ميشود جواب داد، هم  هم فوري ميو بديهي است، 
قرآن، آياتي، آيات در که  «ضعْبَبِ اهَضُعْبَ رُسِفَيُ»به خود قرآن مراجعه بکنیم، ولي اگر 

همین واقعاً ترين راه هم براي فهمیدن معاني کلمات، کند، و به ديگر را تفسیر مي
 . کرده طرحطوري م هخود قرآن چ ماست که ببینی

آيد، نعمت از نَعمَ  که اين کلمه از کجا ميرفتن  ي کلمات ريشه دنبال البته
احاطه به معناي کلمه بهتر اين خوب و مفید است براي اينکه آدم   ،و امثال آنآيد  مي

اين کلمات   بدانیم در زمان نزول قرآن، که اين استديگر لي راه کند، و پیدا مي
ها  اينبرد،  کار مي به در قرآن صراط، سبیل،  نعمت، ضلالت، و تمام کلماتي که

همان اصولاً  . وفهمد، يعني کلمات به همان معناست طرف ميهايي است که  همان
خواهیم بفهمیم که  اگر ما مي .بردند کار مي آن زمان به که اعرابکلماتي است 

ش اين است که ببینیم در زمان راه ؟معني حق چیست ؟معناي امام يا ولي چیست
 وقتي  ،هايشان درگفته ،هايشان کتابدر ،اشعارشان در ،قرآن نزول از بعد نزول قرآن يا
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 ؟ فهمیدند گفتند امام، چه مي مي
معناي چه به يا  ؟ناي پیشواي فکري بودهامام به مع ؟امام به معناي زمامدار بوده آيا

قرآن در کجاها اين کلمه  ببینیم خودِاصلاً از آن هم بهتر اين است که  ؟بودهديگري 
رغم آنهايي  علي ،شان بهتر ها که از همه «کشف الآيات»حالا با اين  ؟را به کار برده

 «سرهالمف معجم» همین الآيات کشف بهترين کنند، مي و گفتند ما به را زدگي غرب که
گويد که  اين را نوشته ولي خودش هم مي يک مصريو  است است که البته عربي

اين طرف و آن طرف را ديدم و زير و رو کردم که  هاي ي کشف الآيات من همه
که حالا  -آلمانيهمان است که آن  ،ديدم که بهتر از همهبهتر است، طوري باشد  هچ

س رَهْفَمُالْ مُجَعْمُ»اين به قول اوست، که کرده است درست  -اسمش را هم يادم رفته
  ي کند، مثلاً از ماده باز ميخودش جلوي آدم است، اين را « یمکِحَالْ رآنِقُالْ اتِيَلاَ

چند دفعه و در قرآن هر کدام  که شته شدهولي، ولي، والي، وله، ولیه، تمام اينها نو
خیلي به سهولت و  اين معجم،اين کلمات آمده است. در مقابلش هم در چه آياتي، 

در دو و طورکلي به دو معنا  مثلاً نعمت، به. باشد آدم تواند مورد مصرف سرعت مي
ي  شود، آن موردي که آياتش خیلي بیشتر است، در سوره کار برده مي مورد به

است،  «منِعَ»اصلاً يک اسم ديگر اين سوره ي زنبور عسل،  است، سوره (36)لنح
شانزده آيه ي سوم تا هیجدهم که  مثلاً از آيهها، آنجا آيات آمده،  يعني نعمت

ز ا .گويد نعمت خدايي است که آخرش مي يها شود، انواع مختلف آفريده مي
شدن بر چهارپايان، شیر آنها را  سوار ،چهارپايان ،انسان خلقت زمین، و خلقت آسمان

فرستد،  دانم باراني که خدا مي ، نميکنیم استفاده مي پوست و جلدشاناز گیريم،  مي
، ون، میوه، شب و روز، خورشید، ماهآيند، زراعت، نخل، زيت مي اهاني که درگی

  :اين استرسد که  مي 38ي  هآي به، آخرش ها، و علامات و نجوم و...  ها، راه هکو

«»3 
هاي خداست، و آياتي  هم جزء نعمتو فرزند زن ي اينها نعمت خداست،  يعني همه

  :شود صحبت ميکه است  در رأس آياتيگويد که  هم هست که خدا مي
«»9 

                                                        
هاي خود را بشماريد، قادر به شمارش نخواهید بود؛ و به راستي که  : اگر ]بخواهید[ نعمت 38( / 36. نحل)3

 خدا آمرزگاري است مهربان.  

 شرگفت من در زمین جانشیني ]براي ب اختیارت به فرشتگان : ]به ياد آر[ زماني را که صاحب 10( / 9. بقره)9
 دهم ]که مسئول و داراي اختیار محدود خواهد بود[؛ ... [ قرار مياختیار  غیرمسئول و بي
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شود که ما آنچه در زمین و آسمان هست براي شما خلق  ماقبل گفته ميدر آيه 
ها  نعمتباز از همین  ،يعني چهار تا آيه( 36ي نحل) سوره 11تا  10ي  از آيهکرديم، 

  :شود شمرده مي

«

». 3

  :شود ختم مي آيه و به اين
«»  

(11( / 36)نحل)
، (برده شده نام در آيات قبل که چند تاش) آنچه بر شما نعمت هست)

اش از خداست، اما شماها چنان موجودات ناشکر و نفهمي  اينها همه
کند،  کند و احاطه مي که وقتي شما را ضرر و زيان مست ميهستید 

  (د.بري وقت به خدا پناه مي آن
آنچه مطلوب و محبوب ما است، و  .نعمت مقابل ضرر و ظلم است ،پس ببینید

ها وقتي غرق در رحمت  اينها نعمت است، منتهي ما انسان ،ستنفعت او م زيان نیست
خواهیم  آنجا نمي .دانش و زرنگي ما بود ازکنیم که اين  و نعمت هستیم، خیال مي

يا زنداني، شدن،  بگوئیم که از خداست، اما وقتي که ناخوشي، گرفتاري، غرق
  .هیمخوا مي رفع گرفتارياز خدا پیش بیايد، آن وقت ورشکستگي 

  :شود با فرستادن آب از آسمان شروع مي کههم همین است،  79تا  61آيات 
«»9

آن  ها و خرما و انگور که از میوهو از چهارپايان و شیرشان است، از صحبت و بعد 
 : زنبور شود و از صحبت ميعسل هم که خیلي مفصل از گويند،  مي

                                                        
ترسند و  نان است مىآاختیارشان که حاکم بر  صاحب مخالفت با[] از []فرشتگان:  19تا  10( / 36. نحل)3

 پردازند. ام مأموريت خود مىبه انج

و هواى نفس را در کنار خدا قرار ندهید[؛ بى گفتگو، ] خدا فرمان داده است که دو معبود انتخاب نکنید
 من بترسید. ]کیفر[ او معبودى يگانه است؛ پس تنها از

اره خاص اوست؛ چرا از غیر خدا ن است متعلق به اوست و جزا و پاداش، هموها و زمی سمانآهر چه در 
  داريد؟! پروا مى

 : و خدا از آسمان باراني فرستاد و زمین را بدان حیات بخشید... 61( / 36. نحل)9
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«

» 3 
 و بعد: آيد،  اين هم در همین رديف آيات مي است، 9«لنَاسِشِفَاء لِ»ل آن سعکه 

 (73( / 36)نحل) «»

بعضي ديگر در رزق و روزي برتري بعضي از شماها را بر خداوند  )و
  است...( داده

  گويد: در ادامه ميآن وقت 

 (73( / 36)نحل) «»
  ...( ؟شديدهاي خدا  منکر نعمت چراشما )... 

  .حتي مثلاً عسلهايي که اسم برده شده،  نعمت
«

(79( / 36)نحل) «

حالا در  -قرار دادهاز نوع خودتان، و مثل خودتان  خداوند براي شما همسراني
» -تواند باشد هر دو ميهم زن باشد و هم شوهر،  ازدواج ممکن است

وَرَزَقَکمُ » وجود آورد. به هاي شما، فرزندان و نوادگان و از زن« 
ها هم جزء طیبات هستند، به شما از طیبات روزي کرده،  پس زن «مِنَ الطَیِبَاتِ

به باطل طور شد، ما اين همه نعمت به شما داديم، شما  حالا که اين «أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤمِْنُونَ»
جا  کفر نعمت به .«وَبِنِعْمَتِ اللّهِ همُْ يَکْفُروُنَ» د!کن و ما را فراموش مي !آوريد ايمان مي

  !ديآور مي
ندادند، اين را  که اين گز، اين را جناب آقاي مصطفوي ول نداريدشناسید، قب نمي

منتها اين مقام را جناب د، يهمه بخورو به عنوان رحمت خدا، خدا داده، پس بگیريد 
 آقاي مصطفوي دارند که دست خدا شدند، عامل خدا شدند، خدا از طريق ايشان به

  :همین است 81تا  83ات آي داد. ما بندگان شیريني و گز اصفهان

                                                        
که  هايي ها و بر درختان و داربست اختیارت به زنبور عسل الهام کرد که بر کوه : صاحب 68( / 36. نحل)3

 کنند، خانه بساز. ]مردم[ برپا مي

 : که در آن براي مردم شفاست؛ ... 62( / 36. نحل)9
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«

»3

ها، و  داخل کوه در در غارها،ي يها ، پناهگاهايجاد کرد حتي سايهو خدا براي شما 
 :گويد و بعد مي .کند حفظ ميرا  شما جنگدر هايي که از سرما و گرما يا  لباس

يعني از  .کند اتمام نعمت ميبر شما طوري  اينخداوند .« تَهُ عَلَیْکمُْکَذَلِکَ يُتمُِ نِعْمَ»
کند، اينها تمام  به تن ميدر جنگ همین پیراهني که تن ما هست، يا زرهي که سرباز 

 طور آمده: هم اين 339. در آيه خدا دادهي است که هاي نعمت
«

(339( / 36)نحل)« 

اي که هم امنیت دارد، هم  زند، آن ده و آن قريه خداوند براي شما مثل مي
أْتیِهَا يَ» ،9() .نعمت است ها که ايناطمینان دارد، 

آيد،  آيد، گل مي آيد، آب مي ش ميا از هر طرف روزي« هَا رَغدًَا مِن کُلِ مَکَانٍرِزْقُ
عسل  و آيد هست، زنبور ميشیر در پستان حیواناتشان مثلاً دهند،  ها میوه مي درخت

  .مچین فراوانه« رغداً»دهد، از هر مکاني  مي

 کفر نعمت و شکر نعمت و آثار آن
 آن وقت خدا چه کارکنند،  کفران ميرا هاي خدا  نعمت ،اما اينها« فَکَفَرَتْ بِأنَْعمُِ اللّهِ»

آن وقتي اينها کفران نعمت کردند، « وَالخَْوْفِ فَأذََاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الجُْوعِ»کند؟   مي
                                                        

شما سايه ايجاد کرد و در  راحتى[هاى خود براى ] فريدهآخداست که از  نیز[] و:  81تا  83( / 36. نحل)3
هايى که  گرما حفظ کند و جامه سرما و[] فريد که شما را ازآهايى  د و جامهورآهايى پديد  ها پناهگاه کوه

کند،  گونه کامل مى هاى خويش را بر شما اين شماست؛ نعمت شما، حافظ [در برابر اسیب کارزار ]هاى
 تسلیم شويد. []در برابر اوبسا که 

 و فقط ابلاغ اشکار است.نگران مباش[، وظیفه ت] روى برتابند ]از دعوت تو[ اگر

 کنند و بیشترشان ناسپاسند. ن را انکار مىآشناسند، باز  هاى خدا را مى نعمت

  و نعمت مجهول است، نعمت تندرستي و نعمت امنیّت. قدر د. حديث نبوي : 9
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لباس گرسنگي و ترس و وحشت را در اثر اعمال خودشان به آنها وقت خدا، 
ده کرد، اما اگر بد استفاده کردي، ها حسن استفا يعني بايد از اين نعمت .پوشاند مي

وسايل در  يا مثلاً .شوي ي پرخوري ناخوش مي ، در نتیجهکردي يمثلاً پُر خور
زندگي بخل ورزيدي، آنجايي که بايد به ديگران هم بدهي ندادي، اختلاف طبقاتي 

 جا آوردن شود، پس اين شکر نعمت به اين باعث بخل ميو دشمني ايجاد کردي، 
جلوي  شُکر اين آن است کهکر هم بود، صحبت راجع به شُآن جلسه  در که است

  :نین شدچپس حالا که گیرد  ميهم جوع و خوف را 

«

»3 
ضت، آيد، اولاً از آنچه که خدا داده بخوريد، اين ريا در اين آيه سه مطلب مي

کنند که نه،  مي تبلیغا درآوردند، و اينکه افکار چپي خیلي ه که مسیحي اين رهبانیت
 جا خورد، اين غذا ميخوب خانه دارد، چرا چرا چرا فلاني اين را دارد، آن را دارد، 

 .خلافش است

 شکر نعمت، صراط مستقیم جامعه است
ها را هم گفته، بخوريد، خدا  به شما روزي کرده، که روزياز آنچه خدا گويد  مي
منتها حلالش را بخوريد، و طیبش را هم بخورد، پاکیزه خواهد که شما بخوريد،  مي

 إِن کُنتُمْ»جا بیاوريد،  شکر اين نعمت را به «وَاشْکُروُاْ نِعْمَتَ اللّهِ»آن باشد، و بعد هم 
هايي است  کنید، استفاده از اين روزي پس اگر شما عبادت خدا را مي.« إيَِاهُ تَعْبدُوُنَ

همین . باز در جا آوردن و شکر آن نعمت را به ،صورت حلال و طیب که خدا داده، به
  گويد: مي شود، آنجايي که صحبت از ابراهیم مي ي سوره

«»  
 (390( / 36)نحل)

  :شود گفته مي. و بعدنبود عاشق خدا بود و خودش امتي بود، و از مشرکینابراهیم 
 (393( / 36)نحل) «»

  .ريخت دور نميها را  بود، نعمت ي خداها نعمت گزارِشکر

                                                        
و اگر تنها او را بندگى نچه خدا روزى شما کرده است، حلال و پاکیزه بخوريد آاز :  337( / 36. نحل)3

  .کنید، نعمتش را سپاس داريد مى
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 کرده،  خلق بشر براي اين را خدا است، نعمت کفران خودش نعمت نکردن مصرف
مصرف بايد البته در  شود. کفران نعمت خدا مي ،ف نکردن و استفاده نکردناما مصر

  باشد: حد اعتدال

«»3

 و :
«»9 

مکتب  ي انبیاء تمام سلسلهاصطلاح،  بهجامعه است که  صراط مستقیمشکر نعمت، 
شکر نعمت است، و راه مستقیم  هدايت به ،پس .کارشان هدايت استهم  ابراهیمي

  :دنبال همین آيه است که .شکر نعمت هم در آن است

«»  
 (399( / 36)نحل)

، آن داديم رضايتحسنه داديم، نیکويي، خوشي، خرمي، و  به ابراهیمما در دنیا 
 .هم جزء صالحین است در دنیا به او حسنه داديم، در آخرتما وقت اين ابراهیم که 

هم  به مؤمنینو است، وسیع خیلي آياتش در اين سري آيات، که  ،بینید پس مي
 فرمايد:  که مي است (71)ي مزمل سورهدر مثلاً ندارد، به همه دارد، اختصاص 

(33( / 71)مزمل) «»

کنند، و صاحب  کساني که تکذيب تو را مي به من واگذار کن،اين مکذبین را، 
نعمت خدا به آنها هم  زماني کوتاه، مهلتشان ده؛ «.ومََهِلْهمُْ قَلِیلًا»نعمت هستند، 

  فرمايد: ( مي21)لیل ي ، سورهي وحييهاي ابتدا اما باز در سوره .رسد مي

«»
 (90و  32( / 29)لیل)

ها چگونه است؟  بردن و نتیجه گرفتن از نعمت دهد که پاداش نشان مي آيات ناي
آن آنکه مگر هیچ کس را نعمتي نیست که با آن نعمت، به پاداش و به جزا برسد، 

. دست آوردن روي پروردگارش قرار بدهد جو و بهو اي براي جست نعمت را وسیله

                                                        
کارانه  ها خطاب کرديم:[ از روزي الهي بخوريد و بیاشامید و در زمین تبه : ... ]به آن 60( / 9. بقره)3

 سرکشي نکنید.

او را ]به دوستى خود[ برگزيد و به راهى  دا هم[خ] هاى خدا بود؛ و سپاسدار نعمت:  393( / 36. نحل)9
 .هدايتش کرد راست
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و سعادت و حسنه   اش و لذتشکر نعمت براي اينکه من به خیر و جزا و پاد پس،
. در جهت رفتن به طرف خدا استفاده بکنم برسم، اين است که از آن نعمت خداداي

، عبادت چه کسي؟ عبادت خدا، عبادت خدا است همان عبادت صراط مستقیم پس،
  .براي چي؟ براي اينکه به نعمت برسیم

گونه؟ پس  هعمت و خیر است، اما چي عبادت خدا به لحاظ خودم درك ن نتیجه
سئوال که در ابتداي بحث اين  .خداست هدف نهايي چیست؟ هدف نهايي خودِ

خوب، راست برو،   مستقیم، خیلي راه چیست؟« صراط مستقیم»کرديم که اين  مي
آسفالت هم هست، پايت را هم روي گاز بگذار، هیچ چهارراه و چراغ قرمزي هم 

آخرش خداست، رسیدن به  :گويد نیست، اما آخرش کجا؟ همین جا ميراه  در
 :گويد آيات ديگر ميدر طورکه  همان .رضاي خدا، يعني طلب رضاي خداست

اگر در آن  9«.إِلَیْنَا رَاجِعُونَ»شدن شما، تحول شما به سوي من است،  3«.وَإِلیَْهِ الْمصَِیرُ»
إلَِیْنَا » ،«وَإِلَیْهِ الْمصَِیرُ»ديگري  آيات، موقتاً مبهم گذاشته بود، اين آيات و آيات بسیارِ

اين نعمت بايد همراه با  کهشود،  کاملاً گفته مي 1«.وَإِلَیْنَا تُرْجَعُونَ» و« رَاجِعُونَ
  که: است (8)ي انفال سوره . دردخودسازي هم باش

«
  (11( / 8)انفال) «

اين  وگیرد،  خدا از آنها نميدهد،  هايي که خدا به يک قومي مي تاين نعم
دهد، مگر اينکه خودشان آن را تغییر  نميتغییر به ضرر و زيان و شر را  ها نعمت

و تقوا هم هست،  نفس تربیت نفس يا حفظ ،مندي از نعمت همراه بهره ،پس .دبدهن
بکنیم، اگر ما خودمان در جهت ي ما استفاده  خواهد همه و الا اين نعمتي که خدا مي

شود،  مي قمتنقرار بدهیم، اين نعمت،  7«إِلاَ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ»عبادت خدا و  خلافِ
  .شود ي بدبختي و بیچارگي مي وسیله

 خدا به چه کسانی نعمت داده است؟
دهد که نعمت يعني چه؟ تمام  نشان ميطور واضح  اينها يک سري آيات بود که به

مفید و مطلوب است،  ها، نیازها، لذايذ، و آن چیزي که براي زندگي انسان خوشي
                                                        

 : ... و سرانجام در پیشگاه اوست. 38( / 1مائده) .3

 گردد. : ... به پیشگاه ما باز مي 21( / 93. انبیاء)9

 شويد. و ]آنگاه[ به پیشگاه ما باز گردانده مي : ... 11( / 93. انبیاء)1

 : ... جز براي طلب خشنودي خدا... 979( / 9. بقره)7
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هم با  (3)ي حمد هست که سورهاما يک سري آيات ديگر نعمت است، اينها تمام 
 -چه کساني نعمت دادهخدا به که  خواهد بگويد کند، وقتي مي   اين بیشتر تطبیق مي

 (32)ي مريم سوره . دررود مي به سراغ پیغمبران -کند نميرد ها را  آن قبلي ،البته اين
بندي آن  ، جمع، ابراهیم و... لوط ،موسي ،عیسي ؛شود انبیاء ذکر مي از  يک سلسلهنام 

  :استآيه به اين آيات 

«

»3 
« » کساني بودند که خداوند آنها را مورد نعمت قرار داد، اين انبیاء

هايي که همراه نوح ما  همان« حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ وَ مِمَنْ»ي اينها از اولاد آدم بودند،  همه
وَ »حمل کرديم، 

». 
  :هم  (7)ي نساء سورهدر هم باز همین است،  (8)ي انفال سورهدر 

«

»9 
به هر کس که اطاعت خدا و  (7)ي نساء در اين سورهاما آنجا فقط اسم انبیاء بود، 

هم قبل از اينکه بگوئیم  (3)ي حمد در سوره .کند عمومیت پیدا ميرا بکند،  رسول
إيَِاكَ نَعْبُدُ »کنیم،  بنديم، تعهد مي يک پیماني با خدا مي« .رَاطَ المسُتَقِیمَاهدنَِا الصِ»

اين قولي  .طلبیم کنیم، و فقط از تو کمک مي فقط تو را بندگي مي« .وإيَِاكَ نسَْتَعِینُ
گوئیم حالا که من تو را  دهیم، آن وقت پشت سرش مي است که ما به خدا مي

، «.اهدنَِا الصِرَاطَ المسُتَقِیمَ»کنم،  کنم، و غیر از تو از ديگري اطاعت نمي بندگي مي
حالا اينجا همان مطلب است، و کساني  .دهد طوري به ما اجازه و اين توقع را مي اين

                                                        
 دم وآ، از میان فرزندان نان انعام کرد، از زمره پیامبرانآنان کسانى بودند که خدا بر آ:  18( / 32. مريم)3

نان که آو از جمله  و يعقوب بر کشتى سوار کرديم و از فرزندان ابراهیم کسانى که همراه نوح [فرزندانِ]
کنان و گريان به  نان خوانده شود، سجدهآيات خداى رحمان بر آبرگزيديم و هدايتشان کرديم؛ چون 

 روى افتند.

نان موهبت داده آبا کسانى که خدا به  [هشتدر ب] اطاعت کنند، نان که از خدا و رسولآ:  62( / 7. نساء)9
 .خواهند بود که نیکورفیقانى هستند همنشین[پیشگان و گواهان و شايستگان ]و راستى  است، از پیامبران
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به آنها ند، اين اشخاص با آنهايي هستند که خداوند که اطاعت خدا و رسول را بکن
، آنهايي «وَالصِديِقِینَ»، اناز پیغمبر «مِنَ النَبِیِینَ»؟ چه کساني نعمت داده . بهنعمت داده

آنهايي که گواه و نمونه بودند و ، «دَاءوَالشُهَ»، تصديق کردند که راست و حقیقت را
و .« وَحسَُنَ أوُلَئِکَ رَفِیقًا»بودند،  کساني که صالح ،«وَالصَالحِِینَ. »شدند يا شهید

  :خوبي است  دوش با آنها بسیار نیکوست، حسُن است، همکار و  رفاقت با آنها هم

«»3 
فرق که  ،کنید را مي شما اطاعت او و رسولوقتي که   فضل خدا همین است،

نه اينکه رسول از جايي حالا شود،  اطاعت خدا ميم باز رسول هاطاعت کند،  نمي
گیريد، و اين برتري و فضلي  آيد، آن وقت شما هم در اين رديف قرار مي ديگر مي

  است: اين آن، ي قبل از است که خداوند داده، و اتفاقاً آيه
«»9 

  آمده است:هم ( 9)ي بقره سوره. در است ي صراط مستقیم کلمهيعني 

«

 (913( / 9)بقره) «

نعمتي که  آيات خدا را مسخره و شوخي نگیريد، و نعمت خدا را به ياد بیاوريد،
حالا ممکن  ؛که از کتاب و حکمت بر شما نازل شده ه راچبر شماست، و همچنین آن

، و حکمتي هاست همان کتاب يعني قرآن که کتاب مسلمان ،شما اين نعمتِاست 
و بغل آن يعني اين  ،هاي مادي و زندگي آن نعمت ،که در قرآن هست باشد يا خیر

مثل زنبور عسل، مثل عسل، مثل ماه، مثل خورشید، مثل باران، کتاب و حکمت هم 
  :است (1)عمران ي آل سورهدر اين  ،«وَاعْتصَِمُواْ بحَِبْلِ اللّهِ» .اين هم نعمت است

«

 (301( / 1عمران) )آل «

                                                        

 عنوان آگاه ]به احوال بندگان[، کافي است. : اين برتري از ناحیه خداست؛ و خدا به 70( / 7. نساء)3

 کرديم. : و حتماً به راهي راست هدايتشان مي 68( / 7. نساء)9
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که دا، و از هم جدا نشويد، و نگوئیدريسمان خ چنگ بزنید بهجمعي، متحداً  دسته
اين نعمت و « »اي بودي هستي وگرنه بقیه فلان،  اگر مکه

« إذِْ کُنتمُْ أَعدَْاء»نعمت؟ کدام  ؛به ياد داشته باشیدداده، که بر شما را بزرگ خدايي 
 .آن زماني که دشمن بوديد

يعني عیناً همان حالتي که در پیش از پیروزي انقلاب ما به « فَأَلَفَ بَیْنَ قُلُوبِکمُْ»
از با کارگرش، يش حجاب، از ادار دست آورديم، تمام طبقات از زن باحجاب، با بي

شد، واقعاً همه  هايشان ي اينها يک الفت و محبتي در دل بازاريش، روشنفکرش، همه
ها يک دانه شعار  پیمايي دادند، در آن راه همديگر را دوست داشتند، فحش نمي

 اينجا خطاب به مؤمنین صدر اسلام . درمرگ بر فلان نبود، درود بود اما مرگ نبود
ي قبول  ، اينها قبلاً همه با هم دشمن بودند، در نتیجهيا مردم مکه است، مردم مدينه

  .با هم شدهايشان  شدن، دل ي واحد و مسلمان اين کلمه

تند گف کسي ميبه گفتند، نه  نه تهمت مي)در پیش از پیروزي انقلاب(، آن زمان 
دانم  کسي نمي چه ست، نهمريکاآکسي در خط چه است، نه  که چه کسي لیبرال

آمده بودند، به  اين کساني که از نماز عید فطرفلان است، همه با هم خوب بودند، 
  .همه با هم برادر هستیم، «چرا برادرکشُي ،تشياربرادر »گفتند،  سربازها مي

ي  ي اين کلمه ههاي شما الفت برقرار شد، در نتیج بین دل «فَأَلَفَ بَیْنَ قُلُوبِکمُْ»
  .گفتید« الله لاَاِ هَلَاِ لاَ»، همه آمديد واحد، يعني عبادت خدا

از نعمت است، يعني صحبت دفعه  دو ، در اينجاببینید« فَأَصْبحَْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا»
برادر شديد، همان شما همه با هم ، او ي نعمتِ جهیعمت است، در نتي اينها ن همه

  .ايد باشد، همه با هم برادر شديدوضعي که ب

مِنَ النَارِ فَأنَقَذَکُم مِنْهَا کَذَلِکَ يُبَیِنُ اللّهُ لَکمُْ آيَاتِهِ لَعَلَکُمْ  وَکُنتمُْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَ»
ود که در آنجا بیافتید پرتگاه آتش بوديد، پرتگاهي هم نب شما که در لب  «.تهَْتدَوُنَ

، اگر است پرتگاه آتش جا آن تان بشکند، يا در آنجا رودخانه باشد، نه، که مثلاً کله
و پشت سرش  .خداوند شما را از آنجا بیرون آوردگیريد،  آنجا بیافتید اصلاً آتش مي

 آمده است:
«»3 

                                                        
کند، بسا که هدايت  شما به روشني بیان مي گونه براي : ... خدا آيات خود را اين 301( / 1عمران) آل .3

 شويد.
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  :اول اين آيه آمده استدر  و
(301( / 1عمران) )آل« »

اين ريسمان خدا چنگ بزنید، و تفرقه نیاندازيد، جدا نشويد،  به حبل خدا، به
  است: آمده (1)ي مائده سوره . دريعني با هم باشید

«

»3 
يعني دين صحیح و دين  .گیرد اتمام نعمت شد در اکمال دين قرار ميآنجا هم 

و  هايي است که مخلوط ل هم خطاباسرائی به بني. مثل آن نعمت است ،درست هم
  هم هست:آن احتیاجات و نیازهاي زندگي  و در است درهم

و»

»9

را از اين  را به شما داديم، همین که شما و موسي ما اين ده فرمانهمین که 
 هاي خداست. ها نعمت اين ،بیرون آورديم و آيات ديگرو عذابش  اسارت فرعون

به دلايل اين آياتي که گفتیم است و عبادت خداي يکتا  مقصود از صراط مستقیم
  :آيد عبادت خدا هم هم ميپشت سَرِ 

« ». 
 (7( / 3)فاتحه)

                                                        
نان نترسید و از آدين شما نومید شدند، پس از  [امروز انکارورزان از ]کارشکنى در : ... 1( / 1. مائده)3

یم من بترسید؛ امروز دين شما را به کمال رساندم و نعمت خويش را بر شما تمام کردم و تسل ]نافرمانى[
 .را به عنوان دين براى شما انتخاب کردم در قبال خدا[]

به قومش گفت: نعمت خداى را بر خود به ياد  ر( زمانى را که موسىآ)به ياد :  7و  6( / 37. ابراهیم)9
دادند و پسرانتان را  زار مىآختى فرعونیان نجات داد، که شما را به س نگاه که شما را از ]سلطه[آوريد، آ

زمونى بزرگ از جانب آها و نجات[،  دشواري] کردند؛ و در اين و دخترانتان را زنده رها مى کشتند مى
 اختیارتان بود.  صاحب

افزايم و اگر  شما مى هاى[ نعمتعلام داشت: اگر سپاس داريد، بر ]و هنگامى را که صاحب اختیارتان ا
 من سخت است.ناسپاسى کنید، عذاب 
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حالا آخرين سئوال اين  .دريافت خیر و نعمت و حسُن باشدتوأم با  راهي که يعني
گونه باشد؟ خدا از ما  هاين عبات چ؛ عبادت، عبادت، عبادتگفته شده: است، دائم 

آيا صبح تا غروب تسبیح بگردانیم، در محراب بنشینیم، چله بکشیم،  ؟خواهد چه مي
سراسر  ؟به کار بازار برسیم ،نه ؟خانه برسیم به کارِ ،نه؟ چله بنشینیم، و ذکر بگوئیم

هم را اين  ؟دت استيا عبادت خدا، کشته شدن و شها بخوانیم؟ن الجنا دعا و مفاتیح
گويم، ولي  اتفاقاً آيات فراوان است، آياتش را من نمي .باز از قرآن بپرسیمبايد 
کند  عنوان عبادت يا ضد عبادت تلقي مي آنچه را که قرآن به .گويم اش را مي نتیجه

 اينهاست: به ترتیب اهمیت 

 شرک چیست؟
قدر که يک  يعني همین .بیند مي خداوند در شركبیش از هر چیز عدم عبادت را 

 شخصیت طبیعي و يا يک ي ديگري، شیيء ديگري، يا يک ايده يا شخص ديگري،
بکنیم، يعني هم خدا را بخواهیم و هم خرما  را ما با خدا شريک حقوقيشخصیت  يا

 اگر که گويد و صريح هم هست است که خداوند مي چیزي اين آنرا بخواهیم، 
از هم دائماً خدا  در تورات. رزد جز شركآم ها را مي ي گناه همهبخواهد  خداوند

  از همه .بتراشید و براي من شريک بیاوريد يد که مبادا بتگو ، ميطريق موسي
ي  سوره را نگاه بکنید، (33)ي هود که بیش از همه در قرآن هم هست، سوره ،تر مهم

  :اين است که  ناپیغمبري  توصیهرا نگاه بکنید،  (91)مؤمنون

«»3 
ي  ، همهگويد اين را مي گويد، شعیب گويد، لوط اين را مي هود اين را مي

در  .گويند، خدا را بندگي بکنید، کسي ديگر را بندگي نکنید اين را مي پیامبران
ي  ، گوسالهموسيحضرت يک زماني، زمان  .انواع مختلف دارد «کسي ديگر»قرآن 
 وعودبه طرف ارض م در راهي کهگويد  آنجايي که مي. درست کردند يسامر

همراهان  ديدند،خیلي قشنگ  هاي با بتاز يک محلي رد شدند و معبدي  ،رفتند مي
 ،با زر و زيورزيبايي ي ها الهآب دهنشان راه افتاد، به موسي گفتند که براي ما  موسي

گري شکل ديبه تدريج طور نیست و  ديگر اينها  خواستهاما  .مثل اينها درست کن
را  درست نکردند، خود عیسي آنها ديگر بت ،پیروان عیسي بشرِ گرفت. مخصوصاً

                                                        

 : ... خداي را بندگي کنید، هیچ معبودي جز او نداريد؛ ... 91( / 91يا مؤمنون) 10( / 33. هود)3
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ي پس ها مسلمان .را جاي خدا گرفتند ا يا کلیساه گفتند که پسر خداست، يا کشیش
اينها هم همین قدر که اشخاص را يا اشیاء را يا اهداف  ؛طور هم همین از پیغمبر اسلام

چه سرمايه را، چه فرض کنید حتي  .کند فرق نميقرار دادند،  شريکديگر را 
  .کند ، اين هم شريک براي خداست، فرق نميرا خدمت به انسان ،را انسانیت

 خواهد؟ خدا از ما چه می
  .تر است خواهد، اخلاص کامل است، اين از همه اساسي چیزي که خدا ميآن  ،اول

طور که در اين آيات ديديم، اشعار به اينکه خدا هست و نعمت از  همان ،دوم
ي عبادت است، و اگر بنده  لازمههست، اما همین هم هم اي  خیلي سادهکارِ  .اوست

چشمي که من دارم، يا اين امنیتي که ما داريم، اين اين   ين پرتقال،متذکر نباشم، که ا
رود، اينها از خداست، و من بايد ممنون خدا  ي کاروني که از اينجا مي رودخانه

  .همین هم ضد عبادت است، همین هم گناه است اگر متذکر نباشم، ؛باشم
چیست؟  رِحیوانات سَبا ديگر و با موجودات  فرق بین انسان دانست يعني بايد

و به طريق اولي درخت، ولي  ؛خوابد کند، مي گیري مي خورد، جفت غذا ميحیوان 
العاده  همان زنبور عسل يا موريانه که کارهاي خارق .کند فهمد که چه کار مي نمي
که اين راه  موتیو يا قطارورود، يا مثل لوک طوري مي مثل کور که همین ،کند مي

کجا به فهمد که  رود، ولي نمي خیلي هم با سرعت ميرود،  ور را هم بالا ميالعب صعب
اين گز يا شعار دارد، اگر اين غذا و فرق انسان اين است که اِ ؟رود رود و چرا مي مي

فهمد که اين  خورد، و مي فهمد که دارد اين را مي خورد مي اين ساندويچ را مي يا و
برخلاف حیوانات و  است؛ چه کسي داده رافهمد که اين  خوشمزه است، و مي

 . نباتات
فهمد  ولي نمي بیند را ميآيد، و حیوان هم تمام اينها  آيد، باد مي انوار خورشید مي

بینید  اينکه مي .شعار شود، بفهمدفرقش اين است که بايد اِ انسان .که چه کسي داد
الحَْمْدُ للّهِ رَبِ »شود، اولش  مي تمخ« .نَا الصِرَاطَ المسُتَقِیمَاهدِ» به (3)ي حمد سوره

که اين  کنیم مي حمد خدا را ،پروردگار (،3)حمدي  سورهاول است. ما « .الْعَالَمِینَ
به وجود  رراقاين نکته دوم، اشِعار و ا؛ و آقا و مافوق تمام جهانیان است خدا ارباب

  .است خدا و نعمات خدا
کنم، کار بد هم  کنم، خیانت هم نمي من که دزدي نمي: گويند ها مي بعضي

 ؛کنم دهم، خدمت هم مي کنم، تا آنجايي که دستم برسد، وظايفم را انجام مي نمي
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طورکه  نه، خدا اين را قبول ندارد، همان .دانم خودم مي من ،حالا تو چه کار داري
، آدم نبايد حیوان باشد، حیوان هم خیلي فرق است و حیوان انسان بینعرض کردم 

دهد، و  گزار است، زنبور عسل هم عسل مي کند، سگ هم بسیار خدمت کارها مي
يک پول  ون اشعار نداردديگر، ولي چ و خیلي حیوانات است عاليعسلش هم بسیار 

خواهد ما ارزش داشته باشیم، ارزش ما به همان شناسايي، به  خدا ميارزش ندارد. 
آگاه باشیم که خدايي هست، بندگي خدا، يکي از همین  .استمعلم و آگاهي 

  .و اقرار به خداي واحد است ها، آگاهي

 هم در نماز شکر اين .کنیمبکر ها از اوست و شُ اين نعمترار به اينکه قا، سوم
  هست:

«»
دانم خداوند را، ستايش خدا راست، نیست خدايي به جز او،  )منزه مي

 یز است.(تر از همه چ خداوند بزرگ
حمد خدا را بکنیم، هیچ کار مشکلي هم نیست، اما همین نعمت، همین بايد 

 يک راننده، فرض کنید به اصفهان وقتيطور  هچ .باعث نزديک شدن ما به خداست
اصفهان شهر است، حیوان است، شود، اگر نداند که اصفهان کجاست،  نزديک مي

ي نزديک  لازمه .تواند به اصفهان نزديک شود آتش است، اگر آتش است که نمي
سراسر نعمت و خیر و  ،سره اصفهان يک شدن به اصفهان، با فرض اين است که

خدا را نشناسد، و اقرار نکند،  پس اگر انسان .شدباشناسايي  . بايدستابرکت 
ي لَاِ اًتربَقُ»، و «هِ اللّهِابْتِغَاء وَجْ»و  تواند به آن نزديک شود، براي اين نزديک شدن، نمي

تا اينجا چیزهاي  ،بینید مي. از او دانستهم  نعمات را ، بايد خدا را شناخت، و«الله
  .مشکلي نیست

بايد  ،هايي که خدا داده اين نعمتاز  اينکهآمد،  ، که در اين آيات ميچهارم
ي  دربارهطورکه قرآن  همان .متمتع نشدن گناه است ؛بايد متمتع شدبرداري کرد،  رهبه

  :گويد ا ميه مسیحي

«»3 
خیر و فايده  .ت و رحمت بسیار خوب استأفتا اينجايش خیلي خوب است، ر

 .ها را خوب بکن، از مال خودت بده، سراسر رحمت بشو مريضبرو برسان، 
                                                        

 هادند...: ... و در دل پیروانش رأفت و مهرباني نهاديم؛ ولي ترك دنیا را که بدعت ن 97( / 17. حديد)3
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 در غارنگرفتن، شوهر نکردن، و  و ترك دنیا، زن اما آن رهبانیت «»
  زندگي کردن، نه.

 ي گذار به اصطلاح فرقه پايه ها که آنپا برهنه راه رفتند،  ها خیلي در قرون وسطي
هم خیلي است  کلیساعتبر و معروف هاي م از فرقهکه  شدند ها و يژودها[ ]يصوري

 .ند و هنوز هم هستندا هخوبي هم کردخیلي هاي کلیسا هستند، و کارگزار  خدمت
راه  اسپانیااز کشیشي بود که گذارش اصلاً  ند، پايها هتأسیس کرد و بیمارستان مدارس

قبلاً  دانم. او نميطوري شد،  حالا چه جرياني پیش آمد که اين .برود به پاريستا افتاد 
 و يک قاطر خريدو اش را فروخت  و مايملکا .بود ها و شاهزاده هم از اشراف

پاريس رفت و در  تا پاريسنیا اسپاار قاطر کرد، خودش پاي پیاده از هايش را ب کتاب
دانم نیم ساعت،  روزي هم نمي .گداخانه، و کارش گدايي بود بهراست رفت  هم يک

اش  شتهذاينکه آن گناهان گ زد، براي زد، تازيانه مي يک ساعت خودش را کتک مي
آن  .از بین ببرد -سیما و خوشگذران هم بوده صورت و خوش چون خیلي خوش -را

، حضرت عیسي کرد در صلیب گرفت، خودش را متمرکز مي وقت در خلسه قرار مي
 ،طور همین .ديد ميدر خواب ، و البته يک چیزهايي هم و زجرهاي حضرت عیسي

اينها خالصاً مخلصاً  کرد. هم ميتدريس  و هم درست کرده بودرا اي  جمعیتي و عده
ا ه را از مسلمان سالمقد و بیتکه بروند  لله، راه افتادند  وجه  بهو ي خودشان  عقیده بهو 

ا و ه ا، يعني عثمانيه که رسیدند، آنجا ترك به ونیز .را آزاد بکنند قدس و بگیرند
به بعد اجازه گرفتند که  .ا زورشان زيادتر بود، نزديک بود اينها را اسیر کننده مسلمان

که رأفتاً و رحمتاً بود آنجايي  ،ببینید رفتند.پیش پاپ برگشتند و به رم ، و رمُ برگردند
 آناز اين بسیار عالي است، اما گدايي بکني، پا برهنه باشي، روي زمین بخوابي، اين 

، منتهي مخواهد که متمتع بشوي ميخدا  .است که خودشان بدعت گذاشتند کارهايي
  :با آن شرايط

«»3

«»9 
يد که مفسد در ، ولي اين پرخوري نباشد، طوري نخوراز اين رزق خدا بخوريد

 زمین شويد، بلکه خیر برسانید. 
                                                        

 : ... و بخوريد و بیاشامید، و]لي[ اسراف نکنید که خدا اسراف کاران را دوست ندارد. 13( / 7. اعراف)3

 کارانه سرکشي نکنید. : ... از روزيِ الهي بخوريد و بیاشامید و در زمین تبهه 60( / 9. بقره)9
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ها را از او  نعمتو شناختیم، ، برقراري ارتباط با خداست، اين خدايي که پنجم آن
ارتباط هم مظهر کامل  .کنیم، پس با او ارتباط داشته باشیم گیريم، حمدش هم مي مي

 خدا باشیم، خدا را فراموش نکنیم، چونهم يعني به ذکر  است، صلات همان نماز
دارد، فراموش  را به غفلت وامي انسان ،ها دائماً میل به دنیا و زندگي و تمتع از نعمت

، خدايا .«الحَْمْدُ للّهِ رَبِ الْعَالَمِینَ»گوئیم  م ميخوري هم که غذا مي وقتيکند، و به  مي
 پیوند، پنج راي برقراري اينرود، اين است که ب ولي باز اين پیوند از بین مي .شکرت

 .ر گردنمان گذاشتندب، به اصطلاح را نوبت نماز
شوند اول رو به خدا  شويم، از خواب که پا مي يکي آن موقع که از خواب پا مي

در درياي زندگي بعد  .بمانددر ذهنم بايد  اين ؟بايد بکنیمآيند که امروز چه کار  مي
ا تحريک ما ر ،هم ممکن است جوکند،  خسته ميهم درياي زندگي ما را  ،رويم مي

 پیوند بايداينکه خسته يا گرسنه که شديم، بايد ناهار بخوريم، آنجا هم باز  .بکند
که از همه  وسطي صلات را بايد بخوانیم، ياد خدا باشیم، نماز ظهربايد ، باشد

غذاتو بخور، در وسط فعالیت، و درست در آن بحبوحه  .ها ثوابش بیشتر است صلات
 ابْتِغَاء»، «ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ»رود،  خواهي بکن، بعد دو مرتبه مي خواب يا قلیان هم مي

غفلت زياد اما دست آوردن اين فضل و رزق خدا،  به براي جوو ، جست«خدا لِضْفَ
 . آدم عوض شود باز يک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، ممکن است . درنشود

دکان يا حجره را  درِ رفتن؛ آخر روز، باز يک پیوند، و به طرف خدا ،عصر
. ي شب باز هم نماز شود، سر شب براي برنامه شب ميآيي،  بندي، يا از اداره مي مي

کرديم، کار غلطي کرديم، اين کار غیر اسلامي و  وعده را سه تا يم پنجا هحالا ما آمد
خواند يا فرض کنید  درس ميآدم هاي سرشب حالا  برنامه .خدايي استغیر
 و  آن وقت برنامهبپزند،  غذاييبخواهد کسي را ببیند، يا صحبتي بکند، يا خواهد  مي

گويند  خواهم بخوابم، آنجا هم مي حالا مي .شود تمام ميساعته  97اين  يها فعالیت
اثر ها خیلي  در آن دوران استراحت، تلقینو به ياد خدا بود، چون در خواب،  بايد باز

يد نطفه با دقاعگويند موقع ان طورکه مي همان، براي اينکه اين در ذهن من باشد، دارد
ارتباط پنجمین به ياد خدا باشد، پس اين آدم ، که الله گفت، اينها مؤثر است بسم

  .است

اصلاً نخواستن از من،  ،گويد از من بخواهید اين لطف خداست که مي ،ششم
ي  تو بندهوقتي گويد  درخواست نکردن گناه است، خلاف بندگي است، خدا مي
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 خدا 3«ادْعُونِي أسَْتجَِبْ لَکمُْ»بکني، از من درخواست بکني، دعا  ، اگرخوبي هستي
 را من هم شمادعوت بکنید، ، از من بخواهید، من را به طرف خودتان، کند اصرار مي

اين  .اعتنا نیستم اندازم، بي دهم، يعني پشت گوش نمي کنم، جواب مي اجابت مي
 تا گفتیم يک شکار آهوالآن فرض کنید ت که استجابت را نبايد به اين معنا گرف

طورش بستگي  هشود، حالا چ نه، استجابت مي حاضر شود. ، فوري جلويتانخواهم مي
ولي تو بخواه، اين خواستن  .طور باشد همندي طبیعت و اوضاع چ دارد به اينکه قانون

کند،  تعهد ميکه آدم با خدا  آن (3)ي حمد نتیجه نیست، اينکه باز در همین سوره بي
إيَِاكَ نَعْبدُُ وإيَِاكَ »آنکه بعد از « .اهدنَِا الصِرَاطَ المسُتَقِیمَ»قبل از اينکه بگويد 

 طلب کمک هست. « .نسَْتَعِینُ

 .هاي مثبت بود، جز عبادت و بندگي، خودداري از مخالفت نجا جنبه، تا ايهفتم
گفته زنا نکن، اگر خداوند بگیر، خدا اگر گرفته شراب نخور،  خدا اگر گفته روزه
مخالفت من با خدا  .نگو، اينجا نبايد ديگر با خدا مخالفت کني اگر گفته که دروغ

کاره و  ، و خودم را همهدانستن نیاز از او يعني خودم را بييعني قبول نکردن خدا، 
مسلط دانستن، يعني امکان اين مقررات و قانوني که در طبیعت است، اين اشکال 

م، اين ینصدمه هم نب اما م ببرم،ه خواهد که شراب بخورم و لذت من دلم مي. ندارد
آيد، ولي خدا  ر ميشود مخالفت خدا را کرد، پدرم د البته عملاً نمي .شود نمي
خودم  .باشد خواهد با میل و رضا و تصمیم خودم ميخواهد که پدرم دربیايد،  نمي

داشته باشم، خودم تصمیم بگیرم که روزه بگیرم، آن  تصمیم بگیرم که حجاب
  .خواهد يک پول ارزش ندارد، خدا آن را نمي و روزه زورکيحجاب 

اجباري بکند،  آن را خدا بلد بود که اجباري باشد، خودِ بود که حجاب اگر بنا
صورتش را تواند  ميجا  آيد، خدا همان بیرون ميآرايش آن زني که بزك کرده و با 

خواهد که خود اين خانم  کند، مي کند، او که بلد است، ولي اين کار را نمي زشت 
تواند دلربايي  با آنکه جوان و خوشگل است و مي خانم اگر خودِ .اين کار را بکند

ها  ي خداست، اين ارزش دارد، اين مشمول نعمت نکند، اين بندهچنین ، دبکن
آن موقع به زور روسري و چادر را  طور که رضاشاه شود، ولي اگر همان مي

او ي  ت، اين بندهي خدا نیس اين بندهبه زور اين کار را بکنند،  همداشت، حالا  برمي
هم  هم هست، شرك بنابراين مشرك .ي رضاشاه بود ، اين بندههي ژسه شد ، بندههشد

                                                        
 : ... مرا ]با اخلاص[ بخوانید تا اجابتتان کنم؛ ... 60( / 70غافر) .3
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 .اش را نشان بدهد که عملاً بندگياست  کرده، پس خودداري از مخالفت براي اين
حالا  ،يا درخواست و دعاآنها در ذهنش بود، در قلبش بود، در زبانش بود، آن شکر 

 آنها بود. ، مخالفت با در دستش است، در عمل

شويم، بايد  ي منفي است، به منفي متوقف نمي ، مخالفت نکردن جنبههشتم
 رفتن به سوي خداو ، لي اللهاِ اًتبَرْحرکت هم بکنیم، حرکت به سوي خدا، که همان قُ

  است:

«»3 

«»9

«»1

«»7

طور  آن راهنمايي و رهبري خدا، در اين است، علاوه بر اينکه بايد بخواهم، همان
ي  ر زبان و در دهن ما گذاشتند، آنجا هم در سوره، د(3)ي حمد که در سوره

شش تا تلاش هم بکنیم، با در راه خدا گويند، که بايد  اين را هم مي (92)عنکبوت
  .اندازد در آنجاست که خداوند ما را درست در خط خودش مي .تلاش و کوشش

يم، به اين را بگیر، آن را نگیر، شراب نخورتا اينجا متوجه به خودمان بود، ، نهم
بیند، کما اينکه در  و مؤمن فقط خودش را نمي اما انسان حرکت بکنیم. طرف خدا

گفته که من در  قدر اهمیت دارد، و حضرت امیر که اين (3)ي حمد همین سوره
يه، که اولاً مثل زنجیر عمرم کلام به اين زيبايي نديدم، براي اينکه در همین هفت آ

  :ستاطورکه گفتند يک ثلث قرآن در اين سوره  هم مرتبط هستند، و همان به

«»
 تر است، قاعدتاً يک کسي که با خدا ي جمع آمده، ظاهراً آسان به صیغهآيه اين 

  :بگويد بايد کند، خلوت مي
                                                        

 کنند... مي : کساني که اموال خويش را در راه خدا انفاق 967يا  963( / 9. بقره)3

اي  آسا[ به درجه هاي خويش را بر وا نشستگان ]تن موال و جان: ... خدا ]مقام[ مبارازن با ا 21( / 7. نساء)9
 ]بزرگ[ برتري بخشیده...

 : ... در راه خدا به تلاش برخیزند... 17( / 1. مائده)1

 کنیم؛ ... هدايتشان مي هاي خويش کنند، محققاً به راه که در راه ما تلاش مي : وکساني 62( / 92. عنکبوت)7
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«»
چیزي  ولي آن .کنم کنم، و من از تو طلب کمک مي خدايا من تو را بندگي مي

که در دهن ما گذاشتند اين است که از طرف سايرين هم بگويم، فقط خودم را 
 ا، حتي اجتماع بشره ماع مسلمانخودم را در جزء اين سیستم، متعلق به اين اجتنبینم، 
که  است است خود آن امام جماعت جماعت از يک طرف اگر نماز. بدانم

بسا به نمايندگي از طرف تمام اين  چه «.إيَِاكَ نَعْبُدُ وإيَِاكَ نسَْتَعِینُ» :گويد مي
آنجا  ازخواند، ب تنها هم در اتاق نماز ميکسي ین است، ولي وقتي که ممأمو
يعني آن « إيَِاكَ نَعْبدُُ» بگو: گويند آنجا هم مي« عْبدُُأَإيَِاكَ »گويندکه آنجا بگو   نمي

ي خدا کسي  و بنده پس مسلمان .دارداين احساس و اين تعهد اجتماعي را موقع هم 
متصل به خودش و متکي به خودش و متعلق به خودش نباشد، بلکه با است که 

ماتعلق  و از آنچه که دوست دارد،اش هم اين است که  وقت نشانه آن .سايرين باشد
  :کند به ديگران بدهد، انفاق ،خودش است

 (23( / 1عمران) )آل «»

خیر و نعمت و ثواب است  و آن نیکي که حداکثر و جامع و کاملِ رّشما به آن بِ
هايي که  آن سیستم، سپ. کنید رسید مگر اينکه از آنچه دوست داريد انفاق نمي
انفاق گويند هیچ کس مالک هیچ چیز نباشد، وقتي بنده هیچ چیز نداشتم، اصلاً  مي

  .آورد مي پشت سر صلاترود، قرآن زکات را  از بین مي رود، زکات از بین مي

ات احتیاج ي دست دولت باشد، و دولت همه هاکار ي خواهند همه آنهايي که مي
و نیازشان را برساند، و بخش خصوصي را از بین ببرند، درآمد نباشد، سود نباشد، 

بیان « الصلات و الزکات» پیغمبررا ين دو تا اصلاً اسم ا .تجارت نباشد، تولید نباشد
دارد  مسلماني شمِآن چ . در آن صورت،ماند ا مثل دو تا چشم ميکند، اين دو ت مي

علاقه هم  بيبه آن  که بدهم، و پس بايد بنده يک چیزي داشته باشم .شود کور مي
 همرا نهايت علاقه به مال خودم دوست داشته باشم، مال را کسب بکنم، و   نباشم،

، علاقه ندارم آنآن مالکیتي که عاريتي باشد، من به  .يعني مالک باشم، داشته باشم
ي قوي  چنان ارادهبايد من  .و تمام لطف مسئله در اينجاست مال خودم باشد،بايد 

مال آن چه که از داشته باشیم، داشته باشم، و چنان عشق به خدا، و بندگي خدا 
 به چهدر راه خدا بدهم، و کنم، ب خودم است، و خیلي هم به آن علاقه دارم، انفاق

  ؟اندازه
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(931( / 9)بقره)« »

آنچه احتیاج خودم ها را،  کنیم، بگو زيادي پرسند که چه چیزي را انفاق از تو مي
استفاده کنم، زيادش  آناز ام، مرکوبم، خوراکم، در حدّ اعتدال،  است، لباسم، خانه

گويند همه بايد  پس بايد زيادي داشته باشم، پس آنهايي که مي .را انفاق بکنم
مساوي، ديگر عفوي در  ها مساوي، درآمدها مساوي، زندگي ها مساوي باشد، حقوق

ي  پس يک جامعه .زيادي در بین نیستديگر عفو اينجا يعني زيادي،  .بین نیست
رود، بايد مالکیت داشته باشد، بايد سود  به طرف خدا مياي که  جامعه اسلامي، يک

هم بايد باشد، که رأفتاً و رحمتاً درست  تولید باشد، و انفاقبايد و درآمد باشد، 
 در آن نباشد.  باشد، ولي رهبانیت

اين  باشد که ، فقط حواس منمحفوظ ي اينها به جاي خودش همهاينکه، هم  دهم
  :ها و اين سعادت را براي دنیا نخواهم نعمت

« »3

 و باشند ر به آخرتشعِترف باشند، هم متوجه باشند، هم مُعهم معتقد باشند، هم م
  .هم طالب آخرت

که به نظر بنده از قرآن جمع بکنیم، اينها عبادت را تشکیل را ي ده تا  اين مجموعه
اين است، عبادت اين است، نعمت  دهند، عبادتي که خدا خواسته، صراط مستقیم مي

خیر و خوشي و لذت و به ، و منتهي هدايت اين است، و رسیدن به خدااين است، 
اللهم داند. ) ، خدا مي«والله اعلم»ادت هم در اين است، که اينها را ما داشته باشیم. سع

 (محمد  صلی علی محمد و آل
 

                                                        
 به ما نیکويي عطا کن... اختیارا، در دنیا و آخرت : ... صاحب 903( / 9. بقره)3



 

 
 
 
 
 
 
 


 

 

وَمَمَاتيِ للِهِّ رَبِّ إلعَْالمَِينَ  إ نَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْيَايَ »
3«إلمُْسْلِمِينَ  لاَ شَرِيكَ لهَُ وَبذَِلكَِ إمُِرْتُ وَإنَاَْ إوََلُ 

 

 جوى منظور آنو يک تجزيه و تحلیل از دعا و جست ،تذکر و تکرار و اعتذار ○
مردم  ي امامت اهیمي است که خداوند پس از آزمايش، او را شايستهاين کلام ابر

 قرار داده

)و ادعیه اصیل معتبر منقول از ائمه  قبلاً از اختلاف آشکار مابین دعاى کمیل ○
 ان و ساير دعا کنندگان صحبت کرده بودم.م( با دعاهاى خود)ع(

 ست:کارى از خدا دل و درخواست و طلب ددر ؛ى مادعاها

 استدعا

 ديگران يابراى امور دنیاى خود      استثمارو  -استخدام

 و حداکثر استمداد

                                                        
 در محفل دعاي کمیل 3166نويس محورهاي يک سخنرا ني در تیرماه سال  ي پیش نوشته اين اثر دست 

 شود.  مندان تقديم مي ده و به علاقهاست که بازنويسي ش
اکبر طاهري  ي آقاي مهندس علي ها برگرفته از قرآن مبین،  ترجمه ي آيات مندرج در زيرنويس ترجمه
ن، اتیح الجناي مف مندرج در زيرنويس نیز از زبده هايي از دعاي کمیل ي بخش است و ترجمه قزويني
 باشد )ب.ف.ب(. مي ي آقاي کريم زماني ترجمه

اختیار  عباداتم و زندگى و مرگم همه براى خداى صاحب تمامى[] و نماز: ...  361و  369( / 6. انعام)3
 .جهانیان است

]در مقابل شدگان  ام و پیشگام تسلیم فرمان يافته [اخلاص در توحید]یچ شريکى ندارد؛ و به همین که ه
 .هستم [خدا
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 ،خدا نتقصیر بود عیب و بى بى، هاى خدا حمد و تشکر از داده ؛دعاهاى ائمه
 توبه و طلبى و تعبد شو بخش ،رى خودمانبدهکا

 دنیاست : است، درخواست و نیست يا خیلى کم مطرح که مطرح چیزى

 يا نبايد اصلاً خواست

 خودمان است ي يا به عهده

 تر از اينهاست: بیشتر از اينها يا صريح آنچه در دعاى کمیل

است.  ى و ذکر صفات و اسماء اويا تعلیم خداشناس خدا به خود معرفى کردنِ -3
 کمیل: يابتدا

«

»3 

ر، و کبی در برابر عظمت و صفات و اسماء خدا، توجه به گناهان و خطاهاى -9
 تقصیرهاى خود:کوچکي خود و عجز و 

«

                                                        
کنم به مهربانیت که همه چیز را فرا گرفته و به نیرويت  : خداوندا، از تو درخواست ميکمیل ي. از اولِ دعا3

اي و هر موجودي در برابر آن خوار و خاکسار گشته؛ و به  ا مقهور ساختهي موجودات ر که بدان، همه
اي و به ارجمنديت که هیچ موجودي در برابر آن نايستد؛ و به  جبروتت که بدان، بر همه چیز چیره شده

ي موجودات را پُر کرده است و به فرمانروايیت که بر فراز همه چیز قرار دارد؛ و به  بزرگیت که همه
ي هستي را پُر کرده  ي کرانه هايت که همه ي موجودات، پاينده است و به نام ه پس از نیستي همهذاتت ک

ي موجودات از او  ي موجودات را فرا گرفته و به روشنايي ذاتت که همه است و به دانايیت که همه
 اند، اي روشنايي، اي بسیار پاك، اي نخست نخستینان، و اي پسین پسینان. روشنايي يافته
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 »3 

 کنم: از جمله گناهان که اعتراف مى

«

»9 

ابراز احتیاج و نیاز شديد و انحصارى به خدا براى نجات از ضعف و خطاها و  -1
 درخواست امداد و عبارت خدا با اصرار و لجاج

«
 

»1

«

                                                        
 ها دَرد؛  ي پاکدامني . خداوندا، بیامرز آن گناهانم که پرده3

 خداوندا، بیامرز آن گناهانم که عذاب و کیفر فرود آردَ؛
 ها را دگرگون سازد؛  خداوندا، بیامرز آن گناهانم که نعمت

 خداوند، بیامرز آن گناهانم که اجابت دعا را باز دارد؛ 
 رو بارد؛خداندا، بیامرز آن گناهانم  که بلا ف
 ام و هر خطايي که از من سرزده است. خداوندا، بیامرز هر گناهي که کرده

هاي خود مرا فريبفته است؛ و  . و آرزوهاي بلند مرا از رسیدن به سودِ ]حقیقي[ باز داشته و دنیا با فريبکاري9
 ي فريب فرو افکنده است. انگاريش مرا به ورطه نفسم با گناهان و سهل

کنم همانند درخواستِ فروتني خوار و خاکسار که کار را بر من  مانا از تو درخواست مي. خداوندا، ه1
اي خشنود و قانع گرداني و در همه حال  گیري و به من رحم آوري و مرا بدانچه برايم قسمت کرده  آسان

 فروتنم نمايي.
اش را به  واستهکنم همانند درخواست کسي که سخت تهیدست شده و خ خداوندا، از تو درخواست مي

 ها نزد تو آورده است؛ و میل و رغبتش بدانچه نزد توست فزوني يافته است. گاهِ ]هجوم[ دشواري
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»3 

 تى که در پیش است.اعقوبو هاى خدا  توّجه و تذکر عذاب -7

براى نجات از  اين کار، و احتمال خدا براى عدم اشرح مفصل و راز و نیاز ب
 :هاى او عذاب و عقوبت

« 

                                                        
اي و براي کردار زشتم کسي نیابم که آن را  هايم پوشاننده اي و براي زشتي . خداوندا، براي گناهم آمرزنده3

و منزهي تو و به ستايشت مشغولم. من بر به کردار نیک، گرداند مگر تو که معبودي جز تو نیست؛ پاك 
اي و  خويشتن ستم کردم و از سرِ ناداني گستاخي نمودم و دلم آرام گرفت به اينکه از قديم  مرا ياد کرده

 اي. نعمتِ خود را بر من ارزاني داشته
رم ام بس بزرگ است و پريشانیم مرا از حدِ ]صواب و اعتدال[ گذرانیده و کردا خداوندا، گرفتاري

 ]دست مرا از رسیدن و رستگاري[ کوتاه کرده ...
ام و عذرخواه و  روي کرده ام که بر خويش تقصیر و زياده ... و خداوندا، اينک در حالي به درگاهت آمده

کار و اعتراف کننده و اقرارگر ]بر گناهانم[ هستم.  خواه و توبه جو و آمرزش پشیمان و شکسته و معذرت
نیابم و پناهگاهي که در کار خويش بدان روي کنم ندارم جز اينکه پوزشم پذيري ام  گريزگاهي از کرده

 ي رحمت خود درآوري. و مرا در عرصه
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. 

»3 

                                                        
 . پروردگارا، به ناتواني پیکرم و نازکي پوستم و باريکي استخوانم رحم کن.3

ل آنکه به معبودا و سرورا و پروردگار، آيا به راستي تو چناني که مرا به آتش خود عذاب دهي و حا
يگانگي تو باور دارم و دلم تو را شناخته و زبان به ياد تو گويا شده و نهادم به دوستي تو پیوند خورده و 

ام؟ ]اين  ام و مقام پروردگاري تو را فروتنانه ستوده از روي راستي و صداقت به وجود تو اعتراف کرده
اي،   را به تباهي کشي يا آن را که پناه داده ات پروده گمان[ چه دور است؛ تو بزرگوارتر از آني که دست
اي به گرفتاري و بلا واگذارش  اي و بدو مهر ورزيده آواره سازي و يا کسي را که خود، سرپرستي کرده

هايي  دانستم که آيا چنین است که آتش را بر رخساره کني. و معبودا و سرورا و صاحبا، اي کاش مي
هايي  اند؟ و آيا چنین است که آتش را بر زبان تو به سجده درآمدهسازي که در برابر بزرگي  چیره مي
اند؟ و آيا چنین است   اند و ستايشگرانه سپاس تو گفته کني که صادقانه زبان به يکتايي تو گشوده چیره مي

اند؟ و آيا آتش را بر  سازي که از روي يقین به خداونديِ تو اعتراف کرده هايي قاهر مي که آتش را بر دل
اند که در پیشگاهت خوار و  ي تو به قدري دانايي به دست آورده کني که درباره نهادهايي چیره مي

هايت  سازي که فرمانبردارانه ره به سوي پرستشگاه اند؟ و آيا آتش را بر اعضايي چیره مي خاکسار شده
به تو نداريم و با  اند و با اعتراف به گناهان خود از تو درخواست آمرزش دارند؟ چنین گماني پیموده

 ايم اي بزرگوار، اي پروردگار. وجود فضل تو چنین خبري از تو نیافته
که ]معمولاً[ بر ساکنانش رود  هايي وکیفرهاي آن و ناگواري دنیا بلاهاي از اندکي برابر مرا در و تو ناتواني

  زمانش، کوته است. ها اندك، ماندنش ناچیز و  داني، هر چند که درنگ در اين بلاها و ناگواري مي
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 دهیم: جوابى که خودمان مى

«

»3 

از عذاب و همراه با آنها درخواست رحمت نجات بعداز درخواست مغفرت و  -1
 ال:نفعو فضل و خیر و احسان و مخصوصاً محبت و تقرّب و ا

«

»9 

«

» 

                                                                                                                                  
 که بلاي آخرت، ديرپا و  هاي سخت آن را تاب آرم درصورتي و ناگواري پس چگونه بلاي آخرت

پايدار است و دوزخیان را در آن، تخفیفي نباشد؟ زيرا که اين بلا از خشم و غضب و انتقام تو خیزد و اين 
 ها و زمین، تاب آن نیارند. چیزي است که آسمان

... معبودا و پروردگارا و سرورا و صاحبا، براي کدامین کار به تو شکايت آورم؟ و براي کدامین چیز 
 بگريم و شیون سر دهم؟ ...

اي  ، بانگ بنده... پاك و منزهي تو اي معبودم و به ستايش تو مشغولم؛ آيا چنین است که تو در دوزخ
 براي مخالفتش به بند کشیده شده ... را بشنوي که مسلمان

. ... هرگز! چنین گماني به تو نرود و فضل و عطاي تو اينسان شناخته نشده است، و با آن نیکي و احساني 3
اي همگون و همانند نیست. پس به يقین دانم که اگر فرمان تو بر اين  که نسبت به يکتاپرستان داشته

 ...رفت که ستیزندگانت را کیفر دهي نمي
معبودا و سرورا، به حقّ نیرويي که تقدير کردي و فرماني که محتوم نمودي و بر هر کس راندي چیره 

 کنم که بر من ببخشي... شدي از تو درخواست مي

خواهم؛ و به حقّ  ي تو از درگاهت شفاعت . خداوندا، همانا با ياد تو به تو نزديکي جويم و به وسیله9
کنم که مرا به خودت نزديک کني و سپاست را بر من ارزاني داري و  تو درخواست مي بخشندگیت از

 ياد خود را د ر دلم افکني.

هايي  ي مرا از هر چیزي که فرو فرستي و يا احساني که بنمايي يا نیکي کنم که بهره . و از تو درخواست مي1
 و خطايي که بپوشاني فراوان کني. که پخش کني يا رزقي که بگستري، يا گناهي که بیامرزي يا کژي



 
 

 

 
 

 71 ـــــــــــــــــــــــــــآشنايي بیشتر با دعاي کمیل و سراينده آن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

)اصرار و »

شود.( لجاج از اين بیشتر نمي

»3 

«

»9 

 ،شدن خدا مخلصِ و خالص گزارِ خدمت و و قرب عشق طلب ،اش خلاصه و آخر
و  ،کسى جز خدا را بندگى نکردن ، واز کسى نترسیدن، جز خدا کسى را نخواستن
 .يکسره بندگى او را کردن

 : سوق دادن خودمان به سوى خداکمیل ی دعای خلاصه ○

 .و مکتب ابراهیم پیغمبر از دعوت و رسالتو ، از قرآن، است از نماز برگرداني

ت هاى خودمان بلکه با رسم و سنّ ها با دعا و درخواست اختلاف آشکار مذهب
 و متدينین: اديان ي همه

 ها پرستى بت

 دنیا پرستى    گرايش به شرك

انحراف و بدعت و بلاى  ترين بزرگها که  پرستى شخص
 :است و موحدين ادياني  ههم

  ،و خود خدا عیسى پسر خدا ،عزيز پسر خدا
 و کلیسا و روحانیون ننارهبا

 

                                                        
کنم که روزان و شبان مرا  ها و صفاتت از تو درخواست مي . به حق خودتو به ذاتِ پاك تو و به برترين نام3

به يادت آبادسازي و به خدمتت پیوسته داري و اعمالم بپذيري تا کردار و گفتارم همه يک جهت براي 
 تو باشد و حالم هماره در خدمت تو.

اعضايم را بر انجام خدمتت نیرومند ساز و دلم را بر عزم و آهنگت قوي دار و در بیم از مقامت به من . 9
 هاي پیشتازان به سويت ره سپرم... جهد و تلاش بخش و در پیوستگي خدمتت مداومت ده، تا در میدان
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 اه مسلمان

 . وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمشُْرِکِینَ»
 3«.شِیَعًا کُلُ حِزْبٍ بِمَا لدَيَْهمِْ فَرِحُونَ مِنَ الذَيِنَ فَرَقُوا ديِنَهمُْ وَکَانُوا

 و عايشه و صحابه خلفا ي دربارهغلو و تعصب 
 نبوت مافوق و امامت على و ائمه ي غلو درباره

 و مراد و پیر طريقت و مشايخ و والیان و ولايت فقیه مرشد
 

 

                                                        
 باشید.ورزان م : ... و در جرگه شرك 19و  13( / 10روم). 3

هايي تقسیم شدند؛ ]و[ هر گروهي به آنچه  همان کساني که دين خويش را فرقه فرقه  کردند و به گروه
 خود  دارد، دلخوش است.



 

 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالي


 «چه باید باشد هدف ما از دعای کمیل»

 
 ى خودمان با دعاهاى کمیل و دعاهاى ائمهبلاً از اختلاف آشکار مابین دعاق ○

 صحبت کرده بودم

 استثمار

 استخدام کارى از خدا    طلبو دل و درخواست  ددر ؛دعاهاى ما

 استمداد

عیب بودن خدا و  تقصیرى و بى ىپاك و ب ،ها دريافت: تشکر از ؛دعاهاى اصیل
 و: و تقرب و توبه و تضرعخواهى  معذرت ؛ بنابراين،کردن خودمان کاره بد

 

 خواستن خدا   
 خودمان استخدام
 از خودمان استمداد

 
مسئله معذرت مطرح نیست يا اصلاً نبايد خواست يا به عهده خودمان است      ○

 . شود عفو است و عنايت خدا اگر درخواستى مى

 بودم :فقط اين نیست که قبلاً گفته  ولى دعاى کمیل

                                                        
 نويس ديگر که  نويس محورهاي يک سخنراني است که گويا در ادامه با پیش ي پیش نوشته اين اثر دست

براي ارائه در يک سخنراني در محفل دعاي  -(3166ه ولي بدون تاريخ )احتمالاً مردادما -تر است مفصل
 شود. )ب.ف.ب(. تهیه شده است که بازنويسي و تقديم مي کمیل
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عاشقى براي تلقین خداپرستي و بندگي او و بالاتر از آن،  هاى او ذابتذکر ع ○
 (حضرت سجاد دعاى صبح و شام) و عشق ورزى به خدا

و درخواست امداد او براى به حرکت درآمدن و قوت بخشیدن ما در راه  آرزو
 .رضا و رسیدن به او

 .به سوى خدا سوق دادن انسان، تن خداخواس، خالصاً مخلصاً لوجه الله ○

 .پیغمبر و از قرآن و از رسالت است از نمازبرگرداني  ○

  ،علاوه بر حرکت به سوى خدا و وحدانیت او ○
 که قرآن هم اصرار دارد، طور و همان

يا  پرستى و متدينینى که به بت اديان ي همه ف رسم و سنتبرخلا احتراز از شرك
  ؛اند کرده گرايش مى پرستى شخص
 ،پرست گوساله، پرستى و حتى ايده پرستىدنیا

 ، شناختندردها  ي را اشرف مخلوقات و دواى همه موسى
اموات  ي کننده دردها و زنده ي شفا دهنده، چون عیسى پسر خدا، عزيز پسر خدا

 پس پسر خدا است و عین خدا است. ،است بشر دهنده و نجات

پرستى گرايش کردند که قرآن  ايده و پرستى ا نوع ديگر به شخصه مسلمان ○
 گويد: مى

«
»3 

  ،پیغمبر زوجات و و صحابه خلفاى راشدين ي غلو و تعصّب درباره
د و پیرهاى و مرا و بعد مرشد فوق نبوت و امامتِ ،و ائمه على ي غلو درباره

 .طريقت و مشايخ و والیان

 زند: مي حرف شفاعت و پیغمبرپرستى از نه ،امیر حضرت که بینیم مى دعا اين در ○

«» 

حداکثر خواهد،  مي خاص بینىِ مديحه سرايى و مقام و منزلت نه براى خود و ائمه
 گويد: در آخر مى

                                                        
 ورزان مباشید. : ... و در جرگه شرك 19و  13( / 10روم). 3

آنچه خود   هايي تقسیم شدند؛ ]و[ هر گروهي به وهگر که دين خويش را فرقه فرقه  کردند و به کساني همان
 دارد، دلخوش است.
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«

(اند يعني سايرين از او گرفته) 

» 

طور که در سراسر  همان، تر قرار دهد پايین ي اصرار دارد که آنها را در مرتبه
 ه چنین است. سجادي ي صحیفه

 است،نصرت در وجود بودن و مقصد از خلقت بودن صحبت از 

 و کرامت بودن نیست. صاحب علم غیب و شفاعتصحبت از 

 ؛ غیر از او کسي نیست، عین قرآن است ○
 وصى و پیشوا است و  ،پیغمبر رسالتدر به همین دلیل در مکتب قرآن و 

  ،م و اقتدا بکنیمما از او بايد ياد بگیريم و تعلیم بگیري
 است.و هیچ کس چنین نبوده عملاً امام است 
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 «ی آن دهنده و تعلیم آشنایی بیشتر با دعای کمیل»نوشته  تصویر دست



 

 
 
 
 
 
 
 

 عرفان و تصوف
(1) 

 

«

»  
(7تا  3( / 3)حمد)

 

 -خوانیم براي رفتگان مي و ها مرده جا براي ول همهکه طبق معم( را3)ي حمد سوره
 -شود هاي قرآن است و بیش از همه خوانده مي ترين سوره اي که سفارش شده سوره

 ها قرائت کردم.  بنده براي زنده

 (1ی حمد) ی سوره ترجمه
و سرور و  کنم؛ حمد براي خداوندي است که ارباب ي فوري مي مهاين سوره را ترج
هاست، شکر و سپاس براي اوست. ارباب و ربِّ نه تنها براي شخص  آقاي تمام جهان
غیر از او اربابي ، بلکه براي همه؛ يعني ا يا براي عرفاه ا و مسلمانه ما يا براي شیعه

 ي کائنات است.  ي دنیا و همه نیست، او ارباب همه
 است.  اوست که رحمان و رحیم

                                                        
 است که از نوار برداشت و ويرايش شده  92/33/3166در  اين اثر حاصل سخنراني در محفل دعاي کمیل

 است.
 قزوينياکبر طاهري  ي آقاي مهندس علي ي آياتي که در زيرنويس آمده از قرآن مبین ترجمه ترجمه

ي آقاي  ن، ترجمهمفاتیح الجنا  مندرج در زيرنويس هم از زبده ي قطعاتي از دعاي کمیل است و ترجمه
 باشد )ب.ف.ب( . مي کريم زماني
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«»
مالک و صاحب و سلطان روز جزاست، يعني آنجا هم غیر از او هیچ کسِ 

وقت بعد از بیان اين چند نکته، و  ندارد. آن و حکومت ديگري مالکیت و سلطنت
 کنیم:  دهیم و تعهدي مي تلقین به خودمان، به خداوند قولي مي

«»
کس را ما بندگي  ي پرستش هستي، غیر از تو هیچ فقط تو هستي که شايسته

 کنیم.  نمي
ا و ه جمعي است؛ لااقل ما مسلمان اين جمله از قول همه و يک تعهد دسته

کنیم که فقط تو را بنده باشیم و فقط از تو کمک بجوئیم  معتقدين به قرآن، تعهد مي
. در برابر اين هم کمک نجوئیم و از کس ديگري کمک نجوئیم، حتي از علي)ع(
 خواهیم؟  تعهد که يک نوع پیمان با خداست، از خدا چه مي

«»
ما را به راه راست، رهبري کن، رهبر ما باش، غیر از تو رهبري نیست. گو اينکه 

نیامده و چون به دنبال « هُإيَِا»يا « إيَِاكَ»ي حصر  ، کلمه«.اهدنَِا الصِرَاطَ المسُتَقِیمَ»در 
است، پس اين هم انحصاري است. يعني غیر از تو ما  «.إيَِاكَ نَعْبُدُ وإِيَاكَ نسَْتَعِینُ»

و در اين سوره  -یم، فقط تو رهبر هستي. هدايت در قرآنشناس هیچ رهبري نمي
نمايي. لذا اينکه هدايت را راهنمايي  به معناي رهبري است و نه به معناي راه -بیشتر

 است.  هاي مشهور در فارسي گويند، از غلط مي
گويد: دست  پرسند: خیابان زمرد کجاست؟، مي راهنما کسي است که مثلاً مي

تر است. يا تابلوهاي راهنمايي يا علائم راهنمايي که  ت، دو تا خیابان آن طرفراس
ها، راهنمايي و در بیشتر  اند، ولي هدايت در قرآن،گاهي وقت ها گذاشته در جاده

شناسي. در  مواقع به معنيِ رهبري است، يعني من را در آن جهتي راه ببر که مي
اند، بیشتر به اين معنا است. يعني يک  دهکر  ها از قرآن هايي هم که خارجي ترجمه

لاَ اِلَهَ »گويد؛ اين  مي« لاَ الَِهَ اِلاَ الله»دان کسي که  شناس، يک قرآن ، يک قرآنمسلمان
 نکه غیر از تو رهبري نیست. يعني اي« اِلاَ الله

اين دعا و اين سوره تا همین جا ختم شود، اما پشت سرش يک  قاعدتاً بايد 
شود. البته ظاهراً اين توضیح خطابش براي خداست ولي توضیح  توضیحي داده مي

 براي خودِ ما است: 
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«»
ظاهراً راه خیلي است، اما در اينجا، اشاره به اين نکته دارد که اين راه مستقیم، 

گويد خدايا حالا  خیلي راه انحراف و گمراهي و به چپ و راست افتادن دارد؛ لذا مي
به سوي خودت باشد، نه به سوي  خواهي من را رهبري کني، اولاً مستقیم که تو مي

خواستند  اي که مي ها را رهبري کردي اما عده دانم که تو خیلي ديگري؛ و بعد، مي
افتادند و يا راه  اين راه را بروند، به عوض اينکه به طرف تو بیايند به چپ يا به راست

 غضب تو را در پیش گرفتند. 
که باعث خشم و غضب تو و عذاب  البته آنها به نام تو و به نام دين کاري کردند

ها هم سوءنیت نداشتند ولي اين راه به قدري مشکل و ظريف و  خودشان شد. بعضي
و هواي نفس و اشتباه و انحراف است که ممکن  خطرناك و پر از غارتگر و شیطان

 است گمراه هم بشوند. 
خواند و در موارد ديگري اينکه هر مسلماني بايد هر روز ده دفعه اين سوره را ب

ي ما مشمول اين دو خطر هستیم، يعني هم مشمول  دهد که همه اند، نشان مي هم گفته
 ، هستیم. «وَلاَ الضَالِینَ»و هم« مَغضُوبِ عَلَیهمِْ»راه 

ا هستند، يعني ه ، يهودي«بِ عَلیَهمِْمَغضُو»گويند، مقصود از  البته بیشتر مفسرين مي
ا. اين برداشت درست ه هم يعني مسیحي «ضَالِینَ»ا نشويم و ه خدايا ما مثل يهودي

شود؛ آنها که  است، يعني آنها نسبتاً مصداق اين جمله هستند ولي فقط شامل آنها نمي
، پس ما نبايد اين دعا را بکنیم! نه؛ هستیم و نه نصراني که نه يهوديتمام شدند، ما 

ا در ه ها، فرد فرد ما مسلمان ي ما در معرض اين دو لغزش هستیم، يعني خیلي همه
خدا را  خواهیم راه مستقیم برويم، و خوانیم، و مي عین اينکه اين دعا و سوره را مي

براي رهبري خودمان، استدعا و تمنا و دعوت کرديم، ولي دائماً در معرض اين 
 -الْقَلْب کار و قسَِيُ کار و گنه لغزش هستیم که يا آن طرفي شويم، يعني معصیت

نیت و به قصد غربت، عوضي برويم و  يا با کمال حسن -ا داشتنده صفاتي که يهودي
اند بخوانیم،  که اين سوره را هم براي مرده و هم براي زنده گفته اينمنحرف شويم. 

براي اين است که پناه به خدا ببريم و فقط خدا را رهبر بگیريم، و هیچ رهبر ديگري 
 شاءالله، اگر خدا بخواهد، نه اين طرفي بشويم و نه آن طرفي. نباشد تا ان

 که حدود دو ماه پیش در اي کرد، به دنبال جلسه لاماع 3رپو طورکه آقاي نعیم همان
                                                        

 ي مهندس بازرگان که مسئول برگزاري جلسات دعاي کمیل ر، خواهرزادهپو آقاي مهندس محمود نعیم .3
 هاست )ب.ف.ب(. و ضبط سخنراني
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ي، اصغر گواه برگزار شد و دوست و برادر عزيزمان آقاي علي منزل آقاي منصوريان
روي آن را « عرفان و تصوف»آيد که ايشان عنوان  بیاناتي ايراد کردند، البته يادم نمي

گذاشته باشند، ولي مطالبي بود که  بیشتر در اين زمینه بود. چندي بعد هم دوست 
ها، در منزل  روحاني در مجلسِ چهلمِ مادرِ آقايان دکتر يزدي ان آقاي شهريارمديگر

گفتند که ذکر، آرامش و تمرکز « ذکر»ه ، مطالبي راجع بآقاي دکتر اسماعیل يزدي
دهد. متأسفانه از اول جلسه نبودم که بدانم اولِ آن چه بود؟ ولي مطلب بیشتر  مي

ي قبل در منزل آقاي  ي دو هفته حول و حوش اين محور بود. بالاخره در جلسه
صريحاً و  حیم گواهي،، دوست ديگرمان آقاي عبدالرمهندس ]مصطفي[ کتیرايي

ها از  صحبت کرد. از آنجا که براي بعضي البته به اجمال و با اشاراتي راجع به عرفان
هايي پیش آمده و  ها، سئوال جمله خود بنده در اين مدت و در اين جلسات و صحبت

ر[ هم قبل از اينکه به پو حاً، محمود ]نعیمهايي بود که تلويحاً و تصري ها يا اشکال ابهام
برويم، از بنده خواسته بود که راجع به اين مسئله صحبتي  منزل آقاي مهندس کتیرايي

ها، بلکه  کرده باشم؛ البته نه به قصد رد و ايراد و اشکال بر آن فرمايشات و صحبت
طورکه  م تا اين مسئله شکافته شود و به حقیقت و حق، آنسعي و کوشش کنی

برسیم تا موضوع براي ما  -روند که دنبال حق و حقیقت مي -ي عرفاست ي همه داعیه
 جايي که ممکن است روشن شود.  تا آن

 ترین مسائل است ترین و دقیق از غامض و تصوف عرفان
و  ي عرفان ن زمینه عرايضي کنم، خوب است که قدري دربارهبراي اينکه بنده در اي

بدانیم که چیست؟ يادم آمد، کتابي خوانده بودم که خیلي دلچسب بود؛ نه  تصوف
 -م گیج شود، آدکه به قول مرحوم طالقاني به زبان آخوندي بود و نه به زبان فلاسفه

من که گیج شدم. »گفت:  ملاقاتي داشتیم، ايشان مي هر دفعه که با آقاي جعفري
خیلي به ايشان ارادت دارم، خیلي هم مرد فاضل و دانشمندي است ولي چیزي 

م و نه به زبان دانشمندان و علما و علو -«بود. اش فلسفه دستگیرم نشد، براي اينکه همه
هم داشت و « به عرفان و تصوف  نظر تازه»دقیق مثل رياضیات. در عین حال عنوان 

گشتم؛ ناامید بودم. يک روز  فهمید. عقب آن کتاب مي خیلي خوب بود؛ آدم مي
[ گفت که اين کتاب را به من داده بودي. مثل هفته پیش، خود شهريار ]روحاني

پیدا کرده بود. گفتم خدا پدرت را  دانست يا اشراف الهامي به او شده بود يا مي اينکه
تقديم به »ام،  گشتم. ديدم پشت کتاب هم نوشته بیامرزد، من دنبال همان کتاب مي
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اي، گفتم والا  گفت که خودت به من داده ايشان مي«. 97/39/3169کتابخانه نهضت، 
ي نهضت گرفته بود. چون آن موقع  ودم يا ايشان از کتابخانهدانم؛ من داده ب نمي

تر از اوضاع جمهوري  ريخته و شلوغ بود )و اوضاعي نابسمان هم کتابخانه خیلي به
و آن را برده بود و  هم تعمد داشته  داشت(. اين کتاب که شهريار اسلامي ايران

ين کتاب خوبي است و من خیلي آن را پسنديدم و دادم که بخواني، گفت که ا مي
هايي  ي آن سه جلسه صحبت دو مرتبه خواندم که منشأ و مبناء عرايض بنده، به اضافه

راجع  ه،البلاغ [ هم با استفاده از نهجکه شنیدم، شد. در اين فاصله عبدالعلي ]بازرگان
خودمان هم نشده  هايي کرده بود که ظاهراً دلچسب آقاي گواهي به ذکر، صحبت

هاي آن شب ايشان نیز کنايه به همین بیانات بوده  بود. و مثل اينکه بعضي از صحبت
ي بعدي که راجع به ذکر  است، که من در آن جلسه حضور داشتم ولي در جلسه

ر[ اضافه کرد که راجع به شناخت هم حرف بزن. پو نعیمگفته بود، نبودم. محمود ]
حالا اين موضوعات يک بار سنگیني است که علاوه بر اينکه خیلي از توان و دانش 

ترين و  ترين و غامض از وسیع و تصوف ي عرفان چون مسئله -و فهم بنده بالاتر است
فرصت هم کم است. اين بود که محمود گفت آن را در دو  -ن مسائل استتري دقیق

که البته فعلاً از  جلسه برگزار کنیم. بعد هم گفت که يک ساعت بیشتر طول نکشد 
ي دوستان  اش گذشته است.حالا به امید خدا و با اجازه اين يک ساعت، فعلاً ده دقیقه

 نم. ک ها، شروع مي عزيز و حاضرين، آقايان و خانم
خودمان است. ايشان  اصغر گواهي هاي آقاي علي شروع سخن من از صحبت

از ذهن و حافظه  ام، راجع به مطالبي صحبت کردند که چون يادداشت نکرده
گفتند؛ بعد از شفاعت،  گويم. اول، در يک بحث نسبتاً وسیع، راجع به شفاعت مي

توسل و متوسل شدن به اولیاء و بزرگان پرداختند؛ و به طبع آنها، مثل اينکه به 
کنند. چون يک  شود و ذکرهايي که مي صحبت از ذکر به میان آمد، اذکاري که مي

]بازرگان[ بود. در آن فاصله هم مطالبي  گويي به بیانات عبدالعلي مقدار هم جواب
ه اينکه آدم نبايد متکي به علم و مشاهده و تجربه و داشتند که اشاره يا استنادي بود ب

کنیم، دانشي پیدا  اند يا بر اين اساس که ما خیال مي ها نوشته مطالبي که در کتاب
هاي ديگر به معلوماتي برسند؛ نه تنها  ايم، باشد؛ بلکه ممکن است، کساني از راه کرده

اي است که به زبان  آنها، مسئله به معلومات، بلکه ببینند و رؤيت کنند. کارها و افکار
زنند،  هايي مي شود آن را اثبات کرد، ولي عوض آن، حرف آيد و نمي عادي نمي
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ِ  دهند. چند تا مثال هم زدند. و بعد اخوي دهند، و از حقايقي خبر مي اطلاعاتي مي
 ها را با تفصیل و توضیح بیشتري بیان کردند. البته نگفتند ايشان هم يکي از آن مثال

که اين دلیل بر حق بودن و حقانیت آن مکتب و آن روش است بلکه هر کسي 
جا بود که نبايد  آن است. تعريفي بود، شايد هم به  ي کرد که نشانه استنباط مي

اشخاص، مغرور به دانش و معلومات و اطلاعات و شرايط خودشان شوند بلکه خیلي 
طور هر حرفي را رد کرد،  يد همینداند. بنابراين نبا مطالب وجود دارد که آدم نمي

چون ممکن است علمي که بايد داشته باشم تا حرفي را رد کنم، نداشته باشم، لذا 
 است.  چون آن علم را ندارم، نبايد بگويم که آن حرف، مزخرف يا دروغ

 از دعای کمیل ذکر در کلام علی)ع(
ردم، بهترين راه براي جواب دادن و بحث و بررسي کردن راجع به اين بنده فکر ک

مسائل، به جاي اينکه از معلومات و تشريحات خودمان ]استفاده کنیم[ يا حتي شاهد 
استناد به  -طورکه خوانديم و شنیديم يا ياد گرفتیم و فکر کرديم آن -آوردن از قرآن

هاي جمعه و در اين  آن است که يک هفته درمیان، شبو استفاده از  دعاي کمیل
را  ي ما است. علي)ع( خوانیم و مورد قبول و عشق و علاقه و آرزوي همه جلسات مي

و  هاي تصوف ها و فرقه لااقل در تمام سلسله ي ما قبول داريم؛ علي)ع( که ديگرهمه
هم علي)ع( را قبول  ا، اهل تسننه مورد تأيید است. حتي در مکاتب سني عرفانِ شرق

، علي)ع( استاد اول و ازل و وَليِ مطلق است و اتفاقاً اين دعا، دارند. حالا براي شیعه
 اند؛ کمیلي که از اصحاب سِرِّ علیم دادهبه کمیل ت دعايي است که حضرت امیر

، و دنبال پیغمبر هستیم و اساس عرفان ي ما پیرو پیغمبر حضرت امیر بوده است. همه
هم استاد  رسد و بعد از پیغمبر که تصوف است، به پیغمبر مي لااقل عرفان اسلامي

گويند، آنها دو نوع شاگرد داشتند و دو نوع  بزرگ، علي)ع( است. اما شنیديد که مي
اند و يکي هم اصحاب سِر؛  اند، يکي اصحاب معمولي و عادي بوده داده تعلیم مي

گفتند؛ ما از آن مکتب هستیم. در اين  اصحابي که مطالب ديگري را به آنها مي
رح داده شده و هم خیلي منصفانه نوشته شده است که همه کتاب هم خیلي قشنگ ش

ي  فهمند. باز در اين کتاب نوشته شده است که کمیل سرسلسله دانند و همه نمي نمي
بوده است که خودشان را  ي مشايخ و اقطاب تصوف هاي سلسله ي زيادي از فرقه عده

 کنند.  بن زياد مي منتهي و منتصب به کمیل
 ايم که حضرت  او را صدا کرده  و با خودشان  به صحرا و  ف است  و شنیدهمعرو
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برند. حالا عین عبارات يادم نیست ولي تقريباً اين است که: دل من به تنگ  بیابان مي
ها و دردهايم را خالي کنم.  گردم که تا اسرار عقده آمده است، يعني عقب کسي مي

دهند. در آنجا مردم را سه  ه کمیل ياد ميآن وقت يک سلسله تعلیمات و بیاناتي ب
ها هستند، يک دسته مجاهد و طالب حقیقت، «هَمَجُ الرعَُاء»کنند، يک دسته  دسته مي

 و يک دسته هم ربابیون هستند؛ ولي شروع کلام حضرت اين است: 
«»3

معرفت علم، يعني شناخت علم، در عمق علم رفتن است و نه علم ظاهري؛ علمي 
آيد  مي نظر به عبارات اين از است. ظاهري علم ،فلسفه يا رياضي يا عربي داريم، همه که

ت و باطني دارد، حالا معرفت نسبت به عمل، خودِ که علم يک ظاهر، و يک شناخ
دهد، يعني بايد دنبال علم رفت. علم  ، خدا جزا و پاداش هم مي«يدَُانُ بِهِ»دين است. 

خداوند  که است  روزه و نماز مثل است؛ دين خود مثل بلکه نیست، دلخوشي براي فقط
هیچ بعید نیست که کلمه «. »دهد، منتهي نه علم ظاهري بلکه  پاداش مي

يک  هم کمیل دعاي در باشد. آمده جاها همین از -نیست قرآن در اصلاً چون -عرفان
بینیم  رويم و مي دفعه آمده است. بنابراين نسبت به نکات و نظرياتي که فرمودند، مي

چون خود  -ي خاص است که هم براي دستهاند. گفته کمیل، چه  از طريق که علي)ع(
اند تا ما هم  و هم براي ديگران است؛ براي اينکه گفته -بوده کمیل از اصحاب سِر

چگونه آمده  بخوانیم، پس براي همه است. حال ببینیم اين مطالب در دعاي کمیل
 است؟ 

 و شفاعت دعای کمیل
گويد.  چه مي ام، تا ببینیم علي)ع( هايي از دعا کمیل را درآورده ؛ من تکهاول شفاعت

 خوانیم:  هاي جمعه مي اين عباراتي که شب
«»9

خودم را  -ها است و حلقه گويند، کار دراويش همان که مي -خدايا من با ذکر تو
 جويم.  کنم و تقرب مي به تو نزديک مي

«»1

                                                        
 به آن گردن نهاد.بن زياد، شناخت دانش، ديِني است که بايد  : اي کمیل 1، بند 377حکمت  ،هنهج البلاغ .3

 : خداوند، همانا من با ياد تو به تو نزديکي جويم... از دعاي کمیل .9

 خواهم؛ ي تو از درگاهت شفاعت : ... و به وسیله از دعاي کمیل .1
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 خود را شفیع من، در راه خودت قرار بده. 
اش حضرت  طور از زوجه کنیم، همین مي در اينجا علي که ما از او طلب شفاعت

شويم،  مي و حضرت عباس کنیم، دست به دامن سیدالشهداء طلب شفاعت مي زهرا
شفیع ما  شويم، تا روز قیامت ن پیرهاي طريقت و مشايخ و بزرگان ميدست به دام

لَنَا  يَا وَجیِهاً عِندَْالله اشِْفَعِي»خوانند  گويند و مي مثلاً ذکري هست که مي -باشند
گوئیم  وقتي مي«. و شفیع ما هستيخدايا ت»به ما ياد داده است که بگوئیم،  -«عِندَْالله

 گفتیم:  تو هستي، يعني کس ديگري نیست، اگر بنا بود کس ديگري شفیع باشد، مي
«

 »
دهم. بعد در همین دعا اين جمله  من تو را شفیع قرار مي  گويد، اصلاً مي )ع(علي

 است:
«

»3

 دارتر هست؟  تر و تفصیل ين صريحديگر از ا
کنم که گناهان من را ببخشد؛ پس تو بايد  خدايا من غیر از تو کسي را پیدا نمي

بگويد،  ي حضرت عباس ببخشي، نه حسین بیايد بگويد که ببخش، نه دست بريده
از تو اصلاً کسي نیست  و نه ديگري؛ غیر ببخش، نه آن پیر طريقت، نه آقاي خمیني

 که گناهان من را ببخشد. 
«

 »
که اگر چیز بدي در من باشد آن را تبديل به حسن   هیچ کس هم غیر از تو نیست

 طور:  و خوبي کند. در ابتداي دعا، هم همین
«

»9 
                                                        

اي و براي کردار زشتم  هايم پوشاننده اي و براي زشتي نده: خداوندا، براي گناهانم آمرز از دعاي کمیل .3
 کسي نیابم که آن را به کردار نیک گرداند مگر تو...

ها را دگرگون سازد؛ خداوندا بیامرز آن گناهانم  : خداوندا بیامرز آن گناهانم که نعمت از دعاي کمیل .9
 که اجابت دعا را باز دارد؛



 
 

 

 
 

 12 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــ3عرفان و تصوف)

 

 براي رفع گناه است.  هان است، چون شفاعت غفران و آمرزش گنااش  همه
يا مراد ما، يا شیخ ما يا معلم  اين است که مثلاً حضرت فاطمه زهرا ي شفاعت همه

یع من بشود و بگويد، ما يا ولي ما، يا آقاي مقدس يا خانم مقدسه، در آن دنیا شف
که البته  -گويد اش از خداست. علي هیچ وقت نمي خدايا اين فرد را ببخش؛ نه، همه

، تو به خدا بگو، الله يا رسول ، يا ابراهیممثلاً يا نوح -توانست بگويد به خودش نمي
تا دعاهايم اجابت نشود را ببخشد. اين  شود مي گناهاني را که من دارم و باعث

 گويد:  مي مسائلي است که در آنجا صريح گفته شده است. در جاي ديگر علي)ع(
«»3 

ايد خدا را شفیع خواهم گناهانم آمرزيده شود، پس ب يعني، راه اين است، من مي
قرار دهم و از او درخواست کنم، در همین دنیا هم از او درخواست کنم؛ در مورد 

هاي  کند، گناهاني که پرده هر نوع گناهي که دارم، گناهاني که روزي را تعیین مي
گوئید: خدايا  خوانید و مي درد. دعاهايي که هر شب هم مي عصمت و حیا را مي
 خودت شفیع من بشو. 

البته ايشان به قرآن استناد کردند و خیلي هم به جا بود. ايشان فرمودند آن  اما
ها را به عنوان  است که بت کند، بیشتر در مورد مشرکین را مي آياتي که نفي شفاعت

شوند، آنها را کنار  گويد، نه؛ آنها شفیع کسي نمي دادند. قرآن مي شفیع قرار مي
ي که اول خواندند، الکرس ريد. ولي در جاهاي ديگر گفته است، مثلاً در آيتبگذا

 گفته است:
«»9 

، پس اگر مِنَ الْقُومِ 1«تضََياِلاَ لِمَنِ ارْ»شود؛  ي خدا مي پس به اذن و با اجازه
يا به فلان ولي، اجازه داد که تو بیا  يا به علي خداوند راضي شد، مثلاً به پیغمبر

 کند. در ظاهر آيات هم است.  آيد و شفاعت مي کن، مي شفاعت
، کلمات: شَفیعُ، شافعُ، يشَفَعُون، شَفاءُ و «معجم المفهرس»من با استفاده از  اتفاقاً

مشتقات آن در قرآن را که سي مورد بود بررسي کردم. از اين سي مورد، ده مورد 
 شافعین  شفاعت و متوسل به شود گفت که ما معتقد به داد و مي مثبت بود، يعني راه مي

                                                        
 خواهم؛ ي تو از درگاهت شفاعت : ... به وسیله میل. از دعاي ک3

گیري از ديگران( کند، جز به خواست و  )و دست : کیست که در برابر او شفاعت 911( / 9. بقره)9
 مندي او... قانون

 م يا ملت[ که به آن تن در دهند و به آن راضي باشند.: مگر کساني ]از يک قو98(/93. انبیاء)1
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 آيات دو تا است:  آيه آمده است، چون در بعضي 91سي مورد در  شويم. آن
«

»3 
است که در سي مورد صحبت از  ي قرآن راجع به شفاعت آيه 91طور کلي  به

ي مثبت کرد  شود، استفاده شفاعت شده است. در اين سي مورد، از ده مورد آن مي
هاي قاطع هم است. حالا من  مورد ديگر، يعني دو ثلث، نفي است، نفي 90ولي 

 فرمايد:  ( مي6ي انعام) خوانم. در سوره از اين آيات را مي  بعضي
(13( / 6)انعام) «»

گوئیم  اين را ما مي و نه شفیع،)... براي آنها غیر از خدا، نه ولي هست 
 براي اينکه تقوا داشته باشند.( 

 فرمايد:  و باز در همین سوره مي
(70( / 6)انعام)« »

 )... غیر از خدا ولي و شفیعي وجود ندارد...( 
 است:  ( خطابش به مؤمنین19ي سجده) در سوره

 ( 7( / 19)سجده) «»

آيا متذکر  نه ولي هست و نه شفیع،)... براي شما غیر از خدا، 
 شويد؟(  نمي

( 12ي زمر) رويد؟ در سوره م، باز هم دنبال شفیع ميکنی دائم ما يادآوريتان مي
 فرموده است: 

(71( / 12)زمر)« »

 شفیع گرفتند؟ ...(  ها آمدند و غیر از خدا، براي خودشاننيا آ)آ
 -ي اين آيه استالکرس (، قبل از آيت9ي بقره) خدا بايد شفیع باشد. در سوره پس

 گويد :  رسیم که مي ي هم ميالکرس حالا به آيت
«»9 

                                                        

اي خواهد داشت؛ و هر  : هر که موجب خیري ]براي ديگران[ شود، خود ]نیز[ از آن  بهره 81( / 7. نساء)3
    که موجب شريّ باشد، از آن سهمي خواهد داشت؛ ...

)و دستگیري از ديگران( کند، جز به خواست و  ... کیست که در برابر او شفاعت:  911( / 9. بقره)9
 مندي او؛ ... قانون
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است و خطابش به  ات قبل چنین آمده است، مثل اينکه راجع به روز قیامتدر آي
 اسرائیل است: بني

«»3

نیست يا  گويد بر شما شفاعت که در آنجا شفاعتي نیست. نمي بترسید از روزي
شفاعت نیست، اصلاً در آن روز شفاعت وجود ندارد، نه شفاعتي  براي مشرکین
جاي من  هدهم برادرم ب قدر مي اينفرض کنید من مثلاً  ؛کنند اي مي لهمهست و نه معا

 ،«.وَلاَ همُْ يُنصَروُنَ م.بگیر روزه ،کفارهي ديگر، به جاي فلان ا بیايد يا مثلاً در معامله
  ( آمده است:9)ي بقره سوره باز در همین .کند مينکسي ياري 

«
( 917( / 9)بقره) «

کنید، پیش از آنکه،  )... از آنچه که خدا به شما روزي داده است، انفاق
اي کرد، نه ديگر دوستي  شود معامله روزي بیايد که در آن روز، نه مي

 جود دارد و نه شفاعتي هست...(و
کنید، پیش از روزي که ديگر  توانید در راه خدا انفاق تان را تا مي ها و دارائي پول

دهم، دو قصرِ  توانید معامله کنید؛ مثلاً بگوئید، يک میلیون تومان مي در آن روز نه مي
شود خريد و معامله کرد؛ در آنجا نه  طورکه در اينجا مي خرم؛ همان را مي بهشت
 . بازي و نه شفاعت اي هست و نه دوستي و پارتي معامله

گويم،  گويد، من نمي اين گفته صريح است، يعني شفاعتي نیست، اين را قرآن مي
ي  کند، مطلبي جداست. در سوره حالا اين مطالب با آن آيات که تعارض پیدا مي

 : گويد ( مي12زمر)
 (77( / 12)زمر) «»

براي خداست، براي کس ديگري نیست، دلیلش  )بگو تمام شفاعت
و مالکیت آسمان و زمین  ک و سلطنتينکه مُلچیست؟ چرا؟ براي ا

 براي اوست...( 

(81( / 7)نساء)« »

 دهیم...(  ز همان به خودش مينیکو بکند، ما هم ا )هر کس شفاعت
                                                        

کس باز خريد نشود و   و امدادي از او پذيرفته نگردد و مجازات هیچ : ... و هیچ شفاعت 78( / 9. بقره)3
 نگیرند. آدمیان مورد ياري قرار
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باشد. در اين دنیا هم  ، معلوم نیست که در آن دنیا شفاعتبه قول آقاي طالقاني
کنند؛ يک کسي را يا يک آدم دانشمند يا يک آدم خوب يا  ها شفاعت مي خیلي

که اين  کند يک آدم محقي را يک شخصي پیش يک رئیس يا ديگران شفاعت مي
شخص مظلوم شده، مثلاً او را اعدام نکنید، او را نکشید، از کار بیرون نکنید؛ ولي 

باز شود که مثلاً يک شغل مهم به او  اگر شفاعت بد کند؛ يعني شفیع يک آدم حقه
بدهند، حالا اگر اين شخص، هر جرم و جنايت و خیانتي که انجام دهد، پاي آن 

 شخص شفیع هم هست. 

 هست اما مشروط ولی اساس خودِ خداست شفاعت
است، ولي تمام اينها مشروط است،  يک جايي هست که معلوم است راجع به قیامت
 طور قاطع نیست:  هیچ کدام مثل آن بیست موردي که خواندم، به

( 77(/ 12)زمر) «»

 يا 
(917( / 9)بقره) «»

و بعد هم در همین  3«اِلاَ لِمَنِ ارْتضََي مِنَ الْقُومِ»اينها مشروط است؛ يکي 
 ي. اولاً، اول آن باز منفي است: الکرس آيت

(911( / 9)بقره)«»

يعني صاحب، يعني چه شخصیتي، چه آدمي جرأت « ذَ»ين چه کسي هست؟ ا
مندي و آن قراري  ، به جز و براساس قانون«إِلاَ بإِِذنِْهِ»کند که نزد او شفاعتي کند،  مي

مندي خدا هم اين است که اول من خدا را بپرستم، و  که خدا گذاشته است. قانون
 اشم. چون خودش گفته است که:موحد باشم، شرك نداشته ب

«»9 
به اين  مندي خداست. م، اين قانونظلم نکرده باشمال مردم را نخورده باشم، 

ر يک کسي، ها را طي کردم و مشمول عذاب نشدم، حالا اگ ترتیب، اگر بنده اين راه
 صاحب امت بوده استکسي که يا دوست بنده يا استاد من يا من فرض کنید، فرزند 

کند، بسیار خوب؛ خدا که بخیل نیست، چون من آن راهي  را ببخواهد شفاعتي  و
او مطابق  ،ما ام و برخلاف اذن خدا عمل نکرده گفته است، طي کرده پیغمبر خودِ که

                                                        
 . مگر کساني از يک قوم يا ملت که به آن تن در دهند و به آن راضي باشند.3

 بخشد، ... : خدا اين ]گناه را[ که برايش ]در قدرت[ شريک قائل شوند نمي 78( / 7. نساء)9
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اِلاَ لِمَنِ » .عوض ده قصر به او، صد قصر بدهمثلاً فرض کنید به گويد،  همین راه، مي
يا در  ؛راضي شده باشد که او حرف بزنداز او  کسي که خدا مگر آن، «الرْتضََي

شود،  زن، نمي و و تهمتگ ما شامل دروغ روايات داريم، مکرر هم هست که شفاعت
است يا براي جد من  د اگر اشکي براي پسر من که سیدالشهداءيعني خیال نکنی

 شود.  ريختید، يا قرباني کرديد، شفاعت شامل حال شما مي
خورد و بعد در  رفت و عرق مي ، ميبعد از قمه زدن گويند، فردي روز عاشورا مي
شامل اين  شفاعته؛ کرد هاي کنار بازار را مي زن ي زدن هم، مناظره ي سینه لحظه

، کسي که «مَنْ شَهِدَ بِالحْقَّ»و جاي ديگر است، قولش براي قبولي در شود.  افراد نمي
گردد. بنابراين  حق باشد که اينها هم باز به خود خدا برمي شفاعتش رويِ شهادت به

است و وجود  الوجوه بنده حق ندارم به خودم بگويم که شفاعت دروغ وجه من یچه به
. ولي اساس خودِ خداست، و ما هم نبايد خیر، شفاعت هست اما مشروطه ندارد؛ ن

ماست، به  که خودش، امام و ولي و مرشد دنبال شفاعت برويم. براي اينکه علي)ع(
 گويد، بگو خدايا:  ا ميم

«»
را نگفتند، نبايد آنها را منع يا تکفیر کرد، نه؛  پس اگر کساني اين شفاعت

ودِ خدا گردي؟ خ خواهي؟ دنبال شفیع مي گويد، شفیع مي خودش مي علي)ع(
بهترين شفیع است؛ وقتي خدا هست چرا من سراغ پیغمبر خدا بروم؟ يا دنبال کسي 

بروم؟  يا حضرت مريم بروم که پیشواي ما در دين است يا چرا سراغ حضرت عیسي
 گويد.  مي لزومي ندارد، اين را علي)ع(

 گوید به پروردگار خود توسل جوئید می علی)ع(
ي ديگر، توسل بود که البته نه تنها ايشان اين فرمايشات را فرمودند، بلکه جزء  مسئله

حضرت  ي بريده دست دو به توسل عبا،  آل تن پنج به توسل است؛ هم ما متداول دعاهاي
 توسل به فلان درخت چنار. ، توسل به عصمت زهرا، توسل به سقاخانه، عباس

بود، البته نه  دهي بود که يک چنار خیلي بلندي داشت، اسم اين درخت قمصر
ها  بود، خیلي م بود. اسمش سیدچنارعبدالعظی ، بلکه در آن طرف شاهقمصر کاشان

شايد بیشتر از همه  هست اما در تشیع تمام اديان گونه توسل، در دخیل بسته بودند. اين
در اين دعا چگونه است؟ آيا علي هم به کسي  باشد. حالا ببینیم نظر حضرت علي

 شده؟ يا آيا به ما گفته است که به خودش يا به ديگران متوسل شويم؟  متوسل مي
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«»3

شوم، در برابر همان ربوبیتت، چون تو رب  باز هم خداست، من متوسل به تو مي
ي همه  و پروش دهنده العالمین هستي، از همه بالاتر هستي، آقا و ارباب هستي، رب

دهم و متوسل به تو  ي خودم قرار مي برويم، تو را وسیله هستي؛ و اگر هم به آن معنا
 شوم.  مي

 گذارند کسانی که طرفدار توسل به غیرخدا هستند، آنان را جای خدا می
کند پله پله پائین  فرق نمي -يا مرشدها هستند کساني که طرفدار توسل به ائمه

کردم. يکي  ، به مناسبتي صحبت ميديروز هم در انجمن اسلامي مهندسین -آيند مي
اش  ي پیغمبري که کسي درباره آيند درباره  ، اين است که اول ميهاي شرك از راه

گويند  زنند، مثلاً مي ايي ندارد، يک آمپول خدايي به او مي حرف و شک و شبه
کند  تواند منکر شود، کارهايي مي سي ميپسر خداست؛ خیلي خوب، چه ک عیسي

دهد  کند يا مريض را شفا مي کند؛ مرده را زنده مي که جز خدا، کس ديگري نمي
اش کارهاي خدايي است. هر بشري آماده است که اين فرد را به خدايي يا  که همه

حل مسئله اين  بپذيرد. جواب و راه -بابا هم که نداشته است -لااقل به پسر خدايي
تنزل کرد، پس بشر هم  شود، يعني خدايي در بشر مي ست که عیسي پسر خداا

اي بودند  هم عده تواند خدا بشود. ما خیلي پیشرفت کرديم! آن وقت حواريون مي
گذاشتند و بعد  ي ميآنان را پرورانده بود و همه جا، قدم در جاي پاي عیس که عیسي

نقاط دنیا بروند و مکتب و تز او را به همه   هم عیسي مأمورشان کرد تا به اقصي
ا، از گوشت و ه برسانند و اعلام کنند و بشارت دهند و مبشر باشند. به قول مسیحي

شراب خودش هم داد و آنها خوردند. پس جزئي از گوشت خدا، گوشت پسر 
و نصف  هاي بدن عیسي که نصف براي مريم کند. پس گوشت ق نميخداست، فر

هاي معروف هم هست. البته در  در دل آنها. نقاشي ديگر براي خداست، رفت
 گويد:  ي مائده، مي سوره

«»9

و خدا  هم يک پا، جانشین عیسي گويند. پس حواريون آنها طور ديگري مي
 ، پاپ فلان، ي مراتب، حالاکه حواريون نیستند،  پس پاپ اينوسانس هستند، به سلسله

                                                        
 : و به پروردگاريِ تو توسل جويد.  از دعاي کمیل. 3

 تواند براي ما خوراکي از آسمان فرو فرستد؟ ... : ... مي 339( / 1ئده)ما. 9
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 ها هست.  ستدلالکند. ببینید، اين ا اسقف فلان هم دارد همان کار را مي
به  ي ولايت فقیه ن دربارهي کیها ي پیش در روزنامه دو سه هفته آقاي خلخالي

گونه  گونه است و چه چه هاي بشر ببینید استدلال -نقل از کتابِ خود آقاي خمیني
خدا به او صد  کرد، پیغمبر گويد. وقتي يک کسي زناء مي مي -کند استدلال مي

هم وقتي که ولي بشوند  کردند، فقها کار را مي  ر هم همیني اطها زد، ائمه تازيانه مي
کرد،  اين کار را مي خورد، پیغمبر اکرم کنند؛ اگر کسي شراب مي همین کار را مي

هم اين کار  داد، ائمه پرسید، جواب مي آمد و از پیغمبر اکرم مسئله مي اگر کسي مي
 خدا با پیغمبر کنند؛ پس ولي فقیه هم اين کار را مي و ولي فقیه کردند، فقها را مي
اي از ولايت است، بعد هم  شعبه ي است. پس فرمايش ايشان است که حکومتمساو

 شد.  درستش کردند و ولايت مطلقه
ها بیکار است، براي خودش  ي آن روزنامه نوشتم: آدم گاهي وقت بنده در حاشیه

م: غضنفرعلي گويد، اين استدلال مثل اين است که فرض کنید بگوئی چیزي مي
کند،  بَرَد و در آنجا از آنها حراست مي گوسفندهاي ده شهريار را هر روز به چرا مي

برد و در آنجا از آنها حراست  گوسفندهايش را به بیابان مي طورکه موسي همان
طور  ها را بخورند، همان چراند تا علف کرد تا گرگ آنها را نخورد؛ بعد هم مي مي

گرداند و تحويل اين خانه و آن خانه  کرد؛ و عصر هم از چرا برمي مي که موسي
اين  داد. به مي گرداند و تحويل شعیب طورکه موسي هم عصر برمي دهد، همان مي

 دهد.  ترتیب غضنفر علي با موسي مساوي است، چون همان کارها را انجام مي 

 ، دهیم محمد قسم می ما خدا را به محمد و آل
 دهم گوید: خدا، به عزت خودت قسمت می می اما علی)ع(

ببینید، استدلال خیلي آسان است. پاي استدلال به قول آقايان چوبي بود؛ با چوب 
 شوند. ما بايد به سرچشمه ي خدا مي توانند پاي خدايي بسازند، بنابراين همه مي

 گويد:  گويد. او مي چه ميبرگرديم و ببینیم علي که همه قبولش داريم، 
« »3

محمد قسم، به   گوئیم، خدايا به عزت محمد و آل گوئیم؟ مي حال ما چه مي
ي  دهم؛ به آن نان و نمکي که ما بر سَرِ سفره ي، تو را قسم ميي کبر طهارت صديقه

                                                        
کنم، به حق ارجمنديت که مبادا بديِ کردارم، دعايم را از  : سرورا، از تو درخواست مي . از دعاي کمیل3

 اجابت تو باز دارد. 
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دهیم، تا مثلاً اين کارها و  اعظم خورديم يا به دو دست بريده قسمت مي مرشد
 درخواستم را برآورده کني. 

دت از تو دهم، به عزت خو گويد، من به عزت خودت، تو را قسم مي مي اما علي
کنم، سئوال و توسل من به عزت تو است، چون تو عزت داري. جاي  درخواست مي

 گويد:  ديگر مي
«»3 

چون تو صاحب جود هستي، چون تو جود داري، من دست به دامنِ جودِ تو 
شوم. آن وقت چه چیز باعث و مانع من  شوم، دست به دامن احسان تو مي مي
توانم به درگاهِ  کنم، بنابراين نمي ؛ چون کارهاي بد مي«سُوءُ عَمَلِي وَ فِعَالِي»شود؟  مي

 گويد:  تو برسم. باز در همین جا مي
« »9 

ها و صدماتم را  اصلاً غیر از تو کسي نیست که من از او، از بین رفتن زيان
بخواهم و بخواهم که به من نظر داشته باشد. حالا ببینید که مثلاً شعراي ما چه 

 اند:  گفته
 که خاك را به نظر کیمیا کنند  آنان»

 « باشد که گوشه چشمي به ما کنند
در اشعار ما زياد آمده « نظر»اند.  ها نوشته اين شعر را در وصف همین بزرگ

 هم يک شعر قشنگي دارد که در آنجا هم صحبت از نظر است: « امِْرَءُ القِیسْ» است؛ ،
 ما کني، که اگر کني، چه شود که يک نظر به »

 « درد ما به يک کرشمه دوَا کني  همه
رايج شده است که  ا و شیعیانه اين همان فرهنگ و ادبیات است که بین مسلمان

 و چه نظر عیسي کند، چه نظر علي)ع( بزرگان هستند. حالا فرقي نمي« نظرِ»دنبال 
وَالنَظَرَ »گويد، اصلاً کسي نیست که  باشد، چه نظر آن معشوق. اما علي)ع( اينجا مي

؛ «سْئَلُکَ بحَِقِکَاَ»که نظر در کار من کند، فقط تو هستي، تو هستي و تو؛ «  ىى امَْرِفِ
سْئَلُکَ بحَِقِکَ اَ»ق محمد و آل محمد، به حق خودت. چون تو حق هستي، نه به ح

                                                        
 کنم، به حق بخشندگیت که مرا به خودت نزديک کني.  : از تو درخواست مي . از دعاي کمیل3

: معبودا و پروردگارا، جز تو چه کسي را دارم که از او درخواست کنم تا زيان و گزندم  از دعاي کمیل. 9
 برطرف سازد و در کارم نیک نگِرد؟
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؛ تمام آن «وَ اَعْظمَِ صِفاتِکَ»هستي، تو قديس هستي.  ، چون تو قدس«وَقدُْسِکَ
شدنِ  ، براي برآوردهضرت عباسگوئیم، مثلاً به جود و کرم ح صفاتي که ما دائم مي

ها هم هست. اما ببینید  بودن، در سقاخانه الحوايج الحاجات و باب حاجات، قاضي
 گويد:  علي)ع( مي

«

»3 
خورد، اوقات و زندگي  براي چه کاري، قسم به چه چیزهايي مي ببینید علي)ع(

من، معمور )آباد( به نام و ذکر تو باشد. حالا اين را دنبال آن چیزي که معمول 
 کنیم.(:  است، بگذاريد )راجع به ذکر بعداً صحبت ميها  ي اين حلقه همه

«

»9 

 برد، نه کسِ دیگر را پیش خدا میحاجاتش  علی)ع(
ها براي همین  توسل -آن وقت به دنبال اين توسل و تمنا، خواستن حاجات هم هست

دانم،  حاجات اين دنیا و آن دنیا، معالجه خواستن، درد را دوا کردن. نمي -است
ه تنها خود کند، حالا ن هاي ما را خوب مي بگذاريم، همه مرض تربت سیدالشهداء

 . ي مرشد کند، يا نیم خورده هم اين کار را مي سیدالشهداء بلکه خاك کربلا
که او در آن دست برده و  جوشِ آن قدر معمول است که مثلاً غذا يا ديگ چه

خورده است، ديگران هم بخورند، براي آنکه به حاجاتشان برسند و به خدا واصل 
  شوند.

 وَ انَْزلََ بِکَ عِندَْ الشَدآئِدِ»، «اسَْئَلُکَ اسَْئَلُکَ»گويد: به  چه مي حالا ببینیم علي)ع(
؛ در موقع شدائد، حاجتش را پیش تو آورده است. علي)ع( به ما ياد داده 1«حاجتََهُ

هايم را پیش  دا بگوئیم. معني آن اين است که من حاجتاست که حاجاتمان را به خ
يا »برم. عبارتِ  نمي )ع( يا علي)ع(آورم و پیش کس ديگري از جمله عیسي  تو مي

                                                        
کنم  ها و صفاتت از تو درخواست مي خودت و به ذات پاك تو و به برترين نام: به حق  از دعاي کمیل. 3

 که روزان و شبان مرا به يادت آباد سازي.

کنم که مرا به خودت نزديک کني و سپاست را  : به حق بخشندگیت از تو درخواست مي از دعاي کمیل. 9
 فکني.بر من ارزاني داري و ياد خودت را در دلم ا

 ها نزد تو آورده است؛  اش را به گاهِ ]هجوم[ دشواري : و خواسته . از دعاي کمیل1
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دوا نیست، بلکه  دالشهداءاست. حتي تربت سی در اواخر دعاي کمیل« مَنِ اسْمُهُ دَوآءٌ
 اسم تو دوا است: 

«

»3 
کند؛ لذا آنها نبايد من را پولدار بکنند، آنها نبايد کاري  نیاز مي طاعت او من را بي

ي من مثلاً از نظام وظیفه خلاص شود يا من در امتحان قبول شوم يا  بکنند که بچه
 پولدار شوم. 

اش  به کسي که سرمايه ، تو به من رحم و لطف کن،«اِرْحمَْ مَنْ رأَسُ مالِهِ الرَجاَءُ»
ي من است؛ اين سرمايه را من در کدام بانک بگذارم؟ بانک  امید است. امید، سرمايه

اش هم  ، حربه«وَ سِلاحُهُ الْبُکاَءُ»ي من امید من است.  گذارم، سرمايه خدا؛ پیش تو مي
و نه براي کسي ديگر؛ گريه براي گريه است؛ منتها گريه براي چه کسي؟ براي تو 

 گويد:  خدا. در جاي ديگر مي
«»9 

داند، چرا  تي کسي ميداني. وق ، تو اصلاً عالمي، خودت مي«اسَْئَلُهُ کشَْفَ ضُرّى»
داند، تقاضا کنم تا مجبور باشم که بگويم، آنها هم عالم بر  بروم از کسي که نمي

شود. اين موضوع براي بنده هم داراي ابهام است،  تمام قضايا هستند. نتیجه اين مي
 خواهم که فتوا بدهم.  بنابراين نمي

 ، یا جاهای دیگر، یا کربلا با حضرت عبدالعظیم )ع(در زیارت حضرت رضا
 رویم ما برای خدا و به زیارت خدا می

رفتم، شور و شوق و شعف و يک اخلاصي در زوار  سال اولي که بنده به مشهد
ماست پیاده شدند؛ در گويند، گنبدن ديدم. خیلي از زوار در آنجا که مي ديگر مي

اي بود. من  گفت، صلوات بفرستید. آدم خیلي فهمیده میان آنان آقايي بود که مي
شان سرازير شد.  غبطه خوردم که اينها پائین آمدند و به گنبد سلام کردند و اشک

قدر سنگدل  هم اعجاب بود و هم خودِ من خیلي حسرت و غصه خوردم که من چه
و متوسل شدن به ايشان را  نستم رفتن به ]حرم[ حضرت رضاتوا هستم. تا آن شب نمي

                                                        
آور  نیازي است، رحم بري او توانگري و بي که نام او دارو و يادِ او درمان و فرمان : اي آن از دعاي کمیل. 3

 جز گريه ندارد. اي جز امید و سلاحي بر کسي که سرمايه

 : اي داناي بر پريشاني و بینوائیم، اي آگاه بر فقر و نداريم. از دعاي کمیل. 9
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ي خدا بیامرزمان.   هم که کوچک بود، همسفر ما بود با همشیره 3باور کنم. اتفاقاً زري
ت هم بود، دوتايي با هم عقب اتوبوس بودند و مدام شیطن ، پسر دکتر سحابيفريدون

 کردند.  هم از روي شیطنت، سَرِ جا دعوا مي ها کردند، گاهي وقت مي
آيم  اتفاقاً، همان شَبِ ورود، به حرم رفتیم، دعاي ورود هم همین بود که من مي

تا تو را بخوانم و تو را به انواع زيارت، عبادت و بندگي کنم. حالا من آداب زيارت 
پاکیزه بايد رفت و اين نکته که بايد دو  را هم در راه خوانده بودم؛ مثلاً با لباس

خواند، و رو به قبله هم بايد خواند، و زيارت هم بايد کرد. اين به من  رکعت نماز
يا  يا کربلا يا حضرت عبدالعظیم حیات داد و من را زنده کرد که اگر ما به مشهد

رويم و زيارت خداست. به همین دلیل رو به  رويم، باز براي خدا مي ديگر ميجاي 
گیريم، براي اين است که عبادت خدا را  ايستیم و اذن دخول هم که مي قبله مي

خوانیم؛ منتها شرايط مکان و زمان و حتي حالات و  بکنیم، لذا دو رکعت نماز مي
 ها، گويم(، در آن مکان هم مي حرکات، مؤثر است. )وقتي به ذکر رسیديم، آن را

حواس آدم بهتر جمع است. البته اگر آدم بخواهد در شهرنو به ياد خدا بیافتد يا آن 
يا در سینماها تسبیح بیاندازد و عبادت خدا کند، ديگر  ها در خیابان استانبول وقت
عَارِفاً »هنش باشد، شود، حواسش پرت است. ولي اگر جايي برود که در ذ نمي

ي که بود و به چه دلیل کشته شد، چه کار بن عل به حق آدم بداند که حسین«. بحَِقِکَ
کرد و چه گفت، دعاي عرفاتش را هم خوانده باشد؛ آن مکان و زمان و موقعیت، 

د تا خضوع و خشوع و درخواست و مسئلت نمايد. اما کن را بیشتر آماده مي انسان
اي که خیلي من را دل چرکین کرد، زيارت دوره بود. يک جا در زيارت  يک مسئله

دهي، آخر  بیني، سلام من را جواب مي دانم که تو داري من را مي هست که من مي
دُ انََکَ تسَْمَعُ کَلامَِي وَ تَرُدُ اَشْهَ»گوئیم  شود. به چه دلیل ما مي است؛ نمي اين با شرك

 ؟ «سَلامَِي
رسیده است با  اتفاقاً خیلي معلوم است که دعاهاي واقعي و دعاهايي که از ائمه

شود گفت که دعاي کمیل،  اند، از هم متمايز است. مثلاً مي دعاهايي که مردم ساخته
تواند در آيات قرآن  را آدم مياش  صد درصد منطبق با قرآن است، نظیر هر جمله

معني است و فقط  و بي مزخرف خوانند مي که روزانه رمضان ايام ماه دعاهاي اما بیابد،
سجع و قافیه درست کرده است، سائلین، غافلین، راقبین. آن وقت به قول کسي که 

                                                        
 است )ب.ف.ب(. منظور سخنران، دخترشان دکتر زهرا بازرگان .3
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. دعاهاي ا هسته اش اين است که در آن صلوات نیست، براي سني گفت، نشانه مي
حالا «. وَصلّي الله عَلَي محَُمَدٍ وآَلِ محَُمدَ»، صلوات دارد؛ معتبر، مثل صحیفه سجاديه
 آيد، آن دعاهاي روزانه را مقايسه کنید با اين دعا:  دقت کنید؛ ماه رمضان مي

«

»3 
آمده ولي منطبق با  گويم که حتماً از ائمه اين دعا واقعاً معتبر است، حالا من نمي

در آن آمده است، « لَیسَْ کَمِثْلِهِ شَیْئٌ»قرآن است، منطبق با علوّ خدا، از عظیم خدا و 
 اما آن دعاهاي روزانه چیزهايي هشل هف است. 

 وقتي علي دنبال همین است که آنجا آمده، حالا 9«المسُْتَغیِثِینَ يَا غِیَاثَ »حالا 
هستي، بعد  1«عَلیماً بِضُرّى وَ مسَْکَنَتى»هستي، تو « المسُْتَغیِثِینَ غِیَاثَ »گويد که تو  مي

. حالا من بیايم و 7«وأَنَْزلََ بِکَ عِندَْ الْشدََائدِِ حَاجتََهُ»گويد که شما هم بگوئید،  به ما مي
داني، تو  ، تو حضور من را مي«عَلیماً بضُِرّى وَ مسَْکَنَتى»کس ديگري را بگويم که تو 

است.  ي حاجات من هستي؛ اين شرك دهي يا تو برآورنده سلام من را جواب مي
ويم که اين آقا هم طور است، حالا من بگ گويد که خدا اين علي خودش دارد مي

طور است؟! شرك غیر از اين نیست. وقتي صفات و خصوصیات بارزي را که  اين
 ديگري نسبت بدهم، اين شرك است.  خودم نسبت بدهم يا به مخصوص خداست، به

 اش ذکر است ذکر خداست، قرآن هم همه نماز
کتر شهريار روحاني و آقايان طورکه آقاي د ي ذکر بپردازيم. ذکر همان حالا به مسئله

هم گفتند، از خصوصیات و  ر گواهياصغ و مهندس علي مهندس عبدالرحیم گواهي
است که در اين راه و متصوفه و کساني  و دراويش مشغولیات متداول و جاريِ عرفا

هم  گفت که نماز آن روز مي آنها ذکر است. شهريار  هستند، يعني خوراك اصلي
اند، و آنهايي هم که  هم اين را گفته بودايي ا و اديانه ذکر است، تکرار دارد. هندي

اند و خیلي هم مورد مطالعه و  ندارند نیز آن را گفته به خدا و اسلام حتي اعتقاد
 متداول شده است. 

                                                        
اي آمرزگار، اي مهربان. تويي پروردگار از اولِ دعاي ايّام ماه مبارك رمضان : اي بلند مرتبه، اي بزرگ،  .3

 بزرگي که مانند او چیزي نیست.

 : اي فريادرس فريادخواهان، از دعاي کمیل .9

 نوائیم، : داناي هر پريشاني و بي از دعاي کمیل .1

 ها نزد تو آورده است؛ دشواري اش را به گاه ]هجوم[ : و خواسته از دعاي کمیل .7
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 ذکر است و تکرار دارد . الله اکبر را ببینید که  در سراسر  بله ، صحیح است ، نماز
شويد، الله  اکبر است؛ بلند مي ، الله شود؛ در اول اذان و اقامه چند دفعه تکرار مي نماز

رويد، الله اکبر؛ آخر سر، سه الله اکبر؛ آن  ي مي سجده آئید، الله اکبر؛ به اکبر؛ پائین مي
 شود:  مي تکرار هم چهارم رکعت در که سوم رکعت در دفعه سه اربعه؛ تسبیحات وقت،

«»3

هم ده بار در شبانه روز داريم،  اصلاً يک سره تکرار است، آن وقت در خود نماز
ي نماز را به  ي اينها درست است. قرآن هم ارزش عمده بعد نماز شب است. همه

 داند:  ذکر بودنش، مي
«»9 

را از فحشاء و منکر باز  اين است که انسان هاي نماز جزء فوايد و خاصیت
، چون ذکر خداست، اهمیت دارد؛ «هِ أَکْبَرُوَلَذِکْرُ اللَ»تر از آن،  دارد. ولي مهم مي

 نماز ذکر خداست.  اصلاً
اند که به  به دخترشان ياد داده که معروف است، پیغمبر در تسبیح حضرت فاطمه

مرتبه  11گوئیم،  الله مي مرتبه سبحان 11گوئیم،  مرتبه الله اکبر مي 17ما رسیده است، 
 گويد:  گوئیم. قرآن هم ا صلاً مي الحمدلله مي

«»1
 

 اين آيه چند بار آيه تکرار شده است؛ اصلاً ذکر است: 
«»7

 گويد: اصلاً در قرآن هست که به پیغمبر مي
«»1

ي اينها  ، مُذَکِّرِي، بايد تذکر بدهي. همهگويد تو قلدرباشي نیستي به پیغمبر مي
گونه است؟ تمام اين ذکرها، حساب شده و سنجیده شده  درست، ولي اين ذکرها چه

                                                        
تر از همه  دانم خداوند را، ستايش خدا راست، نیست خدايي به جز او، خداوند بزرگ : منزه ميذکر نماز. 3

 چیز است.

و ياد خدا ]از هر عبادتي[ بالاتر دارد؛  شرمي و رفتار ناپسند باز مي از بي : ... که نماز 71( / 92عنکبوت) .9
 است؛ ...

  : ... اين ]کتاب[ جز ذکري براي جهانیان نیست. 20( / 6. انعام)1

  . 37( / 17. قمر)7

 اي. سیطره بر آنان نداري. هنده: پس ]مردم را[ تذکر ده؛ که تو فقط تذکر د 99و  93( / 88. غاشیه)1
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ها تکرار دارد ولي هماهنگ با حالات و مکان و  است. درست است که اين ذکر
 زمان است. 

آدم از اند؛ صبح که  آمدن شبانه روز را به پنج مفصل و پنج مورد تقسیم کرده
گويد بعد  خواهد وارد زندگي شود، يک دفعه ذکر مي شود و مي خواب بیدار مي

ورود به زندگي و انجام معامله و تجارت و کار و بنايي و سربازي و اين چیزها و هر 
کنند که خیلي به آن کارها مشغول  چه بگوئیم. وسط روز باز دو مرتبه صدايش مي

ظهر  که همین نماز« »گويند:  ن ميآبه  نباشد، بلکه به ياد خدا باشد، که
ي  نمازها بیشتر است. براي اينکه درست در بحبوحه  ي است، و شرافتش از همه

ا نبايد ه کند. مثل ما شیعه گرفتاري و اشتغال است، اشتغال خوب و بدش فرقي نمي
بايد در ظهر «  »اشد که پنج وعده نماز را دوتا دوتا، يکي کرديم، بلکه ب

 کارکشیديم، از دست که هم عصر، شود. ظهر خوانده در نبايد نمازعصر و شود خوانده

هاي ديگري دارد و  شب برنامه است. شب اول مغرب، هم بعد است. نمازعصر قتو
شود، آن وقت هم به صورت  الا باز نصف شب ميخوابیدن است. ح  بعد هم موقع

دهیم، نه قِر کمر  کنیم، نه سرمان را تکان مي راکد نیست، نه نشسته اين کار را مي
همین اذکار نماز را که  آئیم، هیچ کدام از اينها نیست. اتفاقاً در موقع قیام و قعود،  مي

 گويم: است که ميشوم، وقتي  کنم و درست متوجه مي من هیچ وقت فراموشش نمي
 ()ذکر مستحبي بعد از سجود نماز« »

 خیزيم و مي نشینیم.( ي خداوندي است که برمي )به کمک و قوه
بايد بلند شود. حالا اگر سن شما  براي اينکه درست منطبق است با موقعي که آدم

ترين کارها، همین بلند شدن از حالت قعود است. از  بینید که مشکل هم زياد شود، مي
گیرد يا يواش، يواش مفاصل سست  تر وقتي است که کمر آدم درد مي آن مشکل

 گويد:  خواهد دولا شود. آن وقت درست در همان جا آدم مي شود و مي مي
«»

اين جمله، ياد خدابودن است؛ چه آن زمان که من قوت دارم و جوان هستم و 
ايستم، و چه آن موقعي که به زحمت، خودم را بلند  جهم و مي مانند فنر بالا مي

ي  گذارم، جز به حول و قوه گذارم يا دستم را ]به زانو[ مي کنم، پايم را جلو مي مي
شوم. يا آن موقع که در حال  هیچ چیز ديگري نیست که روي پاهايم بلند ميالهي 

کشي و سربلندي و  شود، از آن گردن خشوع است يا در حال رکوع که آدم خم مي
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دهد. از آن  سینه سپر کردن، آمده و دولا شده است که ضعف خودش را نشان مي
ارتفاع و کمترين مقام را افتد، يعني آدم کمترين  شديدتر وقتي است که به خاك مي

 گويد:  کند. آنجا مي براي خودش تعیین مي
در هنگام سجود( )ذکر نماز« »

 دانم و در )خداي خود را که بلندمرتبه از هر چیزي است، منزه مي
 باشم.( ستايش او مي

اش ذکر است.  طور است. قرآن هم همه هم همین آن وقت تسبیح حضرت فاطمه
 البته بايد دو مطلب را اينجا بگوئیم: 

اولاً شما در تمام قرآن که بگردي، ذکر به معناي يادآوري، تذکر دادن، متوجه 
الوجوه، در هیچ جاي  وجه من هیچ و به ساختن، به فکر واداشتن و پند دادن است؛

ي زبان نیست، بلکه براي بیدار کردن هوش و  قرآن، ذکر به منظور و معناي لغلغه
ها افتادن است که هلاك شدند. آينده به آن معنا است،  حواس و عقل و يادِ گذشته

 يعني ورد زبان نیست. 
قدر  ري که اينتر است، ذکر خداست، آن ذک دوم که از مطلب اول خیلي مهم

هم به دلیل آن است  قرآن همان است، نماز گفت و اصلاً همه سفارش شده، و بايد هم
نیست. علي جويم، علي جويم، علي  که ذکر خداست؛ ذکر علي نیست، ذکر مرشد

سر است، اين خلاف ذکر است. يا دهن کف کندو  گويم، علي گويم، اين شرك
طوري شود، سرحال بیائیم. هیچ جاي قرآن چنین چیزي نگفته است  طوري و آن اين

 بلکه مي گويد: 
(319( / 9)بقره)« »

که شما به ياد من باشید، من هم به ياد شما هستم. هیچ جا گفته نشده است 
، ... ، «لا اله الا الله»، «لا اله الا الله»، «لا اله الا الله»قدر بگوئید،  قدر ذکر کنید، اين اين

 گويد:  خود شويد. برعکس مي تا از خود بي
«»3

 آورد.  خودي بیرون مي تا شما را از بي
 گفت که کتاب  خیلي خوبي  هم  مي در همین  کتابي که عرض کردم  و شهريار 

                                                        
بخش فرا  از جانب خدا[ شما را به پیامي حیات آورندگان، چون ]رسول : اي ايمان 97( / 8. انفال)3

 خواند، خدا و رسول را اجابت کنید؛ ... مي



 
 

 

 
 

 ، در محفل دعاي کمیل(92)مجموعه آثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 77

 

« خودي از خود، به بي»رسیدن به  و عارف است، نوشته شده است که هدف صوفي
خواهد. قرآن در اول  است. اصلاً سُکر پیدا کند و نفهمد. قرآن اين حالت را نمي

آئید،  گويد، وقتي پیش من مي اي که براي تحريم مشروب و خمر آمده است، مي آيه
خواهد  گوئید. لذا خدا مي و به ياد من هستید، مست نباشید، براي اينکه بفهمید چه مي

 خود، شويم.  اينکه از خود بي که ما با خود و با او باشیم، نه
طورکه در اين کتاب نوشته  ببینید اساس درست است، دنبال ذکر هستند. همین

است. بسیار خوب، خدا « لا اله الا الله»دهد،  است، اول ذکري که شیخ تعلیم مي
پدرت را بیامرزد، اما به شرطي که ذکر به معناي يادآوري و تذکر و فهم باشد و 

اطلاعي بیرون آورد، و  خبري و بي را به آن متوجه کند و از غفلت و بي شعور انسان
توجه به سايرين داشته، به ياد خدا برگرداند تا به ياد دنیا نباشم، به ياد رياست نباشم، 

گوئید ما علي را حس  بعد هم فقط خدا را بخواهم. به ياد مقام نباشم. شما که مي
خوانید، خب  مي« نَادِعَلِیَا مَظْهَرَ العجََايِب»گوئید، يا  مي« ي عليعل«  کنیم و دائماً مي

 گويد که : خوانید؟ علي خودش مي خود خدا را بخوانید. چرا علي را مي
«»3

که براي بقیه ديگر وقت نیست و تصديع  گفته شد تا حالا، سه تا از آن موارد
که ما را ارشاد کردند و اين  کنم. بعد هم تشکر، به خصوص از آقاي گواهي نمي

ا ذکر خدا و قرآن شود و اي شد ت جا بود و وسیله مطالب را گفتند؛ تذکراتشان هم به
 که واقعاً راه:  ببینیم 

«

»  
خواهد  گونه ممکن است آدم از راه خدا، در عین اينکه که مي گونه است؟ چه چه

رود؟ در صورتي که همان غیر خدا که علي  ذکر خدا را بگويد، به راهِ غیر خدا مي
پرستیم، ولي بايد از  گذاريم، اما او را نمي ي ما او را بالاي سرمان مي است و همه

گويد که ذکر خدا را بکنید  مي خودِ علي)ع(جانمان هم بیشتر دوستش داشته باشیم. 
 تان هم خدا باشد و توسل به او بجوئید و نه به من.  و شفیع

ن و آقاي پرورا ها و عرايض من بجا بوده باشد، ممنون آقاي گل اگر اين حرف
 «محمد اللهم صلي علي محمد وآل»هستیم.  گواهي

                                                        
 خواهم. ي تو از درگاهت شفاعت ي جويم و به وسیله:  من با ياد تو به تو نزديک از دعاي کمیل. 3
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*    *    * 

اي فرمودند که من يادداشت  ر، نکتهاحم خانه، آقاي مهندس گل چون صاحب
کرده بودم، و با آنکه دو بار هم يادداشت کرده بودم ولي يادم رفت. ايشان ذکر 

و  فاعتا و علماي خودمان، آنهايي که طرفدار شه اند در مقابل خیلي از شیعه کرده
ي ديگري  آورند. يک آيه را مي 3«»ر هستند، آيه اطها توسل به ائمه

کند. من مخصوصاً گشتم و اين  هم در قرآن هست که آن هم صحبت از وسیله مي
معجم »خدا پدر آن آلماني را بیامرزد که اين  -دست آوردم قرآن بهآيات را از 

خواهد از  را درست کرد؛ واقعاً چه کلیدي است، براي مطالبي که آدم مي« المفهرس
 ي مائده در سوره 11ي  يکي آيه -آيد دست مي قرآن در بیاورد؛ راحت و آسوده به

 است: (1)
«

(11( / 1)مائده)«

گیريد، به سوي او دنبال وسیله برويد و  تقواي خدا را پیش )اي مؤمنین
شاءالله، به امید  در سبیل و راه او مجاهده و حداکثر تلاش را بکنید، ان

 اينکه رستگار شويد.(
آيد، ولي بهترين مفسر  اينجا، اولین کلمه وسیله است، وسیله هم از ماده توسل مي

ين آيه را خوانده است و اگر معني اين است، و حتماً او هم ا و مترجم قرآن علي)ع(
گفت، لذا  ر، يا اعتاب و اولیاء و خودِ علي)ع( بود، مياطها خود ائمه« »

اَتَوسََلُ اِلَیکَ وبَِالنَبِیِکَ، اَتَوسََلُ اِلَیْکَ »گفت  ، بلکه مي«يَتَوسََلُ اِلَیْکَ»گفت  ديگر نمي
بگوئیم. خب، در آيه  توانستیم  مي راحت و آسان بود خیلي «اوُلِیَائِکَ وَ بصُِلحََائِکَوَ بِ

، يعني در خودتان وسیله پیدا بکنید که خدا از «»چه گفته؟ گفته 
، 9«فَاذْکُروُنِي أذَْکُرْکمُْ»گويد،  خودش ميشما خوشش بیايد؛ خود ذکر، وسیله است. 

 به ياد من باشید تا من هم به ياد شما باشم.
طرف خدا  ام تا به اي پیدا کرده ، وسیله«لاَ اِلَهَ اِلاّ الله»گويم  قدر که مي بنده همان

کنید تا من از شما  گويد، خدمت به نوع بکنید، احسان کنید، انفاق که مي بروم يا اين

                                                        
 : ... به او تقرب جوئید... 11( / 1مائده) .3

 .  319( / 9. بقره)9
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راضي بشوم، اين هم وسیله است. عقب خدمت رفتن، احسان کردن، تعلیم دادن، 
اي است براي  ها وسیله اش؛ اين ، به معناي اصیل و اصليخودِ علم، معرفت و عرفان

اتَقُواْ »ي اين موارد مربوط به خودمان است.  دانیم، همه رفتن به سوي خدا؛ چون مي
کند؟ خودِ  ، چه کسي جهاد«جَاهِدوُاْ فِي سَبِیلِهِ»؛ يعني چه کسي تقوا کند؟ بنده؛ «اللّهَ

»، باز راجع به ما است. «.لَعَلَکمُْ تُفْلحُِونَ»ي امر جمع هم هست.  ماها، به صیغه
، باز هم بايد خود ما در خودمان و به وسیله خودمان اين وسیله را پیدا «

 فرمايد: ( مي37ي اسراء) کنیم. آن وقت در سوره
«

»3 
کنید لیاقت  هايي را که خیال مي گويد: آن است. مي اين آيه خطابش به مشرکین

وجه مالک کشف هیچ ضرر و  هیچ خواهید. آنها به خوانید و مي دارند، و آنها را مي
»توانند هیچ تغییري بدهند،  ، و نمي.« وَلاَ تحَْوِيلاً»د، زياني از شما نیستن

 دهد.  ، خداست که انجام مي«
«

»9 
خواهند آن را  روند، براي اينکه مي دهد که چرا آنها به دنبال وسیله مي توضیح مي

خواهند  که در آيات ديگر گفته، ميطور وسیله به سوي پروردگار قرار دهند. همان
تر  دهند تا ببینند که کدام يک از آنها به خدا نزديک آنها را شُفاء خودشان قرار 

عادت کرده است که  ي بشري است. بشر هستند؛ عیناً قیاس به نفس است، روحیه
که از ظلم و بدي او خلاص يا مالکي داشته باشد، و براي اين همیشه سلطان يا ارباب

شود يا به پولي، مقامي، و يا نعمتي برسد؛ به فرزند او، به زن او، به نزديکان او، يا به 
تر باشند، آن  تر باشند، مقرب الخاقان شود که هر کدام نزديک معشوق او متوسل مي

د که چه کسي گردند ببینن بشري است، مي برايش بهتر است. اين طرز تفکر اديان
                                                        

 ايد، ]بر حوائج خود[ ور کردهتص ]سزاوار عبادت[ بگو: افرادى را که به جاى خدا:  16( / 37. اسراء)3
 .توانند گزند را از شما بردارند و نه تغییر وضعى ايجاد کنند بخوانید، نه مى

به  خوانند، خود دستاويز ]تقرب[ مى به نیايش[] نان راآزدگان[  افرادى که ]شرك:   17( / 37. اسراء)9
کدام يک مقربترند و امیدوار به رحمت خدا و ترسان از  مشخص شود[]تا جويند،  اختیارشان مى صاحب

 اختیارت حذرکردنى است. عذاب او هستند؛ که عذاب صاحب
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دهند. اين  يا مثلاً چیزهاي ديگر قرار  ي شفاعت مقرب درگاه است، تا او را وسیله
 که:  ترسند؛ درحالي خواهند، و از عذاب هم مي افراد رحمت خدا را مي

«»3

که در  اي توانند. آيه تواند جلوگیري بکند، يعني آنها نمي عذاب خدا را کسي نمي
گويد  دهد. آيه نمي کند، توضیح هم مي آن صحبت از وسیله شده است،کاملاً منع مي

که اين وسیله، غیر خود شما هستند، چرا که با تمام آيات قرآن منافات دارد؛ براي 
گويد که شما اين کار را بکنید. ما در سراسر دعاي  مردم مي اينکه تمام آيات قرآن به

، منطق وساطت منطق نبوت و قرآن، مکتب و منطق اصلاً بینیم. را مي هم، همین کمیل
در قرآن است.  الله علیه( که کلام خود پیغمبر )رحمت نیست. به قول مرحوم طالقاني

گفت، به من کار نداشته  کشید و مي گويد، پیغمبر خودش را از مردم کنار مي مي
سوي او رفتن، با وسیله توسل  باشید؛ خدا هست، راست به سوي خدا برويد. راست به

 ايران آيد. نکته خیلي ظريفي در يکي از نشريات نهضت آزادي جستن، ناجور درمي
 گويد:  مي )ع( به حواريونوجود دارد که عیسي« اه ارزش  بازيابي»يا در کتاب 

 (19( / 1عمران) )آل« »

 من و ياران من، به سوي خدا چه کساني هستند؟  انصار
 (19( / 1عمران) )آل« »

گويند، ما انصار خدائیم و  تو هستیم، بلکه مي رگويند ما انصا حواريون نمي
گويد انصار  البته عیسي)ع( مي«. رِي إِلَى اللّهِمَنْ أَنصَا»رويم،  مستقیم به طرف خدا مي

وقتي قرآن  -دهند ، در راه خدا. اما جوابي که آنها مي«اِلي الله»براي من، ولي 
، ما انصار «نَحْنُ أنَصَارُ اللّهِ»گويند،  آنها مي -کند امضاء ميآورد، در واقع خدا  مي

ي اين  ، با همهو مکتب و فرهنگ قرآن و انبیاء و اسلام خدا هستیم. ببینید، اصلاً منطق
 ها منافات دارد.  حرف

اللهم صلي علي »گر هم وقتتان را گرفتم. که يک مقدار دي خواهم  خب، عذر مي
 «.محمد و آل محمد

 
 

                                                        
 اختیارت حذر کردني است. : ... که عذاب صاحب 17( / 37اسراء) .3
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 عرفان و تصوف

(2) 
 

تشکر و تجديد تقاضا براي اينکه با فرستادن يک صلوات، درود و رحمت به 
 اداي ديني بفرمائید.  الله طالقاني قدرمان، آيت ، و استاد عزيز و عاليشهريور37شهداي

«

»3

«

» 9 
                                                        

  که از نوار  ، در محفل دعاي کمیل31/39/3166، مورخ «عرفان و تصوف»دومین جلسه سخنراني با عنوان
 صوتي برداشت و ويراش شده است.

را بر بنده خويش نازل  حق از باطل[] معیار تمیز ن[آمنشأ برکات است خدايى که ]قر : 1تا  3( / 91. فرقان)3
 .اى باشد داردهندهکرد، تا براى جهانیان هش

ن خاص اوست، فرزندى برنگزيده است و هیچ شريکى در ها و زمی سمانآهمان کسى که فرمانروايى 
 ن اندازه مقرر کرد.آفرمانروايى ندارد و هر چیزى را افريد و دقیقاً براى 

شوند؛ نه  فريده مىآفرينند و خود آ ى نمىاند که چیز به جاى خدا معبودانى را برگزيده اى از مردم[ پاره] 
 .اختیار ضرر و نفع خود را دارند و نه امر مرگ و حیات و تجديد حیات را به دست دارند

 لى[گرداند؛ و] ها به روشنى رهسپار مى نان را از تاريکيآخدا کارساز مؤمنان است، :  917( / 9. بقره)9
نها آبرند؛  ها مى نها را از روشنى به تاريکيآهستند که  ا ]و گردنکشان[ه طاغوتکارساز انکارورزان، 

 جاودانه دوزخى خواهند بود.
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ح جزء آيات پرتیراژ قرآن است.حالا اصطلا شده و به ي خیلي توصیه الکرس آيت
فهمیديم ولي آدم هر چه جلو  فهمیديم که علتش چیست، البته کم و بیش مي 

قدر ارزش دارد و  بیند که واقعاً اين آيه چه هاي جديد هم مي آيد، حتي در دوران مي
ند ا خود نیست؛ منتها گفته اند، اين آيه را دائماً بخوانید، بي تازه است. اينکه گفته

به کل آيه و ظاهرش اين  ها و در ايران زبان بخوانید که بفهمید و عمل کنید. ما فارسي
 اش توجه نداريم.  توجه را داريم ولي به منظور و معناي استفاده

، يعني آنهايي که «ذيِنَ آمَنُواْاللّهُ وَلِيُ الَ»شود  کنده گفته مي خیلي صريح و پوست
اند، خدا وَلِيِ آنهاست، ولي ديگري نیست. حالا اين خدايي که ولي  ايمان آورده

جهل و ، از تاريکي و «النُوُرِ نَ الظُلُمَاتِ إِلَىيخُْرِجُهمُ مِ»کند؟  آنهاست، چه کار مي
برد.  کند و ما را به روشنايي مي خرافات و نفهمي و شست شوي مغزي خارجمان مي

خودشان  وَليِِ را خدا و نکردند، را کار اين که آنهايي يعني ،«کَفَروُاْ وَالذَيِنَ» آنهاکه ولي
گرفتند، هرچه باشد فرقي  دانم مرشد گرفتند، ولي نمي فقیهنگرفتند، حالااگر وَلِيِ 

سرکشي و  و تعدي کارش که است طاغوت آنها وَلِيِ نگرفتند، ولي را خدا اگر کند، نمي
طاغوت  اينجا، در است. خدا منديِ قانون و حق و حقايق برابر در طغیان و حق از خروج

، خیلي راحت است، از روشنايي، «نَ الظُلُمَاتِ إِلَى النُوُرِيخُْرِجُهُم مِ»کند؟  چه کار مي
و  اندازد،  ها مي در تاريکيسازد و  خارج  ميبیني شما را  دانش و فهم و شعور و واقع

 اب آتش هستند. ، آخرش هم اصح«أوُْلَئِکَ أَصحَْابُ النَارِ»شود؟  چه مي  نتیجه
 آتش هستیم؛ يک سره در جنگ سال است که ما هم اصحاب 8الحمدلله، الان 

ها در  کنند. آن اندازند، منفجر مي فرستند، بمب مي هستیم، يک سره آنها اسلحه مي
نیم، ما ک هاي آنها اين کار را مي کنند، ما هم در خیابان هاي ما اين کار را مي خیابان

قدر زدند و  کنیم که بله رفتند و اين زنیم، بعد هم در روزنامه افتخار مي هم آتش مي
، «أَصحَْابُ النَارِ»کشتند و آتش زدند و تأسیسات اقتصاديِ اينها را از بین بردند. خب 

؛ گفت جنگ اگر تا .«ونَهمُْ فیِهَا خَالِدُ»خواهید؟  ديگر اصحاب نارتر از اين چه مي
جنگیم. خب، ما مخلد در آتش هستیم،  بیست سال هم ادامه پیدا بکند، ما هم مي

 چون خدا را ولي نگرفتیم. 
 و عرفان ي قبل، صحبتي که راجع به تصوف دو هفته گذشته است، يعني جلسه

بیانات و فرمايشات دوست عزيمان  لتصوف و عرفان نبود. به دنبا گفتند، راجع به
، و مهندس عبدالرحیم گواهي روحاني شهريار دکتر هم بعد و يگواه اصغر علي آقاي
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واهي، چون مطالبي عنوان کرده بودند، قبلاً هم عبدالعلي ر گاصغ تر علي برادر بزرگ
[ راجع به ذکر مطالبي گفته بود و بعد هم يک جلسه صحبت کرده بود، ]بازرگان

خواستند،  هايي پیش آورده بود که آنها هم از ما مي يک سلسله ابهامات و سئوال
ر[ هم از ما همین را خواست، ولي اساس و پو راجع به آن صحبت کنیم؛ محمود ]نعیم

 بود. « عرفان و تصوف»محورش 
يک قدري هم اعتراض و ايراد داشت و   ي قبل آقاي دکتر شهريار روحاني، جلسه

 1  قم و ممکن است درها مواف درصد حرف 21گفت، من با  هم درخواست و مي
 -)جدل( disputeبه قول ايشان  - درصد اختلاف داشته باشیم، لذا يک جلسه

خواهید بگوئید مناظره، اين هم خیلي خوب است، نیم  بگذاريم. چون گفتند، شما مي
ساعت بنده صحبت بکنم، نیم ساعت هم شما، يا يک جلسه شما. ما هیچ حرفي 

معمول نیست ولي در انجمن اسلامي  عاي کمیلطور جلسات در د نداريم اما اين
زند، بعد نیم  هايش را مي طور هست که سخنران حرف و جاهاي ديگر اين مهندسین

دهد تا اگر اشخاص سئوال يا ايراد يا اشکال يا پیشنهادي دارند،  ساعت فرصت مي
ترتیبش را بدهید. امشب تشريف  محمودبا لي ندارد، بايد بدهند. از نظر من هیچ اشکا

ها از جمله خويشاوندان خودتان، خیلي ناراحت  گفت که خیلي اند. ايشان مي نیاورده
شده بودند که من گفتم خويشاوندان من، مثلاً چه کسي؟ گفت که خیلي مسن 

ناراحت نشده بود حالا  مسن است که او -مادر محمود -هستند. من گفتم خواهرم
 العمل آقاي گواهي چه کسي ناراحت شده است؟ همچنین، عکس دانم ديگر نمي

خواستم يک مطلبي را در پايان اين  دانم چه بود؟ ولي من مي خودمان را هم نمي
. در کنم بحث، و آنجايي که محمود خواسته بود که راجع به شناخت است، صحبت

خواستم بگويم ولي  آمد که مي ف ميستقیم طرز تفکر در عرفان و تصوّطور م آنجا به
 کنم.  آن را در اول اين جلسه عرض مي

نیت و  ها، هم روي حسن ف و اين طريقتو تصوّ ي عرفان اصولاً اساس و ريشه
و خفقان و اختناق  علیه استبداد نهضتي است. از يک طرف هم در جهت خدمت بوده

گري و تشريفات  سلطنتي و ديني بوده، و از طرف ديگر علیه جهل و خرافه و قشري
اصطلاح آخونديسم بوده است. حالا چه زاهدش  بازي و رياکاري و سالوسي و به

براي  وهم بوده  ادياناينها در تمام  ؛باشد و چه درويشش، وچه متشرع و فقیه
 گويد:  مي طورکه مولوي خودشان اصلاً يک منطقي پیدا کرده بودند. همان
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 «ني برون را بنگريم و قال را     ما درون را بنگريم و حال را»
مَدِ و خب، واقعاً افکار و افراد و طرز تفکري وجود داشته که خیلي به ظاهر 

دانم با چه لباس بیرون آمدن و چه گفتن و چه  لِین، و آب کشیدن، و نميوَالضََا
 دادند ولي به باطن کاري نداشتند.  نگفتن، اهمیت مي
حالا در چهار انجیل باشد يا در دو تا انجیل،  -ي انجیل هم به گفته حضرت مسیح

گويد: شماها پشت  ا، ميه ، به يهوديشان خطاب به آخوندهاي زمان -يادم نیست
شوريد اما به داخل ظرف کاري  کشید و مي و ظرف را ده دفعه آب مي  بشقاب

هم همین است، به  نداريد، بوي گند و تعفن و چربي در آن است. حرف مولوي
مجالس بنشینید، به به درون کار نداريد، يا میل داريد، بر بستر سوار شويد، در صدر 
قدر مال يتیم  داند، چه و چه چه به شما بگويند، و همه به شما بگويند آقا، اما خدا مي

اي يا از  بوده است. يک عده کنید. اين آفت در تمام اديان بريد و چه کارها مي را مي
و براي  3«ثَمَنًا قَلیِلاً يشَْتَروُنَ بِآيَاتِ اللّهِ»ي،  روي جهالت يا از روي سوءاستفاده

البته فقط دکان و دستک نبود بلکه پدر  .کردند خودشان دکان و دستک درست مي
آوردند. اگر کسي مطابق آنها نبود، انواع آزار و اذيت و جدا  مردم را هم درمي

س عبا بني دوران مثل آمد، مي پیش هم هايي دوران وقت آن بوده؛ ها بازي اين و کردن
وقت  هم با آنها همراه بود، آن هاي سیاسي و حکومت ، که قدرتيا دوران عثماني

، راه تنفس و هزار ساله قرون وسطي کردند و مثل انکیزيسیون آنها ديگر بیداد مي
اين جرأت و شهامت را هم نداشتند که به  -تفکر نبوده است و مردم مجبور بودند

خزيدند تحت عناوين شعر و شاعري هنر و  مي -میدان بیايند و کارشان را بکنند
زند، ولي باطنش  و چیزهايي که ظاهرش به گاو و گوسفند کسي صدمه نمي تصوف

هاي اختناق اين يک واکنش اجتماعي است، مردم و  در دورانهمیشه  .آن است
 کنند. البته عرفان ، تمايل پیدا ميمسلکي و عرفان ها به افکار به اصطلاح درويش جوان

گیري و بعد هم راجع به چیزهاي ديگر  به معناي بد آن، و فرار و انزوا و گوشه
شود. الآن هم  طور چیزها رفتن، خیلي زياد مي و به پناه آنصحبت کردن، به پناه هنر 

ها به اين  بینید که در اين چند ساله، بعد از اين اختناق شديد، تمايل جوان شما مي
رويم بو  گويند مي توانند بکنند. مي جهات خیلي زياد شده است. کار ديگري نمي

، و بعد با آن کنترل کسي گوئیم رويم ذکر مي کنیم، مي  رويم دعا مي کشیم، مي مي
                                                        

 : ... آيات خدا را به بهايي ناچیز بفروشند... 322( / 1عمران) . آل3
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کاري ندارد. همیشه اين بوده، و الا اساساً معني عرفان اصلاً سَرِ خودش است، دنبال 
روند، يک حرکت ضد خرافات و ضد جهل و ضد نفهمي و ضد  عرفان و معرفت مي
 :که فرمايند  مي هم به کمیل طور که حضرت امیر تاريکي است، همان

«»3

طوري هم خوب نیست بايد معرفت داشت، بايد دنبال آن رفت،  يعني علم همین
 خوانیم: خودمان هم مي در دعاي کمیل

«»9

، کند، در همین دعاي کمیل اصلاً خدا را به عنوان نهايت آرزوي عارفین بیان مي
و ديگران،  خیام داريم، حتي عمر و هم سعدي طورکه در اشعارِ هم حافظ و همان

ها بودند، آن  ها و اين بازي ها و علیه اين ظاهرسازي گري یه زاهدها و علیه قشريعل
گويند ما به حقیقت کار داريم، اهل  روند و مي اي به اين طرف مي وقت يک عده

اندازند.  محبت و صفا هستیم، برخلاف آنها که دائماً دشمني و انتقام و خشونت مي
رفتند  نیت خیلي درست بوده، دنبال اين مياساس، اساس درستي بوده، يعني هدف و 

و روز هم خوب هستند، منتهي  هايشان هم، حتي در نماز و خیلي از مکاتب و فرقه
( را خواندم و عرض 3ي حمد) ي گذشته ابتداي عرايضم سوره طورکه در جلسه همان

ا ه و مسلمان اً بالاي سر تمام موحدينبلا و اين خطر، دائمکردم، اين آفت و اين 
روز حداقل ده بار  قدر روي آن تأکید شده که هر شب، هر شبانه هست، و اينکه اين

 بگوئیم: 
«

 »
ها  شوند، بعضي روند، اما منحرف مي راه راست ميبه طرف ها  اين است که خیلي

ها هم در  شوند، بعضي کاري و فساد و ظلم و ... مي افتند، اهل کثافت از آن طرفي مي
 ي هستند. گمراه

شوند، مقصود از عرايض آن هفته و اين  خدا دور مي ، ازگمراهي يعني شرك
ي به  را، مثلاً ذکر خدا و آن جهات علاقه و تصوف ي بنده اين نیست که عرفان هفته

هاست، آن  انحراف حق و حقیقت و فناء در راه خدا را تخته بکنیم، نه؛ منظور، آن
                                                        

 .: شناخت دانشِ دينى است که بايد به آن گردن نهاد 1، بند 377حکمت  ،هالبلاغ نهج. 3
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خواهیم رو به خدا برويم، راه خدا را  است که از هول حلیم در ديگ نیافتیم، مي
اش  ، ولو علي، اما نتیجهرويم، ولو حضرت عیسي برويم، ولي راه غیر خدا مي

اش انحراف و بیچارگي  است، نتیجه« أَصحَْابُ النَارِ»اش  است، نتیجه چیست؟ طاغوت
است. براي اينکه به دام نیافتیم، به دام اشتباه و خطاي خودمان نیافتیم. دام هم همین 

خواهم پیش  ي خدا، به طرفِ غیر خدا رفتن، به تصور اينکه من مي است، سر مسئله
 خدا بروم. 
اش را سر هر  و مجسمه  گفتند پسر خداست، ا هم که به حضرت مسیحه مسیحي

بوسند، و براي حضرت  يرا م روند صلیب گذاشتند، و مي گذر و خیابان و کلیسا
خواهند  کنند، اينها هم سوءنیت ندارند، اينها هم در واقع مي رها را ميآن کا مريم

گويد، اول يک  طور که قرآن مي و خداپرست خالص باشند، اما همان کاتولیک
، شرك خفي، که اين به شرك ي کوچولو، از توحید انحراف کوچک، يک زاويه

]بازرگان[  عبدالعلي که است )ص(رسول حضرت يا )ع(امیر حضرت فرمايشات از هم
گفت و يک جايي نوشته بود که شرك مثل اثر پاي مورچه، در شب تاريک،  هم مي

ي ما درگیر اين هستیم، پناه به خدا ببريم، و  بر روي سنگ صیغلي شده است، و همه
وَ يَتَوسََلُ »، 3«اسَْتشَْفِعُ اِلَي نَفسِْکَ»کمیل هست،  يطور که در دعا برگرديم. همان

 به خدا برگرديم. 9«کَاِلَیْکَ بِربُُوبِیَتِ
را عرض کردم، موضوع  ها، موضوع شفاعت ي گذشته روي آن صحبت دفعه

رفتیم. توسل و تمنا و خواستن حاجات  شد، و بعد از توسل به ذکرتوسل هم عرض 
کرديم  ي اينها را ما مقايسه مي و همه  ها، آن دفعه صحبت شد، ها از واسطه و خواسته

گويد و چه در زبان ما  که ببینیم چه مي در دعاي کمیل هاي حضرت امیر با گفته
به ما چه تعلیمي داده است؟ و اينکه اگر بخواهیم مسائل زندگي را از گذاشته، و 

طور چیزها حل بکنیم، چه معني  و اين ي مرشد خورده طريق ذکر و دعا و تربت و نیم
دهد. سوم راجع به خودِ موضوع ذکر و اين حرکات و اصوات و اسامي بحث شد  مي

خودي است که  ي از خود بي چهارم مسئله گرديم. که حالا مجدداً روي آن برنمي
مقداري از آن گفتیم، و به قول خودشان، يک نوع مست شدن يا مسخ شدن، و واله 
شدن، و به موازات آن استعفاي از هوش و حواس و حیات و فعالیت و اجتماع دادن؛ 

                                                        
 خواهم؛   ي تو از درگاهت شفاعت : ... به وسیله از دعاي کمیل. 3

 : و به پروردگاريِ تو توسل جويد.  از دعاي کمیل. 9
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از تصوف و  اصولي»ي کتاب  [ نويسندهطورکه آن روز از قول ]لاادري يعني همان
اين است که به جايي برسد  آل يک صوفي عرض کردم، که نهايت و ايده «عرفان

کاتش را اخود شود، خودش يادش برود، اصلاً نفهمد، حواس و ادر که از خودش بي
قدر حلول در معشوق  يني معشوق شود، يا ا قدر شیفته اصلاً از دست بدهد، يعني اين

بکند، يا معشوق در وجود او حلول بکند که نفهمد، که آدم است، يا مثلاً پشه است، 
آنجا عرض کردم اين درست منافات دارد با هم  .يا سنگ است، يا چیز ديگري است

فرار از عمل و فرار از اجتماع و فرار از ]اسباب[  و انزوا و در خود فرو رفتن و از غیر 
طورکه آن روز هم عرض کردم با کلمات و دعاهاي دعاي کمیل  دن، همانجدا ش

 فرق دارد: 
« »3

 اش توجه به عمل است،  که همه
«

»9

 يا و 
«

»1 
 کاره شوم:  خود و بي طور نیست که من بي يعني به دنبال ذکر بايد خدمت باشد، اين

« »7

 اصلاً عالماً يک سره در خدمت تو باشد؛ 
«

»1

 که در آخرش هم هست: 
                                                        

 : ... مبادا بديِ کردارم، دعايم را از اجابت تو باز دارد.  . از دعاي کمیل3

ي کردار بد و کارهاي ناروايي که نهاني از من سرزده و اصرار در گناه و  : ... و به واسطه از دعاي کمیل. 9
 ناداني...

 : ... روزان و شبان مرا به يادت آباد سازي و به خدمتت پیوسته داري. از دعاي کمیل. 1

 : ... و حالم هماره در خدمت تو باشد. از دعاي کمیل. 7

 لم هماره در خدمت تو باشد.: ... تا کردار و گفتارم همه يک جهت براي تو باشد و حا از دعاي کمیل. 1
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3«قَوِ عَلَي »

 اش کار و خدمت است.  که همه
ها پیش  و اينها داشت، خیلي سال يک وقتي با يک نفر که علاقه به همین تصوف

گوئید دنبال و پیرو علي  ي اينها درست، شما مي شايد بیست سال پیش بود، گفتم همه
 ي خانه درِ و بهداشت  برمي ها حمبونه شبگويند  مي که )ع(هستید، بگوئید ببینم علي

خدمت به اجتماع در سره در اجتماع و  ، کارش هم يکرفت مي ها زن  ها و بیوه يتیم
 آيا ؟و فیلسوف و بزرگ چه خدمتي کرديد اين همه عارف شماها با بود، آخر

، يک ه کشف و کرامت و هنرمثلاً با اين هم ؟ يايک بیمارستان ساختید شماها
که اصلاً کارشان  و سیدالشهداء که علي)ع( اي مريضي را معالجه کرديد؟ آخر جامعه

اين بود که مردم را در برابر ظالم،  در برابر ظلم، در برابر فساد، بیچارگي، فقر، 
ين کارها يک دفعه هم از ا ماهادادند، آخر ش دادند يا راه مي گرسنگي، نجات مي

ها  اين ،کرديد؟ همین برويد کنار، استعفاء بدهید، با مردم ارتباط نداشته باشید. ببینید
د؛ او حق است، یگوي خواند، درست است که همه علي علي، حق حق مي با هم نمي

آورند، اما يک دانه از کارهاي علي  دست مي گويند و کشفُ العلي به العليُ اعلاء مي
يک شمشیر زدند؟ هیچ چیز؛ آخر اين چه جور به اصطلاح  را کردند؟ چون علي
 پیروي از علي است؟ 

ترين ايراد و اشکال که وارد است و چیزي است که ما  اما قسمت پنج، و عمده
فهمیم؛ اين  روند ولي ما نمي روند و درست مي فهمیم، شايد هم به راه حق مي نمي

هاي مختلف  گويد، اين فرقه [ در کتابش ميدرياآقاي ]لا طور که است که همان
اختلافات زيادي دارند، اصلاً اين آن يکي را قبول ندارد، ضد هم  با هم تصوف

هايشان اصلاً دشمن هم هستند، يا لااقل به هم اعتنا ندارند، به لحاظ  هستند، بعضي
ي اينها  هستند، همه افکار و نظرات، با هم اختلاف دارند، اما در يک چیز مشترك

شود، بايد پیري  خواهد صوفي گويند بايد آدم يک متصوف باشد يا آنکه اگر مي مي
و مرشدي و مرادي انتخاب کند، اصلاً تصوف بدون پیر و مراد و معشوق و معبود، 

را  و يا مولانا را دارد يا شمس تبريزي قابل تصور نیست. يکي مثلاً فرض کنید حافظ
ي ايرادِ  قابل تصور نیست. همه براشیان بدون پیر و مراد و مرشد تصوف دارد، اصلاً

است و هم مخالف شديد قرآن است.  بزرگ اينجاست، اين هم مخالف دعاي کمیل
                                                        

 : ... اعضايم را بر انجام خدمتت نیرومند ساز و دلم را بر عزم و آهنگت قوي دار... از دعاي کمیل. 3
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را از اول تا آخرش خلاصه کرده وعصاره بکنیم، يک چیز  اصلاً اگر بخواهیم قرآن
است، اتخاذ رهبر است،  است، و آن مبارزه و امتناع از اتخاذ ولي است، اتخاذ مرشد

گويم، حالا ببینید در همین دعاي  هايش را مي اتخاذ غیر خدا است، حالا بعضي
 گويد:  کمیل نه يک جا و نه دو جا، چه مي

«

»3 
 گويد:  جاي ديگر مي
«»9

«

»1 
ريخت، اما  اشک مي قدر در فراق شمس تبريزي هچ گويند که مولانا حالا مي

 توانم فراق تو را  تحمل کنم:  گويد که من نمي در اينجا مي علي)ع(
«

»7 
 ، اي نهايت آرزوي عارفان، حبیب ما خداست.اي ولي مؤمنین
«»1 

 ، يعني تو هستي، نه کسي ديگر؛ «کاف»اش با  همه
«»6 

 چه در اين ،  و  و استبداد ببینید تمام آن عناويني  را که چه در سیاست و حکومت
                                                        

که  : پروردگارا، پروردگارا، پروردگارا، معبودا، سرورا، صاحبا، واي مالک من، اي آن از دعاي کمیل .3
 رم به دست اوست.اختیا

 اي ناتوانم... که بنده گونه تاب آن آرم درحالي : سرورا چه از دعاي کمیل .9

: ... معبودا و سرورا و صاحبا، بر کیفر تو شکیبا باشم اما چگونه بر دوري تو شکیبايي  از دعاي کمیل .1
 ورزم؟

: اي سرپرست مؤمنان، اي نهايت آرمان عارفان، اي فريادرس فريادخواهان، اي محبوب  از دعاي کمیل .7
 دل راست گويان، ...

: خداوندا، حکومت تو بزرگ و جايگاهت والاست؛ و تدبیر تو نهان و فرمانت عیان  از دعاي کمیل .1
 است...

 قدرت تو چیره و توانائیت نافذ و کاراست و گريز از فرمانروايي تو ناشدني است.: ... و  از دعاي کمیل .6
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شان و رئیس و مرشدشان قائل  و درويشي، براي پادشاه هاي عرفان و تصوف فرقه
طورکه گفتم، رب  در اين دعا جمع کرده است. همان شوند، همه را علي)ع( مي

؛ دائم است، يعني ارباب« لرد»و « سینیور»معنیش مربي نیست، معني آن همان 
ي اينها به  گويد؛ حالا همه به خدا مي گويد، يا رب، يا رب؛ اين را علي)ع( مي

 گويند مولا.  مرشدشان مي
فرمودند  مي هستند، اينجا هم حالا قطعاً که بودند آمده و کرده لطف آقايي يک ديشب

طور کرد و من را به اين صورت   چشم من را اينطور نبود و مولا که چشم من اين
گويد  خودش دائم به خدا مي انداخت. منظورشان از مولا علي بود. آخر علي)ع(

طور  گويد. گفتنِ سید، متداول هم هست، آقا اين مولا نمي مولا، مولا؛ به پیغمبر
گفتند. آن  اصلاً به تمام آن رهبرهايشان، همه سید و سیدنا مي که گفتند. اسماعیلیه

شان که خیلي مهم است و خیلي هم دانشمند بود و خیلي هم عابد بود،  کلفت گردن
، به يادش «علي ذکرك سلام»و  «علي ذکرك سلام سیدنا»حالا اسمش يادم نیست، 

تیم بايد سلام داد. حالا اف بايد سلام کرد، حالا نه فقط به خودش، به يادش هم که مي
فرستیم، به  بريم، به نام پیغمبر که رسیديم صلوات مي ما وقتي مثلاً اسم پیغمبر را مي

علي ذکرك »بالاست،  آنها دستِبراي فرستیم، اما  محمد و آل محمد صلوات مي
 .همچنین که يادش در دل من آمد بايد بگويم سلام علي سیدنا و مولانا  اصلاً .«سلام

 ،گوئیم. خب ، به حضرت فاطمه دائماً مولا مي«يا مولاتنا»مان،  همچنین در دعاهاي
هاي عرفان و  که استاد و منشأ و مبدأ و مقصد تمام اين فرقه ببینیم حضرت امیر

يعني کند،  تکرار مي  اسلامي است، اين القاب را دائم اصرار دارد و براي خداتصوفِ
 ي قرآن هم واضح است:  گفته. براي کسِ ديگري نیست القاب اين

«

»3 
 گويند  يا مه بر سرِ اينکه شما مسیحي ها ها و جدل ي آن بحث همه  اهل کتاب  اي

                                                        
که  بايستیم[]، بیايید بر سر کلامى که بین ما و شما مشترك است بگو: اى اهل کتاب:  67( / 1عمران) آل .3

تلقى نکنیم و در برابر خدا،  با او شريک ت و تدبیر[جز خداى را بندگى نکنیم و هیچ کس را ]در قدر
روى برتابند،  از پذيرش اين پیشنهاد[نان ]آنگیريم؛ اگر  خود[اختیار ] رادى از خودمان را صاحباف
 .هستیم [گويید: گواه باشید که ما تسلیم ]خداب
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ي اين  گويند اينها به حق نیستند، در همه ا ميه ا به حق نیستند، يهوديه که يهودي
 به اهل کتاب «الْکِتَابِ  قُلْ يَا أَهْلَ»گويد  کند و مي ها، آخرش قرآن خلاصه مي حرف

اي که مشترك و مساوي و صاف و ساده  مهکنم، بیائید سر يک کل بگو، دعوتتان مي
 «أَلاَ نَعْبدَُ إِلاَ اللهَ»بین ما و شما هست، با هم توافق و تفاهم بکنیم، آن کلمه چیست؟ 

را بندگي نکنیم، علي را هم بندگي نکنیم،  غیر از خدا کسي را بندگي نکنیم، عیسي
هیچ کس را با « لاَ نُشْرِكَ بِهِ شَیْئًا وَ»دگي نکنید، هستم، مرا هم بن من هم که محمد

گوئیم، مثلاً محمود  طوري است؟ شريک که مي قرار ندهیم، شريک چه آن شريک
که را کند، يک کاري  مشارکت مي خواهرشحالا اينجا نیست، در يک امري با که 

 لازم نیست شرك ؛دهد، شريک اين است جام دهد خواهرش انجام ميمحمود بايد ان
طور که خدا من  قدر که بگوئیم همین همین ؛اين باشد که من يک بتي را بگذارم، نه

دهد، شرك  نجات ميمرا دهد، ايشان هم  دهد اين هم نجات مي را از آتش نجات مي
هیچ چیزي را نبايد در قدرت با او شريک کرد.  اصلاً« لاَ نُشْرِكَ بِهِ شَیْئًا وَ»است. 

 آخرش خیلي خوب است: 
(67( / 1عمران) )آل« »

و براي اينکه اشتباه نشود، آن  .و آقا و سید و مولا نگیريم هايمان را ارباب بت
 ي ديگر توضیح داده شده است که: وقت در آيه

«»3 
کردند، اين رب گرفتن  همین عملي که آنها با آخوندهايشان ميب کتا يعني اهل

دار باشد، فرض  مرشد کشکول اي نباشد،  کند، حالا آخوند عمامه است، چه فرقي مي
ي علیه همین لباس و  مبارزه و تصوف کنید مراد باشد، حالا با کارهاي خوب عرفان

هست که آنها مقید نیستند به اينکه حتماً عمامه داشته باشد، صورت اين تشريفات 
ي  گويند باطن و فکر و ذهنش بايد خدا باش. خب، همه طور باشد، مي ريشش اين

هم  اينها در جهت خلاف است، حالا در يک جا و دو جا هم نیست، در دعاي کمیل
 گويد:  مي که حضرت علي

«»9 

                                                        
اختیار خود تلقي  ان بر مسیح فرزند مريم را به جاي خدا صاحب: آنان احبار و راهبانش 13( / 2. توبه)3

 کردند...

 : ... و گريز از فرمانرواييِ تو ناشدني است. . از دعاي کمیل9
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اي و محلي و زمان و مکاني در دنیا  يعني هر جا بروم تو حاکمي، اصلاً منطقه
تو باشد. به عبارت ديگر، معناي حکومت يعني چه؟  نیست که خالي از حکومت

( است 91ي فرقان) فقط تو حاکمي، غیر از تو اصلاً حاکمي نیست، در سورهيعني 
 که: 

«»3 
ست. وقتي کسي عبد شد، اعبد من  برکه بگويد پیغم ببینید، عنايت دارد به اين

کسي که «. انََا عَبدِْهِ مِنْ عِبَادِ محَُمدَ»گويد  علي هم ميتازه، تواند آقا باشد.  ديگر نمي
آن کسي که به  «.لَمِینَ نذَِيرًالِیَکُونَ لِلْعَا»شود،  تواند آقا و ارباب عبد شد ديگر نمي

است؟ يعني « تبارك»کدام خدا؟ کیست که « الذَِي»عالم و جهانیان انذار کرد، 
 برکت است و اکبر و بزرگ و همه چیز است؟ 

«»9 
اي  گويند حکومت شعبه ، خاص اوست. اينها که ميو حکومت ک و سلطنتمُل

، در قرآن نه به عنوان ولايت، به اين معنا است، به اين صورت و لفظ است از ولايت
گويند ولايت و  نه حکومت، حکومت يعني قضاوت، به جاي اينکه اينها مي هست،

ک و اينها آمده، براي او نه تنها مثلاً ک است، يعني مُلوك و مَلهمان مُل  حکومت،
 بلکه:  ملک حجاز، سلطنت و حکومت حجاز، نه تنها ايران

«» 
ن مخصوص ها و زمی بر آسمان يعني همان کسي است که فرمانروايي سلطنت

 ا کردند، چون پسر در منطقه طور که مسیحي همین -اوست نه پسري برگزيده است
نه ولدي  -عهده داشته است آن زمان، کمک کار پدر بوده، بیشتر اين کارها را به

  :گیرد، و نه مي
«»

گويند  مي اينها طور چه وقت آن ندارد، اش ملک و متحکو اين در شريکي خدا اصلاً
البته چرا  -داده، آن وقت پیغمبر هم خدا ولايتش را به پیغمبر ، که حکومت مطلقه

                                                        
نازل را بر بنده خويش  حق از باطل[] معیار تمیز ن[آقر]برکات است خدايى که : منشاء  3( / 91. فرقان)3

  .اى باشد کرد، تا براى جهانیان هشداردهنده

ن خاص اوست، فرزندى برنگزيده است و ها و زمی سمانآهمان کسى که فرمانروايى :  9( / 91. فرقان)9
 .مقرر کردن اندازه آفريد و دقیقاً براى آهیچ شريکى در فرمانروايى ندارد و هر چیزى را 
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سوزد.  گويند به پیغمبر، چون بعد به بنده برسد، آخرش اين است، البته دلشان نمي مي
ندارد، خدا قادر و تواناست، آخر چه داعي دارد، که خدا  کي از اين ملکاو شري

 اين حکومت و ملکش را به يک آقايي بدهد؟ 
«» 

ه هم گذاشته، ديگر احتیاج و نیازي خودش همه چیز را خلق کرده، برايش انداز
  :گويد  ي و قبلش هم ميالکرس طور که در آيت ندارد، همان

«

»3

و حاکمیت او بر همه  و ولايت اصلاً کسي که کرسي و قدرت و تخت حکومت
بکند؛ او که  خر اين احمقانه است که کسي بیايد در نزد او شفاعتجا احاطه دارد، آ

مان را، هم پشت ما و هم  داند هم پائین داند، هم بالاي ما را مي همه چیز ما را مي
داند، اين ديگر چه لزومي دارد که يک بابايي شفیع باشد، چون  جلوي ما را مي

وس و شهوت است. البته خیلي خوب است خوشِ هزار ه اطلاع ندارد، خودش دست
گويد که  در آنجا مي طورکه سعدي که يک بابايي بیايد و شفاعت بکند. همان

بد گفت. شاه گفت  زد، و به شاه حرف مي شفاعت آن مردي را کرد که به فارسي
 گويد؟ اين آيه را خواند:  اين چه مي

«»9 
دهد. آن آدم خوبي  آن يکي گفت که نه غلط فرمودند، او دارد به شما فحش مي

« انگیز آمیز، به از راست فتنه مصلحت دروغ»گفت  بود، خدا پدرش را بیامرزد. شاه
وَلَمْ »گويد:  احتیاج به شفیع دارد، اما خدايي که اينجا مي است. بله، دربارِ سلاطین

( چنین 9( / 91)فرقان) «.هُ تَقدِْيرًاوَخَلَقَ کُلَ شَيْءٍ فَقدََرَ يَکُن لَهُ شَريِکٌ فِي الْمُلْکِ
 گويد در برابر چنین مأموريتي  مي ؟ آيد . آن وقت پشت سرش چه مي احتیاجي ندارد

                                                        
)و  ن است متعلق به اوست؛ کیست که در برابر او شفاعتها و زمی سمانآهر چه در : ...  911( / 9. بقره)3

 نچه پشتآدر پیش دارند و  دمیان[آ]نچه آمندى او؛  دستگیرى از ديگران( کند، جز به خواست و قانون
بر دانش او دست نیابند، جز به میزانى که خود بخواهد؛ گستره  []خلق خدا داند؛ و سر دارند، مى

 ... ن را فرا گرفته است؛ها و زمی سمانآاش  فرمانروايى

 گذرند؛ ... اي[ مردم درمينشانند و از ]خط : ... و خشم ]خويش[ را فرو مي 317( / 1عمران) . آل9
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 گويد:  داده شده، مي که مثلاً در قرآن به پیغمبر
«

»3

»گويد  قدر نادان و بدبخت و بیچاره هستند که مي يک عده اين
حالا اينجا زنش  -آيند در کنار خدا، در آن طرف خدا، به جاي خدا ، يعني مي«

 «لَا يخَْلُقُونَ شَیْئًا»در حالي که اينها  -گفته شده، صحبت مردها را نکرده است
ما يک بادام  خواهیم بگوئیم که ولي فقیه آخر مي -توانند چیزي را خلق کنند نمي

خواهد بگويد مردم شما چقدر احمق   زند، مي خلق کرده؟ ببینید، قرآن دارد طعنه مي
رويم و او را  هستید، کسي را که نه خلقتي کرده و خودش هم مخلوق است، مي

مالک موت و حیاتشان  .«»گیريم که  معبود مي
يا  گیرند، اين مرشد آيند و اين را خدا مي نیستند، حشر و نشر هم آنجا نیست، بعد مي

است،  شفیع ما، اين رهبر ما، اين سید ما، همین کلماتي که براي خدا در دعاي کمیل
ترين اشکال که راه را براي ضلالت و  ترين ايراد و بزرگ دهند. بزرگ بت ميبه او نس

کند اين است، فقط هم ضلالت نیست، اي کاش ضلالت بود. قرآن  گمراهي باز مي
 گويد:  مي ( و از زبان لقمان13ي لقمان) يک جا در سوره راجع به شرك

«»9 
هايي که  طورکه توضیح داده شده، تمام ظلم همان «بازگشت به قرآن»در جلسات 

 گويند حکوت طور که ايشان مي هايي از شرك است. همان شود، شعبه در دنیا مي
شود، مثل ظلم شوهر به زن و  هايي که در دنیا مي ، تمام ظلماي است از ولايت شعبه

به مردم،  دانم کارفرما به کارگر، ظلم پادشاه به رعیت، ظلم نمي بالعکس، ظلم ارباب
دعواها  اين بوده، تاريخ در که هايي ظلم و سرپناه، بي و سرمايه بي  به مثلاً دار سرمايه ظلم

 ،تروريسم ،اسماعیلیه ي،صلیب هاي جنگ ساله،صد هاي جنگ افتاده، راه که هايي ساطو ب
 آمده، و شرك است.  د، منشأ همه از شركسنج و امثال اينها، وقتي آدم مي

                                                        
فرينند و خود آ اند که چیزى نمى به جاى خدا معبودانى را برگزيده اى از مردم[ ]پاره:  1( / 91. فرقان)3

شوند؛ نه اختیار ضرر و نفع خود را دارند و نه امر مرگ و حیات و تجديد حیات را به دست  فريده مىآ
 .دارند

: ... پسرم، هیچ کس را ]در قدرت و تدبیر[ با خدا شريک تلقي مکن؛ که شرك ظلم  31/  (13. لقمان)9
 بزرگي است. 
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کنم که خدا هستم پس بايد  کند که خداست، بنده خیال مي مي يک آقايي خیال
مالک الرقاب باشم، بايد ديگران به من تعظیم بکنند، آن وقت روي همین میل به 

ست، خداي زن است، از اينجا کند که در خانه خدا که خیال مي تعظیم، آن مردي
خ شده، که بیشترش هم هايي که در تاري شود. آن وقت اين جنگ ظاهر مي شرك
قدر شديد بود،  هايي که اينها کردند، چه و سفاکي هاي زور بوده، صفويه جنگ

قدر آدم کشتند، چه بلاها سَرِ مردم در آوردند، در حالي که اينها به عنوان شیخ  چه
 وان مراد و درويش به سلطنتعن ، بهبزرگ و مروج مذهب شیعه المشايخ و صوفي

ها، فدائیان اينها بودند. اينها  باش شان قزل رسیدند و اصلاً درويشي راه انداختند، قشون
قدر  کرد، آن از يک طرف کلب آستانه علي بودند، و از آن طرف نه به زني اغوا مي

مان  گرفتیم ماتم که اصلاً ما عزا ميگفتند  خورد، که سیاحان فرنگي مي شراب مي
خواستیم به دربار پیش ايشان برويم، براي اينکه اصلاً  شد آن روز که مي مي

قدر شراب بخوريم. چه کشتارها و چه کارها کردند، آخرش هم  توانستیم اين نمي
و صوفي  ي و مرشدآن بساط را در آورد. تمام اينها روي همین ول شاه سلطان حسین

 گويد:  طوري مي هاست. آن وقت قرآن اين را اين و صوفي بزرگ و اين بازي
«»3

 نباشید، جلوي چه کساني؟  مشرك
«»9 

اينها هستند که عوض اينکه خدا را بپرستند و يک کتاب داشته باشند،  مشرك
ود خ کتاب نیست، يک دين است، بيصلاً دوسه تاو فلان، ا ، نصارا ا، مسیحيه يهودي

 گويند؛ يک  طورکه آنها  مي گوئیم برويد پي کارتان، شما باطل هستید، يا همان ما مي
 دين و يک خداست: 

«»1

 ي زيادي از انبیاء را، يک به  ( است، بعد از اينکه عده93ي انبیاء) اين آيه در سوره
                                                        

 .ورزان مباشید و در جرگه شرك: ...  13( / 10. روم)3

هر  و[] هايى تقسیم شدند؛ رقه کردند و به گروههمان کسانى که دين خويش را فرقه ف:  19( / 10. روم)9
 خوش است. نچه خود دارد دلآگروهى به 

اختیار شما هستم، پس را مرا  [ امت شماست، امّتي واحد و من صاحب: اين ]نوع بشر 29( / 93. انبیاء)1
 بندگي کنید.
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اي « أيَُهَا النَاسُ»گويد  دهد که چه کردند و چه نکردند، آخرش مي يک شرح مي
و  و عیسي و يعقوب و ابراهیم ، اسماعیل«»ها،  قرآن خوان

من آقا .« وأَنََا ربَُکُمْ فَاعْبُدوُنِ»و تمام اينها مثل شما يک امت هستند،  دانم ادريس نمي
 و رب و بزرگ شما هستم، من را بندگي کنید. 

«»3 
ي  بال آن رفت. در همهو يکي دن آمدند قطعه قطعه کردند، يکي دنبال اين رفت، 

چه کساني هستند؟ که  آن وقت مشرکین طور است، هم همین مذاهب، در مسیحیت
غیر از او دين سراسر خدا، همین قرآن را جلويت بگذار همین را عمل کن، آخر چرا 

گويد،  ر قشنگ توضیح داده، ميبسیا ادري همین لا ؟رود قرآن مي دنبال چیزي غیر از
کنند، ما  کنیم که آنها نمي فرق دارد، ما کارهايي مي با سايرين و عرفان تصوف
دو جور  و ائمه ما و علي ، پیغمبرانبیاء .هستیم، ما اصلاً حاقّ قرآن هستیم مسلمان

بگیر، و اين  بخوان و روزه شاگرد داشتند، دو دسته بودند، يکي ظاهري، نماز
، ما آن هستیم. آنهايي که ، اصحاب باطنسِر ها؛ يکي هم باطني، و از اصحاب حرف

خواهند بشوند، شهود داشته باشند، با عملشان  ن و با علم ميخواهند با زبا مي
است. آخر اصلاً « فَرَقُوا ديِنَهمُْ»خواهند يک طور ديگر شوند، اين خودش همان  مي

قابل قبول است، که خدا بیايد يک قرآن به پیغمبرش بدهد و بگويد اين را بگو و آن 
ي  ، همه«يَا أَيُهَا الَذيِنَ آمَنُواْ»،  «يَا أيَُهَا الْکَافِروُنَ»،  «أَيُهَا النَاسُ يَا»را بگو؛ بگو: 

 باشد و بعد هم بگويد:  خطابش شايد به انسان
«»9 

من آسان کردم، بیائید ياد بگیريد، آن وقت بنده بگويم نه آقا آن چیزي که آنجا 
رها شعو ها هست، آن براي بي ها و جاهل هست، آن ظاهرش هست، آن براي نفهم

دانم، پس خدا از من دريغ کرده، خدا  هست، يک باطني دارد، آن باطنش را من مي
فَرَقُوا »گويد  به من ظلم کرده که به من نداده، که عین حقیقت است، و وقتي مي

زند،  مي و نصارا اين حرف را در برابر يهود ،1«إِنَ الديِنَ عِندَ اللّهِ الإِسْلامَُ»، و «ديِنَهمُْ

                                                        
خوش  چه خود دارد دل : و]لي[ دينشان را میان خود فرقه فرقه کردند؛ هر گروهي به آن 11( / 91. مؤمنون)3

 است.

 : قرآن را براي پند گرفتن آسان ساختیم؛ آيا پندپذيري نیست؟ 37( / 17. قمر)9

 یم ]در برابر او[ است.: به راستي دين نزد خدا تسل 32( / 1عمران) . آل1



 
 

 

 
 

 21 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 9تصوف) عرفان و

 

يعني همین « إِنَ الديِنَ عِندَ اللّهِ الإسِْلامَُ»کنند که  طورکه آخوندهاي ما معني مي نه اين
گويد  طور نیست. وقتي مي ء، نه؛ اينالانبیا مسلماني ما، يعني پیروان حضرت خاتم

اصلاً هم اسلام است،  هم اسلام است، عیسي گويد که موسي ، يعني دارد مياسلام
  :طور که ابراهیم بود اسلام يعني تسلیم خدا بودن، همان

«

»3 
گويد اصلاً يک دين بیشتر نیست، آخر  وقتي که قرآن با صراحت و با اصرار مي

است، دو دين است، همین جاست  بنده چه حق دارم که بیايم بگويم دو جور اسلام
 شود، حافظ دعوا از همین جا شروع مياء شود. منش مي« فَرَقُواْ ديِنَهمُْ وَکَانُواْ شِیَعًا»که 

 گويد که:  هم مي
 «ره افسانه زدند حقیقت چون نديدند    هفتادودو ملت همه را عذر بنه جنگ»

يک چیزي نیست که خیلي خوب حالا من براي خودم يک جور ديگر  شرك
خودم گرفتم، آن آقا هم آن يکي را  درك کردم، اين آقا را شیخ يا ولي و مرشد

براي خودش شیخ و مرشد بگیرد چه اشکالي دارد، ما با هم دعوا نداريم، من در 
روم آن هم در خانقاه خودش برود؛ دعوا از همین جا شروع  خودم ميخانقاه 

دارد، اين در  شان يک کلیسا طور هر قسمت و هر فرقه ا هم همینه شود. مسیحي مي
ها، علیه آن  ها و اين جدا شدن بازي  رود، آن وقت اين فرقه کلیساي آن يکي نمي

قدر اصرار به امت واحد دارد، بايد يک امت واحد  آن اينامت واحد است که قر
 تر است.  باشد، پس آن بزرگ

کنند؟ اين قسمت  ها و ايرادها، آقايان چه مي حالا در برابر اين اشکالات، ابهام
زنید پاي  ها که شما مي گويند خیلي خوب، اين حرف ششم عرايضم هست،  اولاً مي

توانید به  خورد، شمانمي ي شما به درد ما نميها ها هم چوبي بود، حرف استدلالي
فهمید، ما  جايي برسید، ما اهل باطن هستیم، ما آنچه را که شما با حرف و بیان مي

را هم  هاي بهشت ي حوري بینیم، همه بینیم، شهود داريم، پس خدا را هم مي اصلاً مي
وقتي . شود کُمیتِ طرف ديگر لنگ ميترتیب  اين بینیم، به ها را هم مي بینیم، مرده مي

ها را قبول ندارم، رياضت بکش، و  يکي بگويد اصلاً من عقل و استدلال و اين حرف
                                                        

ي  گرايي بود تسلیم ]خدا[ و در جرگه ،  بلکه حقبود و نه مسیحي نه يهودي : ابراهیم 67( / 1عمران) . آل3
 ورزان نبود. شرك
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شود، اين چراغ را  بیني که همه چیز برايت روشن مي در اين خط بیا، آن وقت مي
بیني، آن  بیني، در صورتي که حالا فقط ظاهرش را مي  بیني و باطنش را هم مي مي

ن چند بار اين را طور که آقايا د. همانآي ها در مي بینید که کشف و کرامات مي وقت
 طور خصوصي، که آقاي مهندس گواهي گفتند، هم در مجلس عمومي و هم به

تلفن کردند،  فرمودند که آقا تلفن کردند و ايشان حالا مثلاً از ژاپن خودمان هم مي
زدي، که الان رفت. حجت و برهان  ودند که تو الان با يک دختري حرف ميآقا فرم

طور  اين تر از اين و بالاتر از اين ديگر چه؟ يک آدمي که  از اين فاصله دور، قاطع
طورکه اينجا  کند، يا همان کند، و من را انذار مي دهد، و من را راهنمايي مي اطلاع مي

 در مجلس اصلاً فرمودند:
 «اي؟ غیر تسلیم و رضا کو چاره   اي خواره رِ نرِ خوندر کف شی»

دانم از  ماند، حالا يک معادله از رياضیات، نمي اين استدلال مثل شیر مي
آفتاب آمد دلیل »، از فلان دلیل بیاوريم، اين که ، از فلسفهي، از منطقشناس جامعه
در عمرش  اما حالا ببینیم علي)ع( .و حجتشان اين است  ه، واقعاً حربهبل .شد« آفتاب

ندارم،  سِر يک دفعه اين حجت را به کار برده است؟ من حالا کاري به اصحاب
گونه بوده؟ راجع به  با مردم عاديِ ديگر چه دانیم که چه بوده، برو ببین علي)ع( نمي

 گويم.  قرآن را بعد مي
طور چیزها که در خواب فلان چیز را ديدم، يا اينکه از آنجا اين قضیه را  اولاً اين

شود، اگر دلیل بر حقانیت  تشخیص داد يا فلان کرد، اينها هیچ دلیل بر حقانیت نمي
هم  بدالعليباشد، اتفاقاً آن شبي که صحبت بود، چند شب قبلش يا هفته قبلش، ع

تان خالي،  هم بود، دعوت به يک عروسي داشتیم، جاي همه بود، خانمم بود، نويد
البته  -بازي بود ها نبود براي آقا بود، يک شعبده منتهي متأسفانه براي خانم )؟؟(،

کلاه  يک -باز، اسمش را يک اصطلاح ديگري گفت، حالا هر که بود نگفتند شعبده
اين چرك بدون آستر دستش بود، کلاه را انداخت در جلسه که همه ببینید، همه هم 

آن وقت چند بچه را هم صدا کرد، گفت چه  ديدند، سرشان گذاشتندکلاه را 
ي کفتر  خواهید؟ گفتند يک کفتر، يک همچین همچیني کرد و ديديم که کله مي

ر را گرفت و روي صندلي گذاشت، طور پر پر زد، بعد کبوت بیرون آمد و بعد همین
، يک دسته وس خانم بزنید، همه دست زدند بعدبعد گفت يک دست به افتخار عر

شناسید و همه  قبیل کارها، که خب مي  گل قشنگ از درون آن کلاه درآمد، و از اين
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العاده، کارهايي که  کنند. اگر بنا شود کارهاي خارق مياز اين کارها جاي دنیا هم 
اصطلاح معجزه، و کشف و کرامت دلیل بر حقیقت و  توانم بکنم، يعني به من نمي

خان  خدا بیامرزد مرحوم میرزا ابوالحسن. ه اصلاً خداستباز حقانیت باشد، اين شعبده
اولاً تفسیر قرآن و کلاس را نزد ايشان  بود، را، معلم ما و رئیس دارالمعلمین فروغي

بود، و مثلاً معجز  3.«اقْتَربََتِ السَاعَةُ وَانشقََ الْقَمَرُ»ياد گرفتیم، در کلاس صحبت از 
را مثلاً با يک  برزگفت يک آقايي بیايد جلوي چشم ما، اين کوه ال ، ميداشتن پیغمبر

در آنجاست، مثلاً از « آهار»اش بکند، بعد مثلاً فرض کنید بگويد  دست دو شقه
گويم،  هاي آهار بیاورد، آن وقت بگويد، پس من هر چه بگويم درست مي گیلاس

که کردي  گويم نه، اين کارهايي تا، من مي آن وقت بگويد، دو دو تا هشت
توانم، ولي دو دو تا هشت  العاده است، من بلد نیستم، عاجزم، قبول دارم که نمي فوق

خواست بگويد که معجز نبايد به عنوان شاهد و دلیل حقیقت و  شود، يعني مي تا نمي
حقانیت انتخاب شود، هر کار عجیبي اين بابا بکند قبول، ولي اگر گفت دو دو تا 

 گويم نه، دو دو تا چهار تا.  م. من ميکن شش تا، من قبول نمي
شود. به علاوه،  ها نمي ، و امثال آن، از اين راهبنابراين اثبات خدا، يا اثبات قیامت

گويند، منتهي راهي  بازها خودشان هم مي حالا شعبده -بازها حالا غیر از شعبده
ا، که اصلاً معتقد به ه ا قبول داريم، مثل هنديباطل که م خیلي از پیروان اديان -بلدند

طور بالا  کنند، يک طناب را همین ا، کارهاي کوچکي نميه خدا هم نیستند، مرتاض
رود، الله اکبر، خب پس اگر حالا اين مرتاض  دهد، بعد از اين طناب بالا مي ول مي

 يا دين بیاورد، بنده بايد بگويم چشم؟  بکند، ادعاي نبوت
 مازندران تلفنِ رئیسِ شده، مرحوم وقته خیلي ،[]بازرگان آقا اسماعیل مرحوم برادرم

هم ارتباط  نو آنجاها بود و با همدا و تويسرکان بود، او مدتي رئیس تلفن ملاير
که شما هم شايد ديده يا  -ها را اَللّهِي ، عليمگفت من با چشم خودم ديد داشت، مي

بینیم،  کنند، يک گودالي آتش و خرمن همه هم مي آتش درست مي -شنیده باشید
روند، بعد هم راحت و آسوده  توانیم نزديک شويم، در آن مي داغ است، اصلاً نمي

ها خیلي کارها  نويسد که اين در کتابش مي ند. حتي همین آقاي لا ادريآي بیرون مي
کنند، در حالي  کنند، شیشه را در دهانشان خورد مي شان را سوراخ مي کنند، بدن مي

 آيد. آيد، دردشان هم نمي که نه از زبانشان و نه از حلقشان يک ذره هم خون نمي 
                                                        

 شود و ]ضمن فروپاشي نظام کنوني جهان[ ماه شکافته خواهد شد. مي: رستاخیز نزديک  3( / 17قمر). 3
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 ي کرمانشاهها اللّهي ، عليهاي همدان د، که طرفکر مرحوم برادرم تعريف مي
جا  آنجا هستند. يک محل و کوهي بود که خیلي تند بود و ارتفاع زياد داشت، از آن

 کردند ي تازه به دنیا آمده را همچین ول مي ي قنداقي را، بچه رفتند، و بچه بالا مي
شود سلامت به پائین برسد، اگر  ي ميالله يا علي، اگر اين علي گفتند: ن و ميپايی

دادند روي اين سنگ،  کردند و ول مي شود بمیرد، اين را از آن بالا رهايش مي نمي
ها خنده  شدند ولي بعضي ها داغون مي قدر، بعضي از اين بچه دانم چه حالا نمي

 رسیدند.  کردند و سالم هم به پائین مي ووَ ميکردند يا عُووَ عُ مي
و در جاهاي ديگر، چه معجزات، و چه کارها از  و در لوور خود بنده در فرانسه

 ها آنجا ظاهر شده بود، ديدم. اصلاً سالن ر که مثلاً حضرت مريمي لوو همان چشمه
گرفتند،  آمدند و شفا مي ها و کورها، اينها مي ها و فلج ها، شل طور چلاق بود که همین

شدند حضرت مريمي که  مي رفتند و متوصل به حضرت مريم آنجا در آن چشمه مي
پس حالا بايد گفت  ،گوئیم مادر خدا، و زن خدا بود، نه حضرت مريمي که ما مي

حق است، هر کاري که  يا دين کاتولیک  ين مسیحيها بر حق است، د که اين
، خبر از غیب دارند. کنند، آن وقت با يک مقدار از اين کارهاي عجیب و قريب مي

پاتي هست، حتي حیوانات هم اين کارها را  اصلاً امروزه ديگر روشن شده، که تله
که ما چشم داريم و گوش داريم، يا لامسه داريم، و با چشم يک  طور کنند، همان مي

ايم، به نظرمان يک چیز عادي  بینیم، چون همه داريم و عادت کرده چیزهايي را مي
گفتند يک بابايي هست، مثلاً  ي ما کور بوديم، و به ما مي آيد، ولي اگر همه مي
مثلاً يک قاب است و گويد که به آن ديوار چي نصب شده، به آن ديوار  مي

اند، اين شخص کور  قدر است، يا آنجا يک قاب پلو گذاشته گیش اين برآمد
گويد عجب! اين آدم حتماً روحش به آنجا پرواز کرده، و به آن قاب پلو رسیده،  مي

 آيد.  نه، چون ما چشم داريم به نظرمان خیلي عادي مي
 ها به امواج و به چیزهايي هست، بعضي حالا احساسات و استعدادهايي در انسان

هم آن طرف را و ، و هم آينده را بینند دارند، که هم گذشته را مي حساسیت
صد « سوپر نیچر»هم ترجمه شده،  م به فارسيا هبینند، يک کتابي هست که شنید مي

آزمايش و اينها هست، هیچ  درصد علمي است، تمام هم روي مطالعه و مشاهده و
تواند بفهمد  خیال و وهم هم نیست، و از اول تا آخرش هم اگر آدم بخواند هیچ نمي

که آيا در اين کتاب خواسته اثبات خدا و معجزات و کشف و کرامات را بکند، يا 
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کند که فرض کنید او را در  آن وقت از افرادي صحبت مي .نه، علميِ علمي است
در يک جايي، مثلاً در آن کلاسي  را ديده، بعد يک دوربین  يک شهري بردند،
گويند فکر آنجا را بکن، فکر خودش  گذارند، آن وقت مي اش مي عکاسي پشت کله

ي عکاسي، آن را مثل عکاسي  گفتند يک صفحه کند بعد مي را روي آن متمرکز مي
يشگاهي بود گفت نما بردند، يا مي معمولي داخل دواهاي ظهور و ثبوت و فلان مي

کردند، يک زني، مسُن هم بوده، او صرفاً با نگاه و  اين کار را مي که در خود روسیه
مرغ را  با تمرکزِ حواس، بدون اينکه دست به چیزي بزند و کاري بکند، دو تا تخم

اش به کلي با هم يکي شود، با نگاه کردن  که خوب بهم زده بودند که سفیده و زرده
ها يک طرف رفت و  ديدند، يواش يواش زرده ن، بعد از پنج دقیقه همه ميبه آ

اند،  تابه درآورده سفیدي يک طرف ديگر رفت، مثل نمیرويي که الان از روي ماهي
 زردي آن وسط و سفیديش آن طرف. 

اتفاقاً اين هم باز  -گفت، آنجا نوشته بود پاتي مي ي تله ي مسئله يا حتي مثلاً درباره
هايشان  زيردريايي جايابي مثلاً يا يابي، محل ي استفاده خرگوش از -هست ها وسر براي

هاي  هايش هم تازه به دنیا آمده، بچه دار را که بچه کردند. يک خرگوشِ بچه را مي
دادند به آن زيردريايي، و بنا بود که هر وقت زيردريايي به فلان  اين خرگوش را مي

ديدند که  نجا بدهد، آن وقت يک موقعي ميموضع رسید، سیگنال و علامت به آ
ي  کند، بچه خرگوش مادر يک دفعه متشنج و ناراحت شد و مثلاً جیغ و فرياد مي

ي اولش را کشته بودند اين خرگوش در  اولش را کشته بود، همان موقع که بچه
شود، خرگوش  کلیومتري، اينجا متشنج مي 100ي مثلاً فرض کنید،  اينجا به فاصله

 ي دومش هم همین کار را کرده بود.  میده، بعد براي بچهفه مي
خوانديم، اوايل  هايشان هم مي بودم در مجله هاي آخري که من فرانسه آن سال

هم يادم نیست، مفصل  اسمش حالا که يک شخصي بود، بعد اينجا هم خواندم، جنگ
د، که معروف هم شده بود، اين شخص اي وضع او را گزارش کرده بو در روزنامه

خودش در آن روزنامه شرح داده بود، که من يک دفعه بچه و کوچک بودم، يک 
کسي گنجشکي را مثلاً با تیرکمان زده بود، حالا درست يادم نیست، يادم رفته، 
مجروح شده بود، دلم سوخت و يک قدري نازش کردم و دست مالیدم، ديدم که 

توله را اذيت کرده  هاي محله يک سگ گذشت بچهگنجشک خوب شد، چندي 
دانم  توله را هم مثلاً نمي توله لَنگ شده بود باز هم دلم سوخت، آن سگ بودند، سگ
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 بود لنگ که توله سگ مالیدم، پاهايش به فوتش کردم يا يک کاري کردم، دست

 کردند، من هم هاي محل دائم به من مراجعه مي بچه يواش، يواش بعد شد، درست
شود، در دست من چه خاصیتي بود؟ خلاصه  طوري مي دانستم که چرا اين اصلاً نمي

جايي رسیده بود که ستاد آرتش نیروي دريايي  اين مجله نوشته بود، اين آقا کارش به
 سههاي بندر مثلاً ]تیرواسِتو[ قلب فران کرد، روي نقشه از وجود او استفاده مي فرانسه

جا  به آن هاي آلماني ها و يا مین شان بوده، و زيردريايي هاي جنگي که آنجا کشتي
ا ه فرانسوي تقو  آن اينجاست، آن يعني کشیده مي دست نقشه روي بچه اين آمدند، مي
 در انسان  کردند. داغون مي زدند، و يک زيردريايي آلماني را رفتند و آنجا را مي مي

شود که حق بگويد، اين  يک همچنین قدرت و امکاناتي هست. اما اين دلیل نمي
بینیم قرآن عنايت داشته به اينکه اصلاً متوسل به اين  دلیل بر حقانیت نیست، وقتي مي

ا گول ه زند، حتي براي اينکه شما مسلمان جور چیزها نشويم، اصلاً زير معجزه مي
سي  ي است. موسيي سامر گوساله ها، . يکي از همانآورد ميمعجزاتي را نخوريد 

آيد آن  که مي شود، بعد رود، بايد بعد از سي روز برگردد، دير مي روزي از آنجا مي
 بیند خب چه کار کردي، خدا لعنتت کند: ميي را ي سامر بساط گوساله

«»3 
من گرفتم خب يک چیز درست کرده  ، جبرئیلدانم رسول از جاي پاي حالا نمي

اي معتکف بر  کرد، و آن وقت يک عده ثل گوساله صدا ميکرد، م بع مي بود که بع
گويد اين هم  کند و مي آن شده بودند، که آن وقت آن را مي گیرد و پرتابش مي

در بین  [ که اصلاً دو فرشتهو ماروت هاروت بابل  ]ملکین به داستان آن در تان، خداي
نويسد که اينها از آن دو فرشته چیزهايي ياد  ل آمده بودند و قرآن مياسرائی نيب

از اين کارهاي جادوگري و جادو جنبل  9«مَا يُفَرِقُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزوَْجِهِ»گرفتند،  مي
ببینید اين  .ايم براي اين کارها گفتند که ما به شما ياد نداده دائم مياينها ا، و ه بازي
به گويد که چنین چیزي هست، ولي شما دنبالش نبايد برويد، و  ها را قرآن مي نمونه

د گويد کتابي بیاوري ل مياسرائی شود، و به ما يا به بني اعجاز و اينها اصلاً متوسل نمي
ي اسراء  آن وقت سوره .گويد هیچ نمي« أَتَبِعْهُ»، و انجیل تورات 1«أَهدَْى مِنْهُمَا»

                                                        
 ... خدا[ ] رسول [تعلیمات موسىپى نبرده بودند؛ از اثر ] و ديگر بزرگان قوم[ هارونکه ] : ... 26( / 90طه) .3

 .  309( / 9بقره) .9

 .   72( / 98قصص) .1
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خواهند که براي تو بیتي باشد از زخرف و باغي  چندين آيه دارد، که اينها از تو مي
 .خواهم جلوي تو پیشاپیش بیايند، اينها را از تو مي طور، فرشتگان داشته باشي اين

قاعدتاً اگر بنا بود که معجز نشان دادن وسیله باشد براي اثبات حقانیت و گرويدن و 
خواهید بیائید، مثل اين  قبول کردن، بايد خدا بگويد که بسیار خوب، حالا اين را مي

شود، يک دفعه  زد يک دفعه مار مياندا ها مي  باز دانم شامورتي گیرها و نمي معرکه
خواهید، به  گويد بگو اگر شما اينها را مي آيد، ولي خدا به پیغمبرش مي گل در مي

من بشري هستم  3.«هَلْ کُنتُ إَلاَ بَشَرًا رسَُولاً»ي اينها را کرد، اما  شود همه اذن خدا مي
و  ي ولايت گويند که خداوند همه حالا دائم مي . اماسول هستممثل شما، من ر

تواني،  گويد که تو نمي کند، مي داده بود، قرآن دائم منع مي حکومتش را به پیغمبر
  .اصلاً قرار نیست

را قبول دارد،  ، در حیني که قرآن معجزات عیسيي آخرت مخصوصاً در دوره
گويد آنها براي تخفیف و ترساندن بوده،  را هم قبول دارد، ولي مي معجزات موسي

ها حوض بود، اگر  ها که در خانه آن وقت .ترسانند ي کوچک را مي طورکه بچه همان
شوي،  افتي و غرق مي ي، در حوض ميگفتند که اگر لب حوض برو مادرها به ما مي

گفتند لولو حوضي، ننه  فهمیدند، مي  ها نمي طوري شد. بچه برادر بزرگت اين
گويد اينها براي  حوضي؛ حالا که يک مقدار از دورانِ معجزات گذشته، قرآن مي

، ما «مَنْ ربَُکَ»گويد  آشنا نیست، مي هم که با استدلال موسي ترساندن بوده، فرعون
ربک، اصلاً چیست؟ رب تو چیست؟ خوراکي يا پوشاکي است؟ بازي کردني 

قدرت و با منطق وحشت سر و کار  گويد چون آنها با منطق است؟ آن وقت مي
شود، براي اينکه فرعون بترسد و بفهمد که نه  اندازد اژدها مي دارند، عصايش را مي
کند  ه بعد هم سحره بترسند، و آنها را تحريک بکند و بسیج مييک خبري هست، ک

 که بعد هم آنها خودشان بگويند: 
«»9

 نید، خود قرآن اين راه را بسته، اين راه غلط است، نگفته که قضیه درست شود. ببی
به  و عرفان ي جوانمردي، و هم تصوف که از اين راه برويد، و حالا چون سرسلسله

قرار داده و  گذار اسلام ، و قرآن هم ابراهیم)ع( را به عنوان پايه خورد مي ابراهیم)ع(

                                                        
 رسان هستم؟ : ... آيا من جز بشري پیام 21( / 37اسراء) .3

 .اختیار موُسي و هارون اختیار جهانیان ايمان آورديم، صاحب : وگفتند: به صاحب 399و  393( / 7اعراف) .9
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گويد که تو را ملت ابراهیم  قرار داديم که پیرو تو باشند. اصل دين اسلام  صريح مي
 گذاشته است:  گذاري کرده، او اسم شما را مسلمان را ابراهیم پايه

«»3 
 مان و معلم اصلي ما ابراهیم)ع( گذار دين ي قرآن، پدرمان و پايه اصلاً به گفته

گويند که  اي به همان کشف و شهود بکنیم. مي خواهیم يک اشاره است. حالا مي
است. يک راهش علم است، تجربه است، آزمايش  يهاي متعدد هبراي شناخت، را

گفتند که حواس  ي ما قبول نداشتند، اصلاً مي و فلاسفه است. البته در قديم عرفا
کند، بايد برويم به ذهن، بايد به عقل خودمان برويم، ولي حالا در  اش اشتباه مي همه

، کاملاً قبول دارد. علم و تجربه و مشاهده و استدلال را، که «لا ادري»آن کتاب 
ي ديگري  کند، اما در وراي اين در، يک درِ ديگر است، يک دريچه خیلي کارها مي

 است، راهي است که بین خدا و پیغمبران ي بزرگ آن وحي هم هست، که روزنه
روي وحي و ارتباط مستقیم با خدا نباشد، در آن هزار  ي نبوت ايهبوده، اصلاً اگر پ

جور اشتباه و اشکال وجود خواهد داشت اصلاً ديگر به آن اطمینان نداريم. اگر بنا 
هم، روي عقل خودش مثلاً يک چیزهايي به ما بگويد، مثل حرف  باشد پیغمبر

هايي هم  اي عاقل و دانا و دانشمند هم بودند که حرفه هاي ديگر. خیلي آدم خیلي
اند. مثلاً نیوتن يک چیزي گفت، بعد  زدند ولي بعد معلوم شد که مزخرف گفته

شود، اينشتین را هم  آمد زير آن حرف زد، حالا يک کسي هم پیدا مي اينشتین
ناست ما خدا را بشناسیم، کند. اگر ب ي او را رد مي کند، يا اصلاً گفته اصلاح مي

عبادت خدا را بکنیم، بايد حتماً خودِ خدا خودش را معرفي کند. ولي از آن طرف، 
 گويد:  ديگر مقرّبِ درگاه است، مي توانیم خدا را ببینیم، وقتي موسي ما نمي

 9«رَبِ»
 گويد خدا درِ  علي دائم مي . در دعاي کمیل تواني ببیني بینم، نمي خدايا تو را نمي

گويد خدايا  رحمتت را به روي من باز کن، من را ببخش، ولي يک جا نمي
ما خدا گويند که  طور بعضي از اين آقايان مي خودت را به من نشان بده. آن وقت چه

                                                        
ورزان  يین ابراهیم که حقگرا بود و در جرگه شركآاز اين روى به تو وحى کرديم از :  391( / 36نحل) .3

 نبود، پیروى کن.

هرگز مرا نخواهي اختیارا، ]خود را[ به من بنماي تا تو را ببینم؛ ]خدا[ گفت:  : ... صاحب 371( / 7اعراف) .9
 ديد...
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(، 79ي جن) آيد. خیلي نکته است، که در سوره بینیم، آخر اين جور در نمي را مي
کنم که اصلاً تعمد و  صحبت کرده است. من فکر مي قرآن دو بار راجع به جن

 عنايت خدا بوده، که به پیغمبرش بگويد:
«»3 

اي از جن قرآن را شنیدند و اين  اي، يک دسته شد، که يک فرقه بگو به من وحي
ء هستي و بالاتر، به االانبی من هستي، خاتم ها را زدند، يعني تو که پیغمبر حرف

 تر است و به اصطلاح دين آخرالزمان ي آنها آمده، کامل اصطلاح دين تو بعد از همه
تواني ببیني، جن يک  است، تو در مقامي نیستي که جن را ببیني، اصلاً جن را نمي

يعني قرآن اين راه را به پیغمبرش، و  ي شما است. چیز ديگر است، از خارج از منطقه
 کند که: بندد، و ملامت مي بنابراين به ما مي

«»9

کنید؟  کند که چرا اين کارها را مي برند ملامت مي ه جن پناه ميکه ب اصلاً اينهايي
که مذاهب  شما به جن چه کار داريد؟ راهتان جن نیست. آن وقت ابراهیم)ع(

 و اين بعثت ده، و اصلاً اسلامورآ و چه براي عیسي را چه براي موسي توحیدي
طوري ايمان آورد، نه معجز هست، نه  است، اين چه ي دعاي ابراهیم زائیده پیغمبر

 گويد:  طوري هست، خود قرآن مي آن شهود هست، نه وحي
«

»1 
گويد  کند؟ روي ذهنیات هم نیست، نمي کند، استدلال روي چه مي استدلال مي

 من ديدم. 
«

»7 
                                                        

گاه  نآگوش فرادادند،  [نآيات قرآبگو: به من وحى شده است که تنى چند از جنیان ]به :  3( / 79جن) .3
 .ور شنیديمآ نى شگفتآگفتند: ما قر

 افزدند.  جنیان[ بر ترس و گناه آنان ميبردند و ] : افرادي از آدمیان به بعضي از جنیان پناه مي 6( / 79جن) .9

فريدگار آ]يکتايى  نموديم تا ن را به ابراهیم مىها و زمی سمانآو اين گونه نظام حاکم بر  : 71( / 6انعام) .1
 و به يقین دريابد. جهان را درك کند[

اى توجه کرد و گفت: اين  او پرده کشید، به ستاره چشمان[] شب بر [تاريکىهنگامى که ] : 76( / 6انعام) .7
 اى ندارم. رود علاقه نچه از میان مىآاختیار من است؛ و چون افول کرد، گفت: به  صاحب
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بینیم، آن هم ستاره ديد، مراقبش بود، ستاره  طور که بنده و شما ستاره مي همان
تواند  کند نمي ، آن چیزي که غروب ميکند، گفت نه رفت، ديد که افول ميکجا 

طور  تر است، حس، مشاهده، پس همین ماه را ديد بله اين بزرگ .که خداي من باشد
اش شهود نیست، يک  کار برد، يک ذره پله پله تمام استدلال و تمام عقل را به

 گويد:  ها نیست، منتهي قرآن مي اش چیزهاي رويايي و از اين حرف ذره
«»3 

خیلي فرق  ست، اما با موسيابشر   ست،ا ما اين رشد را به او داده بوديم، انسان
اش  هم فرق دارد، عیسي از روح خود ماست، روح الله آمد، در نطفه دارد، با عیسي

 موسي:  ، و بتآمد و آن را به آن حالت رساند
«»9 

 را : ما هم که جبرئیل با او حرف زديم، پیغمبر
«»1 

م نه، قبلاً آن رشدي که بايد داشته باشد، يعني عقل و شعورش، و ولي ابراهی
 کند:  احساساتش که خود قرآن دائماً روي اين تکیه مي

«»7 
 گويد:  قرآن اين را مي
«»1 

 استدلال بکنیم. تعقل بايد ما پس کنند، نمي تعقل هستندکه آنهايي ها جنبده بدترين
« السَمَاوَاتِ وَالأَرْضِمَلَکُوتَ»آورد، آن وقت ابراهیم از آن راه،  کند، اين را مي مي

شود،  آورد، و عاشق خدا مي دست مي را از راه استدلال و تعقل و مشاهده و تجربه به
خواهم اين را  دهد. مي ميبعد هم همه جور فاني در او است، مأموريت هم انجام 

 عرض بکنم که بله، راهي هست غیر از راه تجربه و حس و چشم و سمع: 

                                                        
 طا کرديم...: ... و قبلاً به ابراهیم کمالي که سزاوارش بود ع 13( / 93انبیاء) .3

 : ... و ]از میان آنان[ خدا با موسي به وضوح سخن گفت. 367( / 7نساء) .9

 اختیارت که آفريد. : بخوان به نام صاحب 3( / 26علق) .1

 دارند. ي کمي ]از شما[ سپاس مي ما[ عده: ... و براي شما گوش و چشم و دل قرار داد ]ا 2( / 19سجده) .7

: بدترين موجودات زنده در نظر خدا کساني هستند که ]در مقابل حق[ کر و گنگ و  99( / 8انفال) .1
 خردند. بي
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«»3 
 . اما اينهاها را به کار بیاندازيد آن ند، ها مسئول هست گويد که اين خود قرآن مي

هم از آن راه، خضر هم  خودي است، ولي هست، پیغمبران ها بي گويند نه اين مي
ها بدانند، ولي آن را که قرآن به ما  شايد از آن راه، ما کاري نداريم، شايد بعضي

نکه قرآن به ما گفته، اين است که از اين راه ، ماي پیرو قرآن، آگفته، ماي مسلمان
 برويد، از راه علم، چه قدر قرآن گفته: 

«»9 

«»1 

«»7 
قرآن اين راه را جلوي ما گذاشته، شناختي که قرآن معین کرده، شناخت مذهبي، 

قرآن نیامده  .آن کاري ندارم  هاي ديگر علميِ ، من به شناختاست شناخت عبادتيو 
هم نیامده،  ي حکومتطور که برا که مثلاً علم هیئت يا علم فیزيک ياد بدهد، همان

براي اقتصاد هم نیامده، قرآن بر دو چیز، شناختن خدا و تقرب به خدا، و يکي هم 
، و تدارك آخرت، اين دو تا است، و لاغیر؛ چیزهاي ديگر به علم و ايمان به آخرت

گفتند ربا نخوريد، نه براي اينکه را نرويم، اگر  تبع آمده، براي اينکه ما راه شیطان
 خورد:  گويد، کسي که ربا مي اقتصادمان درست شود، نه؛ پشتش مي

«»1 
 گويد:  مي به داوودوقتي يا 

«

»6

                                                        
 : ... که چشم و گوش و دل، هر يک در مورد آن مسئول است. 16( / 37اسراء) .3

 نازل کرديم، بسا که خردورزى کنید. []فصیحنى به زبان تازى آقر : ... 1( / 71و زخرف) 9( / 39يوسف) .9

 1( / 71و جاثیه) 97( / 10، روم) 11( / 92عنکبوت)،  67و  39( / 36، نحل) 7( / 31، رعد)367( / 9. بقره)1
 است براى عاقلان. هايى ]از توان و تدبیر او[ نشانه: ... 

 بینديشید. ]خود[ خرتآبسا که درباره دنیا و : ...  966و  932( / 9. بقره)7

 منطقش کرده است؛ : ... شیطان بر اثر تماس بي 971( / 9بقره) .1

پیشینیان[ کرديم، پس میان مردم به اين سرزمین جانشین ] []حکومتِ ، تو را دردواى داو:  96( / 18ص) .6
 ... کشد؛ ات مى رى کن و پیرو هواى نفس مباش، که از راه خدا به بیراههحق داو
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شوند،  گويد اگر اين کار را کردي حکومتت، مردمت، دولتت، بیچاره مي نمي
 شوي.  تو از راه خدا گمراه مي« لَکَ عَن سَبِیلِ اللَهِفَیضُِ»گويند:  مي
خودمان مسئول آن هستیم و بايد درستش بکنیم،  مربوط به خودمان است، دنیا 

بنده به  -آمده از راه شناخت . ابراهیم3«»منتهي در آن جهت؛ 
از راه شناخت دين، دين به آن  -شناخت فیزيکي و و هیئت و رياضیات کار ندارم

گويد، به اين نتیجه رسیده است، حالا اگر يک وقتي در  معنا که قرآن به ما مي
که کاملاً بفهمم  خواب يا بیداري، يک الهامي هم به بنده شد، کار ندارم، اين است

مان را روي خواب ببريم،  نبوده، ولي آن اساس نیست، ما نبايد زندگي که شیطاني
گويند من مشاهده کردم و  روي اين کشف و کرامات ببريم. آنهايي که مثلاً مي

اند علي  م، نه، به ما گفتهبین م علي را ديدم، من علي را ميديدم، اصلاً خودم به چشم
ش بشناسید، علي را از راه ا البلاغه ياد بگیريد، علي را از راه نهج ا از راه دعاي کمیلر

 اعمال و آثارش بشناسید. 
گفت که با يک آقايي بحثي داشتیم، با  يک وقتي مي اخوي، مصطفي ]بازرگان[

و آنهايي که خیلي... ، گفتم که آخر  ها و به حساب متصوفین لهيال همین آقايان علي
گوئیم که علي خداست، ولي  گوئید که علي خداست، گفت: ما نمي طور مي شما چه

خواهم  از خدا هم جدا نیست، حالا بنده هم اگر بخواهم بحثم را خلاصه بکنم، مي
ما هم  گفت يا مهندس عبدالرحیم، به فرمايش دکتر شهريار دانم بگويم که نمي

 الله العلي العظیم دانیم، ولي قرآن هم نیست. صدق را از قرآن جدا نمي عرفان

                                                        
 است. زار آخرت حديث نبوي: دنیا کشت .3



 

 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالي

و خداجویی انسان دعاى كميل

 )پلان سخنرانی کوتاه(
 

( مصادف با دهمین 3/33/3111) فوت دکتر محمدّ قريب به مناسبت سالگرد ○
 دکتر مصطفى چمران ، نزديک و ( 32/6/3118 ) طالقانى الله فوت آيت سالگرد

[13/1/3160] 

 ما با خودِ علاقه و ممارست در دعاى کمیل،نقطه مشترك ○

 :و دلائل ممکن ،خاصي  جذبهاحساس  ○
 ،زيبايى و موزونى و سلاست عبارات

 ،ورزيم عشق مى ارادت وبه او ما  ي که همه )ع(انتساب به على

 ،اخلص بودن براى خد سطح بالاى مضامین و خالص و
 .گان بلکه امتناعزربو  خودمان و نه حتى براى ائمه نه براى، و عاشق بودن

 ،قراردادى نیست تعصبّىِ جذبه و کشش و عشق به خدا يک امر تصنعىِ ○

به دلائل زيادى که اشاره ، ناخودآگاه و اصل است، نیاز است، فطرى است
 خواهم کرد.

عاشق ، و حتى خداساز است، خداجو است ، انسانخدا دارد  احتیاج به انسان ○
 . عیناً يا کلاً يا جزءً،  ،خدا يا صفات خدا

 است انسان ي گم گشته عیناً يا  ،کلاً يا جزءً ،خدا يا صفات خدا ○

                                                        
 راني کوتاه همزمان با سالگرد فوت دکتر محمد قريب، دهمین سال فوت  نوشته پلان يک سخن دست

 37/6/3167در شب جمعه مورخ  در محفل دعاي کمیل الله طالقاني و شهادت دکتر مصطفي چمران آيت
 . در منزل آقاي مهابادي
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 و نادانچاره  بي وچون ضعیف و ناتوان  ؟نیاز به خدا و به هدف دارد چرا انسان ○
و طبیعت و خلقت او را مجهز و مستغنى و صاحب  ،و ناقص و تنها و زشت است

کند و اشتهار دارد. احتیاج به حامى دارد که  و آن را احساس مى؛ غريزه نکرده است
 نیرومند و نیکوکار و رحمن و جاودان و خالى از عیب و نقص باشد.

و  و اريک فروم هاى مفصل فرويد حثمطالعات و تجربیات و ب ،روان شناسى ○
 .ستنی که در انسانهايي  و سائق A ckoffeو   d,quenetainها  و آخرى يونگ

 

 آثار قبل از تمدن  تاريخ: ○
 مقابر و خطر پرستشِ 

 ها    بتو معابد و 

 پرستى بت ند،رفت طبیعت عوامل و مظاهر و آثار سراغ (3
داران  زورمندان و مالو فرمانِ دولت زير حمايت  ( به9
 ها را ستوده و پرستیده. ... خود را  رفته، آنخردمندان  و
آنها را ستوده و ها شده،  ي ارزش و دلباخته ( عاشق1

پرست  ، نوعکردهآنها فداى را خود شخصیت ،پرستیده
 .است شده

 
ها براي مقامات و مراحل بالاتر آفريده شده است،  دهند که آدم ها نشان مي اين

 چراغ است. نداي دروني ولي کور و بي

 دو دسته                    
 پرستش ديگران

 .خود را خدا گرفتن و خدا شدن، خود شیفتگى
 
  

 و انبیاء / سراسر يک مبحث است و يک دعوت    در قرآن و اديان ○
 خدا

 آخرت
 

 عوضي نروي،  لا اله الا الله، سوراخ دعا .

، قائم به ذات نیست، ق چیزى نیستکسى را نپرست و عشق مورز که خال
 نداردنشور  موت و حیات و ،احساس و شعور ندارد ،آفريند نمى  میرد، مي

 ريز برنامه و اراده صاحب و کننده اداره و نزمی و ها آسمان القخ که بپرست را کسى
تغییر قدرت مطلق است، علم است، رحمت است، احسان و محبت است،  ،است
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پاك و منزه  ،است خالق دنیا و آخرت، الدين است مالک يوم، رزاق استاست، 
ياور ، بصیر است، دهند و پاکى او شهادت مىموجودات به قدرت  ي است و همه

 .لى استوَ، است

 .نگرفتن دارد راهه نرفتن و شريک اصرار به بى، خدامعرفيِ قرآن بیش از  ○

و سروران و عزيزان و معشوقان را قرآن براى خدا  سلاطینو القاب  صفات ي همه
 است.  ستبدادبا امرافعه  آورد و يک مسابقه و مى

«»3

«»9 

«»1 

ها و  کند، هم آفت خدا را معرفى مى ،قرآن علاوه بر اين که با بیان و اعلام ○
و تلافي او را،  هاى وصول دهد و هم راه ( را نشان مىشیطانى از خدا )دورهاى  راه
 کند.  ريزي براي هدف مي امهبرن

 : آخرت
«»7

 (( 38)آيه آخر سوره کهف 2) 1«»

بینى يا  ینى و خودخواهى و خودپرستى و خود گندهاولّ خودب: ترين آفات بزرگ
  .نا استغتکبر و است

خدا، و در ...  خود را بزرگ و مستغني ببیند و به دنبال خدا نرود و به شبه کسى که
     .است يو سرکش تاس اين طاغوت .و حقارت و ذلت خواهد ماند

                                                        
 : ... او و والا و بزرگ است. 911( / 9بقره) .3

 و زمین را فرا گرفته است؛ ... ها : ... گستره فرمانروايي اش آسمان 911( / 9بقره) .9

 تريم. : ... از شاهرگش به او نزديک 36( / 10ق) .1

 است. حديث نبوي :  دنیا کشتزار آخرت .7

 اختیار خويش دارد، ... : ... و هر که امید لقاء صاحب 330( / 38کهف) .1
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«»3 

 : حال برگرديم به دعاى کمیل ○
را که براى ديگران قائل آقا بودن  و سرور و ها و ارباب ( تمام عناوين و عظمت3
 دهد.  اند به خدا مى بوده

ها را به سمت خدا  ها و توسّل اندازيو نظر ها ها و شفاعت درخواست ي همه (9
 دهد.  سوق مى

 آورد.     مى ... او رازحمات  ( رحمت و عظمت و بزرگى و صفات اعلاى خدا و1
بیرون آورده به درخواست  ،تقصیرى غافلانه و غرور بى ( ما را از حالت ايمنى7ِ

 دارد.  غفران و رحمت او وا مى
آورد. از غرور  کنت و حقارت ما را به يادمان مىسمو ناتواني و نیاز و  ( ضعف1

 بهرف معتچون تا متوجه و  (آورد )حرف حجازى و تکبر و غفلت بیرونمان مى
م و یکن حرکت و میل به هدف بالا و خدا نمى ،ضعف و نقص و نیاز خودمان نشويم

 کنیم. پیدا نمي آنچه نزد خداستبر ت غبر. شويم متوقف و فرسوده مى

9 (وِعَلى خدِمَْتِکَ جَوارِحىقَدارد ) ( ما را به حرکت و خدمت وا مى6
 

 1اءُکَبِالْ هُحُلاَسِ وَ اءُجَرِالْ نْ رأسُ مَالِهِمَ مْحَرْ( ا7ِ
 ويي است و او علي است و...پس خداج

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 دارد. نیاز احساس کند،  سر به طغیان برمي خود را بي : هان؛ اگر انسان 7و  6( / 26علق) .3

 : اعضايم را بر انجام خدمتت نیرومند ساز . از دعاي کمیل .9

 سلاحي جز گريه ندارد.اي جز امید و  : رحم آور  بر کسي که سرمايه از دعاي کمیل .1



 

 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالي


 

 (( 11ی کهف) سوره )نُه آیه آخر
 برای مجلس کمیل قریب

 
 الکرسى ○

○ carisma )کاريزما( 

 اريک فروم ○

 ها انسان شبعد ،ها و طبیعت ل بتاوّ ○
 خودش 
 بزرگان 

 
ما در سه قلمروى روان، . و در تاريخ اين مطلب درست است شناسى در روان ○

 شاهد اين خصلت بوديم. ،طبیعت با تاريخ، قرآن و اديان

 چه فرمان يزدان چه فرمان شاه، عشق و عاشقى و مداحى ○

 ريز و و برنامهج موجود هدف انسان ○

 سازد: که خود آن را مى تا آنجا اين علاقه و احتیاج هست ○
 راه انساني، 
 راه شیطاني،

 طغیان
 
 

                                                        
 (، در 3/33/3111)تاريخ فوت راني در مجلس بزرگداشت دکتر محمد قريب نوشته پلان يک سخن دست

 .  37/6/3167مورخ  محفل دعاي کمیل
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 .آفت و انحراف اين عشق و احتیاج استاستغنا،  تکبر و ○

نمايى و  از آن راه غلط و اشتباه و راه انبیاء براى بیرون آوردن انسانمأموريت  ○
 اش.  برنامهراه و ، او را نشانش دهند ي گم گشته تااست  بوده رهبرى او به راه صحیح

3.«نحَْنُ أَقْرَبُ إِلیَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ» ○
 

با  خودت، خدا را بشناس و بیاب و در زندگي به سويش برو،در دنیا و در  ○
 .در آن دنیا به او برسوجويش برو،  به جست ايمان خالص و با عمل صالح

و اقرار به ضعف و نقص و  ، شناختيکى از شرايط براى رفع اشتباه و انحراف ○
 .بیرون آمدن از کبر و طغیان ،شخص است نیاز خودِ

شود و  گفته مى همه از فقر و ضعف و مسکنت انساناين  کمیل در دعاى ○
کندکه هیچ  . و اقرار مىگردد مي خدا و طلب او بهشخص خواهان حرکت و خدمت 

  :و استتو اين آرزو و امید اسباب تقرب من به سوى ندارم آرزو و امید  چیز جز
«»9

از تو  پرستى غیر و آقا و مولى شفیع و ناظر و ولى و ارباب هر چه هستي، تو هستي.
 .هیچ کس را ندارم که از او درخواستى بنمايم

که [ 330تا  309]آيات  (38)آيه آخر سوره کهف 2 ،قبل از سخنرانى قرآنِ ○
 ريزى خداجويى است برنامه

 و خدا و قرآن بر سر اسامى و القاب پادشاهان مابین مداحانمسابقه  ○

و  و طالقانى و چمران براى قريب که دعاى کمیل اي جاذبهمشترك و  ي نقطه ○
 داشته است.حاضر مندان  هعلاق

دعاى خالص و خلّص براى خدا است و خالى از تعظیم و تمناى از ديگران و  ○
اصیل است و به همین  به همین دلیل و ،هاى دنیايى و شخصى براى خود درخواست

 امام است. )ع(دلیل على

هاى غیرخدا اصرار  خدا و اربابايجاد  و اندازه که علیه شركقرآن آن  ○
کند، چون خداپرستى طبیعى و در  خدا استدلال نمى براى پرستش خودِ ،ورزد مى

باعث انحراف به غیر خدا و سائق ذاتي  خصلت وهمچنین امّا  .است ذات انسان
 هم همین طور بوه است. رسالت انبیاء .شود شرك مى

                                                        
 تريم. : ... از شاهرگش به او نزديک 36( / 10ق) .3

 اي جز امید و سلاحي جز گريه ندارد. : رحم آور  بر کسي که سرمايه عاي کمیلاز د .9
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هاى  ( و سراغ سیستم371ص  (،7ها) بازيابي ارزش) وج هدف موجود انسان ○
،  Purposive systemر دا ، هدف god seeking system بيا هدف ر )دا هدف
 (Ideal seeking system وج هدف

دل »کتاب  70از  بعد ( صفحاتNarcissismِ) خدايىخودشیفتگى مبدا خود ○
 «مىآد

 مراجعه به نظريه اريک فروم ○
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 بسمه تعالي


 

 )پلان مقاله(
 
تصادفاً  (3/33/3111سالگرد دکتر قريب )مناسبت  و بهمجلس امشب مصادف  ○

 دکتر مصطفى چمرانها،  نزديکي همینر دو  ،(32/6/3118) طالقانىالله  سالگرد آيت
 [ است.13/1/3160]

 است. علاقه و ممارست به دعاى کمیل ،آنها با ما ي نقطه مشترك همه ○
 ؛احساس جذبه خاص

 شايد

 ،( زيبايى و موزونى کلام و روانى و لطافت مضامین3
 ،و زمان على )ع(( انتساب به على9
، فارغ شدن از خود، ( خالص و خلّص بودن براى خدا و نه خودمان1

 کلام عشاق )نخجوانى(
 

 مبهم: ارزش و سفارش و کشش به طور مکتوم و ،اگر اين دعا ○

 گیرد سرچشمه مى )ع(از ريشه دين و پیشواى مومنان على

خدا  و خواستن ،على الاجمال راز و نیاز با خدا ،از درون و فطرت خودمان
 .خالى از شائبه است

 ،  پرست و خداجو و کمال آل خواه  ايده ما ي و همه و انسانیم  ما بشريم  ي همه ○

                                                        
 در محفل دعاي  ي پلان يک مقاله که در رابطه با مجلس سالگرد وفات دکتر محمد قريب، نوشته دست

 تدوين و منتشر نمايد.مورد نظر مؤلف فقید بوده است تا  کمیل
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 : نشانه و دلیل در سه قلمروى

 ،و شعر و هنر عاشقى و ادبیات انسان روانشناسى

 ،هیتلرها ا وه و مداحى آنان و فرعون طبیعت و تاريخ: پادشاهان

 قران و اديان

 :توضیح و تعمیم خداجويي در اسامي و صفات خدا، و در ضمیر وطني انسان
 

 ىسشنا روان
de quenetion 

 مهد انسان(1+3و)
 هنر ،زيبايى

 علوم ،کنجکاوى 
Eric Fromm مهندسي  و  نقاشي ،اخلاق  ،گزارى خدمت 

 

 ابتداى خلقت آدمى احساساز 
 )برخلاف نباتات و حیوانات(

 ،احتیاج و عدم قائم به ذات بودن
 ،حمايت ضعف وناتوانى و نیاز و احتیاج به

و احتیاج به رازق و سرگرداني ناواردى و نادانى 
  ،آموزگار و به

 .تناسبى و معايب زشتى و بى
 

 بنابراين عقب موجود 
 يا عاشق چنین 

 صفات و خصائل

 ،گاه و سرور يا ارباب خالق و عالم و تکیه
 ،حامى و مقتدر
 بخشنده و مهربانداراي مالکِ 

 ، روشن داناى دانشمند
 زيباى پاك

 

 Ackoffeاى ه بندي خداجو و خداپرست است: تقسیم  انسان ○

 خداساز است ؛کنم اضافه مى ○

 هاى کهن پرستي بت ؛در طبیعت
ا و ه اربابو  نمرودهاا و ه فرعون ؛در اشخاص

 ثروتمندانقدرتمندان و و  سلاطین
 ،اطاعت نبرد همه جا فرمان بدهد و ؛در خودش

 خدايى کند، کند برتر باشد... حکومت
 سوراخ دعا را گم نکنید ○



 

 
 
 
 
 
 
 



 

«

(917تا  911( / 9)بقره) «

 نیست، حيّ استکس جز او شايسته و لايق پرستش   که هیچ  الله، خداوند بزرگ
شود،  ذات و نگهدارنده است، نه گرفتار چُرت مي که زنده است، استوار و قائم بهزيرا

ها و  و مالک تمام موجودات در آسماني الأَرْضِ ومََا فِ لَهُ مَا فِي السَمَاوَاتِ»نه خواب، 
تواند و حق دارد و  کسي مي وقت چه آن« مَن ذَا الذَِي يشَْفَعُ عِندَْهُ إِلاَ بإِِذنِْهِ»ن است زمی

                                                        
  که از نوار برداشت و ويرايش شده است. در محفل دعاي کمیل 37/6/3167سخنراني مورخ 

ي قزوين اکبر طاهري ي آقاي مهندس علي ي آيات برگرفته از قرآن مبین، ترجمه در زيرنويس، ترجمه
 ي آقاي کريم زماني ن، ترجمهي مفاتیح الجنا برگرفته از زبده ي کمیلهايي از دعا ي بخش است و ترجمه

 باشد. مي
 باشد )ب.ف.ب(. عناوين داخليِ اين اثر، برگرفته از متن سخنراني است و از سخنران فقید نمي
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مندي  بکند، جز اينکه شفاعتش از طريق همان قانون مورد دارد که در نزد او شفاعت
گونه باشند تا نجات يابند  و ترتیب و مشیتي که خدا قرار داده که مردم چه بکنند، چه

شدنِ کسي ندارد،   برسند، خداوند احتیاجي به شفاعت کسي و به واسطه و به بهشت
داند، و هیچ  ي اشخاص است، و ماقبل اشخاص، آن را خدا مي چون آنچه در آينده

اي  ارد، آن اندازه که اشخاص علم و آشنايي دارند، آن اندازهاي به او ند کس احاطه
و حکومتش بر  است که خدا به آنها ياد داده؛ اين خداوندکرسي و تخت سلطنت

داري اين کرسي و سلطنت و  ن احاطه دارد، و حفظ و نگهها و زمی تمام آسمان
 کند، و او اعلا و بالاتر و عظیم است.  ا خسته نميقدرت و مديريت اصلاً او ر

خداوند ولي و « اللّهُ وَلِيُ الذَيِنَ آمَنُواْ»رسد که  ي بعد مطلب به آنجا مي آيه
يمان آوردند، و است نسبت به کساني که ا و آقا و صاحب ولايت سرپرست و ارباب

ايمان آوردن و ولايت او اين است که آنها را از تاريکي و جهل و ناداني  در پیروِ 
شده باشند،  رساند، اما کساني که کافر آورد و به حقیقت و روشنايي مي بیرون مي

است؛ يعني از اين  خدا را نپرستند، وَليِّ آنها، صاحب ولايت و آقا و اربابشان طاغوت
است، يا طاغوت؛ يعني هر کس باشد طاغوت  دو تا خارج نیست، يا خدا وَلِيِّ انسان

ها را از روشنايي و علم و دانش و بینش، به  است، و کار طاغوت اين است که انسان
خَلَد در آتش هستند و مُ برد، و آن وقت پرستندگان طاغوت، اصحاب تاريکي مي

ي از آيات با صفا و خیلي عظیم الشأن قرآن است که الکرس . آيتآتش و جهنم
 خواندن آن، خیلي هم توصیه شده است. 

 ی استالکرس ، خواندن آیتبهترین تعقیبات نماز
پیش مرحوم میرزا طاهر  مرحوم دکتر قريبتصادفاً امشب يادم آمد، که يک روز با 

شخصیت  و بود ادب و عرفان و فقه و اصول اساتید از تنکابني طاهر میرزا رفتیم. تنکابني
، بعد از هر نمازکرد که  والا مقامي داشت و خیلي هم متواضع بود. او اتفاقاً توصیه مي

گذرد و  است، و هر چه روزگار و قرون مي بهترين تعقیبات خواندن آيت الکرسي
 بیند.  ي را بیشتر ميالکرس رود، آدم ارزش و ضرروت و موقعیت اين آيت جلو مي

ي دو هفته  همان جلسه هم اعلام کرد، 3دانید و محمود طورکه مي امشب همان
ها است توفیقي بوده، ادامه داشته و  بار دعاي کمیلمان است که الحمدلله، سال يک

                                                        
ي جلسات برگزاري  ي سخنران فقید و اداره کننده ر، خواهرزادهپو منظور، آقاي مهندس محمود نعیم. 3

 است )ب.ف.ب(. دعاي کمیل
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اند يا خدمت و شرکت  گذار بوده ايم. بعضي از کساني که مؤسس و بنیان انجام داده
کردند، فوت کردند و مرحوم شدند، خداوند رحمتشان کند، و بعضي هستند.  مي

که در  ه تصادف نزديک دارد با سال وفات مرحوم دکتر قريبمنتهي چون اين جلس
(، 32/6/3118)روز فاصله با رحلت مرحوم طالقاني دو با همچنین و بوده، 3/33/3111

ني [، اين است که اين مجلس با با13/1/3160]در  و همچنین دکتر مصطفي چمران
، و با ي مرحوم دکتر محمد قريب ي محترمه همسر همشیره بودن جناب آقاي مهابادي

قريب، اخوي کوچک دکتر محمد قريب، اين مجلس از اين  حضور دکتر رضاخان
شود، منشأ  مي شاءالله اگر دعاي کمیلي که خوانده و ان  جهت هم مورد توجه است،

خیر و اثر و نظر خدا بود و ثواب داشت، آن ثوابش را به اين سه مرحوم و سه 
 کنیم.  بزرگوار و کساني که بودند و رفتند، نثار مي

و مرحوم  الله طالقاني خب، طبیعي است که چون حاضرين مجلس، مرحوم آيت
ها نشناسند،  را شايد بعضي شناسند، ولي مرحوم دکتر قريب را بیشتر مي دکتر چمران

براي اينکه خیلي از حاضرين در مجلس يا خودشان يا پدرشان، مادرشان، دوست 
مرحوم دکتر قريب و رفیق و يار سفر و حضر او بودند يا مريضش بودند، و دست 

ي پزشکي و جاهاي ديگر  ر دانشکدهمعالجه و لطف او، به آنها سلامتي داده، و يا د
شاگردش بودند، يا به نحوي مستقیم و غیرمستقیم برخوردار از علم و خدمت و فضل 

اند. بنابراين با يک حضور قلب و آشنايي  و دين او يا از ديگران وصف آنها را شنیده
و شايد تعصبِ از دست دادن و فقدان او، در اين مجلس گرد هم جمع هستیم، وقتي 

ي مرحوم دکتر قريب گفتند که يک همچنین قصدي دارند،  اي مهابادي و همشیرهآق
، بدون اطلاع پدرشان خان ن و دکتر محسنخا من يادم آمد يک نواري دکتر حسین

با حالي بوده، نوار  خوانده و يک دعاي کمیل ل ميکمی  که دعاي ايي يک شب جمعه
نوار  آن بود، منزل در که ختمي مجالس و ايشان فوت اصطلاح به ايام در و بودند  گرفته
 گذاشتند؛ خیلي نوار باحالي بود، متأسفانه مثل اينکه نتوانستند آن را پیدا بکنند. را مي

 علاقه و ممارست مشترک دکتر قریب، 
 به دعای کمیل الله طالقانی و دکتر چمران آیت

خواهیم و به ياد  اين سه نفري که به ياد آنها ما امروز و امشب از خداوند رحمت مي
ي مشترکشان روي همین دعاي  خوانیم، اتفاقاً يک نکته را مي آنها اين دعاي کمیل

مند از تفسیر و  که ما دائماً بهره طالقاني ، هم مرحومکمیل بود، هم دکتر قريب
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ها يک ممارست و  اين ؛ ها و دعاها و تعلیماتش بوديم و هم مرحوم چمران سخنراني
ي منظوم، شعر، از دعاي کمیل  اي نسبت به دعاي کمیل داشتند. يک ترجمه علاقه

ت، ولي گفتند که از برادرش است، کردم از دکتر چمران اس هست که من تصور مي
با آنکه شعر است و شاعر مجبور است به خاطر قافیه و ترتیب، يک قدري مطالب را 

ترين  پس و پیش بکند يا تغییر بدهد؛ ولي عجیب اين شعر بهترين ترجمه و منطبق
اي است که من از دعاي کمیل ديده بودم. خیلي خوب و عمیق دعا را فهمیده  ترجمه

اشعارش هم از نظر ادبي و هنري خیلي شعر پاکي   هم به شعر درآورده،و درست 
ي ماها، که در اين مجلس  ي مشترکي است بین آنها، و بین همه است. خب، اين نکته

 ايم، و همه میل داريم، و آرزو داريم که اصحاب کرده ها پیش شرکت مي از سال
 دعاي کمیل باشیم. 

 مند کرده است؟ علاقه قدر به دعای کمیل ما را این چه جاذبه و کششی،
 اي در اين دعاي کمیل ي است که چه خصوصیت و چه نکته اين مطلبِ جالب توجه

کنم، نه تنها آن سه بزرگوار بلکه خیلي اشخاص ديگر،  هست، که بنده فکر مي
م خود ما، بیش از هر دعايي نسبت به دعاي پدران ما، و دوستان ما، و تاحدودي ه

کنیم. آنهايي که اين سعادت و  مند هستیم، و به اصطلاح حال پیدا مي کمیل علاقه
ورزيم، اين  خوشبختي را داشته باشند که حال و حضوري پیدا بکنند، يا عشق مي

ه امشب بنده صحبت گفته بود ک مسئله را براي خودم يعني بعد از آنکه برادر محمود
کنم، ديدم موضوع و حرفي ندارم جز اينکه ذکر خیري از اين سه نفر، مرحوم 

اي و چه کششي در اين  شدگانمان ببرم، ولي بعد اين سئوال پیش آمد، که چه جذبه
مند هستیم، و  دعاي کمیل است که نسبت به هر دعاي ديگري ما بیشتر به آن علاقه

 قه دارند.کسان ديگري هم هستند که علا
کند.  ها و خودش توجه مي ها آدم به خودي خواهم گاهي وقت خب، عذر مي

را نخواند، و از اول دعاي  اي بود که دعاي کمیل مرحوم پدرم کمتر شب جمعه
خواند،  که مي سره اشکش جاري بود، حتي از زيارت عاشورا کمیل تا آخر يک

 طور بود.  هم همین آمد، پدر دکتر قريب یشتر درمياشکش ب

 ، مطلبي راجع به اين دعا گفت که به نظر من  3آمديم ، اتفاقاً نويد توي راه که مي
                                                        

هي آخرين فرزند سخنران فقید است که در آن ايام، معمولاً پدر را همرا منظور دکتر محمدنويد بازرگان، .3
 بود )ب.ف.ب(. کرد و يکي از قاريان دعاي کمیل مي
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تواند موزون بودن و زيبا بودن و سهل و ساده و دلچسب بودن  يکي از عللش مي
خوانید، اولاً  را که مي تمام اين دعاي کمیلي ادبي آن. شما  کلام است؛ يعني جنبه

ي قرآن، چون  ، البته نه به اندازهه مقايسه کنیم، و با متون ديگر عربيالبلاغ وقتي با نهج
ا، ه ترين متن عربي دنیاست، خصوصاً براي ما فارسي زبان ترين و راحت قرآن سهل

 خواند، اشعار حافظ را مي طورکه آدم اشعار سعدي آيد، همان اصلاً آدم خوشش مي
ي موزون و شعر  نشین است. اين، آن جنبه خواند، دل را مي خواند، اشعار سناعي را مي

 بودنش. 

  ها، آن حالت عاشقانه شعرا و مداح ي دومي که در اين دعا هست، مثل اشعار نکته
بودنش است. اصلاً آدم اگر علي را هم نشناسد، خدا را هم نشناسد، هیچ چیز 
نشناسد، اگر عقب يک متني بگردد که يک عاشقي براي معشوقش دارد حرف 

چند سالي  -شايد اسمش را هم شنیده باشید -زند، براي ما اصلاً عمل نخجواني مي
اين چیست، اين دعاي  :گفتبه او ست که فوت کرده، چون يکي از دوستانشان، ا

يعني  -اش تکرار، و يک متن و موضوع است، وقتي اين را گفت، من همه کمیل
اي، گفت بله، گفتم پس  گفتم که تو هیچ وقت عاشق شده -مرحوم نخجواني

ر و ذکر و صحبت و کلامش راجع به خواهد فک اش مي همه  فهمي، عاشق اصلاً مي
معشوقش باشد، و اين دعاي کمیل اين است، يک سره راز و نیاز و زار و نزار و 

چه شود از ره لطف نظري »درخواست و تمنا، و درخواست تقرب و حسن نظر است 
خب، اين از اشعار «. به ما کني، که اگر کني، همه درد ما به يک کرشمه دوا کني

ص است، اين عشق و علاقه در اين است، اصلاً يک متن عاشقانه است. پس القی ابن
ي دنیا  يک متن عاشقانه، حالا کار نداريم در وصف کیست، خیلي از اشعار عاشقانه

ادبي دارد، معلوم نیست که معشوقش کیست. اصلاً آن عشق، شاعر يا آن که ارزش 
 را بگويد، به شخص معیني هم نظر نداشته. گوينده را وادار کرده تا اين مضامین

است، انتساب به  يکي از دلايلش اين است که اين دعا منسوب به حضرت امیر
هم  ي ماها دوست داريم، حتي آن کسي که مسلمان دارد، علي را هم همه علي)ع(

 هشت -که هفت  لبناني، آن مسیحيِنیست؛ مثل جرجي زيدانهم  نیست، آنکه شیعه
. علي يک «اَلامَِامْ عَلِي، صُوتُ »نويسد، با عنوان  جلد کتاب مي
اي در دل همه دارد، چون منسوب به او است، آدم بیشتر خوشش  کشش يا جذبه

 ، به ترتیب محسوس بودند و هي سطح  آيد که اين دعا را بخواند ، اينها به سطوح مي
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 دعا در حالِ بالا آمدن است. 

 ویژگی مهم،  خالص و خلص بودن، این دعا در وصف خداست
برد، آن خالص و خلّص بودن و  دهد، و بالا مي ارزش مي ولي آنچه اين دعا را بیشتر

يک سره در وصف خدا بودنِ دعا است، بنده با آنکه خیلي هم اهل دعا نیستم، آشنا 
خوانم، هیچ دعايي را حتي مثلاً دعاي  ام و مي اي که خوانده هم نیستم، ولي تا اندازه

، خواند مثل دعاي کمیل ، و وقتي آدم آن را ميرا که خیلي سطحش بالا است افتتاح
 خواند، خدا است و خدا ولاغیر.  ي خدا مي يک سره درباره

طورکه در يکي از جلسات ديگر کمیل هم عرض کرده بودم، برخلاف  همان
کنیم، در اين دعا هیچ درخواستي براي خودمان نداريم. مثلاً،  دعاهايي که ما مي

به من بچه بده، خدايا به من پول بده، خدايا به من سلامتي بده، خدايا به من خدايا 
ها نیست.  و شوکت و قدرت بده؛ در کمیل هیچ کدام از اين درخواست سلطنت

 شود، مثلاً:  مي يکي دو تا آيات دعا هست که راجع به خود انسان

«»3

خیلي منسجم است، سه قسمت دارد، يه قسمتش راجع  آن وقت مثلاً دعاي افتتاح
السلام و لاغیر؛ و  علیهم  )ص( است و ائمهبه خداست، قسمت دومش راجع به پیغمبر

حتي آن دو تا را هم ندارد،  است. دعاي کمیل قسمت آخرش هم راجع به امام زمان
اش خداست، خالص و مخلص و يک سره تمنا و تزرع و طلب مغفرت،  هیچي؛ همه

دا بدهکار تسبیح خدا، تکبیر خدا، تجلیل خدا، عظمت خدا را به ياد آوردن، به خ
 بودن، و خوف و خشیت خدا را داشتن، و آن لطف و نظر خدا را خواستن، الي آخر. 

«»9 
به من نگاه پس غیر از تو من چه کسي را دارم، که درخواست اين را بکنم که 

گويد که به من  بکند، نظر بکند، و ضُرّ و ضَرر من را برطرف کند. اصلاً يک جا مي
چه در تو هست، خواهان تو  رحم بکن، لطف بکن به آن کسي که عاشق است به آن

 ترين درد و گرفتاري و نیاز، اين است که من عاشق  آن  است . اصلاً به عنوان بزرگ
 گويد:  . و در آخرش هم ميچیزي هستم که پیش تو است

                                                        
: خداوندا،  هر که بدِ من خواهد بدِ او خواه، و هر که به نیرنگ با من خاست به تدبیر  از دعاي کمیل .3

 خويش گرفتارش کن.

 که از او درخواست کنم تا زيان و گزندم برطرف سازد.: جز تو چه کسي را دارم  از دعاي کمیل .9
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«»3 
اصلاً من جز امید، چیز ديگري نیستم. خودش را دارد در برابر خدا کوچک و 

 -کنیم ا در ما که خیال ميکند، اين خاصیت را دارد، و اين خاصیت نه تنه ذلیل مي
و خداپرست هستیم، بلکه اصلاً چون در ذات  مسلمان -طور نشود شاءالله اين حالا ان

اش  و ضمیر و در فطرت بشري ما، در نهاد ما ريشه دارد، يک علت جذب و کشش
 اينکه ما را از جهنم آيا به دلیل ي اين است که اصلاً خداپرستي  اين است، مسئله

اند، يا مثلاً  ها گفته و رساله اند؟ يا در شرعیات وعده داده اند؟ يا به بهشت ترسانده
 ايم و يا اينکه خیر، دلیل ديگري دارد. دلیلش اين است که ايمان آورده

 رود می ذاتاً خداجوست و به طرف خدا انسان
هاي قبل هم، اشاراتي به اين مطلب شده  ها و کتاب ها و سخنراني در بعضي صحبت

هست،  -هر بشر و هر انساني -که عشق به خدا و میل به خدا در ذات و ضمیر بشر
مان، و بعد  ي ما، و فطرت و خلقت اولیه يعني از درون ما، از درون ساختمان و خمیره

ل نطفه در رحم مادر، بعد هم در سراسر زندگي، از آنجا سرچشمه و هم در راهِ تشکی
يا يک مؤمن او را  گیرد، منتهي نه خداي مشخص، خدايي که يک مسلمان پايه مي

کند، بیشتر آن اسامي و صفاتي که در قرآن و جاهاي ديگر يک مسلمان  عبادت مي
ي مختلف خدا، اين اصلاً محبوب و ها ها و چهره براي خدا قائل است. اين جلوه

 معشوق و مطلوب ذاتي بشر است. 
طور خودآگاهي يا ناخودآگاه نیاز به خدا دارد، به دلايل زيادي که بعداً  به انسان

کنم، فطرتاً و طبیعتاً انسان چون انسان است، خداجو است، به طرف خدا  عرض مي
، يک خداي اجمالي، يک خداي فطري؛ رود، به طرف يک خداي همچین مبهم مي

قدر خواهان  و اگر آن خداي واقعي را پیدا نکرد، چون به اين خدا احتیاج دارد، اين
سازد. انسان خداجو و خداساز است،  و محتاج و عاشق او است که خودش خدا مي

کند. خداجوييِ  که اگر نتوانست در خارج خدا بسازد، خودش را خدا مي جايي تا آن
ن تا آنجاست که اگر از همه جا دستش کوتاه شد، خودش براي خودش خدا انسا
 ؟ چرا درخت  . حالا چرا انسان به خدا نیاز دارد ي انسان است گشته شود، خدا گم مي

 نیاز ندارد؟ چرا بلبل نیاز ندارد، چرا اسب ندارد، چرا حیوانات نیاز ندارند؟

                                                        
 اي جز امید و سلاحي جز گريه ندارد. : رحم آور بر کسي که سرمايه از دعاي کمیل .3
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اي  را کامل خلق کرده، با اين غريزهدانید، طبیعت يا خلقت، اينها  طورکه مي همان
که به حیوانات داده، با امکاناتي که در اختیارشان گذاشته، اعضا و جوارحشان را 

ها هنر دفاعي داده، هنر صیانت نفس به آنها داده، پشم و کُرك  طوري ساخته و به آن
است، يا مثل ساز است، آرشیتکت  که خانه  به آنها داده. بعضي بَنّا هستند، مثل موريانه

زنبور عسل، بهترين آرشیتکت است، يا فرض کنید مثل خفاش يا آن حشراتي که 
دهد، به تمام جمیع جهات غذايش را  خورد، کارهاي راداري انجام مي خفاش مي

کند، نه  دهد، دکترِ خود است. بچه اردك از تخم درنیامده، شنا مي تشخیص مي
کند، شناگر  رود، نه مايو تنش مي ي ميدهد، نه پیش معلم کسي به او شنا ياد مي

است. يا گنجشک يا حیوانات ديگر، موجودات طبیعي چه درخت، چه حیوانات 
آنچه احتیاج دارند، و نیازشان هست، نیاز صیانت، نیاز دفاع، نیاز تغذيه، تدبیر. 
کارهايي که روباه بلد است بکند، کارهايي که پلنگ بلد است بکند، کسي به او ياد 

اش و در طبیعتش هست، در حیوانات احساس است، و هر جا هم  ه، در غريزهنداد
کند.  آورد، فوري هم خودش را با شرايط آداپته مي برود، گلیمش را از آب درمي

 خورد.  میرد، غصه هم نمي اگر فردا چیزي براي خوردن نبود زودتر مي

 : اما انسان

«».3

داند که چه کار کند. حتي  ي انسان نمي از جمیع جهات ناتوان است، بچه انسان
کند به هواي اينکه يک چیز  هست، دستش را در آتش مي اين داستان براي موسي

خورد که برايش  ا ميخوب و خوردني است. انسان حتي تا سنین بالا هم چیزهايي ر
فهمد، بايد درسش بدهند، بايد دايه داشته باشد؛ خصوصاً هر قدر که  مضر است، نمي

 رود.  تمدن جلو مي

کند،   خیلي صحبت مي Alienationرا، روي اين  خدا رحمت کند دکتر شريعتي
از خودبیگانگي، بیگانه شدن از خود،  احساس از خود جدا شدن، دور شدن از خود،

کنند؛ با آنکه پول هم دارد، وضع و قدرت  حوصلگي که انواع اينها خودکشي مي بي
خودکشي  شوند و به حوصله مي بیشتر بي هستند، مرفه دنیا در که آنهايي  هم دارد. اتفاقاً

ت دارد، حیوانات حمايت اج به حماياحتی افتند، انسان و به اين امراض رواني مي
 رود  مي جايي يک به گنجشک مثلاً رود. مي نقطه بالاترين به و زند مي پر يا خواهند، نمي

                                                        
 ضعیف آفريده شده است. : ... انسان 98( / 7. نساء)3
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 گويد:  که گربه نتواند بیايد بگیردش. شاعر هم مي

 «تخم گنجشک از زمین برداشتي    مسکین اگر پر داشتي  گربه»
 Suffisanceدشان يک حالت رود، خو رود، يا کرم در خاك مي يا عقاب به بالا مي

ي اينها نسبي است، تنها هم  کنند. البته همه دارند، خودشان خودشان را حمايت مي
ذالک هر کدام خودکفا هستند.  توانند باشند، آنها هم که بايد در جمع باشند، مع مي
است  ند. انسانذالک خودکفا هست کنند، ولي مع ها، سارها، که با هم زندگي مي فیل

که احتیاج به حمايت دارد، البته حیوانات ابتدا در سنین کودکي و بچگي و نوزادي 
شوند خودکفا. ولي انسان از اولي که به دنیا  اند، ولي بعد ديگر مي محتاج حمايت

آيد، خودش را در برابر يک جهاني، در برابر يک عالمي از دشمني و گرسنگي  مي
 ند. ک حس مي

از گرسنگي، گريه از تشنگي،   ي نوزاد دارد گريه است، گريه اول چیزي که بچه
ي ورود به محیطي است که اين محیط برايش بیگانه است، و از هر طرف  گريه

سواد و جاهل است. حیوانات هیچ وقت جاهل  بیند، حیران است، بي دشمن مي
طور موش  خوب بلد است که چه کنند. بچه گربه نیستند، آن کاري که بايد بکنند مي

داند چرا، درس و تمريني است براي  کند که خودش هم نمي هايي مي را بگیرد، بازي
 طور، هیچ احساس جهل نیست، ولي انسان ي پلنگ هم همین موش گرفتن. بچه

پارچه ناداني و ناتواني است. از يک طرف توقعات زياد  پارچه جهل است، يک يک
خواهد، و از آن طرف ناتوان است، اين ضعف و  اهد و امتیازات زياد ميخو مي

ناتواني، و اين احساس نقص را کمتر آدمي است که در خودش عیب نبیند، خودش 
ورزند، که آن خانم چرا از  هاي سالم و حتي ناسالم حسد مي را زشت نداند، آن آدم

نجاي بدنم لک دارم. آن تر است، چرا آن سفیدتر است، چرا من در اي من خوشگل
گويد چرا من ضعیفم و آن يکي پهلوان است؟ چرا من  قدکوتاه هستم؟  مرد مي

حتي  -آنکه مغرور و غافل است را کنار بگذاريم -ها در باطن خودشان ي انسان همه
 روند.  مي اينها رفع عقب و بینند، مي معیوب و ناقص و زشت را خودشان سالم، هاي آدم

احتیاج به حامي و به ياور دارد، در هر کاري به ياوري که نیرومند باشد، به  انسان
محسن احتیاج دارد که به او احسان و خوبي بکند، از فقر و گرفتاري بیرون بیاورد. 
احتیاج طبیعي دارد، موجودي ببیند که هم زيبا باشد، هم خوب حرف بزند، هم دانا 

شعور نباشد. در طبیعتِ انسان اصلاً يک نیاز و  و بي باشد، هم خائن نباشد، هم نفهم
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احتیاجي به ديدن زيباست، به ديدن کامل است، به ديدن عالِم است، به ديدن 
بینند يک شخص بزرگي،  قدر که مي خردمند است، به شناخت دانشمند است. همان

وکار يا يک نیک -حالا پهلوان از هر جهت -يک انیشتني پیدا شده، يا يک پهلواني
خواهند بروند و آن را ببینند. راجع  ي او نوشته شده، همه دلشان مي که کتابي درباره

طوري بوده و چه  اند. خب، حالا بايد ببینند ناپلئون چه يک چیزهايي شنیده به ناپلئون
ن خودشا در صفات اين ببینند خواهد مي دلشان همه کرده.  نمي کار  چه و کرده مي کار

 هم هست يا نه. 

 ، کدامند؟های درونی انسان محرک
طالب خدا يا صفات  از طرق مختلف اين مسئله مطالعه و ثابت هم شده، که انسان

و  اريک فروم -فرصت نیست، بحثِ خیلي مفصلي است -خداست. در روانشناسي
اند ولي من جسته و گريخته چند اشاره  ، و دانشمندان جديد، در اين باره گفتهفرويد

گفتند سه سائق، يا سه محرك دروني در  کنم. مدتي بود که از نظر روانشناسي مي مي
 هر انساني است: 

نات هست ولي در حیوا يکي میل به زيبايي و موزون بودن و جمال، اينها در انسان
وجود آورده است. هنر نقاشي، هنر  نیست، در درون انسان است، و اين سائق هنر را به

ي آن طرب و آن محرك دروني انسان است  شاعري، هنر موسیقي؛ تمام اينها نتیجه
 آيد.  که از هر چیزِ موزون و زيبا و مطبوع، خوشش مي

وجود دارد که در  کاوي ها، در طبیعت انساني، در روان انساني، کنج در انسان
وجود آورده است. اگر انسان دنبال  کاوي، علم را به است، و اين کنج نهاد انسان

دانش و علوم رفته براي اين است که انسان از جهل گريزان است و میل دارد بر 
 ه شود. اضاف« Information»دانش و علم و بینش و اطلاعاتش، انفرماسیونش 

اند، يک صفت ديگر هم  گفتند و حالا توسعه داده يک چیز ديگر را هم سائق مي
بینید در مردها بیشتر  طورکه مي است، و آن میل به خدمت است. همان در ذات انسان

ها است. اصلاً از اينکه يک موجودي پیدا شود و اين خودش را در خدمت او  از زن
خواهد بچه  ر او بگذارد، چه در مرد و چه در زن. زن اصلاً دلش ميبگذارد، در اختیا

پیدا بکند که به اين بچه شیر بدهد و اين بچه را تر و خشک بکند، اين بچه را در 
 شود، حاتم طايي استثناء نبوده، در هايي که داده مي آغوش بگذارد. و يا اين مهماني

  جي را پیدا بکنند، که به اين محتاجخواهند يک محتا ها اين سائق هست که مي انسان
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 گزاري و نوپروري منشأ اخلاق شده است.  خدمت بکنند، آن وقت اين سائق خدمت

بود، يک « مکتب تشیع»اي که اسمش  سابقاً، خیلي پیش از انقلاب، در يک مجله
ي يک  ترجمه و چاپ شد. نوشته ، خواهش کرديم،ي فرانسوي مقاله از يک مجله

. نويسنده بر «مذهب يا بُعد چهارم انسان»است. عنوان مقاله هم اين است  روانشناس
که اين سه سائق طور همینرسد که  اينجا مي به اسيي و روانشنشناس مباني همین جامعه

وجود دارد يک سائق ديگر هم در درون انسان هست که از تعالي و تقدس خوشش 
مفصل  خیلي بحث البته است. پاکي و سبحان و عظمت و تقدس و تعالي عاشق آيد، مي

ها، سیستم ژنرال تئوري  خواهد، علم تئوريِ سیستم است، که انسان اصلاً اين را مي
ي دنیا را به  سال بیشتر نیست، که همه 60، 10آن  ش آمده، عمرسیستمیک هم که پی

. آن وقت گويد موجودات هدفدار کند. به موجودات زنده مي چشم سیستم نگاه مي
شان  همه حیوانات که است، بيا هدف کند؛ مي بندي طبقه نوع سه در را هم هدفدارها

اش است، يا فرض کنید  ب هستند. هدف دارند حالا هدف يا غذاست يا مادهيا هدف
ب يا هدف حتي موشک هم از اين جهت رسد. مي هم آن به و رود مي که هست چیزي
رود  براي او هدف است و مي هواپیما اگزوز که مثلاً حرارت ساخته شده طوري است.

 ب است. يا زند، اين موشک هدف هواپیما مي  خودش را به کند و آن را پیدا مي

شناسد،  هدفش را مي هستند، سشنا هدف هستندکه موجودات ها و سیستم از بعضي
س هستند. مثلاً شنا ها در مراحل پائین، هدف هدفش کورکورانه نیست. خیلي انسان

فهمد که  س است، خودش ميشنا گیرد، اين بچه هم هدف مادر را مي بچه که پستان
 اينجا شیر هست. 

رود؛  رود، دنبال تعالي و تقدس مي کمال مي جو است، عقب درکل کمال اما انسان
طور  باز کنید، هماني تاريخ، اگر تاريخ را  ي است. از جنبهشناس ي روان اين از جنبه

ترين اعصار  نوشته شده، آثاري که در قديم 3«درس دينداري»ي کتاب  که در مقدمه
دانم، خیلي هم بیشتر، دويست  مربوط به پنجاه هزار سال پیش، نمي  تاريخ پیدا شده،

 نه اجتماع بود و نه  ، ، نه تمدن بود هزار سال پیش بوده است. آن موقع که نه خط بود
 ت بود. هیچ چیز ديگر؛ قبر بود و بُ

                                                        
سراي تربیت معلم تعلیمات ديني است و  در دانش 3170تقريرات سال حاصل « داري درس دين»کتاب  .3

، چاپ دوم «مباحث ايدئولوژيک»ي آثار است که با نام  اکنون يکي از آثار مندرج در جلد نهم مجموعه
 اب شده است )ب.ف.ب(.ي بازار کت روانه توسط شرکت سهامي انتشار 3172آن در سال 
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است، و  اند، در آفريقاي مرکزي ترين آثار تمدن پیدا کرده قبرهايي که در قديم
هايشان را به شکل  ها، اسکت مرده اند، که در بعضي از آن قبرهايي را پیدا کرده

کند، که اينها معتقد به  ها ترتیبي دارد که حکايت از اين مي نخاصي پیچیده بودند، اي
کردند، که  خواستند، اصلاً ولش نمي اند. مُرده را طوري مي يک دنیاي ديگري بوده

کنند و کاري به مرده ندارند، حداکثر اين  خب مُرد که مُرد. حیوانات مرده را ول مي
طوري آن را  ارد، ولي اينها همیناست که مثلاً چالش بکنند که گندش عالم را برند

ام آمده است که قبل از تاريخ  کردند، و همچنین در آن کتابي که من نوشته چال نمي
هم بود که اينها  دو تا سنگ اين طرف و يک سنگ هم رويش بود که در فرانسه

بان و خط پیدا بکند، خیلي خیلي قبل از اينکه ز هاي ديگر. بشر خدا بودند، و بت
دانسته، آن را هم پیغمبري به او نگفته، از روي  خداشناس بوده، يک کسي را خدا مي

طبیعتش بوده. اين احساس را بشر دارد که من خودم نیستم، من محتاج هستم، خودم 
ام، يکي ديگر و يک چیز ديگر است، نیاز و احتیاج دارم، همه  خودم را خلق نکرده

ساختند،  مي ها براي خودشان بت ر و ابتلاء هستم. خلاصه، انسانجا در معرض خط
هايي که بشر داشته و خداهايش  حالا با دو تا سنگ، يا يک درخت، و اولین بت

دانم گاو؛ چون گاو منشأ  ، خورشید، نميشده، مظاهر طبیعت بوده؛ رودخانه نیل
 زند.  د، يک قدرت و متانتي دارد، شخم ميده رحمت و خیر است، شیر مي

 پرستند، هستند کساني که گاوپرست ا گاو ميه هنوز هم که هنوز است، هندي
، و اينها تازه مراحل پیشرفته بوده که آن مظاهر مؤثر و مفید باشند، يا خورشیدپرستي

گفتند اين خورشید است که چون من از او گرمي و  . مثلاً ميگرفتند را در نظر مي
تابد و عظمت دارد، زور دارد، پس حتماً اين خداي  گیرم، به همه جا مي روشنايي مي

پرستي،  ستاره از ها انسان يا بینیم. مي هم ابراهیم مکاشفات در ما طورکه همان است، من
هاي طبیعت  وقت زيبايي ه نه آن خداي ما نیست، آنرسند ک رفته رفته به آنجا مي

يا نوع انسان، و بلکه خود انسان، و خودِ اشخاص ارزش شدند و به اينجا  براي انسان
که آنها را منشأ شر و خیر براي خودشان  ها، افرادي رسیدند که اين شد. قبل از زيبايي

کشت. برعکس،  کردند، يارو را مي يک نگاه بد که به او ميبا  ديدند، مثلاً فرعون مي
، يا فلان خان، اگر از اين يا فلان پادشاه کرد يا نمرود نظر لطف پیدا مي اگر فرعون

 توانسته در زير داده و مي داده، اجازه مي داده، پول مي آمده، به او جا مي خوشش مي
 ها خدا شدند.  نعمت زندگي بکند. اين است که انسان ي آن ولي يهسا
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هم يک  هم يک جور خداست، رضاشاه هم يک جور خداست، شاه عباس نرون
ي کساني که به نحوي از انحناء  هم يک جور خداست؛ و کلیه جور خداست، هیتلر

داوندي را به خودشان نسبت دادند يا چنین صفاتي داشتند، خدا شدند! پول صفات خ
 به ابراهیم قرآن نمرودطورکه در تند، قدرت داشتند. همانک داشداشتند، مِل

عیان کارشان به مدکنم. اين در  میراند، من هم مي کند و مي گويد: خدا زنده مي مي
ها  دانستند، و انسان طور صريح خودشان را خدا مي رسیده که مثل نمرود، به يي ميجا

آوردند.  سر فرود مي -حالا يا روي نیاز يا روي طمع يا روي کشش -در برابر آنها
اش روي اجبار يا روي تملق و  کنیم، همه طورکه ما تصور مي ي آنپرست ي شاه مسئله

 زي و به اصطلاح ورکشیدن نبوده است. مداحي و حقه با

را به چشم خدا نگاه  ن، پادشاهزمی ن، چه در مغربزمی کساني واقعاً چه در مشرق
کردند، و از اينکه پادشاه به آنها نگاه بکند يا مثلاً نظري بکند، به پادشاه عشق  مي
 يتپرس شخص داشتند. مي نگه و بوسیدند مي را آن داده مي که لعتيخ آن و ورزيدند مي

شان هستند، دنبال مرادشان  شده. يا اينها که دنبال شیخ در مراحل مختلف، خداپرستي
بال مرشدشان شان هستند، دنبال آخوندشان هستند، دن دانم وليِ فقیه هستند، دنبال نمي

ها و  ، و يا يک بینشها هم چون در او تصور علم و عرفان از اين هستند، واقعاً خیلي 
 بینند، اينها را نیمچه خدا گذاشتند. ارتباطاتي مي

 بیند، يعني تکبر و غرور انسان ، خودش را خدا ميها برعکس، مثل فرعون بعضي
خود پیدا کند، خصوصاً وقتي  رسانده که چنین تصوري نسبت به جايي مي ل را بهناغاف

بوده  مسلمان که حیني در تیمور ؛تیمور مثل ببیند، خودش در صفاتي و ها برتري يک که
شته، واقعاً احساس نیمچه نو کهرا خودش بوده، ولي احوالات آن همقر حافظ و فقیه و

که  کسانيدارد. برتري هرکسي به نسبت که ديده مي چون کرده، مي خودش در خدايي
رکاب  در کهداشتند عشق کردند، مي افتخار ند،پرستید مي را او واقعاً بودند قشونش در

 ديدند.  او کشته شوند، چون او را صاحب زور و قدرت و تدبیر و صفات برجسته مي

 بیند ،  خود را یک پا خدا میو خودپرست خودشیفته انسان
 گردد به آن اتفاقاً برمي و خودش را خدا دانستن،  گردد به خودپرستي برمي وقتي بشر

که خانم  اريک فروم «دل آدمي»در کتاب  -حالت اول، که از نظر روانشناسي
دهد.  خودشیفتگي است، مراحل مختلف را نشان مي -آن را ترجمه کرده صالحیان

نوزاد، مادامي که در رحم مادر است، چون جاي خیلي گرم و نرم دارد و همه چیز 
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طور غريزي و طبیعي خودش  بیند، به نميهم هست، و جز خودش کسي ديگر را 
بیند که  آيد، يک مرتبه دنیايي را مي براي خودش خداست؛ بیرون هم که مي

گردد به اتکاء به نفس، و  اش علیه او است، بیشتر برمي سرمايش، گرمايش، گرسنگي
هاي درست، وقتي آغوش  ها و کودك هاي نرمال و عادي و طفل خودشیفتگي. آدم

بینند که غیر از خودشان هم کسي هست؛  رمي و شیر و محبت را ميمادر و آن گ
يک مادري هست، يواش يواش يک پدري هست و يا برادري، خواهري، و دنیاي 

اش دنیاي دشمني و آزار و اينها نیست، و با دنیا يواش يواش ارتباط پیدا  خارج همه
نجار ه هايي که نابه دهد. ولي آن کند، ديگر آن حالت خودشیفتگي را از دست مي مي

هستند اين حالت به اصطلاح وحشت و نفرت از همه کس و همه چیز را در خودشان 
کنند، آن وقت حالت خودانگیختگي  کنند، و از همه احساس دشمني مي حفظ مي

اينها در  دانند.  رسند که خودشان را يک پا خدا مي جا مي دارند، و به اين ترتیب به آن
 دارد.  تاريخ هست، و انواع

هايش مبهم باشد يا برايتان غیر قابل  ه ممکن است که خیليالبته اين عرايض بند
قبول باشد، محتاج به توضیح است که متأسفانه فرصت نیست، و تا به حالش هم به 

 ي يک ساعتم را گرفته است.  اندازه

  ،ایم گفتند ما از طرف خدا آماده پیغمبران
 دی و مدافع آن شدندو معرف و منا

از راه روانش  و در قرآن، اين خداهايي که بشر ، در تاريخ و در ادياندر روانشناسي
ي بشر بود. در برابر آن يک  يا در تاريخ تکاملش به دست آورد، خداهاي خودساخته

، که اينها گفتند که ما از طرف خود خدا دسته افرادي پیدا شدند به نام پیغمبران
آن شدند، و از جمله قرآن؛ و اين عرضي که  ايم، و معرف و منادي و مدافع آمده

تمام  ها ثقیل بوده و هنوز هم قبول ندارند، رسالت ام و براي خیلي بنده بارها کرده
و خدا. قرآن نیامده  یچ چیزي جز اين دو نیست، آخرتي خود قرآن ه به گفته انبیاء

ي خوبي داشته باشیم،  ياد بگیريم، اقتصاد ياد بگیريم، جامعه براي اينکه ما حکومت
شود،  ي اينها تأمین مي در اين دنیا خوشبخت شويم، نه؛ به طور ضمني يا ذهني همه

رسد، و اگر  رآن براي دو چیز آمده، دو چیزي که بشر عقلش نميو ق ولي پیغمبر
پرستد، يا يک  رود. گاو مي طوري به بیراهه و عوضي مي بخواهد عمل بکند همین

کند براي اينکه بگويند اين  آخرتي براي خودش و براي معرفي خدا، درست مي
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و تو از روز روي و گم گشته تو است  همان است که تو احتیاج داري و دنبالش مي
الست و از روز ولادت و در سراسر زندگیت و در نهاد و باطنت احساس احتیاج به او 

روي، آنها نیست،  کردي و عاشقش بودي. سوراخ دعا را گم کردي، عوضي مي مي
میرند، اينها مالک چیزي  اينها خالق تو نیستند، اينها مثل تو ضعیف هستند، اينها مي

گفت به  زي باشند، دو هکتار زمین دارند. يا آن يارو که مينیستند، اگر هم مالک چی
تمام  دارايي دارم، يا فرض کنید مثل رضاشاه من در ايران ي کشور سوئیس اندازه

لاَ »گیرند. اين پسَت است، اين اصلاً  شمال براي او بود، تازه آن را هم از دستش مي
تواند داشته  است، اصلاً براي خودش نه نفعي مي 3«وَلاَ ضَرًا کُونَ لِأنَفسُِهِمْ نَفْعًايَمْلِ

روي، راه را گم  ، اينها اله نیستند؛  بیچاره، عوضي مي«لا اله»باشد و نه ضرري. 
 اويد است. کردي، کسي را بايد بپرستي که حي است، قیوم است، ج

 سراسر قرآن توصیف خدا، و بیش از آن ممانعت ما از شرک است
خواهد خدا را به ما نشان بدهد، که ما  سراسر قرآن توصیف خداست، يکي مي

شوم، خیلي  گذرم و رد مي رويم. خیلي تند مي رسد، يعني عوضي مي عقلمان نمي
راجع به شناساندن خدا و  توانم روي اين راجع به قرآن بگويم. قرآن بیش از آنکه مي

حرف بزند و اصرار بورزد، بیشتر اصرارش راجع به ممانعت ما  اثبات صانع و توحید
 گويد:  شود مي معرفي مي است. هر جا ابراهیم از شرك

«»9 
(، 33ي هود) آن وقت در سوره«. الا الله»شود و بعد  شروع مي« لا»اول با « لا اله»

 گويند: به مردم مي (، هي پیغمبران7ي اعراف) سوره  (،70ي مؤمن) در سوره
«»1  

«
»7  

                                                        
 : ... که قادر به تأمین هیچ نفع و ضرري براي خودشان نیستند... 36( / 31رعد). 3

 ورزان نبود. ي شرك : ... حق گرايي بود تسلیم ]خدا[ و در جرگه 67( / 1عمران) آل. 9

 : ]نیايش اين است[ که جز خداي را بندگي نکنید؛ ... 9( / 33هود). 1

، چون ام خوانید، نهى شده مى [ندگى افرادى که شما به جاى خدا ]به نیايشبگو: من از ب:  66( / 70مؤمن). 7
ر صاحب در براب [ام که ]تنها اختیارم به من رسیده است و فرمان يافته نشانه هاى روشن از جانب صاحب

 .اختیار عالمیان تسلیم باشم
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«

»3 

«»9 
 بورزيد:  مبادا شرك

«»1 

«»7 

«»1 
مبارزه بکند، شرك را از بین ببرد، که ما  اصلاً آمده براي اينکه با شرك پیغمبر

 خوانیم:  ( مي3ي حمد) . در سورهراه مستقیم برويم

«»
نديدم که سگي »اين حمد براي خداست، نه اينکه ما به ديگران تعظیم بکنیم. 

است، سگ هیچ وقت پیش سگ سر  ، اين طبیعت انسان«پیش سگي سر خم کرد
کند، ولي انسان چون دنبال و عاشق عظمت است، محتاج است، دنبال  خم نمي

عظمت  پرستد، بنابراين اگر حس کرد که اين ناپلئون قدرت است، قدرت را مي
کند،  يکند و از او تشکر م س عظمت دارد، پیش او سر خم ميعبا دارد، يا شاه
 گوئیم:  بوسد. اينجا در اين سوره مي دستش را مي

«»
  هم نیست، براي علي)ع( ، براي شیخ مرتضي انصاري حمد براي هیچ کس نیست

                                                        
را بر قومش فرستاديم؛ گفت: اى قوم من، خداى را بندگى کنید، هیچ معبودى جز  نوح:  12( / 7اعراف). 3

 ترسم. او نداريد؛ من از مجازاتِ روزى بزرگ بر شما مى

را بندگي کنید و هیچ چیز ]و هیچ کس[ را ]در تمدن و تدبیر[ با او شريک  : خداي 16( / 7نساء). 9
 نشماريد...

: ... هیچ کس را ]در قدرت و تدبیر[ با خدا شريک تلقي مکن؛ که شرك ظلم بزرگي  31( / 13لقمان). 1
 است.

 بخشد، ... کنندگان[ مي ان را ]بر توبهي گناه : ... خدا  همه 11( / 12زمر). 7

 پاياني افتاده است. : ... و هر که براي خدا شريک قائل شود، در گمراهيِ بي 336( / 37نساء). 1
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للّهِ رَبِ »هم نیست، حمد براي  اي هیچ کس نیست، براي فرعونهم نیست، بر
ي  همه چیز است، براي همه است، ارباب «.رَبِ الْعَالَمِینَ»است، آن هم  «.الْعَالَمِینَ

کنید خداست، نیست. براي چه اربابي است؟ اربابي است که  هايي که خیال مي اين
احتیاج به خیر داري، محتاجي، محتاج محبت و رحمتي، محتاج  رحمان است. تو

گويد که من  طورکه فرعون مي است. همان« رحیم»است، او « الرَحْمَن»بخششي، او 
دانست، خدا مالک  مي ي ايران که خودش را مالک همه مالک نیل هستم، يا رضاشاه

 و روز ديگر که اصل کاري است. .« مِ الديِنِمَالِکِ يَوْ»همه چیز است، 

«»
گیري  کمک کنم، و اين احتیاجِ کس را بندگي نمي هیچ کنم، مي بندگي را تو فقط

 ط از تو است. خواهي، فق و نصرت

«»
و هم در  ، هم در جلسات انجمن اسلامي مهندسین«صراط مستقیم»که اين 

ي خودِ خدا، و به يعن جلسات مختلف ديگر نشان داده شده است که صراط مستقیم
گونه به  ام بروم، يا چه طوري در خانه ي خودش، نه آن صراط مستقیم که چه گفته

 کشف علمي برسم، نه؛ صراط مستقیم يعني: 

«»3 
ها که  ي اين صراط اند. يعني برخلاف همه را رفته ي انبیاء اين صراط مستقیم که همه

 خورد:  رفته و عوضي رفته، کج رفته؛ کج که رفت به جاي ديگر برمي بشر
« »

 کند، و هم آفات راه خدا را صراط مستقیم قرآن، هم خدا را معرفی می
هم عظمتش و  کمیل هم اين است. دعاي کمیل صراط مستقیم قرآن اين است، دعاي

اندازد.  مي خدا راه در سره يک را ما قرآن با منطبق و قرآن مثل که است اين در ارزشش
آفات  دهد. مي نشان هم را خدا راه آفات کند، نمي را خدا رفيمع فقط قرآن، وقت آن

 بیني و تکبر است:  بیني، خودبزرگ و بعد خودگنده راه خدا چیست؟ همان شرك

«»9

                                                        
 که ]آگاه باشید[ اين راه راست من است... : و اين 311( / 6انعام). 3

 جايگاهي براي متکبران نیست؟ : ... آيا در دوزخ 60( / 12زمر). 9
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شود، چون من وقتي متکبر شدم يعني چه؟ يعني خودم را بزرگ  مي جهنم چرا
ي آن کمالاتي که بايد عاشقش باشم، بايد طالبش  بینم، خودم را صاحب همه مي

بینم. طبیعتم طوري است که بايد دنبال آنها بروم، خودم را صاحب آنها  باشم، مي
 دانم:  وجو مي تنیاز از حرکت و هدف و جس دانم و بي مي

«»3 
طور  نیازي کرد، همان قدر که احساس استغناء و بي طوري است، همین اين انسان

دانم کمتر فلان، وقتي در من درد نبود و  گويد، درد را چو او نمي هم مي که مولوي
نیاز شدم و احتیاج به چیزي نداشتم؛ پول دارم، جا دارم، شهرت دارم، عزت دارم،  بي

زيبايي دارم، همه چیز دارم؛ اولِ سرکشي است، اول طغیان است، طغیان علیه چه 
طوري نشان  دهد، چه ن هي به ما نشان ميکسي؟ علیه خدا، اين آفت بزرگ را قرآ

ي  اي بین قرآن است با همه اصلاً يک مسابقه«. سبحان الله»، با «الله اکبر»دهد؟ با  مي
. ببینید صفاتي که در قرآن براي خدا ها و بشر طلب و سلطنت شعراء و مداحان

براي خودشان، يا شعرا و مداحان و وزرا و  است که سلاطین آورد، همان صفاتي مي
کردند، او  ، نه اينکه آنها ادعاي بزرگي مي«الله اکبر»آورند.  شان براي آنها مي تابعین

 است.  « تر خدا بزرگ»که « الله اکبر»گويد  مي
«

»9 
، خداست، منتهي يک ک و پادشاههمه چیز براي اين است، براي آنها نیست، مَلِ

نیست، و  آلودگي سلاطینکه قدوس هم هست، هم به کثافت و جنايت و  پادشاهي
که قدوس هستند و مقدس هستند، نیست؛ قدوس   کنید که شما خیال مي هم از آنهايي

جا  اين نه، آنجاست؟ شوکت و مقام و عزت که کنید مي خیال شما وقت آن است. اين
کنید فلان کس حکمت دارد؟ راه و چاه را خوب بلد  است، عزيز اين است. خیال مي

 ست؟ به علم و کمال آراسته است؟ نه؛ حکیم اين است، علیم و عظیم اين است.ا

«»1

                                                        
 دارد. نیاز احساس کند، سر به طغیان برمي خود را بي : هان! اگر انسان 7و  6( / 26علق). 3

و زمین است ]با حرکت حکیمانه در راستايي که پروردگار جهان ها  : هر چه در آسمان 3( / 69جمعه). 9
 کند، ]همان[ فرمانفرماي بس مقدس و فرادست و فرزانه را. مشخص کرده است[ خداي را تقديس مي

 : ... و در برابر خدا هیچ کارساز و ياوري نخواهید داشت. 307( / 9بقره). 1
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 و اربابي نیست.  يي، اصلاً هیچ ولايت در برابر خدا اصلاً، هیچ ولي

 برای خدا، لقاب و عناوینِ تاریخ و ادیانتمام ا
 هم برای خدا آورده شده است در دعای کمیل
، براي خودشان، هم تمام اين صفات هست، اشخاص براي سلاطین در دعاي کمیل

 ، قائل به اين صفات هستند، براي ائمهبراي دانشمندان، براي علما، براي روحانیون
طورکه در يک  همان را اينها ي همه هستند، قائل )ع(علي  قائل هستند، براي خود

، يکي از دوستان اصفهاني، عرض ماه پیش، در منزل آقاي اشفاق 1 -6اي، در  جلسه
 ، براي خداست:کردم، در دعاي کمیل

«»3

 ها براي کساني  ، انسانکه در طول تاريخ و در خود اديان تمام آن القاب و عناويني
آمده، به نظرشان صاحب مقام  آمده، به نظرشان منعم مي نظرشان بزرگ مي که به

براي خدا آورده است.  اصرار دارد و در دعاي کمیل تمام اينها را علي)ع(  آمده، مي
 گويد:  يا مي

«»9 
 گوئیم  ا ميه را که ما شیعه شفاعت

«»1 
 خواهم.  تو شفیع من باش، رحم از تو مي

«»7

بشوم،  ، يا فلان سید، يا فلان امام يا فلان پیغمبره فلان پیر، عارفچرا من متوسل ب
 من هستي.  تو ارباب« يَتَوسََلُ اِلَیْکَ بِربُوبِیَتِکَ»

چ کدام از دعاهاي معتبر ديگر که ما در اين دعا، و شايد در هی ي ديگر اين نکته
 کنیم:  طور در زبان ما اقرار به کوچکي و فقر و مسکنت خودمان نمي ، آنشیعه

«»1 
                                                        

 که اختیارم به دست اوست... : معبودا، سرورا،  صاحبا، و اي مالک من، اي آن از دعاي کمیل. 3

 : ... من جز تو چه کسي را دارم؟ ... از دعاي کمیل. 9

 خواهم؛ ... ي تو از درگاهت شفاعت : ... و به وسیله از دعاي کمیل. 1

 : ... و به پروردگاريِ تو توسل جويد... عاي کمیلاز د. 7

 ي تو هستم؛ ... اي ناتوان و خوار و خُرد و بینوا و درمانده : ... بنده از دعاي کمیل. 1
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. بد نیست اين را هم بگويم، يکي از دوستان که اتفاقاً دانم که در دعا هست نمي
بردم، ايراد گرفته بود، و اين به نظرش  در اين جلسه نیست، که اگر بود اسمش را مي

اش که خودمان را  خیلي خوب است، اما اين يک تیکه آمده بود که دعاي کمیل
و هي احساس و ابراز ذلت و  3«وَ فَاقَتِي يَا خَبِیرًا بِفقْرِي»کنیم،  خیلي کوچک مي

قدر خودمان را پست  کنیم، اينش خوب نیست، چرا ما اين مسکنت و کوچکي مي
 بکنیم، و ارزش خودمان را از دست بدهیم؟ 

ي، با هم در اسد اي است! يک روز هم ايشان با آقاي ]دکتر[ بني خب، اين نکته
اند.  اند و در اين دعا گذاشته آورده ماشین بودند. ايشان گفته بود: اين را آخوندها

چون آخوندها اصرار دارند که در سر ما بزنند که من خرم، من نفهمم، من نادانم، من 
ند که مثلاً دعا و آي ها مي ضعیف و ذلیلم، و مثل اشخاصي که پیش دعاگوها و رمال

تواني  گويند که تو شعور نداري، تو نمي بکنند. مي طلسم بدهد، آنها بر ما حکومت
 خوري، بیا دوايت پیش من است.  خودت را اداره بکني، تو گول مي

طور نیست. اين دعا اگر در زبان ما گذاشته شده که در برابر  گفتم نه، اتفاقاً اين
و  کي و ضعف و ذلت بکنید، اين در برابر خداست؛ در برابر فرعونخدا ابراز کوچ

نیست؛ يا در برابر فلان زن، يا در برابر  و فلان ملا و فلان پیر و فلان مرشد رضاشاه
ت، فلان رويداد، يا در برابر فلان سیاستمدار نیست، در برابر خداست. او بینهايت اس

ببینیم  يک موجود محدود است. به علاوه، در همین دعا مي در برابر بینهايت، انسان
 گويد:  رسد که مي ي انسان به جايي مي که مرتبه

«»9 
افتد،  جويي مي يابي و هدف درخواست و پاي طلب و هدف جايي که پاي آن
گذارد، چرا من بگويم، خدايا مثلاً دو تا بچه  ترين درخواست را در زبان ما مي بزرگ

برسان، يا من را فرض کنید به مقام  بده، دو تا پسر بده، يا خدايا من را مثلاً به سلطنت
نصیب من را بالاتر بگذار،  «نِ عَبِیدِكَ نصَِیبًا عِندَْكَأَحسَْ»میرزاي شیرازي برسان، نه؛ 

 گويد: و بعد مي
«»1

                                                        
 : ... اي آگاه بر فقر و نداريم، ... از دعاي کمیل. 3

 ات در شما بهترين بندگان خدا قرار ده. : ... و مرا در برخورداري از بهره از دعاي کمیل. 9

 : ... اعضايم را بر انجام خدمتت نیرومند ساز... از دعاي کمیل. 1
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 گزار تو بشوم.  من را به اين شأن و مقام برسان که خدمت

 رود بینی است می هم سراغ آفت خداجویی که خودبزرگ میلدعای ک
 رود، آنکه انسان مي حالا در اين دعا ببینید سراغ همان آفت خداجويي و خداپرستي

بین است، اصرارش اين است. ببینید اولش با اين شروع  بین و خودگنده گ خودبزر
 شود:  مي

«»3 
اولاً رحمت خدا رحمتي نیست که به چهارتا نوکرهايش يا ايالاتش برسد، 

 است: «وسُعَتْ کُلَ شَيْءٍ»

«»9 
«

»1 
کند؛  مطرح مي -که يک زماني ديگر وقت نشد، يادم هم رفت -ها را تمام ارزش

پرستي  رسد به نوع ، و در اواخرش به اشخاص مي، خداجويي انسانمراحل خداپرستي
دوستي و خدمت به نوع و چیزهاي ديگر مثلِ اَومانیسم   پرستي، علم و بعد هم ارزش

کند  دهد، بعد شروع به اين مي ها را اين دعا در خدا سراغ مي و امثال آن. تمام ارزش
 : کنیم که ما هي عذرخواهي مي

«

»7 
، يعني يک موجود کوچک و ضعیف در برابر يک دانیم کار مي خودمان را گناه

نهايت و صاحب همه چیز بايد احساس گناه کند. همین کوچکي من،  موجود بي
همین غفلت من، همین يک لحظه که حواسم به خودم رفته، حواسم به خورد و 

جايي را که حواسم به اين رفته که در سَرِ ديگران  کنم آن حالا ول مي -خوراك رفته
                                                        

 : ... به مهربانیت که همه چیز را فرا گرفته است؛ ... از دعاي کمیل. 3

 اي ... ي موجودات را مقهور ساخته : ... و به نیرويت که بدان، همه عاي کمیلاز د. 9

ي  ي هستي را پر کرده است و به دانايیت که همه ي کرانه هايت که همه : ... و به نام از دعاي کمیل. 1
 موجودات را فرا گرفته است...

ها دَرَد؛ خداوندا، بیامرز آن گناهانم  دامني ي پاك : خداوندا، بیامرز آن گناهانم که پرده از دعاي کمیل. 7
 که عذاب و کیفر فرو آورد؛ ...
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را خلق  گويد، بشر ام و خدا مي مین خودش در آن مقام چون من ساخته شدهه -بزنم
 که:  کردم براي اين

«»3 
رسیدم، به آن چیزي که ذاتم  بايد خدا را عبادت کنیم، بنابراين وقتي من به کمال

اند، نه؛  ها گفته اند يا شرعي هست رسیدم، نه اينکه چون ملا گفته يا در رساله نوشته
 : طورکه خدا از من خواسته است. اصلاً مثل ابراهیم آن

«»9 
براي خدا باشیم، در راه خدا باشیم، عاشق خدا و جوياي خدا باشیم. پس به آن 
حساب، يک لحظه غفلت هم گناه است. روي حساب آن خداپرست واقعي، و روي 

آل؛ آن يک لحظه غفلت گناه است. اينکه هي بايد احساس بکنم که من  حساب ايده
من نادانم، ناتوانم، غیر از تو هم کسي نیست. آن وقت، قرآن کار ديگري که  فقیرم،

گويد:  هايش را به ما معرفي کند، مي شود که خدا و آفت کند، متوقف به اين نمي مي
بیچاره اگر به طرف خدا نروي، خدا را نپرستي، حسابت با کرام الکاتبین است، آتش 

اين مسئله شوخي نیست، آن هم چرا در آنجا، نه اينکه  است، است، خذول در جهنم
شود، تو آن کمال و آن قدرتي که بايد پیدا کني که از خودت  خدا با تو دشمن مي

تواني. آداپتاسیون، تِلِ  ها و خیرها را پیدا کني نمي ي نعمت شرور را دفع بکني، و همه
شوي،  کني، با آن دنیا متناسب نمي و آن دنیا پیدا نمي آداپتاسیون با آخرت

 شود، بنابراين گرفتاري خواهي داشت. هايت زايل مي انرژي

در اين دنیا نتواند راه صحیح را پیدا بکند، توان و نايِ راه  طورکه اگر انسان همان
دانم  گرفتن، شوهرکردن، نمي کردن، زن پیداکردن را نداشته باشد، نتواند راه زندگي

طور نسبي، به مال و حال و  ه اداره رفتن و کار کردن را پیدا کند. اگر پیدا کرد، بهب
خوردن و گرفتاري، و جريمه و  رسد؛ اگر پیدا نکرد، فقر هست و توسري راحت مي

کنند که  اين کارها را مي و اين طرف و آن طرف دويدن. حالا پیغمبران زندان
يند بابا اگر آن راه را نروي، درست است که فعلاً آزاد هستي، و هر کاري که گو مي

                                                        
که مرا بندگي کنند ]و از بندگيِ غیر من سر  ام، مگر براي اين : و جن و انس را نیافريده 16( / 13ذاريات). 3

 ند[.باز زن

اختیار جهانیان  و ]تماميِ[ عباداتم و زندگي و مرگم همه براي خداي صاحب : ... نماز 369( / 6انعام). 9
 است.
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خواهي بکني، بکن؛ خدا تو را مختار و آزاد گذاشته، خدا اين ارزش را براي تو  مي
امانت داده،  به تو ي خودش را اين اراده ي خودش کرده، قائل شده که تو را خلیفه

  :حتيبکن؛ خواهد،  هر چه دلت مي

«»3 
کار بکن، هر چه دلت بخواهد داري، اما  خواهي؟ برو، براي دنیا اين دنیا را مي

گويد،  همین را مي هم در دعاي کمیل )ع(بینیم علي ميرا نداري. آن وقت  آخرت
نیستند،  کند، عذابي که برو برگرد هم ندارد، فقط مشرکین ما را متوجه اين عذاب مي

 تواند مشمولش باشد. هر مؤمني، هر کس، مي

                                                        
اختیارت کمک خواهیم کرد؛ و بخشش  : به هر يک از اين دو گروه از بخشش صاحب 90( / 37اسراء). 3

 اختیار تو ]از هیچ کس[ باز داشته نیست. حبصا
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 نستعین بسم الله الرحمن الرحیم و به
 و صلي الله علي محمد و اله

  

از معتبرترين دعاها، و مخصوص ماه رمضان است. شباهت به دعاي  دعاي افتتاح
و  تر به مسائل و مصائب زمان حاضر تر و نزديک دارد ولي از جهاتي جامع کمیل

است. دعاي روز است، دعاي قرن است و زبان حال و دعاي  منتسب به امام غايب
آخرالزمان است. هم دعاست و هم درخواست، هم رفتن به سوي خداست و هم ياد 
گرفتنِ اينکه چه دعايي کنیم و ذکر و تسبیح خدا چگونه باشد و تجلیل و تقاضا يا 

 را چگونه بجا آوريم.  و امامان ذکر و توجه به پیغمبر
 باشد. بندي شده است و شامل چهاربخش مي ضمناً خیلي منظم و طبقه

 بخش اول
 

دهد که مخصوص به خداست، نه به  بیش از نصف دعا را بخش اول تشکیل مي
رب خواهي براي تق کاري و خودخواهي، بلکه تشکر و تسبیح و مغفرت صورت طلب

و دعاهاي معتبر ديگرِ از طرف معصومین تعلیم  طورکه در دعاي کمیل به او، همان
 شده است.

 گوئیم: در اين قسمت مي
                                                        

 ي يک  تهیه شده و احتمالاً به منظور ارائه 3168ماه  وحوش دي اي است که در حول نوشته اين اثر دست
 سخنراني و يا تهیه يک مقاله تحرير يافته است.

ها با استفاده از  ي آن باشند، ترجمه هايي از دعاي افتتاح که در متن فاقد ترجمه مي در اين اثر قسمت
 ، در زيرنويس ارائه شده است )ب.ف.ب(.ي کريم زماني ترجمه« ني مفاتیح الجنا زبده»کتاب 
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«

»3

کنیم  مي را خدا حمد ها، ازگناه استغفار و خدا هاي رحمت و ها نعمت به اقرار از پس
 ها. معصیت ي بخنشده و ها نعمت ي دهنده است، جهان گرداننديندارد، شبیه و شريک که

فت و ي معر ها و کارها و صفات خاص خدا است و نشانه حمد ما به دلیل نعمت
 ي قربت: وسیله

«

»9

حمد و سپاس ما فقط از جهت خالقیت و عظمت و سبحانیت خدا نیست از جهت 
کارانِ زورمند  عنايتي هم که به اداره امور ما و نجات صلحا و ضعفا و سرنگوني ستم

 نیز دارد نیست!
« 

»1

 رسیديم،  مي دعا از قسمت اين به که زندان در يا طالقاني هدايت حوزه در ،شاه زمان در
                                                        

ست نمايم؛ : خداوندا تو به من رخصت دادي که به درگاهت دعا کنم و درخوا. قسمتي از دعاي افتتاح3
 پس اي شنوا، ستايشم شنو و اي مهربان دعايم اجابت فرما.

ي روزي  : ستايش از آن خداوند است که آفريدگار آفريدگان است؛ گسترنده. قسمتي از دعاي افتتاح9
بخشي است؛ آن  ي شکُوه و بزرگواري و فضل و نعمت دمان است؛ دارنده ي سپیده است؛ شکافننده

 خدايي که دور است و ديده نشود و نزديک است و بر رازها آگاه است، و فرخنده و برتر است.

: ستايش از آن خدايي است که بیمناکان را آرامش دهد و نیکان شايسته را رهايي . قسمتي از دعاي افتتاح1
و شاهان را نابود نمايد و ديگر مردم را  کشان را خوار کند بخشد و ناتوان شدگان را والايي دهد و گردن

 گزين آنان سازد. جاي
ي  گران، دريابنده ي ستم ي زورمندان است و نابودکننده و ستايش از آنِ خدايي است که در هم شکننده

ي نیاز خواستاران و  ي بیدادگران، فريادرس فريادخواهان است و برآورنده گريختگان است و کیفردهنده
 ان.گاه مؤمن تکیه
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ستم و اسارت که  هاي سختي و شديم ولي سال هاي اول امیدوار و خوشحال مي سال
پرسیديم خدايا پس کِي؟ ولي  شديم، مي گذشت کم کم مأيوس و متوحش مي

« بِرينَتَکْسيضََعُ الْمُ»و « يُهْلِکُ مُلوکاً»جهت نبود و شايد  ها بي بالاخره ديديم که وعده
گوئي  خوانیم تحقق پیش همین حالا هم که اين عبارات را مي« يَرْفَعُ الْمسُْتضَْعَفینَ»و 

 «.يسَْتخَْلِفُ آخَرينَ»بینیم و  را مي« يُهْلِکُ مُلوکاً»باشد 
د. و مستبدان و جباران ديگري جانشینش شدن مَلِکي و مستبدي رفت و ملک

 خوانیم.  بنابراين باز دعا را با امید و اطمینان بیشتري از سر مي

 بخش دوم
 

ر عنايت و اختصاص داده اطها و به ائمه اکرم رسول هاي بعدي به اين بخش و بخش
روي  زياده و غلو و بکنیم را آنان شکر و آنان ذکر چگونه و چرا که دهد مي ياد ما به شده،

 خدا و فرشتگان و غضب خدا ننمائیم. هم اينک به شرك به تمايل و توحید از تجاوز و
 طورکه خدا در قرآن فرموده است: و تسلیم به خدا صلوات بفرستیم آن

«
»3

در زبان ما گذارده است  علي)ع( ، خود امیرالمؤمنینطورکه در دعاي کمیل و همان
 گوئیم:که به خدا ب

«»9

«»1

«
»7

«»1

                                                        
بر پیامبر توجه و عنايت دارند؛ شما مؤمنان هم به او توجه و  گمان خدا و فرشتگان : بي 16( / 11. احزاب)3

 انعطاف داشته باشید و تسلیم کامل ]او[ باشید.

 خواهم. ي تو از درگاهت شافعت وسیله : به. قسمتي از دعاي کمیل9

 : به پروردگار تو توسل جويد.. قسمتي از دعاي کمیل1

کنم که مرا به خودت نزديک کني و  : و به حق بخشندگیت از تو درخواست مي. قسمتي از دعاي کمیل7
 سپاست را بر من ارزاني داري و ياد خود را در دلم افکني.

 : جز تو چه کسي را دارم تا از او درخواست کنم تا زيان و گزندم بر طرف سازد.. قسمتي از دعاي کمیل1
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 گوئیم ذکر خدا باشد نه علي جانم، علي جانم، علي اي جان جانانم. اگر ذکر مي
 خواهیم، از خود خدا بخواهیم؛ مي تاگر شفاع

 خواهیم، از ربوبیت خدا باشد؛ اگر توسل مي
 کنیم از خدا و به خدا باشد؛ طلبیم و تشکر مي اگر تقرب مي

 ها و نظر در کارها نداريم. که جز او ديگري را براي رفع بلاها و گرفتاري و بدانیم
 ان هم توصیف و معرفت رسول اکرمترين بی ترين و عالي در صريح 9در بخش 

 خواهي: ترين مفهوم صلوات و درود و رحمت ترين و وسیع است و هم کامل
«

»3

 چه چیز؟
«

»9

 بخش سوم
 

 است: ار و مادر بزرگوار آنها صديقه کبرااطه   ائمهمخصوص بخش اين 
«»1

 نه تعارف دارد، نه غلو دارد؛
«

                                                        
: خداوندا درود فرست بر محمد، بنده و فرستاده و امانت دار و برگزيده و دوست . قسمتي از دعاي افتتاح3

 هايت. ي پیام و زبده آفريدگان و رازدار و رساننده

ترين و  ترين و فزاينده ترين و پاکیزه : برترين و نیکوترين و زيباترين و کامل. قسمتي از دعاي افتتاح9
ترين و والاترين و بیشترين درودي که فرستادي و برکتي که دادي و مهر و رحمتي  ترين و پاك پسنديده

تو از   و فرستادگان و برگزيدگانت و گرامیان که ورزيدي و سلامي که بر يکايک بندگان و پیامبران
 آفريدگانت فرستادي.

 پروردگار جهانیان. : خداوندا درود فرست بر علي، سالار مؤمنان و جانشین رسول. قسمتي از دعاي افتتاح1
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 : و بقیه

» 3

 بخش چهارم
 

واهد کرد و امید و انتظارش را که غايب است و قیام خ در مورد امام دوازدهم
ي  ي دردها و انجام همه و قسط و اصلاح همه براي نجات دنیا و گسترش عدل

کنیم ولي براي او  درخواست نمياز او تري آمده است.  آرزوها داريم، بیان مفصل
 کنیم که: درخواست مي ،کنیم ميدرخواست 

«

»9

«

)ترس و ترور نباشد( 1«
                                                        

ي بزرگت و آن  و ولي و برادر رسولت و حجت تو بر آفريدگانت و نشانه : بنده. قسمتي از دعاي افتتاح3
 گوي پاکیزه، فاطمه بانوي زنان جهانیان. خبر عظیم. و درود فرست بر راست

 .بهشت اهل جهانیان سرور دو حسین و حسن هدايت، پیشواي دو و رحمت پیامبرِ ي نواده ده بر فرست درود و
 ، علي فرزند حسین و محمد فرزند علي و جعفر فرزند محمد و موسيیشوايان مسلمانانو درود فرست بر پ

فرزند جعفر و علي فرزند موسي، و محمد فرزند علي و علي فرزند محمد و حسن فرزند علي و آن 
هاي تو بر بندگانت هستند و امانت  حجت که جملگي اينان يادگار شايسته و راهنما، حضرت مهدي)ع(

 داران تو در شهرهايت. درود بسیار جاودان بر آنان باد.

 ياري ده، اي پروردگار جهانیان. :  و وي را با روح القدس. قسمتي از دعاي افتتاح9
سان که  ساز همان ار ده؛ او را در زمین جانشین ت قرنيد خداوندا او را فرا خواننده به کتابت و قائم بر

 پیشینیان او را جانشین ساختي.

ي او دينت و روش پیامبرت را آشکار کن تا آنکه ديگري  وسیله : خداوندا به. قسمتي از دعاي افتتاح1
 چیزي از حق و حقیقت را از بیم احدي از مردم پنهان ندارد.
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اسلامي را که شعار انقلاب بود تمنا  خواهد، حکومت بعد دولتي را که دلمان مي
 نمائیم. و تعريف مي

«

)دعوت نه « 

3«اجبار و آزار(؛ 

 (در دنیا سرافکندگي و )نه بدنامي9«.»

)از بین رفتن ترس و ضرر ندادن( 1«»

ري که قبلاً حاصل شده است()خوا 7«»

 در اواخر شِکوه و درددل:
«

»1

*   *   * 

خواندن اين دعا و استجابت  استدعا از خدا که همگي را به آمادگي و حضورقلب
 ها از طرف خدا ... درخواست

                                                        
را عزت  و مسلمین : خداوندا ما دولتي گرامي از لطف تو خواهانیم که بدان اسلامي افتتاح. قسمتي از دعا3

گان به طاعتت و پیشوايان راه و منافقان را ذلت دهي؛ و ما را در آن دولت از دعوت کنند بخشي؛ و نفاق
 يتت قرار دهي؛هدا

 را روزي ما فرما. : و بدان وسیله، ارجمندي دنیا و آخرت. قسمتي از دعاي افتتاح9

 : و به واسطه او کاستي ما فزوني بخش.. قسمتي از دعاي افتتاح1

 ت ده.به واسطه او، ذلت ما عزو : . قسمتي از دعاي افتتاح7

و بريم از نبودن پیامبرمان که درود تو بر او  : خداوندا ما به سوي تو شکايت مي. قسمتي از دعاي افتتاح1
هاي چیره بر ما و  خاندانش باد و از غیب مولايمان و فزوني دشمانمان و کمي شمارمان و سختي آشوب

 ي روزگار بر ما. از غلبه
ي اين امور ياري کن به فتحي شتابناك و زدودن  مد و خاندان او و ما را در همهپس درود فرست بر مح

حقي که آشکارش نمايي و رحمتي از خود که ما را به آن  آسیب و گزند و نصرتي ارجمند و حکومت
 ترين مهربانان. فراگیري و لباس عافیتي که از خود بر ما پوشاني به مهرت اي مهربان



 

 
 
 
 
 
 
 



 

پوشیدن لباس  ، مردم را به، حضرت براي مقابله با معاويهدر زمان امام حسن)ع(
کرد و اينها  سرحدات دعوت مي و حاضر شدن در اردوگاه و حرکت به جنگ

، عکس قضیه پیش رفتند. زمان سیدالشهداء آمدند و يا از وسط راه در مي نمي
نه يک نامه و دو نامه بلکه صدها نامه، آن هم با امضاي تمام  آيد؛ مردم کوفه مي

کنند که بیا و امور ما را اداره بکن، ما به  ارسال و ايشان را دعوت مي رؤساي قبايل
بايستي آن دوران امام حسن بیايد و  ايم. مي ايم، به مصايب گرفتار شده تنگ آمده

که آن همه دون  جور را امتحان بکنند، حکومت خلاف حقِّ معاويه مردم حکومت
خريده، آن  کرده و حتي محدثین و سايرين را مي اشیده و جعل حديث ميپ )دانه( مي

شان بکند تا براي دعوت از  دوران بايد بیايد و پدر مردم دربیايد و ظلم و جور عاصيِ
 آمادگي پیدا کنند.  سیدالشهدا

انجمن اسلامي  در يک حديث ديگر هم هست که اين را من از آقاي اشِکوري
آيد آن حديث هم خیلي معتبر و بسیار مورد احتیاج و  شنیدم که به نظر مي مهندسین

 اند:  باشد. حضرت فرموده مورد عمل 
«»

و آفتي است، بلايي و آزمايشي است که آن امت را گرفتار   براي هر امّت، فتنه
 ک است ؛ ملک اندازد ؛ آفت امّت من هم مُل کند و به اشِکال و ترديد و تزلزل مي مي

                                                        
 که از نوار برداشت و ويرايش شده است. 7/1/3162مورخ  اني در محفل دعاي کمیلسخنر 

ي آياتي از قرآن که در زيرنويس اين اثر ارائه شده از سخنران فقید نیست و برگرفته از قرآن مبین  ترجمه
 اکبر طاهري قزويني است )ب.ف.ب(. ترجمه و تفسیر مهندس علي
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 ت. بینیم اين نکته خیلي درست مطرح شده اس . و ميو سلطنت يعني حکومت
و حکومتي که باعث دردسرشان بشود،  ل با سلطنتاسرائی و بني حضرت موسي

مسموم  -به قول خودشان -را خواستند حضرت عیسي مواجه نبودند، بلکه وقتي مي
دهد؛ با هم درگیري هم نداشتند.  کند و انجام مي تبعیت مي بکنند، استاندار قیصر روم

ک خیلي مطرح نبوده است، هم چنین و مُل ي حکومت در داخل خودشان هم مسئله
با اين  ، بلافاصله بعد از رحلت پیغمبر. ولي امت آخرالزمانيا امت عیسي امت ابراهیم

 حکومت و خلافت ي  شود و هنوز هم که هنوز است ما گرفتار مسئله مسئله مواجه مي
از  خشک نشده بود و صحابه و سلطنت و دولت هستیم. هنوز آب غسل رسول اکرم

 و انصار ده بین مهاجرساع ي بني مراسم کفن و دفن خلاص نشده بودند که در سقیفه
گیرد که چه کسي بايد اداره امت را به عهده بگیرد و کي  و افراد ديگر بحث در مي

ي  شود. همه اي مشخص مي خلیفه ين ترتیب براي امت اسلامباشد. به ا بايد خلیفه
، سمتش الهي است و او از طرف اند که اين خلیفه و پیروانشان هم اصرار داشته خلفا

 خداست و امرش مطاع؛ و هر چه را او گفت، بايد عمل کرد. 
ها که  ها و چه دشمني ريزي ها و خون چه جنگ و سلطنت براي بقاء اين خلافت

، چه صورت نگرفت. همچنین در داخل امت، بین علما و دانشمندان و اصحاب
است؛  ها که انجام نشد. اين يک طرف سکه، يک طرفش هم شیعه دعواها و نزاع

و حاکم و سلطان باشند  و يازده فرزندان او بايد خلیفه ها عقیده دارند که علي)ع( اين
و سیاست  بايد دست آنها باشد. آن وقت سَرِ همین اختلاف که اين بايد خلیفه باشد، 

گونه بود، هنوز هم  آن بايد خلیفه باشد، چرا اين نشد، چرا آن شد؛ و اصل ماجرا چه
يا از  آنها از طرف خدا يا از طرف پیغمبر حکومت دعواست. در حالي که خلافت و

طرف ملت معین نشده بود؛ در يک محیط خیلي ضعیفي آمدند و زد و بندي با هم 
گفت، دستت را بیاور من بیعت کنم. چند نفري بیعت کردند و  به ابوبکر شد، و عمر

که ابوبکر خلیفه شد اصلاً خودش عمر  ريانات شکل گرفت. پس از آنبعد هم آن ج
را معین کرد. عمر هم يک سیستم ديگري داشت، يعني از همان اول نشان دادند که 
خلافت به معناي سلطنت و حکومت، هیچ منشأ و مبناي نه قرآني و الهي دارد، نه 

 گويند بايد آراء امّت و شورا اينکه مياست؛ و  سفارش و وصیتي از رسول اکرم
از  حضرت امیرد اين طرف هم که اصرار دارباشد، خودشان هم به آن عمل نکردند. 

منصوب  -، به معناي خلافتولايت به معناي حکومت -طرف پیغمبر براي ولايت
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باشد،  بوده باشد. بعد از علي هم بايد امام حسن است و اصلاً خلیفه بايد علي)ع(شده 
بینیم که نه از طرف حضرت امیر، نه امام  ، و الي آخر؛ اين هم ميبعد امام حسین

شود و مردم  شورش مي حسن، تأيید نشده است. به دلیل اينکه وقتي علیه عثمان
ت و به علي رو بیاورند، وقتي به علي اصرار بی فهمند که بايد به اهل يند و ميآ مي
گويد، من براي  کند و مي استنکاف مي کنند که تو بايد خلیفه باشي، حضرت علي مي

 شما وزير باشم بهتر است تا امیر باشم. 
براي  از طرف خدا و يا از طرف پیغمبر خوب معلوم است که اگر حضرت امیر

کرد. اگر  تعارف نمي ( منصوب شده بود که با کسي)به معناي حکومت خلافت
گفت: يا علي الان ماه رمضان  ( ميکسي به علي يا به ديگري )مثلاً به امام حسن

بگیر؛ الان موقع سحر است، برخیز سحري بخور؛يا مغرب شده  و روزهاست، بلند ش
شوم؛ اين  گفت، خودم بلدم، بلند مي کرد؟ مي بخوان؛ علي چه مي است، نماز

دهم؛ با کسي براي  اي است که براي من معین شده است، خودم انجام مي وظیفه
 د. کر انجام وظايف و تکالیف تعارف نمي

اي است  فتنه و سلطنت و حکومت گويد: ملک مي اين چنین است که پیغمبر
براي امّت من. يعني در دين من اصلاً مسئله حکومت نیست، خودتان بايد معین کنید. 

شود  اي مي . ولي اين، وسیله3«وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهمُْ»گويد:  مي آيا قرآن صريح نمي
به  ريزي و هزار چیز ديگر. خوب، اگر خلافت براي دعوا و اختلاف و اشکال و خون

معیّن شده بود،  معناي حکومت و سلطنت و امارت و قدرت از طرف خدا و رسول
اي است  کند؟ اصلا اگر اين وظیفه صلح بیايد و با معاويه سنآيا ممکن بود امام ح

که خدا به او داده است، نبايد اين جوري رفتار کند. علي هم بعد از اينکه مردم 
گويد، اگر شما حضور نداشتید و اصرار نکرده بوديد و همه جمع  کنند، مي اصرار مي

کردم.  کرديد من هیچ وقت اين وظیفه را قبول نمي ديد و درخواست نمينشده بو
 اند.  مردم معلوم است که طرف حساب علي)ع(

اش ندارند. علي را  قبول مردم بیند مي اينکه کند؟ براي مي چرا صلح )ع(امام حسن
را  تخاب کردند، با اصرار هم آوردند؛ علي هم پذيرفت. سیدالشهدامردم خودشان ان

، نامه نوشتند و حضرت حرکت نکرد، قبول نکرد تا وقتي که و کوفه هم مردم بصره
بود؛  شده امضاء عشاير و قبايل رؤساي تمام طرف از که هايي نامه آمد، متعدد هاي نامه

                                                        
 شود... : ... و امورشان در میانشان به مشورت نهاده مي 18( / 79شورا) .3
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خواهند،  را فرستادکه برو ببین، آيا اينها واقعاً مرا مي امام باز هم خاطرجمع نشد. مسلم
هم به  نه. مسلماحتیاج دارند، درخواست دارند که من بروم و امرشان را اداره بکنم يا 

چیزي  خودي بي کهبگیرد بیعت ايشان از و دبپرس نهاآ از حضوراً کهبود آمده قصد اين
ي  همه باشد. ننوشته آنها قول از کسيرا ها نامه يا باشند، نکرده رشانوادا يا باشند، نگفته
 حکومت پس باشد. مردم واقعي خواست برمبناي حکومت کهبود اين به سیدالشهدا اصرار

هستندکه  مردم است؛ آنان به متعلق و مردم حقوق از داريشزمام و جامعه يک اختیار و
 جمهور باشد.  بايد بگويند اين آقا زمامدار ما باشد؛ حالا به هر اسمي، مثلاً رئیس

اند؛ و آن وقت سر اين مسئله چه دعواها و اختلافات و  اما ببینید، اين را نفهمیده
مطرح نشده بود، براي اينکه  یغمبرهايي که به پا شده است. اين مسئله زمان خود پ فتنه

رفت، تاج روي سرش  نداشت. بعد هم که به مدينه و حکومت پیغمبر مدعي سلطنت
نگذاشتند و يک مسند و جايگاهي هم برايش درست نکردند که بر اين مسند بنشین 

خود مردم گفته بودند که در راه دين با تو بیعت براي اينکه امر و نهي بکني. 
انجام  در مکه همان کاري که قريش -کنیم، اگر تو مورد حمله قرار گرفتي مي
به آنجا تشريف بردند  کنیم. بعد هم وقتي پیغمبر ما تو را نصرت و ياري مي -داد مي

قرارداد امنیت و عدم تعرض و... قرار دادند و نظم و نسقي را که  در برابر همه قبايل
 خواستند و از پیغمبر اصرار کرده بودند، ايجاد کرد. خود مردم مي

داشت،  وحي مدعي داشت، صداقت مدعي داشت، نبوت مدعي درهرحال، پیغمبر
نداشت و  ه جور مدعي داشت، ولي مدعي حکومتمدعي نجات داشت، يعني هم

کشید،  نمي خجالت کسي از خوب بود، مطرح اگر نبود؛ مطرح برايش مسئله اين اصلاً
گفت، اين جانشین من و رئیس شما و امام  گرفت و مي خودش دست کسي را مي

هايش به  علي هم در نامهکه  شماست؛ امام به معناي همین چیزها. و اين کلامي
ترين مسايلي  کند. يکي از مهم برد، يعني به خود مردم واگذار مي به کار مي معاويه

 ي بزرگ )حکومت( بوده است.  رو بودند همین فتنه با آن روبه که امامان
است، من بايد بگويم که اصلاً به چه  و نبوت چون امشب بحث راجع به امامت

، امام گويیم علي ابن موسي الرضا گويیم علي امام است؟ به چه دلیل مي دلیل ما مي
است؟ يک وقت دلیل دلیل ماقبل است و يک وقت دلیل دلیل مابعد است؛ يعني در 

حیت و خاصیت را دارد يا شود که کسي يا چیزي فلان صلا عمل و تجربه معلوم مي
شود و  ندارد. اختلاف مسئله امامت با نبوت اين است که نبوت پیشاپیش معرفي مي
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کس نبايد نبي معرفي کند، و در  کند و غیر از خدا هم هیچ خدا، نبي را معرفي مي
، و هم هیچ انساني حق دخالت ندارد. و نبي هم، در بیان و ابلاغ وحي هاي نبي گفته

ظهر را  کند که مثلاً بگو ببینم نماز رسد با هیچ کس مشورت نمي آنچه از خدا مي
را در ماه رمضان  دانم روزه بگويم چهار رکعت باشد يا سه رکعت باشد، يا نمي

آيد و  ميي اينها از طرف خدا  بگیريم بهتر است يا مثلاً در ماه رجب بگیريم؛ نه، همه
آيد و ابلاغ  معرفي شده، او مي ي مردم به همه شود. قبلاً هم پیغمبر به پیغمبر وحي مي

آيد، هر کسي وظیفه دارد که اگر دلش بخواهد امام بشود،  کند. اما امام بعداً مي مي
ي  اخر سورهشان. در همین آيه او هم محتاج به امام است، حتي متقین مسلمان
 خوانند: مي (، دعايي است که مؤمنین91فرقان)

«»3 
کند و  وگو و صحبتي که با خدا مي (، مؤمن به لحاظ گفت91در سوره فرقان)

خواهد، در ضمن اين چند دعا معرفي شده است. يکي اينکه  آنچه از خدا مي
را از من بردار، مرا از عذاب جهنم و آتش معاف و  گويد، خدايا عذاب جهنم مي

مصون بدار، براي اينکه خسارت و زيان بزرگي است. يکي ديگرش اين است که هر 
 گويد: ت از خدا بخواهد؛ اين است که ميمؤمني زبان حالش و آنچه خوب اس

«»9

و از  -جمع است ي صیغهنجا ، در ايدگوي همه ميچون  -هاي ما زن ، ازخدايا
 و نصیب ما هايي قسمت فرزندان ما روشنايي ديده براي ما قرار بده. يعني خدايا زن

چنین  هم ؛طوري تربیت شوند که باعث روشني چشم باشند ي ماها بکن، يا زن
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِینَ ». زندانمان، باعث افتخار و خوشحالي و مسرت و سرور قلب باشندفر

بیان  ها را پیشوا و الگو و نمونه براي متقین قرار بده. حالا اين دعا را خیلي ما ،«.إمَِامًا
يا اگر هم مستجاب بشود شود  مستجاب نمي ولي کنند مي بیان ها هم خیلي، کنند نمي

به  -کردند ين دعا را بیان مياهل ايمان، کساني هستند که ا وليدر حد اندك است. 
شد. منتها چه  و دعايشان هم مستجاب مي -کند دلیل همین آيه که مؤمن دعا مي

را ما نبايد  اند؛ پیغمبر کسي بايد تشخیص بدهد که اين آقا امام است؟ خود مردم
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یلش گويد، من اين را فرستادم و دل دهد؛ خدا مي تشخیص بدهیم، خدا بايد تشخیص 
خواند. ببینید، پیغمبر چهل سال بین شماها زندگي  هم اين آياتي است که دارد مي

گويد: آن چهل سال از اين  گفت. حتي به خود پیغمبر مي کرد اما اين آيات را نمي
چیست؟  دانستي وحي دانستي ايمان چیست؟ چه مي ها بلد نبودي؛ تو چه مي حرف

گويید که او  س به او ياد نداده است؛ اگر راست ميولي اين همت را هم هیچ ک
گويد شبیه به اين آيات را بیاوريد. بنابراين، اين آيات فقط از طرف من  مي دروغ

کند و بايد هم اين طور باشد و الا  )خدا( است. خود خداست که پیامبر را معرفي مي
کرد؛ چرا که   دم را گمراه ميگفت، من پیغمبرم و آن وقت مر آمد و مي هر کس مي

گفت، از تشخیص خودش  گويد، از فکر خودش مي گفت، از کجا مي چه مي آن
گفت. اما در مورد امام موضوع برعکس  گفت، از هوا و هوس و منافع خودش مي مي

 است؛ اين خود مردم هستند بايد احساس احتیاج بکنند و به طرف او بیايند. 
 اي که در برابر ابوبکر در همان خطبه -زهرادر يکي از فرمايشات حضرت 

؛ درخت «امام مثل درخت است»فرمايد اين است:  يکي از جملاتي که مي -خواند مي
آيند و  آيد. اشخاص خودشان به طرف آن درخت مي هیچ وقت پیش اشخاص نمي

 آيد.  نمي به طرف کسي گیرند؛ درخت چینند و مي هاي آن درخت مي از میوه
يا  ي هم شب عید غديرتن که آقاي چهل ما به موجب حديث معروف ثقلین ائمه

 کرد:  بعدازظهر عید غدير رويش تأکید مي
«»

دهم،  فرموده است؛ من بین شما دو چیز قرار مي ( را پیغمبرو عترت هر دو )سنت
ام که چگونه عمل کردم. آن وقت چون زمان  کتاب خودم، کتاب خداوند، و سنت

اش را به ما نشان بدهد،  غمبر شرايط و مقتضیات نبود که پیغمبر در هر موردي سنتپی
خواندن چهار رکعت باشد، سه رکعت باشد، يا رفتارش با اشخاص و ... لذا  طرز نماز

و سنت است. اما بعد  آن را به سنت يا عترت خود ارجاع داد. اين، در احاديث شیعه
آيد که مردم  تا زمان ما، هزاران مسئله و آزمايش و مشکل پیش مي لت پیغمبراز رح

کنند؛ حتي الآن هم يک  دانند؛ اولاً از قرآن استنباط صحیح نمي شان را نمي تکلیف
شود؛ زمان خود پیغمبر هم اين مشکل بوده است. اين است  آيه ده جور استنباط مي

، کتاب من؛ اما کتاب من تنها نیست؛ کتاب من با آنکه کتاب گويد که پیغمبر مي
سهل و ساده و آشکار و روشن و بدون کج و معوجي است، و سعي شده است که 
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اش  ولي چون عمق اين کتاب و سطح 3«وَلَقَدْ يسََرنَْا الْقُرآْنَ لِلذِکْرِ»آسان شود: 
و هر کلامش ممکن است صد معنا داشته باشد، احتمال   بالاست و به علاوه هر جمله

گويد:  اش را نفهمید؛ بنابراين همین طور که خود قرآن هم درباره پیغمبر مي دارد همه
با صِرف شنیدن و خواندن  حتیاج انسان، ا9«»

بینیم،  شود؛ عملاً هم مي تأمین نمي -باشد يا قرآن که آن کلام تورات -يک کلام
طور است، مگر  حتي يک کتاب علمي، يک کتاب پزشکي، يک کتاب ادبي هم اين

موش و »و يا « حسین کُرد»شد؛ تازه راجع به کتاب با« موش و گربه»اينکه کتاب 
کنند. مثلاً در کتاب  بینیم اشخاص هزار جور تعبیر و توجیه مي هم بعدها مي« گربه

 گويد:  که مي« موش و گربه»
 «زاهد و عابد و مسلمانا    مژده ياران که گربه زاهد شد»

 منظورش آخوندهاست! گويند، منظورش گربه نیست،  مي
 «.به دندان کشید و غرّانا  گَه بدين چنگ و گه به آن چنگال»

گرداند و  بايد ديد که اين گربه همین طوري پاي منبر رفته و پشت منبر تسبیح مي
کند؟! پس يک  کار مي گويد يا نه؛ و بايد ديد که وقتي موش آمد بیرون، چه ذکر مي

محتاج تطبیق و تعبیر و  -باشد موش و گربه گانه هر چند کتاب بچه -کتاب ساده
يا در جاي  -«ابَ الله و سُنَتيکِتَ»فرمايد:  مي توجیه و تفسیر است. بنابراين وقتي پیغمبر

است که اولاً  و سنت يعني اين عترت -«يوَ عِتْرَتِابَ الله کِتَ»گويد:  ديگر هم مي
 عملش درست مطابق عمل من است و کلامش هم مبتني و منطبق بر قرآن است. 

دانید، در اغلب احاديث و روايات اين طور است که حضرت  که مي طور همان
؛ و «قال ابَي، اَن ابَي»گويد:  هم مي« جدّ من»آن  ، آن وقت«قال جدّي»گويد:  مي رضا
 گويند. امام حسن رسانند، يعني از خودشان هیچ چیز نمي قول را به پیغمبر مي نقل
آن طور که عملاً  -. تفسیر قرآن همگويد، من از علي شنیدم، علي هم از پیغمبر مي

گفته است؛ ابن عباس  یر همان است که مثلاً ابن عباسبهترين تفس -نشان داده است
 هم از علي روايت کرده است. 

، نظم و نسقي پیدا کرده بود؛ اي بود که جامعه مسلمانان طورکه گفتیم، دوره همان
دادن  دوران رفاه و تمولّ و رشوه کرد؛ مي ( خلافتعلي رفته بود و مدعي )معاويه
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طلبي و  گذراني و راحت وفا و عبد دنیا شده بودند و خوش معاويه بود؛ مردم هم بي
و  و ابوسفیان ي معاويه بود، اما هنوز آن ماسک و پرده از چهره  دنیاپرستي بیشتر شده

رفتند. اينجاست که يک آزمايش  ه بود، و مردم به طرف آنها ميبرداشته نشد بني امیه
است؛ ولي اولاً  يزيد رسد. قدرت در اختیار مي گیرد؛ دوره سیدالشهدا شکل مي

است.  دارد، و با تمام فامیل راه افتاده سیدالشهدا طرفدار دارد، بعد هم اصحاب
کند؛ آنها را به حدود هفتاد  اصحاب زيادي هستند که آنها را سلکسیون ]گزينش[ مي

گیرد و تمام اصحاب کشته  مي  شکل رساند، تا مواجهه و رودر رويي کربلا نفر مي
که پیرمرد  تا حبیب ابن مظاهر عباسو  و قاسم ر و علي اکبراصغ شوند؛ از علي مي

شود به يک فرد بیمار که به  منحصر مي است. کُل لشگر و پیروان امام حسین
ن شد... به اي مي برود وگر نه، او هم شهید توانسته است به جنگ ي بیماري نمي واسطه

 شود.  مي هامی ، يزيدِ بنيترتیب پیروزي مطلق نصیب يزيد
دهد. با آنکه جوان است و  ن اينجا خودش را نشان ميالعابدي اول دفعه، امام زين

رار دارد، با وجود بیمار، و در اسارت کامل و محرومیت و منکوب بودن و شکست ق
و لشگر او را  رود؛ و اينجا، خودش و يزيد کند و  بالاي منبر مي اي پیدا مي اين، وسیله
کند و مسئله به کلي  شود؛ افشاگري مي کند؛ صحبتي که مؤثر هم واقع مي معرفي مي

و يارانش  ند که امام حسینه( اين طور تبلیغات کرده بودامی شود. آنها )بني قلب مي
دانستند  وقت خروج کردند، و مردم اصلاً نمي يک عده خارجي بودند که بر خلیفه

خوانده است و اينها، چه کساني هستند؛ با  خوانده يا نمي مي که آيا علي اصلاً نماز
شود، و به اصطلاح بناي  و با اين نقاهت، مسئله روشن مي سخنراني امام سجاد

شود، و بعد هم  ه همان جا فرو ريخته ميامی مشروعیت و مقبولیت شرعي و قانوني بني
دهد که اينها  شود، و يزيد اجازه مي ظاهر مي وفايي مردم کوفه خدعه و نافرماني و بي

اي براي تعلیم و تبلیغ و  کنند، مقدمه و همین عزاداري که برپا ميعزاداري برپا بکنند 
م را هم کشته است هاش شود. ولي در هر حال خلیفه پیروز شده و تمام بني توجیه مي

کنند؛ يک  و اگر هم مثلاً کساني مانده باشند، جرأت حرف زدن و حرکت پیدا نمي
ت به بی ر و اهلاطها ، عصري است که ائمهرت سجادضهمچو دوراني است. عصر ح

لحاظ جمعیت و به لحاظ قوّت در حد اقلند؛ امام سجاد يک فرد است. در مقابل، 
العاده زياد و شديد است به شکلي که  اختناق و انحصار و تهديد و توبیخ هم فوق

بیايد، نه  تواند به نزد علي بن الحسین تکان بخورد؛ نه کسي ميتواند  هیچ کس نمي
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تواند از او پیامي بگیرد، نه مسافرتي، و نه ... ، بني  تواند با او مکاتبه کند، نه مي مي
و  خواري طور که يزيد در مجلس شراب اند؛ و همان پیروز و سوار بر اوضاع شده امیه

 گويد:  جشن و سرورش مي
 3«  لَخَبَرٌ جَاءَ وَ لَا وَحْيٌ نَزَ             لَعِبَتْ هَاشمُِ بِالْمُلْکِ فَلَا»

 و سلطنت لککه رقیب امیه بوده است( با م )جد بني هاشم گويد: هاشم مي يزيد
که گفتم؛ از نظر يزيد اين « »ي  بازي کرد؛ همین مسئله و حکومت

تمام قوا سعي ه( با امی يک بازي بود، نه خبري بود و نه وحیي آمده بود. آنها )بني
و  تا چه برسد به امامت -پیغمبر و رسالت و توحید کردند که پايه و اساس خداپرستي

 را از بین ببرند. -و خلافتشان مثلاً جانشیني او و عصمت اهل بیت
نمايد،  تر مي که به دوران ما شبیه اند، آن در آن زيسته ايي که ائمهه بین تمام دوران

، خیلي شبیه به دوران ماست. دوران ما است. دوران حضرت سجاد عصر امام سجاد
بدتر است؛ زمان شاه و ساواك هم وضع نسبت به  -و ساواك -نسبت به زمان شاه

بدتر است.  و مشروطیت بدتر است؛ زمان رضاشاه هم از زمان احمدشاه زمان رضاشاه
ان البته هنوز زمان ما به بدي و شدت زمان امام سجاد)ع( نرسیده است. در زم

توانست منبر برود، نه  توانست او را ببیند، نه مي حضرت سجاد، نه کسي مي
توانست کاري  بکند، نه اختیاري در دستش داشت. حالا اينجاست که حضرت  مي

دهیم او چه کرد. احتیاج داشت که  شود. اينجاست که ما توضیح مي مي سجاد، امام
دهد، آن قوانین و مقررات هم بايد هر کاري را روي قوانین و مقررات و اصول انجام 

گفتند، ما  که نمي و مأمون الرشید قوانین و مقرراتي شرعي باشد، چون هارون
خواهد بکنیم. آنها خودشان را به قانون خدا و قانون  ايم که هر کار دلمان مي آمده

دانستند و اندکي از اين قوانین هم مدون شده بود؛ اما بايد  مقید مي ملزم و پیغمبر
و  ، ابوحنیفهمسلمانان بینیم در قلمرو حکومت يافت. اين است که مي گسترش مي
مدوّن بکنند.  که فقه شوند، محدث و راوي و دانشمند و فقیه پیدا مي محمد حنبل
دادند. يا ائمه جماعت  در همه جا بودند و بايد طبق احکام شرع حکم مي حکام شرع

پرسیدند، تکلیف ما چیست؟  و حکام و والیان و امثال اينها، که دايماً مي و ائمه جمعه
دانستند چه کنند. جامعه اسلامي  آمد و نمي لافي پیش ميهر روز هم يک دعوا و اخت

                                                        
 : ابن معاويه شعري از فخر نمايي يزيد .3

 (وگرنه، نه خبرى آمد و نه وحیى نازل شد    بازى کرد و سلطنت با ملک هاشم)
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احتیاج داشت، فقیه و دانشمندي که قوانین شرع و علوم را، فقه را  به يک فقیه
 بگويد و بنويسد. -نه به معناي امروزي -خواهد، که خدا مي طور آن

گويند، آن  که مي -آيد پاي درس ايشان؛ مي ، ابوحنیفهدر زمان امام جعفر صادق
و  شاگرد داشته است. و در هر مسجد -هزار ده هزار، شصت  -حضرت، چند هزار

بوده است. بنابراين در آن « قال الصادق»مجلسي نقل کلامِ اهلِ منبر و اهلِ درس، 
اي است که  ، دورهي حضرت رضا توانستند همه چیز را بگويند. يا دوره دوران مي

کند.  را بگیر؛ امام قبول نمي گويد، تو بیا خلافت آيد و به اصرار مي وقت مي خلیفه
 عهدي مرا بگیري...  کني بايد ولايت گويد، اگر خلافت را قبول نمي مي خلیفه

هستیم. اول کاري  هاي ايران ؟ ما که مسلمانکنیم خوب حالا ببینیم، ما چه کار مي
کاري است؟ در  توانیم کاري بکنیم، چه کنیم که نمي که در برابر شرايط مشکل مي
اند، يا پدرمان را به  برده ما را به زندان  ي اند يا بچه برده شرايطي که مثلاً ما را به زندان

روند؟ چرا ظلم  زنیم! خدايا چرا اينها نمي کنیم؟ غُر مي مياند؛ ما چه  حبس انداخته
شود؟ اگر تو هستي، چرا بايد مثلاً ستمگري باشد؟ اين است که اول کاري که  مي
کنند. به علاوه،  گويند، اصلاً خدايي در کار نیست؛ از خدا استعفا مي کنند، مي مي

کنند. اولاً هر چه دعا  مي وقتي بناست دعا بکنند، دعا براي خدا؛ براي خودشان دعا
شان، براي  کنند براي خودشان است براي نجات خودشان، براي نجات زندانیان مي

هايشان، براي رفع بلاهايشان؛ اما براي خواندن  شان، براي رفع گرفتاري نجات مريض
ا ام ر گويد: کو حوصله، الآن من غصّه اين را دارم که خانه ، ميدو رکعت نماز

اند؛ يا مثلاً غصه  دخترم را کشته -دانم نمي -اند؛ غصه اين را دارم که مصادره کرده
است، دارد چه کار  اين را دارم که فلان کس در رأس فلان قدرت و حکومت

گويدو دارد دنیا را آتش  مي کند و دارد دروغ کند، بیداد مي کند؟ دارد ظلم مي مي
؟ کجا، من حمد .«الحَْمدُْ للّهِ رَبِ الْعَالَمِینَ»حالا کي حوصله دارد که بگويد  زند؛ مي

اين کجايش رحمن است؟ « .الرَحْمنِ الرَحِیمِ»حمد ندارم.  خدا را دارم؟ از خدا
خواهم  من چه؟ من مي ؛ مالک يوم الدين به.«يَومِْ الديِنِ مَالِکِ»کجايش رحیم است؟ 

کاران اين کارها را بکنند...  است که نگذارد ستم مالک امروز باشد، آن کس پادشاه
هايمان يک نوع حالت  طورکه الآن ما چند سال است در جامعه و در جوان همان

کنیم، و نه تنها انصراف بلکه يک حالت انتقاد و بدبیني و  را احساس ميانصراف 
بدخواهي نسبت به دين پیدا شده است. و بعد هم مسئله اصلي که عبادت خداست، 
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 و همه پیغمبرها آمدند که خدا عبادت بشود و شرك اسلام يعني آنچه که پیغمبر
کند يا اگر هم  دارد غیرخدا را عبادت مي ن اصل به حاشیه رفته است؛ بشرنباشد، آ

را هم  دانم ولي و ارباب کند، بغل عبادت يک عده شفیع و نمي خدا را عبادت مي
 کنند.  کنند، يا روحاني و آخوند و فلان را هم عبادت مي عبادت مي

بستگي و در نهايت ظلم و ستم و  دستي و دست ر نهايت تنگد حضرت سجاد
ديد، که  و روشنايي نمي  مهجوريت و ناامیدي، آن زمان که هیچ کسي افق و روزنه

شود و  پیدا مي شود. يک عمرابن عبدالعزيزي سه سال ديگر چه جور مي حالا يزيد
تمام اين امرا و  آيند، و خود ابوسفان س ميعبا رد که بنيگذ سال نمي 80بعد هم 
جا،  کند. آن دعوت مي را به يک مهماني و ناهار مجلّل ها و رؤساي بني امیه شاهزاده

ي اينها را  دهد، همه دستور مي نشینند، به سربازان و جلادها وقتي که اينها مي
جا روي زمین  نباشد؛ بعد اينها را همان کشند تا کس ديگري از نسل بني امیه مي
کنند، و روي آن قالي  اندازند و يک قالي بزرگ روي سرهاي اينها پهن مي مي

خورند. هیچ کسي در آن  و ناهارشان را با خیال آسوده مي نشینند، و شام راحت مي
 بیني بکند.  نست يک چنین پیشتوا روز نمي

گويد آقا خودت را به خطر نیانداز؛ گفتن اين  رسد مي الان ببینید، هر کس مي
اي دارد؟ اينها سوارند، تا ابد  کردن چه نتیجه کردن يا حرکت ها يا اعتراض صحبت

اي که يک وقت آخوندي سوار  اند که آيا تو ديده هم سوارند؛ خودشان هم گفته
که  بیايد؟! او سوار است تا وقتي که يا الاغ بمیرد و يا اين از الاغ پايینالاغ بشود و 

ي آن  شود همه بله! معلوم مي»برود و به مقصدش برسد. اين هم خیلي شايع است که: 
گويد، و راجع به  مي گويند، راجع به امام حسن علي مي  که راجع به  هايي حرف
گويند؛  است، چون اينها مي اش دروغ اش کشک است، همه گويند، همه مي پیغمبر

خوب در برابر چنین مصیبتي، آنهايي «. بینیم، مقید به صداقت نیستند اينهايي که مي
کردن و نفرين است؛ يا  هم که منحرف يا منصرف نیستند، يک سره کارشان ناله

گذارد، مأيوس هستند؛ هم غر  دم جلوشان ميکنند يا ناله؛ و هر عملي آ لعنت مي
 «. اي بابا! ولش کن!»زنند و هم اوقاتشان تلخ است که:  مي

 -در رانندگي قدر مردم چه بینید، طورکه مي همان است؛ توجه روابط مردم هم قابل
عصباني هستند؛ روابط، روابط خصمانه است؛ به هر اداره و  -يا در چیزهاي ديگر

تان را بشنود، فحش  سئول و کارمند مربوطه حاضر نیست حرفدستگاهي برويد، م
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اش از اين نوع  گويد، يا شما بايد به او فحش بدهید و دعوا کنید؛ همه دهد، بد مي مي
برخوردهاست. بنابراين ما شاهد يک دشمني و بدبیني و بدخواهي شايع هستیم. 

ترين مصیبت بر سر  طور نیست؛ بزرگ هرگز اين بینیم حضرت سجاد که مي درحالي
 گاه غر نزده است.  او وارد شده و آمده، ولي اصلاً اهل ناله نبوده و هیچ

شان دارم و در بین  بعضي از دوستان که خیلي هم به آنها ارادت دارم و دوست
دوستان، يک آدمي که به پاکي و صداقت و صفا و فداکاري او کمتر وجود دارد، 

کند.  شوم، براي اينکه يک سره بدگويي مي بینم ناراحت مي ان را ميهر دفعه که ايش
بینیم، همین طور هم هست؛ درست  ؛ خوب مي«ببین! اين جا اين کار را کردند»

مان آن طوري شد، سیمان  کردند، آب مان را اين کار  ها برق فلان فلان شده»است؛ 
اش را  همه« و...آن طوري شد، چغندر اين طوري شد، مردم گرفتاري دارند 

نشیند، از اول تا آخر بدگويي  اش چیست؟ ... آدم با اينها که مي دانیم؛ آخر فايده مي
بودن و  گناهي و مسلمان و فحش و اثبات پدرسوختگي اينهاست و اثبات بي

اش. خوب درست است، ما هم قبول داريم؛ اما آخر  خوان بودنِ خود و خانواده قرآن
ها فقط موجب افزايش  شود؟ اين حرف اي حاصل مي ه نتیجهها چ از تکرار اين حرف

 شود...  ها مي ي آدم کینه
مانده  و آنچه از حضرت سجاد اين صحیفه سجاديه حضرت سجاد بنگريد؛ به اما به

دهد، بلکه برعکس، براي حفظ سربازان و  است نگاه کنید؛ به هیچ کس فحش نمي
کند که خدا آنها را حفظ کند؛  کند، دعا مي ساني که در سرحدات هستند دعا ميک

کند؛ براي فرزندان آنان دعا  کند؛ براي پدر و مادرها دعا مي ها دعا مي براي همسايه
اند و  کند؛ و ... قسمت اعظم اين ادعیه، آن چیزهايي است که مردم فراموش کرده مي

خاطر آن است: راه انداختن  اي آن آمده است. اگر هم اين امام شده بهبر اصلاً پیغمبر
و برگرداندن مردم به طرف خدا و خالص خدا، و خدا را به عظمت و رحمانیت و 
 قدرت يادکردن و خودمان را به گناهکاربودن و بدهکاربودن و به اين جهات نقد

 کردن. حالا يادم رفت اين را بگويم: 
کشف شده است؛ گويا  در زمان حضرت صادق حضرت سجاداولاً اين دعاهاي 

حضرت سجاد اين دعاها را نوشته و در صندوقي نهاده بوده و به هیچ کس هم نشان 
آورد؛ گويا يک يا دو نسخه هم  آن را مي -آيد که مي -داده است. زيدبن علي نمي

دانسته است که اگر بني  و اين هم در نهايت اختفا، قايم شده است. مي بیشتر نبوده
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برند. بنابراين اين دعاها را  سوزانند و از بین مي ا( مطلع بشوند آن را ميه )اموي امیه
 ننوشته، بلکه براي بعد )آينده( نوشته است.  براي دوران خودش

رخداپرست فرقش اين است که خداپرست به آينده نگاه آدم خداپرست با غی
است، اهل حال و اهل الان نیست. اگر يک چیزي صد سال  کند، اهل آخرت مي

ديگر، هزار سال ديگر هم نتیجه بدهد، آن خوب است، بايد انجام داد ولو آنکه به 
دانسته است که اين  ، ميام وصلت ندهد. امام ام و به هموطن ام، به نوه خودم، به بچه

ادامه خواهد داشت،  -اند درست کرده که بني امیه -ديني و اعراض از خدا موج بي
که  -وجود دارند. ببینیم، اين دعاها و عترت آن موقع هم پیغمبري نیست، اما سنت

ه شأن و مقامي دارند؟ همان لحاظ مضمون، چ به لحاظ عبارت و به -دعا است 17
ه دستورات و تعلیمات و تذکرات و ارزشي دارد، مورد توجه قرار البلاغ طور که نهج

هايي است براي تعلیم بلاغت و فصاحت، برسّي  اش به عنوان اينکه راه گیرد؛ همه نمي
که چه دستوراتي  کردن؛ اما اين يِ آن نگاهي ادب ه يعني به جنبهالبلاغ شود. نهج مي

 دارد، مهم نیست. 
درددل کردن و طلب حاجت  17دعاست. از اين  17صحیفه هم مشتمل بر 

 97ها و ديِن و اين جور چیزها است؛ که حدود  خواستن و نجات از بلیات و گرفتاري
جع به عبادت شد. اما را شود؛ چیزي که اگر ما بوديم، بیشتر از اين هم مي درصد مي

کردن، مغفرت  ، و بندگي کردن، تضرع و زاريخدا، حرکت به سوي خدا و رسول
شود. پنج  درصد مي 67تاست که حدود  17دعا از  16خواستن و خالص بودن، 

مانده هم يک نوع عبادت است، منتها تمناي خدمت به خلق است که  دعاي باقي
مردم خدمت بکنم. هیچ چیزش، نه فحش به مردم  خدايا من را موفق بدار که من به

است، نه برگشتن از خدا و نه متوقف شدن به خاطر گرفتاري و سختي. آن دعاهاي 
اش دلداري است، شخصي که اين گرفتاري را دارد،  رفع بلیات هم ناله نیست، همه

دانم  يکنم، خدايا نم گويد: خدايا ممنون تو هستم، خدايا من صبر مي دايم به خدا مي
تو چه هستي يا براي قضاي ديِن و دفع مکروه و نیل به مطلوب، جهت بر آمدن 

 برد...  مهمّات و دفع بلیات به خدا پناه مي
ها  امشب بگذاريد من يک سِرِّ خانوادگي را هم بگويم! خانم من در اين گرفتاري

بیايد. اما بعد بلند  خواست امشب به دعاي کمیل ها و کسالت دستش، نمي  و سختي
آيي؟ گفت، اين قدر ناراحتم که يادم رفته  ه افتاد. گفتم، تو براي چه ميشد و را
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براي اين دستم که دور گردنم است بیايم آنجا و دعا کنم که خدا زودتر من را از 
اين وضع نجات بدهد! ببینید آمده اينجا براي همین دفع بلیات... حالا البته طوري هم 

که من گفتم خانم بنده،  کنند که براي رفع فلان مشکل دعا کنید... اين د، تلفن مينش
اند اين مجلس، براي همین  درصد آنها که آمده 20ها همین طورند!  ي خانم همه

 آخر مراسم است، براي:  3«أمََن يجُِیبُ»است؛ براي 
«

»9 
ي اين  تواند همه مي ببینید، باز صحبت از اين است که خدايا، قدرت تو 

ها و مشکلات را از بین ببرد؛ بنابراين وقتي تو را دارم و وقتي که تو هستي،  صعوبت
رخواست بکنم؛ به لطف من ديگر نبايد غصه بخورم. تو هم احتیاج نداري که از تو د

 گويد و پناه بردن به خدا شود. يعني اين دعايي هم که مي ها درست مي تو همه اسباب
 براي دلداري است، ... 

مطلب ديگري را بگويم؛ اصلاً چرا چیزهايي را که در دل همه هست نگويم؟! 
 -شود که عموي مادر خانم بنده مي -علیه رحمت الله مرحوم آقا میرزا احمد آشتیاني

و شخصیت عالي قدر و از آخوندهاي کامل و پاك بود؛ کسي بود که به همه سلام 
آشتیاني  احمد میرزا آقا اما شود؛ مي پیدا کم بکند، سلام که آخوندي دانید مي کرد. مي

که  داد داد، پول مي اين طوري بود؛ خیلي هم دستِ بده و بخشش داشت؛ عیدي مي
کند! ايشان يک دعايي براي همین نجات گرفتاران ياد  اين کار را هیچ آخوندي نمي

خواند و به ديگران هم  داده بود؛ خانمم اين دعا را از خواهرش شنیده بوده و مي
گفت. يک شب به من گفت، تو هم بخوان. چشم ! ما هم خوانديم؛ حالا شما  مي

                                                        
 «وَيکَشِْفُ السُوءَ ن يُجِیبُ الْمضُطَْرَ إِذَا دَعاَهُأمََ: » 69( / 97ل)من .3

دهد و  پاسخ مي -خواند به گناهي که او را ]به کمک[ مي -اي را که که درمانده )اي آن
 دارد...( گزند را از او برمي

دست تو  که گرهِ هر دشواري به ت و رنج: ايماکرد مه ي هفتم، دعاي هنگام روي، دعا. صحیفه سجاديه9
شکند، و راه بیرون شو به سوي آسايش و گشادگي  ي هر سختي به لطف تو مي دنگشايد، و اي که تُ مي

 گردد. از تو درخواست مي
 ها به لطف تو فراهم آيد.  ها به توان تو آسان شود و سبب دشواري

 ( ، نشر ني، ترجمه دکتر اسدالله مبشريه)صحیفه سجادي
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ي خوب و معتبر و مؤثري باشد: چهار آيد دعا هم، هر شب بخوانید؛ به نظر مي
 هفت تا دعاست..« قُلْ هُوَ اللَهُ أَحدٌَ»دارد و به جاي « حمد»رکعت است؛ هر رکعت 

؛ آيه قرآن 9.«نِعْمَ الْمَوْلَى ونَِعْمَ النصَِیرُ»، 3.«حسَْبُنَا اللّهُ ونَِعْمَ الْوَکِیلُ»در رکعت اول، 
قدر گريه و زاري نکن! بگو که خدا  که اين  اش چیست؟ يعني اين هم هست معني

قدر ناراحت بشوم؟  کافي است؛ چرا من به کس ديگري متوسل بشوم؟ چرا اين
؛ بهترين .«مَ الْمَوْلَى ونَِعْمَ النصَِیرُنِعْ»؛ بهترين وکیل خداست. .«حسَْبُنَا اللّهُ ونَِعمَْ الْوَکِیلُ»

ولي و بهترين يار و ياور است. اين را به ما ياد داده است، براي اينکه جزع و فزع 
 نکنیم، محروم نشويم، به اين در و آن در نزنیم، فحش ندهیم، بدگويي نکنیم... 

 اما در رکعت دوم: 
( 77( / 70)غافر)« »

کنم؛  و درخواست و کارم را به خدا واگذار مي  که من امرم را، گرفتاري يعني اين
 داند چه کار بايد بکند.  خدا خود به عُبادش بصیر است، مي

 در رکعت سوم :  مه انتخاب شده از قرآن است؛ببینید، دعاها ه
«»1 

اين در جايي است که داستان دو برادر يکي از آنها باغ پر نعمت و میوه دارد و 
بینند که همه چیز  روند که محصول را بچینند، مي ندارد. صبح خیلي زود ميديگري 

اي است، طوفاني آمده و همه چیز را برده  از بین رفته است و هیچ چیز ندارند؛ صائقه
گويند وقتي راه افتاديم، به ضرس قاطع گفتیم که ما امروز  است. به هم ديگر مي

دهیم که يک  کنیم و اجازه نمي مي چیني مان را میوه رويم خرمن و محصول مي
مَا شَاء اللَهُ لَا قُوَةَ إِلَا »گويند. که چرا نگفتي  مسکین هم بیايد. آن وقت به هم ديگر مي

که  طور ات مغرور شدي؟ همان خواهد درست است. چرا به باغ چه خدا مي ؛ آن«بِاللَهِ
تان مغرور نباشید؛  قدرت و امکانات و ثروتگويد ... هیچ وقت به  مي خدا به پیغمبر

 همه چیز را از خدا بدانید ولو اينکه صاحب عدد و مال و ولد باشید. 
 هم اين است:  رکعت آخر اين نماز

                                                        
 : ... خدا ما را کافي است و نیکو کارگزاري است. 371( / 1عمران) . آل3

 ؛ و نیکو کارساز و ياوري است.: ... خدا کارساز شماست 70( / 8. انفال)9

چه خدا خواهد ]شدني است[، و هیچ نیرويي جز به تأيید خدا نیست؟ اگر مرا  : ... آن 12( / 38کهف) .1
 بیني... کمتر از خود مي
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«»3

زند؛ عوض اينکه به خدا غُر بزند يا لااقل  که اين حرفي است که يونس مي
گويد: اصلاً الهي غیر از تو معبودي  کند مي درخواست و تمنا بکند؛ عذر خواهي مي

نیست، من خطا کردم که غیر از تو به جانب کسي رفتم و خواهان کسي غیر از تو 
لَا »ا پسرم هم نبايد باشم؛ تو را بايد بخواهم؛ شدم؛ من خواهان و عاشق حتي دختر ي

؛ تو مقدس و پاك هستي؛ من ظالم .«إلَِهَ إِلَا أنَتَ سُبحَْانَکَ إنِِي کُنتُ مِنَ الظَالِمِینَ
 بودم... 
ي اين دعاها در اين جهت است؛ واگذار کردن امور به خدا، و به خود تلقینِ  همه

رم، ديِن دارم، خدايا آنچه هم داشتم تو داده تحمّل کردن است؛ که اگر من قرض دا
دهي؛ يعني تحمّل در برابر شدائد و امیدواري به  بودي، حالا هم تو بخواهي مي

آينده. بنابراين اگر عرايض بنده مورد قبول باشد و مقبول، قبول خدا و لطف باشد، 
ع، و در ترين اوضا در جهت اين است که ما، حتي در بدترين شرايط و ناامیدکننده

وقت نبايد خدا را فراموش  اقلیتِ منتهاي اقلیت و کثرت عدوّ هم که باشیم، هیچ
مان را  مان خراب است، حالا که اموال کنیم؛ و بدانیم مخصوصاً حالا که دنیاي

مثلاً جزو مجاهدين  -مان را به خاطر فلان چیز کشتند کنند، حالا که بچه مصادره مي
کت به اين روز سیاه افتاده است، حالا که هیچ کاري و حالا که ممل -بوده يا ...

توانیم بکنیم، و اين دنیامان تا آخرش خراب شد، آن دنیايمان را درست کنیم.  نمي
 -اين، برعکس آن جرياني است که الان در اين مملکت وجود دارد و جوان و پیر

ظاراتي که ها و خلاف انت ها و رنج در اثر بدي اوضاع و در اثر محرومیت و سختي
نه! « ... گور پدرش؛ هم دنیامان از بین برود، هم آخرت»گويند:  مي -پیش آمده است

»فرموده است:  طورکه پیغمبر همان -ها را مشقات و مشکلات و محرومیت
مان بهتر شود؛  گاهي قرار بدهیم براي اينکه آخرت کشت مزرعه و -«

چه بسا اين دنیا هم خیلي  -به امید خدا، -شود هم آن وقت هم آخرت درست مي
 چه که هست، بشود. بهتر از آن

 صدق الله العلي العظیم

                                                        
 ام. کار بوده من ستمکنم و  : ... معبودي جز تو نیست،  تو را تقديس مي 87( / 93انبیاء) .3



 

 
 
 
 
 
 
 



«

»3

شاءالله ثواب شنیدن و مخصوصاً تذکر اين آيات،  اين آياتي که خوانده شد، ان
 ي اين خانواده، ابوي مکرم آقاي مهندس رسولیان نثار تازه در گذشته و از دست رفته

 شود:  شروع مي طور ( است و اين38ي کهف) بشود. اين آيات در آخر سوره
(301( / 38)کهف) «»

کارترين اشخاص را در  خواهد که من زيان به آنها بگو آيا دلتان مي پیغمبر
 ها و اعمال به شما معرفي کنم؟  فعالیت

«
(307( / 38)کهف) «

                                                        
  که به مناسبت فوت پدر آقاي مهندس رسولیان،  ، در محفل دعاي کمیل37/8/3162سخنراني مورخ

 ايشان میزباني اين جلسه را به عهده داشتند. اين گفتار از نوار برداشت و ويرايش شده است.
اند از سخنران فقید نیست و برگرفته از قرآن مبین  شده آياتي از قرآن که در زيرنويس اين اثر ارائه  ترجمه

 اکبر طاهري قزويني است )ب.ف.ب(. ترجمه و تفسیر مهندس علي

شود: معبود  که به من وحى مى با اين تفاوت[] بگو: من فقط بشرى همچون شما هستم:  330( / 38کهف) .3
اختیار خويش دارد، بايد به اعمال شايسته دست زند  لقاىِ صاحب شما معبودى است يگانه؛ و هر که امیدِ

 اختیارش احدى را کنار او قرار ندهد. و در بندگىِ صاحب
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کساني که کوشش آنها گم شده است؛ کساني که تمام کوشش و کار و زحمات 
وَهُمْ يحَسَْبُونَ أنََهُمْ »سره بر محور زندگي دنیاست،  شان يک و فکر و ذکر و سعي

 کنند؛ آن اشخاص چه کساني هستند؟  کنند کار خوبي مي و خیال مي.« يحُْسِنُونَ صُنْعًا

«
( 301( / 38)کهف)« 

ها و دلايل وجود و حضور و شهود  آنان کساني هستند که نسبت به آيات و نشانه
خداوند )پروردگارشان( کفر ورزيدند، آنها را قبول ندارند يا از خودشان مستور 

را قبول ندارند،  کردند؛ نه تنها وجود خدا، بلکه ديدار خدا، ملاقات با خدا يا آخرت
شان دنیاست و عیش و عشرت و  ظلم و... ، و نه  آل سراسر فکر و ذکر و هدف و ايده

پاکیزه؛ کاري به خالق اين دنیا ندارند، و هم چنین به از بین رفتن دنیاي آبرومند و 
»کنند؛  اين دنیا و دنیاي ديگري که نسبت به اين دنیا قابل مقايسه نیست، فکر نمي

»3 . 
؛ تمام زحمات و سعي «فحََبِطَتْ أَعْمَالُهمُْ»چنین تفکر و اعتقادي دارند، کساني که 

هايشان اگر چه اعمالي باشد در جهت خدمت، يا اعمالي خیلي ارزنده و  و کوشش
بسیار مفید، با وجود اين چون اعتقاد به مبدأ و اساسِ وجود و هستي ندارند و تدارك 

شان فقط  شان پوچ يا هدف اند و زندگي کنند )يعني بي هدف گي ابدي را نميزند
 دنیاست(، اعمال آنها بر باد رفته است. 

شود ما  برپا مي و رستاخیز ، در روزي که قیامت«»
 ترين ارزش و وزني قايل نیستیم.  براي افکار و اعمال و زحمات اين اشخاص کوچک

«».  
 (306( / 38)کهف)

 هاي ما و پیامبران شدند و آيات و نشانه اين ترتیب که به خدا کافر اين دلیل و به به
 است.  ما را به بازيچه و هزل گرفتند، پاداش آنها جهنم

«».  
 (307( / 38)کهف)

 و کار شايسته انجام دادند ،   اما برعکس ، کساني که ايمان آوردند  و عمل صالح

                                                        
 زندگي ]واقعي[ است... : ... و سراي آخرت 67( / 92عنکبوت) .3
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ثمر باشند؛ بلکه هم ايمان و هم عمل  ر و بياث کاره و بي يعني فقط مؤمن نبودند که بي
؛ .«نُزُلاً کَانَتْ لَهمُْ جَنَاتُ الْفِردْوَْسِ»طور شايسته و صحیح بود،  شان به و فعالیت

 شان فردوس است.  شان و منزلگاه شان، مهمانخانه هتل

( 308( / 38)کهف)« »

گذرد  در آنجا تا به ابد مخلد و جاودان خواهند بود، و اين قدر به آنان خوش مي
خواهد تغییري در  اصلاً دلشان نمي ،.«يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً لاَ»و راضي هستند که 

 شان پیش بیايد.  وضع
اعتنايي کرده بود،  ، او پیرمردي را که به وي بيدر آن داستان معروف ذوالقرنین

ها همراه او باشد، و  کند که در فتوحات و سیر و سیاحت و کشورگشايي دعوت مي
گويد: من پول و  رنین برايش فراهم کند. پیرمرد ميخواهد بگويد تا ذوالق هرچه مي
، نعمتي که از «»يکي  -خواهم؛ خواهم، اما چهار چیز از تو مي مقام نمي

« خَالدِيِنَ فیِهَا»بین نرود، حیات و زندگي که مرگ نداشته باشد. حالا اينها هم 
 خواهند که تمام شود.  هستند؛ وضعي را نمي

«

 (302( / 38)کهف) «

هايي  ها و نشانه ها و گفته حقیقت دارد، و دين و نوشته اين قدر خداوند واقعیت و
زند، فراوان است، و اين خدايي که ما  هايي که مي که راجع به او هست و حرف

قدر کلماتي دارد که اگر  توانیم تصورش را بکنیم، اين توانیم او را ببینیم و نمي نمي
شهود و عمل  دريا مرکب باشد براي نوشتن کلمات و دلايل حضور و وجود و

اگر چه « وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مدَدًَا»شود.  اش، دريا تمام مي خداوند يا رحمت و رحمانیت
يک درياي ديگر هم کمک بیاوريم؛ اين قدر آثار و اظهارات و دلايل وجود خدا، 

 همه جا را فرا گرفته است. 
خوريم، کسي که فوت کرد،  کشیم، غذايي که مي فسي که ميروشنايي چراغ، ن

شود،  هايي که انجام مي گیرد، ظلم آيد، عروسي که صورت مي آن که به دنیا مي
شود، و...  شود، شبي که روز مي گیرد، روزي که شب مي هايي که صورت مي خوبي

که به   آن میرد و هم که مي تمام اينها، کلمات و گفتارهاي آن خداست. چون هم آن
ننه(  -اند؛ آنها )بابا شان آنها را به وجود نیاورده آيد، نه خودشان و نه بابا و ننه دنیا مي

خودمان  ولي بیند، مي ماکه چشم شود. مي درست بچه اين جوري چه دانندکه نمي اصلاً
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زنیم؛ گوشي که با آن  بیند؛ زباني که با آن حرف مي دانیم چه جوري مي هم نمي
فرمايد، چون ممکن  ؛ و... تمام اينها گفتارهاي خداست. قرآن به پیامبر ميشنويم مي

، به 3.(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَاسِشان به رب و خدا باشد ) است مردم به جاي اينکه توجه
دانستند و  طورکه عیسي را پسر خدا ديگران و حتي به تو باشد که پیغمبري؛ همان

 و مراد و درويش و رهبر و آخوند و فلان را در تمام اديان و مرشد و امام پیغمبر
ها را  ، به مردم بگو من هم که دارم اين حرف«مِثْلُکمُْ رٌقُلْ إنَِمَا أنََا بشََ»پرستیدند. 

کنم، من هم بشري مثل شما هستم. و با  ها دعوت مي زنم و شما را به اين ارزش مي
ها و اين هنرها و اين کارهايي که من  ، اين حرف«يُوحَى إِلَيَ»شما فرقي ندارم؛ 

؛ الله شما، معبود شما، آن «أنََمَا إِلَهُکمُْ إلَِهٌ وَاحدٌِ»شود.  مي کنم، از جانب خدا وحي مي
کسي که بايد بپرستید، آن کسي که بايد اطاعت کنید، آن کسي که بايد به او عشق 

ي و پاکیزگي و همه بورزيد، آن کسي که براي او بايد جلال و مقام و کبريا و بزرگ
 «. إِلَهٌ وَاحدٌِ»چیز قايل شويد، يکي بیشتر نیست، 

هرکس در دلش « لِقَاء رَبِهِ افَمَن کَانَ يَرْجُو»خوب حالا تکلیف شما چیست؟ 
، «لًا صَالحًِافَلْیَعْمَلْ عَمَ»آرزوي ملاقات چنین پروردگاري را دارد، خیلي راحت است: 

  کار بکند، زحمت بکشد، مولدِّ باشد، فعالیت داشته باشد. اثر وجودي داشته باشد،
همین طوري و با وِرد خواندن و در خانقاه نشستن و کنج عزلت گرفتن و ماتم 

است؛ بايد کار بکند، عمل  صالحبرند، نیاز به عمل  نمي گرفتن، کسي را به بهشت
چه براي خودش چه  -صالح انجام دهد، و اين عمل را براي مقام و پول و شهرت

، کار پاکیزه، کار .«»انجام ندهد.  -براي ديگري، مثلاً پادشاه
کس را بندگي نکند.  صالح، کار صحیح و درست انجام دهد، و غیر از خدا هم هیچ

 صدق الله العلي العظیم. 

*    *    * 

دانید قرار بود، شخص ديگري امروز صحبت بکند، ديگري  طورکه مي همان
ع روز نبوده است و بنده بايد مزاحم بشوم. بنده هم فکر کردم به موضوعي که موضو

 مان مان و موضوع سعادت ي ما، موضوع دنیا و آخرت است و مورد احتیاج همه
ام بلکه برعکس، اين موضوع را بنده  است؛ موضوعي است که بنده اکتشاف نکرده

                                                        
 اختیار مردم. بري به صاحب مي: بگو: پناه  3( / 337ناس). 3
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ماه  8، 7گويند.  به آدم مي ام و ديگران من باب درددل و شکايت به کرّات شنیده
آمده بود و ظاهراً خیلي هم « سِینَک»از کرد، پیرمردي  پیش يکي از دوستان نقل مي

و اينها بود. اين پیرمرد گفته است، خیلي ناراحتم؛ نکند که  مقدس، ريشو، و اهل نماز
 گفت، از کجا معلوم مشهد ها باشند؟! مي و اينها هم با همین بساط و پیغمبر علي

يا  در قم با آن گنبد و بارگاه و بساطش يا حضرت معصومه رضامقدس و امام 
با آن گنبد و بارگاه و بساط، اينها هم همین جوري درست  در نجف حضرت امیر

طور  بینیم از کجا معلوم آنها هم همین مي طورکه در بهشت زهرا نشده باشد؟ همان
ي  شايد همه -ها ساختگي نباشند؟ ... اين سئوالي نبود که تنها از ايشان بشود؛ خیلي

هايي يا به خاطر خودشان خطور کرده باشد يا  چنین بحث -حاضران در اين مجلس
 شنیده باشند...  -از زبان ديگران -به گوش خودشان

درس  اش هم که در دانشگاه کرمان ام رفته بودم؛ نوه هچندي پیش به منزل همشیر
ام و با يک دختر ديگر  يک خانه گرفته گفت: من در کرمان خواند آنجا بود. مي مي

هم مرتب  اش توضیح داد. گفتم: خوب! نماز کنم... و در مورد دانشگاه زندگي مي
ها نه. گفتم: چرا؟ گفت: آخر فکر  جان، اما گاهي وقت فت: بله داييخواني؟ گ مي
ها باشند، همین بساط باشد؛ يعني تمام دين و نماز و  کنم که آنها هم مثل همین مي

ها باشند... اين حرف براي  و امام و... هم مثل همین شنويم، و پیغمبر اين چیزها که مي
]فرزند سخنران  عبدالعلي با که هم سال پیش 6 -1از اين،  لقب بود... بزرگي شوك من

ي ]داماد سخنران فقید[ به کوه رفته بوديم، و در بازگشت، بنزين اسد فقید[ و بني
ماشین ما تمام شد، شاهد چنین سخناني از کس ديگري بوديم. کسي که به ما بنزين 

ل منتقل ومشغ ي و مهندس حیدرياسد عبدالعلي و دکتر بني در حالي که، -داد مي
من را شناخت و درد دلش باز شد؛ گفت، من  -کردن بنزين از باك ماشین بودند

اي دارم، حاج خانم، خیلي مقدس، نمازخوان، و شوهرش هم مردِ مسُن و تاجر  خاله
ام گفت، تمام مُهر و جانماز و تسبیح و اين  شان، خاله دم ديدنو حاج آقا. رفته بو
فروشم، چون واقعاً پشیمانم،  تومان مي 3100بقچه و   ام در يک  چیزهايم را گذاشته

کس که  ربط، و همه چیز غلط بود؛ حاضرم هر مزخرف و بي -ببخشید -هم مکه
ي حاجي شدنم... يک نفر  اضافه تومان بفروشم، به 3100اش را به  بخواهد، همه

 ديگر هم که آنجا )محل نقل و انتقال بنزين به ماشین( بود، يک داستان ديگر گفت. 
 ،  را شنیدم ها  اين نوع صحبت ، ... اولین باري که بنده  ها زياد است از اين داستان
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بود. با چند نفر از همکاران شرکت  3160يا سال  3112گمان کنم، اواخر سال 
رفته بوديم. قبل از اينکه ما دسرمان  [ براي ناهار به رستوراني در میدان سناييصافیاد]

بیرون برويم، جواني که در میز کناري ما نشسته بود و معلوم شد از  را بخوريم و
خواهي و سلام کرد و گفت: است، جلو آمد و عذر  التحصیلان دانشکده فني فارغ

ها عقیده داريد؟  و اين حرف ببخشید آقاي فلان، آيا شما هنوز هم به خدا و نماز
ي دوستان دور میز( گفتیم، اين چه  کنید خدايي هست؟ ما )همه هنوز خیال مي

کنید؟ گفت: من که ديگر هیچ عقیده ندارم و تمام آن جلساتي  سئوالي است که مي
ام و به يک عبارتي گفت که  پیش شما بودم، همه را رها کرده ر انجمن اسلاميکه د

 دهم!  حتي به شما فحش هم مي
شود  اي که نمي اي که نبوده و جديد است، مسئله است، مسئله  ببینید اينها مسئله

بسیاري از حاضران در  آن را شوخي گرفت، به ويژه که دامنگیر ما هم هست؛ مسلم
همین حال را دارند يا  -ها و يا دوستانشان در خارج خصوصاً جوان -مجلس

ترسند که چنین حالي را پیدا بکنند. آنهايي هم که هنوز عقیده داريم آخرتي  مي
ي  هست، وقتي وضع کشور و مردم اين طور شود، بايد تأمل کنیم... مسئله، مسئله

مطرح شد که  پیش در شوراي انجمن اسلامي مهندسین ماه 8 -7مهمي است. شايد 
گونه شده  ببینیم اولاً، چنین چیزي واقعیت دارد؟ ندارد؟ چگونه است؟ چرا اين

ها و تصورات اکتفا نکنیم. هیئتي معین بشوند، ببینیم چنین  است؟ و به شايعات و گفته
قدر است؟ و مثل خیلي  اش چه ت، دامنه و گسترهاي هست يا نیست؟ و اگر هس پديده

کنم اگر آن تحقیقات هم  اما فکر مي ها اين بحث هم ادامه پیدا نکرد.  فکرها و نیت
درصد  10اگر بیش از  -نشده باشد، و آماري هم گرفته نشده باشد، به يک نسبتي

ر هم د -درصد چنین چیزي وجود دارد. و خیلي از اشخاص 10کمتر از  -نباشد
 طبقات روشن فکر، هم در طبقات بازاري، هم بین متدينین، هم بین تازه مسلمان

سوادها و  ها و بي ها و هم بین دهاتي ها، و هم بین جوان مند شده ها، تازه علاقه شده
ي ما  اند. بنابراين هم به نفع ماست و هم وظیفه هستند که درگیر اين وضع -اينها

که در مورد اين مسئله قدري تأمل و دقت کنیم و چاره بیانديشیم؛ کند  ايجاب مي
اند و از راه خارج  چاره هم به اين ترتیب باشد که به آنهايي که از ايمان به در رفته

شان بکنیم و   راهنمايي اند، جواب بدهیم که اشتباه شما کجاست و به راه صحیح شده
به گويندگان و شنوندگان و حاضران  امیدوار باشیم. يعني اين مانیفست هم مربوط
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ي فرد فرد حاضران در مجلس، نسبت به اشخاص  شود و هم وظیفه در اين مجلس مي
ديگر است. عرايض بنده مطلبي صد درصد ديني و اسلامي است و در مورد عبادت 

 گويد : مي است. مولوي و بندگي خدا و تدارك آخرت
 هادي بعضي و بعضي را مضٌل   و قرآن مدُِل مثنويِ من چ

خواهیم بگويیم اين وضع به خاطر انقلابي است که صورت گرفت و اين  نمي
انقلاب جز زيان و خسران و بدي چیزي نداشته است؛ نه، به هیچ وجه؛ ولي قابل 

 گويد: مثنوي مثل قرآني است که دال و است که مي تشبیه به مثنوي مولوي
ي بعضي ديگر  کننده ي بعضي و گمراه کننده کننده است و همین، هدايت دلالت
يعني اين نام  -گذرد، انقلابي که اسلامي بود سال از انقلاب مي 39 -33است. 

نظیر  علاوه بر اينکه يک انقلاب خودجوش و عمیق و بي -رويش گذاشته شده است
 -بینید همان طور که مي -نیا رابوده است، و اين جاي ترديد ندارد؛ انقلابي که د

را هم تحت تأثیر قرار داد، و هنوز هم آثار اين انقلاب هست  تکان داد و تاريخ ايران
و در تاريخ ادامه خواهد داشت. باز هم در مورد اين انقلاب صحبت خواهند کرد، 

ا بررسي مطالعه خواهند کرد، از عوامل پیدايش آن سخن خواهند گفت، آثارش ر
 خواهند کرد، از اينکه چه بايد بشود و چه شده است خواهند گفت. 

تفاوت دارد؛ آن موقع  3173در سال  «شاه و مردم»با انقلاب  3117انقلاب سال 
کرد:  مي خیلي سر و صدا شد، رفراندومي هم برپا شد، خود شاه هم دايماً تکرار

بینید خاموش شد،  طورکه مي همان« شاه و مردم»اما اين انقلاب «. انقلاب شاه و مردم»
زند، اثري از آن نیست؛ ولي اين انقلاب ما، انقلابي است  هیچ کس حرفش را نمي

ر که نه تنها در خارج انقلاب بود، در درون مملکت هم، چه به لحاظ مادي و آثا
اجتماعي و عمراني و غیره، و چه در درون خود اشخاص، واقعاً انقلابي به وجود 
آورد؛ يک عده را آن طرفي کرد و يک عده را اين طرفي؛ يک عده از مردم معتقد 

ها  ها را به جايي رساند که حاضر به شهادت و فداکاري و مقدس و به ويژه جوان
 سابقه بود.  بي شدند، چیزي که در تاريخ ايران

زند، تعارف هم خیلي خوب  دهد، حرف خیلي خوب مي ايراني پول خوب مي
اش، پول هم خوب داده است. شايد در هیچ جاي  کند اما در راه هدف و معشوق مي

هاي پس از  نباشد، مخصوصاً ايراني ي موقوفات در ايران دنیا حجم موقوفات به اندازه
ا بعضي مواقع، جان هم ه . جان دادن هم خیلي سخت است، گو اينکه ايرانيتشیع
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ولي هرگز با اين حجم، با اين  -اند خواهم بگويم جان نداده نمي -اند خوب داده
 گويند؛ مي که هم خودشان است. نبوده وسعت، با اين قدرت و با اين کیفیت،

جمعه داير شد، نماز جماعت  ها را بستند، نماز خانه حشهفا بستند، را ها خانه مشروب
 ،شود شود، حرف بدي شنیده نمي ي شنیده نميزداير شد، در راديو ديگر آوا

هم که الحمدلله، همه جا  سره قرآن است و حديث و روايت و اينها، حجاب يک
شان درست است يا نه، فرض کنیم  حالا کار نداريم که ديانت و دين -فراوان است

و نه تنها   -اش اما اين انقلابي که  هدف -درست است، حق نداريم قضاوت کنیم
را در مملکت و در بین مردم  ي صدور و اجراي اسلام اسلامي بود ، و داعیه -نامش

 اش برعکس شده است.  بینیم نتیجه دارد، مي
باز هم معجزه کرده، اما اين دفعه معجزه را وارونه  اي که گفتند زاده مثل آن امام

ما هم اين دفعه  انجام داده و سید ذي نفسي را خفه کرده است! انقلاب اسلامي
مند و رهروان راه خدا  ي مؤمن، معتقد، علاقه ي وارونه کرده است؛ يک عده معجزه

بدون اينکه بخواهیم بگويیم  -ي ما کرده است. وظیفه دين و کافر را برگردانده، بي
طوري  اين است که اقلاً کاري بکنیم و افرادي را که اين-اند يا خوب اينها بد بوده

ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَي »خوانیم  ، از جمله دعاهايي که مياند برگردانیم. در آخر نماز رفته
مؤمن شد و به طرف خدا رفت و معتقد به خدا شد،  است. وقتي انسان« ديِْنِک

کردند که مثلاً،  ات ثابت بماند. دعا مي آرزويش اين است که خدايا قلب من در دين
 و ... « از دنیا نرويايمان  دين و بي بي»؛ «بگو لاَ اِلَهَ اِلاّ الله»، «ل نمیريلا»

له را مطرح کردم، بلکه در اين زمینه فکري بکنید و در ئحالا بنده اين بحث و مس
جمعي صورت گیرد و محصولي بشود از اين مجالس  اين زمینه يک عمل دسته

شاءالله عمل صالحي باشد. چه عمل صالحي بهتر از اين؟ در اذان و  کمیل ما؛ و ان
که عمل صالحي انجام شود  ؛ چه بهتر از اين«لَي خَیْرِ الْعَمَلِحَيَ عَ»گويند  اقامه مي
شدگاني که خودشان بیش از هرکسي احساس  شدگانِ راه خدا و محروم براي گم

کنند. براي يک فرد معتقد به خدا يا معتقد به يک هدف، از دست دادن  بیچارگي مي
 ترين بدبختي است...  ترين بیچارگي و بزرگ بزرگآن ايمان و هدف، 

صحبت شد انجام گیرد يک  شاءالله آن کاري که در انجمن اسلامي مهندسین ان
تحقیقات و آمارگیري صورت گیرد و وسعت اين پديده مشخص شود. اما علاوه بر 

که چه طور شد  رسي شود؛ اينبر گیري اين پديده هم بايد آن، عوامل و علل شکل
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ي زيادي از دين خدا برگشتند در حالي که قبل از انقلاب براي رواج دين و  عده
مسئول تلاش زيادي کردند؛ اينجا ذکر خیر و طلب مغفرتي هم  ايمان، روشنفکران

، دين و و آمدن رضاخان ب مشروطیتبکنیم... پیش از انقلا و مطهري براي شريعتي
باقي و موجود بود، خیلي وسیع و همه  و صفويه ايمان و معتقداتي که از زمان قاجاريه
زحمت  دادند، ها مي ريختند، خرج ها مي اشک جاگیر و عمیق بود. براي سیدالشهدا

و در اثر  تماس با تمدن  رفتند. اما بعد از انقلاب مشروطیت کشیدند، و سفرها مي مي
ها از معتقدات ديني  ، جامعه خیلي دگرگون شد؛ از اين زمان به تدريج خیليغرب

هاي ايمان  و شوك ناشي از آن، پايه ي تماس با تمدن اروپا برگشتند، و در نتیجه
جا گذاشت. انديشمندان ديني تلاش  بسیاري از افراد از بین رفت و آثار فراواني به

ي  کوشیدند که چهره کردند که اين اعتقاد را برگردانند، کساني مانند اقبال لاهوري
 و شبهات پاسخ دهند.  واقعي اسلامي را نشان بدهند و به اشکالات و ايرادها

گیرند که ما عاشق عروسي شديم که شما به ما نشان داديد و داراي  مردم ايراد مي
گويیم شما به ما  دارند: نمي ها بود؛ معترضان چنین اظهار مي ها و زيبايي ي ارزش همه

د هم بود، آدم بسیار خوبي بود، معتق خیانت کرديد، شما آدم خوبي بوديد، طالقاني
نگفت، اهل حقه بازي نبود، اما شماها چیزي را به ما نشان داديد و معرفي  دروغ

 بود، اسلام بازرگان طالقاني شد، اسلام کرديد که واقعیت ندارد؛ آنچه که ارايه مي
انتقادها قابل تأمل است... شايد هم است... اين مطالب و  بود؛ اسلام ديگر غیر از آن

ا ه طالقانيا و ه ا و شريعتيه اسلامي که مطهريشايد هم واقعاً  ؛گويند راست مي
درآوردي بود،  دادند، اسلام من ا نشان ه ا و اقباله ، و اسلامي که سید جمالآوردند

گفتیم اسلام راستین، شايد اسلام  ي و موهوم خودشان بود؛ ما ميآلیست اسلام ايده
دروغین بود؟ پس بخش دوم که قابل مطالعه است، اين است که چه علل و عواملي 

 منجر به اين وضع شده است؟ 
به انتظارهايي که مردم داشتند و واقعیاتي که با آنها بخش سوم مربوط است 

 داشتند.  رو شدند؛ انتظاري که از انقلاب اسلامي روبه
گردد، چون بالاخره آنها در اين انقلاب  برمي بخش چهارم به عملکرد روحانیت

ويژه بعد از پیروزي درگیر به  -نقش داشتند؛ روحانیت هم قبل از پیروزي و هم
نبود، جمهوري ما جمهوري  انقلاب بود؛ در حقیقت اين انقلاب، انقلاب اسلامي

که  است؛ چون خود اسلام است، جمهوري روحاني نیست، انقلاب روحاني اسلامي
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هم که نیامده است، قرآن هم زبان ندارد؛  اينجا نیامده، خدا هم که نیامده، پیغمبر
جوري است و به عنوان معرف  اي معرف اسلام بودند، اينها گفتند اسلام اين عده

کار  و... اين گوي اسلام و صاحب ولايت اسلام و به عنوان نمايندگي اسلام و سخن
را کردند. اين نقش چه اثري داشت؟ به جايي رسیده بود که از ارکان اين انقلاب 

چه  -ها بودند؛ جوان هاي به اصطلاح مذهبي و متدين و مسلمان همین افراد و جوان
ها که بیشتر اهل  قبلاً معتقدات زيادي نداشتند؛ دخترها و خانم -دختر و چه پسر

برگشتند،  سر و کار نداشتند؛ اينها به دين و نماز د، و با حجابرقص و آواز بودن
ها که در  مذهبي دو آتشه شدند، و اهل حجاب و نماز و زيارت، و چه فداکاري

و چه در  ي کارها و زحمات افراد زيادي، چه در ايران مبارزات نکردند. اين نتیجه
هاي دکتر  تأسیس و فعال شد، يا تلاش و آمريکا هايي که در اروپا جمنخارج بود. ان

که دکتر شريعتي را هم محیط ديگري به وجود آورده بود؛ پدر بزرگوار او  شريعتي
و  و مطهري را فعال کرده بود. و بعد طالقاني ، کانون نشر حقايق اسلاميدر مشهد

 هايي که نوشتند و موضوعاتي که مطرح کردند...  سايرين، با کتاب
اي داشتیم که تا کلاس چهارم ابتدايي بیشتر نخوانده بود؛ او آن  ما يک مستخدمه

خواند، من ديدم آن طور نفوذ کرده بود. خوب،  را مي هاي شريعتي موقع، کتاب
همین خودش قابل رسیدگي است که علل و عواملي که اين تأثیرات را از بین برد  

ها هستند؟ بدون اينکه وارد سیاست بشويم، هیچ حبّ و بغضي در کار نیست؛  کدام
ي، از نظر ديدن موانع و اسشن ، از نظر جامعهاين علل و عوامل را از نظر روانشناسي

حقايق و تقسیم کردن جامعه به قشرهاي مختلف و... که اينها چه اعتقادهايي داشتند 
 اند، بررسي کنیم.  و چه برخوردهايي کردند و چه تأثیري پذيرفته

هايي است که  گیرند، حرف بخش بعدي )پنجم( بررسي ايرادهايي است که مي
هم اين طور  از کجا معلوم که ائمه -که عرض کردم طور همان -گويند يزنند؛ م مي

کشک بوده است! نه شهادتي بوده، نه شهیدي! بعضي از  نبوده باشند؟ امام حسین
و  يک جنگ اگويند: ماجراي عاشور مي يا بعضي از مستشرقین برادران اهل سنت

که  ها را بايد بررسي کرد. اين دعواي سیاسي بر سر قدرت بوده است. اين حرف
و  -ها قابل بررسي است. آن وقت ها ساخته شده است؛ اين چگونه اين گنبد و بارگاه
ي  ندهي اينها را بدهیم، جوابي که متقاعدکن جواب همه -پس از مطالعه و تحقیق

 ي خودمان باشد...  مخالفان و مدعیان و متقاعدکننده
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دانید آثار  که مي طور دهم. همان من در مورد قسمت اول آن مقداري توضیح مي
آمد خیلي  فقط مربوط به معتقدات و ايمان اسلامي نبود؛ اين پیش 3117انقلاب 

آيد، سَرِ راهش خیلي  که وقتي مي چیزها را منقلب کرد؛ شبیه به طوفان و سیلي
شکند و  نمايد، سدها را مي کند، بستري براي خودش ايجاد مي ها را خراب مي خانه

ي گوسفند تا خانه و اثاث منزل و هر چیز  در سر راهش هر چه را که باشد، از گله
هاي طبیعت است و  برد.اين سیل، يکي از پديده دار را هم همراه خود مي ارزش

ها را  کند، خیلي جاها و زراعت دا و بالمآل خیلي جاها را هم مشروب ميرحمت خ
کند، اما چیزهايي را هم  اي را پر از آب مي کند، درياچه که تشنه بودند، سیراب مي

گذاشتم  و « ها بازيابي ارزش»ها که اسمش را  برد. من تعدادي از سخنراني با خود مي
ها  ام که چگونه بعضي ارزش ا در سه جلد منتشر شده است، توضیح دادهه متن آن

برد،  رود يا لباسش را سیل مي اش از بین مي آيند؛ مثلاً آنکه قالي دوباره به دست مي
 تواند يک جوري به دست بیاورد.  ها را دو مرتبه مي ها و لباس اين قالي

هاي قبل از انقلاب بود؛ وطن دوستي،  بیشتر ارزش« ها بازيابي ارزش»منظور از 
و چیزهاي ديگر؛ اينها ارزش داشت  ملیت،  علاقه به علم و فرهنگ و تمدن و آزادي

و به ويژه در جريان انقلاب، گرايش به آنها شدت يافت. بعضي از چیزهايي که 
راحتي و خوشي يا مالکیت اش عوض شد، مثلاً  برايش ارزش قايل بوديم، ارزش

ها عوض شدند. يا جان آدمیزاد،  ي انقلاب اين ارزش ارزش داشتند اما در نتیجه
آمدهايي شد که نشان داد که  که در اين جريانات، پیش ارزش داشت، درحالي

 شان مشروط به چیزهايي ديگر است.  آدمیزاد و اشخاص ارزش ندارند يا ارزش
هاست،  ي بازيابي ايمان لهئمان است؛ اين بحث، مسي ه حالا اين بحث هم دنباله

هايي که به غلط و با تعبیر سوء و تشخیص غلط، از دست رفته است.  بازيابي ايمان
 اصطلاح روشنفکران  کرد؛ يک عده به  سه دسته تقسیم توان به مردم را از اين جهت مي

نها به خاطر مطالعات يا به خاطر مذهبي و معتقدشدگان مدرن و جديد هستند. اي
در ذهن خود  اي ديگر را از اسلام برخي دفاعیات بالاي منبر يا در مباحث، چهره

به  -ا يا بعضي از مستشرقینه به قول کشیش -درست کردند. معتقد شدند که اسلام
 ا مردم ايران را به زور شمشیر مسلمانه حاکم شده است و عرب زور شمشیر در ايران

طور نبوده است؛ مثلاً در  کشیده شد و نشان دادند که نه، اين هايي  اند. زحمت کرده
ترجمه کرده است،  حوم سعیديکه مر «عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن»کتاب 
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به میل و رغبت خودشان به سوي اسلام آمدند؛ يا  دهد که ايرانیان مولف نشان مي
 که کتابِ تحقیقاتي تألیف مرحوم مطهري «خدمات متقابل اسلام و ايران»کتاب 

 91»  پاسخ ايشان به کتاب  دهد. از جمله خوبي است و جواب اين قبیل ادعاها را مي
ا به زور مسلمان شدند و مثلاً به قیام ه شود ايراني است که مدعي مي «سال رسالت

شود که ريشه و اساس و  کند؛ ادعا مي ا اشاره ميه حضور شعوبييا به  سیاه جامگان
است و اقدامي علیه  نه محبت به علي، که براي زنده کردن ايران و ايرانیت عمق تشیع

قدر به  که اين شدند، و اين ا شیعهه شود علت اينکه ايراني است. ادعا مي عرب
دهند و به تعبیري حسیني مسلک هستند، براي اين  اهمیت مي ي سیدالشهداء روضه

به خاطر دشمني  بوده است... يا مثلاً ابو لولو ، دختر يزدگرداست که زن امام حسین
او را کشته و بعد هم پیرو  -چون عمر فاتح ايران بوده است -داشته است که با عمر

علي شده است... ، اين کتاب به اين ادعاها خیلي قشنگ جواب داده است. مثلاً آن 
فرمود اگر  به اعراب ه پیامبرک -اند هم نقل کرده و شیعه که سني -حديث معروف

هاي  شما ايمان نیاوريد، خداوند قومي را به جاي شما خواهد گذاشت که ويژگي
پرسیدند، منظور از اين قوم کیست؟ ايشان هم  فراوان دارند... که از رسول اکرم

هاي اين مرد هستند؛ آنها  شهري شتند و گفتند، همگذا ي سلمان دست روي شانه
 آورند.  روند و آن را به دست مي کساني هستند که علم اگر در ثريا هم باشد، مي

ي اصلي  اند که سرمايه نظران در مقام پاسخ به اين ادعاها حتي نشان داده صاحب
 و صرف و نحو آن گرفته تا عرفان بينازند )از زبان عر ا امروز به آن ميه که مسلمان

اند؛ و اين  ا بودهه اند، ايراني کرده و...( اکثريت کساني که در اين راه کار  و فلسفه
بوده است. برخي افراد در  ها به خاطر عشق و علاقه به اسلام ها و فداکاري تلاش

ي سیاسي  چگونه پديد آمد و معتقدند که شیعه اساساً يک پديده مورد اين که شیعه
ا به ه است. ايراني ي ناسیونالیسم ايراني شکل گرفت و زايیده است که علیه اعراب

به زور، به عنوان  کردن ايرانیان ، مسلمانب به آنها و تسخیر ايراني اعرا هخاطر حمل
العمل، به علي رو آوردند؛ چون علي مخالف خلفايي بود که ايران را گرفته  عکس

گويند  طورکه بسیاري مي مانربط است. ه که اين حرف، بسیار بي بودند. در حالي
مثلاً  باشد و انگلیسي بايد حتماً پروتستان باشد، آلماني بايد حتماً کاتولیک فرانسوي

اعراب اين بودکه خالي از تعصب  ا مسلمان شدند اما تفاوت آنها باه بايد... نه! ايراني
و قدرت  شد علاقه به قومیت عرب در عین اينکه مسلمان مي نژادي بودند؛ يک عرب
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مند و  ا اين را نداشتند؛ آنها علاقهه و شوکت عرب و حاکمیت عرب داشت، ايراني
ي  م عرضه کرده بودند؛ ايرانیان شیفتههايي شدند که قرآن و اسلا عاشق ارزش

 و علم و کرامت بودند.  عدالت و انسانیت
، «نیت با تمام حسن»؛ «en toute bonn jaie: »به عقیده يکي از استادان سوربن

رند اهل اين اخلاق و خصوصیات و حالات را دا ديدند کساني که در صدر اسلام
شان  شان به علي و تشیع ي اين خاندان شدند؛ عشق ند. بنابراين آنها شیفتهامحمد بیت

ا عصبیّت ه ها را نديدند. اما چون در عرب به اين خاطر است؛ در سايرين اين ويژگي
آمد، و حتي  خوششان مي رو عم قومي و خودخواهي و... بود، طبیعتاً از ابوبکر

ا را به ه و مسلمان آمد، براي اينکه اعراب شان مي خوش ها هم از معاويه بعضي
 -خواست شان مي و به هر چه دل -و رونق و جلال و قدرت و حاکمیت شوکت

هايي که کرده بودند انتظارشان اين  افترساند. خوب، حالا يک عده برمبناي آن دري
، شود.گفته بودند که در زمان پهلوي  بیايد و کشور گلستان بود که حکومت اسلامي

و  ها را آباد کرد و شهرها را خراب. مردم منتظر بودند که دموکراسي قبرستان شاه
، طورکه در صدر اسلام و رأفت و علم دوستي حاکم شود؛ همان و انسانیت آزادي

، به علوم و اخلاق و تمدن و هنر... رو ي ائمه و توصیه با توجه پیغمبر مسلمانان
 فرمايد:  یغمبر ميآوردند. پ

«»
اش  هم که خیلي دور است و دسترسي به آن بسیار دشوار، و مردم حتي در چین

نیست، علم را به  رستياي از ايمان به خداپ ترين نشانه ت هستند و کوچکپرس بت
ا و ه ، دانشگاهکه بعد از انقلاب، حکومت دست بیاوريد. همه اين انتظار را داشتند 

ها و  ها و متخصص کرده ها و تحصیل هاي دانشگاه و مؤلف اساتید دانشگاه و کتاب
کند... انتظار داشتند که فقط صحبت از  حلوا بگذارد و حلوا  دانشجوها را روي سرش 

 است. علاوه بر اين،صحبت محبت باشد؛  عدالت باشد، چون عدالت عین اسلام
«»

 که:  همه آيات قرآن ز دين نیست. يا آندين غیر از محبت نیست و محبت هم غیر ا
«»3

                                                        
 : نیکي و بدي برابر نیست... 17( / 73فصلت). 3
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 د. شو طور نمي و ديگران. اما مردم ديدند که در عمل اين يا اشعار سعدي
، برداشتي قشري و سنتي است؛ آن اسلامي شان از اسلام اي برداشت بالعکس، عده

بخواند، يا  است که بايد با ضرب دگنک، بچه را از خواب بیدار کرد که برود نماز
ي. خور مي اش کرد که تو چرا روزه اش را خورد بايد زير پا له اگر کسي روزه

ها  دين معتدند دين اسلام آمده است که توي سر مردم بزند و پدرشان را در آورد، بي
ا و ه ا و آمريکاييه هاي پدرسوخته و انگلیسي را بايد کشت؛ و دشمني با اين فرنگي

بیايد و با شمشیر و زورش و با يک  طورکه ما منتظر هستیم امام زمان ديگران. و همان
بکند و  ي قلیل )سیصد و چند نفر( برود و تمام دنیا را بگیرد و همه را مسلمان عده

پرچم لا اله الا الله را بر افرازد. ما هم بايد کفرستیزي بکنیم و اصلاً کاري بهتر از اين 
را از بین ببريم، مخصوصاً آنهايي را که بر ما تکبر هاي کفر  و جرثومه نیست که کفار

 کردند و تفوق داشتند...  مي
دانستند و  آنهايي که اين برداشت را از دين داشتند، دين را لازم و ضروري مي

ديدند و دشمني و  مي و جهاد راه ديانت را در فشار و اجبار و زور و اکراه و جنگ
هم اثر گذاشت.  داوت با غیرمسلمان. در اين دسته افراد، تبلیغات کمونیستيکینه و ع

، افرادي ، خیلي از طرفداران مشروطهاين را بگويم که از زمان انقلاب مشروطیت
کمونیستي داشتند. اين تفکر در  و آنجاها بودند و افکار چپي و بودند که در قفقاز

خیلي رسوخ پیدا کرده  ، افکار مارکسگسترش يافت؛ در حزب توده زمان رضاشاه
 هاو خیلي از طلاب قم هاي حقارت در جوان افکاري که توأم با کینه و عقده -بود

سرشت هم راه  و حتي در افکار متدينین پاك -انقلاب شدند است که بعداً وارد
شدند و برخي نشدند؛ تمام اينها در آن مقطع به  يافت... برخي از مبارزان مسلمان

تا سرحد شهادت رفتند...  مند شدند و خودشان را فدا کردند و مبارزه با رژيم علاقه
 -چه مسلمان قشري، چه مسلمان متجدد -نچنین انتظارهايي در قشر روشنفکر مسلما

 وجود داشت؛ اما اين دو گروه تفسیر متفاوتي از دين داشتند: 
 هادي بعضي و بعضي را مضل  مثنوي من چون قرآن مدل

پايان رسیده است، با تشکر و درخواست صلوات براي محمد و آل    وقت به
 محمد



 

 
 
 
 
 

 


 

 06تا  74(، آیات 11ی ذاریات) سوره
 
 ي جنبه ،ارىد دينمسئله بندگى خدا و خود دين و  ؛انتخاب موضوع بسیار بجا ○

 عملى و احکامى  ي ايمانى و جنبه
 : (13)ذاريات ي سوره 16 و همراهى کردن آيه ؟عبادت چرا؟ خلقت چرا ○

«»3

تفهیم نشد و ايجاد  ،و نه توضیح دادند ندتوقف کرد نه هیچ ايرادى نیست ولى ○
  .تصوّر تعبدّ و اختیار

 

 :بشر ي عصیانِ مسئله ،داستان آقاى برلیان
 ؛امتیاز و اختیار ،دکتر شريعتى

 .دوش مياز اين راه وارد  شیطان
 

 : قرآن کاملاً به اين نکته توجه دارد و آيه را به اينجا ختم نکرده است خودِ ○
 :ربَِيّ، مثل  یَعْبُدُي =  لِیَعْبُدوُنِلِ         ،یَعْبدُوُنِلِ

                                                        
 97/9/3160کمیل، مورخ  راني در محفل دعاي کلي سخن  نويس رئوس مطالب و طرح ي پیش نوشته دست 

 .در منزل آقاي مهندس نکوفر
برگرفته از قرآن مبین،  اند از مؤلف فقید نیست و که در زيرنويس ارائه شدهاز قرآن کريم آياتي ي  ترجمه
 است )ب.ف.ب(. اکبر طاهري قزويني ي آقاي مهندس علي ترجمه

نند ]و از بندگي غیر من سر باز ام مگر براي اينکه مرا بندگي ک : جن و انس را نیافريده 16( / 13ذاريات) .3
 زنند[.
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«»3

 و

«»9

 .آن هم يعنى نپرسیدن ديگران

 اربابان دنیا نیست:و  غرض از عبادت و بندگى خدا مثل بندگى پادشاهان ○

 دنباله آيه:

«

»1

 :توضیح ○
  :سراسر قرآن ،پرستیدن ديگران )و ساخته شدن براى پرستش خدا(ن

«»
 و:

«»7

«»1

 .است تا اثبات نفينامه، بیشتر« ضد شاه= » قرآن، خدانامه
 : 87و  71، 61، 12( / 7هاي: اعراف) سورهدر 

«
»6

« 
                                                        

 : ... پس از خدا پروا کنید و مطیع من باشید. 10( / 1عمران) آل .3

 : ... و به نداي هر که مرا ]به نیايش[ بخواند، پاسخ خواهم داد؛ ... 386( / 9بقره) .9

 خواهم و نه اينکه مرا خوراك دهند.  اى مى نان روزىآنه از :  18و  17( / 13ذاريات) .1
 زيرا خداست روزى رسانِ نیرومند و برقرار.

 : ... فرمان داده است که جز او را بندگي نکنید؛ ... 70( / 39يوسف) .7

 کنید، بري و برکناريم... هايي که به جاي خدا بندگي]شان[ مي ... ما از شما و بت:  7( / 60ممتحنه) .1

را بر قومش فرستاديم؛ گفت: اى قوم من، خداى را بندگى کنید، هیچ معبودى جز  نوح:  12( / 7اعراف) .6
 ترسم. او نداريد؛ من از مجازاتِ روزى بزرگ بر شما مى
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»3

«

»9

«

» 1

 :  87و  63، 10( / 33هود)
«

»7

«

                                                        
]فرستاديم[؛ گفت: اى قوم من، خداى را بندگى کنید،  برادرشان هود را و بر قوم عاد:  61( / 7اعراف) .3

 کنید؟ هیچ معبودى جز او نداريد؛ چرا پروا نمى

گفت: اى قوم من، خداى را بندگى کنید،  ]فرستاديم.[ را صالحبرادرشان  بر قوم ثمود:  71( / 7اعراف) .9
هیچ معبودى جز او نداريد؛ براى شما نشانه روشنى از جانب صاحب اختیارتان فرا رسیده است؛ اين ماده 

 زارى بهآاى براى شما، به حال خود رهايش کنید تا در زمین خدا چرا کند و  شترِ خداست به عنوان نشانه
 او نرسانید که عذابى دردناك شما را فرا خواهد گرفت.

]فرستاديم[؛ گفت: اى قوم من، خداى را بندگى  را ، برادرشان شعیبمدين[ اهل] و بر : 81( / 7اعراف) .1
اختیارتان فرا رسیده است؛  حبکنید، هیچ معبودى جز او نداريد؛ براى شما نشانه روشنى از جانب صا

پیمانه و ترازو را کامل کنید و حقوق مردم را کم براورد نکنید و در زمین پس از اصلاحش  ]سنجش[
 .تبهکارى نکنید؛ اگر باور داريد، اين به نفع شماست

فرستاديم[؛ گفت: اى قوم من، خداى را بندگى کنید، ] را برادرشان هود و بر قوم عاد:   10( / 33هود) .7
 پردازانى بیش نیستید. دروغ ها[ هیچ معبودى جز او نداريد؛ شما ]با پرستش بت
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»3

«

»9

 : 19و  91 ( /91مؤمنون)
«

»1

«

»7

 :  16( / 36نحل)
«

»1

 : به لسان بشر

                                                        
داى را بندگى کنید، رستاديم[، گفت: اى قوم من، خف] را برادرشان صالح و بر قوم ثمود : 63( / 33هود) .3

هیچ معبودى جز او نداريد؛ اوست که شما را از زمین پديد اورد و ابادانى ان را به شما واگذاشت، پس از 
 نزديک و پاسخ دهنده است. اختیار من ]به همه[ او امرزش بخواهید و به درگاهش بازايید، که صاحب

]فرستاديم[؛ گفت: اى قوم من، خداى را بندگى  را برادرشان شعیب ينمد ]اهل[ و بر : 87( / 33هود) .9
از  بینم، و]لى[ کنید، هیچ معبودى جز او نداريد؛ و پیمانه و ترازو را مکاهید، شما را در رفاه و نعمت مى

 ترسم. عذاب روزى فراگیر بر شما مى

را بر قومش فرستاديم؛ گفت: اى قوم من، خداى را بندگى کنید، هیچ معبودى  نوح:  91( / 91مؤمنون) .1
 کنید؟ جز او نداريد؛ چرا پروا نمى

نان رسولى از خودشان فرستاديم که خداى را بندگى کنید، هیچ معبودى آو در میان  : 19( / 91مؤمنون) .7
 کنید؟ د؛ چرا پروا نمىجز او نداري

و امراى ] اه در میان هر امتى رسولى برانگیختیم که خداى را بندگى کنید و از طاغوت:  16( / 36نحل) .1
نان را هدايت کرد و بعضى ديگر گمراهى دامنگیرشان آگاه خدا بعضى از  نآکناره بگیريد؛  خودکامه[

 ...؛ شد
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«»3

 هاي زور و زر و تزوير  و ارباب براي پادشاهان بشرعبادت و اطاعت 
برد. بلافاصله تداعي معنا و  کار مي قرآن همین تفسیرها را ناچار براي خدا به

 «: پادشاه -خدا»تصور 
 استکبار و تملق و تعظیم و عشق و طرف شخصیتِ و برتري و عظمت اثبات

 و کالاها و ارتزاق از قِبَلِ آنها احتیاج به خدمات 
 و توضیحات رفع سوءتفاهم: ،هاي دوگانه يا مزدوج توصیف

ا و شیطان را بکنید و نه خدا را مانند آنها بدانید و نه مانند آنها، ه نه عبادت ارباب
ده آقاوار، بدون بن ،بندگي کنید .ادي انجام دهیدارعبادت خدا را اجباري و بدون 

 .شدن
  :بندگي و اطاعت کردبايد خدا را توضیح اينکه چرا  ○

  ،به طور خلاصه، براي خدا نیست براي خودمان است
 و براي خداگونه شدن، ياد خدا، راه خدا، تقرب به خدا، مانند خدا شدن.

 حديث :
 اِلَي اللهقبولي عبادات، 

، (36ي نحل) ؟ سورهخواهد گونه است؟ و خدا از ما چه مي بندگي خدا چه ○
 (6ي انعام) سوره

شعار به اينکه از مندي از نعمات خدا در حد معقول و رساندن به ديگران، اِ بهره
همراه با حمد، و از اين نعمات استفاده کردن طرف خدا است، تشکر از خدا و تسبیح 

 :و زکات براي تقرب به خدا از طريق انفاق
«»9

«

»1

                                                        
 : هیچ رسولي را جز به زبان قومش نفرستاديم...  7( / 37ابراهیم) .3

 کنید... داريد انفاق نیکي دست نخواهید يافت، مگر اينکه از آنچه دوست مي : هرگز به 29( / 1عمران) آل .9

احب اختیارا، به من توفیق ده تا نعمتت را که بر من و پدر و مادرم ارزانى : ... ص 31( / 76احقاف) .1
ن خشنود گردى، دست زنم و براى من فرزندانم را آاى که از  اى، سپاس دارم و به کار شايسته داشته

 ... شايسته گردان؛



 
 

 

 
 

 (، در محفل دعاي کمیل92ـــــــــــــــــــــــــــــــ مجموعه آثار)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  389

 

«»3

دستورات خدا و تعلیماتِ عبادي و دين چگونه نازل شده است؟ تشريع همراه  ○
 ؛و با تعقل با آزادي

 :دي است؟ خیر، خیلي آزادمنشانه استآيا آمرانه و تعبّ
«»9

 مطلق: اختیار
«

»1

«»7

«»1

«»6

 ؛ اما با مقدورات:تشريع روزه
«»7

 ه و خیرخواهانه و مادرانه و منتهي بشود به:نمهربانا
«»8

 برد! مي ن دختر خانم که بالاخره که خدا به جهنمجواب سئوال آ ○
                                                        

 کوکاران نزديک است.: ... که رحمت خدا به نی 16( / 7اعراف) .3

 : در ]پذيرش[ دين اکراه ]و اجباري[ نیست؛ ... 916( / 9بقره) .9

: ... هر که هدايت شود به سودِ خودِ اوست و هر که گمراه گشت، به زيان خويش گمراه  73( / 12زمر) .1
 شده است؛ و تو کارگزارشان نیستي.

خوانم؛ و پیروان من نیز  : بگو: اين راه من است که من با بصیرت به سوي خدا فرا مي 308( / 39)يوسف .7
 کنند[؛ ... ]چنین مي

 خواهد نه مشقت؛ ... : ... خدا براي شما آساني مي 381( / 9بقره) .1

 گزاري کنید. ... پاکتان سازد و نعمت خويش را بر شما تمام کند، بسا که سپاس : 6( / 1مائده) .6

 : ... و هر که به دلخواه خويش ]بیشتر[ نیکويي کند، به نفع خودِ اوست؛ ... 387( / 9بقره) .7

وال کنند ]بگو[ من ]به همه[ نزديک هستم و به ي من سئ : هرگاه بندگان من از تو درباره 386( 9بقره) .8
 نداي هر که مرا ]به نیايش[ بخواند، پاسخ خواهم داد؛ ...
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«»3

 کنیم. ارادي است و اجبار ندارد، با تصمیم خودمان انتخاب دو راه را مي
«»9

«»1

«»7

 ها یادداشت
 و مخالفت خوانيِ و مشروطیت و آزادي ي علیه مساواتالله نور هاي شیخ فضل حرف

 «العاقل و ارشاد الجاهل تذکر»انبیاء که در کتاب معروفش به نام انور، نماينده  شرع
به عنوان درك غلط قدها از قرآن و اعتقاد به بندگي   بیان داشته است. در اين مقاله،

 د:نماي ميما  سیستم سلطنتي
 اي برادر عزيز اگر مقصودتان اجراي قانون الهي بود و فايده مشروطیت»

و حريت قرار  بود، چرا خواستید اساس را بر مساوات محفظ احکام اسلا
دهید که هر يک از اين دو اصل موذي و مخرب رکن قويم قانون الهي 

 هو بناي احکام آن ب را قوام اسلام بر عبوديت است نه بر آزاديياست. ز
 .تفريق و جمع مختلفات است نه بر مساوات..

قلم و بیان از جهات کثیره منافي  داني که آزادي اي برادر عزيز مگر نمي
 است... قانون اسلام

خواهید؟ هزار  مي ، قانون اساسي، آزاديمشروطهها چه حرف است؟  اين
 داوند عالم توسط محمد مصطفيو سیصد بیست و سه سال است که خ

 صلي الله علیه و آله و سلم، قانون مرحمت فرمود. ما قانون مستشارالدوله
ه و باقر بقال را لازم نداريم. شش هزار سال است که خداوند زاد و تقي

ي کتب، اجراي  به ما عطا فرموده و در همه واجب  عالم پادشاه

                                                        
خويش  : اين آيات تذکري است؛ پس هر که خواهد، راهي را به سوي صاحب اختیار 32( / 71مزمل) .3

 گیرد. مي

 گزار ]و پذيراي آن[ باشد، خواه ناسپاس. : راه را به او ارائه داديم، خواه سپاس 1( / 76انسان)دهر() .9

 گیريد؟ آوردتان مورد کیفر قرار مي : ... آيا جز در برابر دست 19( / 30يونس) .1

 شان برسند.آورد : ... به سزاي دست 89( / 2توبه) .7
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واجب. شما را به خدا انصاف دهید  ي مسلمانان احکام سلطان را بر همه
 «يک ايراني و سي کرور پادشاه؟

 ها یادداشت
هاي  شدن از نعمت مند که عبادت يعني بهره ي بارزي است نمونه (36ي نحل) سوره

به ياد خدا بودن، شکر و تسبیح  .داشتن به اينکه از خداست شعارخدا، و بالنتیجه، اِ
و حرکت به  انگري آخرتگري را با او شريک نگرفتن، ... وخدا را کردن و دي

 سوي خدا. 
هاي او، ياد  خواهد چیست؟ اشعار به وجود او و نعمت عبادتي که خدا از ما مي

 او، راه او و ... 
 : 11( / 97ي نور) در سوره

«

»3

 :  91تا  93( / 9ي بقره) در سوره
«

» 9

                                                        
نان را آزمین،  هاى[ مندى بهرهمیان شما وعده داده است که در ] خدا به مؤمنان نیکوکار از : 11( / 97نور) .3

نان پسنديده است، استقرار دهد و آکندو دينشان را که براى  همچون پیشینیانشان جانشین ]ديگران[
با  ل کند؛ در حالى که مرا بندگى کنند و چیزى را ]در قدرت و تدبیر[را به امنیت بد ترسشان ]از دشمنان[

 انکار ورزند، منحرفند. نان که بعد از اين ]عنايات[آمن سهیم تلقى نکنند؛ و 

ه است، فريدآاختیار خويش را بندگى کنید که شما و پیشینیانتان را  اى مردم، صاحب : 91تا  93( / 9بقره) .9
 .بسا که پرواپیشه شويد
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 ( آيات:7ي اعراف) در سوره
» : 12( / 7اعراف)

» 3

»:  61( / 7اعراف)

» 9

» : 71( / 7اعراف)

» 1

» : 81( / 7اعراف)

» 7

 ( آيات:33هود)ي  همچنین در سوره
                                                                                                                                  

و  سرپناهى ]افراشت[ []همچون سمان راآبسترى براى شما گسترد و  همچون[] همان خدايى که زمین را
گاهانه همتايانى آورد؛ پس آها را براى روزى شما پديد  میوه سمان بارانى فرستاد که بدان ]انواع[آاز 

 براى خدا قايل مشويد.

ن آگويید، يک سوره مثل  ر بنده خويش نازل کرديم، در ترديد هستید و راست مىنچه بآ باره[و اگر در ]
 فرا خوانید. ]به کمک[ بیاوريد و در برابر خدا، يارانتان را

را بر قومش فرستاديم؛ گفت: اى قوم من، خداى را بندگى کنید، هیچ معبودى جز  نوح : 12( / 7اعراف) .3
 ترسم. او نداريد؛ من از مجازاتِ روزى بزرگ بر شما مى

]فرستاديم[؛ گفت: اى قوم من، خداى را بندگى کنید،  برادرشان هود را و بر قوم عاد : 61( / 7اعراف) .9
 کنید؟ يهیچ معبودى جز او نداريد؛ چرا پروا نم

گفت: اى قوم من، خداى را بندگى کنید،  فرستاديم.[] را برادرشان صالح و بر قوم ثمود : 71( / 7اعراف) .1
اختیارتان فرا رسیده است؛ اين ماده  هیچ معبودى جز او نداريد؛ براى شما نشانه روشنى از جانب صاحب

زارى به آه حال خود رهايش کنید تا در زمین خدا چرا کند و شترِ خداست به عنوان نشانه اى براى شما، ب
 او نرسانید که عذابى دردناك شما را فرا خواهد گرفت.

]فرستاديم[؛ گفت: اى قوم من، خداى را بندگى  را ، برادرشان شعیبمدين[ اهل] و بر : 81( / 7اعراف) .7
اختیارتان فرا رسیده است؛  چ معبودى جز او نداريد؛ براى شما نشانه روشنى از جانب صاحبکنید، هی
پیمانه و ترازو را کامل کنید و حقوق مردم را کم براورد نکنید و در زمین پس از اصلاحش  ]سنجش[

 .تبهکارى نکنید؛ اگر باور داريد، اين به نفع شماست
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»:  10( / 33هود)

» 3

» : 63( / 33هود)

» 9

» : 87( / 33هود)

» 1

 :  16( / 36ي نحل) و در سوره
«

» 7

» : 91( / 91مؤمنون)

» 1

                                                        
فرستاديم[؛ گفت: اى قوم من، خداى را بندگى کنید، ] را برادرشان هود و بر قوم عاد : 10( / 33هود) .3

 پردازانى بیش نیستید. دروغ ها[ هیچ معبودى جز او نداريد؛ شما ]با پرستش بت

، گفت: اى قوم من، خداى را بندگى کنید، [فرستاديم] را ان صالحبرادرش و بر قوم ثمود : 63( / 33هود) .9
ن را به شما واگذاشت، پس آبادانى آورد و آهیچ معبودى جز او نداريد؛ اوست که شما را از زمین پديد 

 .دهنده است نزديک و پاسخ به همه[اختیار من ] يید، که صاحبآ مرزش بخواهید و به درگاهش بازآاز او 

فرستاديم[؛ گفت: اى قوم من، خداى را بندگى ] را برادرشان شعیب مدين ]اهل[ و بر : 87( / 33هود) .1
از  کنید، هیچ معبودى جز او نداريد؛ و پیمانه و ترازو را مکاهید، شما را در رفاه و نعمت مى بینم، و]لى[

 ترسم. ر بر شما مىعذاب روزى فراگی

]و امراى  اه در میان هر امتى رسولى برانگیختیم که خداى را بندگى کنید و از طاغوت:  16( / 36نحل) .7
نان را هدايت کرد و بعضى ديگر گمراهى دامنگیرشان آکناره بگیريد؛ انگاه خدا بعضى از  [خودکامه

 کنید و ببینید سرانجام تکذيب کنندگان چگونه بود. شد؛ پس جهانگردى

را بر قومش فرستاديم؛ گفت: اى قوم من، خداى را بندگى کنید، هیچ معبودى  نوح : 91( / 91مؤمنون) .1
  کنید؟ جز او نداريد؛ چرا پروا نمى
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» : 19( / 91مؤمنون)

» 3

9«»:  16( / 92عنکبوت)

  :ي عبادت خدا منظور و نتیجه
1 «» : 63( / 16يس)

7 «» : 16( / 32مريم)

ي از قبول حاکمیت پناه تطورکلي و اصرار خانم مهندس شريع ها به اکراه خانم
)به معناي قوامیت( مردان بر زنان و اثبات تساوي صلاحیت و حقوقشان در مديريت 

بري  خانواده نیز از همان اصل عصیان آدمي در برابر عبوديت و اطاعت و فرمان
 باشد.  مي

داده است تا  آزادي که خداوند به انسان کنند ي استدلال ميپناه خانم شريعت
رشد کند و صاحب فضل و کمال شود و چون آمريت و حاکمیت شوهر بر زن سلب 

ي خدا  نمايد پس با قرآن و خواسته آزادي و امکان رشد و احراز شخصیت مي
 ،داري و آزادي به انسان و امانت اعلام اختیار ضمنمنافات دارد. در حالي که قرآن 

« ونیعُطِاَ وَ اللهَ دُبُعْاَ» غمبرانیالاطلاق نکرده است: هم کلیه پ نفي اطاعت را علي
شايد ده بار در قرآن تکرار شده است « أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرسَُولَ»ي  اند و جمله گفته

مَنْ يُطِعِ الرسَُولَ فَقدَْ أَطَاعَ »توصیه  ، نیزآمده« وأَوُْلِي الأمَْرِ مِنکمُْ»و يک بار به دنبالش 
اطاعت علي الاصول و  رسول قرآن و سنت مزيد شده است و در هیچ جايِ 1«اللّهَ

علي الاطلاق نفي و نهي نشده است چرا که نبايد اطاعت بندگان مساوي معصیت 
 خدا باشد يا :

                                                        
نان رسولى از خودشان فرستاديم که خداى را بندگى کنید، هیچ معبودى آو در میان  : 19( / 91مؤمنون) .3

 کنید؟ جز او نداريد؛ چرا پروا نمى

و بندگى نااهلان ] اى بندگان باايمان من، زمین من فراخ است، تنها مرا بندگى کنید : 16( / 92عنکبوت) .9
 .را با ذلت تحمل نکنید[

 مرا بندگى کنید، که راه راست همین است؟ [تنها و اينکه ] : 63( / 16س)ي .1

او را  اختیار من و شماست، پس ]تنها[ ]مسیح همواره تأکید مى کرد که:[ خدا صاحب : 16( / 32مريم) .7
 بندگى کنید؛ راه راست همین است.

 اطاعت کند، مسلماً از خدا اطاعت کرده است. : هر که از رسول 80( / 7نساء) .1
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«» 3

 و همچنین:
«

» 9

 طباق با دستور وحدانیت خدا شده است.آمده، محدود و مشروط به ان
 

 
 
 

                                                        
 .ز فرمانِ اسرافکاران اطاعت مکنیدو ا:  313( / 96شعراء) .3

ن را به آروز واپسین باور داريد، و هرگاه در امرى دچار اختلاف شديد، اگر به خدا و : ...  12( / 7نساء) .9
 تر است. ارجاع دهید، که اين بهتر و خوش فرجام رسول روش[خدا و ] ]کتاب[



 

 
 
 
 
 
 
 



 )قسمت یکم(

«

(377( / 1عمران) )آل «

بیني و نفي يکي از آفات بزرگي است که  پیشاين، پیام خداوند رحمان رحیم در 
ي است و انتصاب خود تپرس خواهد نشست، و آن شخص و رسالت بر دامن توحید

 و البته به تبع و به دنبال هاي جاهلي و مقامي به پیغمبر به شخص؛ يعني عصبیت
کس؛  پیغمبر، به جانشینان پیغمبر و به مدعیان جانشیني پیغمبر و به هرکس و بي

پرستي  ي و رئیسپرست ي و وليپرست ي و امامپرست ، از طريق پیغمبرجلوگیري از شرك
 ي، به طور کلي.رستپ و شخص و رهبرپرستي

خود خودتان  ، پدر هیچ کدام شما نیست، بيفرمايد: اولاً، محمد)ص( در اينجا مي
را به او منتصب نکنید. چون در جاهلیت معمول بود، و بعد از جاهلیت هم معمول 

به فلان نژاد تعلق و ي فلانم،  ام، از قبیله گفتند، من فرزند فلاني بوده است که مي
 -نازل شده است هاي آخر رسالت که در سال  -نسبت دارم. قرآن در اين آيه

خداست؛ شما  به شما معرفي شده، رسول فرمايد: اين شخص که به عنوان پیغمبر مي
                                                        

  که از نوار برداشت و ويرايش شده است. در محفل دعاي کمیل 13/7/3170سخنراني مورخ 
ويس ارائه شده است از سخنران فقید نیست بلکه در اين اثر ترجمه آياتي از قرآن کريم که در زيرن

 اکبر طاهري قزويني است )ب.ف.ب(. برگرفته از قرآن مبین ترجمه و تفسیر آقاي مهندس علي
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ن النبیی خداست، خاتمفقط به عنوان رسول خدا به او نگاه کنید؛ او نه تنها رسول 
ي پیغمبري و ادعاي پیامبري و ارتباط با  است، آخرين پیغمبر است؛ بدانید که پرونده

خدا و از قول خدا دستور آوردن، و نیز ادعاي اينکه خدا به من اين را گفت و اين 
لا ما خاتم خاصیت را در من ايجاد کرد و اين رسالت را داد، تمام شد، خلاص! حا

پرسیم، اگر اين پیغمبر فوت کرد يا کشته شد، آيا شما به  انبیاء را فرستاديم، مي
گرديد؟ بدانید که اگر به جاهلیت بازگشت  گرديد؟ به جاهلیت برمي گذشته برمي

فَلَن يضَُرَ اللّهَ شَیْئًا »رسانید؛ اين به خودتان مربوط است.  کرديد، زياني به خدا نمي
؛ خداوند به شاکرين )همان کساني که شکر نعمتِ همین .«اللّهُ الشَاکِريِنَ وسََیجَْزِي

 دهد.  آورند( جزا و پاداش مي است را به جا مي رسولي که آمده
( 11ي احزاب) ورهو از جمله بعضي آيات س -آيات متعدد ديگر اگر اين آيه را به

شود. که بعد از داستان آفرينش و  تر مي وصل و در کنار هم تفسیر کنیم، قابل توجه -
از بهشت، گفته  و هبوط انسان و بهشت ي شیطان و بیان مسئله گزينش آدمیزاد

شويد به زندگي. و گفته  شود: برويد، شما لايق اينجا نیستید، سقوط کنید، پرت  مي
کاري خواهید کرد؛ براي  ريزي و کثافت برويد؛ در آنجا خون شود: بله! به زمین مي

اي را  شما سختي خواهد بود؛ يک چنین سرنوشتي در پیش داريد. ولي خدا وعده
 کند:  مطرح مي

«

(18( / 9)بقره)« 
حالا که شما را به زمین فرستادم و از  -کاري که من در برابر شما به عهده دارم

آيند، و  و پیغمبراني از طرف من مي تان کردم، هدايت شماست؛ انبیاء اخراج بهشت
دانید؛ اگر از هدايت من پیروي کرديد،  ي من است. حالا خودتان مي اين به عهده

اي که ابتداي سخن  و در آيه -هیچ غصه و ترس و حزني نداشته باشید. در واقع اينجا
است؛ اين  به همین موضوع است؛ که اين پیامبر ديگر خاتم پیامبراناشاره  -خواندم

 اش با خودتان.  آخرين کاري است که من کردم، بقیه
وقت، تلفن کرد که براي مجلس  موقع و بي بي ديروز آقاي دکتر شهريار روحاني،

آيند؛ تو بیا اين وظیفه و خدمت  را داشتیم، ايشان نمي ريفردا انتظار آقاي دکتر کلانت
و افتخار و سعادت را به عهده بگیر. گفتم، براي من خیلي مشکل است، براي اينکه 

ام رسیده و  اي هم ندارم که مناسب باشد و آنچه به عقل ناقص آماده نیستم؛ چیز تازه
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ام؛ تصديع مجدد صحیح  هاي گذشته گفته در سالام بوده است،  ي ضعیف در چنته
ترها و آنهايي که اطلاعات بیشتري دارند، و  نیست؛ بهتر است که ديگران، جوان

آشناتر هم هستند، آنها  ها و نسل جديد هاي جوان ها و خواسته کساني که به سئوال
هايي را خواهم گفت که قبلاً هم  صحبت کنند. من اگر صحبت کنم همان حرف

لک ايشان اذ شود. مع شده است؛ تکرار مکررات مي  ها هم نوشته ام و در کتاب فتهگ
اي، خیلي  ( تأکید کرد که اشکال ندارد؛ فلان موقع فلان چیز را گفته)دکتر روحاني

جاست که حالا هم بگويي. کسي که پاي تلفن بود، گفت که خوب، در محرم و  به
ها هم  خوان شود؛ روضه گر، هر سال کارهاي گذشته تجديد ميمراسم و مقاطع دي
؛ ، روضه علي اصغر، روضه حضرت عباسکنند، روضه علي اکبر همین را تکرار مي

هايت را تکرار کن! او يکي از مستمعین بود؛ ما هم ديديم وقتي  خوب تو هم حرف
اندازيم  کند، ما هم که تصديع هر تکرار را مي اين فرد جواز تکرار سخن را صادر مي

 به گردن شهريار! بنابراين از اين حیث راحتیم! 
حبت کنم و هر گونه مراسم ص اما دلیل دوم که برايم خیلي مشکل است در اين

مقاومت  -ايران ، چه در نهضت آزاديچه در انجمن اسلامي مهندسین -سال هم
 -کنیم هايي که ما در محرم مي ام اين بوده است که اين صحبت ام اينکه عقیده کرده

اينها  -ي ديشب در انجمن عنوان کردندتن که يک مقدارش را هم آقاي چهل
عزاداري  مقدمات است، مقارنات است يا مؤخرات است؟ مثلاً چرا بايد در عاشورا

کرد؟ هدف امام چه بود و چه نتايجي داشت؟ اين است که به نظرم اهمیت دارد در 
مطلب بشويم . هماني که در اين مقدمات و و مخصوصاً عاشورا وارد متن  تاسوعا

بافي يا اظهارنظر  مؤخرات، ديدم که لازم است. يا عزاداري کنیم و ديگر فلسفه
نکنیم؛ و بنده يا ديگري بیايیم و يک چیزي بگويم... اينجا هم به اين ختم شد که 

کند،  هم که واقعاً عزاداري ميآيد؛ ايشان  مي شاءالله آقاي دکتر کلانتري بگويم ان
کند.  گويد و آن چیزي را که هدف و اساس و مغز مطلب است، ادا مي مصیبت مي

 اند، بنده با عرض معذرت به پیشگاه خداوند و نبوت ولي خوب حالا که ايشان نیامده
ه که قبلاً عرض شده و از آنچ -وار و به محضر حاضرين، مطالبي را فهرست و امامت

کنم؛ بعد هم بحثي را که شايد کمتر  و البته با موضوع ارتباط دارد عرض مي -بود
بیان  -اند بوده خصوصاً براي کساني که در انجمن اسلامي مهندسین -تکراري باشد

 کنم. مي
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شد و سینه زني و  اني که عزاداري برپا مي، زم3190هاي قبل از شهريور  در سال
گريه و روضه و احساسات و سیاه پوشیدن و خیلي چیزهاي ديگر گسترده بود، در 

خوانده و جوان، اگر نگويیم انزجار و استعفا و انکار، حداقل نوعي از  ي درس طبقه
ريزند و گِل به صورت  استفهام وجود داشت؛ که اين کارها يعني چه؟ اشک مي

 کنند و ...  خواني مي افتند و روضه مالند و با دسته در بازار و جاهاي ديگر راه مي مي
 -کرد منتشر مي که مرحوم دکتر محمود شهابي -آن موقع بنده  در مجله ايمان

، و همین ي عاطفه، مسئله احساسات اي نوشتم، صرفاً روي اين اصل، مسئله مقاله
که با  اصرار دارد از امتیازات و خصوصیات شیعه است، و اين ارتباط قلبي که شیعه

يک ارتباط قلبي و علاقه و عاطفه و عشق هم باشد. خوب  و امامت خاندان نبوت
ي تمام  ايهآيد. در آنجا نوشته بودم که: پ وقتي عشق باشد، اشک هم پشت سرش مي

، چنین نیست که صرفاً روي عشق و عاطفه باشد ولي در دو دين، به خصوص اديان
که البته اين دو تا خیلي به  و ديگري اسلام اند، يکي مسیحیت در اين موضوع برجسته

کنند، ولي در مورد اين  يعقل، تبلیغات، استدلال، و فايده و نتايجي که دارد، تکیه م
طورکه قرآن به سمع و بصر و  ي علاقه و عشق هم خیلي تأکید دارند. همان مسئله

أد )هم به شنیدن، يعني درس خواندن و پرسیدن؛ و هم به سمع يعني ديدن و  فو
، يعني فؤاد( خیلي «عَلَکمُْ تَتَفکََروُنَلَ»، «لَعَلَکمُْ تَعْقِلُونَ»مشاهده و تجربه، و هم به عقل 

توجه دارد؛ و اين به خاطر آن بود که اين مسئله را تخطئه نکنند و کوچک نگیرند. 
منع هم  -حضرت سیدالشهدا -و امام ما به زنجیر زدن و آن کارهايي که خود پیغمبر

ي قلبي و عشق و محبت  کرده بودند، کاري نداريم؛ ولي اصولاً اين تجديد رابطه
شدند و جان دادند  نسبت به سیدالشهدا و کساني که همراه حضرت سیدالشهدا شهید

هاي عالي، خودشان را فدا کردند، و اين ارتباط قلبي پیدا کردن و به  و براي ارزش
ضیلت و ارزش شدن، اين خودش ارزش و اهمیت دارد و اصطلاح عاشق فضل و ف

 هاي اين عزاداري است. ها و فلسفه يکي از پايه
که گمان  -گويم چون گفتند عیب ندارد تکرار کنیم، مي -در مجلس ديگري هم

ل چهارم، پنجم بود، و در سا 3190و بعد از شهريور  کنم قبل از ملي شدن نفت مي
، سخنراني داشتم؛ اين مراسم همه ساله در منزل تأسیس انجمن اسلامي مهندسین

شد. خدا رحمت  يا در همسايگي ايشان اين مراسم برقرار مي آقاي مهندس سالور
را که آنها هم در اين برنامه سخنراني  و آيتي ابن الدينو  و مطهري کند طالقاني
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ي مرحوم طالقاني را به ياد  بود؛ برنامه داشتند. صحبت مرحوم مطهري راجع به تقیه
ي حرکت و نهضت حسیني صحبت کردم. به اشاره و  ندارم؛ بنده در مورد انگیزه

شود؛  کنم که خوب دلايل متعددي در اين خصوص مطرح مي مختصر بیان مي
و بالا بردن  بود، براي حريت بود، براي اسلام براي آزادي که نهضت حسین)ع( اين

اش بر آن تکیه  هاي بعدي که مرحوم مطهري در کتاب طور پرچم اسلام بود، يا همان
و براي مبارزه با  اين است که حرکت امام حسین،  حرکتي علیه استبدادکرد، براي 

 بود، و ...  آن بود؛ امر به معروف و نهي از منکر
تر از همه و مقدم بر همه  ي اينها درست است ولي مهم آنجا عرض کردم که همه

و براي مبارزه با آن بود؛  ، حرکتي علیه استبدادم حسین)ع(اين است که حرکت اما
آمد و اصلاً چنین قیامي صورت  چیزي که اگر نبود، اصلاً عاشورايي به وجود نمي

گويند؛  شد. اين مسئله را هیچ وقت نمي گرفت و چنین بساطي برقرار نمي نمي
 که حرکت سیدالشهدا اصرار هم هست که گفته نشود. درحاليفراموش شده است و 

بود... قیام زماني  ي اول و مقدم بر هر چیز حرکتي براي مبارزه با استبداد در مرحله
نامه  صلح هم با معاويه شده بود، امام حسن)ع( )ع( شهیدانجام شد که حضرت امیر

فرمود  کرد و هم سیدالشهدا، متعهد بود و هم مي امضاء کرده بود، و هم او رعايت مي
 کند. يک قضیه پیش آمد: شیطان را رعايت متعهد است که پیمان صلح امام حسن)ع(

گويا هم عبیدالله  -، بیعت بگیردبراي پسرش يزيد زد که تا زنده است  به سر معاويه
تحريک شد يا به فکر رفت که  ( اين تلقین را کرده است. يعني معاويه)ابن زياد زياد

را موروثي کند. او هم به همه مراجعه  ، خلافتنطبق آن قرار داد و تعهّد با امام حس
را فرستاد. سه نفر با اين بیعت  -يا هیئتي -، شخصيکرد و از جمله به حاکم مدينه

 -. مخالفت دو نفر اولو پسر علي )امام حسین( ، پسر عمربکرومخالفت کردند: پسر اب
آبکي از آب در آمد؛ استنکاف آنها از بیعت  -دهد که تاريخ نشان مي طور همان

باشد؟  خلیفه گفتند چرا من نباشم؟ چرا پسر معاويه بیشتر براي اين بود که مي
بکر هستم، اوُلي به خلافت هستم. حضرت وگفتند من که پسر عمر يا پسر اب مي

سیدالشهدا، حسین ابن علي هم گفت: نه! من حاضر نیستم با پسر تو بیعت کنم. تو 
اي. تعهد  اينجا از قرارداد و تعهدي که با برادرم امام حسن داشتي، عدول کرده

و  بود که بعد از فوت خودت )معاويه( بگذاري مؤمنین ( اين)پیمان امام حسن
اي و از آن عهدنامه  ي امت، خلیفه را معین کنند؛ اما تو حالا آمده و قاطبه مسلمین
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 که مودودي طور برگرداني. همان خواهي خلافت را به سلطنت اي و مي عدول کرده
گفت، نه! و  نويسد. اينجا بود که امام حسین)ع( هم خیلي قشنگ در کتابش مي

 زنم. اين مطلب را اقبال لاهوري مي پافشاري کرد و گفت که اين حرف را در مسجد
چه بايد  زمین گويد ملل مشرق در آن فصل از کتابش که مي -در ابیاتي و اشعاري

 به زيبايي بیان کرده است. -بکنند
« لا اله الا الله«  اي دارد با عنوان  ، قصیده«پس چه بايد کرد اي اقوام شرق»اقبال در 

 گويد:  که از جمله اين را مي
 گويم از مـردان حـال   نکته ئي مي»

ــات  ــاب کائنـــــ  لا و الا احتســـــ
 

 جمـــال« الا»جـــلال « لا»تـــان را مَاُ 
ــات  ــاب کائنـــ ــتح بـــ  لا و الا فـــ

 

 سال پیش خوانده بودم( 1 -7 )اين اشعار را در انجمن اسلامي مهندسین
 هر دو تقـدير جهـان کـاف و نـون    

 ــ   ــد ب ــه آي ــز لاال ــه رم ــا ن ــت هت  دس
 در جهان آغازکار ازحرف لاست
ــد   ــک دم تپی ــوز او ي ــز س ــي ک  ملت

ــر الله   ــیش غی ــات « لا»پ ــتن حی  گف
 گريبان چاك نیستاز جنونش هر

ــرد   ــده م ــک زن ــه او در دل ي  جذب
 بنده را با خواجه خـواهي در سـتیز  

 را اين سـوز باشـد در جگـر   ه هرک
ــي  لا مقــام ضــرب  ــه پ  هــاي پــي ب

 «نبـود »را سـازد  « بود»ضرب او هر 
ــي   ــو م ــا ت ــرب   ب ــام ع ــويم ز اي  گ

 ريز ريز از ضـرب او لات و منـات  
 او هر قباي کهنـه چـاك از دسـت   

 درد هگاه دشت از برق و بارانش ب ـ
 عــالمي در آتــش او مثــل خــس   

ــر کهــن پــي  ــدرين دي  هــم تپیــد ان
 هاي اوسـت  صبح خیزيبانگ حق از

ــکون    ــد از الا س ــت از لا زاي  حرک
ــت بنـــ ــر الله را نتـــوان شکسـ  د غیـ

 ايـن نخسـتین منـزل مـرد خداسـت     
 از گل خود خـويش را بـاز آفريـد    
 تـــــازه از هنگامـــــه او کائنـــــات

 نیست خاشاكهر شعله اين خور در
 مي کند صـد ره نشـین را ره نـورد   

 در مشت خـاك او بريـز  « لا»تخم 
ــت  ــول قیامـ ــولش از هـ ــتر هـ  بیشـ

 ايــن غــو رعــد اســت نــي آواز نــي
ــ ــود ت ــرداب وج ــي ز گ ــرون آئ  ا ب

 تـــا بـــداني پختـــه و خـــام عـــرب 
ــات  ــد جهـ ــات آزاد از بنـ  در جهـ

 هلاك از دست او و کسري قیصر
 درد هگــاه بحــر از زور طوفــانش بــ

 بــود و بــس« لا»ايــن همــه هنگامــه 
ــد    ــد پدي ــي آم ــازه ئ ــاني ت ــا جه  ت

 هاي اوست ريزي تخم هست از هرچه
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 انـد  که شمع لاله روشـن کـرده   اين
ــت  ــر الله شس ــش غی ــوح دل از نق  ل
 همچنــان بینــي کــه در دور فرنــگ

 گرديده خونجگر وروس را قلب 
 

ــوي او آ ــار جــ ــداز کنــ  ورده انــ
 هنگامه رستکف خاکش دوصد از

 بندگي با خواجگي آمد به جنـگ 
 آمـد بـرون  « لا»از ضمیرش حرف 

 

 است( و به مارکسیسم اش به انقلاب شوروی )اشاره
 آن نظــام کهنــه را بــرهم زد اســت 
ــه   ــاتش نگـ ــدر مقامـ ــرده ام انـ  کـ

 

 تیز نیشـي بـر رگ عـالم زد اسـت     
ــلاطین ــه  لا سـ ــا ، لا الـ  ، لا کلیسـ

 

 )اشاره به نظام تزارها دارد(
ــاد   ــد بـ ــر او در تنـ ــد« لا»فکـ  بمانـ

ــون  ــه از زور جن ــدش روزي ک  آي
 کند( بینی است که اقبال می )پیش

ــام  ــات « لا»در مقــ ــايد حیــ  نیاســ
 تـــــانمَلا و الا ســـــاز و بـــــرگ اُ

 در محبت پخته کـي گـردد خلیـل   
 ه ها سازي سـخن که اندر حجر اي

 )روی سخخنش بخا روحانیخت اسخخت(   
 اين که مي بینـي نیـرزد بـا دو جـو    

 که اندر دست او شمشیر لاسـت هر
 

 نرانــد« الا»مرکــب خــود را ســوي  
 خويش را زين تنـد بـاد آرد بـرون   

 
 ســـوي الا مـــي خرامـــد کائنـــات 

ــات مـــرگ اُ  ــانمَنفـــي بـــي اثبـ  تـ
 تـــا نگـــردد لا ســـوي الا دلیـــل   

ــز  ي نعـــره  نلا پـــیش نمـــرودي بـ
 ( گخخخویی  اگخخخر راسخخخت مخخخی   )

ــو   ــاه شــ ــه آگــ ــلال لا الــ  از جــ
 «جمله موجـودات را فرمانرواسـت  

 

اي اساسي بود؛  ، نکتهو سلطنت و قیامش علیه استبداد گفتن امام حسین« نه»اين 
د از امتناع و آمد؛ بع ي مسائل و مصايب هم پیش نمي اگر اين مسئله نبود، بقیه

و  ندآمد نمي و معاويه شکل گرفت. اگر يزيد استنکاف از بیعت بود که عاشورا
نحوي کنار  و اگر امام حسین به ؛آمد اين قضیه پیش نمي ند،کرد تکلیف بیعت نمي

آن است،  ،اسپس اس داد. اين ماجرا رخ نميکرد، باز هم  سازش مي و آمد مي
ي قنات و از چشمه راه  و ملحقات است. جريان آب از سرچشمهاش متبعات  بقیه

آيد، خیلي  شود و مي که جاري مي  افتاده است، آن وقت پشتِ سرِ اين آب
شود، درخت  نوشند، علف سبز مي ها از آن مي چیزهاست؛ اين آب گواراست، تشنه

ست. ولي از آنجا )سرچشمه( شروع شده ي اينها ه دهد و ... همه آيد، میوه مي مي
گويند.  است. اما چرا اين واقعیت و علت اصلي مغفول مانده است و از آن چیزي نمي

گويي جلوي  گويد اگر راست مي مي« حجره»در آخرش به  همین است که اقبال
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است و اينها آن مسئله را  و فقه ها، فلسفه بکن. ولي اين بحث« الا»صحبت  نمرود
 هم فرمود:  ندارد. همان طور که پیغمبر

«»
کار و يک قدرت گفتن کلمه حق در برابر يک رهبر، يک سلطان و پیشواي ستم

انجام داد. اما چرا بعد نشد؟  ظالم، از هر جهادي بالاتر است. اين کار را سیدالشهدا
هم آفات  آفات داشته، امامت آفات داشته، رسالت براي اينکه همان طور که توحید
را به ايران آوردند؟ آل  اند. چه کساني تشیع بوده داشته است. آفتش هم سلاطین

افرازد و بساط  تکیه دولت را بر مي . وقتي که ناصرالدين شاه، و قاجاريه، صفويهبويه
دهد،  هاي هنگفت مي ها پول خوان ه روضهاندازد، و ب تعزيه و روضه و فلان راه مي

و پولش را هم   خواني که خود ناصرالدين شاه او را آورده طبیعي است روضه
آيد بگويد، قیام  ي دولت کسي نمي دهد، متعرض شاه نشود. البته که در تکیه مي

 گويد.  هم مي بود؛ همان طور که اقبال و استبداد براي مبارزه با سلطنت سیدالشهدا
او را آورده بود. به مناسبت  وزير شده بود، شاه نخست دکتر علي امیني 3170سال 

ها  هم بود، جبهه ملي دند، مرحوم طالقانيرفته بو ام تیر عده زيادي به ابن بابويه سي
مصادف  3انداختند؛ اين با تأسیس نهضت آزادي بودند، ماها بوديم؛ همه را به زندان

براي مراسم آغاز به کارش اجاره را  بود و اتفاقاً نهضت آزادي هم باشگاه معلّمان
در ماه محرم بود و اولین  نهضت آزادي  کرد؛ و در واقع افتتاح علني و رسمي

بود. در آن جلسه آقاي مهندس  ي نهضت آزادي در روز عاشورا سخنراني و جلسه
فعلي[، بالاتر از  ]فلسطین جنوبي خیابان کاخسخنراني کردند. محلي بود در  کتیرايي

؛ آنجا را اجاره کرده بوديم که چند ماهي هم بیشتر آنجا نبوديم. منزل دکتر مصدق
جا هم بنا شد  ما را گرفتند و به زندان بردند؛ اين، مصادف شد با ايام محرم. در آن

بنده راجع به محرم و عاشورا عرايضي عنوان کنم. چون جمع، جمع مبارز  که
اجتماعي و سیاسي بود، مسايل اجتماعي در بین آن مطرح بود. در آن جمع هم، شايد 

شان اين سئوال مطرح بود که آخر  همه آن عشق و عقیده و علاقه را نداشتند، و براي
بال اين مسئله هستند و هستیم؟ و چرا اين قدر دن -يا ماها -چرا اين قدر در ايران

                                                        
الله حاج  گذاران آن مهندس مهدي بازرگان، آيت ي بنیان وسیله به 97/9/3170در  . نهضت آزادي ايران3

پا به « نهضت ملي ايران»و « جنبش نوين اسلامي». با ادغام و دکتر يدالله سحابي انيسید محمود طالق
 ي وجود نهاد )ب.ف.ب(. عرصه
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گیريم؟ خوب، يک جنگي بود که در تاريخ رخ داد، و در آن  اش را مي قدر پي اين
ي بیشتر  خیلي هم شهادت و فداکاري شد؛ حالا هي هر سال تجديد کردن و توسعه

هي بحث کردن، چه اهمیت و ضرورتي  -بالا، چپ و راست -دادن، و در اطرافش
وال مطرح بود؛ جمعي همکاران و دکترها و اساتید دانشگاه و سايرين، دارد؟ اين سئ

کردند. جواب اين سئوال را که چرا هر سال اين قضیه تجديد  اين را مطرح مي
شود و اين ماجرا تا به حال زنده مانده است و زنده هم خواهد ماند، من مطرح  مي

 کردم. 
هم جالبیت دارد هم حالیت؛ يعني يک چیزهايي « اي عاشور پديده»اين واقعه يا 

افتد، و امروز  شود، از سکه  نمي در آن هست که جالب است، ارزش دارد، کهنه نمي
ها[ اين  است؛ به اصطلاح آنجا ]غربي Actualهم مطرح است و مطرحیت دارد، 

شود که  اي انساني محسوب مي هاي اجتماعي، و پديد اي طبیعي،  پديده مسئله، پديده
 پیغمبر وجود داشته ولي فورانش در زمان بعثت بروز و ظهورش از ابتداي خلقت بشر

و  اي نبوده که خاموش شود. بعد از تولد اسلام و بعد از پیغمبر بوده است، ولي پديده
هاي ديگر  ، باز هم چه در خود اسلام و امت اسلامي و چه در امتبعثت رسول اکرم

ي بشريت  ين( اين مسئله،  يک مسئلهد هاي بي ي و امتهاي مسیحي و غیرمسیح )امت
 یات و سعادت بشر است. ي نجات هستي و ح اي انساني است؛ مسئله و يک مسئله

توانم مشت بزنم به دهان آقا  کنده نمي چیست؟ بنده صاف و پوست ي نفاق پديده
گیرم، سرور شما هم هستم،  آورم، مال شما را هم مي و بگويم، پدر شما را در مي

هايي  راه يک از شود، نمي رويم کنید. اطاعت من از بايد هم شما هستم، هم شما مالک
ها و  اندازم و از آن راه، بره آيم و گرگي هستم که خودم را در لباس میش مي مي

 که در اديان -زماني کنم. تا مدّت مي شکار و بلعم مي را  ها و چوپان گوسفندها و میش
ي بشريِ غیرديني  رسید، ولي در جامعه آنجا به بشر  که رشد-پیغمبر بعثت تا گفت بايد

يا بعدها حتي در  شود گفت تا انقلاب کبیر فرانسه يک قدري جلوتر که حداکثر مي
م گفتند و بر مردم ه ا، مالکین و زورمندان، زور ميه ، اربابالملل؛ سلاطین بین جنگ

نژاد خورشیدم،  از اولاً کور! من ات گفتند: چشم مي هم داشتند؛ بعد حکومت و قدرت
تر هستي؛ من  از نژاد فلان هستم، از نژاد مغولم، از نژاد چنگیزم، تو از نژاد پست

ام، تو  ام، حالت را هم گرفته ات کور مُلکت را از تو گرفته ام، زور دارم، چشم آمده
اش را به من  ملق مرا بگويي، تو بايد گوسفند و دارائیت، همهبايد بندگي مرا بکني، ت
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طور بودند البته يک منشأ و مُتکّاي خدايي هم رويش  اين بدهي. خوب، تمام سلاطین
الله، فرزند آفتاب و فلان؛ تا مردم را خوب بدوشانند: من نژاد فلانم،  گذاشتند: ظل مي

 آمدند و گفتند: نه!  -و مخصوصاً اسلام -من نژاد ضحاکم؛ اديان توحیدي
«»3

شود ديد، قانون بايد حاکم باشد، قرآن  خدا بايد حاکم باشد، خدا را هم که نمي
شود، بايد در  باشد؛ بعد از اين هر عملي که انجام ميحاکم  بايد حاکم باشد، اسلام

قرآن باشد و قرآن گفته باشد. به دلیل اينکه من از فلان نژادم يا زور دستم بیشتر 
ام يا ريشم سفیدتر است يا پیرتر هستم يا فلان، کسي حق  است يا بر شما پیروز شده

 پذيرفتند؛ اين شد:  جويي و زورگويي ندارد. مردم هم اينها را يواش يواش سلطه
(12( / 7)نساء)« »

که محمدبن ، آن هم نه به دلیل آنبايد فقط از خدا اطاعت کنید، و از رسول
است، به دلیل اينکه رسول خداست و جز آنچه خدا گفته است چیز ديگري  عبدالله

گويد؛ نه به دلیل ديگر، نه به دلیل اينکه فصیح است يا فلان، نه به دلیل اينکه  نمي
آنهايي که حق امر بر شما دارند،  ، و«وَأوُْلِي الأمَْرِ مِنکمُْ»است؛  يا قريش عرب

 -اطاعت مطلق -صلاحیت امر را دارند، از اينها اطاعت کنید. از ديگران نبايد اطاعت
ا و ه ، فئودالطورکه با انقلاب کبیر فرانسه وجود ندارد؛ همان بکنید؛ ولايت مطلقه

، لويي ي اشراف، اصالت[، سلاطین ( ]طبقهNobless، اعیان، نژاد، نجابت )اشراف
وقتي  ي اينها که به کنار زده شدند. پیش از دوران جمهوريت فرانسه کَتُوغْزْ، و همه

، به نام لويي ، به نام هانري چارلزگفت خواست کسي را جلب کند، مي پلیس مي
 گفتند: (، يا به نام فلان؛ ولي از آن به بعد مي)لويي چهاردهم کَتُوغْزْ

«Au nom de la la Loi je vous rrête » 
 کنم.(  زداشت مي)به نام قانون، شما را با

، «چه فرمان يزدان چه فرمان شاه»گويد:  زبان مي طورکه شاعر فارسي قبلاً، همان
گفتند که تمايلات شما براي ما امر مطاع و قانون  جا هم اين بود و به ملکه مي آن

د حاکم باشد؛ است. اما قانون که آمد گفتند، نه؛ حاکمیت مال مردم است و قانون باي
هر چه قانون گفته است. حالا آنهايي که روي نفسانیات و حب جاه و مقام، و حب 

خواستند بخورند و بچاپند و بزنند و بکشند، چه کار کنند؟ ديگر  دنیا و پول، مي
                                                        

 : ... حکم تنها به دست خداست؛ ...  67و  70( / 39يا يوسف) 17( / 6انعام) .3
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بو دور که وار »آورم؛  توانستند بگويند که چشمت کور؛ پدرت را هم در مي نمي
شان را در لباس قانون در آوردند. تمام تاريخ بعد ؛ همین است که هست! خود«دور

اش  ،  همهو ... و بعد از آن جنگ طور تاريخ انگلستان و همین از انقلاب کبیر فرانسه
کردند و همه هم خودشان را  صحبت کساني است که حزب درست مي

«Republicain »تحصیل  دانستند؛ آن موقعي که ما در فرانسه ه( ميخوا )جمهوري
کرديم، هیچ کس ضد جمهوري نبود. در جنگ گذشته و جنگ اخیر هم حتي  مي

 جنگم. چرچیل يو براي نجات مردم استعمارزده م گفت، من براي آزادي مي هیتلر
بد يا خوب بود يا نه، ولي اين  خواهیم بگويیم چرچیل گفت. حالا نمي هم اين را مي

برداري و براي تمتع دنیا و دنیاداري، و سلطه  در دنیا باب شد که زورگويان براي بهره
قرار  -يگران استو آن چیزي که مورد قبول د -بر مردم، خودشان را در لباس قانون

است، و آن شخص منافق است؛ منافق  و در اصطلاح قرآن، نفاق دادند. اين در منطق
 بوده و هست و خواهد بود. 

براي  ، يک تابلوي تمام عیار از حرکت ضد نفاقو واقعه کربلا قیام سیدالشهدا
با منافق و بیدار کردن خلق بود که  ي نفاق و چهره منافق و جنگ شناساندن چهره

ي کارها را به نام  آورد و همه شود و پدر شما را در مي گونه منافق بر شما سوار مي چه
، به نام قانون، به نام ، به نام دموکراسيخدا، به نام دين، به نام شريعت، به نام آزادي

 عاشورا در که -واقعه اين و داستان اين بنابراين، دهد. مي انجام غیره و بشر حقوق و بشر
ي بشر است.  ي قرن است، مسئله ي روز است، مسئله مسئله -تحقق نهايي پیدا کرد

ا، ه ا و مسلمانه ق اين است که نه تنها ما شیعهبینیم ح وقتي به اين ديد نگاه کنیم مي
کنیم؛ براي اينکه يک تابلويي است تمام عیار که در  ي دنیا بايد در آن تأمل بلکه همه

تاريخ هنر دنیا و در تاريخ بشر، چنین تابلويي ترسیم نشده است؛ عاشورا يک تابلوي 
دو طرف دارد يا تصويرهايش دو جهت دارد؛ بعضي نقاط قرمز زنده است. اين تابلو 

بازي، ظلم و  هايش سبز است؛ در يک طرف، حداکثر خباثت، حقه نقطه  است بعضي
گويي قرار دارد؛ و تمام صفات رذيله در اين تابلو  رحمي، بدجنسي، و دروغ ستم، بي

( و تمام صفات پاك، منعکس است. و از آن طرف، و تمام صفات طیّبه )
مثلاً  است؛ مشاهده قابل آن در و... خیر انصاف، محبت، گويي، راست وفاداري، مانند:

ي  که برود براي اطفال آب بیاورد؛ در شريعه مأمور است حضرت عباس»در اين تابلو 
کودکان و يارانِ آورد اما به ياد  زند و تا دهان بالا مي فرات دستش را زير آب مي
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ريزد ... در تمام دنیا بگرديد چنین فداکاري و  افتد و يک مرتبه آب را مي تشنه مي
توانست  مي او است. نبوده او مانند هم کس هیچ و است؛ نبوده هیچ اخلاصي و وفاداري

ام رفع شود، و قوت بازو و   هزار جور، خود را توجیه  بکند: من آب بخورم تا تشنگي
ر شود تا بتوانم اين مشک را به تشنگان و يارانم برسانم. يا فرض کنید اين حرکتم بهت

ه امی بني تبلیغات تمام راصغ علي ي واقعه نويسد، مي زيدان جرجي که راصغ علي ي مسئله
خارجي است و شخصي است که  ه سیدالشهداگفتند ک را باد هوا کرد؛ چون اينها مي

قیام کرده است؛ اين ضد اسلام است؛ ضد پیغمبر  خدا و اسلام و رسول علیه خلیفه
کرده بودند.  از بین برد؛ همه هم قبول و کشت را او است، ضد خداست... بنابراين بايد

و مورخین  نويسد، بسیاري از مورخین سني طورکه جرجي زيدان هم مي اما همان
گويند، بله درست است که کشتن امام حسین اهمیتي نداشته است، و يک  مي غربي

همیشه  کند؛ پادشاهان  نیست  امر طبیعي است که حاکمي مخالف خود را سر به
ر، طفل شیرخواره را اصغ اند. اما سیدالشهدا، علي خالفان خود را کشته و از بین بردهم

گويد: ايها الناس با من جنگ داريد،  دهد و مي آورد و به لشگر دشمن نشان مي مي
ماهه چه کار کرده است؟ خودتان بگیريد و  من دشمن، من فلان، ولي اين طفل شش

گويد،  زند. جرجي زيدان مي آيد و به گلوي او تیر مي مي اما حرمله به او آب بدهید.
از بین  -که ممکن بود تا ابد ادامه داشته باشد -ه راامی و بني کار تمام تبلیغات يزيد اين
ر اصغ بود؛ زنده بودن علي ر که خروج نکردهاصغ گويد،  علي برد. هر کسي مي مي

منشأ  ( معاويهيزيد بن که ضرري نداشت؛ او که کاري نداشت؛ پس حرکت تو )
که   خباثت و جنايت دارد و ضد بشري و کینه و عداوت است. تمام جرياناتي

 تابلو اين از هايي قسمت نوشته شده، گويند يا در مقاتل مي  برها بالاي من خوان روضه

ي نفاق را بشناسد و  که بشر پديده اي بهتر از اين است. چه درسي و چه مثال و پديده
 گويد:  خواهد، بداند. خدا در قرآن مي گول نخورد، و آنچه را که خدا مي

  3«مِنَ النَارِ إِنَ الْمُنَافِقِینَ فِي الدَرْكِ الأسَْفَلِ»
بايد چگونه باشد تا گول  و انسان« الدَرْكِ الأسَْفَلِ مِنَ النَارِ»منافق کیست؟ و چرا 

 نخورد، اين يک بحث است. 
 ، جلساتي داشتیم تحت عنوان  سه سال قبل ، در انجمن اسلامي مهندسین  -تا دو 

 ؟ چه  هايي داشته چه میوه اين عاشورا  و بحث اينکه  ؛  « هاي عاشورا ها و ريشه میوه »
                                                        

 جاي دارند... : محققاً دورويان در طبقه فروتر دوزخ 371( / 7نساء) .3
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 چه بوده است؟ به مصداق اين آيه که:  ي عاشورا ثمرات داشته و ريشه
«

» 3

 زده  آفت درخت ندارد، آلودگي که درختي است، اي پاکیزه درخت مثل طیبه، کلمه
ي خاص خودِ خدا راه افتاده است؛  نیست، درختي است که از نهالستان و از مزرعه

هايش  شاخه و برد؛ نمي بین از را آن بادي، هر رد؛دا  زمین در محکم و ثابت ي ريشه يک
شود، خزان  رود؛ خشک نمي کند و بالا مي طور رشد مي در آسمان است، همین

هاي  دهد، ... يکي از میوه دهد، دايماً هم میوه مي ندارد؛ و علاوه بر اينها میوه مي
بود؛ اما نه آن انقلابي که آفت خورد. قبلاً چه  هم، انقلاب اسلامي ايران عاشورا

بود؛ اتفاقي که سرمشق  هايش مبارزه با استبداد گفتند ... و از جمله میوه چیزها مي
 خواهان شد...  ها و آزادي آزاده

 ولــان رسـز بست رو آزاديـس   ولــــور بتــان پــقـاشـام عــآن ام »
 حريت را زهر اندرکام ريخت  گسیخت  رشته از قرآن ون خلافتچ

 ()خلفا       خورد(  )آفت بر رسالت
 چون سحاب قبله باران در قدم   رالاممـي خی وهـر جلـاست آن سـخ
 لاله در ويرانه ها کاريد و رفت   تــد و رفــيبار ربلاــن کـر زمیــب
 9«کردموج خون او چمن ايجاد   ردـــک دادــطع استبـــق تـا قیامـت
ي  همه نیست؛ خیر و برکت د،نباش آزادي تا شود؛ نمي محقق استبداد با برکت، و آبادي

جاي خود محفوظ؛ اما   و فلان، به گويند عدالت اجتماعي ست. اينکه ميکشک ااينها
 اگر آزادي نباشد، هیچ چیز نیست؛ نه قانون هست، نه عدالت هست، هیچ چیز نیست. 

                                                        
ى که خدا چگونه سخن نیکو را به درخت زيبايى تشبیه کرده که يا توجه نکردآ:  91و  97( / 37ابراهیم) .3

  .است [هايش در فضا ]سر کشیده استوار و شاخه در زمین[اش ] ريشه
زند، بسا که پند  ها مى اختیارش به بار نشیند؛ و خدا براى مردم مثل مندى صاحب اى طبق قانون در هر دوره

 پذيرند.
؛ ابیات بعدي هم از همین شاعر و فیلسوف در رابطه با امام حسین)ع( ابیاتي از شعر اقبال لاهوري .9

 گوي پاکستاني است )ب.ف.ب(. پارسي
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 «پیش فرعوني سرش افکنده نیست  بنده نیست ماسوي الله را مسلمان»
گويد، مسلمان تعظیم  تملق نمي ده نیست، مسلمانافکن  پیش فرعوني سرش

کنم، نه! مسلمان  گويد هرچه تو گفتي من هم اطاعت مي کند، مسلمان نمي نمي
 گويد:  مي

«»3

 رد.ــوابیده را بیدار کـملت خ  سرار کردخون او تفسیر اين ا»
 «سطر عنوانِ نجات ما نوشت.  وشت ــر صحرا نـنقش الا الله ب

ي  ا بود. در آنجا سه ريشه ذکر شده بود؛ ريشههاي عاشور اما بحث بعدي ريشه
 اين منشأ حرکت بود.  و همان استنکاف از بیعت بود که اول، ضديت با استبداد

از آن مردم است.  که حکومت اين -که تفسیرش قبلاً گفته شد -ي دوم ريشه
کنم، و نخواهم کرد. اهل منبر گفتند، خطر  گفت، من بیعت نمي حضرت سیدالشهدا

ي دوم اين داستان يا اين نمايشنامه،  رد ... در پردهک دارد و ... امام حسین هم هجرت
و اينها به تنگ آمده بودند، از  و خلافت و معاويه که از ظلم يزيد مردم کوفه

کن؛ بر ما حکومت کنند که بیا و امور ما را سامان بده و اداره  سیدالشهدا دعوت مي
کن. سیدالشهدا با آنکه برادرش گفته بود، نرو؛ آن ديگري هم گفته بود، نرو؛ و سر 
راه، طرفداران گفته بودند همین جا بمان؛ ايشان به کوفیان گفت، بسیار خوب، من 

کنم، چون حکومت حق شماست؛ چیزي را از من  دعوت شما را اجابت مي
ست؛ شما حق داريد که براي خودتان يک رئیس، خواهید که متعلق به خودتان ا مي

 و فلان انتخاب بکنید.  سلطان، خلیفه
کند. براي اينکه ثابت بشود که آيا واقعاً مردمند  اما سیدالشهدا به اين اکتفا نمي

اي  گويند يا يک فردي از افراد است، يک عاشقي است يا مثلاً توطئه که اين را مي
 باشد، مشخص باشد، کتبي دعوت شفاهي را قبول ندارم، دعوت بايدگويد  است؛ مي

حالا ممکن است  -شود ارسال مي امام براي نامه 39000 گويند مي زد. زيرش نشود
 اين که خیلي نامه رسید، و اين براي سیدالشهدا ولي امر مسلم -مبالغه هم باشد

آيند  مندند، مي افتد و کساني که شیعه و علاقه ي راه ميحجت شد. اين است که وقت
ام. اينها از  ام و با اينها پیمان بسته من تعهد کرده گويد، نه! گويند نرويد، ايشان مي مي

ام؛ بايد بروم. آن وقت براي  شان را اجابت کرده اند، من هم درخواست من خواسته
                                                        

 حديث نبوي : کسي حق ندارد اطاعت از مخلوق در معصیت خالق نمايد. .3
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فرستد تا به  کوفه مي  د، مسلم را بهخواه که واقعاً ملت، او را مي اطمینان از اين
 چیزي چنین صورت حضوري و به نمايندگان از ايشان بیعت بگیرد. اين چیست؟ اگر

و  سیدالشهدا به امامت اگر و بودند، نکرده را درخواست اين کوفه مردم اگر نبود،
مردم  اش عقیده نداشت که حکومت و مديريت و مباشرت امور متعلق به ديانت

است، و اگر آن چیزهاي ديگر )رجوع به آراء و نظرخواهي و رفراندوم( وجود 
ي ديگر  آمد. پس يک ريشه رفت، و اين قضیه هم پیش نمي نمي نداشت، به کربلا

اعتقاد است، اعتقاد  -اش که اين ثمرات را داده است ي دوم ريشه -اين درخت
اعتقاد شخصي باشد؛ اعتقاد به اينکه حکومت از آن اسلامي و قرآني است. نه اينکه 

 گويد:  طورکه قرآن هم مي مردم است، يعني حکومت مردمي است؛ همان
«»3

ي نمونه و مدل اسلامي را  ( خصوصیات يک جامعه79ي شورا) قرآن در سوره 
ورزند، همديگر را دوست دارند، عفو  د، از جمله اينکه به خدا شرك نميکن بیان مي

، و به خود پیغمبر «وأَمَْرُهمُْ شُورَى بَینَْهمُْ» گويد: لاي آن آيه مي کنند و ... در لابه مي
 گويد:  مي

«»9 
و  با آنهاست، از خودشان بپرس، از من نپرس؛ شريعت و نبوت اداره حکومت

ترين سازشي با آنها  گويم، مبادا که در اين موارد کوچک ها را من به تو مي اين
ي امر، با آنهاست از خودشان بپرس، با آنها مشورت کن، و ببین آنها  بکني؛ اما اداره

 خواهند.  چگونه مي
ر با رويي؛ در همان روز اول، حُ حرکت است در روبهي سوم، يک  ريشه

العاده و  هاي فوق ها و نقش ها و پرده شود؛ يکي از حماسه رو مي سیدالشهدا روبه
ي برخورد حر با سیدالشهداست؛ حري که آمده  همین مسئله و عاشورا نظیر کربلا بي

وادار به تسلیم و بیعت کند يا جلويش را بگیرد يا خودش را است يا سیدالشهدا را 
 -کند: تمام آنها بگیرد و حتي او را بکشد. ببینید امام حسین چه جوري با او رفتار مي

کند،  زند، استدلال مي دهد، بعد هم با آنها حرف مي را آب مي -هاشان حتي اسب
کند.  بیرونشان نمي دهد، دهد، مشت نشان نمي گويد، فحش نمي منطقي سخن مي

                                                        
 شود... یانشان به مشورت نهاده مي: ... و امورشان در م 18( / 79شوري) .3
 : ... و در کار با آنان مشورت کن؛ ... 312( / 1عمران) آل .9
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ي اينها را که الآن  گويد، اجازه بده همه به سیدالشهدا مي حتي وقتي ظهربن غیث
ها چیست که اينها  هزار تا بیشتر نیستند ريشه کن کنیم و از بین ببريم؛ اين فضولي

غلط ايم جلوي تو را بگیريم،  گويند ما آمده ها چیست که مي کنند؟ اين حرف مي
کنم؛  فرمايند، نه؛ من چنین کاري نمي اند جلوي امام را بگیرند. حضرت مي کرده

کنند؛ اين، عین همان حرفي است  را شروع نمي ، جنگ، خاندان رسولخاندان نبوت
م را ملج گويند، ابن مي فرمايد. اين هم در روايات است که به او مي که امام علي)ع(
دانم اين قاتل من است،  اما ما قصاص قبل از جنايت  گويد، نه؛ مي بکش. ايشان مي

طورکه  گونه نبود همان گويد... و اگر اين طور مي کنیم. سیدالشهدا هم آنجا اين نمي
، اين ر مسلمگويد، اينها )لشکر حر( از بین رفته بودند. بعد هم قد ظهربن غیث مي

ي شهادت  اش بسیج شده است و روحیه قشوني که در يک جا فاتح شده و عواطف
برد، يعني ديگر کربلايي و عاشورايي به اين  د را هم از بین ميزيا دارد، قشون ابن

 معنا، وجود نداشت. 
فقط جنگ دفاعي است؛ به قول اينها، جنگ ابتدايي است. ، جنگ اصلاً در اسلام

جنگ تهاجمي وجود ندارد، نبايد براي صدور انقلاب و براي صدور اسلام، و براي 
کن کردن استکبار، رفت و جنگ کرد، نه! ديگر چه استکباري از آن بالاتر و  ريشه

تر که  و محمدي تر چه انقلابي از اين بهتر که صادر بشود و چه اسلامي از اين ناب
ي  کنیم ... و در نتیجه گويد نه! ما اين کار را نمي گويد؟! اما ايشان مي سیدالشهدا مي

گردد؛ حري که آمده بود آن عمل را انجام بدهد، بعداً  برمي عمل اوست که حر
یوندد و پ خوانند، و بعد هم به اين جمع مي مي خودش و لشکرش پشت سر امام نماز

کنم که  کند... حالا من پیشنهاد مي و از پسر زهرا دفاع مي ي رسول اکرم از ذريه
را بخوانیم بعد اگر حوصله داشتید و برنامه اجازه داد و وقت بود، آن  زيارت عاشورا

هايم تکرار عرايض  لاً تا اينجا، صحبتکنم؛ فع را عرض مي« عاشورا و امامت»قسمت 
 ي بعد. شاءالله بقیه بماند براي جلسه گذشته بود، ان



 

 
 
 
 
 
 
 



 )قسمت دوم(

 بسم الله الرحمن الرحیم
 ى عَلِىِ بْنِ الْحسَُیْنِ لامُ عَلَى الْحسَُیْنِ وَ عَلَاَلسَ
 ابِ الْحسَُیْنِى اَصحَْعَلَوَ دِ الْحسَُیْنِ وْلاَى اَوَ عَلَ

 خوانیم:  نامه مي در زيارت
«»

دهیم که تو امام پاك و با تقوا و تزکیه شده و هدايت کننده هستي، و  ادت ميشه
هاي  چراغ هم آنها هستند، تو ي ذريه از هم ديگر نفر يازده آن و اي؛ شده هدايت خودت

آنها و  بر امامت -هاي مشابه و زيارت -هستند. در اين زيارت هدايت و 
 دهیم.  ه در اين امامت داشتند و کاري که انجام دادند، شهادت ميرسالتي ک

ي در مجلس ديگري بوديم؛ آقاي واعظ اسد قبل از اين مجلس، با آقاي دکتر بني
تصادفاً اين حديث را خواند که من  -شان يادم نیست که اسم -خوان و روضه

 يادداشت کردم: 
؛ «، حکومت آدم و حکومت ابلیس»

دو نوع حکومت برقرار کرده است.  در میان مردم بعد هم توضیح داد که خداوند
که خدا خودش  است. و حکومت الله، نه آن ، حکومت ابلیسبرخلاف حکومت الله

شود دموکراسي، حکومت  کند که مي مستقیم حکومت کند؛ آدم حکومت مي
                                                        

  از نوار در محفل دعاي کمیل 13/7/3170ي سخنراني مورخ  که در ادامه 3/1/3170سخنراني مورخ ،
 برداشت و ويرايش شده است.

الله مجید که در زيرنويس ارائه شده است از سخنران فقید نیست و  ي آياتي از کلام ر ترجمهدر اين اث
 اکبر طاهري قزويني است )ب.ف.ب(. برگرفته از قرآن مبین، ترجمه و تفسیر آقاي مهندس علي
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. يعني اگر آدم بر آدم حکومت نکرد و کند يا ابلیس مردمي؛ يا آدم حکومت مي
پاهي که اين حکومت به دست مردم نیفتاد، آن حکومت، حکومت ابلیس است، و س

 ها دارند يکي سپاه خداست و ديگري سپاه ابلیس...  حکومت
است و رسیدن به  ي امامت ام بود، مسئله حالا مطلبي که به دنبال عرايض قبلي

دانید،  طورکه مي . هماني عاشورا امامت يا قبول امامت يا معرفت به امام از دريچه
ها و  است و جزو مذهب. رساله -و مخصوصاً شیعه -آيین و دين ما امامت از ارکان

 براي خدا و اثبات نبوت طورکه اثبات صانع و عدل هاي معارف ديني، همان کتاب
 کنند؟  کنند. ولي معمولاً امامت را چگونه اثبات مي کنند، اثبات امامت هم مي مي

ید يا حقیقتي را کشف کرد؛ يعني حقیقتي را به شود به مطلبي رس جور مي 90
 ثبوت رساند.

بر خدا واجب است و  هم مثل نبوت خواهند اثبات کنند که امامت برخي افراد مي
را خلق کرده  که خداوند، بشر آورند دلیل مي ي نبوت و خلافت درباره همین جهت به
بشر لطف و محبت و رحمت و عنايت داشته است، و چون عقل بشر ناقص  نسبت بهو 

بر او حاکم است، دنبال ظلم و فساد و آزار و اينها  -و ابلیس -است و نیز نفسش
رود؛ پس بر خداوندي که لطف و مرحمت دارد و بشر را مثل فرزندان خودش  مي

ا نکند؛ بر خدا واجب است دوست دارد، واجب است که اين بشر را به حال خود ره
 گمراهي نیفتد.   کند که بشر به  امِام و رهبري معینو  که پیغمبري بفرستد يا پادشاه

قول مرحوم میرزا ابوالحسن خان  است. به «کلامي» ، دلیلاين دلیل به اصطلاح
 استدلال و منطقبا عقل و  بشر نويسند؛ نامه مي يینقع براي خدا آدر وااينها ،  فروغي

 ؛بر خدا واجب است حاکم بفرستد»: کند که معین ميبراي خدا تکلیف  خودش،
 «. زنندنگذارد مردم توي سر همديگر ب

که امامت  لال اينهم اين دو نوع استدلال، مطرح است؛ يک استد در مورد امامت
دانند، براي اينکه مردم گمراه نشوند، و همچنین  را از وظايف خدا و از ضروريات مي

اش يک مقدار  دانند که بايد مردم را هدايت کند. اما دلايل نقلي مي از وظايف پیغمبر
روايات دانید،  طورکه مي روايات است. همان متکي به قرآن و يک مقدار هم متکي به

 اند که:  از قول پیغمبر نقل کرده و هم سني زياد است؛ هم شیعه

«»3

                                                        
 دروازه آن. يمن شهر علم هستم و عل. حديث نبوي : 3
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رساند. حتي اين روايت که  اين يکي از رواياتي است که مقام و شأن علي را مي
آيد و حتي امام قائم، خبر داده شده  گفته است بعد از علي  يازده اولادش مي غمبرپی

 از نقل آن اما دارد. وجود هم اش استدلال هست ولي ضدش و خلاف است. اين

شود؛  اي به اين اهمیت مطرح مي اي است که اصلاً چرا مسئله قرآن، اين خودش نکته
دارد  حتي اشعاري به عربي برايش قايل است. علامه حلّي خصوصاً اهمیتي که شیعه

 روزه -منهاي آن دو روز که حرام است -با اين مضمون؛ که اگر کسي تمام عمر
 کند؛ اگر صد تا حج ا انفاقداشته باشد و آن را در راه خد بگیرد؛ اگر گنج قارون

بشود، و دو مرتبه زنده بشود و فلان و فلان، و تمام اين کارها را  برود و بعد شهید
ي اينها هدر رفته و نقش بر آب  را قبول نداشته باشد، همه انجام دهد ولي ولايت علي

روند که براي  اند؛ بنابراين دنبال اين مي اهمیت قايل براي امامت است؛ تا اين اندازه
دانید، آيات  يک چیزي با اين اهمیت، يک آيه قرآن گیر بیاورند. همان طورکه مي

گويند، اين يکي در شأن علي است؛ آن يکي دلیل بر امامت است؛  آورند و مي را مي
 گويد:  مي ه ابراهیمو... حتي آنجايي که خداوند در بار

«

»3

حانات، او را امام قرار ببینید! ابراهیم اولین کسي است که خداوند بعد از آن امت
 که:  کنند از جمله آن هست؛ بعد هم آياتي ديگر را مطرح مي داده است؛ پس امامت

«

»9 
 -که اين يک مطلب و يک سئوال مهم و اساسي است -اما همین جا بايد بگويم

شود،  استفاده مي -حضرت امیر خصوصاً ولايت -تعداد آياتي که براي اثبات امامت
ها صراحت ندارد؛ آن را با توجیه و تعبیر  کدام از اين که هیچ هم کم است و هم اين

چسبانند؛ در حالي که هیچ کدام صراحت ندارد.  به اين مسئله مي و تشويق و تقدير،

                                                        
ها، فتنه  مثل شکستن بتاختیارش به امورى چند ] وقتى که ابراهیم را صاحب ر[آبه ياد ]:  397( / 9بقره) .3

نهاد  زمونآ در و[ کرد مکلف مکه علف و بآ بى سرزمین در اش خانواده اسکان و کعبه بناى تجديد تش،آ
 ... ؛دهم مىشواى مردم قرار پی [سرمشق و] فرمود: تو را [نگاه خداآ] را به انجام رساند؛ و او همه ]مراحل[

دارند و با خضوع  برپا مى گمان کارساز شما خدا و رسولش و مؤمنانى هستند که نماز بى:  11( / 1مائده) .9
 .کنند مى و فروتنى انفاق
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گويند  که مي -که ديروز بوديم در همین مجلس يا مجلس ديگري -کساني هستند البته
 قرآن چیزي جز علي ندارد. ببینید، قرآن را است و اصلاً تمام قرآن در شأن علي)ع(

 گويد:  آورند. خدا پیغمبري فرستاده است؛ خود قرآن مي مي قدر پايین چه

«»3

 است: فرمايد، اين کتاب، کتاب هدايت  و همچنین مي

«»9 
ي پرست رو به شخص ؛ ولي 1«لِتُبَیِنَ لِلنَاسِ»گويد:  خدا بارها در قرآن مي

طورکه در سخنراني  ي تبديل شد. همانپرست به شخص ي خداپرستي آوردند و مسئله
 -هم آمده است« ها بازيابي ارزش»و در  -مبعث چند سال پیش عرض کرده بودم

براي  فارسي گويند، اگر بخواهیم اسم يم« شاهنامه»را   طورکه کتاب فردوسي همان
است؛ از اول تا آخر قرآن چیزي جز « خدانامه»قرآن پیدا کنیم بايد بگويیم قرآن 

ها، تمام حکايات، تمام تنزيهات و... براي پرستش خداست.  خدا نیست؛ تمام حرف
 فرمايد:  ( را نگاه کنید، مي33ي هود) سوره

«»7

«»1

«»6

پردازد.  مي از آنکه از جهت مثبت به اثبات خدا بپردازد ، به نفي شرك قرآن بیش
 فرمايد:  ( است که مي38ي کهف) آخر سوره

«

 (330( / 38)کهف) «
                                                        

 ايم؛ ... دهنده و هشداردهنده فرستاده : ما تو را به حق بشارت 97( / 11يا فاطر) 332( / 9بقره) .3

: الف، لام، میم. اين کتاب که ]در الهي بودنِ[ آن ترديدي نیست، براي پرواپیشگان  9و  3( / 9بقره) .9
 نمايي است. راه

 تا به روشني بر مردم بیان کني... : ... 77( / 36نحل) .1

 : ]پیامش اين است[ که جز خداي را بندگي نکنید؛ ... 9( / 33هود) .7
 : و اينکه جز خداي را بندگي نکنید... 96( / 33هود) .1
 کنید، هیچ معبودي جز او نداريد؛ ... : ... خداي را بندگي 63و  10( / 33هود) .6
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بندد، آرزومند   کس لقاء و ملاقات پروردگار خويش را امید ميپس هر)
براي رسیدن به مقصود بايد کرداري شايسته  لقاي پروردگارش است، 

داشته باشد و در پرستش پروردگارش هیچ کس را شريک نسازد.(
است و هم در جاي ديگر که خداوند هر خطا و گناهي را ممکن هم در قرآن 

گويیم،  آيیم و مي ؛ اساس آن )توحید( است. آن وقت ما مياست ببخشد جز شرك
اصلاً تمام آيات قرآن در شأن علي و براي معرفي و عبوديت علي است! و براي 

، «علي، علي، علي، علي»م و بگويی بشويم جمع هم دور اينکه براي معرفي خدا نیست؛
، خودِ علي، و خودِ در حالي که خودِ پیغمبر«. الله، الله، الله، الله؛ ربي، ربي»و نگويیم 

 خوانیم:  که ما مي دهد دخترش تسبیح ياد مي گذارند يا پیغمبر به ، توي دهان ما ميائمه

«»
 خوانند؟  اما حالا چه مي

« ... »
خواهم منکر بشوم. يک  عجیب است. حالا اين سِرّي دارد، دلیلي دارد؛ من نمي

شود، چون قرآن، ذو  ي مختلف ميها آيه آن اول خواندم. البته از آيات قرآن استنباط
گويد که من ديگر کاري ندارم و محمد پیغمبر خاتم شد  وجوه است؛ آنجا خدا مي

 و هبوط آدم به زمین هم در اين آيه است: 

«

»3 
کنم، شايد هم  يعني بنده اين طور فکر مي -با امامت يک فرق است بین نبوت

اسم  زند ولي از پیغمبران نميحرف  و ائمه که قرآن در مورد علي)ع( -غلط باشد
گويد؛ چون ارسال  ي پیغمبران سخن مي بلکه از همه برد؛ نه تنها از پیغمبر خاتم مي

هاي  ، به موجب اراده و خواست خدا است و نه به موجب استدلالرسل و بعثت انبیاء
 گويد، پیامبران ذهني ما برنامه ريزي شده باشد. خدا خودش مي و افلاطونيِ سقراطي

عهده گرفته است؛ ولي امامت برعکس است،   آيند؛ خدا اين را به از طرف من مي
 يعني نبوت از خدا به خلق است: 

                                                        
که دشمن يکديگريد؛  حالىيید، درآفرود  همگى از بهشت با انبوه نسل خود[] گفت: و[]:  391( / 90طه) .3

مد، هر که از هدايت من پیروى کند، گمراه و تیره بخت آگاه از جانب من رهنمودى براى شما و هر
 هد شد.نخوا
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 گويم:  شده که مي ي هدايت ي مخلوق، بنده ؛ حالا بنده، بندهي امامت اما درباره

«
 (7و  6( / 3)فاتحه).« 

من بايد بروم دنبال اينکه ببینم خدا چه گفته است و هدايت خدا يعني چه؟ کما 
امام مثل درخت »فرمايد:  مي اي خطاب به ابوبکر در خطبه اينکه حضرت فاطمه)ع(

ر دهان و يا در دست مردم اش را د آيد میوه میوه است؛ درخت هیچ وقت نمي
بگذارد؛ اين مردم هستند که بايد به طرف درخت بروند و میوه را از درخت بچینند؛ 

است که ببیند، حسن بکند که: من عقلم ناقص است، در اشتباهم،  ي بشر اين وظیفه
 هايي به من فشار آورده است، در تاريکي هستم؛ ام ، بدعت در انحرافم، آفت زده

 گويد:  کار کنم؟ مي خوب چه

«»3

، برويد ببینید قرآن چه «فَعَلَیْکُمْ بِالقُرآْنِ»ها بر شما هجوم آورد،  وقتي فتنه
 گويد.  مي

فرمايد: من رفتم ، ولي دو چیز را براي شما باقي  هم خودش مي اما، پیغمبر
است قرآن گويد، چون  ياينها را پیغمبر از خودش نم«. عِتْرَتِيکَتَابَ اللهَ وَ »گذاشتم: 

 : گويد ميکه 

(93( / 11)احزاب)« »

الگوي صحیح براي شما پیامبر است؛ اگر در جايي نفهیديد که اين آيه چه 
رود،  گويد. پیغمبر که دارد مي چه مي ببینید پیغمبرگونه بايد باشد،  گويد و چه مي

گويد، اولاً قرآن را بین شما گذاشتم و بعد  پس الگو کیست؟ اينجاست که پیغمبر مي
بیتم را؛ و اين  گويد: سُنَتِي )يا عِتْرَتِي(. منتها بیشتر عِتْرَتِي گفته شده، يعني اهل هم مي

شوند. حالا  از هم جدا نمي من( با هم توأمند و تا روز قیامت دو تا )قرآن و عترت
است که به دنبال امام برود. اگر امام، معین و اجبار شده بود، عیناً مثل  ي بشر وظیفه

بود؛  9«ي الديِنِلاَ إِکْرَاهَ فِ»معین کند؛ و اين خلاف  اين بود که خدا سلطان و پادشاه
 گويد:  که خداوند در قرآن مي شد. درحالي مردم اجباري مي امامت

                                                        
بیاوريد، به  رو به قرآن ها چون شب تاريکي شما را احاطه کرد و پوشاند هنگامي که فتنهحديث نبوي :  .3

 قرآن بازگشت کنید.

 : در ]پذيرش[ دين اکراه ]و اجباري[ نیست؛ ... 916( / 9بقره) .9
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«»3

؛ ما هدايت کرديم و راه را نشان داديم، حالا يا شاکر «لاَ إِکْرَاهَ فِي الديِنِ» و نیز:
 فرمايد:  شوند که قرآن مي مي

«»9

ديد که چه یاگر خودتان فهم .کنید اري ميبرد ن بهرهآاز بفهمید،  اگر از قرآن
، رويد ؛ عوضي ميدیتوانید همه چیزش را درك کن که نمي استم مسلّ بهتر، ولي
 -و شاکر من باشید ،توانید اين قرآن را بفهمید ي ميسکچه ببینید از ؛ کنید اشتباه مي

 نماز که مثلاً کند ر نميخدا ما را مجبو .ماست ي د اين وظیفهیتا از من پاداش بخواه
؛ به کنیم تان هم مي ما کمککنید؛  کارِ گناه ميگويد  خدا مي وجه؛ هیچ م، بهبخوانی

ديگر با  ؛هم در هدايت وکنیم  هم در معصیت به شما کمک ميدهیم؛  شما مهلت مي
داده است يعني  ه بشرکه خدا ب ي آزادي اختیار و مسئله ي نفس مسئله .خودتان است

همین؛ يعني خودت بايد مسئولیت داشته باشي، خودت روي پاي خودت سواري و 
شوي و درست حرکت  داري، که اگر بخواهي خودت بروي مثل من مي قدم برمي

اي، اما اگر ديگري بخواهد تو را مجبور به حرکت بکند، آن وقت مثل حیوان ،  کرده
نداده بود و بشر خودش « اختیار» اي. اگر خدا به انسان دهمثل الاغ رفتار کر

کننده نبود، فرقي با زنبور عسل و الاغ يا مورچه و شیر و ببر  گیرنده و انتخاب تصمیم
، و يکي از موارد «اختیار»ماند. برمبناي اين  و پلنگ نداشت و تا ابد هم همین طور مي

 ، کشف امام است... «اختیار»

 انکیزيسیون و وسطي قرون در اه کشیش حاکمیت از بعد که کنم اشاره هم نکته اين هب
تمکین و تبعیت  ي يونان و فلسفه سره از منطق و هزار سال جهالت و ظلم که آنها يک

گفتند:  آمد. کاري که در رنسانس کردند چه بود؟  رنسانس کردند، انقلاب شد و مي
علم » ذهنیات را کنار بگذاريم و بیايیم به سمت مشاهده و تجربه. اصل کلام مسلمین

اين  هاي فلسفي و ذهنيِ مختلف که به هم برمبناي همین ذهنیات است، استدلال« کلام
رسد؛ از طبیعت و  کنند. آنها گفتند، ما عقلمان درست نمي ن ميآن دلیل بیا دلیل و به

آيیم روي مشاهده و  هاي فلسفي و ذهني، مي پرسیم؛ عوض استدلال خلقت مي
آمد  گردد؟ گالیله گردد يا خورشید دور زمین مي تجربه. آيا زمین دور خورشید مي

                                                        
 گزار ]و پذيراي آن[ باشد، خواه ناسپاس. : راه را به او ارائه داديم، خواه سپاس 1( / 76انسان) .3
 گزاران را پاداش خواهد داد. : ... و خدا سپاس 377( / 1عمران) آل .9
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گذاريم و  واهیم ببینیم اثر حرارت چیست؟ آب را ميخ را راه انداخت. مي و پاندول
ي طبیعت نگاه  بینیم که مثلاً منبسط شد. هر چیزي را از زاويه کنیم؛ مي گرم مي

کنیم، تجربه يعني  واقعیت نگاه مي شود. به کنیم که کشف کنیم، چگونه واقع مي مي
هاي فلسفي و ... را کنار  ذهنیات و استدلال ي اين کارها، بشر همین. در نتیجه

نه، »کنار آمد؛  -رسد از اينکه من عقلم به همه چیز مي -گذاشت؛ و از غرور نفس
که شیر  دانم. اين گويد نمي که قوس و قزح چیست؟ مي مثلاً اين«. رسد من عقلم نمي
 د تیر و کمان علي استگفتن ا ميه ت است، يا زن خداست، يا مسلمانپستان فلان بُ

و... نه! برمبناي تجربه و مشاهده و علم. آمدند و گفتند: نه بابا! قوس و قزح انعکاس 
 ها.  نور است ، و از اين حرف

بهترين استدلالي  که ما را هدايت بکند اين است که به واقعیات نگاه کنیم؛  شايد
ه بعد از وقوع؛ ببینیم اولاً امامت واقع شده اش نپردازيم، ب را به قبل از وقوع امامت

گفت؛ خوب،  که پیغمبر  است يا اين يک مسئله من درآوردي است. اگر بگويیم
درآوردي  گويد، نه آقا، اين روايت است، دروغي است، يک مسئله من مدعي مي

ه من نشان گويد، کو؟ کجاي قرآن گفته؛ ب است. اگر بگويیم مثلاً قرآن گفت، مي
بده؛ علي را نشان بده؛ حسین را نشان بده. يا اصلاً کلمه امامت اين جوري که پیغمبر 

بوده است يا نه؟ يا به دلیل اينکه  گفته است يا... آيا چنین چیزي اصلاً احتیاج بشر
  ؟اسم خودش را امام گذاشت امام درست شد. معاويه طور بعد از رحلت پیغمبر همین

که چه  گذاشت؛ يعني اين اش را خلیفه گذاشت يا اسم را امام خودش اسم ابوبکر
درست شد: امام محمد « امام»تان بخواهد،  کسي جاي پیغمبر بايد باشد. بعد هم تا دل

دانید! ... پس امام يک  ، امام... آخري را هم که مي، امام شافعي، امام حنفيغزالي
احتیاج دارد،   نیست، يک ضرورت است؛ يعني بشر به اين درآوردي شیعه چیز من

 فرمايد:  طورکه وقتي پیغمبر بود. قرآن مي همان

«»3 

 گويد کند، مي که خدا، بعد از آن که ابراهیم امتحانات عالي را طي مي طور همان
 بخواهد الگو بگیرد، تو طبیعتاً امام بشر شدي؛ کما اينکه قرآن به پیغمبر اگر بشر

 گويد:  خودمان هم مي

                                                        

 اي شماست...خدا سرمشق نیکويي بر : در ]روش[ رسول 93( / 11احزاب). 3
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«»3

او امام است؛ تو از ملت ابراهیم تبعیت بکن. در آن زمان هم مردم واقعاً به در 
بود  پرسیدند. در دوران بني عباس هاي خود را از او مي رفتند و سئوال م ميي اما خانه

 -خصوصاً در شهرها -و مسايل يعني شريعت، بیشتر مطرح شد. قضاوت که فقه
، ر مصرمثلاً د -، در هر کشور و در هر قسمتيتوسعه پیدا کرده بود؛ امپراتوري اسلام

شد؛ بايد حکم داده  نیاز به قاضي داشت؛ بین مردم، دعوا و اختلاف مي -و... سوريه
توانست انجام دهد، لذا  يا... نمي يا منصور الرشید ي اين کارها را هارون شود؛ همه

 آن را شروع کرده بود.  مطرح شد که علي)ع( ي قاضي و قضاوت مسئله
قاضي در مورد چه چیزي بايد حکم بدهد؟ مردم در مورد مسايل گوناگون با هم 

و فقاهت و... بود؛ اين چنین ضرورت امام مطرح  کردند؛ يا بحث فقه اختلاف پیدا مي
 هم آمد؛پس يک ضرورتي بوده است؛ احتیاج بشر شد؛ و مثلاً امام جعفر صادق مي

هم دنبالش رفته است؛ واقعیت هم هست، واقع شده است؛ کساني  است، و انسان
آن  گويیم شما به ما اقتدا کنید؛ و ما هر چه مي اند، بیايید به اند و به مردم گفته آمده

 عمل کنید. 
ها  هم امام بوده است؛ اما در اين امام باز يک واقعیت وجود دارد.خیلي معاويه

  خودشان بوده منافع براي شان امامت اند ولي در آخر معلوم شد که کرده ادعاي امامت
است، براي رياست و قدرت و سواري گرفتن بوده و يا به خاطر جهالت. مزخرفاتي 

اند  اند که غلط بوده است؛ يا بالاخره مردم فهمیده هم فهمیده اندکه بعد خودشان گفته
اي ادعاي امامت  کند، قرآن غیر از اين است. اما عده ها با قرآن تطبیق نمي اين امامت

تا روز  ي قرآن و عترت فرموده است، اين دو وزنه طورکه پیغمبر اند، اما همان کرده
شود، نه  اند؛ نه قرآن از آنها جدا مي شوند؛ با هم و الي الابد، از هم جدا نمي قیامت

ها )همان جاهايي   ي خاصي هستند که درست، سر بزنگاه اينها از قرآن. البته يک عده
ي  و شجره اند؛ يعني آنجاهايي که به رسالت اند( جلو آمده که مردم منحرف شده

 اند...  لت، آفت خورده است، اينها وارد شده و به دفع آفت پرداختهي رسا طیبه

به اين بهانه، بد نیست يادي هم از استادانمان بکنیم؛ زماني من پیش مرحوم 
. از آموختم و هم تفسیر قرآن ، هم حکمت ميمدير مدرسه دارالمعلمین فروغي

                                                        
ي  گرا بود و در جرگه کرديم از آيین ابراهیم پیروي کن که حق : از اين رو به تو وحي 391( / 36نحل) .3
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و اينها، سئوال کردم؛ گفت، نه اين  و امامت و همین ولايت ايشان در مورد شیخین
و اينها سوءنیت داشته باشند؛ نه، درك و شعور آنها اين بود. اصلاً  و عمر که ابوبکر
بر  را فرستاده و قرآن را نازل کرده، براي اينکه عرب کردند، خدا پیغمبر خیال مي

پیغمبر و  حاکم باشد. آنها رسالت بکند، و در بین عرب هم قريش دنیا حکومت
ديدند؛ شعورشان اين بود.  ي حکومت و قدرت و حاکمیت مي قرآن را از دريچه

  رشد کافي ندارد. پذيرش قرآن از آن چیزهاي سهل و ممتنع ي است که بشرطبیع
است، از يک طرف به زبان بشر و از عمق و فطرت اوست، اما در عین حال 

طورکه قبول وجود خدا، در رأس ديانت و مسلماني  ترين چیزهاست. همان مشکل
بینیم،  مي را که نه او است. خداييقدر مشکل و دور از ذهن  که چه بینید است، اما مي

 3«لَیسَْ کَمِثْلِهِ شَيْءٌ»اش کنیم؛ چون  توانیم تشريح ، نه مي شنويم را مي نه صدايش
زند؛ همه چیز را  زند و نه نمي است؛ همه جا هست و هیچ جا نیست؛ نه با ما حرف مي

چیز هم از او نیست.  همه چیز از آن اوست اما هیچدهد؛  دهد ولي با دستش نمي او مي
ها  خوب، با اين وضع، خیلي مشکل است که از بشر بخواهیم خدا را با اين ويژگي

بشناسد، دوست داشته باشد، بپرستد و بترسد. طبیعي است که بشر هر چیزي را از 
 هاي خود نگاه کند.  ي مشاهدات و خواسته دريچه

، که در زمان خودِ پیغمبران، منحرف  ، نه تنها بعد از پیغمبران تمام اديان توحیدي
را عبادت  خدا تا رفت طور کوه روز به10 مبتلا شدند. موسي ي و شركتپرس و به بت

اي  گوساله کرد جمع را خلق جواهرات و آمد سامري برگردد. و یردبگ دستورات کند
توانستند  ا نميه کرد؛ گفت، خدا اين است. عیسوي بع مي ساخت که خُرخُر و بع
را خدا کردند و  تواند پیش خدا باشد و پیش او نباشد؛ عیسي تصور کنند که آدم مي

را به جاي خدا نشاندند؛  نسبت دادند و پیغمبر ستند صفات خدايي را به بشرتا توان
 دين را در قالب بشريت آوردند. 

، انحراف از ديانت به طورکه در روايت هم داريم، اولین انحراف در اسلام همان
بود. مدتي اين کار را  و حکومت به خلافت لتو رسا سیاست بود، انحراف از نبوت

کردند و علي را که از هر جهت صلاحیت بر حکومت داشت، انتخاب نکردند؛ علي 
سپاريِ پیغمبر  هم اصلاً به آن جمع نیامد؛ او مشغول کفن و دفن پیامبر و امور خاك

حقیقي است؛ علي  ي امامت رت نداشت. اين نمونهترين عنايتي به قد بود. کوچک
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خواهد نشان بدهد که اصلاً اهل  رود، چون مي ده نميساع ي بني اصلاً به سقیفه
براي اين نیامده که به ما خلافت و  حکومت نیست. چرا؟ چون دين و پیغمبر

ست، و تسلط بر ديگران را بدهد. نه! و علي هم در اعتراض، حکومت، و قدرت و ريا
خواهند؛ او هم راهنمايي  ( هستند که از او ياري ميرود. بعد، اينها )خلفا به آنجا نمي

يک  حتي اگر عمر -خواهد منحرف بشود بیند دين مي کند، و هر جا که مي مي
! ترمز کن! اين جوري نیست، آن  stopد: گوي فوري مي -دستور خلافي بدهد

 جوري نیست. 

را در دنیا شايع بکنیم،  در پي فتوحات هستند؛ روي همین فکر که بايد اسلام خلفا
آورند. اما علي اصلاً و ابداً در اين  و رم و فلان را بگیريم به تهاجم رو مي و بايد ايران

يک  شود، از مرزهاي آن روز اسلام، مي ها نیست؛ وقتي هم که خودش خلیفه ساحت
اين  -نه تنها آن زمان، حالا هم -گذارد. در حالي که براي مردم تر نمي قدم آن طرف

ام، من  خدا نشسته جاي رسولام  جزء بديهیات است که يکي بگويد من آمده
اين  و کنم ؟ نبايد بروم نبايد ديگران را مسلمان دارم، آياني ، ادعاي مسلمامسلمانم

و دفع آفت از جهان بکنم ؟ ... اما علي اين کارها را  ها را بشکنم ؟ نبايد بروم بت
ها  کند؛ اصلاً يک چنین امامي لازم است که با آنها فرق داشته باشد؛ آن امام نمي

 صلاحیت آن را ندارند... 

در دوران خلافتش، چه کارهايي کرد و چه کارهايي نکرد، خود  که عثمان اين
ي  ، دامنهو عمر ي فتوحات زمان ابوبکر حکايتي است. عثمان که آمد، در نتیجه

ات فراوان بود؛ مال و دولت و حشََم ، وسیع شده بود و برککشور و امپراتوري اسلام
ا و از ه و کنیز و غلام و شتر و اسب و طلا و ... ، از همه جا آمده بود. مسلمان

که در رکاب پیغمبر و  -و ديگران و زبیر اصحابي مثل طلحه -خاص پیغمبر اصحاب
دِه  گويند برخي در مصر دنیا رو کردند. مي شدند به مي ن واقعي بودند و شهیدمؤم

گنج  ها بسته بودند، و يا در ايران ها داشتند و اسب ها داشتند، طويله داشتند يا کاروان
 کرد که:  و زراعت داشتند. اسلامي که براي پرستش خدا آمده بود، و تأکید مي

«»3

خواهي  گذراني هدف شد و قدرت شد، دنیاپرستي و خوش دنیا خودش هدف
، «الله اکبر»رواج يافت. قدرت درست مخالفِ خداست، چون قدرت از آن خداست. 
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، بگويند پطر کبیر ن بگويند، شاه عباسباشم؛ مردم به م« اکبر»خواهم خودم  بنده مي
اعظم، وزير عظمي، سلطان فلان ... ، خلاصه، و به اين ترتیب،  کبیر ، بگويند خلیفه

قرار گرفت؛ هیچ کس هم اعتراض نکرد، اگر اعتراضي « و خدا آخرت»دنیا در برابر 
هستند.  ي علي)ع( بود، کساني که تربیت شده ود، از کساني چون ابوذر و سلمانهم ب

 . گويم؛ برويم به سراغ عاشورا را نمي حالا در دنبالش، امام حسن

اولاً، ضرورت  بر: دارد دلالت تماماً آخر، تا اول ، از آندر عاشورا عمل سیدالشهدا
ا چه بود؟ برگشت به جاهلیت، عصبیت، قدرت ه امام، و بعد بر حقانیت او. کار اموي

 گويد:  گذراني، درست همان که قرآن مي خواهي، جاه و جلال و خوش

«»3 
گشتند؟ انقلاب به عقب  شد شما به جاهلیت برمي مرد و يا کشته مي اگر پیغمبر مي

گذاشتن  اش در ولیعهد کرديد؟ در برابر اين انقلاب جاهلیت که مظهر اصلي مي
تنها کسي است  نند، سیدالشهداک طورکه عرض کردم سه نفر بیعت نمي است. همان
يک چیزي است  کند؛ اوست که بايد جاهلیت را پس بزند. پس امامت که قیام مي

بن علي کسي نیست؛ براي اينکه غیر از او،  بینیم، هست و غیر از حسین که داريم مي
 ه( آمده بودند و حکومتمیا کس، اين چنین نگفته و عمل نکرده است. آنها )بني هیچ

کرده بودند؛ نژادي کرده و بر مبناي عصََبیتِ قبیلگي و نژادي به آن   را خانوادگي
 آيد، باز همین است.  شکل داده بودند. بعدهم که بني عباس مي

هستند، آمدند و از  اکرم سولکه از خاندان ر س با استناد به اينعبا هر چند که بني
برداري کردند. چون افکار عمومي  افکار عموميِ تحريک شده، به نفع خودشان بهره

 اموي بسیج شده بود؛ و و... علیه جاهلیت و عصبیت و استبدادِ ي قیام عاشورا در نتیجه
بودن،  گیرند؛ بعضي به دلیلِ  پسرعمويِ پیغمبر مي« بُل»س هم اين وسط عبا بني

ه حاکم باشیم، و اينها نبايد باشند... امی کردند و گفتند ما بايد جاي بني ادعاي خلافت
گويد خلافت حق  گويد، حتي نمي چنین چیزي نمي هرگز در حالي که سیدالشهداء

کند. اينها نشان  من است و من بايد حاکم بشوم؛ پیشاپیش حرف بني عباس را رد مي
 دهد که مسلماني يعني چه؟ مسلماني يعني محبت.  مي

  ت عباساز جمله  چیزهايي که  درباره حضر  حتي تاسوعا در همین  شب عاشورا

                                                        
: ... آيا اگر او ]نیز[ به مرگ يا شهادت درگذشت، شما به ]جاهلیت[ گذشته باز  377( / 1عمران) آل .3
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 937 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عاشوراي حسیني، قسمت دوم ـــــــــــــــــــــــــــــ پديده

 

هاي  خواهرزاده اين گويد، مي ؛خیام در آيد مي عاشورا شب ،شمر  که اين يکي گويند مي
آيد  يام بودند. شمر مکر ي بني از قبیله من کجايند؟ چون شمر و مادر حضرت عباس

گويد: خوب، برو! اجابت کن!  هم مي خواهد. سیدالشهداء و حضرت عباس را مي
خواهد با تو حرف بزند نگو نه؛ حرفي دارد، بايد حرفش را بزند.  يک کسي که مي

ام که اگر  نامه آورده گويد، من براي تو امان رود. شمر مي حضرت عباس هم مي
و برادرها و خواهرهايت، همه در امان هستید.حضرت عباس،  برادرت را ول کني، تو

تو را لعنت کند؛ خدا لعنت کند آن کسي را که امان نامه  کند که خدا پرخاش مي
که خوب  پرسند مي حضرت آيد؛ امام مي و نزد گردد داده است. حضرت عباس برمي

 امام وقت  آن بگويد که شمر چه گفت خواهد چه بود، چه نبود. حضرت عباس نمي

خواهم تو را وادار کنم، حالا  ، من نميگويند خیلي خوب، اشکالي ندارد مي حسین
کند و  گويند، حضرت عباس گريه مي گويند امان داده، برو... اين را که مي که مي

گويد، براي من بدترين چیزها اين است که تو را ول کنم... ببینید اين ژست امام  مي
هیچ کس در دنیا اين کار را نکرده است که به علمدار و مُعِین و ياورش، به است؛ 

يعني اکراه در کار نیست،  3«لاَ إِکْرَاهَ فِي الديِنِ»طرفدارش بگويد، برو، با من نباش... 
 گويد.  کاري کرد. اين را کس ديگري نمي به اجبار نبايستي کسي را وادار به

بگیريد، مبادا  زور از مردم زکات نويسد: مبادا به اش مي علي براي حکام و والیان
ي مردم شويد و گوسفندهاي چاق را جدا کنید و گوسفندهاي  وارد آغل و طويله

لاغر را نگیريد؛ اگر مردم گفتند امسال آفت بود، زکات نیست، بگويید بسیار خوب. 
اي  نماينده امیرالمؤمنین الناس ايها که بزنید جار آنجا از و بزنید خیمه شهر بیرون برويد

 اش هست، بیايد بدهد.  فرستاده است، هر کس حقوق الهي بر گردن

گیرند و اموالش را  ها و رفتارها را با بعد مقايسه کنید. طرف را مي حالا اين حرف
اي.   نداده و زکات ات بوده است؛ تو خمس مهگويند، بر ذ کنند و مي مصادره مي

بودم  گويند، رسیدش کو؟ من خودم در جلسه شوراي انقلاب ام؛ مي گويد داده مي
 دهند ...  که اين قضیه مطرح شده بود يک نفر حتي گفت، آخر علما که رسید نمي

شود؛ حجت الاسلام والمسلمین هم  تد، اين طوري ميببیند؛ وقتي کار دست ما بیف
گويم  نمي -خوبي هم هستیم آدم ايم، خوانده  هم چیز همه هستیم، الله هم هستیم، آيت

اينجا  محمدي را به ناب نیت هم داريم، اما دين خدا و اسلام حسن -آدم بدي هستیم
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کنم که بگويم امامم؛ ديگري  ن غلط ميتوانیم امام بشويم. م رسانیم... پس ما نمي مي
است؛ علي نشان داد که او امام  کند که بگويد تو امامي. امام علي)ع( هم غلط مي

رود... تمام اين  مي گونه جلو هم همین فهمیده است؛ سیدالشهدا است؛ او قرآن را
که خواندند،  اي ن، خطبهالعابدي ارِ امام زينک  اش، کارِ اسرا، گوشه حوادث، زوايا و هر

آفتاب آمد دلیل »است؛  هاي امامت ، اسارت و... تمام اين اعمال، مظاهر و نمونهکوفه
کارهايي است که ضرورت داشته است امت اسلام بفهمد؛ ضرورت داشته «. آفتاب

بداند دنیا را نبايد پرستید؛ بايد پاي حق رفت و جان داد، ولي شهادت  است که بشر
خودش هدف نیست! حق، هدف است، اين فراموش شده بود؛ حالا هم فراموش 
شده است. در راه حق و حقیقت و راه خدا بايد شهادت داد، در راه خدا بايد تحمل 

 را بدهیم. اين را کرد که زن من اسیر بشود و بايد همه چیز 

«»3 
آيه در شأن علي)ع( است.  آن گويند مي طورکه همان است، علي)ع( اين، ي نمونه

که خیلي از آيات قرآن در شأن علي است، ولي اين طور نیست  بنده هم قبول دارم
که قصد خدا اين بوده است که علي را معرفي کند. اين آيه آمده است، منتها با کي 

 علي)ع( است؛ کیست؟  اش ، مصداق واقعيکند؟ به قول مرحوم طالقاني تطبیق مي

 است؛ مصداق واقعیش کیست؟ سیدالشهدا )ع(اش کیست؟ امام حسن واقعي مصداق
 است. 

، اين کار را کرد؛ نفس خودش با معاويه ي صلح در آن معاهده هم امام حسن)ع(
کم باشد... بنابراين ما ، براي اينکه قرآن حا را براي رضاي خدا و رضاي حق داد

از  -توانیم با مطالعه و ملاحظه و رسیدگي و بررسي اعمال آنهايي که امامند مي
به  -گويند مي و آنچه راجع به امام غايب گرفته تا تا امام حسن عسکري علي)ع(

حضرت  که  دلیل است همین شويم. بههاي حقیقي نايل  عمل قرآني و ارزش
کردند  کردند، و توصیه مي را برپا مي سیدالشهدا ، هم عزاداريائمه ساير و )ع(صادق

 که اين ماجرا را بخوانید و بگويید و حفظ کنید. 

که  طور یت و حق. ما بايد همان، يک ضرورت است و يک واقعیت و حقانامامت
گويد،  هم مي ، و رسول مکرم«»قرآن فرمود: 

                                                        
گذرند؛ و خدا به  : بعضي از مردم ]هم هستند که[ از جان خود در طلب خشنوديِ خدا مي 907( / 9بقره) .3

 ]چنین[ بندگان رئوف است.
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ي خود را  و نمونهشوند؛ الگو  رُوي من هستند و از قرآن جدا نمي من، دنباله عترت
 هايي که غیر از آنها نیستند.  برگزينیم، نمونه

اش کساني  ي منفي ي منفي دارد؛ جنبه ي مثبت، و يک جنبه يک جنبه امامت
، يتکه ادعاي ولا -او چه غیر فُقه ها، چه فقها ا، چه عارفه حالا چه صوفي -هستند

کنید و به دستور  گويند، از ما تقلید و پیروي که مي کنند؛ کساني و ادعاي جانشیني مي
عده )دوازده امام( ما امامي نداريم. کاري هم نداريم که   ما عمل کنید؛ نه ! جز آن

که  آن روايات درست است يا نادرست، و چرا قرآن صراحت به اين ندارد؛ براي اين
ي خودمان است؛ خودمان بايد به دنبال  الگو و نمونه و پیدا کردن امام، وظیفهانتخاب 

هم به قدر  مان را باز کنیم و شکر نعمت را به جا بیاوريم. پیغمبر امام برويم؛ چشم
مان کرده است. برويم و ببینیم؛ سبک و سنگین را از هم  کافي نشانه داده و راهنمايي

 طورکه در امور ديگر مسئولیت با ماست. نجدا کنیم، هما
 صدق الله العلي العظیم
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قسم به روشنائى صبح )و بالا آمدن روز و گسترده ، 3«.وَاللَیْلِ إذَِا سجََى .وَالضحَُى»
  و قسم به شب آنگاه که تاريکى )و آرامش( آن همه جا را فرا گیرد. اب(شدن آفت

وجه( خداوندگارت تو را رها نکرد و خشم  یچه )به، 9.«مَا ودََعَکَ رَبُکَ ومََا قَلَى»
و مسلماً آينده  ،1.«» و خصومت )با کسى يا با تو( ندارد.

  )و يا آغاز کارت( خواهد بود. )و فرجام( براى تو بهتر از اول
ت )چنان( بتو زودى خداوندگار هو حتماً ب ،7.«ولََسَوْفَ يُعْطِیکَ رَبُکَ فَتَرْضَى»

  ببخشد )و عطا کند( که راضى و خشنود شوى.
 آيا )چنین نبود( که تو را يتیم يافت و پناهت داد؟ ،1.«أَلمَْ يَجدِْكَ يَتِیمًا فآَوَى»

، راهت شته )يا گمراه( نیافت و هدايت نکرد؟و تو را گمگ ،6.«ووََجدََكَ ضَالًا فَهَدَى»
 را روشن و خودت را هدايت کرد. 

 ولي  پول يافت بضاعت و کم بيعیالوار و خداوند تو را  ،7« .ووََجدََكَ عَائِلًا فَأَغْنَى»

                                                        
  که از نوار برداشت و مختصراً ويرايش شده است.   در محفل دعاي کمیل 7/7/3170سخنراني مورخ 

( توسط سخنران فقید آغاز 21ي ضحي) جمه و تفسیر کوتاه و آيه به آيه سورهاين سخنراني با قرائت و تر
و ادامه يافته است ولي متأسفانه ابتداي سخنراني تا آيه هفتم اين سوره ضبط نشده، لذا ما با استفاده از 

ي )تفسیر پاي وح ( مؤلف که با عنوان پابه93مجموعه آثار) 907ي کوتاه اين سوره از صفحه  ترجمه
 ايم.  (، در دست انتشار قرار دارد، اين کمبود را جبران و تکمیل نمودهتدبري قرآن برحسب نزول

ي آياتي از قرآن که در زيرنويس آمده است از سخنران فقید نیست و برگرفته از قرآن مبین،  ضمناً ترجمه
 باشد. )ب.ف.ب.(. ي ميقزوين اکبر طاهري مهندس علي ترجمه و تفسیر آقاي

 . 1( / 21. ضحي)7  . 7( / 21. ضحي)1  .  1( / 21. ضحي)9  .  9و  3( / 21ضحي) .3
   . 8( / 21. ضحي)7  . 7( / 21. ضحي)6   .  6( / 21. ضحي)1
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 1کرد. اين   رفع ها و فقر تو را يعني کمبودها و گرفتاري .نیازت کرد مستغني و بي
 به خدا باشد . جهامیدوار و متو اي اين است که مطمئن،يادآوري بر

که خودت يتیم بودي و از  طور طور شد، همان حالا که اين ،3.«فَأمََا الیَْتِیمَ فَلَا تَقْهَرْ»
آوردي که کجا  هبود يافتي و سر در نميخانه و عائله و بیمار بودن ب سرپرستي و بي بي

، يعني بر او «فَلَا تَقْهَرْ»حالا نسبت به يتیم  .يافتي ت راراهبروي و چه بکني ولي بعد 
وَأمََا »طورکه ما با تو مهربانیم  ، همانخشم نگیر، سختي نکن، با يتیم مهربان باش

نسبت  آمد،تو  اي پیش کنندهيا تقاضا گدايي فقیري، ،اگر محرومي، 9.«السَائِلَ فَلَا تنَْهَرْ
که ما به تو  اين نعمتي ،1.«» .اعتنايي و بدرفتاري مکن به او بي

رسان  و پیام نجات داديم و حالا هم پیغمبر -طورکه گفته شد همان -داديم و تو را
خودمان کرديم و آيات و حکمت خودمان را به تو داديم، اين نعمت خدا را بیان 

 بکن، اظهار بکن، و مورد استفاده قرار بده.
ع، دانند. در واق ( را يکي مي27( و شرح)21ي ضحي) سوره ، دوبعضي از مفسرين

( آمده است، مربوط به قبل و 21ي ضحي) هايي که در سوره ها و هدايت آن نعمت
و  دوران ولادت و اوايل کودکي پیغمبر است. اين دومي هم مال قبل از رسالت

 است. هاي نزديک بعثت سال
آيا سینه تو را باز نکرديم؟ البته اين موضوع به انواع  7«.أَلمَْ نشَْرحَْ لَکَ صدَْرَكَ»

 محمد گويند همان اولي که ابوطالب مختلف نقل شده، يکي داستاني است که مي
يتیم را به دايه سپرده بود و آن دايه هم به بیابان و نزد خودش برد، موقعي که محمد با 

که درست است يا  دانم داستان است، من هیچ نمي البته -کرد بازي ميجا  هاي آن بچه
ديدند دو سفیدپوش آمدند و اين کودك را به زمین  -نه ولي خوب گفته شده

اش کردند و يک چیزهايي را در آوردند،  خواباندند، و بعد يک کارهايي را در سینه
ت که تو در تنگي اش اين اس بعد هم کودك پاشد و بازي کرد. جور ديگر، معني

شرح صدر  -ي صدر داديم بودي، در تنگيِ سینه، در نگراني و ناراحتي، ما تو را سعه
 روحت، فکرت، باز شد.  -داديم
ها و مشکلات را از دوش تو  آن بارها و گراني ،1.«ووََضَعْنَا عَنکَ وِزْرَكَ»

کرد.  هايي که پشت تو را خرد مي ، آن سنگیني6.«ظَهْرَكَأنَقضََ الذَِي»برداشتیم. 

                                                        
     . 33( / 21. ضحي)1   . 30( / 21. ضحي)9    . 2( / 21ضحي) .3
 . 1( / 27. شرح)6    . 9( / 27. شرح)1    . 3( / 27. شرح)7
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نام تو را بلند کرديم، بلندآوازه شدي، اينها راجع به گذشته و  3.«وَرَفَعْنَا لَکَ ذِکْرَكَ»
 ورانده. هايي است که خداوند داده و اين يتیم را پر نعمت

بدان که همراه سختي و مشکلات، سهولت و يُسر و راحتي  9.«فإَِنَ مَعَ الْعسُْرِ يُسْرًا»
، همانا، بدان و مطمئن باش به درستي که  1.«إِنَ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»و گشايش است. 

ها و عدم موفقیت نیست  دگي و انجام برنامه، همیشه مواجه با مشکلات وسختيزن
آسان  تبراياينها را حالا که  ،7«.فَإذَِا فَرَغْتَ فَانصَبْ» .آيد هم ميآسايش و آساني 

 ني،و فراغت پیدا ک بشوي فارعموقعي که از اين برنامه و مأموريت  ،خواهیم کرد
به  1«.وَإِلَى ربَِکَ فَارْغَبْ»؟ چه کسيبه  نصب کن؛ خودت راو خودت را متوجه کن 

 و پروردگار خودت میل بکن و حرکت بکن.  ارباب سوي
ارتباط  تا قبل از بعثت البته اين دو سوره و همچنین اين دو آيه، با ولادت پیغمبر

 داشت.

«

»6

 داريم:اين آيه را هم  (9)بقره ي ، در سوره( است7اعراف)ي  در سورهآيه اين 
«

»7 

ان مآدم يا در ز ند در روز خلقت بنياينها اخبار و ابتلا و اعلامي است که خداو
که نشان  دادند آدم و زنش لیاقت و صلاحیت و استعداد  يآفرينش آدم و آن زمان

آن موقع اين  (،پرتاب شدند)زمین رانده شدند   را ندارند و به زندگي در بهشت
 ،رويد آنجاب -که بسیار خوب -به آدمیزاد آمد ،، به نسل آدمآدم خطاب الهي به بني

مخصوصاً ريزي و  ه و خونعگرفتاري و مشکلات و زحمات و سختي و دعوا و مراف
                                                        

      . 6( / 27. شرح)1    . 1( / 27. شرح)9     . 7( / 27شرح) .3
 . 8/ ( 27. شرح)1     . 7( / 27. شرح)7
: اي فرزندان آدم، چون رسولاني از خود شما به سراغتان آيند که آيات مرا براي شما  11( / 7. اعراف)6

بیان کنند، ]آنان را خیرخواه خود تلقي کنید و[ کساني که پروا داشته باشند و به اصلاح ]خود[ پردازند، 
 ندوهي نخواهند داشت.گونه ترس و ا هیچ

مد، کسانى که از هدايت من پیروى کنند، آگاه از جانب من رهنمودى براى شما هر : ... 18( / 9. بقره)7
 .ترس و اندوهى نخواهند داشت
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لاني، فرستادگاني از خودتان پیش رسواما از ناحیه من  داريد. سرگرداني و گمراهي
هاي مرا  و نشانهآيات  «يَقصُُونَ عَلَیْکمُْ آيَاتِي» ؟شما خواهند آمد، که چه کار کنند

شان اين است، در  اين است، برنامه سرايي و بیان کنند. کار رسولان براي شما داستان
فَلاَ فَمَنِ اتَقَى وأََصْلَحَ »دهند.  آيند براي معرفي من به شماها و تعلیماتي مي  واقع مي

حالا هر کسي که تقواي مرا پیشه بگیرد، از من خوف « عَلَیْهمِْ وَلاَ هُمْ يحَْزنَُونَ خَوْفٌ
و پروا داشته باشد، يعني بترسد از من، بترسد از دنیا، بترسد از آينده، بترسد از عظمت 

کار  ،«وأََصْلَحَ»و آن قصد و منظوري که در خلقت هست و تنها خائف از من باشد، 
گر باشد، هم خودش را، هم ديگران را و هم دنیا  صلاح بکند، اصلاحشايسته بکند، ا

ها خیالشان بايد راحت باشد. يعني به بهشت خواهند رفت  آدم يا چنین آدم را. اين 
اند و  ا از دست دادهيعني اگر چیزي ر« فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهمِْ وَلاَ همُْ يحَْزنَُونَ»

اند حزن و اندوه گذشته را نداشته باشند، خوفي هم از آينده  گزاري کرده سرمايه
 را نداشته باشند.  مخصوصاً خوف جهنم

ي  ( بود. در سوره7ي اعراف) اين معنا در آيات متعددي آمده که اين از سوره
 ( هم آنجا باز اين آيه است:9بقره)

«

(18( / 9)بقره)« 

مطمئن باشید منتظر باشید، که از ناحیه من براي شما هدايت و راهنمايي و 
ي  هدايت بیشتر به معناي رهبري است، جنبه نظريش هست ولي بیشتر جنبه -هبرير

دهند کجا بايد برويد و چه بايد  گیرند و نشان مي يعني دست شما را مي -عملي دارد
جا بود:  ، آن«فَمَن تَبِعَ هدَُايَ»گويد:  آيد. در اين آيه مي بکنید. از ناحیه من هدايت مي

هر « فَمَن تَبِعَ هدَُايَ»جا همان است ولي به صورت ديگر.  ، اين«لَحَوأََصْ فَمَنِ اتَقَى»
هاي من پیروي کرد، هیچ نگران نباشد، نه چیزي را از  کس از هدايت و راهنمايي

ي خوب خواهد داشت. حالا  ي بدي خواهد داشت، بلکه آيند دست داده و نه آينده
ولاني که خداوند وعده داده بوده که خواهند آمد و شما را رس -يکي از آن رسل

اله علیه و آله و سلم است که امشب   محمدمصطفي صل -کنند، خاتم آنها هدايت مي
سالگرد ولادت اوست و خوب اين تصادف اين ولادت و چنین شب میموني با 

و بايد حمد خدا را بکنیم که ، تقارن اين دو تا، باعث خوشحالي ماست، دعاي کمیل
رغم مشکلات و موانع و مسائلي که وجود دارد و جلوي هر کار خیر و راحت را  علي
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بینید برنامه ما با چنان تأخیري  طورکه مي گیرد و بايد عذرخواهي بکنم که همین مي
ي اين مسائل حمد خدا را بکنیم و در مرحله اول به  رغم همه شود. علي شروع مي

ه و به خانمشان تبريک بگويیم اين سعادتي که نصیبشان شده زاد ج آقا نعمتآقاي حا
يک هفته در میان، توأم شده با جشن مولود  ي دعاي کمیل که در منزلشان اين برنامه

و اين جلسه و اين جشن،  شاءالله آثار مثبت و برکاتي که اين جمع اکرم و ان رسول
ي ما و براي اين دو بزرگوار و گذشتگان و آيندگانشان خواهد داشت و  براي همه

شنیدم که مولودي همین امروز عصر منزل آمده بود که مولودي گرفتن خیلي 
 گويند.  متداول شده. جشن ولادت را مولودي مي

، جشن ولادت، البته بايد بگويم مجالس ديگري هم هست. جشن میلاد گرفتن
معمول نبود، اين تبلیغي است يا تبعیتي است از  ها سابقاً در ايران تولدت مبارك، اين

شان و بعد هم که آن بچه بزرگ شد، براي  ها هستند که براي بچه ا. فرنگيه اروپايي
رد و خوب گی خودش، زن براي شوهرش يا شوهر براي خانمش، جشن تولد مي

فرستند. حالا از کِي؟ در بین ما معمول  آيند و يا تبريک مي دوستان يا کساني مي
آمد که آدم  ا. اصلاً به نظر عجیب و ناجور هم ميه ا و مسلمانه نبود، در بین ما ايراني

را جشن بگیرم و  اي هستم که ولادتم براي خودش جشن بگیرد. حالا من چه تحفه
دانم  بازي و نمي براي من اسباب -وقتي که بچه هستم -انتظار داشته باشم که ديگران

سوقاتي بیاورند و وقتي بزرگ شدم برايم تبريک بفرستند، اين البته يک نوع 
که  است و اين ها آثار همان مسیحیت کنم اين رساند. فکر مي خودخواهي را مي

 است.  ا، آغاز سالشان و جشن سالشان، میلاد حضرت مسیحه مسیحي
و  گیريم و يا براي عید فطر مي گیريم يا مثلاً جشن بعثت جشن مي ما براي هجرت

است  شان دو تاست، يکي عید پاك گیريم. آنها هم جشن مذهبي جشن مي عید قربان
به آسمان است، يکي هم براي ولادت  که مال عروج و صعود حضرت عیسي مسیح

آنها هم براي خودشان، هم هر کسي  -زنم که شايد حدس مي -که شايد ايشان. اين
، کودکي و در گهواره و طورکه براي ولادت حضرت مسیح اش، مثلاً همان هبراي بچ

جور معمول شده، بین ما معمول نبوده  دانید، اين و آن داستاني که مي شب نوول
لي متداول بوده، خی و براي ائمه است. ولي برعکس جشن مولود گرفتن براي پیغمبر

که  حالا آيا کار خوبي است يا کار بدي؟ آقاي حاج سید ابوالفضل موسوي زنجاني
شان را حالا يادم نیست، در اين جلسات يا در انجمن عرضه کرده  من هم اين نکته
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دو تا  -طورکلي به و در اسلام -اصالت دارد گفت: آنچه در شیعه بودم، ايشان مي
، جشن ديگري نبايد و جشن فطر يا جشن قربان ، عید الصغیرجشن است: عید الکبیر

ست آن را ائمه، ها هم فقط عاشورا گرفت، يعني اصالت ندارد. به عنوان سوگواري
که خودشان مُحرمِ شدند و بعد هم ائمه  ن، حضرت زينبالعابدي حضرت امام زين

از آنهاست، اصالت دارد ولي  کردند، زيارت عاشورا ديگر هم اين مراسم را بر پا مي
 ، و شهادت حضرت صادق، ضربت خوردن حضرت امیرحسن شدن امام مثلاً شهید

شان اين بود که اينها را بعداً، نه از روي سوءنیت، ولي  و امثال آن، ايشان عقیده
 ا روي علاقه و ارادت اينها را به وجود آوردند. ه شیعه

هستیم، خودمان را  ود گرفتن، اولاً طبیعي است. پیرو اين پیغمبرحالا اين مول
خواهیم. خوب  درود مي فرستیم و از خداوند دانیم، برايش صلوات مي مديون آن مي

طبیعي است که نسبت به ولادتش و به دنیا آمدنش، هم خوشحال باشیم، شاد باشیم و 
شاءالله علاوه بر  یم، تهنیت بگويیم و اندور هم جمع بشويم، به هم تبريک بگوي

تبريک و تهنیت، در معرض برکات اين ولادت هم قرار بگیريم. يعني عوض بشويم، 
هُمْ  وَلاَ فَمَن تَبِعَ هدَُايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلیَْهِمْ»فرمايد  که مي طور هدايت بشويم، واقعاً همان

 -چه اين دنیا و چه مخصوصاً آن دنیا -که از تبعات و عواقب و عذاب.« يحَْزنَُونَ
مان مشمول اين  ي شاءالله همه سلامت باشیم و از خدا بخواهیم و دعا کنیم که ان

ايم، واقعاً  که امشب سالگردش را جشن گرفته طور ي الهي بشويم. يعني همان وعده
خداوندي باشیم. و آياتي را که اينها براي ما آوردند، مشمول اين وعده و اين نعمت 

ي رشد و فهم و شعور و انذار و بشارت و تعلیم  آن را درك و دريافت بکنیم تا وسیله
که بَري و مصون از  طوري و تربیتمان باشد و تقوا پیشه بگیريم و هدايت بشويم، به

ند اين ولادت و اين توا غضب و عدم رضايت خدا قرار بگیريم. روي اين حساب مي
جشن مولود اصالت هم داشته باشد، يعني خداوند براي مولود اينها، رسمیت قائل 

اي است که اهمیت و  دنیا، يک واقعه شده يعني به دنیا آمدن پیغمبر ما و پیغمبران
ي  طورکه درباره ارزش دارد، به دلیل اينکه در قرآن ذکر شده است و همان

 گويد:  ( مي32ي مريم) ، خداوند در سوره)ع(يحیي
 (31( / 32)مريم).«»

 کند  آن روزي که فوت مي نیا آمد، سلام بر يحیيسلام بر يحي آن روزي که به د
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شود.  آورد و زنده مي میرد، و سلام بر او روزي که دو مرتبه سر از قبر در مي و مي
 گويد:  )ع( همین را خودش به خودش ميحضرت عیسي

«».  

 ( 11( / 32)مريم)
 نوربخش خانم ديشب ولي بودم نکرده تهیه چیزي شدم، مزاحم من امشب که است اين

اشتم، ديشب هم جايي بوديم و تلفن کرد که مثلاً تو به عهده بگیر، من هم مطلبي ند
خیلي خسته، بنا شد به دوستان ديگر مراجعه کنند و نشد. حالا من در واقع يک 

هاي  کنم يا شايد هم در همین شب گمان مي که در انجمن اسلامي مهندسین سخنراني
طالب آن آماده ديدم قسمت مختصري از م -ايراد کرده بودم 3167در سال  -کمیل

طورکه در اين آيات ديديد، آياتي که اول بنده تلاوت کردم، دو منشأ  است. همان
 خورند، از دو بر ارتباط دارند، يکي از منشأ بشريشان است: دارند، از دو جا آب مي

(330( / 38)کهف)« »

شان نبايد غلو کرد، نبايد متصور شود که در عالم  بگو بشري هستم مثل تو، درباره
گوشتشان، پوستشان يک  منحصر هستند، لنگر آسمان و زمین هستند يا اصلاً خونشان،

د، نه آنچه راکه خدا بهشان چیز ديگر بوده، نه يا مثلاً عالمِ بر تمام رموز و اسرار هستن
ها را نبايد به خدايي  ياد داده آن را عالمند ولي بیش از آن را نه؛ و به طريق اولي اين

است؛ جنگ  جنگ است، جدال اش همه -دهم قرآن شايد يک -رساندشان. در قرآن
ست و به پسر خدا عیسي گويید ا که چرا ميه لفظي و جنگ عقلي و منطقي با مسیحي

طريق اولي ديگران هم پسران خدا نیستند، و هیچ حالت خدايي هم ندارند و هر کس 
کردند يا  اين کار را مي طورکه پیروان فرعون چه صد درصد، همان -را از هر جهتي

ا، چه ه ، چه مسلمان، چه مسیحیانوديانفرعون اين ادعا را داشت، چه ديگران، چه يه
گويند، پیران طريقت  چه مي ها و دراويش ا، که احبار و رهبان و علما و قطبه شیعه

ا کلاً به مقام الوهیت ها را، جزئاً ي الله و اين ها و آيت الله دانم حجت و مرشدها و نمي
ي اينها  ي اينها مردود است، همه دهند، همه ها صفات خدايي مي رسانند، و به آن مي

شرك است، نه هیچ پیغمبري را بايد غلو کرد و به خدايي رساند، و نه هیچ غیر 
پیغمبراني از  3«إمَِا يَأْتِیَنَکُمْ رسُُلٌ مِنکمُْ»شان، اينان بشرند.  پیغمبري را. اين، يک جنبه

يا  9«يَقصُُونَ عَلَیْکمُْ آيَاتِي»ي دومشان:  ي دومشان، و جنبه آيند. اما وجهه خود شما مي

                                                        
 . 11( / 7. اعراف)9     .    11( / 7اعراف) .3
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ي يعني وجودشان بشر 3«مِثْلُکُمْ يُوحَى إِلَيَ قُلْ إنَِمَا أنََا بشََرٌ»فرمايید  جا که مي همان
وجه از موجود ديگري نیست، خاك خاك است به  هیچ مثل ماها خاکي است. به

او هم بشر بود از رحم مادر  .9«مِنْهُ وَکَلِمتَُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَريْمََ وَرُوحٌ»استثناء عیسي که: 
شان نه، بنابراين  ي الهي داشت ولي بقیه ي فرشته آمد ولي خوب يک جنبه

شوند،  شوند، فقیر مي شوند يتیم مي طورکه در اين دو سوره ديديد، نگران مي همین
ي  آن جنبهشوند.  دانند کجا بايد بروند و گرفتار مشکلات مي شوند، نمي گمراه مي

کنند چنین  دوم، امداد خاص خداست و فقط پیغمبرها اين را دارند. ديگران غلط مي
گیريم، نه؛ اين فقط  کنند که بگويند ما از خدا يک چیزهايي گرفتیم و مي ادعايي مي

هم  آيات بعثت 1«هدًُى فإَمَِا يَأْتِیَنَکُم مِنِي»بینید  طورکه مي مخصوص انبیاست. همین
ي اين چندين ساله جشن مبعث انجمن اسلامي  ( هم که برنامه69ي جمعه) در سوره
 گويد: بوده، مي مهندسین

«

»7

د، کن که قرآن معرفي مي طوري است و پیغمبران به ي پیغمبران اين فقط درباره
 ريزي شده بودند براي انجام اين مأموريت.  اصلاً ساخته و برنامه

است که خداوند به موسي)ع(  صريحاً آيه قرآن در مورد حضرت موسي
، من تو را براي خودم ساختم. تو را ساختم براي 1.«وَاصْطَنَعْتُکَ لِنَفسِْي»گويد:  مي

. و يک برو به طرف فرعون 6«اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ»مأموريتي است،  م که برايتخود
شبیه به آياتي که  -کند جاي ديگر هم وقتي به خود موسي خداوند خطاب مي

فرعون. که جلو برود، برود در برابر  -خواهد به او دلداري و قوت قلب بدهد مي
آيد؟ خبر داري؟ که چگونه به دنیا آمدي؟ آن موقع فرعون  فرمايد آيا يادت مي مي
کشت و دخترها را  کرد مي ل را پیدا مياسرائی کرد؟ هرجا اولاد ذکور بني کار مي چه

کاري بکنند و آن وقت تو وقتي به  داشت براي اين که کنیزي و خدمت زنده نگاه مي
کشند هم  آمدي، مادرت نگران شد، ترسید، وحشت کرد که هم خود او را مي دنیا
اش را، و ما به او گفتیم که اين بچه را بگذار در يک سبد و به آب بیانداز، و آن  بچه

 که زير نظر من ساخته بشوي.  7«.وَلِتصُْنَعَ عَلَى عَیْنِي»مراحل،  
                                                        

   .    9( / 69. جمعه)7 .   18( / 9. بقره)1  .  373( / 7. نساء)9  .  330( / 38ف)که .3
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هست و زکريا نگران است )غصه  هم باز همین هست. زکريايي يحیي ي درباره
 داده، پیغمبر خورد( که ديگر از او اولادي وجود ندارد و وظايفي که او انجام مي مي

د رسیده بودند که اينها به چنان افتضاح و خرابي و فسا آن دوره بوده، و بني اسرائیل
ها به وجود بیايد، فرزندي به  توانستند پیغمبرساز بشوند، يعني نسلي از اين ديگر نمي

رسان  وجود بیايد که اين لیاقت را داشته باشد که خداوند او را نماينده خودش و پیام
داوند خ -حالا فرصت نیست که توضیح بدهم -( آن وقتخودش بکند )سوره مريم

آيند به او  مي کار نکن، فرشتگان کار بکن و چه گويد که به محراب برو، چه به او مي
است که همان « من»ي  گويند زنت به زودي کسي را خواهد زايید که مبشر کلمه مي

هاست  و سال کند که زن من ديگر پیر و فرتوت است تعجب مي است. زکريا يحیي
کنیم. يعني  گويند نه ما کاري را که بايد بکنیم، مي ها مي که نازاست، آن فرشته

يحیي، دخالت مستقیم و غیرعادي خداوند است. البته طبیعي است ولي غیر روال 
را  ي آمدن عیسي شود براي اينکه بعدها مژده عادي است. يحیايي که درست مي

 بدهد. 
خراب شده بود. اين نسل  )ع( چه؟ عرض کردم، نسل بني اسرائیلخود عیسي

کشند ديگر يک مرد  را مي رحم و شقي هستند که پیغمبران چنان فاسد و فاجر و بي
يد، اين جور تواند و اين عرضه را ندارد که از درونش پیغمبري بیا نمي اسرائیلي

شود، مريم چه جور  مي وجود بیايد، توجه به عنصر زن، و به مريم ديگري بايد به
کند که اگر من بچه زايیدم! خدايا من اين فرزند را وقف  است؟ مادرش نذر مي

بچه دختر زايد ولي  کنم. بچه مي براي تو مي ، و وقف کنیسهمحراب، وقف مسجد
خورد.  شود، عجب! خدايا بچه دختر که به درد کاري نمي است، مادر ناراحت مي

، خدا بهتر 3.«وَاللّهُ أَعْلمَُ»رسد نه،   جا خطاب مي خواستم که وقف تو کنم. آن پسر مي
همان اول  آيد، از داني. مريم به دنیا مي داند که تو نمي داند، يک چیزهايي مي مي

خواهد اين فرزند وقف خدا بشود. بعد  اش نیت مادر اين است که مي يعني در نطفه
ي  اش تغذيه رسانند که تغذيه ها مي گويد غذايش را هم فرشته طورکه قرآن مي همان

سره در محراب خدا را عبادت  هاي حرام نیست، و مادر يک الهي است، از لقمه
بیند  اي مي داست که يک دفعه فرشتگاني يا فرشتهکند، و در همان حال عبادت خ مي
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کَلِمتَُهُ أَلْقَاهَا »کند.  ايم به تو بشارت بدهیم، مريم وحشت مي گويند ما آمده که مي
تَمَثُل پیدا  که خوب تفسیرش جاي ديگر هست که آن فرشته 3«منِْهُ إِلَى مَريَْمَ وَرُوحٌ

، بشري خیلي خوش قامت، خوش صورت و کند به صورت آدم، به صورت بشر مي
کند، مريم  ، آن تحريک و همان حالت زنانگي را در او القاء ميبه قول دکتر سحابي

اي  بدکاره گويد: عجب، من آدم جا خطاب به آن فرشته مي شود و همان بلند مي
 گويد: آمدي؟ مي جا طور اين نبودم! چه

(97( / 32)مريم)« »

ون نباش! نترس! خداوند در زير پاي کنند که: نه محز خطاب مي به مريم فرشتگان
اي که بايد خلقي را و دنیايي را مشروب بکند و  اي را قرار داده، چشمه تو چشمه

اي که به دنیا آمد از همان روز اول  سیراب بکند، و دنباله داستان. و آن وقت اين بچه
طور،  همین ي خداست، يعقوب زد. اين ساخته و پرداخته در گهواره حرف مي

را  هم اسحاق آيد و يعقوب ل است و از ابراهیم، يعقوب مياسرائی يعقوب که جد بني
 است  ما از اولادان اسماعیل کند، و اسحق هم اسماعیل را، که پیغمبر پیدا مي

(73( / 33)هود) «»

 -اش به اذن الله است گويم غیرطبیعي، همه نمي -طور غیرعادي ي اينها به همه
اند، ولي  هاشان پیرزن و فرتوت و نازا و از حال رفته شوند. زن صاحب فرزند مي

 شوند.  ذلک صاحب فرزند مي مع
ما وضعیت به نوع ديگري است، دست خدا جور ديگري دخالت  در مورد پیغمبر

که در قرآن آمده است آنجا هم قدم به قدم خدا پشت سر  کند. در داستان موسي مي
بروند و  فرعونشود دو تايي با برادرش پیش  موسي است، نه تنها وقتي که مأمور مي

 گويد:  او را دعوت بکنند، نه تنها آنجا مي
«»9 

هاي  ، بعد از آن رأفتبگذاريد اين را هم بگويم. يکي از دوستانِ هنوز در زندان
خواهد  ها، به انواع مختلف، سنگ مي ها و کتک شکنجه -اسلامي که با او شده بود

گردد، ديگر خیلي از حال رفته و فرسوده  يک شب که برمي -که بتواند مقاومت کند
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آوردند تا يواش يواش آرامش  شده بود چون کار با او تمام نشده بود، يک هفته مي
ديگر به حساب به  -ند، بعد بايد دو مرتبه ببرندپیدا بکند، جراحاتش ترمیم پیدا بک

قبلاً  -گفت اتفاقاً آن شب قرآن هم به ما داده بودند حدّ فرسودگي رسیده بود. مي
 است:  و هارون تفأل زدم، باز کردم، اين آيه آمد که خطاب به موسي -دادند نمي

(76( /90)طه)« »

بینم. و وقتي او اين را براي من  شنوم، هم مي نترسید، من با شماها هستم، هم مي
گفت فردايش که مرا بردند اصلاً اين شلاق را  ريخت. مي کرد اشکش مي نقل مي
زنند، خداوند اصلاً مقاومتي به  نگار؛ مثل اينکه تلنگر به من ميزدند، انگار نه ا که مي

را هم که در  و حالا، داستان موسي من داده بود، چون متوسل به خدا شده بودم. 
گويد،  افتد، خداوند مي در مي طور قدم به قدم آنجا که با فرعون بینید همین قرآن مي

اند و يک  همه در يک خط رود. پیغمبران مي ، بعد هم پیش شعیبمن با شماها هستم
خواهند. مشترکند، ولي  اند و يک چیز را مي  اند و از يک جا آمده چیز را گفته

طورکه در شکل و قیافه و در زمان و در ظاهر صورت و کلام با هم  ذالک، همان مع
ي  پیدايششان و تربیتشان هم با هم مختلف بوده، ولي همه مختلف بودند، وِلادتشان،

روي يک  -هم از پدر و هم از مادر -اينها زير نظر خدا بودند. اين يتیم بودن پیغمبر
خواهد نشان بدهد که نه بابا و نه ننه، هیچ کدام نیستند،  حسابي است. خدا هم مي

طورکه محبت موسي،  بیت کند، من هستم. و همانکسي نیست که اين بچه را تر
اندازد؛ محبت او را به دل  کودك در سبد و در صندوق را به دل زنِ فرعون مي

مايه و کم  پول و کم ب، تازه خودش هم، بيطال اندازد. حالا اين ابي ب ميطال ابي
بینید پیغمبر هیچ  کند، مي ا يادآوري ميطورکه در اين آيه خد است. همان زندگي

چیزي ندارد، يعني نه بابا دارد، پدر که قبل از ولادتش از دنیا رفته، نه ننه دارد، و آن 
ذالک ارتزاق اين را  کسي هم که سرپرستش است هیچ پولي ندارد. ولي خداوند مع

در اينجا هم که  طوري طور مراحل ديگر و قدم به قدم، به کند. بعد همین فراهم مي
! 3«اقْرأَْ»گويد:  بیند که مي را مي رود و آنجا هم مثلاً فرشته مي اگفته شده در غار حرّ

، من «ما انَا بَقاري»گويد:  بخوان. مي« اقْرأَْ»گويد:  گويد من بلد نیستم بخوانم، مي مي
خودش از  -گويم معجزه است نمي -ندارم، اين سواد نداشتن پیغمبراصلاً سواد 

معاصر،  نه اينکه مخالفین و دشمنانش، يهوديان ي نبوتش است،  کننده هاي اثبات نشانه
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 -بودند که بیشترشان هم يهودي -ها، يا بعداً بعضي از مستشرقین ب يا بعضيکتا اهل
دائماً هم اصرار داشتند و منکرين اصرار دارند که بابا اين سواد ياد گرفته، ديگران 

است، نه خیر، سواد  سواد بوده، دروغ گويند بي دانم اينکه مي اند، نمي يادش داده
وي آنها سواد ياد گرفته. اين جوابش همین را خوانده، و از ر و انجیل داشته، تورات

کنند به اين  گويند، که اشاره مي گويد کساني که به تو مي خود قرآن هم مي است، 
 يک کسي هست که بر تو انشاء 3.«ً وأََصِیلًافَهِيَ تُمْلَى عَلَیْهِ بُکْرَ»کسي که تو پیش او 

خواني. و جواب داده  آيي مي کند، تو اينها را مي کند، ديکته مي کند، املاء مي مي
نیست،  دهد اصلاً زبانش عربي گويند به تو ياد مي شود که: آن کس که اينها مي مي

ها بزند. جاي ديگر هم خطاب به  است، بلد نیست اين جور حرف زبانش عجمي
طور  بگويید: من چهل سال پیش شما بودم، چه شود که به مشرکین مي پیغمبر گفته

 گويد:  اين چهل سال از اين چیزها بلد نبودم بگويم. جاي ديگر هم خود قرآن مي
«

»9

فهمیدي کتاب چیست؟ تو اصلاً از ايمان خبر نداشتي، اين القاء  تو اصلاً چي مي
سوادي  که ما به تو گفتیم و فهمیدي. پس بي -بود همان جبرئیل -ما بود و روحي بود

يکي از مقدمات و لوازم ارتباطش و نبوتش با خدا است، اگر با سواد  ، خودشپیغمبر
به دنیا  و مصر به دنیا آمده بود، يا در اسکندريه بود، اگر فرض کنید مثلاً در يونان

یا آمده بود، خیلي آسان بود که اشخاصي به دن و در ايران آمده بود، و يا در تیسفون
دانم   ، دانشمندان ايراني نميبگويند: خیلي خوب چون آنجا بوده، فلاسفه يوناني

ها فرا گرفته؛  پس از آن  و فلان و فلان، و مکتب و ساير چیزها، ، نو افلاطونيمصري
دانم از  ک محیطي به دنیا آمد که اصلاً از خدا و از عقل و از علم و نميولي نه، در ي

اش حساب  فهم و شعور و از تربیت و تعلیم، و امثال آن هیچ خبري نیست، اينها همه
و زيارت خانه خدا  گفت: اگر بنا بود مثلاً حج مي شده است. به قول مرحوم طالقاني

بود؛  يا مثلاً ژنو -نبود آن موقع صحبت آمريکا -بود کنید در پاريسمثلاً فرض 
چین خالصاً مخلصاً  رفتند، هم جا مي ، به آناي براي انجام مراسم حج خوب اگر عده

                                                        
 شود. بانگاه بر او خوانده مي: ... و بامداد و ش 1( / 91)فرقان. 3

: ... ]قبل از آن[ تو آگاهي نداشتي که کتاب و ايمان چیست؟ ولي ما آن را نوري  19( / 79شوري) .9
 ساختیم که هر يک از بندگان خويش را که بخواهیم، بدان هدايت کنیم...



 
   

 

 
 

 911 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر جشن ولادت رسول اکرم)ص( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

حجِ خانه خدا رفتند. اما  رفتند، براي خیلي چیزهاي ديگر به پاريس مي براي خدا نمي
 گويد:  مي به جايي آمده که لم يزرع است، جايي است که زراعتي ندارد، ابراهیم)ع(

«»3

 ابان لم يزرع، فقط اين را دارد که نزديک خانه توست. حالا پیغمبراندر يک بی
 آيند بعد هم:  در اين محیط به دنیا مي

«»9

روند، به قول معروف، به  برويد. حالا کار نداريم به آنجا که مي يعني به آنجا
گويند تجارتتان قبول. هزار جور تجارت و  عوض اينکه بگويند زيارتتان قبول، مي

 در اينجا به دنیا آمده، در تمام شهر مکه چیزهاي ديگر هم تويش هست. اما پیغمبر
نفر بیشتر نبوده است، آنها هم مثلاً يک الفباي مختصري بلد  7يا  1آدمِ با سواد 

ي  جا از اين بابت اهمیت دارد. همه در اين بودند. اين است که اين ولادت پیغمبر
که در واقع آغاز بعثتشان است، مثل ولادت بنده و شما نیست که با يک  پیغمبران

آيیم و  هايي از پدر و مادرمان، به دنیا مي هايي، با يک میراث وراثتصفاتي و با يک 
اي هست و يا حالا بیمارستاني هست که ما  اي هست، عمه اي هست، خاله بعد هم دايه

ها.  گذارند و از اين حرف گیرند، بعد هم مدرسه مي کنند، مي را تر و خشک مي
دست خدا و نظر خدا و القاء  ولادت آنها اين خصوصیت را دارد که از همان موقع

که همان  1«وَروُحٌ منِْهُ»کند  ي خودش را القاء مي ها کلمه حالا گاهي وقت -خدا
آيد. يا آن موقع  آن فرشته از همان موقع مي -است است، روح القدس وحي فرشته

. يا بعد شود به زن فرعون شود، القاء محبت مي ، جور ديگري القاء ميشود القاء نمي
اند و با او آشنا  از سنِ چهل سالگي که توي آنها زندگي کرده و همه هم او را شناخته

دانند که کیست و هم مادرش را، هم ولادتش را؛ هم  هستند؛ و هم پدرش را مي
دانند. آن  دانند، هم امین بودنشان را مي ان را ميشناسند و هم زندگیش عمويش را مي

آيد و به او القاء  )فرشته وحي( مي موقع آن روح القدس و روح الهي و جبرئیل
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ديگر که خود قرآن اين را  کند. بنابراين معرفت به ولادت پیغمبرمان و پیغمبران مي
قه دارد که ما نعمت و هدايتي که به ما ارزاني شده معرفي کرده و از اين بابت علا

شاءالله متذکر  هايي که در سالگردش هستیم و ان است، امشب، و در چنین شب
شويم و شاکر خداونديم و آرزومند اينکه ما را واقعاً در ظل  شويم و متنعم مي مي

بابت هدايت و برکت و نعمات و عاقبت به خیري اين ولادت قرار بدهد. از اين 
فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهمِْ وَلاَ هُمْ »شاءالله بر معرفتمان اضافه شود و شمول  ارزش دارد و ان

واقع شويم، با تقوايي که خواهیم داشت و با انابه و بازگشتي که به خدا .« يحَْزنَُونَ
خوانیم و به همان نیت هم  را هم به همین نیت مي کمیل شاءالله دعاي کنیم، که ان مي
شاءالله رويمان اثر خواهد داشت و طالب رضاي خدا و حرکت خودمان و سعادت  ان

الله و خاتم النبین و صل اله علي  خودمان به سوي او خواهیم شد. و السلام علي رسول
 .محمدً و اله طیبن الطاهرين



 

 
 
 
 
 
 
 


 

 

«

(98 تا 91/  (90)طه) «

 .بگردان آسان را مکار .فرما عطا من به کافى توان و صدر سعه خداوندگارا)
 .(تا گفتارم را فهم کنند .گره و بستگى زبانم را بگشا

 

ترين مسئله دينى و علمى  چنان مسئله غامض و غامض چنین صحبت و برنامه،
اى جز توسل به خدا  صلاحیت چون بنده چاره اطلاع و بى اى بى است که گوينده

تواند از  براى کمک به بیان درست مطلب در مدت کوتاه نداشته و به سختى مى
رمضان  عهده آن برآيد. دعا کنیم که خدا ما را از گناه افتراء بر او در ماه مبارك

 .مصون بدارد و باعث گمراهى نشويم

و فصل آخر آن را خوانده باشند يا در  3«راه طى شده»براى کسانى که قبلاً کتاب 
مى مهندسین شرکت داشته و اين طرف انجمن اسلا جلسات از شش هفت ماه پیش به

 باشند،شود شنیده  بیان مى 9«حىپاى و پا به -تدبّرى در قرآن»عنوان  که تحتدرسى را

                                                        
  محفل دعاى کمیل 90/39/3173شده از نوار سخنرانى مورخ  برداشتتدوين و تفصیل متن . 

مبین  ترجمه و تفسیر  ها در زيرنويس ارائه شده، برگرفته از قرآن ي آن آياتي از قرآن کريم که ترجمه
ياد مهندس بازرگان آورده  اي از زنده آيه  چه ترجمه ناکبر طاهري قزويني است و چنا آقاي مهندس علي

 ذکر گرديده است )ب.ف.ب(. -ي آثار آورده شده که از کدام مجموعه- شده باشد، مأخذ آن

ي چهار جلسه سخنراني  در انجمن اسلامي دانشجويان در آذر  ، تفصیل و توسعه«راه طي شده». کتاب 3
فعلي( است و اکنون اولین اثر مندرج در جلد اول  )شهید مطهري در مسجد سپهسالار، 3196سال 

توسط شرکت انتشارات  3188چاپ دوم آن در سال « مباحث بنیادين»باشد که با نام  ي آثار مي مجموعه
 ه بازار کتاب شده است )ب.ف.ب(.روان قلم

 ياد مهندس بازرگان  تا زمان حیات زنده« تفسیر تدبري قرآن برحسب نزول»يا « يپاي وح پابه»هاي  . درس9
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 .اى نخواهند داشت اشکال و اطلاعات تازه

 .پردازيم قرآن مى کنیم و بعد به قیامت را عرض مى مسلمانان اول معاد

 مسلمانان معاد
کنیم، عقیده داريم يا آن را  فهمیم، تصور مى را مى آخرت و آن طورى که ما قیامت

 کنیم؛ بیان مى

اولاً مخلوطى است مأخوذ از قرآن، از روايات و از تعلیمات دينى که در مدرسه 
 .ايم يا پاى منابر ياد گرفته

ا. تا حدودى هم از ه ثانیاً مأخوذ از اسرائیلیات و از معتقدات اجدادمان زرتشتي
دور نیز در آن بیگانه  و شرقِ اقتباس گرديده است. عقايد و عرفان هندى فلسفه يونان

 .دارد قیاس به نفاس تأثیر عمیق روى تصور ما از معاد بشرىِ ي جنبه ،نیست. در عمق

شود؟ همین تصور نه تنها در اين  اداره مىگونه  هگونه است و چ هزندگى ما چ
که هستیم  طور مورد، بلکه در کلیه معتقدات دينى ما دخالت و تأثیر دارد. خیلى از آن

سازيم.  دهیم و در معتقدات دينى خود وارد مى بینیم به دينمان قرض مى و آنچه را مى
ايم و يا گردن  را ديده کنیم که خداهاى زمینى و پادشاهان خدا را آن طور تصور مى

 .بینیم ها و توانگران را مى کلفت

کنیم سناريووار  مى و از معاد تصور کلى که ما معمولاً به طور متوسط از قیامت
 :شود چنین خلاصه مى

يم که گیر الهى را به صورت يک دادگاه در نظر مى عدل ي اولاً يک محکمه
ها و عذاب رساندن و تنبیه کردن بدها تشکیل شده است.  براى پاداش دادن به خوب

 مخصوص انسانهاست، قیامت و آخرت و رستاخیز ما قیامت ي ضمن اينکه در مخیِله
حراى محشر بر پا ها که براى اجراى عدالت در ص دانیم به خاطر انسان اى مى را مسئله

 .شود مى

آورند، آن وقت رسیدگى به وسیله  شوند و از قبرها سر درمى ها زنده مى قبلاً مرده
آيد. ترازويى در کار  آنها رسیدگى به عمل مى ي نامه اعمال آغاز شده، به گذشته

                                                                                                                                  
  

 يپاي وح پابه»ها تاکنون دو جلد کتاب  حاصل اين درسادامه داشت. از  در انجمن اسلامي مهندسین »
ي  چاپ و منتشر شده است. از مجموعه هاي اول و دوم بعثت هاي تنزيل آيات در سال در ارتباط با گروه

در پائیز  توسط شرکت سهامي انتشار« يپاي وح پابه»ي آثار با نام  ويکم مجموعه اين دو کتاب، جلد بیست
 چاپ و منتشر شد )ب.ف.ب(. 3129سال 
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و  اءو انبی است که ترازوى عدالت و حساب کارهاى مردم است، با حضور فرشتگان
کنند. بعد  و شهادت و يا قضاوت همکارى مى که آنها هم براى شفاعت اطهار ائمه

کاران  . ملائکه هم، ثواباندازد به قعر جهنم گیرد و مى ، دوزخیان را مىدوزخ ملک
. جهنم سراسر آتش است و شکنجه، عقرب و مار، و بهشت برند به بهشت ىرا م

 .سراسر خوراکى و خوشى

و از عذاب و ثواب آن دنیا داريم. صد در  اين تصوير کلى بود که معمولاً از معاد
نند هايى است ناشى از خواست و قضاى الهى. عیناً ما ها و داده صد به صورت فرمان

هاى حاضر و همچنین  ها يا دادگاه سابق و دولت اوامر و احکامى که پادشاهان
گزاران فاسد خائن و  گزاران مطیع و فرمانبر و خدمت خدمت ي مدارس، درباره

يا مزد و انعامى که  ؛نمايند خوان و شاگردان تنبل، صادر مى خاطى يا شاگردان درس
شود.  ار و کارمندى که خوب يا بد کار کرده است، داده مىک به کارگر و به خدمت

دهند.  بدى که به شاگرد مى ي گیرند يا نمره اى است که مى صورت جريمه تنبیه هم به
به طور قراردادى و به دلخواه صاحب کار يا رئیس و  ،چیزى است خارج از شخص

عمل آنها باشد  تواند متناسب و مرتبط به کار و محصول استاد. چیزى است که مى
 .ولى جداى از خود آنهاست و وابسته به نظر ارباب

 عبارتند از: شود، گرفته مى مسئله معاد ي ترين اشکالى که درباره عمده

گونه شخص مرده و نابود شده دو مرتبه زنده  هاولاً زنده شدن مردگان است که چ
 ؟شود مى

گويند انسانى که استخوانش پوسیده و متلاشى  است. مى نثانیاً ترکیب مجدد انسا
گونه از نو به هم چسبیده و  هشده است يا طعمه درندگان گشته، در دريا افتاده، چ

 شود؟ ترکیب مى

گیرد؟ و خبرهاى آن را چه کسى  طور صورت مى هها چ ثالثاً، رسیدگى به گذشته
 دهد؟  گزارش مى

گونه  ههمه آدم، از ابتداى خلقت تا آخر دنیا، در چه محل و چرابعاً، تجمع اين 
 پذير باشد؟ تواند امکان مى

از اين قبیل اشکالات و سؤالات بلاجواب بسیار است که هر کدام از آنها براى 
 ...يا ترديد در آن کافى است رد کردن معاد

 کنیم.  مى تصور خودمان پیش افزارى سؤالات، اين به پاسخ و اشکالات اين رفع براى
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گويند شخص بدنى  آوريم. مى اولاً، براى زنده شدن مردگان پاى روح را به میان مى
شود ولى  لاشى و خاك مىافتد و مت میرد و از کار مى دارد و جسمى دارد که مى

که مجرد و جاودانى است و در موقع مرگ پروازکرده، به بالا رفته  روحى دارد
 .کند آيد، سر وقت جسم رفته و بیدارش مى به موقع لازم مىاست. اين روح 

خدا روى افکار و  3«کُن فَیَکُونُ»شود؟ اراده  گونه آن وقت ترکیب مى هچ
دهد. خداوند همان طورى که آدم را از گل به  جواب سؤالات را مى معتقداتمان

نى از روح خودش در آن صورت يک مجسمه ساخت و بعد در آن فوت کرد، يع
 .کند هم خدا همین کار را مى دمید و اين شد يک آدم، در روز قیامت

اى که در دوش  يعنى دو فرشته 9.«کِرَامًا کَاتِبِینَ»کنند؟  گونه رسیدگى مى هچ
نويسند و در  خوب و بد ما را مىها مرتب اعمال  دوش چپ ما هستند، اين راست و

خوانند و  اى که تشکیل شده است همه را فرا مى کنند. در محکمه آن روز عرضه مى
ديگر  ي ترازو و خطاهايشان را در کفه ي ثوابشان را به صورت وزنه در يک کفه

 .گويند تو اين طرفى شدى يا آن طرفى گذارند و بعد هم مثلاً مى مى

؟ ارواح چون مقید به زمین نیستند، بنابراين در تمام گونه است هاين تجمع چ
نهايت و در عالم ملکوت و نزد خدا هستند. پس اشکالى ندارد که چون به  فضاى بى

 .صورت روح هستند، جمع شوند

يک سرى فروع و نتايجى هم همراه  ،آن وقت بر اين طرز تصور و اين استدلال
 .شود مى

در يک زمان خیلى دورى واقع شود و روح از  به اين ترتیب وقتى قرار شد قیامت
شود؟  بدن فارغ و جسم در قبر يا جاى ديگر متلاشى شود، تکلیف آن روح چه مى

بیکار که نبايد باشد. بايد فکرى براى آن بکنیم. خواب هم که در اين موارد زياد 
يک عالم برزخى  بینیم. پس عالم برزخى وجود دارد. پس بین اين دنیا و آخرت مى

 .کارى نداريم آن وجود دارد. حالا به چگونگيِ

تن است و  صورتِ تركِ  مانند تجلى آفرينش، به ،خدا «کُن فَیَکُونى» ي اراده
هم  گويد و خیلى از عرفا روح؟ که در اشعار هم آمده و مولوى هم مى طیران

                                                        
/  (16)، يس11/  (32)، مريم70/  (36)، نحل71/  (6)، انعام12و  77/  (1)عمران ، آل 337/  (9)به : بقره .3

 .مراجعه شود 68/  (70)و غافر 89

 .: کاتبانى بزرگوار33/  (89)انفطار .9
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و اين حالت خاکى و اين قیودى که داريم، قفسى معتقدند که اين بدنى که ما داريم 
ارزش است. مدتى محدود ما در اين قفس  است، قفس تن است. و خیلى پست و بى

هستیم. در اين عالم کثیف مادى است که احتیاج به خورد و خوراك و چیزهاى 
رسد و  مادى داريم. روحمان آن است که محبوس شده است. موقع نزع که فرا مى

 رويم يک عالم ديگر.  شويم و مى کند راحت مى ز مىروح پروا
اش چه  رسد. رسیدگى نتیجه ها و عوالم، زمان رسیدگى مى پس از اين جريان

ها بايد خلاص شويم؟ مثل محاکم يا  گونه از اين حساب و کتاب هشود؟ و چ مى
س و درخواست به بازى و التما يا پارتى دربارهاى دنیايى است. پاى شفیع و شفاعت

 .کنند دهند و شفاعت مى آيد. شهادت مى میان مى

با بدن دنیايى  جسمانى است و انسان تا اينجا عقیده و فرض بر اين بود که معاد
شود. ولى کسانى هستند که معاد جسمانى را قبول ندارند و دو طرز  خود زنده مى

 :فکر پیش آمده است

اشخاص  دنیاست. اين در ثواب و عذاب و قیامت ،آخرت و عاقبت اصلاً نکهاي :اول
برند و بدها ناراحتى  ها لذت مى برند يا برعکس. مثلاً خوب در همین دنیا رنج مى

 .دارند. ديگر آن طرف خبرى نیست. چنین نظرى از جهات ديگر نیز قابل قبول نیست

و شرق دور  وسطى هم پیش آمده که بیشتر از هندوستان: يک طرز فکر دوم
کار بود، روحش  که خطاکار و گناه ن که در همین دنیا آ است و آن مسئله تناسخ است

بیند و عذاب  قدر زجر مى رود در جلد گرگ يا در جلد يک جانى. آنجا آن مى
وان ديگر و يا يک آدم ديگر کشد تا بهتر شود و از آنجا بعداً در جسم يک حی مى

کند و اگر بدکار  که خوب بود، مرتب قالب عوض مى آن ،کند. يا برعکس حلول مى
 .بیند اش را مى کند و صدمه بود، بدکارى مى

 و جهنم يا ابتکار و اختراع بهشت و معاد قیامت ي گويند مسئله ها مى : بعضىسوم
انديشى عنوان شده  نیت و به خاطر مصلحت به قصد فريب و سوءنیت نبوده، با حسن

اند، مصلحت خودشان را، حق را، راه صحیح و راست را  است. براى اينکه مردم عوام
و  اند اگر اين کار را بکنى، عذاب آخرت اند و گفته آمده شناسند، پیغمبران نمى

اند مردم با چنین وعده  جهنم است و اگر آن کار را بکنى بهشت است. خواسته
وعیدها تربیت بشوند. اهل خدمت و خیر باشند که به صلاح خودشان و به صلاح 

 .جامعه عمل کنند
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آيد  عقل درست در نمى  که همه اينها چون به ها قضاوتشان اين است : بعضىچهارم
 .استبازى بوده  کارى و حقه فريب

کنند و دنیا و آخرت را از  مى و آخرت اما استدلالى که معمولاً طرفداران قیامت
گذارند،  اش را مى يکديگر جدا نموده به عقیده خودشان از طريق علم و عمل پايه

بینند که وقتى در اين دنیا  کشند. بر خدا واجب مى علم خدا و عدالت را پیش مى
اى را که اطاعت  کنند، آنها را عذاب بنمايد و عده اى نافرمانى و ظلم مى دهيک ع

گويند بر خدا  مى ،زنند بینند و دست به خراب و خطا نمى کنند و زجر و سختى مى مى
واجب است و اقتضاى عدالت چنین است که آنها را در دنیاى ديگرى به نعمت و 

 .سعادت برساند

بیشتر در همین عدالت خداست و پايان  ،ما در منطق اى قیامت يعنى استدلال پايه
 .پرواز روح به سوى عالم ملکوت خواهد بود ،کار نیکان

اين  ي اى است از نشآت آفرينش و بعد از نشئه نشئه گويند آخرت در هر حال، مى
ادر و انعقاد نطفه وجود داشته رحم م ي دنیا همان طورى که قبل از دنیا آمدن نشئه

بیند که  آيد يک عالمى را مى طورى که وقتى بچه از رحم مادر به دنیا مى است. همان
توانسته است بکند و اين دنیا از هیچ بابت با رحم مادر شباهت  اصلاً تصورش را نمى

ن اي مِذالک زندگى بچه با گريه و زارى توأم است. آخرت هم در رحِ نداشته ولى مع
شود. آن وقت  دنیا، همین گونه است يک چیزى براى آن دنیاى بزرگتر درست مى

 .کنند آيند و مجموعه را درست مى ها هم مى ها و رؤياها و خیال البته خواب

رويم  داشتیم. حال مى اى بود از برداشت ما و تصورى که از معاد تا اينجا خلاصه
 .کنم وار عرض مى قرآن. اين قسمت را هم فهرست به سراغ قیامت

 قرآن قیامت
. اين دو از شود؛ يکى خود قیامت و ديگر آخرت قرآن شامل دو مبحث مى قیامت

شاءالله اگر فرصت شد توضیح  هم جداست و از ديد قرآن دو مرحله است که بعداً ان
کنم که مقدارى از آن همان بود  که مؤيد مطلب باشد عرض مىخواهم داد و آياتى 

 .قرائت شد (89)انفطار ي که در سوره

يا  اى است جهانى به مقیاس منظومه شمسى حادثه يا واقعه از ديد قرآن قیامت
 الهى مخصوص انسان عدلکهکشانى. برخلاف تصور ما که قیامت را يک محکمه 

 هاى زمان وقوع  خوريم که نشانه به آياتى برمى هاى آغاز رسالت ، در سوره گیريم مى
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 :شود.از قبیل آن داده مى

«»3 

«»9 

«»1 

ها و  ندارد، مخصوص زمین و کوه و حشر و نشر نه تنها اختصاص به انسان قیامت
خورشید و ماه و ستارگان با فضاهاى  درياهاى آن هم نیست. چنان فراگیر است که

 ي بین آنها و همه دنیا، يا لااقل کهکشان ما در آن مشارکت دارند. دربرگیرنده
آسمان و زمین با همه محتويات و موجودات است. اعم از جاندار و غیرجاندار، حتى 

 .جن و از جمله انسان

تصوير و معرفى  اين است آن صورت خارجى و کلى که قرآن براى قیامت
نمايد. پديده و تحولى است فیزيکى يا مادى. از مسئله روح و بازگشت آن به بدن  مى

يا به زمین اصلاً صحبتى نیست. همچنین از عوالم ملکوت و ناسوت و غیره. البته در 
 داريم: قرآن

«»7 ،

«»1 
 يا 

«»6 

                                                        
 ( واقعیت دارد، واقع شدني است. و آخرت )قیامت روز جزاکه  اين: و  6/  (13)ذاريات .3

 (116(، صفحه 1)، بازگشت به قرآن90)به نقل از م.آ.

 سئوال کرد. شده يا واقع شونده پرداخته، « عذاب واقع»اي به  کننده پرسش:  3/ ( 70)معارج .9
 (102ي، صفحه پاي وح ، پابه93)به نقل از م.آ.

 (127(، صفحه 1)، بازگشت به قرآن90وقوع پیوندد. )به نقل از م.آ. گاه که آن واقعه به آن:  3/  (16)واقعه .1

 . شوند ميما باز گردانده  پیشگاه به : ... 17/  (92)عنکبوت .7

  .به سوى من است و تحول و شدن: ...  37/  (13)يا لقمان 78/  (99)حج .1
 (762(، صفحه 9)، بازگشت به قرآن32)به نقل از م.آ.

 . گرديم : ... ما از آنِ خدا هستیم و به او باز مى 316/  (9)بقره .6
 (917، مباحث علمي، اجتماعي، اسلامي، صفحه  8)به نقل از م.آ.
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گردد يا به سوى  هاى طبیعى دنیاست که به خدا برمى است يا جريان و اين بشر
شدن و حضور  آدمى برگردند و براى زندهرود، نه اينکه روح و ملکوت به  خدا مى

 .در محشر بیدارش کنند

فیزيکى است. مثل  کند يک پديده يا رويداد طبیعىِ قیامتى که قرآن معرفى مى
هاى طبیعى و فیزيکى و  يخ، روئیدن درخت و پديده شدنِآب، منجمد شدنِبخار

کترونیک و هاى مختلف مکانیک، شیمى، بیوشیمى، ال مادى ديگر دنیا که در چهره
تر تا برسد به ذرات ابتدايى به نام کوارك.  درآمدن به صورت اتم، الکترون و پايین

طبیعى و  ي اى به خاطر و به مقیاس انسانى، بلکه پديده نه تحول و حضور يا پديده
صورت انفجارى ناگهانى  اى که به مقیاس کیهانى يا کهکشانى و منظومه  دگرگونى به

تر، از  کرات آسمانى از يک طرف و ذرات از ذره ذره  عماقرخ خواهد داد و تا ا
هم ريزنده، درآمیزنده  اى است به بیان ديگر وقعه طرف ديگر گسترش و نفوذ دارد. به

ها و تحويل تمام آنها که در آينده  و نوسازنده همه چیز و همه جا، با حفظ گذشته
ولى متلاشى و نوسازى شده  روند ها و دنیاى حاضر از بین مى گردد. گذشته انجام مى

 .است که قیامت به صورت و هیئت ديگرى در خواهند آمد

انتقال و ارتحالى است که دوران حاکم حاضر به دوران ديگر در همان ظرف و با 
همان مواد و عناصر ولى در شکل و شرايط و صفات متفاوت. اين تحول يا تغییر، 

شود تصور کرد. شايد در يک آن  اى است که مى ن حادثهتري العاده ترين و فوق عظیم
 .در حساب خود خدا «آن»گیرد. يا  صورت مى

 آخرت
انتقال يا تغییرى خواهد بود در احوال،  ،بعدى و اصلى است ي مرحله که اما آخرت

 .شرايط ، در عوامل و در حاکمیت و مديريت

آيد در اواسط سال سوم  ها و آيات قرآن برمى سورهآن طور که از ترتیب نزول 
هاى  که سراسر آن پرسش و اقرارگیرى نعمت (11)رحمن ي و بعد از سوره رسالت

 (3) ي سوره گیرد مى قرار معاصرين از اى عده موردقبول و است خداوندى
ود که زبان حال تعداد قلیل ايمان آورندگان است. اقرار به ربوبیت او و ش نازل مى

 :بندند کنند و با خدا پیمان بندگى مى مى وقوع قیامت
«
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»3 

کنیم و رهبرى خدا را در راهى که  از دعا و درخواستى که به دنبال میثاق فوق مى
، حیات و حرکت است؛ آيد که آخرت طلبیم، چنین برمى شود مى به او منتهى مى

نهايت دراز  آخرت بخور و بخواب نیست، حیات است، آسايش است و حرکت بى
 .انتها به سوى خدا در زمان و مکان بى

 جزا یا کیفر و پاداش
مستقل  به حکم و به قدرت خداست ولى نه به صورت جدا و عذاب يا پاداش آخرت

داريم مثل  که عرض کردم تصورى که ما از رستاخیز طورى همان .ها از خود انسان
ها و  ها و کارفرمايان يا دادگاه يا دولت تصور پاداش و اجرتى است که پادشاهان

ى دهند. چیز مدارس و مؤسسات به رعايا و مردم و مزدوران يا به شاگردانشان مى
تواند متناسب و بحق باشد ولى جداى از نفس افراد و عقل آنان است.  است که مى

آقا  ؛امرى است قراردادى، 9بگیرم يا نمره  90بنده اگر مثلاً در امتحان از معلم نمره 
ترين هنرمند  اى که مثلاً به بزرگ يا جايزه .بدهد 9و يا  90معلم خواسته است به من 
ممکن است متناسب با ارزش عمل انجام يافته  ،کنند ا مىيا بهترين قارى قرآن عط

درست و عادلانه هم داده باشند، ولى امرى است که البته بستگى به  تشخیصِ ،باشد
تشخیص و تصمیم اعطا کننده يا قضاوت کننده دارد. الزاماً نه معادل و مناسب با کار 

خص و با عمل و زحمت انجام شده است و نه مخصوصاً ارتباط ارگانیک با ش
 .دريافت کننده دارد

دارد اگر چه  جزا و کیفر و پاداشى که قرآن براى مجرمین و متقین اعلام مى
شود ولى جدا و مستقل يا غیر مرتبط  حکم است و به قدرت و دستور خدا انجام مى

با خود شخص نیست. شخص از خودش و از نیّت و عمل خويش دريافت کیفر و 
ها و  ها و اکتسابى است که با کرده محصول مستقیم گذشتهنمايد. جزا  پاداش مى

 .آيد هاى شخص به دست مى ساخته

                                                        
 ي پروردگار سرور عالمیان و خاص او است.  ايش و سپاس شايسته: ست 1الى  9/  (3)فاتحه. 3

 مگان. بخشايشگر رحمت رسان بر ه
 (38، گمراهان، ص 98)به نقل از م.آ.               . مالک روز جزا
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«»3 
  يا

«

»9 
کارى که در يک معدن رفته  يک صنعتگرى يا يک معدن يا مثل يک تاجرى

اکتشاف کرده ، زحمت کشیده، کلنگ زده و مثلاً مقدارى طلا يا آهن به دست 
ست و ضمناً جزاى او ،آورده است. آنچه استخراج کرده يا ساخته و مالک شده

ها و  شود که مردم اعمال يا کرده جداى از وجود او نیست. در آيات ديگرى گفته مى
 .بینند هاى خود را مى ساخته

 اشخاص دنیایى عملبا ایمان و  ،ارتباط عذاب و ثواب آخرت
گونه روى عذاب و ثواب  همسئله اين است که عقايد و اعمال اشخاص از چه راه و چ

کُلُ نَفْسٍ »يا  1.«جَزَاء بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ»طور که از آيات  ى آنان تأثیر دارد. آناخرو
با ذکر و ر هاى ثواب و عذابى که در مورد انفاق آيد يا از وعده برمى 7«بِمَا کسََبَتْ

 1«»نمايیم و همچنین حديث معروف  ستنباط مىا شده است،
گونه خود  هباز هم خود شخص است که چ رابط بین دنیا و آخرت دهد، توضیح مى

گى در آن عالم کرده باشد. اگر را ساخته و پرداخته و متناسب يا مساعد براى زند
وجود وساختار يا ذات خود را صددرصد منطبق با محیط و شرايطى که آنجا حاکم 

خدا( کرده باشد، يکسره منفعت خواهد ديد و خیر و لذت و برکت  است )حکومت
به او خواهد رسید. ولى اگر ترکیب و ساختمان وجودى خود را نامتناسب يا مخالف 

ايط آنجا برآورده باشد، قهراً ناجورى و ناسازگارى با محیط سبب طرد و تزاحم و شر
گردند.  ها باعث از بین بردن يا تخريب عمل او مى تمام عوامل و انرژي، تضادگرديده

                                                        
 ... از رفتاري که داشتند.:  312/  (6. انعام)3

و جزاى  زمايش شوند[آفريد تا ]همه آ هدف[و با ]ن را به حق ها و زمی سمانآخدا :  99/  (71)جاثیه. 9
 نکه مورد ظلم قرار گیرند.آ وردهاى هر کس داده شود بىآ دست

 .اند : ... به پاداش کارهايى که کرده 97/  (16)يا واقعه 37/  (76)يا احقاف 37/  (19)سجده. 1

برابر  در: ... هر کس  18/  (77)يا مدثر 99/  (71)يا جاثیه 37/  (70))مؤمن(يا غافر 11/  (31)عدر. 7
  آوردهايش... دست

 .است : دنیا کشتزار آخرت حديث نبوى. 1
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اين  سفر کنید، قبلاً بايد خود را براى يا چین خواهید به انگلستان مثل اين است که مى
سفر آماده نمايید. مدتى زبان آنجا را ياد بگیريد، با قوانین آن کشور آشنا شويد، 

شود.  بدانید چه کارهايى در آنجا مذموم است و از چه کارهايى استقبال و استفاده مى
بايد خود را با آن محیط تطبیق بدهید. اگر توانستید خود را با شرايط آنجا تطبیق 

أمین معاش و راحتى و تفريح نمايید، با اقامت در آن مملکت بدهید و از آن طريق ت
ولى اگر با آن محیط سازگارى نداشتید نه تنها خوش . به شما خوش خواهد گذشت

 :پس اين جزا و پاداش. گذرد نخواهد گذشت، بسیار هم بد مى

 شود، اولاً در وجود شخص ايجاد مى

ساسش، بستگى دارد به انطباقى ثانیاً بستگى دارد به مکانیسم بروز و ظهور و اح
 .گويند طورى که در اين دنیا هم مى کند، همان که با محیط پیدا مى

اش تنازع بقاء است و بعد هم تطبیق با محیط، آنجا هم همین طور  تکامل، لازمه
است، دريافت پاداش و ثواب يا برعکس مشمول عقاب شدن، بستگى دارد به انطباق 

 :که در آن محیط حاکم استو سازگارى شرايط و نظمى 

«»3 
  و

«»9 
شیطانى و ضد خدايى بود، جهنّمى  اگر شخص خدايى بود، بهشتى است و اگر

 .است

گیرى که چگونه شخص بهشتى بشود يا جهنمى،  حالا در مورد انتخاب و تصمیم
در اين دنیا صددرصد آزادى و اختیار وجود دارد. خداوند هیچ کس را وادار و 

نشده است. هم نه تنها چنین مأموريتى داده  کند. حتى به پیغمبر مجبور به اطاعت نمى
 :کند از اينکه کارى به کار مردم نداشته باشد بلکه دائماً منعش مى

«»1 

                                                        
روزي که هیچ کس براي نفسي مالک چیزي نیست و در آن روز امر و اراده از آنِ :  32/  (89)نفطارا. 3

 (127،  ص ، مباحث بنیادين 3)به نقل از م.آ.            خداست. 

 (38، گمراهان، ص  98)به نقل از م.آ.            .مالک روز جزا:  7/  (3)فاتحه. 9

 اي جز ابلاغ ندارد... وظیفه رسول:  22/  (1)مائده. 1
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«»3 

، امیر، حاکم و کارفرما به زور ، پادشاهبرخلاف آنکه دولت، ملت، حکومت
ا کنند که تابعین و افراد راه و کار مشخصى در پیش بگیرند، در دستگاه خد وادار مى

 .حاکم است 9«لاَ إِکْرَاهَ فِي الديِنِ»اصلِ 

قرآن، تنها مسئله زنده شدن مردگان نیست.  مشکل دريافت و پذيرش قیامت
مسائلى که با عقل و تجربه و اطلاعات ما جور  ،سراسر آن براى ما مشکل و معمّاست

 .آيد در نمى

که توأم با مرگ جهان است، در محیط زمین و آسمان  گونى رستاخیز: دگراول
و در میان ستارگان، با همه مواد و محتويات آنها رخ خواهد داد. ما همیشه کوه را 

استوارى و  ي توان تصور کرد، نمونه ترين و پابرجاترين جايى که مى ايم، محکم ديده
 :گويد مى استحکام بوده و هست. ولى قرآن

«»1 

: ترکیب و تشکل و تحرك بعد از تلاش و تفرق، مسئله مشکل و غیرقابل دوم
ترين  صورت ابتدايى موجب آيات قرآن، همه چیز به که به تصور و قبول ديگرى است

کلّى از بین رفته  که به ه شخص يا موجودىگون هآيد، حالا چ و ريزترين حالتش درمى
ترين اثرى از  گرديده و کوچک در اطراف پراکنده و و تمام اجزاء بدنش خاك شده

توانیم  آن به جاى نمانده، دو مرتبه به صورت اولش درآيد، ما چنین چیزى را نمى
 .تصور کنیم

، بدون کمترين : حفظ و حضور شعور و ضبط کلیه اعمال و خاطرات انسانسوم
 :کسر يا نقص

«»7 

 گناهى  بىبه دندان  مشت محکم   ، من يک کردم گويد من دزدى دست مى مثلاً 

                                                        
  ها نیستي. ايم و تو موکل بر آن ها قرار نداده و تو را نگهبان و مراقب آن: ...  307/  (6)انعام. 3

 (111(، ص 3، بعثت) 9)به نقل از م.آ.

 (69طي شده، ص  ، راه 3قبول دين حق، احتیاج به اکراه و تحمیل ندارد...  )به نقل از م.آ.:  916/  (9)بقره. 9

 ريان و لغزشي بیابند(. به حرکت درآمده به راه افتند )يا جها  آن زمان که کوهو :  1/  (83)تکوير. 1
 (311ي. ص پاي وح ، پابه93)به نقل از م.آ.

 دهد. ها، رفتارشان را گواهي زبانشان علیه آن: روزى که دست و  97/  (97)نور. 7
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 .طور. تمام اعمال و گفتار، حى و حاضر خواهند بود زدم. زبان هم همین

«»3 

یاس ابعاد تغییر مق ،: مسئله و مشکل ديگرى که براى ما قابل تصور نیستچهارم
نهايت  خواهد تفاوت مقیاس بى ها و اعمال و احساسات است. وقتى خدا مى مکان

 :فرمايد را توضیح دهد مى آخرت

«

»9 

آيد،  اعمال و احساسات هم همین طور است: آنجايى که پاى احساس در میان مى
حالا احساس خوراکى، احساس لباس، احساس زناشويى، تمتع جنسى، اصلاً قابل 

 .همچنین احساس عذاب ؛مقايسه با لذت و درك دنیايى نیست

«»1 

میرد  سوزاند ولى شخص نه مى را مى شدّتى که تا اعماق وجود انسان بهيعنى گرما 
توانیم تصور يک چنین عذاب و رنج  ماند. ما اصلاً نمى که راحت شود و نه زنده مى

 .و تمامى ندارد ،انتهاست و جاودانى هم که بى و امکان تحمل آنها را بکنیم. عمر

زوال و فرسودگى که  : نفى فنا و زوال و فرسودگى آن دنیا. در آخرتپنجم
نیست هیچ، فنا هم نیست، نه پیرى و فرسودگى است و نه نابودى و مرگ. به 

ر است، هر قدر در اين دنیا اصل بقاء ماده و انرژى حاکم و ظاه ،اصطلاح فیزيک
دنبالش اصل کهولت و فرسودگى هم حاکم است. به اين معنى که وقتى چیزى يا 
مجموعه و سیستمى به حال خود رها شود حتماً در جهت هموارى و از هم پاشیدگى 

 رسد.  و فرسودگى خواهد رفت و آخر هم مرگش فرا مى
 ها  ، پیرى چه براى جهنمى کند نمى قانون آنتروپى و کهولت حکومت در آخرت

                                                        
 تابت را امروز نفس خودت براي حساب کشیدن از تو کافي است. ک: بخوان  37/  (37)اسرائیل بنى. 3

 (186، ص ، مباحث بنیادين 3)به نقل از م.آ.

دستي بگیريد در جهت آمروزش پروردگارتان براي رسیدن به بهشتي که  پیش:  311/  (1)عمران آل. 9
 باشد و براي پرهیزکاران آماده شده است.  زمین مي ها و عرض آن مطابق آسمان

 (127، ص ، مباحث بنیادين 3)به نقل از م.آ.

شود )مجدداً به  میرد )که راحت شود( و نه زنده مي جا نه مي در آن: ...  31/  (87)يا اعلى 77/  (90)طه. 1
 (317ي، ص پاي وح ، پابه93)به نقل از م.آ.          گردد(.  گي گذشته برنميزند
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فهمیم، همه جريانات و  ها وجود ندارد. آن طورى که از قرآن مى و چه براى بهشتى
گردد، اما آنجا هم مثل اين دنیا ما  با خواست و دست خدا انجام مى کارها در آخرت

حضور ندارد.  بینیم، آنچه پیدا و ناپیداست خداست، گويى اصلاً خدا خدا را نمى
بیند، در حالى که  شود براى اين است که خدا را نمى منکر خدا مى علت اينکه بشر

ها و درياها را  بیند، ماه و ستارگان و کوه مىا بیند. اثر آفتاب ر چیزهاى ديگر را مى
 .پذيرد بیند و مى مى

کنید ولى آن طور نیست  ات مىبینید و ملاق خدا را مى گويد در آخرت قرآن مى
که مانند اشیاء مادى و ملموس ديده بشود. خواست و قدرت از آنِ خداست. عمل از 

است، ولى به وسیله و از پسِ پرده مخلوقات، با استشهاد و اکتساب خود  فرشتگان
عذاب  ها و موجودات هستند که محورهاى آخرت يعنى آنها. يعنى باز هم خود انسان

 .دهند يا رحمت خدا را در وجودشان تحقق يا تجسم مى

 :کند که قرآن مرتب تکرار مى

«»3 

اندازيم، ما اين  فرستیم، ما آنها را در جهنم نمى مى ها را به جهنم اگر ما انسان
شوند و چنین  کنیم خودشان هستند که سازنده عذاب جهنم مى آتش را روشن نمى

 :طور هم همین زنند. بهشت سرنوشتى رابراى خويش رقم مى

«»9 

. و دنیا و نقشى که آخرت در دنیا و يا دنیا در آخرت دارد : ارتباط آخرتششم
بین دنیا و آخرت ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک برقرار است. بنا به گفته پیامبر 

 )ص( :گرامى

«»1 

زنیم و بذر  کنیم، شخم مى اى است که در آن زراعت مى مزرعه دنیا براى آخرت
اينها براى آخرت است. همه تلاش و تمرين براى تحول و  ي کاريم ولى همه مى

کنیم،  کنیم، تمرين عمل مى تربیت خودمان است. مثلاً تمرين عدالت يا ظلم مى

                                                        
کند و لکن مردم به خودشان ستم  که خداوند در هیچ چیزي به مردم ستم نمي : بدان 77/  (30)يونس. 3

 (319رآن، ص ، آموزش ق1)به نقل از م.آ.                کنند.  مي

 اند. ها را متناسب اندازه کرده فام که آن هاي( نقره بلورهاي )جام:  36/  (76)دهر. 9

 . است حديث نبوى: دنیا کشتزار آخرت. 1



 
   

 

 
 

 972 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقیامت قرآن و معاد مسلمانان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ها را در انطباق يا تضاد خودمان با  ها و تربیت آثار اين تمرين و ،کنیم تمرين جهل مى
 .شرايط محیط آخرت خواهیم ديد

 فرمود و رساتر همان است که پیغمبر ،نقشى را که قرآن براى اين دنیا قائل شده
 :آن در آيه زير بیان شده است از

«»3 

هاى مختلف طى راهى که به  که زندگى يعنى تلاش و فعالیت و تعب، با شکل
نیز به گونه ديگرى بیان  1.«إِلَیْنَا تُرْجَعُونَ» ،9.«إِلَيَ الْمصَِیرُ: »رود. آيات طرف ربّ مى

شدن و رفتن به سوى خداست. اين دنیا محلى است براى  اين حرکتِ ي کننده
 .ساختن ما تا آن طور بشويم که خدا خواسته است

باشد. در حالى  ماست که زندگى اصلى و واقعى مى زندگى اين دنیا براى آخرت
 :اين دنیا کالاى فريب و خیال استکه زندگى کردن و تلاش به خاطر 

«»7 

 :، دو جور ملاقات خواهیم کردخدا را در قیامت

ابْتِغَاء »کنیم، که  ملاقات مى خوش خدا و رضا و رضوان او را يا روىِ -3

 .است 1«مَرْضَاتِ اللّه
 .خشم و قهر و عذاب او را يا روىِ -9

 ؟چیست و آخرت خواست یا هدف خدا در قیامت

، از طريق بندگى کردن انسان کردنِ شدن و بهشتى زندگى بهشتى ،قرآن ي بنا به گفته
 .او، يعنى به سوى خدا رفتن و در جهت خواست و رضاى او حرکت کردن

                                                        
ارت در تعب و زحمت مخصوص هستي و که در راه وصول پروردگ بدان : اى انسان 6/  (87)انشقاق. 3

 (799، ص ، مباحث بنیادين3)به نقل از م.آ.        بالاخره او را ملاقات خواهي کرد. 

 . به سوى من است و تحول و شدن: ...  37/  (13)يا لقمان 78/  (99)حج. 9
 (762، ص 9، بازگشت به قرآن32.آ.)به نقل از م

 به سوي ما با زگشت خواهید داشت. : ...  17/  (92)يا عنکبوت 11/  (93)انبیاء. 1
 ( 901اسلامي، ص  ، مباحث علمي، اجتماعي،  8)به نقل از م.آ.

است که زندگي کامل و حسابي )بدون مرگ(  ي آخرت که به يقین خانه درحالي...  : 67/  (92)عنکبوت. 7
 پذيرفتند(.  داشتند )حتماً مي باشد، اگر دانايي و دانشي مي مي

 (993، ص9، بازگشت به قرآن32)به نقل از م.آ.

 (27، ص 9، بازگشت به قرآن32)به نقل از م.آ.    نودي خدا ... طلب خوش: ... در  961يا  907/  (9)بقره. 1
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اش مکرر آمده است. خیلى قبل از آنکه  هاى آدم و زوجه اين مطلب در داستان
 :فرمايد مى آدمى در دنیا خلق شود، خداوند به فرشتگان

 (10( / 9)بقره) «»

اى، جانشینى يا مانندى براى خود قرار دهم. به  ام در زمین خلیفه من تصمیم گرفته
 .دانید کنند که مى گوها را مىو ها آن گفت دنبالش فرشته

 :فرمايد يگر مىيا در جاى د

«»3 

خدا خواسته است که آدم در آنجا زندگى کند و گرسنگى و تشنگى و رنج 
اش نشان دادند که لیاقت اينکه در  نکشد، دشمنى هم نداشته باشد. ولى آدم و زوجه

زندگى کنند يا بهشتى باشند را ندارند. شرايط و تربیت و آمادگى لازم را  تبهش
 .کسب نکرده بودند. مثالى بزنیم

آورند  خواهد تصديق رانندگى بگیرد، ابتدا امتحانى از او به عمل مى کسى که مى
ين طرف توانى، برو، قدرى روى ماشین کار کن، ماشین را به ا گويند، فعلاً نمى و مى

و آن طرف بزن تا آهسته آهسته مسلط و ماهر شده، بتوانى تصديق بگیرى. هبوط 
شود فعلاً برويد  وقتى به او گفته مى ،آدم هم چیزى شبیه به اين است. پس از آن خطا

شويد و سرگردان خواهید شد که چه کنید  در زمین، آنجا با هم دشمن و درگیر مى
و در تاريکى نخواهم گذاشت. راهنمايى و رهبرى از  و چه نکنید ولى من شما را تنها
 :جانب من برايتان خواهد رسید

«

»9 

 ،.«خَوْفٌ عَلَیْهمِْ وَلاَ همُْ يحَْزنَُونَ فَلاَ»کرد  هر کس خواست و از هدايت من تبعیت
 .هر کس هم تبعیت نکرد به دست خودش براى خود عذاب فراهم کرده است

 :صد خدا از آنخلقت و ق و اما فلسفه

                                                        
 شوي.  زدگي نمي و همچنین دچار تشنگي و آفتاب:  332/  (90)طه. 3

 ( 913، ص 3، بازگشت به قرآن38)به نقل از م.آ.

وقت  اگر از جانب من هدايت براي شما آمد، آن همگي به زمین فرود آيید. پس: گفتیم  18/  (9)بقره. 9
 . خواهند شد ها خواهد بود و نه اندوهگین کساني که از راهنمايي من پیروي کردند، نه ترس بر آن

 (317، ص ، مباحث بنیادين3)به نقل از م.آ.
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«

»3 

و بزرگان  اين نیست که شما همان طور که در دربار سلاطین .«ونِلِیَعْبدُُ»منظور از 
افتید، با من هم همین معامله را انجام  گويید و جلويشان مى بوسید و تملق مى دست مى

هاى دنیا غیر  دهید. من به اين چیزها و به خدمات شما احتیاج ندارم، سلاطین و ارباب
خواهند اين  ها و نوکرها و مزدوران مى آنچه از غلام ،از تعظیم و تملق زيردستان

است که خدمتشان را بکنند، از آنها دفاع کنند، برايشان کشاورزى و دامدارى انجام 
تأمین آذوقه بنمايند و برايشان از اطراف و اکناف مملکت پول و نعمت و  ،داده

 ندارد. ثروت بیاورند. خدا به اين چیزها و به زحمت و کار ما احتیاج 
اى ساخته و  يعنى لايق اين بشويد که مرا عبادت کنید. آدمى را به گونه «لِیَعْبدُوُنِ»

از برنامه و مشیت من تبعیت کند و در  ،ام که به میل و تشخیص و تربیت خود پرداخته
. ام حرکت نمايد کرده تعیین خودم او به و مشابهت تقرب و او تکامل براى که من راهى

نکنید، از  تعظیم کسى مقابل در کسى تملق نگويید، از من سجده نکنید، بهکسى غیر  به
 .من بدانید ي هدف و مسیرتان به سوى من باشد، خودتان را بنده ،کسى تبعیت نکنید

خلقت است که از طريق عبادت در  اى الهى است. هدف و فلسفه اين برنامه
 .ا خواهد کردتحقق پید میعادگاه آخرت

 روى دنیا تأثیر اعتقاد به آخرت
 :آيد در اينجا سؤالى پیش مى

 اى هم براى زندگى دنیايى ما دارد؟ فايده ،آيا اعتقاد به آخرت

آخرت و انتظار و تدارك آن در میان مردم وجود داشته باشد، چنین  اگر اعتقاد به
نجات بشريت و خلاصى از مصاعب دنیايى  ي وسیله عقیده و عمل يا اخلاق، يگانه

 نیز خواهد شد؟

 کردارهاى چنان تأثیر در افکار و رفتار و تقیامت و تدارك زندگى آخر اعتقاد به
 زندگي پیداکردن هدف و معنى افکار، و افراد کامل اصلاح وسیله که داشت خواهد ما

                                                        
  کنند. عبادتمگر براى آنکه مرا  نیافريدمس را : جن و ان 17و  16/  (13)ذاريات. 3

 خواهم اطعامم کنند.  ام و نمي ها قصد رساندن روزي به خودم را نداشته از آن
 (776، مقالات اعتقادي و اجتماعي، ص 36)به نقل از م.آ.
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 .ت خواهد شدجمعى در جهت تکامل و سعاد و حرکت دسته

نباشد و در صدد تدارك آنان نباشیم، تمام اين  و قیامت اگر اعتقاد به آخرت
 .شود و مثل سراب خواهد بود مى 3.«مَنثُورًا هَبَاءً»تلاشها بیهوده است. 

و مديريت و  م، حکومتسازي کنیم، ايدئولوژى مى کنیم، اکتشاف مى اختراع مى
يا به  دگى پوچ است و مرگ و از دست دادندهیم ولى آخرش زن اقتصاد انجام مى

بارزش قیام  ي ساختن. نمونه سر و کول يکديگر زدن و از همین دنیا براى خود جهنم
فرو ريخت و از بین رفت.  بود؛ هفتاد سال نظام کمونیستى قهرمانانه گورباچف

 .شود هم کم و بیش همین طور مى مريکاآ

صرفاً زندگى دنیاست.  ،چه شرقى و چه غربى ،متمدن در وضع حاضر هدف بشر
خوبش، بشر  ي پست آن نیست. با جنبه ي منظورم دنیا به معناى عیش و نوش و جنبه

نیا آباد باشد، سلامت باشد، امنیت داشته باشد، رفاه و ترقى و تعالى، خواهد د مى
رسد. همان  زيبايى و هنر داشته باشد، اينها هدف بشر است ولى، به هیچ جا هم نمى

 خورد و از فساد و جنگ طور که تجربه و تاريخ نشان داده است سرش به سنگ مى
 .آورد و پريشانى سر درمى

را بخواهد، آخرتش درست  اين باشد که آخرت رنامه و هدف بشراما اگر ب
هست و نه آزار. خدمت است، ايثار است،  بشود، آن وقت نه دزدى هست، نه دروغ

 :گويد کمک است، شور و مشورت و آبادانى و امنیت و محبت است. قرآن مى

«

»9 

شود که خود به خود دنیاى ما  باعث مى حرکت کردن در راه خدا و آخرت
 .و سلامت و با برکت باشد ،حفاظت و اصلاح و آباد شود

 قبل از توحید قیامت
از آنکه  شروع شده و پیش و آخرت قیامت ي هاى قرآن با انذار و طرح مسئله سوره

 ،و احکام را عنوان نمايد ( و عبادت و توحید)جز براى پیغمبراصلاً حرفى از خدا بزند
پردازد آن هم  قیامت و آخرت مى ي به مسئله ،کسره )يا عمدًا( و از جهات مختلفي

                                                        
 .: ... همچون ذرات پراکنده 91/  (91)فرقان. 3

ها ايمان آورده، پرواي از خدا داشته باشند حتماً فراواني و برکاتي از  و اگر اهالي قريه:  26/  (7)اعراف. 9
 (117، ص9، بازگشت به قرآن32)به نقل از م.آ.       گشايیم...  ها مي آسمان و زمین بر آن
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احکام  ي دين چنین است يا فلسفه ي گويد، لازمه دلیل اينکه چون خدا اين را مى نه به
 کار نشود.  کلاه سرش نرود و زيان اين است. بلکه از اين جهت که بشر

سومین گروه آياتى است  3.«إِنَ الْإنِسَانَ لَفِي خسُْرٍ .صْرِوَالْعَ»دو آيه اول سوره عصر 
 9.«أَلْهَاکُمُ التَکَاثُرُ»آيات  ما نازل شده است و پس از آن بلافاصله که بر پیغمبر

بهتر براى خودتان  که به فکر سعادت و سود فرمايد شما به عوض اين سد و مىر مى
ها و تفاخر بین  دارايي کردنِداى خودتان و عشقتان را زيادترباشید، آمديد و خ
دائماً در  بینیم که بشر و اين يک حقیقت و واقعیتى است. مى ؛خودتان قرار داديد

ک روز مسابقه در تسلیحات، يک روز مسابقه در حال مسابقه با يکديگر است، ي
ها، يک روز مسابقه در اينکه کشتى  هنر، يک روز مسابقه در موجودى طلا در بانک

ترين باشد، يک روز مسابقه در اينکه هواپیماى جنگى  بهترين و بزرگ کوئین مارى
ل موشک را داشته باشد. کدام کشور مثلاً بیشترين سرعت و يا بیشترين قدرت حم

يکسره کار بشر متمدن امروز شده مسابقه و تا آخر هم همین خواهد بود، مگر آنکه 
همان طورى که عرض شد بدون اينکه زندگى دنیا را فراموش نمايد، هدفش را از 

 .منتقل سازد دنیا به آخرت

 اثبات یا ارائه قیامت
نیز با برداشتها و  يا انذار آخرت لال قرآن براى اعتقاد ما به قیامتطرز برخورد و استد

نمايیم تفاوت فاحش  هايى که براى قبولاندن به خودمان يا به ديگران مى استدلال
استناد  «عدالت»دارد. سابقاً همان طور که در ابتداى بحث گفته شد به اقتضاى 

و نیکان داده  اى به مؤمنین چون در اين دنیا نه پاداش و جايزه گفتند کردند. مى مى
آيد و از  هايشان به عمل مى ها و فداکاري ها و سختي شود و نه جبران زحمت مى

ها و بدکاران معمولاً موفق و خوش هستند و جزاى افکار  طرف ديگر کافرها و ظالم
بر خدا واجب است، يا شرط عدالت چنین  لازم است و ؛بینند و اعمالشان را نمى

 ها و خلاف انتظارهاى اين دنیا در جبران تبعیض نمايد که در دنیاى ديگرى اقتضا مى
 .ها به عمل آيد حق آن دو دسته از انسان

                                                        
يا قسم به زمانه و پايان روز و دوران(. همانا که آدمي به يقیین قسم به عصر و زمانه ):  9و  3/  (301)عصر. 3

 ( 73ي، ص پاي وح ، پابه93)به نقل از م.آ.     کند(.  کار است )يا آدمي در زيان و خسران زندگي مي زيان

رم و مفتون کرده )معبود و والاي خود قرار داده( جويي سرگ طلبي و برتري شما را فزون:  3 / (309)تکاثر. 9
 (72ي، ص پاي وح ، پابه93)به نقل از م.آ.                 است. 



 
 

 

 
 

 (، در محفل دعاي کمیل92ـــــــــــــــــــــــــــــــ مجموعه آثار)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  917

 

گويند  گیرد. مى ، به جاى عدالت، صورت مى«قدرت»استدلال ديگر بر مبناى 
دار به اين حالت و اقتدار رسانده است و مق بى ي براى خدايى که ما را از يک نطفه

 ،چه اشکال دارد که يک روزى در قبرها ،شود میراند و ناتوانى ما ثابت مى بعد هم مى
روح را به سراغمان بفرستند و مجدداً زنده و محشورمان کند؟ کسان ديگرى چه در 

لقت خود هاى طبیعت و خ قديم و چه در قرن اخیر از راه مقايسه و مشابهه با جريان
تحول و تبدل کلى حیات را، از جماد به نبات و از نبات به حیوان و انسان مثال  انسان

شدن و سر از ملکوت و عالم ارواح  نهايى و الزامى ما را فرشته ي مرحله ،زده
ل ، همچون رحم و شکم مادر قببینند يا زندگى دنیا را در قبال آخرت درآوردن مى

هم بعضى از مفسرين استناد به اصل تکامل  گیرند. از نظر فلسفى از زايیدن مى
نمايند که براى کلیه موجودات ضرورى است و به معناى رسیدن يا رساندن هر  مى

 .باشد ترين صورتى است که در خور استعداد يا آفرينش آن چیز مى چیز به کامل

ها و  و توجهى که به قرآن و به استنباط اروپا بعد از تماس با افکار و علوم
پیدا شد، با استفاده و اقتباس از  هاى علمى در معرفت دينى در میان مسلمانان استدلال

هايى را که در  ها يا پديده ، جريانها براى اثبات يا درك قیامت خود قرآن، بعضي
شاهد و الگو گرفتند يا  ،يا تشکل زمین و آسمان کشف شده است موجودات زنده

بارز تحول و تکامل  ي از انعقاد نطفه تا زايمان را نمونه پرورش و پیدايش خود انسان
طريقى را که  ي آدمى ديدند که بايد به حیات جاودان برسد و بالاخره تشبیه و ارائه

حشر و و ريحاً تکرار شده است که احیاى مردگان مکرر در قرآن آمده و با آنکه ص
نشر مردمان نیز چنین است، کمتر به آن توجه و توسل شده است، پیش کشیدند. 

 .يعنى احیاى زمین مرده زمستانى در اثر ابر و باران بهارى

ادبى و عرفانى زيبا  ي ها اگر چه ممکن است از جنبه تمام اين استنادها و استدلال
دانیم که از نظر علمى و منطقى عارى از اعتبار و  شین باشد، ولى مىو گیرا و دلن

ارزش است. ما حق نداريم يک رويداد يا روال را که در يک جا و در يک مورد يا 
ايم به صورت کلى درآورده به جاهاى ديگرى که نه تجربه  مواردى مشاهده کرده

 .دهیمشده است و نه با فورمول علمى قابل تطبیق باشد تعمیم ب

ها يا استنادها پیش کشیده شده است، و در  در قرآن هم که اين قبیل استدلال
ايم، هیچ يک براى  هم از آنها استفاده سرشار کرده 3«راه طى شده»فصل آخر کتاب 

                                                        
 ي اول اين اثر مراجعه فرمائید )ب.ف.ب(. به زير نويس صفحه .3



 
   

 

 
 

 911 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقیامت قرآن و معاد مسلمانان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يا وقوع و تحقق قطعى آن صورت نگرفته است. بلکه براى رفع اشکال  اثبات قیامت
خواسته است امکان آن را و سابقه و نظاير امر را  ،اعجاب منکرين و مکذّبین بوده و

نشان ما بدهد. يا براى توضیح و تمثیل بوده، خواسته است براى کیفیت واقعه و 
 :چگونگى حدوث و تحول آن شاهد مثالى بیاورد

مى، عرفانى و به طور ، کلاهاى فلسفى ، قرآن به هیچ يک از انواع استدلالاولاً
در هیچ مورد پاى روح و بقاء وجود آن را به میان  ،کلى بشرى توسل نجسته

هاى  آورد. همه جا خصوصاً در سوگندها توجه و تکیه به آثار و مظاهر و جريان نمى
 که به وفور در میان مسلمانان نمايد. کلمه معاد به اصطلاح مادى يا فیزيکى مى طبیعىِ

بازگشت رسول  ي شود فقط يک بار در قرآن آمده و آن هم وعده به کار برده مى
 .است ه و مسجدالحرامبه مکّ مکرم

 اتکاء و استناد قرآن به نبوت ،و وحدت ، به جاى عدالت، قدرت يا توحیدثانیاً
 ؛است و به صداقت پیامبر و اصالت پیام يا جدّى بودن کلام و غیربشرى بودن آن

ها و اطلاع و آگاهى  به اتفاق انذارها، تذکرها، اعلام ضمن آنکه در غالب قريب
 ي خدا گوينده خودِ ،و آخرت قیامت به مربوط هاى دادن و پاسخ و در توضیح ،ها دادن

روانى و  ي اى که از جنبه دهد. شیوه کلام بوده، مستقیماً مردم را مخاطب قرار مى
 .کاملاً مؤثر واقع گرديده است ،عقلى

هاى  را ديديم که در گروه نخستین و دومّین انذار يا افتتاح و آغاز انذار قیامت
کارى  ، تصريح به زيان(309)تکاثر و (301)هاى عصر سوره، تنزيل سوم و چهارم

ه بود. پس از آنکه در گروه خواهى شد ها و شیفتگى و سرسپردگى آنها به فزون انسان
شود. در  داده مى 3.«إِنَ عذََابَ رَبِکَ لَوَاقِعٌ»خدا خبر  به رسول (19)طور ي سورهپنجم 

اعلام و استدلال قیامت، مردم حاضر  به عنوان اولین (13)ذارياتي  سورهگروه بعدى 
  :شود گفته مى ،مخاطب قرار گرفته
«»9 

                                                        
 شود )يا واقعي و واقع شونده است(.  قع ميوا خداوندگارت حتماًکه عذاب همانا :  7/  (19)طور. 3

 (11ي، صپاي وح ، پابه93)به نقل از م.آ.

 اند(، راست است.  شويد )يا شده به قطع و يقین آنچه وعده داده مي:  6و  1/  (13)ذاريات. 9
 شده است(.  ( واقع شدني است )يا واقعت دارد و واقعکه يقیناً جزا يا کیفر و پاداش )قیامت و اين

 (17، ص پاوي وحي ، پابه93)به نقل از م.آ.
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روى  ،و انتظار عذاب و ثواب آخرت اعتقاد به قیامت ي پايه ،به اين ترتیب
 .شود پیام گذارده مى بودنِ راست

 (88)غاشیهي  سورهو هشتم  (339)توحید ي دو گروه بعدى، هفتم سوره
ومََا هُوَ  .إنَِهُ لَقَولٌْ فصَْلٌ»با گفتن  (86)اختصاصى پیامبر بوده و در گروه نهم طارق

شود تا مطمئن  رسان داده مى پیامبرِ پیام مدرك و اسباب استدلال به دست 3«.بِالْهَزْلِ
سرايى و  از مقوله ياوه ،باشد که قرآن کلام متمايز از ساير گفتارها و غیر از آنها بوده

اى که خود گواه و سند آن خواهد بود يا به  هاى بشرى نیست. نکته و نشانه سرگرمي
 .است دلیل آفتاب ،قول شاعر، آفتاب آمد

.« وَإِنَ الديِنَ لَوَاقِعٌ .قٌإنَِمَا تُوعدَوُنَ لصََادِ»مطلب به اعلامِ قاطع و ادعاىِ ساده 
هاى  توان توضیح و تفصیل متعدد مى هاى آيات و سوره در سو يک از يابد. خاتمه نمى

ى آن در جهان هاى زمانى و مکان و نشانه تدريجى راجع به چگونگى واقعه قیامت
هاى مطرح شده خیلى بالاتر از ديد و دانش  شود که موضع نهايت داده و معلوم مى بى

و از سوى ديگر متعاقباً  ،ها و هرگونه تجربه و تصوّر و تخیّل اين دنیاست انسان
 ي در زمینه نبوت «بشرى -الهى» ي پديده ها و ارشادهايى براى شناساندن نسبىِ اشاره

  .شود داده مى ،باشد نشأ و مبانى آنکه وحى و رسالتم
، (27)قدر 62، (11)نجم 92، (83)تکوير 31هاى:  هاى تنزيل به شماره در گروه

توان به  را مى است که نه خبر عظیم قیامت. اما بديهى (37)اسراء 339، (77)دخان 71
اى است  ساده ي و وحى مسئله ى نشناختهِ رسالت پديده ي و نه رابطه ،راحتى باور کرد

 از يا از حسادت و خصومت که بتوان انتظار پذيرش فورى آن را داشت. موجى

گردد.  ا و اشکالات فراوان عنوان مىشود. ايراده ترديدِ عقل برپا مى جهل و تاريکىِ
 .افتد سیلى از تهمت و توهین يا توجیه و توهمّ به راه مى

که خداوند فرستاده  حالى دهد. در ىاينها با متانت و درايت جواب م ي همه قرآن به
بخش قابل توجهى از قرآن مصروف همین  ؛دهد خود را دلدارى و پناه و قوت مى

هاى اتهام، ابهام، استهزاء، اشکال، اعجاب،  ساً تمام راهمنطقاً و محسو ،مهم بوده
 که تنها   طورى  به . بندد ، افتراء و غیره را مى ، سحِر اقتباس و تعلیم يا شاعرى، کهانت

                                                        
)حق   ها و کلام و آيات( به يقین گفتار جدي و جدا کننده که آن )وعده درستي : به 37 و 31/  (86)طارق. 3

 و متفاوت با سخنان ديگر( است. و باطل( )يا ممتاز 
 (88ي، ص پاي وح ، پابه93)به نقل از م.آ.          وجه( شوخي و بیهوده نیست.  هیچ و )به
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 .کتاب و کلام خبر و اصالتِ يا صداقتِ و رسالت قبول نبوت ،ماند باقى مى  يک راه

و  به اثبات قیامت ت يا صدق و رفعت رسالتکند و از راه نبوّ مى چرا قرآن چنین
 پردازد؟ اقناع مردم مى

از جنس مسائل اين دنیا و  قیامت ي و پديده داند مسئله آخرت براى اينکه مى
و بشود از راه مقايسه  ،خته و آزموده باشیممعلومات متعارف ما نیست که ديده و آمو

و تجربه و معاينه به اثبات و ارائه آنها پرداخت. مابین شرايط و مشخصات دنیايى که 
و علم و عقل و ذهن ما را ساخته و پرداخته و در  ،کنیم در آن زندگى و مطالعه مى

مده، آن قدر قفس و قالب خود قرار داده است، با شرايط موجود دنیاى نديده و نیا
از جمله ابدى و جاودانى بودن يا مرگ و فرسودگى  -تفاوت و تباين وجود دارد

ها و  نداشتن، زنده شدن مردگان و بازگشتن رفتگان، احیاى تمام و کمال حافظه
تر يا موقت براى  عینى ولو به مقیاس کوچک که نظیر و همانندِ -ها... ها و دانسته کرده

 .باشد پذير نمى آزمايش عملى امکاناستناد و اثبات علمى و 

وَلَمْ  .لمَْ يَلِدْ وَلمَْ يُولدَْ»بوده و  3«لَیسَْ کَمِثْلِهِ شَئٌ»همان طور که خدا و صفاتش که 
نه در ديد و دانش آدمیزاد و نه در وهم و تصور و ادراك  ،است 9.«يَکُن لَهُ کُفُوًا أَحدٌَ

وسیله فرستادگان  مستقیماً يا به -خود را او خود آنکه جز راهى چاره و و ،گنجد مى ما
معرفى نمايد، وجود ندارد. بنابراين تمام يا قسمت اعظم استدلال و  -ويژه و کلامش

در جهت  ،ها به کار برده شده است وت انسانهايى که در دع اصرار قرآن و شیوه
ترين  و بشرى نبودن کلام و کتاب يا عدم کم ،است صحّت و اصالت خبر قیامت

 .در آن دخالت جن و انس، حتى خود پیغمبر

اثبات علمى و منطقى چنین ادعا با ملاحظه و مقايسه صورت و محتواى کلام، و 
پذير است و عملاً  روانى و ذهنى طرف، امکان نیت و آمادگىِ در صورت حسن

استقبال گرديده و مؤثر واقع شده است. يک وسیله و شیوه قابل ارائه و استدلال نیز 
در  ،هاى گذشته است و برخوردى که با انبیاء خود داشته استناد به آثار و اخبار امت

اند که قرآن  ها شده ترين هلاکت چار دردناكآنها، د اثر تکذيب صداقت و رسالت
 .مشروحاً از آن استفاده کرده است

                                                        
 ...: ... هیچ مثل و مانندى ندارد ، در روزهاى ماه مبارك رمضاندعاى بعد از نماز. 3

 زايد )و تولیدمثل کننده است( و نه زائیده شده )و فرزند کسي است(. نه مي:  7و  1/  (339)اخلاص. 9
 تواند وجود داشته باشد(.  و اصلاً براي او هیچ همتا )و مشابهي( وجود ندارد )يا نمي

 (61ي، ص پاي وح ، پابه93)به نقل از م.آ.
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تدبّرى قرآن تفسیر  ،پابه پاى وحى»توضیح و تفصیل بیشتر اين مطلب در درس 
باشد داده شده  مطرح مى که در جلسات انجمن اسلامى مهندسین 3«برحسب نزول

 . است
 .الْعَلىُ الْعَظیم صدَقََ اللهُ

                                                        
دو جلد کتاب چاپ و منتشر شده « ي، تفسیر تدبري قرآن برحسب نزولپاي وح هپاب»هاي  تاکنون از درس .3

تدوين يافته که « يپاي وح پابه»ي آثار با نام  ويکم مجموعه است و از مجموع اين دو جلد، جلد بیست
 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. 3129در سال  تشارتوسط شرکت سهامي ان



 

 
 
 
 
 
 
 



 
گويیم، نه به دلیل  ؛ اگر السلام علیک يا ابا عبدالله ميالسلام علیک يا ابا عبدالله

کنیم؛  و سلام مياست ما به ا بوده و فرزند فاطمه اين است که چون حسین پسر علي
کنیم که  از اين جهت سلام مي .هم نداريم پیغمبر پرستي ،نداريم يعني امام پرستي

خوانديم، اين شخص وارث آدم  -در زيارت وارث -که در بند اول برنامه طور همان
ث ابراهیم است. وارث ابراهیم، نه به اين معنا که پول و است، وار است، وارث نوح

به او رسیده است؛ بلکه او وارث برنامه و اقدام و  لباس و شمشیر از حضرت ابراهیم
است؛  اي است که حضرت ابراهیم انجام داده است؛ وارث موسي عمل و عقیده

در افتاد و وسیله شد  ، با فرعونو امت توحید رائیلموسايي، که براي نجات بني اس
است؛ يعني با اين  که فرعون به آن خاك مذلت و شکست برسد. وارث عیسي

عملش وارث عیسي است، عیسايي که به اذن الله مرده را زنده کرد و به جاي 
یه جبر و ظلم و خشونت قیام کرد، و برادري و محبت و دوستي را خشونت و جبر، عل

  طور و قرآن را، آن ، است، يعني اسلام، خاتم النبیینوارد کرد. وارث محمدبن عبدالله
دهم  شاءالله تذکر مي ر افتاد که بعد اند که هست به مردم نشان داد و با آفات رسالت

، فرزندان حسین، که کدام آفات رسالت؛ و اگر به غیر از حسین، بر علي بن حسین
 -کنیم، براي اين است که آنها جمعي بودند که او سلام مي خاندان حسین و اصحاب

چیزشان را، از راحتي و سلامتي و مال و همه  -طورکه در اين اشعار خوانده شد همان
فرزند، تا جانشان را در راه خدا دادند و عاشق حق بودند. چون عاشق حق و رهرو 

 بودند يا  خاطر اينکه فرزند امام حسین کنیم، نه به ي آنها سلام مي حق بودند، ما به همه
                                                        

  که از نوار برداشت و ويرايش شده است. در محفل دعاي کمیل 30/7/3179سخنراني مورخ 
رآن مبین اند از سخنران فقید نیست و برگرفته از ق ترجمه آياتي از قرآن مجید که در زيرنويس ارائه شده

 باشد )ب.ف.ب(. اکبر طاهري قزويني مي علي مهندس ترجمه و تفسیر آقاي
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 بودند، سلام ما براي اين است.  خواهرزاده و برادر زاده امام حسین
در مناطق  اين اجتماع ما و اجتماعاتي که همه ساله به مناسبت محرم و عاشورا

شود، اگر صد درصد نباشد ولي از جهاتي با همه اجتماعاتمان  نشین تشکیل مي شیعه
ه مناسبت ويژگي است که اين گويم، ب فرق دارد، و اگر بنده عرض کردم تبريک مي

ها دور هم جمع  جمعیت و حضور شما در اينجا دارد. ما و ديگران خیلي وقت
ها براي پذيرايي و دوستي و مهماني و مثلاً  شويم که گاهي وقت شديم و جمع مي مي

خیرات و خوردن غذاست؛ خیلي از اجتماعات براي تعلیم و ياد گرفتن چیزهايي 
شدن براي بهداشت، براي تربیت و براي  نمايي خورد و راه است که به دردمان مي

شود،  ها مي پیمايي شود، راه چیزهاي ديگر. خیلي اجتماعات هم تشکیل داده مي
شود و  شود، براي شکايت از ظلم و جوري که به ماها مي اجتماعات برپا مي

شود؛ يا براي  مي مان  هايي که به ملت، به شخص ما، به خاندان ما و به خانواده ناروايي
 است.  ها و نجات خودمان قیام علیه آن ظلم و ستم

، حتي اما اين اجتماع براي آنها نیست؛ اين اجتماع مخصوص محرم و عاشورا
مندان هم نیست. اگرچه در  براي دعاکردن در حق مريض و مرده و گرفتاران و قرض

به حق و به حرف براي مردگان  اعیليعمل اين طور شده و الان هم جناب آقاي اسم
و زندگان و مريضان دعا کردند، اين عمل اضافه شده است. خوب وقتي ما يک جا 

مان اين باشد که براي مريض هامان،  اي ببريم؛ بهره خواهیم يک بهره جمع شديم، مي
در زيارت براي رفتگانمان، براي ديگران، از خدا شفا و مغفرت بخواهیم ولي 

، هیچ اين نیست، چون زيارت عاشورا معتبرترين سند و راهنمايي براي عاشورا
خواهم بگويم از اين هم بالاتر؛ اجتماعات عاشورا، آن طوري که  عزاداري است. مي

ا هم آمده، حتي براي رفتن به اند و در زيارت عاشور گفته و ائمه امام جعفر صادق
 هم نیست.  و ثواب آخرت بهشت

چرا که  -طور خلاصه يعني به -خوانیم؛ را مي حالا فرازهايي از زيارت عاشورا
ايم، براي تجلیل و تذکر از کساني در اينجا دور هم  براي خودمان اينجا جمع نشده

هايي داشتند،  اند، و اين جمع ارزش ايم که در راه حق و عدالت قیام کرده جمع شده
هايي که در ديگران وجود نداشت و ما به خاطر آن  انساني، الهي؛ ارزش ،اخلاقي
ريزيم،  ايم، اگر عزاداريم، اگر محزون هستیم، اگر اشک مي ها گِرد هم آمده ارزش

داران حق و  ها، مظاهر و پرچم انسان براي اين است که: چرا در اين جهان و به دست
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خوريم؛ اشک  حقیقت و عدالت با چنین سختي به قتل رسیدند؛ ما براي حق غصه مي
 ريزيم.  ها مي براي بدبختي مردم و براي بدبختي انسان

و  -شاءالله ان -ببینید، اگر تبريک عرض کردم براي اين است که هم اين جمع
اند که از  چنین ارتقاء مقام و چنین رشدي پیدا کردههاي ديگر، يا اکثريت آنها،  جمع
شان حرکت کردند براي اينکه بیايند و در چنین مجلسي که براي دردهاي  خانه

نظري و خودبیني، بالاتر  شخصي نیست، شرکت کنند. از خودخواهي و از تنگ
اي ه مند و عاشق حق و عدالت و فضیلت و ارزش درد و علاقه گام و هم اند. هم آمده

اند؛ بنابراين جا دارد تبريک بگويم. سابقاً در اين ايام محرم و  عالي انساني شده
 گفتند:  رسیدند مي ، افراد به هم که ميعاشورا

«»3

گويند، براي بنده همیشه اين سئوال مطرح بوده  البته حالا کمتر چنین چیزي مي
گويند. از ديروز، پريروز که به فکر اين صحبت و  است که چرا چنین چیزي مي

اند، بچه  اي کشته شده که اجر ندارد، يک عده پرسیدم اين تصديع بودم و از خود مي
اند، حالا ما از  در و همه چیزشان، و جانشان را دادهو فرزند و بزرگ و کوچک و برا

خواهیم؟ اين خیلي مفت خوري است، به دلیل اينکه مصیبت گرفتیم، در  خدا اجر مي
زده،  يعني غم -ايم. فکر کردم که شايد علتش همین است اين ماتم شرکت کرده

که  -ي اجراست ماتم زده و مصیبت گرفتن ما يک عملي است که پیش خدا شايسته
 يک برتري و يک مزيتي است که انسان -ي شما مشمول آن اجر باشید امیدوارم همه

ي محرم، از آن صدف تنگ و کوچک  يا يک دهه اقلاً يک روز عاشورا
به فکر خود بودن ولو  -گويم هم به معناي بدش نميرا که خودخواهي  -خودخواهي

آيد، يک مقام ملکوتي  ه  رشد فرزند و اينها بودن بیرون ميبه فکر سلامتي و تغذي
شود؛ اين اجري  کند. جايش در عوالم بالا، عوالم فوق بشري و انساني مي پیدا مي

 دهد.  است که خدا مي
خواندند و را  ر، آخر جلسه، زيارت عاشوراف اصغر( معین ديروز که آقاي )علي

مخصوصاً آن ذکر سجده را خواندند و ما سجده کرديم، آنجا تأيید اين مطلب را 
  :ديدم. در ذکر سجده اين بود

                                                        
: خداوند اجر ما را به سبب مصیبتي که از حسین به ما رسیده، بزرگ  روايت از امام محمدباقر)ع( .3

 گرداند؛ ... 
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 (زيارت عاشورااز )« »
کنم آن حمد و ستايشي که شاکرها براي تو، روي  خدايا من تو را حمد مي

کنند. يعني از اينکه من درك اين مصیبت را کردم و در اين مصیبت  مصیبت آنها مي
 وارد شدم، اين يک مقام و مرتبه و ترقي است، چون: 

« »
 کنم.  تو مرا هدايت کردي، من حمد تو را مي

«»
رگ است، کنم که اين رزيت من، اين مصیبت من، خیلي بز من شکر مي

اي است که براي مرگ فرزندم خوردم. مثلاً براي مرگ مادرم،  تر از غصه بزرگ
ها  شود ولي اين غصه تمام نشده، قرن آيد و يک روز تمام مي چون آن غم و غصه مي

آمد  اين پیش  کنم که اين واقعه، هست. من تو را شکر مي آيد تا عمر همین طور مي
علیه خدا بود، صورت گرفت و اين مصیبت وجود  باطل، و جنگ شیطان که جنگ

کنیم، دعا  دعا مي  هستم. در آخر ذکرِ سجده دارد و من هم در اين مصیت شريک
براي مغفرت  -البته دعا به جايش درست است -ها کنیم براي شفاي مريض نمي
 گوئیم:  مي

«»
 -اساس خداست -خدايا قدم من را، گام من را، حرکت من را، در نزد خودت

با اين همراهي که من با حسین)ع( دارم، با اينکه هم درد و هم رنج او و هم غصه با 
بشود که من در راه حرکت به تو ثابت قدم باشم با  خاندان و ياران او شدم، اين باعث

 ي که گفتم: يحسین. بعد در همین زيارت  چیزها
«

»
از يک  -آمد، اين ظلمي که شد يعني اين مصیبت فقط براي ما نیست، اين پیش

اهل  تمامِ اين مصیبتِ -از طرف ديگر -کشي که شد کشي و حق و فضیلت -طرف
است. و ما به اين ترتیب، با تمام اهل اسلام هم صدا و هم درد و هم آواز  اسلام

خواهیم خودمان را جدا کنیم، اظهار  آيد، و مي . آن وقت دلمان به درد ميشويم مي
 گوئیم:  فرستیم، و مي نفرت و جدايي بکنیم. اين است که دنبال آن سلام، لعنت مي
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«

»
و اگر معرفت و رشدِ عاطفي و  -نه تنها ناراحت و افسرده و غمگین هستم

گريان هم هستیم، بلکه متنفريم و لعنت  مدآ اين پیش از -مان بیشتر باشد انساني
کند يعني هم  البته لعنت به اين منظور نیست که اگر ما نگوئیم خدا نمي -فرستیم مي

يعني  -خواهد خواهیم هماني را که خود خدا مي شويم، و از خدا مي صدا با خدا مي
روا داشتند، اهل بیتي که وارث  لعنت بر کساني که اساس ظلم و جور را بر اهل بیت

بودند و منادي خدا براي بشريت. چنین افراد و چنین اعمالي را که آنها  پیغمبران
گويم به چه دلیلي اين کار  بعد بنده مي -کردند و اساس ظلم و جور را فراهم کردند

گويیم  جويیم، و مي ميما از اينها تبري  -را کردند؟ و اين آفت از کجا پیدا شد
گفت، ما در  مي طورکه ديروز دکتر شهريار روحاني ها نیستیم. همان خدايا ما با اين

و خودمان را مصون برکنار بکنیم، ها دور بکنیم،  خواهیم خودمان را از اين واقع مي
  نکنیم. يم از اعمالي که آنها کردند که ما در عمرماندارب

 -آن طور که معمولشان است -خوب اين طالبین مقام و مال و شهرت يا شهوت
زياد نقشه کشید و تمهید کرد و مردم کوفه و  طورکه ابن براي پیشرفتشان، همان

 سايرين را تجهیز کرد، و به نام دين و به نام خدا، و به مأموريت از طرف خلیفه
خودشان و پیرو خودشان و فرمانبر  و بیچاره را، شیعه ده مستضعفالله، يک ع رسول

، حتي از آن نوع کنند. اين است که ما در زيارت عاشورا خودشان کردند و مي
اشخاص هم که هیچ کاري نکردند، و عملي انجام ندادند، نه کشتند، نه ظلم کردند، 

اين عمل راضي شدند، يعني در دلشان ساکت شدند، اين است که در ولي فقط به 
 گويیم:  مي همین زيارت عاشورا

«
»

  ، که آزادي ماقبل آخر زمان شاه کوچولو دارم ؛ در انتخابات  ي اينجا يک حاشیه
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ها که جبهه  نهما -اي ، يک عدهانتخابات انتخاب نبود، براي اعتراض به عدم آزادي
تقريباً به رهبري مرحوم سید  -يادم نیست ،ملي را تشکیل داده بودند يا تشکیل شد

و بست نشستیم. فقط براي اعتراض به اينکه و  ، رفتیم به مجلس سناباقرخان کاظمي
هیچ  -انتخابات طبق قانون اساسي آزادي -خواهیم مان را مي خواهش اينکه آزادي

خواهیم. خوب، به ما جا هم دادند. حضور ما در آنجا اول به عنوان  چیز ديگر هم نمي
آيند، يعني هم  بست بود و بعد ديدند که افراد و اشخاص زيادي به ديدن ما مي

مجلس کتابخانه  -چون در آنجا ما را جا داده بودند -وجود آمد و کتابخانه صدايي به
ي خروج  تبديل شد، و ما مجبور شديم آنجا بمانیم، ديگر اجازه به زندان سنا

دادند. در همان ايام و احوال، از جمله کساني که به ديدن ما آمدند، آقاي  نمي
و همکاري که با اينها  زاده با آن سوابق طولانیش در مشروطیت زاده بود. تقي تقي

و بیشتر رو به سید باقرخان  -داشت، ضمن خوش و بش و همدردي، رو به ما کرد
و گفت: آقا، يعني چه؟ اين چه  -بود که قبلاً وزير دارايي مرحوم مصدق کاظمي

ين طور هست. حالا شما دانند ا کاري است؟ چه فايده دارد؟ آخر چه نتیجه؟ همه مي
هاي او دلسوزي و نصیحت بود، سید  ايد اينجا که چي؟ در واقع صحبت آمده

نباشیم، ما در زيارت  خواهیم مثل مردم کوفه باقرخان همین را خواند. گفت: ما مي
 گوئیم:  فرستیم و مي لعنت مي -بیان ايشان بود -عاشورا

«

»
بدانند که ما راضي به عدم و دنیا  و مردم ايران خواهیم که شاه ما فقط اين را مي

رود  ، اين هست، يعني تا آنجا پیش مينیستیم، همین. ببینید، در زيارت عاشورا آزادي
که وجودمان اصلاً نتواند اين را بپذيرد، وجودمان به آن رضايت ندهد. باز در زيارت 

 خوانیم : مي عاشورا
«

»
نزد خودت  خدايا ما را در دنیا و آخرت ؛همان امام شناسي يوسفي اشکوري

مندي  خوش سیما و خوشرو و آبرومند بگردان، به واسطه اين پیروي و علاقه وجیه و
 و دلسوزي که براي حسین و قیام حسین داريم. 

« 
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»
 .که بین هر مسلماني يا هر انسانياي  ي فردي و دروني بود، رابطه تا اينجا، جنبه
اند و هستند، ارمني، زردشتي، هندي و غیره که  ا هم در دنیا بودهه چون غیر مسلمان

ي انساني است،  يک واقعه ي کربلا کنند يعني اين واقعه در اين مصابت شرکت مي
ي جهانيِ بشري دارد؛ و يک  نیست، غیر از اين يک جنبه ي اسلامي فقط يک واقعه

 ي تاريخي است.  مسئله
کنم سخنراني آن در سالي است که  مي گمان  -ها در يکي از همین سخنراني

 در مسجد -وزير شده بود، بعد آن واقعه دانشگاه که اتفاق افتاد نخست دکتر امیني
خواهم که اگر براي  صحبت کردم. عذر هم مي ي عاشورا راجع به حادثه 3دزاشیب

آمد  اي کرد. اين پیش ( اشارهها تکرار است، چون ديروز هم شهريار )روحاني بعضي
ت و يک اهمیت واقعي تاريخي در دنیاست، ، يک واقعیعاشورا، واقعه کربلا

ها ظلم  حدفاصل مابین دو دوران از تمدن بشريت است. يک زماني بود که ظالم
ظلم  -ها ا، گردن کلفته ؛ حکام، امیران، اربابيعني پادشاهان -کردند و ظلم آنها مي

زند، به نظر کسي  را آتش مي شهر روم شد، يعني اگر مثلاً نرون مشروع حساب مي
 را آتش زده، چرا؟ خوب، چون شهر رم مال امپراتور آمد که چرا نرون شهر رم نمي

وقتي پیش لويي  نويسند مي است، مال خودش است. يا در تاريخ انقلاب فرانسه
کردند که دولت بايد تصمیم بگیرد که مثلاً فلان کار بشود يا نه، و  ظهار ميچهارده ا

، دولت يعني من، من  L’etat c’esk moiتو اين کار را با مدارا انجام بده، او گفت 
شمشیر کشید،  ها چیست؟ يا محمد علي میرزا وقتي علیه مشروطیت دولتم، اين حرف

                                                        
در مراسم سوگواري  ، به مناسبت عاشوراي حسیني«راها در عاشو ها و نقش رنگ». اين سخنراني با عنوان 3

ايراد شده است و اکنون يکي از آثار  ، در مسجد دزاشیب91/1/3173در تاريخ  ايران نهضت آزادي
 3181در سال « مباحث اعتقادي و اجتماعي»باشد که با نام  ي آثار مي زدهم مجموعهمندرج در جلد يا

 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. توسط شرکت سهامي انتشار
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با زور بازو و با شمشیر اين مملکت را گرفتند، مملکت  گفت اجداد من صريح مي
کنند. اشکال ندارد! بروند  کنند فضولي مي مال من است، پس اين وکلا غلط مي

 مجلس ولي وارد سیاست نشوند. اين حرف او بود. 
کردند، مالک الرقابي و  ها، عملي که مي ي گردن کلفت ي ديکتاتورها، همه همه

دند، و اين هم به نظر مردم و هم به ادعاي خودشان يک امر کر جانشیني خدا را مي
حق با کسي است « اَلحَْقُ لِمَنْ غَلَب»آمد. خوب طبیعي است که بگويند:  عادي مي

ن اصل اش روي اي همه ، و در سلسله سلاطیند، در تاريخ ايرانیکه غالب شد. ببین
گیرد، جاي  را مي سلجوقي -دانم نمي -آيد مثلاً جاي مي خوارزمشاهي -است

دزد و  -دانم نمي -و گیرد، به زور آمده و گرفته، کما اينکه ترکمن را مي غزنوي
يک ده، توي يک شهر، چون  آيد توي غارتگر هم از بالاي گردنه سرازير شده، مي
 که تا دروازه اصفهان دانم اشرف افغان آنجا را گرفته، مالک همه چیز هست. نمي

دهد که تو اگر مثلاً  اينجا را براي ما  به او پیغام مي آيد، شاه سلطان حسین مي
دهم؛ او هم جواب  ري، و به ما کاري نداشته باشي، من دخترم را به تو ميبگذا

دهد: دخترت که سهل است، همه دخترهايت، زنت، و همه چیزت مال من است  مي
: من چون  اند اين را گفته آيد. يعني همه سلاطین و خیلي هم به نظرشان عادي مي

همه چیز تو مال من است. اندرونت هم مال من غالب شدم و زورم از تو بیشتر است، 
 ات هم مال من است، زنت هم، همه چیز مال من است.  است. خزانه

آمد به پرسپولیس )تخت جمشید(، و آنجا  گويند: وقتي اسکندر طورکه مي همان
ي ها کرد و کلید دارا رفت خدمت او، تعظیم  -دانم نمي -را گرفت وزير يا صدراعظم

همان قصر و خزانه را دو دستي تقديم کرد گفت: ما تا حالا امانتدار شما بوديم، اينها 
حیايي ولي  گويیم بي حیايي اين را گفت. ما مي مال شماست، با کمال پررويي و بي

بشود و انقلاب  در انگلستان آن موقع عادي بود. قبل از اينکه انقلاب پارلماني
 -کرد وقتي پلیس کسي را توقیف يا جلب مي مشروطیتي درست بشود و به اصطلاح،

 گفت : مي -گويم ي فرنگیش را مي من جمله
 Au nom de la Loi je vous arrête 

قانون؛  کنم، يعني قانون حاکم است، حکومت به نام قانون، من شما را توقیف مي
، رشد انقلابش همین بود و قبل از آنکه در اروپا ث از مردم. انگلستانو قانون هم منبع

به آنجا برسد که حالا مردم بايد حاکم باشند و قانون بايد حاکم باشد، نه اراده  بشر
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؛ قانون بايد يا يک رضاشاه يا يک هیتلر يا يک امپراتور يا يک پادشاه يک فئودال
در رسالتش، اصلاً و  آمد، پیغمبر حاکم باشد. ده، دوازده قرن قبل از آن، وقتي اسلام

صرفاً تذکر  ابداً نه فحش داد، نه مشت گره کرد، نه زور گفت، نه شمشیر به کار برد،
 گويد:  داد، و خداوند هي به پیغمبر مي

«»3

«»9 

«»1 
طورکه در اين اشعار هم آمده بود، يعني  که همان« لاَ اِلَه اِلاَ اللهِ»و به مردم گفت : 

سمش يا الهي و معبودي و شخص متبعي براي شما جز خدا نیست و خدا هم تج
تکلمش چیست؟ قرآن است. يعني شريعت است، قانون است، يعني قرآن حاکم 

و به آنان کرامت  7«وَلَقَدْ کَرَمْنَا بَنِي آدمََ»ها ارزش داد  است بین شما، و به انسان
مقام يافت. يعني اي آدم، تو انسان، هیچ الهي « لاَ الَِه اِلاَ اللهِ»با گفتن  بخشید و انسان

بکند. هر چیزي و هر عنوان و هر اسمي داشته  نداري، هیچ کسي نبايد بر تو حکومت
، گويند: کتاب است و سنت مي باشد جز خدا. خدا هم همان طور که حضرت رسول

 کلام خدا در قرآن است. يعني کتاب، 
يا اين  و درك اينکه من ديگر تابع اين ارباب آمد يعني رشد بشر خوب اين پیش

و يا فلان نیستم و همه بايد تابع قانون باشیم.، اما  امیر يا آن حاکم يا اين رهبر يا هیتلر
پرستي او را که از بین  طلبي و شهوت طلبي و شهرت اين که طمع بشري، و جاه

شوند در لباس میش، خودشان را در  کار بکنند؟ گرگي مي برد، آنها هستند، چه نمي
 چنین چیزي نبوده، زمان عیسي آورند. زمان موسي نام قانون جلو مي لواي قانون و به

شود، و از همان  اي پديدار مي است که پديده سلاما رچنین چیزي نبوده، زمان پیغمب
آيد. قرآن هشدار  و منافق در بین مي دهد، و نام نفاق مکه هم قرآن هشدارش را مي

اش وصف مؤمن است، دو  خوانیم، دو سه آيه هم مي (9دهد، و اولِّ سوره بقره) مي
                                                        

 فرستاديم.: ... و ما تو را کارساز آنان ن 17( / 37اسراء) .3
 ايم؛ و کارگزار آنان نیستي. بان آنان تعیین نکرده : ... و تو را نگاه 307( / 6انعام) .9
 : سیطره بر آنان نداري. 99( / 88غاشیه) .1
 آدم را گرامي داشتیم. : بني 70( / 37اسراء) .7
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تا آيه وصف کساني است که  است، هفت هشت شركآيه يا يک آيه وصف م
گويند ما با شما  آيد، وصف منافق است که به صورت ظاهر مي اسمشان بعداً مي

کنیم ولي زبان چرب و نرم، بیان خیلي  پرستیم، چنین و چنان مي هستیم، خدا را مي
خدا هستیم، ولي قرآن  افع رسولجالب و تحت عنوان اينکه ما مدافع دين هستیم، مد

کند. اين آيات را تطبیق  ها را معرفي مي (، خیلي قشنگ اين9ي بقره) در سوره
 است. ، و يکي در شأن علي)ع(گويند يک آيه در شأن معاويه اند، مي کرده

«

»3

أَلَدُ »که  دارند درحالي فريبشان تو را به تحسین وا مي بعضي از مردم با گفتار دل
 هستند، از شديدترين دشمنان هستند: .« الخْصَِامِ

«
(901( / 9)بقره) «

شدند، رهبر شدند،  ورترسیدند، حاکم شدند، امپرا و حکومت همین که به ولايت
ي ولايت اينها  ي فساد چیست؟ نتیجه شود، نتیجه شدند، فساد شروع مي ... وليّ امر

شدند. آن وقت پشت  چیست؟ حرث والنسل، تولید و نژاد و مردم و نفوس هلاك مي
 آيد: سرش براي مقابله چنین مي

«»9 
است اما مخصوص معاويه  ي معاويه ها درباره گويند که اولي که در تعبیرها مي

  ي حسین و اصحاب نیست، مصداقش معاويه است و دومي در باره علي است . درباره

                                                        
گفتار ]دلفريب[ ش تو را به شگفت  [نانآهستند که هر يک از ]بعضى از مردم :  901و  907( / 9ه)بقر .3

و خدا را بر ]اثبات حسن[نیت  [برسد] در زندگى دنیا خواهد با زبان بازى به متاعى[ و مى] وردآ مى
  .ترين دشمنان است گیرد، در حالى که سخت خويش گواه مى

کند تا در زمین فساد کند و کشت و نسل را نابود کند؛ در حالى که  و چون به حاکمیت برسد، تلاش مى
 .خدا تبهکارى را دوست ندارد

گذرند؛ و خدا به  از جان خود در طلب خشنودى خدا مى هم هستند که[]بعضى از مردم :  907( / 9بقره) .9
 است.بندگان رئوف  ]چنین[
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 حسین هم همین است: 
( 907( / 9)بقره)« »

« عباد»، خدا فساد را دوست ندارد، به «لاَ يحُِبُ الفسََادَ»اما خدا نظرش چیست؟ 
 رئوف هست، به بندگانش رأفت و محبت و مودت دارد. 

ا درس ه ، درسي است براي ما، نه تنها به ما مسلماني کربلا خوب، حالا اين واقعه
پیشوا  دهد که حواستان جمع باشد، امام است، و ما حق داريم او را بعد از پیغمبر مي
نیم، فقط اوست که اين کار را کرده و گفته، بنابراين واقعاً امام است منتها امامي بدا

 کند علیه چي؟ علیه اولین انحراف اسلام شود، او قیام مي است، که بعداً مشخص مي
، انحراف ازدين، انحراف از ديانت، انحراف از ديانت به حکومت -به دنبال علي -و
 کند ؟  کار مي دغام دين و سیاست. ببینید حسین چها

منزل آقاي مهندس  اوايل تأسیس انجمن اسلامي مهندسین -در يکي از جلسات
 راجع به تقیه کرديم که چي صحبت کنند، مطهري که ما برنامه معین مي سالور

اي بود. مرحوم طالقاني گفت آخر  و براي بنده هم برنامه براي طالقاني ،صحبت کرد
گويند؟  گويیم؟ چرا نمي علت و منشأ اين نهضت حسین و اين قیام چه بوده؟ چرا نمي

نوبت به بنده که رسید گفتم خیلي واضح است مبدأ و منشأ اين حرکت، حرکت 
همین وهمین. ببینید، تمام اينها از کجا شروع  Tout simplementبود.  علیه استبداد

بسته بود که  اي که با امام حسن بر خلاف عهدنامه معاويه ؟اش کجا بود شد، نطفه
نبايد جانشین  -کنم عرض ميبعد  ،اگر فرصت شود -براي تو، اما حالا حکومت

جانشین معین کرد و در زمان حیات خودش به همه جا نماينده  معین کني، اما معاويه
و عبدالله بن  اي گفتند نه! پسر ابوبکر يک عده فرستاد تا بیعت بگیرد. فقط در مدينه

هم گفت نه! گفت من حاضر نیستم با کسي که لیاقت و صلاحیت  و امام حسین ،زبیر
طورکه تو )يعني معاويه( با برادرم تعهد کردي و پیمان بستي  ندارد، بیعت کنم. همان

معین نکني، من با  که بعد از خودت حکومت را به اختیار امت بگذاري و ولیعهد
ي اينها، از همانجا شروع شد. اگر امام حسین آن روز گفته  کنم. همه بیعت نمي يزيد

 آمد.  ها ندارم، باشد، اين قضايا پیش نمي بود، بسیار خوب، حالا من کاري به کار اين
عني ي -بود، چون تعیین ولیعهد د استبدادمطلب ديگر يک حرکت ضد دين و ض

کند، ملّت است  اولین عملي است که هر سلطان مستبد مي -برخلاف حاکمیت ملت
 ي کند؟ منافق. بنابراين، واقعه کار خلاف مي بکند. و کي کي حکومت که بايد بگويد
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براي  -دنیاست ي دهد، و اين درس هم براي همه اولین درسي که به ما مي کربلا
 -بینیم طورکه همیشه ما مي آن -و غیر مسلمان و شايد تا ظهور امام زمان مسلمان

مابین حکام بر حق بوده يا مابین قانون بوده  در دنیا جنگ -برويد تاريخ را نگاه کنید
آمدند،  نام دفاع از حق و عدالت مي و کساني که به نام قانون و به اسم قانون و به

 کردند.  و غیره مي ، رهبري، امامت، سلطنتغصب خلافت
گفت ؟  چي مي با هم روبه رو بودند. هیتلر و انگلستان گذشته آلمان در جنگ

ت من براي سرکوبي قرارداد و رساي که برخلاف حق بوده، و براي نجات و گف مي
و  کنم. در همان موقع، چرچیل اين کار را مي -ملت آلمان -آقايي و سیادت شما

خواهیم  کنیم و آن را مي گفتند ما با هیتلر و آلمان جنگ مي رؤساي آن طرف هم مي
و عدالت و دمکراسي برقرار  واهیم قانون و آزاديخ از بین ببريم براي اينکه ما مي

ا در عراق يا در جاهاي ديگر کردند، هیچ ه باشد. مگر همین حرکاتي که آمريکايي
کنیم، بلکه گفتند براي حقوق  کدام نگفتند ما براي سیادت خودمان اين کار را مي

ها و  کنیم. تمام جنگ کنیم، براي اجراي قانون اين کار را مي اين کار را مي بشر
 شوند.  دعواها بر سر همین است، احزاب مختلف هم براي همین تشکیل مي

اش بیشتر  که اين طور در دنیا مانده، و سال به سال هم توسعه اين عمل سیدالشهدا
است. گفتند امسال اتفاقاً عکس  ها ها و داخل خانه شود، و هم در اعماق دل مي

ها  و پرچم زني داخل خانه العملي که مردم نشان دادند اين است که روضه خواني
ها را انجام  هم ما شاهده همین بوديم، تمام جلوگیري خیلي زياد شده، زمان رضاشاه

شد و خواهد بود  شق هي بیشتر ميشد، اين ع تر مي داد ولي اين چشمه هي جوشان مي
گیرد براي اينکه منافق را بشناسد، حُقِه بازها را  رود. درس مي و دنیا هم دنبال اين مي

بشناسد. گول ظاهر آنها را نخورد، گول ادعاي آنها را نخورد، آن وقت اين درس را 
ق و ي ح به چه صورت داد؟ درس تصور در يک تابلوي زنده، به بهترين وجه مقابله

 باطل در لباس منافق را به ما نشان داد. 
ها بیچاره و کشته  ها و بچه در دنیا خیلي ظلم شده، مظلوم خیلي بوده، خیلي از زن

اند، راجع به آنها شعرها گفته  شده ها شهید اند. خیلي از مردم، خیلي از جوان شده
ها گفته شده، شعارها گفته شده، تابلوها کشیده  chanssonشده، سرودها گفته شده 

، يکیش همان موزه لوور -دانم نمي -در رم، از آن شاهکارهاي ها سابین شده، جنگ
ها در تاريخ زياد  ونهکرده بودند، از اين نم ها به شهر رم اي بود که سابین بود. حمله
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يک  که رنگین پیدا بکنید و توانید يک تابلوي زنده است، ولي بگرديد کجا مي
 عدالت، و حق حقیقت، محبت، برادري، شهادت، ايثار، ارزش، فضیلت، سراسر سمت

ش را نگاه کنید، حسینش را نگاه کنید، علي اصغر باشد؛ همه چیز از هر جهت و
رفتار حسین بن  ؛خورد نميولي دارد،  رود آب برمي که مي حضرت عباسمظلومیت 

در  کند، بعد اسارت زينب هايي که بین راه مي ، آب دادن به آنها، نطقبا حر علي
. فهمقصد کوبه ، ، از مکه الي کربلاالي مکه نهفلان، تمام اينها؛ از مدي و ، فلانکربلا

، بگذاريد حالا اسمش را دين بگذاريد، انساني بگذاريد، اخلاقي -شود گفت مي
نیست که در اين تابلو وجود نداشته باشد. آن طرف هیچ ارزشي  -کند فرق نمي

گويي، يک سره ظلم،  سره خیانت، يک سره دروغ چي؟ يک سره شقاوت، يک
د وعده ندادند که تو سع گفتند. مگر به ابن مي حتي خودشان به خودشان هم دروغ

ین دزدها گويند ب را داري. مي ري را کشتي، حکومت علي بن همان قدري که حسین
کنند، اينها به خودشان هم  و غارتگرها، قانون جنگل حاکم است و به هم خیانت نمي

. آنجا که رحمي نسبت به هر چه بشود، عدم حريت، عدم آزادي خیانت کردند و بي
 گويد:  مي سیدالشهدا

«»
هیچ ندارند، بنابراين براي بشريت و براي تاريخ، چه تابلوي گويا و   ها اصلاً اين

گويد. يعني  کند و مي روشني بهتر از اين تابلوست که اين واقعه براي ما رسم مي
هاي  ايد و در درس ن داده است. توجه فرمودههايي که قرآ ها و مثل تبعیت از نمونه

ام که آدم وقتي  هم مکرر عرض کرده انجمن اسلامي مهندسین بازگشت به قرآن
بیند هر کدام به طور نمونه و حد اعلاي  کند، مي هاي قرآن را نگاه مي ها و مثل داستان

 شود داد.  درسي است که ميتشبیه و مثل و 
البته اسم هابیل و قابیل در قرآن نیست،  -است ها، داستان هابیل و قابیل يکي از آن

 يا محرك قتل سَرِ اين است Motiveيک طرف بدترين  -دو فرزند آدم -ابن الآدم
 .ده، من تو را بايد بکشمکه چرا قرباني تو پیش خدا قبول شده، قربانيِ من قبول نش

گويند سر عاشق و معشوقي  ها مي آمده يا بعضي حالا اگر مثلاً آن طور که در تورات
به خاطر آن  -تر بود و زن اين بد گل بود گويند زن آن خوشگل چون مي -بوده

تر است  خواهد زني که بهتر و زيباتر و مطلوب خوب باز آن يک مجوزي دارد، مي
گويم کار خوبي است ولي خوب يک دلیل  کشدش، نمي آن بگیرد، خوب مي از
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و  حکومت رِهاي مسلحانه، يا سَ شود، سرقت بشري دارد يا دعواهايي که سَرِ مال مي
دادند که  ميبا هم ديگر هايي که  شود، يا سر دعواها يا دوئل يا سَرِ چیزهاي ديگر مي

هايي که براي  به پدر من بد گفتي؟ اينها و مخصوصاً قتل تو چرا به من توهین کردي؟
جا هیچ دلیلي ندارد، روي حسادت  اما اين .شود، دفاع مشروع است دفاع نفس مي

طبقات هم نیست، آن طور که مثلاً دکتر  است، روي معنويت است، روي جنگ
چ نبايد باشد، نهايت شقاوت يک فرد انساني مطرح کرده، نه! آن چیز که هی شريعتي

قبول رساند که برادرش را به دلیل اينکه او قربانیش قبول شده، و قربانيِ من  را مي
و رأفت و خشیت از خدا را به آنجا  کشم. آن طرف هم انسانیت نشده، من او را مي

 گويد:  رساند که مي مي
«

»3 
کنم.  حتي اگر تو دستت را دراز کني و بخواهي مرا بکشي من اين کار را نمي

 گويد:  کند. بعد آن وقت مي بته قرآن تأيید نميکنم، ال مقابله به مثل نمي
«»9

، داستان عشق بازي است. به قول ببینید، اين دو طرفه است. يا داستان يوسف
اول منبري که من از ايشان شنیدم، داستان يوسف را به صورت  مرحوم راشد

کرد. اصولي که در هر رماني  ترين رمان تشريح مي ترين و فصیح ترين و جامع جالب
اش فداکاري است. در اينجا به بهترين وجه  اش عشق است، يکي هست، که يکي

ي آن از طرف ديگر، فراهم بودن از يک طرف، زيباي گفته شده، زيبايي يوسف
 وسايل، بهترين موقعیت بودکه يوسف تسلیم بشود. ولي:

«»1

شود. يا داستان يوسف و برادرانش، با  بیند و تسلیم نمي ولي او برهان ربش را مي
 رسیم.  اي که آخر سر مي شوند و بعد نتیجه کنند موفق نمي که برادرها ميتمام کیدي 

                                                        
زد، که از خداى اگر دست به کشتن من بگشايى، من به کشتن تو دست نخواهم :  98( / 1مائده) .3

 اختیار جهانیان ترس دارم. صاحب
 ...مقرر داشتیم بود که بر دودمان يعقوب اين ]جنايت[ پیشگیرى از نظاير[] به خاطر:  19( / 1مائده) .9
ديد، آهنگ او کرده  اختیارش را نمي : ... و يوسف ]نیز[ اگر برهان ]و قانون[ صاحب 97( / 39يوسف) .1

 بود؛ ...
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 -ادعاي خدايي -، يکي به لحاظ استکبار در درجه اعليو موسي داستان فرعون
 آن يکي در نهايت ضعف و ناتواني براي دفاع از مستضعفین: 

«»3 
 گويد:  مي خدا که بخوانم را (98)قصص سوره آيه7 -6اين سخنراني از قبل بود رارق

«

»9

ترين  ترين و ياغي دهد اين سوره، اين آيات، آن به حساب طاغي نشان مييعني 
 گويد:  فرد انساني را که مي

(97( / 72)نازعات)« »

شما هستم و آن وقت اثرش چیست؟ مردم را دو تر  برتر و عالي من آن ارباب
پیروانش هستند، آنها صاحبان همه چیز شده، و ملت که اي  کند. يک عده دسته مي

رسد که پیرانشان را  تا آنجا مي ؛شوند و يک عده غیر پیروان مستضعف حساب مي
 ي ديگر نطفه ،م بکنندتولید مثل  بکنند و اگر هتوانند  نميچون آنها ديگر  -کشد  مي
دارد و بعد  براي کنیزي و کلفتي و غیره، نگاه ميهاشان را  و زن -ل نیستاسرائی بني

 آيد:  مياين آيه سوره  اواخرهم در 
«

(81( / 98)قصص)« 

جويند و فساد  من براي کساني نیست که در دنیا برتري مي ، بهشتي آخرت خانه
کنند بهشت  ها که فساد مي خواهند فوق ديگران شوند، خدا براي آن کنند و مي مي

 نداده است. قرار 
و  را يا مستکبر و مستضعف مشرك ،اين داستان را قرآن آورده که به بهترين وجه

ي ما اين بود نشان  گويد اراده نشان بدهد و بعد شرحي است که خدا ميرا مستضعف 
                                                        

 ...کنیم ن که بر تو وحى کرديم، بهترين سرگذشت را بر تو حکايت مىآبا اين قر:  1( / 39يوسف) .3

را براى باورداران به درستى بر تو تلاوت  و فرعون از داستان موسى ]فرازهايى[:  7و  1( / 98قصص) .9
 کنیم. مى

کرد، گروهى را تحت فشار م هايى تقسی ن سرزمین برترى خواه بود و مردم را به گروهآدر  فرعون
 کرد؛ و به راستى تبهکار بود. کشت و دخترانشان را زنده رها مى پسرانشان را مى نجا که[آتا گذاشت، ]
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بگويد مثلاً به او فحش  احمقي هستي بدون اينکه به موسي بدهیم که تو چه مستکبرِ
 -در نتیجه اعمال خودش -بده يا شمشیر بکش، نه؛ به پاي خودش و به دست خودش

 کند.  او را غرق و سرنگون و عبرت براي آيندگان مي
 گويد:  شان مي است، و پیغمبر در باره حالا اين آدم که امام است، جانشین پیغمبر

«»3

دهد با خون خودش، با قلم خودش  آيد دنباله قرآن را انجام مي مي اين عترت
 کند.  افشا مي

که عرض کردم، اگر کساني ظلم  طور همان -زمان نزول قرآن -آن زمان
دانستند، خیلي ظاهر و علني و آشکار و  کردند، اگر خودشان را فوق ديگران مي مي

گفتند. خوب آن نمونه و آن داستان و آن عبرت در قرآن آمده، منافق  با افتخار مي
دهد ولي آن موقع کاري نکرده است،  خدا خبرش را مي پیدا شده، در آيات مکّي

آورد. اين است که يک مقدار منافق نمايي را  منافق سر در مي ربلافاصله بعد از پیغمب
 .کند و افشاگري از منافق را علني مي دارد ، پرده را برميکند به اصطلاح آشکار مي

کند و با اين عمل نشان  مي کند، ولي کاملش را امام حسین افشا مي امام حسن
دهد اين منافقي که قرآن وصف کرده کیست؟ منتها منافقي است که ديگر  يم

از بین ملت ديگر داعي خدا که کند، تا اين اندازه قرآن موفق شد  ادعاي خدايي نمي
گويند:  مي شوند؛ مي الله ي رسول خلیفه  ، والله  بلکه شود، )داعیان خدا( پیدا نمي

دين خدا دارد از بین  گويند مي شوند و کنیم آنها پیدا مي را مي ءانبیا ما تداوم رسالت
 رود.  شود، رسالت از بین مي رود يعني منحرف مي مي

رسالت ؛ بشوم برسم، بنده امپراتور نیامده براي اينکه بنده به حکومت رسالت
آن قانون و مراقب آن  آمده براي اينکه خدا حاکم باشد، قانون حاکم باشد و مجريِ

 ي دهد. واقعه با قیامش، همین درس را مي قانون، مردم باشند. اينکه حسین بن علي
 در چهار حرکت قابل خلاصه کردن است : کربلا

نیستم،  ي اول، من بیعت کن با يزيد به بیعت است! نهگفتن همان نه  ،حرکت اول
 خیزم.  برنمي خواهي بکن من با تو به جنگ ... هر غلطي مي
باشد. حرکت دوم، دعوت استبدادي  تواند  نمي گويد حکومت ، ميحرکت دوم

نشان  اند، و خلافت علي علي را ديده سالي خلافت 1است، مردم کوفه  مردم کوفه
                                                        

 .ام را : کتاب خدا و خانواده گذارم به درستى که من میان شما دو وزنه را به يادگار مى:  حديث نبوي. 3
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دقت ، نويسند گونه است؟ مردم کوفه به حسین بن علي نامه مي داده، خلافت چه
يا حسین بیا امر ما را اداره کن، اند:  نوشتهشان  همه ،ننه يکي نه دو تا نه فلا ؟کنید مي
درخواستتان  گويد مي کند، اکتفا نمي اين به حسین امام کن. اداره را ما حکومت، يعني امر

فرستد تا ببیند آيا واقعیت دارد؟ يا  را هم مي بايد کتبي و با امضاء باشد، حتي مسلم
حالا به زبان خودشان  -بیند همه مردم يا اکثريت مردم ندارد؟ بعد از آنکه ميواقعیت 

 -يا قبل از حرکت -افتد در بین راه اين را خواستند، راه مي -يا به زبان رؤساي قبايل
 :گويد مي نیانداز! سر درد به يزيد با را خودت حسین نکن، را کار اين گويند: مي ها خیلي

روم، من  روم، براي شهرت و جلوه و شکوه نمي من براي گرفتن حکومت نمي ،نه
روم امر به  روم از دين جدم دفاع کنم، يعني جلوي انحراف و آفاتش را بگیرم. مي مي

 کنند.  ميبکنم، اما نه امر به معروف و نهي از منکري که حالا  معروف و نهي از منکر
کند.  را تعريف مي خودش امر به معروف و نهي از منکر ببینید، عمل سیدالشهدا
 بر مردم کوفه ، براي اينکه يزيددعوت مردم، علیه حکومت حرکت به نفع مردم، بنا به

گذارد  بن علي اسمش را مي خواهند. اين را حسین نشود و اينکه مردم مرا ميحاکم 
است که فرمود:  روي از حديث پیغمبر ، و اين دنباله«امر به معروف و نهي از منکر»

وقتي در يک امتي امر به معروف و نهي از منکر ترك شد، خداوند اشرار آن امّت را 
بینید، ما بین امر به معروف و نهي از منکر و انتقاد بر دولت  ميکند.  بر آنها مسلط مي

و مقابله با حکومت فرقي نیست؛ يکي است، يگانگي است، امر به معروف اين است. 
خواني؟ يا چرا  نمي امر به معروف اين نیست که دختر، روتو خوب بگیر يا چرا نماز

 گويد:  ديگر است. در مورد آنها اصلاً قرآن ميگیري؟ آن جاي  نمي روزه
«»3

 نبايد زور بزني: تو دار کردن مردم  گويد براي دين حتي به پیغمبرش مي
«»9

دارد، بلکه نبايد تظاهر کرد. درست است، يک زن نبايد  آنجا اکراه برنمي اصلاً
شود و دکان براي شیطان باز شود. درست  کاري بکند که به اصطلاح متاع شیطان

است بايد براي دفاع از جامعه جلوش را گرفت، اين با خودشان است، اصلاً امر به 
گويد من براي امر به معروف و  مي اين است. اگر امام حسین معروف و نهي از منکر

                                                        
 : سیطره بر آنان نداري. 99( / 88غاشیه) .3

 ؛ ...نیست و اجبارى[]دين اکراه  پذيرش[] در:  916( / 9بقره) .9
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ام، براي همین است، براي اينکه معروف بشود. و معروف چي  نهي از منکر قیام کرده
 معروف آني است که تشخیص پسندند. به قول طالقاني است؟ آن است که مردم مي

گويند چه چیزي خوب است. منکر  اش، تشخیص و معیارش مردمند، مردم مي دهنده
گويند: اين زشت است، اين قبیح است. خوب مردم از ظلم  آني است که مردم مي

آيد، از کشتن بدشان  از زورگويي بدشان مي  آيد، آيد، همه هم بدشان مي بدشان مي
 یت مردم است. آيد، پس اين حرکت دوم، قبول و تأيید حاکم مي

گويد: کجا  آيد و مي  است. اولِ مقابله با آنها، حر مي، مقابله با حرّحرکت سوم
فرمايند: شما  حضر ت صريح مي .خواهم بگیرم خواهي بروي؟ من جلويت را مي مي

روم؟ من  پرسي که من کجا مي از من دعوت کرديد که من اينجا آمدم چرا از من مي
گويد: من که دعوت نکردم.  روم که از من دعوت کردند. حر مي به همان جا مي

ها بوده  ايد خورجیني که تويش تمام نامه ها شنیده بعد، همان طور که در روضه
نوشتي؟  برد مگر تو نبودي که نامه مي ريزد جلوي قشون، يک به يک اسم مي مي

گويد حالا که شما  کند؟ مي کار مي چه گويند، بعد سیدالشهدا هیچي نمي
دهد که  گردم. ببینید، اين ديگر به بهترين وجه نشان مي خواهید من هم برمي نمي

 خدا، حکومت مردم است. مردم خواستند حسین بن علي حاکمیت خدا، حکومت
ها  هر دلیلي، يا فريب آن بیايد امرشان را اداره بکند، راه افتاده و آمده، حالا مردم به

 ؛با هم دعوا نداريم گويد ؛ ميگردد خواهند برمي اند، کار نداريم؛ نمي بوده، يا ترسیده
هم صحبت  حاضرم با خود يزيد دگوي شود که مي حتي سیدالشهدا تا آنجا راضي مي

 کند. نصیحت مي ،کند کنم، چرا صحبت نکنم؟ با تمام وجود صحبت مي
يا ابن سعد  يا شمر ، حرکت چهارم کدام است؟ وقتي است که حری چهارم پرده

گذاريم به  تواني برگردي، اختیار با خودت نیست، نه مي گويند: نه! ديگر نمي مي
يا جاهاي ديگر برگردي! نه! همین جا بايد دستت  گذاريم به مدينه نه مي  کوفه بروي،

است،  گذاري توي دست من، منِ ابن سعد يا شمر؛ که دست من، دست خلیفهرا ب
اي يا  اي، قیام کرده خروج کرده اسلامي خداست و تو علیه حکومت ي رسول  خلیفه

دهد.  يک عمل دفاعي انجام مي جا امام حسین)ع( اينکه بايد کشته بشوي. اين
بوده، به منظور جنگ نبوده است آن  علیه جنگ حرکت چهارم و نهضت امام حسین

با زبان خوش گفت بیعت کن گفتم نه! حالا با زبان شمشیر به من  زمان، حاکم مدينه
به بهاي جانم و خونم و اسارت زن و فرزند و بچه و  هن نه با زبان شمشیر و ؟گويید مي
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روم، من بیعت کن نیستم و صدق الله  کس و کارم و تمام اصحابم، زير بار ذلت نمي
 العلي العظیم و صدق الرسوله الکريم. 

اين حديث را در يکي از جلسات  -اکرم که فرموده حديثي است از پیغمبر
 پیغمبر فرموده است:  -شنیدم ، من از آقاي يوسفي اشکوريینانجمن اسلامي مهندس

«»
است،  ي امّت من حکومت دارد، فتنه هر امتي فتنه و آفتي دارد، بلايي و گرفتاري

هنوز آب  .قدر درست گفت پیغمبر و چه ؛است الملک است، قدرت است، سلطنت
اين  هنوز کفن و دفن نشده بود، در سقیفه بني ساعدهو غسل پیغمبر خشک نشده، 

نه تحت عنوان حکومت و سلطنت، بلکه تحت عنوان  دا شد؛پی انحراف و اين آفت
خواهیم دين خدا و امّت پیغمبر از بین نرود. ولي باطنش چیست؟ دعوا  اينکه ما مي

 بود، پس بايد جانشین و خلافت گويد: پیغمبر از قريش مي بر سر اين است که مهاجر
( و شیعه ها )سني اينجا توي تاريخ -گويند هم مي باشد، انصارپیغمبر در قريش 

گويند: چون ما بوديم که پیغمبر را مهمان کرديم، به اينجا  انصار هم مي -اند نوشته
آورديم، حمايت کرديم، حفظش کرديم، و دينش را رايج کرديم، بنابراين حکومت 

باشد. ببینید، دعوا سر حکومت است، منتها حکومت به نام ديانت، يعني بايد دست ما 
ادغام دين و سیاست، بايد دين محمد و رياست من، حالا من به هر دلیل: مهاجرم، 

 دانم، مرشدم و...  دانم، قريشم، شیخم، يتیمم، نمي انصارم، نمي
 وري ايرانتقتدرترين امپراکار کردند؟ همین کار را کردند، م چه خوب، صفويه

که خیلي هم کشور را آباد کرد ولي آخرش به آن فضاحت  -را ايجاد کردند
بزرگ و  تحت عنوان شیخ بزرگ و صوفي وري را صفويهتمقتدرترين امپرا -کشید

، بلکه ي نه تنها ولايت ي تا مرحلهوجود آورد و بعد حت دانم فلان به پیر طريقت و نمي
ا و آن فدايیان صفويه که واقعاً فداکار بودند، آنها ه الوهیت پیش رفت. اصلاً، قزلباش

کردند، خدا  پرستیدند، منتها اين را ظاهر نمي را به نام خدا مي شاه اسماعیل
ترتیب عمامه و تاج را با هم يک جور کرد و اين دو تا را با هم و گفتنش. به اين  مي

 و اين همیشه بوده. سقیفه بني ساعده« »فرمود:  طورکه پیغمبر همان
ود و کاري به اين کارها نداشت، آمدند و بیعت تحت اين بود، علي هم آن کنار ب

و  از تويش در آمد. خودِ ابوبکر معین شد، و در ادامه بعد هم عثمان کردند و خلیفه
صلاً آن موقع کسي کردند، ا عمل مي پیغمبر زياد انحراف نداشتند، به سنت عمر
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دعوت پیغمبر به اين زودي منحرف شود. يواش  و  داد که نهضت اسلام اجازه نمي
نشاند. مردم  را هم آنجا در شام يواش عثمان آمد و خاندانش و آنها را و معاويه

علي همان شورش را علیه او شورش کردند و ؟! فهمیدند، گفتند عجب غلطي کرديم
گفت برويد عثمان را که توي  ،جا فرستاد امضاء نکرد، حسن و حسین را به آن

اش اسیر و محاصره شده، آب بدهید و مردم را هم نصیحت کرد که اين کار را  خانه
 نکنید.



 

 
 
 
 
 

 


 الله الرحمن الرحیم.اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم 
 «الله رسولبسم الله و بالله و في سبیل الله و علي »

قبل از شروع صحبت، به جبران غفلتي که شده بود، و با استفاده از اين حسن 
حضرت فاطمه  -بزرگوارمان تصادف که مجلس کمیل ما با رحلت دختر پیغمبر

خواهند ، همان صلوات  مصادف شده است، بهترين چیزي که آنها از ما مي -زهرا
ها ، سفارش و دستور شده که قبل از  نامه فرستادن است، و همان طور که در زيارت

 -، خدا را عبادت، و به شخص موردنظر هديه بکنیمهر زيارتي، با دو رکعت نماز
و اتفاقاً بنده خودم اين کار را  -يا زيارت حضرت معصومه زيارت حضرت امیر

بکنیم و  هم هست که اقلاً يکي از بزرگان را در آن شريک کردم. در دعاي کمیل
کنم همه يک  خواهیم هديه بدهیم. حالا خواهش مي ه ميثواب آن را به هر کس ک

 ي، حضرت فاطمه زهراي کبر اي قرائت کنیم و ثوابش را به صديقه حمد و سوره
 شود[. هديه بدهیم. ]پس از صلوات، حمد و سوره جمعي قرائت مي

 الله. الهم اهدنا من عندك.  رسول ي بسم الله و بالله و في سبیل الله و عل
است. دموکراسي « دموکراسي و اسلام»طورکه تذکر دادند  عنوان سخنراني همان
گويیم  هاي مختلفي دارد، ولي همه ما مي شده و صورت  به معانيِ زيادي ترجمه

اش، مقارناتش و تبعاتش يک سلسله  راهش، مقدمهکه هم« مردم بر مردم حکومت»
، آزادي در فکر و عقیده، چگونگي رفتار مردم با لوازم ديگري هم دارد مثل آزادي

و غیره. خود اين موضوع هیچ تازگي ندارد، تازه طرح نشده،  هم، رعايت حقوقِ بشر
مطرح بوده است.  محیط ما از زمان انقلاب مشروطیت لااقل در کشور ما و در

                                                        
  که از نوار برداشت شده و با مختصر ويرايشي به  در محفل  دعاي کمیل 97/8/3179سخنراني مورخ

 شود. مندان تقديم مي علاقه
کلام الله مجید که در زيرنويس آمده از سخنران فقید نیست و برگرفته از قرآن مبین، ي آياتي از  ترجمه

 باشد )ب.ف.ب(. اکبر طاهري قزويني مي ترجمه و تفسیر آقاي مهندس علي
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است، و حکومت انتخاباتي و  ، همان حکومت ضد استبدادموضوع مشروطیت
ید در مجلس دان است. همان طورکه مي حکومت مشورتي و حکومت مردم بر مردم

، اين دو آيه، يعني دو جمله قرآن را به صورت تابلوي گذشته، مجلس شوراي ملي
است که « وأَمَْرُهمُْ شُورَى بَیْنَهمُْ»بزرگي بالاي سر رئیس مجلس گذاشته بودند يکي: 

ر تلاوت کردند؛ ف ( آمده و بین همین آياتي است که آقاي معین79)ي شورا در سوره
ما متوجه بود و خودش را  يعني مشروطیت«. وشََاوِرْهمُْ فِي الأمَْرِ»و همچنین تابلوي 

امر شده، و  است که به پیغمبر« مْرِوشََاوِرْهُمْ فِي الأَ»بر مبناي دستور قرآني که يکي 
ي  که بیان يک امت نمونه است، يعني يک جامعه« وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَینَْهمُْ»ديگري 

ي  قرائت کردند. يک جامعه (79)اي شور مدل، جامعه شاهد و نمونه که در سوره
و حکومتشان برمبناي   اداره -که در اين سوره هم بیان شد -نمونهي مدل و اسلام

نیستند، تابع اوامر ديگري هم  مشورت با هم ديگر است. يعني تابع يک پادشاهي
کنند و به هر  نیستند، حتي تابع رهبرهاي ديني هم نیستند، خودشان با هم مشورت مي

کنند.  شان را اداره مي ل حکومت، و جامعهترتیبي که تصمیم گرفتند، به آن روا
( و آيات تلاوت شده هم ملاحظه کرديد، اين آيه 79طورکه در سوره شورا) همان

دهند، بین آياتي که  ر همیشه خیر و برکت ميف در بین ده آيه است. حالا آقاي معین
ي منظور، آن ده آيه کنند، ول بناست بخوانند يک تا چندآيه هم به آخرش اضافه مي

اي هم به طور متوسط سه جمله دارد، در جمع، سي جمله. يک  بود و هر آيه
تواند حقارت مسئله را از  است که از يک جهت مي« وأَمَْرُهُمْ شُورَى بَینَْهمُْ»اش  جمله

 ي مهمي نیست.  کنیم، مسئله نظر قرآن نشان بدهد که آن اندازه که ما تصور مي
، مدتي احمدشاه ، در زمان سلطنتروي کار آمدن مشروطیت بعد از تشکیل و

آزادي مطرح بود، ولي جز در مجلس  و اين خواستند مي آزادي همه داشتیم، مجالسي
م نبود و نمايندگان، نمايندگان واقعي مردم بر مرد شود گفت که حکومت اول، مي

کلي اين اساس را به هم زد و با  آمد و به مردم نبودند، دلايلي هم داشت. رضاشاهي
 صحبت از آزادي و انتخابات که دومرتبه در جامعه ايران که داشت، باعث شد رفتاري

پیش بیايد. بعد از احمدشاه،  از بحث حکومتِ دموکراسيصحیح بشود، و در واقع ب
، باز مسئله انتخابات به طور آشکار 3190و قضاياي شهريور  و نیز بعداز فرار رضاشاه

گرفت. في الجمله يک آزادي پیدا  هاي زيادي صورتوگو گفت  مطرح شد و باز هم
و آن قضايا منتهي گشت، و اصلاً شروع حرکت ملي شدن  شد تا به ملي شدن نفت

نفت با همین تقاضا و خواستن انتخاب آزاد و انتخابات صحیح بود، يعني حکومت 
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ت، قضیه برگشت و کودتايي شد، و دو وزي ملي شدنِ نف. بعد از پیرمردم بر مردم
ي انتخابات  گرديد و مجدداً مسئله حاکم کامل و ديکتاتوري مرتبه حکومت استبدادي

مقاومت،  نهضت از بعد و آمد پديد ليم مقاومت نهضت و شد، مطرح مردم بین در آزاد
، و اين حرکات تا انتخابات دوره شانزدهم يا هفدهم ي و نهضت آزاديي مل جبهه

کشیده شد «! انقلاب شاه و مردم»اش تا  ادامه داشت. بعد، آن هم به هم خورد و دامنه
انقلاب »و اسم مردم را در آورد تا بگويد اين مردم هستند که  که او هم باز آمد

 گفت، حکومت مردم بر مردم است.  را کردند. يعني در واقع مي« سفید شاه و ملت
دانست که اين يک تظاهري بیش نیست، تا  دانستند، خودش هم  مي البته همه مي

و روي  منجر شد، انقلاب ملي، انقلاب اسلامي ايران3117که بالاخره به انقلاب   آن
بود و  آزادي -دانید طورکه مي همین -. شعار انقلاب همکار آمدن جمهوري اسلامي

. که باز، هم آزادي و هم استقلال، يک نوعي از اسلامي و حکومت استقلال
قبل از انقلاب، صحبت از يک نوع حکومتِ دموکراتیکِ  موقع آن است. دموکراسي

شايد  يکه اتفاقاً مرحوم دکتر بهشت بود. حتي در اساسنامه شوراي انقلاب اسلامي
اش بود، اصرار داشت که اصلاً هدف تشکیل شوراي انقلاب، ايجاد  پیشنهاد کننده

است؛ يعني باز هم صحبت دموکراسي بود. ولي ورق   اسلاميحکومتِ دموکراتیکِ
و فرهنگ  دانم دموکراسي ي و نميگراي هاي ديگري شد و ملي برگشت و صحبت

غربي و فلان و فلان، معايب و اشکالاتي بر اين نوع حکومت، مطرح شد. به طوري 
 ضد اسلام -يگراي گفتند ملي يا همین طور که مي -که مثلاً دموکراسي يا آزادي

 است، و اصلاً جرم و ضد اسلام و مخصوصاً ضد خداپرستياست، دشمن اسلام 
شد  شد، و آزادي به معناي بي بند و باري. اصولاً به قرآن هم استناد مي حساب مي

شود؟ الله ديگر  چه مي که اگر بنا باشد که حاکمیت با مردم باشد، پس حاکمیت الله
 تواند حکومت مردم باشد، بايد حکومت الله  حکومت، نميرود. اصلاً از بین مي

ي ما طرفدار اين هستیم که الله  باشد. خوب اين سخن درست هم هست، چون همه
بینیم، يعني ظاهر نیست و دخالت  بايد حاکم باشد، و چون الله اينجا نیست و نمي

هستند آنها بايد حکومت بکنند و کند، خوب کساني که سخنگوي الله  مستقیم نمي
ترتیب اين مطلب  اين ، و حکومت آنها است. بههم که اساسش بر وَلِّي امر تشیع

کلي عوض شد و برگشت. خوب، طبیعي است که به موازات آن بیان و آن اعتقاد  به
ي ما مسئله آزادي، و  امعهالعملش اين است که در ج و آن تبلیغات و آن رفتار، عکس
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، ، حاکمیت قانون، دموکراسي، مشروطیتآزادي عقیده ، آزادي فکر، حقوق بشر
 حاکمیت الله، و حکومت مردم، دو مرتبه مطرح شد. 

نفر  39تا  30اي ترتیب داده بود که  شايد دوستان بدانند که مجله آدينه مصاحبه
هاي مصاحبه بیشتر در اطراف اين بحث بود که چرا  هم در آن شرکت کردند. سئوال

و  ، آسیا جوارمان، کشورهاي خاورمیانه ، با آنکه در مقايسه با کشورهاي همدر ايران
و حکومت دموکراتیک از همه  و لیبرال آزادي ملي، ، به لحاظ حکومتآفريقا
ذلک اين مفاهیم و موضوعات نهادي نشده، احزاب  مان بیشتر است ولي مع قدمت

اند، و احزاب درستي نداريم، و هر دفعه هم که يک قدري به طرف  نهادي نشده
کلي اصل قضیه  آمده که به ايم، قضايايي پیش آزادي و حکومت ملي يا مردمي رفته

ها را  که اين ارزش 3119 مرداد 98، بعد کودتاي را به هم زده است. آمدن رضاشاه
از بین برده و اين را به صورت سئوال در آورده که از جمله خودِ بنده هم در آنجا 

 مهندس سحابي آقاي بود، گفته هايي پاسخ هم ما آقاي اردلان از دوستان دادم. جوابي
هم گفته بود، بنده هم گفته بودم، عده ديگري هم که کم و بیش افکار چپي داشتند، 
آنها هم نظرياتي دادند. اتفاقاً آن سه نفر اول که عرض کردم، بدون اينکه از هم 

ها يکي  تقريباً محورهاي مشترکي دارد. بعضيهايمان،  اطلاعاتي داشته باشیم، جواب
را مقدم دانستند و ديگري را عقب تر بردند ولي همه تقريباً در يک جهت جواب 

آزادي يا حکومت »که  گذاشته بود اين بود که همین را نیز مصاحبه داديم. جواب بنده
اين بود  است. مطلبي که بنده آنجا بیشتر بیان کرده بودم ،« ريشه مردمي، درخت بي

، حکومت ملي يا آزادي، کالاي کنند حکومت دموکراتیک که اغلب خیال مي
خواهد ماشین سوار بشويم، يک ماشین بنز سفارش  وارداتي است. مثلاً دلمان مي

ايم. يا  خريم، رانندگیش را هم که کم و بیش ياد گرفته رويم بازار مي دهیم يا مي مي
خرد، که چرخ خیاطي هم، در خارج ساخته شده و از  خیاطي مي مثلاً خانمي چرخ

گرديم و مثلاً لباسي جديد، يا با مد غربي براي خودمان  شود؛ مي آنجا وارد مي
گويند دموکراتیک، يعني حکومت  دوزيم. ولي آزادي اين طور نیست. وقتي مي  مي

ي حکومت و  مسئله«. بر مردم»، «مردم»، «متحکو»، سه چیز است، مردم بر مردم
مردم، با هم هستند و مردم هم بايد آن تناسب و هماهنگي را با آزادي داشته باشند 

 تا آزادي برقرار بشود؛ يک کالايي نیست که خريده بشود و يا پیدا بکنیم. 
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 طورکه در ابتدا هم تأکید شد، بايد از خودِ مردم بجوشد، يعني مردم اين همان
حق را بگیرند، و از نظر اخلاقي، رفتاري، ساختماني، رشد و شعوري داشته باشند که 

که اين سئوال  -هاي دموکراسي لايق چنین حکومتي بشوند و اگر در غرب، حکومت
شود، براي  نهادي شده و دوام دارد، و کم و بیش هم اجرا مي -درروزنامه هم بود

اين را فهمیدند و لازم دانستند و معتقد اين است که از خودشان جوشیده، خودشان 
شدند، عاشقش شدند، طالبش شدند و به موازات آن لوازمش را هم فراهم کردند و 

دانند، بنابراين مدافعش شدند و حفظش  چون مال خودشان است و از خودشان مي
 گذارند دست تطاول به آن برسد.  کنند و نمي مي

کردند. خوب، همه  بوديم ايشان رانندگیش را مي يک وقتي با آقاي دکتر يزدي
ها و... يادم هست ايشان  ها و تصادف دانید و گرفتاري مشکلات ترافیک را مي

سواري را نداريم؛  گفتند ما ماشین را از خارج وارد کرديم ولي فرهنگ ماشین مي
را با تقلید از خارج  و آزادي اسيو دموکر اينها با هم است. حالا ما هم مشروطیت

هاي  که در حکومت کساني  ايم، بدون آنکه اصلاً بفهمیم چیست. حتي بین وارد کرده
به مقامات بالا هم رسیده بودند، خود آنها هم باطناً و اصلاً به آن معتقد  مشروطه

به آنها  و ايرادهايي که راجع به مشروطیت يا جمهوريت نبودند، و موافق هم نبودند.
ها هم وارد بود. من ديگر در اينجا وارد آن  شد، آن ايرادها به خود اين گرفته مي

پردازيم. در  شوم و زودتر  به آن قسمتي که به خودمان مربوط است مي ها نمي بحث
ي اجتماعي و سیاسي و  م جنبههرحال، اين مسئله دموکراسي، از يک طرف، ه

 ي ديني و اسلامي.  جنبه -لااقل در ايران -حکومتي دارد و هم از طرف ديگر
دهم روي آن جنبه است، يعني با  امشب موضوع صحبت بنده و تصديعي که مي

که همیشه داشتیم تناسب دارد. ما در اين جلسه،  کمیل، و برنامه و روشي مجلس دعاي
 -عنوان يک مسلمان بلکه به حکومتي، و اقتصادي و اجتماعي و سیاسي هاي جنبه نه از

ي  چیست؟ گو اينکه مسئله، مسئله که نظر اسلام خواهیم ببینیم مي -حتي مسلمان شیعه
کنیم که مربوط  صحبت مي هم از اين نظر اي نیست. و در مورد مشروطیت خیلي تازه

 و برقراري مشروطیت است.  به قبل از به اصطلاح بیرون کردن محمدعلي میرزا
 میان  در و داشتند بزرگي نقش امر اين در تقلید مراجع و علما دانید  مي که طور همان

شاخص « »با آن کتاب  آنها مرحوم میرزا محمدحسین نائیني
بود. در واقع کلید فقهي و ديني و اسلامي اين مسئله را او باز کرد و کاري ابتکاري، 
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اي  العاده ر فوقخیلي مهم و اساسي کرد که اين موضوع را در نظر گرفته بود و تأثی
 98داشت. و در اين احیاء مجدد هم، بعد از نهضت مقاومت ملي و بعد از کودتاي 

، آنجا هم باز بايد ذکر خیري شود و و شاه و قدرت گرفتن ساواك 3119مرداد 
واهیم. ايشان پیش قدم شد، و با ترجمه کردن آمرزشي بخ براي مرحوم طالقاني

نائیني به فارسي، اين کتاب را دو مرتبه زنده کرد و « »کتاب 
 ما شد، حالا ما به عنوان يک مسلمان در واقع اين کتاب از نظر ديني، قانون اساسي

نسبت به اين مسئله چیست، چون مسئله مورد شک قرار  خواهیم ببینیم نظر اسلام مي
هم در کتابش کاملاً آن را  ام، نائیني دانیم، قبلاً هم گفته گرفته است؛ و الا همه مي

بیند که  اش زير و رو شده، و وقتي آدم مي ي چون همهآورده و بحث شده است. ول
با او تقابل داشتند و مخالف بودند و او دشمن  تمام علما و طرفدارانِ مشروطیت

شد، و مطرود و حتي اعدام هم شد که البته کار صحیحي هم  مشروطیت محسوب مي
ي او هم، از  گفت و به عقیده از اين بابت ميخیلي  نبود. اتفاقاً مرحوم طالقاني

الله  ي مشروطیت اتفاق افتاد، به دار زدن شیخ فضل کارهاي خیلي بدي که در دوره
و  ، ضد آزاديبینیم يک آدمي که اصلاً ضد مشروطیت لک مياذ ي بود. ولي معنور

يت بود، و اينکه مردم اصلاً شعور اين را داشته باشند و اين حق را داشته ضد اکثر
بکنند، و اصلاً از نظر او، مشروطیت و آزادي و رأي اکثريت،  باشند که حکومت

و فلان و  يعني از بین رفتن اسلام، يعني از بین رفتن قرآن، يعني حکومت شیطان
هاي شهر تهران به نام  ترين بزرگ راه شود شاخص، و بزرگ آدم ميفلان. حالا اين 

آيد و چیزهاي ديگر. اين است که اگر بنده تصديع  در مي شیخ فضل الله نوري
کنم،   دانند و تکرار مکررات است مطرح مي دهم و شايد يک مطالبي که همه مي مي

است که ببینیم آيا آن حرف صحیح است؟ يا  خواهم. ولي به خاطر اين عذر مي
باشد، و  ، و حکومت شوراييصحیح اين است که حکومت، حکومت مردم بر مردم

 شود روي آن گذاشت.  يا اسامي مختلف ديگري که مي
، بعد از دوران پیش از اينکه در قرن مثلاً هفدهم، هجدهم، و در قبال رنسانس

ا به ما عرضه و اجرا و هديه بکنند يا ما به قول ه ، اين بحث را اروپاييقرون وسطي
و مشخص در  ها، آن را تقلید کنیم، اين امر به عنوان يک امر بديهي و مسلم اين

و در قرآن، بوده است. بنابراين، مبناي صحبت ما اول خود  و به ويژه در اسلام، اديان
اند: قرآن، کتاب الله و  . همان طور که توصیه هم کردهقرآن است و بعد هم سنت
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اند؟ و بعد  اند، چه نظري داشته ینیم آنها چگونه. حال ببو يا کتاب الله و عترتي سنتي
 و دانشمندانِ دين در اين مدت چه بوده است؟  هم نظر فقها

کنم و بین   خواستم تذکري عرض کنم که اگر اين مسئله را بنده مطرح مي مي
ي قبلي من سر جاي خودش  قیدهزنم، آن ع به اصطلاح پُلي مي و دموکراسي اسلام

ام. يکي اين مسئله که اصلاً  ها يا جاهاي ديگر گفته هست که بنده توي کتاب
يا  يا سیاست از يک طرف و دين و ديانت از طرف ديگر، و سلطنت حکومت

مختلف  Functionحکومت، اين دو مشغله يا دو مسئله يا به اصطلاح فرنگي، دو 
است؛ درست برخلاف آن نظريه ادغام دين و سیاست. اين حرفي که آن را مسجل 

خواهم اين جا نقضش بکنم، اصلاً دو مقوله است، دو چیز  گفتیم به اصطلاح نمي مي
است. خوب، دلايلش را هم گفته بودم و حالا هم باز ممکن است عرض بکنم. بعد 

گفته شده بود و در  گذشته در انجمن اسلامي مهندسین هاي اي که سال هم آن مسئله
اش بحث مجدد بشود، اين  پارسال هم بیان شد که حالا هم قرار است درباره بعثت

است. يعني انبیاء از  ي بعثت انبیاء و خدا يگانه برنامه، و تنها برنامه مسئله که آخرت
طرف خدا مبعوث نشدند مگر براي اين دو منظور؛ يکي فهماندن، تذکر دادن، و 

 آماده کردن و ما را سوق دادن براي حیات ابدي و جاويدان: 
«»3

يکي اين، و ديگر عوض اينکه معبودمان پول، راحتي و زندگي باشد، و به قول 
اقتصاد باشد، و يا معبودمان قدرت و راحتي و يا لذت باشد؛ بايد معبود ما و  مارکس

کنند. آن عرايضم سرجاي خودش محفوظ  هدف ما خدا باشد و خدا را معرفي 
ذلک همان طوري که در شب عید مبعث هم عرض کردم، چون تأمین  ي معاست. ول

خواهیم، و  آن طور که مصلحت و خیر ماست و در اين دعاها مي و تدارك آخرت
کند؛  چنین حرکت به سوي خدا، با چگونگي زندگي اين دنیا ارتباط پیدا مي هم

ا به طرف خدا و براي زندگي ابدي و خواستند ما ر بنابراين، وقتي انبیاء آمدند و مي
ناچار به مسائل دنیايي پرداختند، چرا؟  حیات جاويدان و سعادت ابدي سوق بدهند، به

 است:  طورکه فرمايش پیغمبر چون همان
«»

                                                        
 دانستند. زندگي ]واقعي[ است، کاش مي : ... و سراي آخرت 67( / 92. عنکبوت)3
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کنیم و دانه را  سازي مي ست که ما کشت و کار و زمینهچون در اين جهان ا
پردازد که يکي از  کاريم، و به اين دلیل است که ناچار به مسائل دنیايي مي جا مي اين

است، يکي اقتصاد است، يکي بهداشت است، يکي از آنها مثلاً روابط  آنها حکومت
شود. ولي هدف اصلي چیز ديگري  ها خود به خود مطرح مي زن و شوهر است، اين

 گويد؟  است. حالا ببینیم قرآن چه مي
همان طور که عرض کردم، مسئله اصلي تفکیک دين از سیاست است و عدم 

و قدرت در دين. دلايلي که قبلاً عرض شده بود، مختصراً حالا  دخالت حکومت
ها  با هم ادغام است. به نظر اينها معتقدند که اين دو تا  کنم، چون بعضي تکرار مي

توانند خودشان را اداره  و مردم نمي را فرستاده، چون بشر اصولاً خداوند پیغمبران
شوند، خداوند هم مردم را دوست  رسانند و بیچاره مي بکنند و به هم ظلم و آزار مي

دا واجب است که از راه لطف، انبیايي را مند است، بنابراين بر خ دارد و به آنها علاقه
 -بفرستد، کساني را بفرستد که ما را اداره بکنند. خوب، اين استدلال با تاريخ انبیاء

 هیچ تطبیق نمي کند.  -گويد آن طور که قرآن به ما مي
خودمان  د فقط پیغمبرده آنهايي که قرآن براي ما توضیح مي در بین پیغمبران

ي آيین بود، و هم رهبر بود و )لااقل  ، و به اصطلاح آورندهو رسول است که هم نبي
هم مأموريتِ نجات  کرد، اين درست است. حضرت موسي در مدينه( حکومت

کردنِ  ، و ادارهو بردنشان به سرزمین موعود و بعد هجرت از دست فرعون لاسرائی بني
 اين اردو و اين حرکت بود، و اين، يک کار حکومتي و سیاسي بود. حضرت داوود

هم هست، هم قاضي بودند  طورکه در عهدين ي بودند؛ همانهم نب و حضرت سلیمان
ها که بگذريم، حضرت  کردند. اما از اين و هم حاکم بودند، يعني حکومت مي

دهد،  است، آن طورکه قرآن به ما شرح مي ي اديان توحیدي که سرسلسله ابراهیم
بود،  ي يک قبیله چ در عمرش انجام نداد، زمامداري و حتي ادارهکاري که هی

هايي که حضرت  بود، حرف نبود، مسلم ، مشرك3.«مَا کَانَ مِنَ الْمشُْرِکِینَ» ابراهیم
کند و با قوم  کند، وقتي که با پدرش صحبت مي زند، کارهايي که مي مي ابراهیم)ع(

سازد، همه حاکي از عدم حکومت کردن است.  را مي کند، و يا کعبه صحبت مي
ا ه اي بین اروپايي کاري که اصلاً نکرد حکومت بود. حتي يک جمله حضرت عیسي

ا متداول است، بعید هم نیست که اين اصالتي داشته باشد و آن اينکه ه يعني مسیحي

                                                        
 ورزان نبود. ي شرك : ... در جرگه 67( / 1عمران) . آل3
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يعني کار سکه را، آنچه را که متلعق به قیصر « برگردانید سکه را به قیصر»گويند  مي
آورند که  اين را در مي ها از سخن عیسي مسیح است به او بدهید. خودِ فرنگي

ديگر به قیصر مربوط است، از من )عیسي(  حکومت مال قیصر است چون روم
کنم. حالا اين تا چه اندازه درست باشد يا تحريف  نخواهید و من اين کار را نمي

 طور است.  هم اين دانم. در مورد ساير انبیاء شده باشد، نمي
هم  بینیم، درست است که حضرت محمد)ص( خودمان؛ مي پیغمبربرگرديم به 

ها دو خط کاملاً متمايز است.  داشته، ولي اين و رسالت کرده و هم نبوت حکومت
را درس  و آخرت یامتدهد، يا تدارك ق آنجايي که پیغمبر توحید را به ما درس مي

 -گويد؛ حق ندارد يک ذره را مي گويد، رفتار و زکات دهد، نمازخواندن را مي مي
 کرده است، عدول کند:  از آنچه خدا به او وحي -ي پاي مورچه به اندازه

«
»3 

، از روي عقل خودش نیست، چه برسد به اينکه از روي يعني اين سخنان و وحي
 مشورت و نظرخواهي با مردم باشد. آن وقت آيات هم فراوان است: 

«

»9 
 فرمايد:  يخیلي جاها هم م

«

»1

                                                        
 گويد. : و از سَرِ هوس سخن نمي 7و  1( / 11. نجم)3

 شود. ]الهي[ نیست که ]به او[ القاء مي قرآن  جز وحي
 بر ما بسته بود. : اگر ]محمد[ سخنانى به دروغ 76تا  77( / 62. حاقه)9

 کرديم. گرفتیم، آنگاه شاهرگش را قطع مى قطعاً او را به چنگ قدرت مى

 : و اگر تو را ثبات قدم نبخشیده بوديم، نزديک بود اندکى به آنان متمايل شوى. 71و  77( / 37. اسراء)1

چشانديم و در برابر ما  ورت تو را دوچندان در حیات دنیا و دوچندان ]پس از[ مرگ عذاب مىدر آن ص
 يافتى. براى خود هیچ ياورى نمى
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که دين است و آنجايي  شود. تا آنجايي مراقبت مي که از بالاي سر، پیغمبر بینیم مي
 گويد:  که هدايت مردم است، يک ذره نبايد از آن تجاوز بکند. ببیند خدا چه مي

«»3 

«

»9 
خواهد يک جوري با ايشان کنار بیايیم، ولي پاي  آنها )کافران( خیلي دلشان مي

 رسد يک جمله است، يک کلمه است ولي خیلي معني دارد:  که مي حکومت
«»1 

گويد،  . ميي مفسران هم قبول دارند که اين يعني اداره، مديريت و حکومت همه
يند ، آنچه دين است از من بپرس، گو پاي حکومت که شد، ببین آنها )مردم( چه مي

گويم و حفظ  که من مي تر بروي، و خیالت هم جمع باشد يک ذره هم نبايد آن طرف
کنم، من اين دين را فرستادم. اما آنجا که اداره مملکت و مردم و امت است،  هم مي

اين کرده و اتفاقاً  کار را مي بینیم که حضرت هم همین گويند، و مامي ببین آنها چه مي
که حضرت  آورد هايي مي است؛ مثال« »کتاب  مطلب در همان

آمد، آن را عمل  رغم نظر خودش، آنچه راکه از مشورت بیرون مي ، عليرسول)ص(
است که ايشان نظرشان اين بود که در همان  م در جنگ اُحدُکرد. از جمله گمان مي

ها که آتششان تندتر  شهر که هستند، دفاع کنند، و صبر کنند تا آنها بیايند ولي جوان
اش آرزو  که بوديم همه ر، در زنداننگا بسته آقاي مثل نبودند. بود، موافق دفاع در شهر

اعتصاب »گفت:  شد مي ي اين بود که اعتصاب غذا کند، هر خبري مي داشت و تشنه
هاي امت  العاده، خواص جواني بود. خوب جوان يک جوششِ و خروش فوق«. غذا

داريم؛  را خدا رسول ما داريم، را خدا پشتیباني ما بنشینیم؟! اينجا ما گفتند مي هم پیامبر
کشتیبان. ما صبر کنیم که آنها بیايند و آن وقت  رد نوحچه غم ديوار امت را که دا

مثلاً به ما تیر بیاندازند؟! نه خیر؛ ما بايد برويم جلو. بحث کردند و اکثريت با آنها 

                                                        
 :  پس، از انکارورزان اطاعت مکن... 19( / 91. فرقان)3

 اعت مکن.کنندگان اط : پس، از تکذيب 2و  8( / 68. قلم)9

 دوست داشتند تو نرمش نشان دهي، آنان ]هم متقابلاً[ نرم شوند.
 : ... و در کار با آنان مشورت کن؛ ... 312( / 1عمران) . آل1
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ترها، يک  ها و مسن گفتند: برويم، بعد همان جا يا  در ضمن راه، جا افتاده شد. پیغمبر
حیايي هستید؛ شرم  هاي فضول و بي ا ملامت کردند. که شما چه بچهها ر قدري جوان

گويید نه! جوانان ديدند بد  جا بمانیم، شما مي گويد اين کنید؟ رسول خدا مي نمي
مانیم. پیغمبر هم  اند، گفتند نه، ما حرفي نداريم، مي اند، به غلط افتاده کاري کرده

، «تَوَکَلْتُ عَلَي اللهِ»گردد،  کند، ديگر برنمي حرکت مي وقتي  فرمايد: ديگر نه. نبي مي
رويم. شايد يکي دو مورد ديگر هم باشد که پیغمبر عملاً به همین مشورتِ با  مي

بینیم، علي هم  را مي مردم، و اجراي نظر اکثريتِ مردم عمل کرده است. خوب، علي
خالف بود. اولاً وقتي که آنها )سپاه غیر از اين کاري نکرد. علي در جنگ صفین م

هاشان بالا بردند گفت: واي، اين خدعه است، ولي آنها گفتند  ( قرآن را با نیزهمعاويه
مخالف بود ولي  را پذيرفتند. علي)ع( نه. بعد ديديم که چه شد و بعد هم حکمیت

چه را که من به  ي آن خواستند عمل کرد. بعد هم گفت: نتیجه لک چون آنها مياذ مع
و روايت اين بوده است  حرف شما عمل کردم ديديد؟! عمل پیغمبر، سنت پیغمبر

 خیلي جالب است:« وشََاوِرْهمُْ فِي الأمَْرِ»کردند. اتفاقاً خودِ اين آيه  مي که چه 
«

»3 
اش اين  گفتند معني ها مي ، و هم بعدها، بعضيکه البته هم در زمان مشروطیت

است که با آنها مشورت بکن که اينها براي خودشان احساس شخصیت بکنند که 
پرسد که چه بکنیم و چه نکنیم؛ چون پشت سر اين آيه  خدا دارد مي خوب رسول
کردند که بله، مشورت بکن ولي  ؛ اصرار مي«فَإذَِا عَزمَْتَ فَتَوَکَلْ عَلَى اللهِ»آمده است: 

 فهمي انجام بده و بعد به خدا توکل کن.  خواهي يا مي آنچه خودت مي
 ا ه مسلمان سر پیغمبر گفتند مي که، آن خلاصه و بود، تفکر اين هم انقلاب از قبل هالبت

گويي؛ و  گويي، تو چه مي گويي، تو چه مي شیره بمالد، و ازشان بپرسد: تو چه مي
ها چیزي گفتند، بگويد بسیار خوب، بعد هماني را که خود  وقتي هر يک از آن

                                                        
پشیمان شدند،[ نرم در پرتو رحمت الهى، بر آنان ]که در احد نافرمانى کردند و :  312( / 1عمران) . آل3

شدند، پس از آنان درگذر و  دل بودى، از گرد تو پراکنده مى ]خو و مهربان[ شدى؛ و اگر خشن و سخت
برايشان آمرزش بخواه و در کار با آنان مشورت کن؛ و چون ]بر اساس مشاوره[ تصمیم گرفتى، بر خدا 

 توکل کن که خدا توکل کنندگان را دوست دارد.
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اين کار را  دهیم، بشر خواست انجام دهد. خوب، اين کار را ماها خیلي انجام مي مي
آيد خیانت بکند. موضوع برعکس است، وقتي  خدا، نه؛ او نمي کند ولي پیغمبر مي
به نظر  -پیغمبر هم در آنجا عمل کردطورکه  همان -يعني« فَتَوَکَلْ عَلَى اللهِ»گويد  مي

مشورت عمومي عمل بکن ولي نگران اين نباش که نتايج سوء خواهد داشت، به خدا 
وشََاوِرْهُمْ »آورد. آن وقت  کند، راه را درست مي توکل کن؛ خدا بالاخره درست مي

تربیت بودند، سرکش  شود که بي ه آنهايي ميشود؟ ب کساني مي چه عطف به« فِي الأمَْرِ
کردند، به  کردند؛ از او اطاعت نمي و مخالف عَملِ خاص پیغمبر عمل مي  بودند

بادي »؛ اينها 3«أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرأَْيِ»گفتند اراذل  که آن موقع مي اصطلاح دشمنان نوح
گويد مثلاً بر  خدا هیچ وقت نمي«. فَاعْفُ عَنْهمُْ»گويد  ها بودند ولي خدا مي«رأيال

علي عفو بکن يا بر فاطمه عفو بکن،  عفو بر کسي است که از روي جهالت يا از 
کند  يا از روي طغیان و سرکشي، يک کاري مي  روي نفهمي يا از روي خودخواهي

ايستد. در اين جا، نه تنها  کند، و مثلاً توي روي پیغمبر مي ادبي مي ري و بيو يا بدرفتا
ي عمل  ؛ اصلاً از خدا بخواه، که اينها را در باره«وَاسْتَغْفِرْ لَهمُْ»بلکه « فَاعْفُ عَنْهمُْ»

لک اذ و مع«. فِي الأمَْرِوشََاوِرْهمُْ »لک، اذ خلافشان و اين رفتار سوءشان ببخشد. و مع
ادب و نفهم و جاهل، بايد او هم نظر بدهد، چرا؟ چون  همین باباي کم شعور و بي

، مال مردم است. کار مردم و مالِ خودِ مردم است. ديگر بنده حق ندارم حکومت
ولم بیشتر است يا علمم بیشتر است، بايد رسد و يا چون پ بگويم چون عقلم بیشتر مي

ي مثلاً وزير  دخالت بکنم. يا در کار، پولي را که مثلاً از راه مالیات به اختیار بنده
کنم هزينه  اند، آن را جوري که خودم فکر مي وزير يا دولت گذاشته دارايي يا نخست

« »کنم، اصلاً اين خیانت در امانت است. واقعاً اين کتاب 
هاي استبدادي، حاکم خودش را مالک  گويد: اصلاً در حکومت شاهکاري است، مي

داند يعني همان صفاتي که در خدا هست. خدا مالک الرقاب است، خدا  الرقاب مي
اکمِ مستبد هم اين صفات را به خودش قدير است، خدا حاکم است. ولي اين ح

ولي اين حکومت  9.«أنََا ربَُکمُُ الْأَعْلَى»گفته بود:  دهد؛ همان طور که فرعون نسبت مي
داري است، حکومت مباشرتي  مردود خداست؛ حکومت صحیح، حکومت امانت

 -گیرد همان طور که شما يک نفر را مباشر مي«. شرمبا»اش اين است،  است، کلمه

                                                        
 .  97( / 33. هود)3
 اختیار برتر شما هستم.  : ... من صاحب 97( / 72. نازعات)9
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گذاريد،  پولي هم در اختیارش مي -مثلاً در کارِ خانه يا در کارِ شرکت يا جاي ديگر
گويید برو مثلاً با اين پول هیزم بخر يا اين پول را مثلاً خرج تعمیر اين ساختمان  و مي

کند  ( توصیف مينائینيبکن؛ اين کار، مباشرت است. حکومت را آن طور که او )
گويد کار مباشرت است. مباشر بايد ببنید که مالک چي گفته، به آن عمل کند.  مي

حق ندارد اگر سلیقه خودش اين است که مثلاً اگر ساختمان سه طبقه باشد بهتر 
خواهم ساختمانم   خانه گفته من مي کند، خود مالک يا صاحب است؛ مباشر غلط مي

بنید که  بقه باشد، او )مباشر( بايد آن جوري بسازد، و اگر در آنجا خلافي مييک ط
مثلاً يک طبقه بنا غلط است، تنها بايد تذکر بدهد، همان طور که پیغمبر تذکر 

داد، که اين کار بد است، آن کار خوب است،  داد، همان طور که علي تذکر مي مي
که آن را قبلاً  -دادند. نکته ديگر و سايرين هم تذکر مي و امام حسین و امام حسن

اين که اصلاً حکومت نبايد در دين  -به اين صورت و در اين مورد بنده نگفته بودم
دخالت بکند يا بالعکس؛ دين و صاحب دين و مسئول دين که پیغمبر است، نبايد به 

 در از اين آيات در قرآن زياد است: نام دين در امر اجرايي وارد شود. اين ق
«»3 

«».9 

 «»1 
( است که 11ي احزاب) يکي و دو تا و سه تا نیست؛ يا در سورهاين آيات 

 فرمايد: را طرف خطاب قرار داده، مي کند و پیغمبر ها را خلاصه مي توصیه
«

»7 
، اي پیامبر، ما تو را به عنوان شاهد و الگو و نمونه فرستاديم يعني خودت اي نبي

، يعني بشارت «مبشّراً»؛ «شَاهدًِا ومَُبَشِرًا وَنذَِيرًا»خوب باش، براي ديگران نمونه باش، 

                                                        
 اى جز ابلاغ ندارد... وظیفه : رسول 22( / 1. مائده)3

 ايم؛ و کارگزار آنان نیستى. ن تعیین نکرده: ... و تو را نگاهبان آنا 307( / 6. انعام)9

 : ... خدا خود مراقبِ ]رفتارِ[ آن کسان است و تو کارگزار آنان نیستى. 6( / 79. شوري)1

 .دهنده و هشداردهنده فرستاديم : اى پیامبر، تو را نمونه و بشارت 76و  71( / 11. احزاب)7

 و نیز دعوت کننده به سوى خدا، بر طبق روشى که او معین کرده است و چراغى روشن.
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بده که اگر تو عدالت کردي ، اگر در راه مردم از آن گردنه خوب رد شدي مثلاً به 
،  هماني است که با آان شروع شده؛ عذاب است و قیامتي و «نذَِيرًا»رسي.  مي بهشت

به   ؛ دعوت کننده«ودََاعِیًا إِلَى اللَهِ شَاهدًِا ومَبَُشِرًا ونََذِيرًا.»ها.  آتشي، و از اين حرف
کنند،  باش، ولي نه به زور. با پس گردني و لگد و اردنگ دعوت نميسوي خدا 

يعني مردم را دعوت کن، اين « دَاعِیًا»دعوت با فدايت شوم و بفرمايید و اينها است. 
 خداوند است که به پیامبر گفته است:

«

»3

« نِهِودََاعِیًا إِلَى اللَهِ بِإذِْ»پس شما هم بیائید « فَلْیسَْتجَِیبُواْ لِي»گويد:  اين را به شما مي
کند؟  چراغ پرتوافکن باش. چراغ چه کار مي.« وسَِرَاجًا مُنِیرًا»گويد،  طورکه او مي آن

خواهم توي خیابان بروم، با اين چراغ  اي که مي ي مسافر يا بنده اندازد. بنده نور مي
آيد که  چاله است، و کجا مانع است. ولي ديگر چراغ پشت من نميفهمم کجا  مي

پشت من باشد و مشت يا لگد هم بزند که از اين طرف نرو، از آن طرف برو؛ اين 
کند که چرا   ها را خلاصه مي کار را نکن، آن کار را بکن. حالا اين آيه آن توصیه

ح مدعي تبلیغ دين هستند، نبايد دخالت  دين يا کساني که به اصطلادين و يا رسولِ
، خدا و قرآن اصلاً قبول نداردکه در دين اجبار «لاَ إِکْرَاهَ فِي الديِنِ»بکنند براي اينکه 

بخوان، کاري که پدرهاي ما خیلي  باشد. من اين شخص را مجبور کنم که تو نماز
کردند که: پاشو نماز بخوان، پاشو،  هاشان را با لگد و فحش بیدار مي کردند، بچه مي

خواني؟ خوب، اين کار غلط است. توصیه بکن، تشويق بکن،  چرا نمازت را نمي
تعلیم بده، اما نبايد به زور او را وادار به اين کار کرد. يا حتي مثلاً او را به زور وادار 

 بگیرد، يا فلان، اين اصلاً دين نیست.  داشته باشد يا روزه گونه حجاب کنند که اين
دولت دستگاهي است، که اصولاً براي مقابله با دشمنان خارجي آمده است، و 

چي و  که سرحدات را حفظ بکند و براي جلوگیري از دزدي و دزد و قاچاق اين
کنند، عمل نمايد. دولت همیشه قدرت است و سرنیزه. آن  اندازي مي کساني که فتنه

« لاَ إِکْرَاهَ فِي الديِنِ»مین دولت بخواهد مثلاً مجري دين هم باشد، ديگر وقت اگر ه

                                                        
ي من سئوال کنند، ]بگو[ من ]به همه[ نزديک هستم و به  : هرگاه بندگان من از تو درباره 386( / 9. بقره)3

هم دعوت مرا بپذيرند و به من ايمان نداي هر که مرا ]به نیايش[ بخواند، پاسخ خواهم داد؛ پس آنان 
 بیاورند، بسا که راه کمال يابند.
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شود. اگر بنا باشد بنده از ترسِ ناظمِ مدرسه يا از  رود، يعني دين اجباري مي از بین مي
مبادا من را  که خواهند گزينش بکنند، از ترس اين که مي ترسِ ممتحن يا از ترس اين

ي ورود به دانشگاه ندهند، آداب  ي کنکور رد کنند و به من اجازه در مصاحبه
 شود دين اجباري.  جا آورم، اين مي مسلماني به

صحیح چگونه است؟ بهترين سند و بهترين کتاب، همان  حکومت اسلاميِ
ب به صفت طال است آنجا که علي ابن ابي به مالک اشتر ي حضرت امیر عهدنامه

خواهد يک  مي -يا امام، به صفت خلیفه نه به صفت مثلاً داماد پیغمبر -مردم خلیفه
که به هر سفیري  طور شود؛ همان او دستورالعمل داده ميبفرستد، به  استاندار به مصر

ها يا وزارت کشور هم براي استاندارها و فرماندارها، يک  دهند، دولت دستور مي
کند. اين خیلي عجیب است که در سراسر  اي دارد، و دستورالعمل صادر مي نامه آيین
نشده است. ولي  ي حضرت امیر به مالک اشتر، يک کلمه  از اين چیزها گفته نامه

خیلي چیزهاي ديگر گفته شده؛ مثلاً با سربازها چه جور رفتار کن، با مردم چه جور 
ها چگونه  دارها چگونه باش، با غیرپولدارها چگونه باش، با زارع رفتار کن، با پول

تواني  تواني احسان کن، تا مي که تا مي کن، مردم چند طبقه هستند؛ دائم سفارش عمل
حجاب در  ي يک کلمه نگفته که: اي مالک مبادا بگذاري يک زن بيکن، ول بخشش

مصر حرکت کند؛ هیچي! مالک وادارشان کن نمازشان را اول وقت بخوانند، مالک 
 ها هیچي نیست.  گونه توصیه بايد اذان و اقامه هر صبح و هر شب گفته شود؛ از اين

کند؛ سفارش که خدا را  یلي سفارش ميدر آن نامه به خود مالک خ حضرت امیر
توصیه  را اينها ي همه بدارد، باز خدا ذکر از را تو حکومت مشغله مبادا مکن، فراموش

بدهند، در  کند که مبادا مردم را وادار بکني که زکات کند، حتي مثلاً توصیه مي مي
خارج شهر  روي، به مايد: وقتي آنجا ميفر امیر مي که حضرت هاي ديگر هم هست نامه
 امیرالمؤمنین نماينده ،«الناس ايها» بگويند: که بفرست جارچي و بزن چادر جا يک و برو

آمده، هر کس وجوهاتي در اختیارش هست، وجوهات ديني، بیاورد بدهد، هیچ 
بدهند يا فرض کنید خمسشان گويد: با سرنیزه مردم را  وادار کن که زکاتشان را  نمي

 10سال پیش،  70کنند که تو  ها عطف به ماسبق هم مي را بدهند، اما حالا مثلاً بعضي
عیناً مثل  اي؟! به شما چه مربوط است؟ خمس اي يا نداده سال پیش، خمست را داده

م، يعني در راه خدا بخوانم، است، نماز را اگر بنده بخوانم، بايد براي خدا بخوان نماز
ارزشي  چه بکند، مجبور مرا معلم يا جمهور رئیس يا رئیس کنید فرض يا پدرم که نمازي
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توصیه به خواندن اشکال ندارد خیلي هم خوب است، ولي اگر مجبور بکند،  -دارد؟
اين نماز چون اصلاً دروغي است، گناه هم دارد. براي اينکه من در مقابل خدا 

اي که مرا وادار به نماز  گنده ، ولي توي دلم، اکبر يعني آن کله«الله اکبر»گويم  مي
 بینیم علي)ع( خواندن کرده، او براي من اکبر است، خدا ديگر اکبر نیست، پس مي

ي ما اولین شاگرد اين مکتب، و پیشواي اول است،  که شاخص است و به عقیده
کند، يعني به او اجازه  اي براي اجبار دين نمي توصیهفرستد، هیچ  وقتي استاندار مي

بینیم اين  دهد که در دين مردم دخالت بکند، اما حالا مي دهد و مأموريت نمي نمي
خواهد اذان بگويد  کنند، چقدر مضر است، اصلاً وقتي راديو مي تبلیغاتي که اينها مي

خواهند از زبان کساني  ون نميبندند، چ يا دعاي بعد از نماز بخواند اصلاً راديو را مي
ترتیب اصلاً نسبت به  اين دانند باطنشان و زبانشان يکي است اذان بشنوند، و به که نمي

 اش همین است که  نشانه يک دين و سیاست کنند. پس تفکیک دين نفرت هم پیدا مي
اصلاً قرآن به پیغمبرش که از هر جهتي صلاحیتش، اعتمادش، عدالتش، تشخیصش، 

گويد: تو هیچ مأمور اينها نیستي، مراقب نیستي، به توچه  ه بهتر بوده است، مياز هم
خواند، اصلاً ايمانش درست است؟  خواند يا نمي مربوط است که اصلاً نمازش را مي

نه، به تو مربوط نیست. هر کس که سلام کرد، بهش نگويید که تو مؤمن نیستي؛ 
ها، از  ي بکنید يا بروند از در و همسايهسلام که کرد کافي است. حالا برويد کنجکاو

خواهند استخدامش کنند يا  بقّال، بپرسند که اين خانم چگونه است؟ فرض کنید مي
خواهند اجازه بدهند که دکتر بشود، طبیب بشود، در تحقیقات محلي  فرض کنید مي

آيد حجابش خوب است يا نه؟ يا مثلاً توي  بپرسند وقتي که اين خانم بیرون مي
 شود يا نه؟ اگر پیدا شد، اصلاً ديگر او را استخدام اش اُرگ يا ويولن پیدا مي انهخ

 کنند. شما حق نداريد، اصلاً خلافِ ستارالعیوب بودن خداست.  نمي
کند. اول جايي که صحبت  مي در کل قرآن سه جا هست که صحبت از حکومت

 گويد:  است، مي شود راجع به داوود مي
«

(96( / 18)ص) «

گويند يعني در کشور،  قرار داديم در زمین، زمین که مي ما تو را خلیفه اي داوود
در محل زندگي يا محل امت. پس بین مردم به حق داوري کن و از هواي نفس 

شود؟ قاعدتاً اگر منظور اين بود که قرآن  تبعیت نکن،... اگر تبیعیت کردي، چه مي
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گفت: يا داوود اگر از هواي نفس تبعیت بکني،  ومتي به ما بدهد، قرآن ميدستور حک
 شود و مردم علیه تو شورش خواهند کرد و تو از سلطنت عدالتي مي آن وقت بي

آيد و کشور و  افتي. يا وقتي به هواي نفس عمل کردي فساد و تباهي پیش مي مي
گويد:  گويد، مي ست است، اما اين را نميي اينها در شوند، همه مردم بیچاره مي

طرف خدا است، خارج  ؛ تو از مقصد اصلي که همان رفتن به«فَیضُِلَکَ عَن سَبِیلِ اللَهِ»
هم هستي و ما تو را در زمین خلیفه قرار داديم، اگر از  شوي. داوودي که پیغمبر مي

از راه خدا خارج  -مي کرد همان کاري که عثمان -واي نفسِ خودت تبعیت بکنيه
 خواهي همیشه در راه من باشي، به هواي نفست عمل نکن.  اي. بنابراين اگر مي شده

، در قرآن آمده است. عنوان خلیفه ، منتها تحتکه مسئله حکومت اين يک جاست
خواهد که ملکي به او  کند و از خدا مي هم هست، او دعا مي ي سلیمان لبته دربارها

خودمان  باشد، پس از او نظیر نداشته باشد. در مورد پیغمبر 3«لَا يَنبَغِي لِأَحدٍَ»بدهد که 
( 79)ي شورا که توضیح دادم. يکي هم در سوره 9«ي الأمَْرِوشََاوِرْهمُْ فِ»فرمايد:  هم مي

دهم. در اين  گويد که در مورد آن توضیح بیشتر مي ا ميه است که به خود مسلمان
ن و او را وليِّ ، خدا را ناظر ديد زند آيات، مطالب حول و حوش ايمان به خدا دور مي

فَمَا أوُتِیتمُ مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ »خود قرار دادن، و از گناهان اجتناب کردن و تذکر اينکه 
حالا آن چیز دارايي باشد، هنر  -و اگر شما صاحب يک چیزي بوديد 1«الدنُْیَا الحَْیَا

ي اينها متاع دنیاست، بنابراين شما نبايد فريب  همه -تعداد باشد، هر چه باشداس  باشد،
باشید. آخرش هم  گرم باشید؛ بايد به فکر متاع آخرت آن را بخوريد و به آن دل

 اش اين است که:  آن وقت نتیجه 7.«وَعَلَى ربَِهمِْ يَتَوَکَلُونَ»گويد  مي
«» 

 (17( / 79)شورا)
کنند، يعني پاکند، شريفند،  اد نميروند، فحشاء و فس اولاً دنبال گناهان کبیره نمي
کنند و  کنند، طلب مغفرت مي مي  شوند يا غضبي پاکدامنند و وقتي عصباني مي

خواهند. و يا آن کسي که مثلاً بر من زيان رسانده است و من غضبناك  معذرت مي
  اين طور اخلاق  کنم . يعني بايد ورزي نمي به او کینه  بخشم و نسبت ، او را مي ام شده

 خوش داشته باشیم. 

                                                        
 .  16( / 79. شورا)1   . 312( / 1عمران) . آل9     . 11( / 18. ص)3

 کنند.  یارشان توکل مياخت : ... و بر صاحب 16( / 79. شورا)7
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 (12( / 79) شورا) «»

رسند، همديگر را کمک  درد همديگر مي  ايشان ظلمي برسد به که وقتي به کساني
رند او مورد ظلم قرار بگیرد و اينها فقط ناظر باشند و هیچ نگويند. گذا کنند، نمي مي

شود، خوب الحمدلله تا حدودي کمک  ظلم مي« بوسني و هرزگوين»مثلاً به مردم 
 انتصار و کمک آنها رفت.  که بايد به و آن موردي است  شود. اين واقعاً امّت نمونه مي

«

 (70( / 79)شورا) «

نیست که خدا بدهد، جزايي است که   و جزاي بدي، بدي است، البته اين جزايي
هند.يعني جامعه اين طوري است که اگر يک کسي به بنده بدي د ها مي خود اين

بکند، عوضش مثل آن بدي است، نه اينکه تارومارش کنند و تمام زندگیش را نابود 
به او بدي شده ، و اگر کسي که «اللَهِ فَمَنْ عَفَا وأََصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى»ذالک  کنند و مع

دهد. يعني توصیه در اين جهت  بکند يا اصلاح بکند، اجرش را خدا مي ببخشد، صلح
إنَِهُ لَا يحُِبُ »است که حتي در برابر بدي هم ما بدي نکنیم، خوبي و بخشش بکنیم، 

 د ظالم را دوست ندارد. يادش باشد که خداون.« الظَالِمِینَ
«

(71تا  73( / 79)شورا).« 

يعني توصیه به اين است که همديگر را تحمل بکنید، همديگر را ببخشید و اگر 
اي نیست و روابطتان با هم  اين کار را کرديد خیلي کار بزرگي است و اين کار ساده

بر مبناي دوستي و محبت و خدمت و غفران و مغفرت، و بعد هم ايثار باشد. آن 
 آمده اين است:  ي شورا اي که در آن کلمه آيه

«

(18( / 79)شورا) «

ي خدا هستند و اطاعت  جابت کردند يعني پیرو و بندهکساني که اولاً دعوت خدا را ا
وأََقَامُوا »کنند، يعني ايمان کامل، ايمان درست و عمل درست دارند.  خدا را مي

کنند که بگويند: ما که خدا را قبول داريم، ديگر چه  ؛ به اين هم اکتفا نمي«الصَلَا
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آورند و در برابر  ذهنشان مي لازم دارد که دولا و راست شويم؛ نه، دائماً خدا را در
ومَِمَا رَزَقْنَاهُمْ »آن وقت: «. وأََقَامُوا الصَلَا»دهند  شان را انجام مي ايستند و وظیفه او مي

دانند، از پولشان به  شان نمييعني علاقه به پول و پولداري را انحصاري خود.« يُنفِقُونَ
 دهند.  همديگر مي

داري هم از  شود. سرمايه گیرد و معبود اشخاص مي همیشه پول جاي خدا را مي
داري هدف دنیا است و ثانیاً در دنیا هدف پول و  آيد.يعني اولاً سرمايه جا مي  همین

بکنند و  د که انفاقخواهن ها اين طور نیستند، پول را براي اين مي اقتصاد است. اما اين
که علاوه بر تمام  ي قابل توجه اين نکته«. وأَمَْرُهمُْ شُورَى بَیْنَهمُْ»به خدا نزديک بشوند 

 -کند ي نمونه وصف مي ها، يعني تابلويي که قرآن از يک جامعه اين توصیف
و چگونگي آن يک جمله  ني مديريت و حکومتيع« امر»ي  خصوص که کلمه به

آيد، يعني اگر يک مردمي، مؤمن به خدا،  يک مطلب ديگر هم مي -بیشتر نیست
مند به همديگر شدند، و آن طوري که سفارش شده عمل  مطیع به خدا و علاقه

را کردند، و رفتار و اخلاقشان پاك بود، و با يکديگر همکاري کردند و همديگر 
مابین  اي نیست، با يک مشورتِ في دوست داشتند، ديگر حکومت براي اينها مسئله

کنند. اين  کنند و به هر چه از آن مشورت درآمد، عمل مي شود؛ مشورت مي تمام مي
مثل لباس  کردم، که دموکراسي در واقع انعکاس و تأيید آن عرضي است که مي

لاً سفارش بدهیم يا کسي دوخته باشد و از آنجا بیاورند و نیست که اين لباس را مث
من تنم بکنم؛ نه، بايد من اينجوري باشم، اگر اين جوري بودم، آن وقت حکومت 

شود. وقتي انفاق کردم، وقتي که  با مردم  طور اتوماتیک ايجاد مي به مردم بر مردم
هاشان را هم پذيرفتم و  بدرفتاري نداشتم، حتي بدي خشم نگرفتم، دائماً بدخلقي و

که با  -توانیم و ما مي -توانم جزاي بهتر به آنها دادم و عفو کردم، آن وقت من مي
 جمعي  زندگي کنیم.  علاقه به هم ديگر، و دسته

، منتها يعني يک شرکت سهامي دموکراسي در آن مصاحبه گفته بودم حکومت
وأَمَْرُهُمْ شُورَى »که   ي شورا مسئله و اين هستند آن که تمام مردم اجزاء شرکت سهامي

ي دموکراسي  اصطلاح لازمه که به ، همان چیزهايي است«الأمَْرِ وشََاوِرْهمُْ فِي»، و«بَینَْهمُْ
است؛ اين که مشورت با هم باشد، يعني مجلسي باشد و نمايندگان دور هم بنشینند و 
بگويند چي بکنیم؟ و چي نکنیم؟ و به هر چه از آن مشورت، با رأي اکثريت، بیرون 

 اش اين است که ما بتوانیم با هم همکاري بکنیم.  آمد، به آن عمل بشود؛ لازمه
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کنیم؛ به همین  ا اين است که اصلاً با هم همکاري نميه يکي از صفات ما ايراني
اند و يا اسمش  ها يا شخصي بوده پا نگرفته است، شرکت دلیل، هیچ شرکتي در ايران

گرداندند. در احزابي  شرکت است و چهل نفر هم هستند ولي فقط دو نفر کار را مي
را؛ خدا هر  ت کند دکتر مصدقطور است. خدا رحم هم که درست شده، همین

با احزاب  -دکتر غلامحسین خان مصدق -گفت بابام دونفرشان را رحمت کند، مي
خواهند رئیس بشوند، و اين  شود، همه مي گفت حزب که درست مي مخالف بود، مي

ي يک حرف درستي است. ماها اگر حزب شناس ي و روانسشنا حرف از نظر جامعه
خواهد  کنیم، براي اين است که ديگران نوکر بنده بشوند، آن آقا هم مي درست مي

دانید حزب قوام السلطنه، حزب سید  که ديگران نوکر ايشان بشوند. همان طورکه مي
اند حتي حالا و با اين خاطراتي  طوري ي احزاب ديگر اينضیاء، يا حزب فیروز و خیل

که واقعاً از نظر حزبي در ايران  -هم بینیم که در خود حزب توده آيد مي که در مي
ها  گرفتند، بین اين مي که دستور و الگويشان را از شوروي علاوه بر اين -نمونه بود

که چه کسي رئیس شود. مثلاً در  ف و دعوا بود سَرِ اينقدر دشمني، اختلا چه
اش  شوراهاي مختلف دانشکده و دانشگاه، و شوراهاي بیمارستان، جاهاي ديگر، همه

خواهیم، چون براي  دانیم. چرا؟ چون خود  جمعي نمي بینیم که ما کار دسته مي
د، همان درست رس کنیم هر چه به عقل من مي ديگران احترام قايل نیستیم، خیال مي

است. درحالي که بايد اجتماعي فکر کنیم. اين مسئله تأيید نظر قرآن است. نظر قرآن 
نباشند، اصلاً اينها  اي افراد نمونه، مؤمنین چیست؟ تأيید اينکه تا در يک جامعه

 توانند حکومت باشند، اصلاً نمي« وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَینَْهمُْ»توانند  اتوماتیکمان نمي
که اين طور بشوند. ولي خدا چه   مشورتي و مردم بر مردم داشته باشند، تا وقتي

 خواهد.  خواهد؟ خدا اين را مي مي
شد و شايد مطرح  مطلبي که شايد يکي در سال قبل در انجمن اسلامي مهندسین

بود. روي ايمان « بیني قرآن انسان»يک سال کمتر يا بیشتر طول کشید، بحث در مورد 
گفته « الَذيِنَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَالحَِاتِ»اجتماعي صحبت کرديم که اصلاً ايماني که 

شود، آن چه  مي.« لاَ خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزنَُونَ»د شود، و ايماني که اگر باش مي
که بنده مثلاً فقط الله اکبر بگويم و  نوع ايماني است؟ آيا ايمان فردي است و اين

هم بروم ولي به اين آقا  ام را هم بگیرم و حج نمازم را هم بخوانم و فرض کنید روزه
کاري نداشته باشم، به آن آقا هم کار نداشته باشم و بالعکس، آيا اين ايمان است؟ از 
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آيد؛ قرآن اصلاً ايمان فردي را قبول ندارد. البته بعد  قرآن، درست برعکس اين برمي
گويم، اساس قرآن بر اين است، آنجايي که رابطه بین خلق و خدا است، آنجا  مي

شود؛ اما آنجا که رابطه بین خلق با خلق است، آن ايمان، ايمان  ردي صحبت ميف
که، وقتي در برابر خدا، رو به قبله  تر اين از همه واضح ي  جمعي است. حالا نمونه دسته

گويم؟ بنده تنها  ، چه مي«أنََا اَعْبدُُكَ وَ أنََا اسِْتَعِینُکَ»گويیم  ايستیم، هیچ وقت نمي مي
گويم و   زنم و روزي ده بار مي خوانم ولي از طرف جمع حرف مي مي نماز
که  -آن عبادتي که مورد قبول خداست« إيَِاكَ نَعْبُدُ وإيَِاكَ نسَْتَعِینُ.»گويیم:  مي

آن ايماني است  -اصلاً مقبول نیست« »هم فرمودند نماز بدون  برپیغم
که من از طرف خودم و به نمايندگي از طرف ديگران، و آنها هم، از طرف ديگران 

زند،  خواند، از طرف بنده حرف مي ر هم وقتي نماز ميف عبادت کنیم. آقاي معین
کنیم  و بعد هم دعا که مي« إيَِاكَ نَعْبدُُ»ها هم همین طور.  يان ديگر هم و خانمآقا

اهدنَِا الصِرَاطَ »گوئیم  ، بلکه مي«أَهدْنِِي الصِرَاطَ المسُتَقِیمَ»گويیم  گويم و نمي نمي
هدايت فرما. آن وقت به ترتیبي که قرآن  ي ما را به راه راست خدايا همه« المسُتَقِیمَ.

بینیم، در ابتداي قرآن چون خودِ فرد، اول بايد يک مطلبي را  نازل شده و آنجا مي
بینیم در  قبول بکند و خودش متقاعد بشود، و بعد وظايف جمعي را، اين است که مي

و  ذاب جهنمو ع هاي تنزيل اولیه، صحبت، صحبت پرهیز از عذاب آخرت گروه
ي اجتماعي پیدا  گذرد که دين جنبه و اينها است ولي ديري نمي خواستن بهشت

 ( آمده است: 301ي والعصر) کند. در سوره مي
«

 

»  
  (1تا  3( / 301)عصر)

نازل شده  پیغمبر (، سومین سوره وسومین گروهي است که بر301ي عصر) سوره
آمده است و اينجا بحثش نیست.در انجمن « سیر تحول قرآن»است. اين موضوع در 

، و در بحث تدبري در قرآن، صحبت شده است. اولین گروه، پنج اسلامي مهندسین
 ( است: 26ي علق) آيه اول سوره

«

 (1تا  3( / 26)علق)«
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 ( است: 77ي مدثر) دوم، هفت آيه اول سوره
«»  

  (7تا  3( / 77)مدثر)
پاشو انذار بکن که در سراسر قرآن اين امر و اين دستور سايه دارد. کار خودت 

 « و... وثَِیَابَکَ فَطَهِرْ. وَربََکَ فَکَبِرْ.»را آغاز کن، انذار کن. 
عصر و زمانه و دوران.  قسم به« وَالْعصَْرِ.» است: کلي يک خطاب سومش اين است،

رود، همین.  آدمي زيانکار است، کلاه سرش مي.« إِنَ الإْنِسَانَ لَفِي خُسْرٍ»به طور کلي 
رود و جلوتر، و مطالب ديگري راجع به  است، جلو مياين سومین گروه تنزيل 

ي دوم  ، نیمهرسد به روابط با هم ديگر؛ و بعد در سال سوم بعثت آيد تا مي مي قیامت
 آيد:  ها مي«اِلاَ»( است، اين 87ي انشقاق) کنم در سوره آيات که اولش هم گمان مي

«»
 (91( / 87)انشقاق)

 ( است: 20ي بلد) ه و يک جا هم در سور
 (37( / 20)بلد)«»

ي  که همهاست ( 1( / 301)عصر).«وَتَوَاصَوْا بِالْحقَِ وَتَوَاصَوْا بِالصَبْرِ»ولي در اينجا 
دارد. تواصو، مقابله است؛ يعني کساني در زيان نیستند و عاقبتشان « تَوَاصَوْ»ها  اين

خراب نیست که هواي همديگر را داشته باشند، به همديگر سفارش بکنند، شما به 
من سفارش کنید، من به آن آقا سفارش کنم، ايشان به ديگران. همه به هم سفارش 

 بر کنیم، پايداري داشته باشیم. بکنیم که مقاومت کنیم، ص
هم خدمت بکنیم. و  گويد نسبت به هم مرحمت داشته باشیم، يعني به يک جا مي

، به «يَا أَيُهَا الذَيِنَ آمَنُواْ»کنیم که در   کنیم. وقتي نگاه مي جاي ديگر به حق توصیه مي
دن توجه شود و قرآن اين اندازه به اثر جمعي و وارثِ همديگر بو همه خطاب مي

کردند  مي ل زمان موسياسرائی ل آن زمان را در کارهايي که بنياسرائی دارد که بني
ي  است، به جامعه داند. يعني قرآن اصلاً نظرش به آدمیزاد و بر انسان مسئول مي

خواهد که اجتماعي باشد، اجتماعي بودن  ا ميانساني است، و آن دين و ايماني ر
طوري باشیم که در آيات  يعني همه به فکر هم باشیم، همه با هم کار بکنیم، همه آن

، که از همه ظاهرتر و (72ي حجرات) آمده است و نیز در سوره (79ي شوري) سوره
ا گفته شده، صفاتي است که درست ضدش بهتر است؛ تمام آن صفاتي که در آنج
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که همديگر را اذيت نکنید، ايثار بکنید، و...  که غیبت نکنید، اين در ما هست؛ اين
تلاش براي ساختن افرادي است که بتوانند با همديگر زندگي کنند و بتوانند با هم 

آساني، حکومت ما به راحتي و  کار کنند. وقتي آن جوري شديم، آن وقت حکومت
شود، بلکه وقتي ما معنويت و اخلاقِ درست  شود و نه تنها اين حاصل مي مي شورايي

و   داشتیم، و هدفمان دنیا نبود و خدا بود، آن معايب و مفاسدي که بعد از توسعه
آيد.  وجود نمي پیدا شد، به در اروپا و لیبرالیسم و پارلمانتاريسم ي دموکراسي اشاعه

آمد. سوسیالیسم  العمل پیدا شد و سوسیالیسم ها، عکس دانید، بعد از آمدن اين مي
کند  ميتحقق پیدا  اي ندارد. وقتي آزادي گويد اينکه بگويید همه آزادند، فايده مي

ها را بخرند  که همه در شرايط مساوي باشند و پولدارها نتوانند با پولشان مثلاً روزنامه
افتد، آراء را بخرند. بنابراين رفتند دنبال عدالت  زياد اتفاق مي طورکه در ايران يا آن

لکیتي نباشد، که در وجه افراطیش ، دنبال همان سوسیالیسم، و اينکه اصلاً مااجتماعي
گويد؛ وقتي که جامعه  ا شکل گرفتند. اما، آن چه که قرآن ميه هم کمونیست

هدفش خدا بود، و هدفش دنیا نبود و همه به فکر هم بودند، اين مفاسد )نابرابري( 
 خرتهاي اولیه، آ آمد. يک طرفِ بحث قرآن، مخصوصاً در سوره وجود نمي به

 گويد:  است؛ يک طرف هم مي
«»3

( است؛ بعد 309ي تکاثر) ، دو آيه اول سورهمثلاً، چهارمین گروه تنزيل بر پیغمبر
  :گويد از آنکه در گروه سوم تنزيل مي

(9( / 301)عصر)« »

  :که ين آيه استشت سرش در چهارمین گروه تنزيل، اشما در زيان هستید، پ
(3( / 309)تکاثر)«»

شما را واله  -دهد در آيات بعد توضیح مي -تکاثر، تجمع مال و تفاخري است که
کرده، يعني خداي شما شده است. خداي شما اين است که مثلاً بگويید من ده قطار 

هايم که در فلان جا هست مثلاً اين قدر اسب بسته شده است، يا  ارم يا در طويلهشتر د
اين قدر خرما دارم؛ اين مال و دارايي شما را واله و شیفته کرده است. البته پشت 
سرش دائماً نسبت به مال و ثروت و مال اندوزي، ملامت و بدگويي است، اما نه 

                                                        
شمرد؟ او همان کسي است  مي اي به کسي که ]روز[ جزا را دروغ : آيا توجه کرده 9و  3( / 307. ماعون)3

 راند. که يتیم را به سختي مي
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که « ومََا لِأَحدٍَ»گويد:  ا مالکیت و مال را تحريم بکند بلکه ميه که مثل کمونیست اين
 ودومین گروه تنزيل است:  ( و بیست29آن هم در سوره لیل)

«

(93تا  32( / 29)لیل) «

خواهد  حالا نعمت هر چه که مي -اگر مالي که من دارم، نعمتي که من دارم
وقتي من از اين  -قد بلند باشد، بازوي قوي باشدباشد، دارايي باشد، هنرمندي باشد، 

گیرم که من اين مال را در راه خدا بدهم، بنابراين آن مالي که براي دنیا  مال نتیجه مي
 من باشد و براي تفاخر باشد، آن مال وبال من است، آن آتش است، آن آتشِ جهنمِ

ک چنین محیطي پیدا شد، آن است، مگر مالي که جهت و هدفش خدا باشد. اگر ي
را  ا گرفتند و گفتند حرفِ آزاديه ا به لیبراله ا يا کمونیسته معايبي که سوسیالیست

د به سمت ها فايده ندارد، و باي را هم نزنید، اين حرف نزنید، حرفِ دموکراسي
 برويم، ديگر آن معايب وجود نخواهد داشت.  عدالت اجتماعي

چیست؟ عدالت اجتماعي در برابر کسي است که ظلم  ولي پايه عدالت اجتماعي
اش در ظلم است. بنده  کند؟ براي اينکه منافع شخصي کند، آن وقت چرا ظلم مي مي

تواند جلوي  کنم، چه چیز مي مجاور تجاوز مي تأمین منافع خودم، به ملکاگر براي 
ظلم مرا بگیرد؟ يا خودِ آن همسايه بايد جلوي من بايستد و قانوني هم باشد که به او 

که دنیاپرستي و دنیاخواهي هدف  مادامي بنابراين باشد. خدا از ترس يا اينکه حق بدهد
 بشود.  و به فرض هم دموکراسيباشد ظلم وجود دارد، 

ا( ه گیرد، و اينکه اينها )سوسیالیست ها را مي البته دموکراسي جلوي خیلي از ظلم
اجازه داد که  گويند. اصلاً همان آزادي خود مي فايده ندارد، بي گويند آزادي مي

 بیايد؛ در آلمان شد به فرانسه پا نمي پیدا شد، اگر آزادي نبود، مثلاً مارکس کمونیسم
اش را  نامه اين کار را نکرد، به فرانسه آمد، چون آنجا آزادي بود.در آنجا بود که مرام

بیاندازد و بعداً هم بشود رهبر نوشت و گفت. يا لنین براي اينکه انقلاب را راه 
بود. او  یسئ، زندگي و فعالیت و تأسیس حزب و گرداندن آن اصلاً در سوشوروي

توانست اين کار را بکند. اين حرف اشتباه است که  در دامن کشورهاي دموکراتیک
ها خیلي  هیچ وقت فايده ندارد؛ اتفاقاً اين گويند صِرف آزادي و دموکراسي آنها مي

 . مؤثر هستند يا مثلاً حقوق بشر
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گیرند براي اينکه همان  صورت کامل نمي جلوي ظلم را به اما بالاخره آزادي
 اي که بايد يکي از نمادهاي تفکیک قوا باشد و روي عدالت متمرکز بشود، آن عدلیه
صد  چه که قرآن هزار سال )يا هفت خرند؛ اينحرف درست است. بنابراين آن را مي
 دموکراتیک حکومت ،حکومت  آن يعني است. جوري اين است، آنهاگفته از قبل سال(

بر مردم هم نیست، براي  است، حتي حکومت پیغمبر است ، حکومت مردم بر مردم
اين نکته را هم بگويم، اين که برخي سفسطه «. وشََاوِرْهُمْ فِي الأمَْرِ»گويد:  اينکه مي

دانند يا  گويند: وقتي مردم شعور ندارند و مصلحت خودشان را نمي کنند و مي مي
، اي که ناصرالملک باشد. مثل همان نامه ديخرند، پس نبايد آزا رأيشان را مي

 درست فرمايند الاسلام مي نوشته بود که بله! آن چه حجت السلطنه براي بهبهاني نايب

فرمايید که اول بايد مردم  نمي تصديق يا فرمايید نمي باور آيا ولي فلان... و فلان است.
و سواد داد و آن وقت بعد اينها آزاد بشوند؟ نه، اين صحیح نیست. براي  را شعور

اينکه به فرض هم که مردم و جامعه شعور کافي نداشته باشند، باز هم هیچ راه حلي 
ش وجود ندارد، براي اينکه اگر اين نبود جاي و آزادي غیر از حکومت مردم بر مردم

آيم، اولش هم عنوانش اين است که من آدمي  اي،  مثلاً، بنده مي چیست؟ يک بنده
هم  گفت، هیتلر هم همین را مي که رضاشاه طور خوب و دلسوز مردم هستم و همان

ما  يا براي نگفته که من براي چاپیدن ش گفت، هیچ مستبد و ديکتاتوري همین را مي
ها هم حسن نیت دارند ولي به  آيند، بعضي ام، نه همه با آن عنوان مي کشتن شما آمده

را هیچ بشري نیست که اگر خود  3«أَن رَآهُ اسْتَغْنَى. کَلَا إِنَ الإْنِسَانَ لَیَطْغَى.»حکم 
دانیم و  نیاز ببیند، طغیان نکند جز علي و يا همان چهارده نفري که ما معصوم مي بي

گويد: مردم من بر شما اين حق را دارم و  هم مي اند. خود علي)ع( عملاً هم نشان داده
روم يا  شما هم موظفید که به من نصیحت کنید و به من بگويید که من درست مي

تا به حال اين را گفته است؟ البته  م. کدام ديکتاتوري ، کدام پادشاهيرو درست نمي
ها را  گفت، او معتقد بود. البته ديگران هم اين حرف علي)ع( واقعاً همین را مي

خواهند  کنیم ولي پشت سرش هرکاري مي زنند، که مردم شما هر چه بفرمايید مي مي
گفت، مشورت بکن ولي بعد هر چه خودت  مي کنند. همان طور که آن شخص مي

خواستي و دلت خواست و تشخیص دادي، انجام بده. ولي آن وقت همین آيه 
شود که باز همان  ، نشان داده مي و آن توضیحي که بنده دادم« وشََاوِرْهُمْ فِي الأمَْرِ»

                                                        
 دارد.  طغیان برمي نیاز احساس کند، سر به خود را بي : هان! اگر انسان 7و  6( / 26. علق)3
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حلي غیر  شعورند و سرکشند، آنجا هم راه بي جايي هم که مردم بداخلاقند، نفهمند،
از اين وجود ندارد. براي اينکه اگر غیر از اين باشد، آن کسي که به نام ناجي و 

شود، و اگر خودش هم نخواهد  گردد، عوض مي آيد، برمي مصلح و خیرخواه مي
هِ مثلاً سال پنجم  روز اول، با رضاشاطور که رضاشاهِ کنند. همان ديگران عوضش مي

ها اين  ها داريم و خیلي و ششمش از زمین تا آسمان فرق داشت؛ خیلي داستان
طورند. حکومتي که مستبد بود، حکومتي که غیر مردمي بود، هیچ وقت منافعش 

ها را در  دهد که اين مردم شعور پیدا بکنند، و حق اين مردم را بدهند و آن اجازه نمي
خواهد مردم  انتخاباتي درست برگزار کنند؛ نه، او همیشه مي جهتي ببرند که بتوانند

ها را نسبت به همديگر بدبین نگه دارد تا مردم معتقد باشند  را احمق نگه دارد و آن
 کند؛ ...  که غیر از اين شخص، کسي حق آنها را ادا نمي

« الْعَظِیم صَدقََ اللهُ الْعَلِّي»مثل اينکه وقت تمام شد؛ چیز زيادي هم نداشتم ... 
 تشکر و معذرت. 

با آن دعاهاي به آن عظمت  فرمايند که دعا بکنم. همیشه بعد از دعاي کمیل مي
گفته و همه چیز در آن هست، ديگر ما چه دعايي بیاوريم و در کنارش  که علي)ع(

 بگذاريم ولي خوب؛ 
ما را به کتاب خودت و به دين خودت آگاه  -به قول مرحوم طالقاني -خدايا

ياري کن  -ايمان فردي کافي نیست -طورکه تو خواستي ما را بگردان، خدايا همان
جمعي با هم حرکت  که ما ايمانِ جمعي داشته باشیم، دلهامان با هم پیش برود و دسته

باشیم. « وَتَوَاصَوْا بِالحْقَِ» و ،«»ي ما  بکنیم و همه
خدايا ما را موفق بدار که با حرکت به سوي تو و اطاعت اوامر تو، هم حیات 
جاويدانمان تأمین و فراهم شود، و گناهان ما را بیامرز، و هم اين دنیامان درست 

 شود. ب
 

 «وَ لاَ تسَُلِطَ عَلَیْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا اَللَهمَُ اجْعَلْ عَوَاقِبِ امُُورنََا خَیْراً»
 مِ محَُمدَ)ص(اَلحَْمدُْ للهِ رَبَ الْعَالَمِینَ وَ صَلَ الله عَلَي سَیدِنَِا وَ مَوْلانا اَبَا الْقَاسِ»

 «وَ سَلاَمٌ عَلیَْهِ وَ عَلَي آلِهِ الطیََبِینَ الْطَاهِريِنَ



 

 
 
 
 
 
 
 



 

«
»

 (ت)صلوات جمیع
 

که به  ،اي بزرگ به حضور سروران عزيز، برادران و خواهران سالروز چنین واقعه
و از طرف ايم از طرف انجمن  اي قرار گرفته حمدالله همگي در زير سايه چنین واقعه

بابت که در چنین روزگار آشفته و کنم. تبريک از اين  تبريک عرض ميخودم، 
هاي شديد، که اختصاص به ما هم ندارد و فراگیر است و قبلاً هم در  گرفتاري
کند، يکي وقتي  ها عرض کرده بودم دو وقت است که ما را از خدا دور مي سخنراني

خدا را از دل  ،نیازي و احساس بي حتيخوشي و را آورد. رو مي که دنیا به آدم
پشت  به آدم يکي هم موقعي که دنیا .کند فراموش ميخدا را کند،  اشخاص دور مي

اينجا  .شود و گرفتاري مي يأسو  ها و مشکلات باعث اشتغال انسان کند و سختي مي
که همه جا ها  کند. حالا اين مشکلات و سختي باز انسان خدا را فراموش مي هم

                                                        
 که از ، در انجمن اسلامي مهندسین 90/30/3179 مورخ سخنراني آقاي مهندس بازرگان در جشن مبعث ،

از تنظیم و  نوشته اولیه اين اثر را که قبل توانند دست مندان مي علاقه يرايش شده است.ونوار برداشت و 
است، کرده تدوين نهايي، توسط سخنران فقید نوشته شده و سپس بنیاد با مختصري ويراستاري بازنويسي 

توسط شرکت سهامي  3188در سال « 9بعثت »که با نام  37از مجموعه آثار  728تا  781در صفحات 
 چاپ ومنتشر شده است، ملاحظه فرمايند )ب.ف.ب(.  انتشار

از ها در زيرنويس ارائه شده است از سخنران فقید نیست و برگرفته  ي آن آياتي از قرآن مجید که ترجمه
 اکبر طاهري قزويني است )ب.ف.ب(. قرآن مبین، ترجمه و تفسیر آقاي مهندس علي
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است، جاي شکر دارد و از اين بابت  هست و مخصوصاً بیشتر فشارش روي مسلمانان
، هپشت به خدا نکرد -لااقل حاضرين در اين مجلس -امگويم که  تبريک مي

به  -و خدا ايم و به موازات ايمان، امیدمان را به آخرت ايمانمان را از دست نداده
شاءالله پاداش اين امید و اين  در دل داريم، ان -ها محرومیت از دنیا و سختي انحبر

هم باقي  ،رغم مصايب و مشکلات و علي -که براي همه هست -تا دم مرگ ،ايمان
شود. علاوه بر اين، ببماند و هم باعث حرکت و تلاش و کوشش و خدمت بیشتري 

که  -شود مي در حیات جاويدانکنم که فقط آنچه باعث نجات و سعادت  اضافه مي
براي اينکه ما مشمول آن  -کند و قرآن هم از آنجا شروع مي ،در هر حال هست

دانید، دو چیز ديگر هم ضرورت دارد  طور که مي سعادت و رحمت بشويم، همان
  است: يکي عمل صالح

«»3

شاءالله، ما نه تنها ايمانمان را حفظ  که ان ،کنم دعا ميو و بعد تقواست، امیدوارم، 
شود، بها و اين مجالس باعث شناخت بیشتر و تقويتش  شاءالله اين سخنراني کنیم و ان
کار هم باشیم و در اين حد هم متوقف نشويم  عمل و خدمت زنِيا  عمل بلکه مردِ

خودداري داشته  ،گويند گناه ميبه آن ان شرع بو از آنچه در زداشته باشیم بلکه تقوا 
مرد  .يدا ههمان داستاني که شنید گفتن است. دروغ که يکي از اين گناهان باشیم
بخوانم، هم  رسید و گفت: من حوصله اينکه هم نماز رسولخدمت حضرت  عربي

يک دستور به من بده، من  ؛م، ندارمبرو دانم حج هم زنا نکنم، هم نميشراب نخورم، 
شرابي بعد مجلس  ،رفت مرد هم فرمودند: دروغ نگو. اين را بکنم، پیغمبر رآن کا

 ، واسلام چون علاقه به -کار کنم؟ چه کار نکنم؟ حالا اگر بروم هبود و گفت چ
توانم که بگويم شراب  نمي ؟گويمب هچ من حضرت از من بپرسد، -ايمان پیدا کرده

خودداري  طور خورم، دست کشید. شبش مثلاً امکان زنايي پیش آمده بود، همین مي
 وب کلاه عجیبي پیغمبر سرش گذاشته. با تعهد صداقت گرفتن ا، ديد به اين ترتیکرد

 دستورات کرده.  ي را ملزم و متعهد به همه

چند شب پیش يکي از دوستان عزيز و ارجمندمان، با يک اضطراب و تأسفي از 
خیلي  ،و خلاف حق و حقیقت رفتار کردن گفتن تأسف از دروغ -است کهبنده خو

و دوستان  رايج شده و متأسفانه در میان مؤمنین ذيل،از صدر تا  ،در مملکت ما
                                                        

 پايان دارند. مؤمنانِ نیکوکار پاداشى بى [ولى]:  8( / 73فصلت) .3
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از بنده خواست و بنده هم ايشان اين است که  ،روشنفکر و رفقا هم نفوذ پیدا کرده
ه به ساي در آن جل تذکر و توصیهتا  -کنم خوشحالم که اجابت امر ايشان را مي

از  ،رغم تأثیراتي که وجود دارد علي ،ن راکه دامن خودشام خواهران و برادران بده
و لوازمش، ريا،  ،دروغ و مشتقات دروغ ؛اين آلودگي حفظ کنند و دروغ نگويند

 .ي ديگرخیلي چیزهاو کلاه گذاري، فريب، 

 : (است شاعر هم حافظ)گويد  عرض کنم که شاعر مي
   وکهن شد حديث اسکندر گشتانه فس

 ست دگرا  لاوتيکه نو را حسخن نوآر

اين افتخار و مأموريت  که گذشته عادت و سنت طبق که خواست مي دلم بنده خیلي
م که لااقل براي دوستان حلاوتي گويام عرض نويي بکنم، مطلب نويي ب را کرده

و  و سالو پیشرفت سن  ،، خالي بودن چنتهاندك باشد، اما چه کنم که با بضاعت
بابا دست از سر اين  :گويیم که چندين سال است، هر چه ميجمن،مهري دوستان ان بي

 up to dateها را که  و فرتوتتان برداريد و جوان  فرسوده دوست به اصطلاح همکارِ
رود، بنابراين اگر خسته  دار بشوند، به خرجشان نمي عهده تا هستند آنها را بیاوريد

تقصیرش  -ساعت و ربع بلکه هم بیشتر طول بکشد چون امکان دارد تا يک -شديد
 تقصیرم.  بنده بي ؛است و هیئت اجرايي انجمن اسلامي مهندسین به گردن شورا

چون علاقه بنده همیشه اين بوده و عقیده  ،آراز اين بابت اين جا گفتم سخن نو
 ،سال پیش به اين طرف 70به عادت و روشي که از بنا  ،دارم که در اين جشن مبعث

و چه در  قبل از تأسیس انجمن اسلامي مهندسین ،چه در انجمن اسلامي دانشجويان
ي  ورهدومین آيه س -بعثت ، آيهسخنراني روز بعثت موضوع مهندسین، اسلامي انجمن
و هر سالي يک قسمت، گاهي  .بوده و هم چنین  آيات قبل و بعدش -(69)جمعه
کرديم.  مي صحبت و گرفتیم مي را آيات يا آيه اين از حرف يک يا کلمه يک ها وقت

بعثت و قرآن چنان منبع مملو و سرشاري است که همان يک کلمه  خودِ ،خوب
 بدهیم. درس اوريم و درس بگیريم و د براي اينکه خیلي مطالب را در بیوش وسیله مي

کلمه آيات راجع به يا آن سال که فقط  «يخودجوش»خاطرتان هست مثلاً 
منتهي شد به آن که  ؟نه استوگ هکه اين آيات چ« يَتْلُو عَلیَْهِمْ آيَاتِهِ»صحبت شد 

تا آنجا که گويیم.  که هر سال ميمطالب ديگر و ، «قرآن سیرتحول»مطالعه و کتاب 
هم صحبت شد و مطالبي  «تهاي بعث گفتهان»که از  ،از روي ناچاري به جايي رسیديم
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اش بیان شد و براي بعضي از  دنبالهسال گذشته  ،آن مطالب ي در ادامه درآمد که
صل بودم، فکر کردم و خلاصه بنده مستأ .دوستان ابهام و اشکالي هم به وجود آورد

يک پژوهشگري را داريم و يا اين به نظرم آمد که ما حالت يک مسافر، يک سیاح، 
آيد، در آن شهر به عمارات، ابنیه، اشخاص، فرهنگ، عادات،  شهري مي بهکه 

 .کند برداري مي بهرهها  از آنگیرد يا  کند و چیزهايي ياد مي محصولات نگاه مي
 -به قدم اول -ري شه ازهوبه درمثل اينکه ايم ولي  اش آمده هما هم ،ديدم در اين شهر

هُوَ »(: 69ي جمعه) سورهاول آيه دوم  ي کلمهچرا همین  ،گفتم خوب.ايم نگاه نکرده
را نگیريم، اين هم خودش يک  «وَهُ»اين  يعني ،«مِنْهمُْ الذَِي بَعَثَ فِي الْأُمِیِینَ رسَُولًا

اينکه فکر  .يک ضمیر است، پشت سرش هم يک موصوف« هُوَ الذَِي»چیزي است. 
يا آثار  چیزها دانم  کاري و پوسترها، يا نمي يکردم از اين راه وارد بشويم و کاش

  :دانید طورکه مي همان .ي شهر هست، روي آنها بررسي کنیم هنري که در دروازه

«

»  
 (9( / 69)جمعه)

  :اوست، او کیست؟ در آيه اول گفته شده
«

(3( / 69)جمعه)«

 ،يون، از بین خودشان يسوادها و امّ در میان بي ،که اين کارها را کردهاوست 
  :شخصي را برانگیخت که چه بکند؟ اين برنامه را هم دستش داد

«»
يعني تزکیه و پاکشان « يُزَکیِهمِْ» ،آياتش را بخواند ،«عَلَیْهمِْيَتْلُو : »الي آخر که

هاي قبل عرض  به طوري که در سال -بلکه، ولي نه پاك کردن کلي اخلاقي ،بکند
و دلبستگي و دنیاپرستي يعني پرستش دنیا  و تزکیه از توجه به مال -شده بود

ي  ولي بنده نه؛نه اينکه مال و منال غلط است،  پاکشان سازد، وابستگي به مال و منال
که  به قول حافظ آن راتا جاي  بیاوردرا بیرون  ها دنیا شدن، اين ي همال شدن و بند

 گويد : مي

 درآيد ديو چو بیرون رود فرشته   منظر دل نیست جاي صحبت اغیار
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از  دپرستي و دنیاپرستي به وجوه مختلفش است، او باي ديو در اين جا همان مال
» ؛تا خدا جانشین بشود ،برود تا جايش خدا بیايدبیرون دل مردم 
از نظر لفظي و  ،اعل است و در اينجا آمدهکه ف« وَهُ»الي آخر. حالا اين « 

  :شود معنا داشته باشد مفهومي دو جور مي
اند، ما هم  مفسرين و مترجمین همان را گرفته ي کنم همه معناي اول که گمان مي

اين بود که اينجا  -دانستیم يعني مي -کرديم هاي گذشته همان را تصور مي در سال
الْمَلِکِ الْقدُوُسِ الْعَزيِزِ »دا بکند، خدايي که خواهد يک تعريف و توصیفي از خ مي

دهند، اين  مي ست، و از آسمان و زمین بر منزه بودن او شهادت و گواهيا «.الحَْکِیمِ
  :کار را هم کرده

«»
ي  شود معنا کرد که تکیه اما يک جور ديگر هم مي ،آيد معنا خیلي به نظر مياين 

و در  ،سوادها که از میان بي ،را ببريم روي آن عمل، و بگويیم که اين عمل کلام
 اند و نه تمدن يونان گرفته PHD لیسانس و ديده هستند، نه سوادها که نه حوزه خود بي

 ؛اين کار خداست ،اين کار به اين عظمت و مشکلي انجامدارند،  نه فلسفهو را دارند، 
عمل انحصاري و اختصاصي  تواند بکند، يعني بعثت خداست که اين کار را مي

 ،کنم ست و حالا فکر مياقدوس  کبه اين چشم نگاه کنیم، خدايي که مل .خداست
تر است به اين دلیل  که اين دومي درست فهمم مي سخنرانياين تهیه در  يعني الان

کند که  اي از سراسر قرآن حکايت بر اين مي که آيات بعدي و تقريباً قسمت عمده
خدا  بهانحصار اين کار را  -است يا جبرئیلي که آورنده -خواهد اين جا خدا مي

اين که ، يعني برانگیختن يک رسولي که چنین کارهايي بکند، دين بیاورد .بدهد
 ديگر نیست.  يکسکار فقط کار خداست، 
که به يک آيه  ،ها بعضي وقت ،يک عادت داشت ها در سخنراني مرحوم طالقاني

 .در آورد آن ازدو معنا شود  ميخواند يا  شود مي به دو قرائت :گفت رسید مي مي
هم درست است. حالا اينجا هم چه بسا هر دو درست است  معنا آن هر دو :گفت مي

تر است. ضمناً اين آيه دوم  اساسي -به نظر من و حالا خواهید ديد -ولي اين دومي
فعل است و  «ثَعَبَ» ،دارد که خداست «هُوَ»توجه اصلیش به مردم است. يک 

، باز «يَتْلُو»چه بکند؟ که  «أمُِیِینَ رسَُولًا منِْهمُْ»است ولي از اين به بعد  مفعولش پیغمبر
که مال  «آيَاتِهِ» ،ضمیر هم دارد« يَتْلُو عَلَیْهمِْ»شود امتداد داد  حالا مي ،ماندههم 
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 ،آنها را تعلیم بدهد ،«ويَُعَلِمُهمُُ» ،کي را تزکیه بکند؟ مردم را ،«وَيُزَکیِهمِْ»خداست 
بر خلاف  -ببینید اساس .«.بِینٍضَلَالٍ مُ وَإِن کَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي» ،«»

تصور  در بادي امر انسان ،بوخ .«أمُِیِینَ»به  ،روي مردم رفتهتوجه اينجا  -تصور ما
ارد د پیغمبر راجع بهفقط در واقع است و  است و بعثت پیغمبر کند که بعثت مي

به مردم توجه بیشتر در اينجا ولي نه، راجع به مردم است. يعني خدا  ؛دشو صحبت مي
هُوَ »و  .آنها هم باز« يَلحَْقُوا بِهمِْ»آنهاست، صحبت از باز  «آخَريِنَ مِنْهمُْ»بعد هم  .دارد
 واهدخ اين آيه مي طورکه اشاره کردم خداست. در واقع همان جا ، اينخوب «الذَِي

 . شان بدهد ضمن اينکه توجهش به مردم استنهنرنمايي خاص خدا را 
ما اگر بوديم  .اين کار را نداريم ي رضهکند که ماها عُ واضح مي ، اين آيهخوب

معلمي خواهیم  سفیري  بفرستد يا ميخواهد  ميمثلاً يک دولتي  کرديم؟ چه مي
و تز  واهیم انتخاب بکنیم که برودخ غي ميبلِجايي برود يا يک مُ که بهانتخاب بکنیم 

کنیم؟ در بین  ميکار  هبکند، چ پیاده سیاست ما را، در يک کشورييا ، فکر ما، ما
 کنیم، ما اين جوريم دارترها، از آنها انتخاب مي ، با سوادترها، سابقهترها خوانده درس

گردد،  يگردد، م خداست که مي ،ستنیاين کار خدا اما  گونه است. و انتخاب ما اين
خبري دارند و نه از علوم  و نه از فلسفه اند اطلاع شان نادان و بي آنجايي که همه

 کند توي آنها پیدا ميآن وقت کسي را از طرف خودش  ؛فلان خبري دارند و نه از
اي  و بعد هم شايد تعمدي بوده، حساب و نقشه باشد. سواد بوده که او هم مثل آنها بي

تذکر  سجادي طورکه آقاي مهندس همان .داشتنها ب و کتاين شخص  بوده که
 آورد و بعداي منعقد بکند و فرزندي را فراهم  که نطفه هاش اين بود ند، پدر وظیفهددا

سرپرست هم چه باين بعد  ،آن هم رفتکه  مادر هم همان روزهاي اول بود .رفت
حیط از تمدن دور است، ضد تمدن ندارد و در محیط و کشوري است که آن م

ي  نه دست پرورده و پدرش است ي نه دست پرورده چهاست. به اين ترتیب اين ب
ي  دست پروردهي يک دانشکده يا دانشگاه يا مثلاً  مادرش است، نه دست پرورده

و آنچه دارد از کي عريان است از تمام اين جهات  ،هیچ چیز .ارسطويي استيک 
اين مسئله  -عرض کردم طورکه همان -. اصلاً تعمدي بودهاز خداستفقط است؟ 

خواست بگويد که خدا اين کار را هم کرده، اين چیز  مهم است. اگر مثلاً آيه مي
آيد و در  ولي انجام اين کار مهم است، اين کار فقط از دست خدا بر مي ،نبود يمهم

  است: آيه بعديدر اين  ،شأن خداست. يعني پیامي که ما بايد بگیريم



 
   

 

 
 

 133 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعثت و نبوت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  (7(/69)جمعه)«.»

، فضلي است، فضل و رحمت و لطف و فزوني است يعني اين عمل بعثت ،اينها
يا در حالي که  -دهد و خداوند که او به هر کس بخواهد مي ،جانب خداست که از

 .باز يک ضمیر يا اشاره است «ذَلِکَ»صاحب فضل عظیم است. اين جا هم  -خداوند
که شخص  ، اينپیغمبر به کرديم مي اين را عطف -خود بنده جمله از و -ماها  معمولاً

يا اين يافتم من اين افتخار را  :گويد يک سفیر ميطورکه  را مأمور کردند همان
يا شود،  وزير مي يا يک کسي که نخست .اند ت را به دوش من انداختهعخل

را به  خلعتاين  گويد مي ،مثلاً رهبر کل انقلاب شود يا مي حضرت همايوني اعلي
 -کنیم يبشري فکر م وما بشريم  -اينجا هم در واقع برداشت ما اند. دوش بنده انداخته

دوش محمدبن ه را خداوند به دوش پیغمبر يا ب يا بعثت اين خلعت نبوتاين است که 
 ،يعني تصفیه شده و برگزيده است ،)صلوات حاضرين( که مصطفي هم هست عبدالله

بشريم و ايراني چون  کنیم؟ عرض کردم به دوش او انداخته. چرا ما اين جور فکر مي
يعني  ،تمايل دارد به شركهمیشه هم  داريم و بشر به رژيم استبدادهستیم و ما عادت 

طورکه شعراي ما،  دهد، همان کند، به اشخاص اهمیت مي گاه مينبه اشخاص 
انديشه هستند، اينها کارشان معماران  -قول دوستان به و اصطلاح که به -نويسندگان ما،

مان، در تشريفاتمان، در تمدح اشخاص است. در تعارف ،ستا نهامدح پادشا ؟چیست
که در قرآن آياتي کنیم  و عمل ميل میل داريم ابه همین روو همه جا، به يک جور، 
است، در شأن  )ص(براست، در شأن پیغم )ع(شأن عليدر را پیدا بکنیم که اين 

طور  همین .يتپرس يعني روي همان عادت و خصلت شخص؛ ست)س( احضرت زهرا
ي اين ديوان برحسب کنیم، تو مي مرورکه فرض کنید ديوان شعر فلان شاعر را 

هم اسم  سعدي .شخص استاش صحبت آن  بوده باشد، همه کسي چهاينکه معاصر 
 . است گرفته خودش زمانِ خودش را از پادشاه

اين اشاره  (7( / 69)جمعه)«ذَلِکَ فضَْلُ اللَهِ»پذيريم که  خیلي راحت مي ،خوب
ولي چنین  .ته در اينجا از پیغمبرمان تجلیل بکنديعني خداوند خواس ،است به پیغمبر

يعني بعثت،  ي ، يعني اين برنامهيعني اين بعثت «ذَلِکَ»اين ، «ذَلِکَ فضَْلُ اللَهِ»نیست 
 يعني مسلمان ،(9( / 69)جمعه)« »

 ،تشرع کردن و مردم را به عمل صحیح و عبادت خدا آوردنمکردن، مؤمن کردن 
 ه خدمت ا و بزرگان احتیاج به و ارباب خداوند بر خلاف سلاطین .اين فضل خداست
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  :شما ندارد، برعکس است

 بلکه کردم تا جودي کنم   سودي کنم تا من نکردم خلق 

به هر کس که بخواهد  ،«يُؤْتیِهِ مَن يشََاء» .اين فضل خداست، «ذَلِکَ فضَْلُ اللَهِ»
هم  ،سواد هاي هم بي شما آدم به ،ها به شما قريش ،اه و حالا به شما عرب دده مي

شماها را  ،به شماها داده ،معايب ي هم صاحب همه ،هم ظالم ،هم نفهم ،متکبر
 جاي ،آيد مي آنجا اش است، نشانه ديگريدلیل و نشانه اين عرض بنده آيه  .خواسته

ا ه نمسلما از که آنها هم قبل است در مورد يهود .مورد اينجا نیست در ،است ديگر
به آنها . شده بود آن مشمول ،منبعث خدا در آن موقع ، و موسيشدند مشمول بعثت

  :گويد هم در قرآن مي
 (77( / 9)بقره) «»

 ،و مثلاً يکتاپرست و خداپرست کردن کردن و يهودي شما را با فرستادن موسي
  .فضیلت و برتري داديم -ندنیاي آن زما -بر تمام جهانیانشما را 

اين آيات و اين سوره در  که ، اينيک نشانه ديگر که راجع به خودمان است
ل وطبق همان جدا -نازل شده م ، يعني يک گروه مانده به آخر هجرتاواخر سال دو

است و در  (1)عمران ي آل قسمتي از سوره ،بلافاصله بعد از اين -سیرتحول قرآن
  :دگوي مي ،کند اره مياشبه همین مطلب آيد که خداوند  اي مي آنجا آيه

«

 (367( / 1عمران) )آل «

( حاضران گذارد )صلوات د ميمگويد منت به مح گذارد، نمي خداوند منت مي
  :گذارد مي منت به مؤمنینبلکه 

 ،«ذَلِکَ فضَْلُ اللَهِ يُؤْتیِهِ» :دهد فضل ميبه اينها گذارد پس  خداوند منت به اينها مي
اند چون در سال سوم بعد از  داده شده که اينها ايمان آورده فضل اه به اين عرب

اد ايمان آورندگان زياد شده تعد ،و يکي دوسال بعد ، در مقابل هجرتدوران مکه
شما را  ام که فضلي به شما داده چنینمن يک  :گذارد که ، خدا به اينها منت ميبود

  ام. توي اين خط انداخته
  ،ايد خوانده هم قرآن در دانید، مي طورکه همان .است فراگیر هم خیلي خدا فضل اين
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ما و اين برنامه که از عجايب  پیغمبر اصلاً بعثت ،هاي قبل هم طرح شده بود سال
بنا به آيه قرآن،  .بوده )ع(دعاي حضرت ابراهیم طبق درخواست و ،روزگار است

واقعاً  ي بوده،اي بوده، چه پیغمبر چه مردي بوده، چه خودساخته )ع(ابراهیم
  :گويد طورکه قرآن مي همان

 (13( / 93)انبیاء)« .»

و  اش کر اين بوده و دلش هم براي ذريهفچه رشد و نبوغي داشته که آن زمان به 
که  خواهد از بین خود اينها کسي را برانگیز که از خدا ميسوخته  ميبراي مردم هم 

با آن اکتشاف و مکاشفه را طورکه من  همان هاي تو را،  نشانهو آيات تو را ، و دلايل 
از بین  را يسو متوجه تو شدم، ک کرد مؤمن ماه و خورشیدو نگاه کردن به ستاره و 

».به اينها بفهماندآيات تو را برانگیز که از جنس خودشان  ،خودشان
  :مثل اينکه آيه اين است .آنها را تزکیه بکند« ْ

«

(392( / 9)بقره) «

 .ردمندي و حکمت استخکارهايت از روي هم پیروز هستي و  دِنتو هم توانم
من طبق  :گويد خدا مي گويد اين خواسته شماست، حال ميخداوند در عین 

مثلاً اگر  .ام اين را از پیش خودم نکرده ،کنم درخواست شماها دارم اين کار را مي
به اين آيد ولي خدا  در مي چیزي چنینيک  ،بشويم قائل مقام بخواهیم براي ابراهیم

 دهد.  کند، بالا دست ابراهیم را مي گیرد و فضلش را توسعه مي نمياکتفا 
 ابراهیم طبق آن آيه، که گمان کنم کند. ميروي بیان ابراهیم یحي اولاً يک تصح

بگیر، بعد هم فرا آيات را تو گويد اول  باشد، مي هجرت]پنجم[ چهارم  سال
تصحیح آن را ولي خدا اينجا  آيه.را گذاشته آخر  «يُزَکِیهمِْ»آن وقت  ه،تعلیمشان بد

يَتْلُو »بعد از:  ،ديديداينجا  در کهطور همان .استاين  هم کند، در تمام آيات ديگر مي
 .است به همان معنا که عرض کردم« يُزَکِیهمِْ»که  آمده «يُزَکِیهمِْ»، اول، «عَلیَْهمِْ آيَاتِهِ
بیاورد،  بیروندنیا را  بیاورد، سرسپردگي بهبیرون دنیا را  عشق به ،دل اينها ييعني از تو

اين يک قسم از دخالت و فضل و  .به اينها تعلیم کتاب و حکمت بدهد ،آن وقت بعد
خودش اين  ي هگويد ابراهیم فقط براي ذريّ و بعد هم مي .است رحمت پروردگار

که آنها هم به اصطلاح -مثلاً اسماعیل بود و اسحق و اينها، که ذريه-دعا را کرده بود
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صاحب ايمان و هدايتي  ،راث از طرف او يا به تربیت اومی ويک وارثت به فهمیده و 
  : نه تنها آنها بلکه ؛نه :گويد شده بودند، خدا مي
(367( / 1عمران) )آل« »

ر گمراهي آشکار بودند، اصلاً دلشان هواي اين کار را نداشت آنهايي که قبلاً هم د
و  يعني شما قريش ،ها نه تنها حالايي ،دهیم قرار مي هدايتشمول اين مرا  ،آنهاما 

  :بلکه ،اه عرب
 (1( / 69)جمعه) «»

آنها را هم  فرمايد . خداوند ميخداوند دشمن آنها نیست ،ها ها و پرت اههم آن گمر
مشمول رحمت  ،کنیم مؤمنشان مي ،کنیم آدمشان مي دهیم، قرار ميما مشمول هدايت 

عني اين دين، دين تو، دين ي .و کساني هم که بعدها خواهند آمددهیم،  قرارشان مي
 ،، برو تا آخر« نْهمُْوآَخَريِنَ مِ» .میلادي نیست 799سال مثلاً و  اختصاصي ملت عرب

شامل  ،اند شدهملحق نبه آنها و هنوز  ،«لَمَا يَلحَْقُوا بِهمِْ»که هنوز  ،آنها که خواهند آمد
کند و اين آيه، فکر اين را  به اينجا هم باز اکتفا نميخداوند آنها هم خواهد شد. اما 

همین قدر که « واحُلِفْتُ الله لاّاِ هَلَاِ و لاَولُقُ» :فرمايد مي که پیغمبرطور همان وکند  نمي
نا و مآ»يا  «لا اله الا الله»فقط يک گفتن  .مطلب تمام نیست ،«لا اله الا الله» :گفتند
 ،بکند مثل فیل که دائماً ياد هندوستان ،رود جلو که مي بشربلکه  .کافي نیست« صدقنا

 ست، خودپرستاخودخواه  .ه خودش بیايدبشر دائماً میل دارد که از خدا برگردد و ب
شود  بیني مي يعني پیش ،شود و دنیاپرست است. اين است که صحبت سايرين هم مي

يا رحمت و هدايت من از  و نبوت کساني مشمول بعثت :انجام شده بیني  پیشيا قبلاً 
  :ند ولي حواستان جمع باشدا هبود و يا عیسي طريق موسي

«
» 

   (1( / 69)جمعه)
شامل رسد،  و مي شود مي شده يا شامل شما هدايت من که از طريق اين پیغمبر

چه کساني ها  ظالم .دشو نمي -کساني که منحرف از حق باشند يعني آن -ها ظالم
با مثال قرآن  -کساني هستند که ،است دخوه ظالم ب ،ينجا هم ظالمکه ا ؟هستند

هم  ،هستند، حامل کتاب خدا هستند که هم حامل تورات -کند مطالبش را بیان مي
  .کنند کنند و باطناً حمل نمي حامل نیستند، ظاهراً حمل مي
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 .مکن هايم فکر مي به بچهو  يک موردي دارم، بنده هم خودخواه و خودپرست
که اين را  -بنده يپسر آخر بوديم و تازه از افطار بیرون آمده بوديم، موقعي که روزه

و  خیابان ظفردر مان  خانه .کوچک بود و خیلي هم محبوب -هم گويا او نوشته
آشپزخانه ه طرح داده بودم ک .خود بنده بود اش از نقشه و  ، open اش نیمه آشپزخانه

کنند و  کار مي هديده بشود که آشپز و خانم چ تاداشته باشد به سالن اي  شیشه يجدار
خیلي عذر  .الزاماً يک قدري نظیف و منظم باشند که آبرويشان نرود )خنده حضار(

پنجره يک ترك برداشته بود، من هم تازه از اين  ي خواهم )خنده حضار(، شیشه مي
آقاجان اين شیشه شکسته، اما نشکسته، اين را  :گفت م، نويدبود آمده یرونب زندان

در دست دارند يا بر  قدرت را کساني که ،حالا اينها هم .شکسته داداش عبدول
خیلي تشبیه  -مثلشان ،اند اند ولي نگذاشته شتهادوش دارند يا برسرشان قرآن را گذ

بلکه از  ،خريت الاغ ي نه از جنبه ،الاغ بارکش اينجا ،ماند لاغ ميمثل ا -دبدي دار
  :به قول سعدي .کند ار به آن کاري که ميشعبارکش بودنش است و عدم ا ي جنبه

 «چهارپايي بر او کتابي چند   بود نه دانشمند  حققنه م»

چه قرآن يا و چه نمک باشد، چه هندوانه باشد، چه پارچه باشد،  ،که بارش
قرآن همیشه  :ما اين را داريم :گويند مي ،کند، يعني حامل هستند فرق نمي ،تورات

اين معني در وجود خودشان، در اعمال خودشان ها  اينولي  ،بالکتا يا اهل :گويد مي
گويد:  و مياشید ر بجو ن، مبادا شما آدارند وظیفهانگار نه انگار  ،حمل نکردندرا 

شماها هم ا ه مسلمان ؛فايده ندارد از اينکه صاحب تورات باشید :ا بدانید کهه يهودي
دانم با  نمي ،کاري کردن ببدانید که صاحب قرآن بودن، ده دفعه بوسیدن، تذهی

در وجودتان نرفته باشد  ولي اين قرآن ،اين را گفتن لق با هزار تجويدح بیخقرائت از 
و هدايت خدا شامل شما نشده و نخواهد  ؛ظالمید ،و شما مظهر و حامل آن نباشید

که از   ،دهد آن وقت معیار هم دست ما مي .دهدب به ماخواهد  ميشد. اين تذکر را 
 ،اه براي هدايت مسلماننه تنها هاست که خوب قرآن  کجا؟ اولاً خطاب به يهودي

حالا آنها  -هم آمده بود، اصلاً آيات خیلي زيادي هست که و نصاري براي يهود
 ،آنها هم هست اياين پیغمبر بر -ندو خدا که قبول داشت قبولش نداشتند ولي پیغمبر

آن وقت براي آنکه آنها منکر  .است و عیسي و موسي ابراهیم ي رسالت ادامه دهنده
  :دهد اين آزمايش را ميو نشوند و خوب حالیشان شود، اين معیار 

« 
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(6( / 69)جمعه)« 

 خواهد  رخ هم اه مسلمان در و بوده آنها در تصور اين چون -گويید مي راست اگر
کند و به همین  اش را مي بیني د، پیشدان خوب معلوم است خدا اين چیزها را مي ،داد

دلیل قرآن از طرف خداست. اگر بنده نوشته بودم يا فرد ديگري نوشته بود اين 
 اينجا ،گويم، ديوار تو گوش کن کرد. اين است که به در مي ها را نمي بیني پیش

أوَْلِیَاء »شما که يد ا هشما که تصور کرد -ا و فلانه يهودي -اي کساني که :گويد مي
 ،«اسِمِن دوُنِ النَ»هاي خدا هستید  ردانهداران و دست پروردگان و عزيز دُ دوست ،«لِلَهِ

ا ه ما مسلمان ،انه امت ناجيگگويیم ي طورکه ما مي همان ،دنبدون اينکه ديگران باش
ا ه توي شیعه .ا هم نیستنده ، سنيگويند مايیم ا ميه شیعه طالقاني هستیم، که به قول

خوانند اينها  مي گويد فقط آنهايي که پشت سر من نماز هم هر امام جماعتي مي
تصور از اينجا ، اين کنیم انحصارطلبي براي خودمان مياندازه  يعني اين .بهشتیند

درخواست « فَتَمَنَوُا الْمَوْتَ» :است يا نه دروغحرفتان که خواهید بدانید مي ، حالاآمده
رفتن معناي  بهخوب مرگ هم  ،اگر شما عزيزدردانه و دوست خدا باشید .کنید مرگ

ها  آن ،«تَمَنَونَْهُ أَبدًَاوَلَا يَ» .کنید را امتحان خودتان ،کنید پس بايد استقبال ،پیش خداست
  .باشند يچنین چیزي  آمادهممکن نیست درخواست مرگ نخواهند کرد، 

اگر ما از زجر و زحمت و شهادت و کشته شدن باك  ،حالا براي ما هم نشانه است
 -شاءالله ان -پا حق داريم که خودمان را يک ،استقبال کرديماز آن نداشتیم و 

اند و چه  دانند که چه کارها کرده چون مي[ ]يهوديانآنها  .لله بدانیمولیاءا
اند،  ها کرده چه ظلم ي پیغمبر آخرالزمان و از جمله در باره ،اند هايي کرده پیغمبرکشي

دانند بالاخره  کنند در حالي که نمي هم ميبلکه از مرگ فرار  ،نیستنداولیاءلله  از اينها
باز  کنند اينها را در بر خواهد گرفت و پیش خدا همان مرگي که ازش فرار مي

 همان مخصوصاً آيات اين که است اين -خوب خلاصه مطلب تا اينجاخواهند گشت. 

 ، اين فضل، فضل بعثت Functionرساند که اين عمل، اين  مي «وَهُ»اين  ،«الذَِي هُوَ»
خوب تنها اين  .، اين خواست خداستيا نبوت يک فردي براي رسالت نو برانگیخت
يک شغل و  ،دهد که اين نبوت و انجام رسالت بلکه آيات قرآن نشان مي آيه نیست

حساس و دقیق و مشکلي  العاده فوقي  وظیفه، است العاده يک وظیفه و يک کار فوق
 :گويد  که مي است مشمول آن شعريو خیلي بیشتر و کاملاً  ،است

 کهنخواهد و مرد گاو نر مي   کوفتن کار هر بز نیست خرمن
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حکمش را صادر  و اين کار نه تنها مأموريت بدهد بايد برايخدا  حتماً يعني
 خودمان و چه ساير یغمبرچه در مورد پ -بینیم که قدم به قدم بلکه در قرآن مي ،بکند

اين  پیغمبر بوده، سرِي بالا ،سراسر دوران رسالت درچشم خدا و دست خدا  -پیامبران
عملاً هم چنین است و گاهي پیش از ولادت  ،انحصار به خدا دارد کار است که اين

در چه در مورد پیغمبر خودمان چه  ،گرفته عمال نظر و دخالت صورت ميهم اين اِ
  .گذشته پیغمبرانمورد 

  :فرمايد بینیم مي خودمان مي ما در قرآن راجع به پیغمبر ،خوب

«»3

 ثلِل، مِثَمَبه ما  پیغمبر بادهد  نشان مي هست که سراسر قرآن يک چیزهايي در
گر ديي يدانم چیزها دانه و کرم و نميکبوتر  ديا هاش که ديد کبوتر است با جوجه

کند تا  فرو مي اصلاً ؛و حتي در حلقومش هم ،گذارد توي دهان جوجه مي و آورد مي
کرده، چنین نیست که مثلاً  هم همین کار را مي جبرئیل ،خوب .اش حلق جوجه

در  خودش شعرکند و از  ه باشد، فکر کرده باشد مثل شاعر که فکر مينشستپیغمبر 
ومََا يَنطِقُ »و  «.يٌ يُوحَىإِنْ هُوَ إِلَا وَحْ» :تمام کلماتش به مصداق جا اين . درآورد مي

يد که پیغمبر مورد ملامت ا هآن وقت در قرآن آيات زيادي ديد .است« .عَنِ الْهَوَى
و  هواي نفساز مبادا « وَلاَ تَتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ»: گويد صريحاً خداوند مي ،گیرد قرار مي
(، بر 72( / 1)مائده) «وَاحذَْرْهمُْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعضِْ» ،اينها پیروي کني ي خواسته

ببرند و قدري از امر خدا  ات هبیراه به نگذار آنها تو را گول بزنند و حذر باش و
  :بکنند و غافلت

«

». 
  (71و 77(/37)اسراء)

نزديک  ،داشتیم تو را نگه مي ،يمادد يعني اگر چنین نبود که ما تو را حیثیت مي
و اگر  ،سازش بکنيبا آنها  ،بروي به طرف مشرکین ،بود که مختصري به طرف آنها

تو را  ،خیلي بیشترو ممات دو برابر در و و برابر ددر حیات کردي،  اين کار را مي
  ، مثل:است قبل از بعثت ربوط بهآياتي که م در .مدادي مورد عذاب قرار مي

                                                        
 شود. ]الهي[ نیست که ]به او[ القا مي گويد. قرآن جز وحي : و از سر هوس سخن نمي 7و  1( / 11. نجم)3
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«»3  

«»9 
ما هواي تو را از همان اول که توي  :گويد در اين آيات خداوند به پیغمبرش مي

که  ما مراقب تو بوديم. به موسي ،ديگر ه کس، ندانستي نه خودت مي بیابان بودي و
را تو  مادرت :گويد خداوند صريحاً به موسي مي -دانید طورکه مي همان -رسیم مي

وَلِتصُْنَعَ عَلَى » تا: ، اين کارها را ما کرديمدر آب رها کردصندوق گذاشت و توي 
وَاصْطَنَعْتُکَ »که زير چشم من و زير نظر من ساخته بشوي  (12( / 90)طه) «.عَیْنِي

بینیم که تمام  آن وقت مي ،ام براي خودم و تو را ساخته (73( / 90)طه) .«لِنَفسِْي
آيد  مي جدا شد و بعد هم دختر فرعون از به دنیا آمدنش که از مادر ،زندگي موسي

بعد و شود  در خانه دشمن خدا تربیت ميو  در دامان،ي فرعون و  به خانهبردش  و مي
تا  ،آن دو تا دختر انگوسفند داستانو  و رفتن پیش شعیب ،رفتن و فرار کردن تا

ها هیچ خبر  اين او از و بکند و آن دخترها زنش بشوند آنجا برسد که پناهندگي پیدا
است که اينها را آورده تا برود بیابان و دوره  يکس ديگرکارِ ها  نداشته، که تمام اين

و برود آنجا  ،ورزيده شود شده وخوب ساخته و پرداخته  و ،شودبحجش هم تمام 
آتش  لاّن کرده و اِي روشن کرده؟ خدا روشمرتبه آتشي ببینید و آتش را هم کيک 

إنِِي » :را بشنود« إِنِي أنََا اللهُ»يک دفعه و آنجا  ودبر .آتش معمولي نبوده ،واقعي نبوده
 به عیسي. 7«.اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إنَِهُ طَغَى» :بعد از آن مأموريت .1«أنََا اللهُ رَبُ الْعَالَمِینَ

خیلي  از بلکه نه تنها از زمان ولادت ،تر است رسیم ديگر از اين هم عمیق که مي
اين  ،لاسرائی بینیم از بني مي .ي عیسي بسته شود قبل از اينکه نطفه ، وپیشاپیشتر،  پیش

خدا  رسالت تِعشود، امید به مردها نیست که اينها خل گرم نمي مردهايشان آبي
چشم  لاسرائی صلاً از مردها، مردهاي بنيا .شود ها مي متوجه خانم ،شودبهشان نازل 

 خواهم نذر بکنم که اي که در دلم هست را مي کند بچه نذر مي مادر مريم .پوشد مي
اينها  ي همه ،خورد که مريم ميرا دانیم غذايي  بعد هم مي .ار معبد تو بشودزگ خدمت

                                                        
و بار گرانت را که بر پشت تو سنگینى  .مگر نه اينکه صبر و تحملت را زياد کرديم:  9و  3( / 27شرح) .3

 .کرد، برگرفتیم مى
 .ات يافت و هدايت کرد و راه نايافته. مگر نه اينکه خدا يتیمت يافت و پناه داد:  7و  6( / 21ضحي) .9
 اختیار جهانیان. : ... منم خدا، صاحب 10( / 98قصص) .1
 برو که سر به طغیان برداشته است. : به سوي فرعون 97/  (90طه) .7
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شود، چه غذايي  نه تغذيه ميوگ هچ مريمکه و اين کند  خدا دارد درست ميرا 
 خدا تا خالصاًصبح تا غروب عبادت است و تسبیح و ذکر  از خورد و کارش هم مي

خدا و نماينده خدا از  براي اينکه رسول، يک زن آماده يک زن خدايي مخلصاً بشود
بعد هم خدا پدر را عقب  .در رحم او تشکیل نطفه بشود شکل بگیرد و رحمش

، (373( / 7)نساء) «رُوحٌ منِْهُ»فرستد  ، ملائکه را ميخواهد مين ، پدرنه ،زند، پدر مي
از قبل بینم که  مي .دهد بیرون ميرا آدمي  چنینيک و  (70( / 2)توبه) «»

چنین  و نبوت و رسالت بعثت ي يعني مسئله .گیريم ما درس مي وتدارکات شده، 
ت که فقط کار خداست و دست خدا و چشم خدا اي اس عظیمي است، مسئله ي مسئله

چه استفاده و  ؟گیريم جا چه درسي از اينها مي حالا ما اين ،خوب .بايد پشتش باشد
  ؟هايي ما بايد بکنیم استنباط

نه تنها  ،يا بعد از ممات او در حیات پیغمبر ولو ،اولاً هرگونه ادعا و عمل رسالت
جهت در که درست است  بلکه معصیت خداست، مثل اين ،مردود است باطل و

 ايم.  خلاف خدا رفته
 ،دينثانیاً هرگونه تجديدنظر و تصحیح يا تکمیل دين و تطبیق دين، در احکام 

ساس اخارج از آنچه در اصل و  ؛ح زمان و مکانلاحکام دين با شرايط و مصاتطبیق 
، تحريف و تخريب دين بل قبول بودهغیر قا ،دين و از ناحیه خدا آمده است

  .شود محسوب مي
ثت به اين معنا که در کتاب نیز ع، يعني بيا از خدا بودن قرآن ثالثاً اصل بعثت

عنوان  بايد بهرا کس ديگر نیست، اين از ،اين از خداست ،آوري شده جمع ومنعکس 
 بگیريم. و قیامت پايه ديانت و خداپرستي

يعني  ي اين سه تا لازم است که توضیحي عرض بکنم. در مورد اولاً در باره
نادان، ناقص، ناتوان، هر زمان که به مصداق  ي ، خوب بنده، ولايت، رسالتخلافت

جهان  هم پادشاه ،.«الْمَلِکِ الْقدُوُسِ الْعَزِيزِ الْحَکِیمِ: » (69جمعه) ي آيه اول سوره
به  هم سراسر وجوه گواهي ،س بودم، هم عزيز بودم، هم حکیم بودموبودم، هم قد

را، رسالت خدا را، و دين خدا  من حق دارم رسالت ؛خطايي نفس من داد پاکي و بي
به  را يعني کار رسالت .کند فرق نمي را، رسالت ي بدهم يا ادامه نسبت را به خودم

 دست طبق آيات قرآن ،بدهم يا به ديگري و يا هر زمان اگر مثل انبیاء نسبت خودم
داد و مثل کبوتر غذاي  يادم ميهم  وخدا، چشم خدا، پشت من بود و مراقب من بود 
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طورکه معتقد هستیم، هر  و همان ،گذاشت و مراقبم بود کلام خدا را در دهانم مي
 «ومََا فِي الْأَرْضِ يسَُبِحُ لِلَهِ مَا فِي السَمَاوَاتِ»زماني که من عصمت داشتم، به مصداق 

يا ساختن  کنم ادعاي رسالت پا به نحوي، حق دارم که من هم يک (3 ( /69)جمعه)
چنین ادعايي را کنم  اما اگر ندارم غلط مي ،دانم فلان ديانت را بکنم يا اصلاح نمي

 نه تنها پیغمبري خدا و رسالت خدا چنین مشکل است، کارهاي ديگر هم بنمايم.
يا  است حالا يا حافظ ،به قول شاعر .تواند بکند ي نميهر کاري را هر کس طور. همین

 ديگري:
 داند سکندري سازد، آينه کههر نه  ه چهره برافروخت، دلبري داند ـر کـنه ه

 داري و آيین سروري داند لاهـک  ند نشستکج نهاد و تُ هلَنه هرکه طرف کُ
 سر بتراشد قلندري داند کهنه هر   جاست و اينـتر ز م ي باريک تهـزار نکـه

آنهايي که ادعاي خلیفه  ؟يعني چه الله گفتند آنها که خودشان را خلیفه ، اولاًحالا
همان طورکه  -هاي جبران ناپذير به دين و دنیاي مسلمانان الله دارند، چه زيان رسول

به هاي نابخشودني که  نساختند و چه گناهوارد  -دهد و بشريت تاريخ شهادت مي
  که نکردند.ها  پیشگاه ملت وخدا  درگاه

ا، ه براي ارباب امامت يا ، ولايتهاي تداوم رسالت آنها که بدون صلاحیت داعیه
ها و خرابي ها که  ها و خیانت کاري ها و براي خودشان سر دادند، چه فريب سرسپرده

  .به بار نیاوردند
تأسي به ( 93( / 11)احزاب)« »آنها که به اعتبار 

هاي او گرفتند،  فات و روشرسول خدا را به جاي پیروي و تعهد به اخلاق و ص
بر ناس را نمودند يا الزام به ايمان و اجراي  و ابلاغ اسلام حق آمريتتصور وظیفه و 

عباديات و احکام توسط ديگران را خارج از توصیه و تأکیدهاي مکرر قرآن به 
آنجا رفتند که گفتند  و تا .ويز حاکمیت خويش قرار دادندآ برنامه و دست ،پیغمبر

 ي برنامهبايد  -و قرآن البته به غیر از طريق سنت -«صدور اسلام و نابودي شیطان»
چه ها و  اهيمرتکب چه اشتباهات بزرگ و باعث چه گمر ،دولت و ملت باشد

 نشدند. که ها  دشمني
و  ،ز آخر سمینار انجمنرودر  ؛دين در در مورد ثانیاً، يا نوسازي و نوآوري

 بکنید تا يصحبتگفتند که شما روز مبعث در اين زمینه  شد ي که مييها بحث
 1 -9از  .باشد در دين و نوسازي به اصطلاح نوآوري ي برايشاءالله مبنا و شروع ان
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آنها چه  ؛آمريکا و بعداً با ،قرن قبل، بعد از تماس ممالک اسلامي با اروپاي آن زمان
اينها  با تهاجم و تسلط و تفوقي که به لحاظ علمي و فکري و يا اقتصادي و غیرکه 

از دو بابت دخالت اصلي يا نقش بزرگي را در تمام اقوام و افکار ما به وجود  ،داشتند
مان را زير  و به اصطلاح فرهنگ ديني ،و دين را اي اسلام آوردند و از جهات عديده

تحت  -تجديدنظر در دين در دين و دو مرتبه نگاه کردن ي اين مسئله .ردندسئوال ب
صورت اصلاح،  به يا التقاط صورت به مقتضي، هاي يا بنا به مناسبت -عناوين مختلف

تر از مادر را پیدا  هاي مهربان ايهدکم حُآمد. کساني در واقع  به صورت نوسازيو 
آن جور که قابل  ،اصلاح کنیم ،اسلام را و را، قرآن را، ينکه ما بايد اين د کردند

که است ساخته هاي بشر ها و ايدئولوژي ، انديشهخوب .م و به دنیا باشدعرضه به مرد
مثل  ،است ساخته چون بشررا البته اينها  .و عمل و تجربه است محصول علم و فلسفه

اش ، مثل  مثل لباسش، مثل خانه، مثل هنرش، مشل: مثل عمحصولات بشري ي همه
بکند و بايد هم تصحیح و  پیدا هم تحول ددائماً در تحول است و باي ،افکارش

 تکمیل بشود. 
بود   Revisionisme داشتها و فکرهايي که  از جمله تحلیل مارکسیسم

Revisionisme لنین  خودِ -تمام شد« رغفذنب لاي» ي  يعني تجديدنظر ، اين برنامه
هیچ حاضر ، لکاذ خودش هم تجديدنظر کرد ولي مع ،ها بود Revisionistاز که 

جلوش را  ،خوب .اين کار را کرد که دننبود و طرفدارانش هم حاضر نبودند بگوي
و تجديدنظر  ،نشود Revisionاصلاً  که اين .ساختهاين را  ولي مرام بشر ،بودند  گرفته

ديديم که فروپاشي کرد و  .مخلوق بدي است ممکن نیست چون ،و تصحیح نشود
آنها است و تنها مرامي است که  هچون اصرار داشتند که فوق هم .مغلوب هم شد

هم که محتاج به تجديدنظر و ترمیم  آن آئین يا ديانت و شريعتي .علمي دارد ي جنبه
از طرف خداي  آن دين نیست، دين الهي نیست، او مسلم ،یح و اينها باشدو تصح

 «.ومََا فِي الْأَرْضِ الْمَلِکِ الْقدُوُسِ الْعَزيِزِ الحَْکِیمِ يسَُبِحُ لِلَهِ مَا فِي السَمَاوَاتِ»
بايد  راآن  ،نیامده، اسلامي که به دست بنده و شما اصلاح بشود (3( / 69)جمعه)

و اين که  .لاي جرز خوب است براييک دفعه بنده گفته بودم  .مرخصش کنیم
«  » :ندا هگفت

د از طرف خدا باشد و حلال و حرامش هم از مد محشاگر قرار با .اين درست است
اين ديگر شوخي بردار نیست، اين تا روز  ،طرف خدا باشد، با اين ترتیبي که گفتیم
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 ،بله .هستي تو آخرين نبي خاتم النبیین ،به دلیل اينکه قرآن گفته پا برجا است. قیامت
خود قرآن اين را  ،شدهاند تجديدنظر  آوردهپیغمبرهاي ديگر ديني که در اتفاقاً 

برداشتیم.  -کتاباهل  اي -که بر شماها بودرا  اغلاليما بسیاري از  :کهگويد  مي
برنامه  .خیلي فرق دارد و يهوديت روش تعلیم مسیحیتا ب اصلاً روش تعلیم اسلام

دنیاي  وضع ل و خوب کردنِاسرائی براي نجات بني ،بیشتر متوجه دنیاست ،موسي)ع(
و  هم بیشستر روي اخلاقیات )ع(حضرت عیسي ي برنامه .آنها و دستورات آن است

آن برادرم چشم  :فرمود که يد پیغمبرا هاما همان طور که شنید .روي معنويات است
اما  هر دو چشم را دارم.من چپ را داشت، آن برادرم چشم راست را داشت ولي 

حالا هم اگر بنا باشد تجديدنظري در  .خدا، با فرستادن پیغمبر ؟کي تجديدنظر کرد
 هر کسي حق ندارد اين کار را بکند. باشد،  یغمبراسلام بشود بايد يک پ

يا نوآوري  اما از عرايض بنده چنین استنباط نشود که هیچ تجديدنظر به اسلام
بايد توجه بکنید که  ؛اصلاً وجود ندارد. يعني بايد به کلي خط قرمز روش بکشیم، نه

خالص صد درصد  ،استینيکي دين خالص ر ،يعني دو نوع ؛ين وجود داردددو تا 
 -قرار دارد در بطنش و ،شکمش يتو نوآوريآن هیچ نوآوري ندارد، و که  ،خدايي

جوشد، از  نوآوري دائماً مياصلاً از خودش  -توضیح بدهم که نیست آن حالا وقت
با  حتي علامه طباطبايي ،اجدادمان .فهمیم چیزي که ما نمي ،يک آيه، از يک حکم

آن علماي بزرگ تفسیر  ه، باشان و تفسیر قرآني که علامه طباطبايي آورد تعلامیّ
فرق دارد و مطالبي در زمان ما مطرح و خیلي فرق داشت، و ديگران  اول، با طبري

فرق   زمان آنها عرضه نشده بود در معتقدات ما که اشده و عرضه شده که بسیاري ب
  .پرسیم از قرآن مي و رويم شود ما مي ما عرضه ميزمان در وقتي  دارد.

 و آزادي يک دفعه مواجه شدند با دموکراسي ،گذاران مشروطیت اجداد ما، پايه
 بود، زمان پیغمبر فراموش شده ،ا نبوده ها توي مسلمان اين حرف ،بخو.و انتخابات

در (، 312( / 1عمران) )آل« وشََاوِرْهمُْ فِي الأمَْرِ» :گويد خدا هم به پیغمبر مي .بود
 «أمَْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهمُْ»در آن اي است که  امعهجکه  ا هم،ه مسلمانمي و اسلا  ي جامعه
 .شده بود راموشف، شوراي مليمجلس ، ااصلاً مجلس شور ،( است18( / 79))شورا

 کرد. را تبديل خلافت وکه اصلاً منحرف کرد،  معاويه .دخالت کردند و ندآمد خلفا
 ،معاويه و اينها آمدند ،به علاوه .شدند که نبايد باشد منکر يک عده خلافت را

 و ديکتاتوري سلطنتشد تا به  اکردند به مديريت. مديريت هم شور خلافت را تبديل
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مردم که  اين اصلاً  رسید؛ ها و از اين حرف شاه عباس ه وشا يندو عین الهي ناصرال
قبل از  و ،يک آدمي مثل نائینيتا  فراموش شده بود. اين مطلب پیش آمد ،آدمند

به خوانده و را  مونتسکیو است که کتاب يک لبناني که بيککواعبدالرحمان نائیني، 
 و دارد اينکه غلط است، برمي بود  گفته -قرآن را از حفظ بود او -عربي ترجمه کرد

استبداد  گونه هگونه است و چ هنويسد، که طبیعت استبداد چ را مي طبايع استبداد
  دانسته است. با استبداد را ميدين  تمخالفگي ملا بود و چگون مخالف دين است. او

هستند،  و فقاهت شیعه دانم، کساني که در رأس فقه علماي ما، بزرگان ما، نمي
 نراقي -يکاشان توسط فیض -هشا فتحعليباره ، درمديحه مدح، . ديگر طريق بها ه سني
 نويسد که را مي «معراج السعاده»آن وقت کتاب ، هم بوده هیولايت فق مبتکرکه 

 و مدح پیغمبر حیداش تو هصفح نیمام،  من ديده ،صفحه استچهار اش گويا  مقدمه
اصلاً  ،ببینید .هشا يک صفحه و نیم يا دو صفحه و نیم، مدح فتحعلي ،بقیهو است، 

مثل  ،ارزش بودن مردم و در مجموع بي ،و حاکمیت و سلطنت برايشان مسئله استبداد
به طوري  .در قرآن هست تمام اين مسايل، اينها هم پیدا شدخوب  ،آب خوردن بوده

بالاي سر رئیس مجلس، پشت  .سابق دو تا شعار داشت مجلس شوراي ملي در که
خط نستعلیق  (، با18( / 79)شورا)« أمَْرُهمُْ شُورَى بَیْنَهمُْ»بود شده يکي نوشته ، سرش

خود  در (.312( / 1)عمران )آل« وشََاوِرْهُمْ فِي الأمَْرِ»خیلي قشنگ و يکي ديگر هم 
 .دهد آيد که خودش جواب خودش را مي مي از درونش درمطالبي  اسلام

اين  است. و از کتاب خدا ها از بعثت و انسان ديني است که دريافتي بشر دين دوم
از خودمان  دين است، اين ديگر فرق دارد، اين يک جور اولي به کلي با آندين 
داخلش چیزهايي را  ،متوجه باشیم اينکه و بدون ذهنیت داشته باشیم اينکه بدون است.

ي تپرس تويش آمده، هم بت تيا تويش آمده، هم اسرائیلي تیگريکنیم. هم زردش مي
 اين دين،دارد؛  آمده، همه چیزهم  عرفا از ،تويش آمده الحاد و يتپرس آمده، شخص
دين بايد حتماً تجديدنظر بشود،  ايناست. در  ، يعني دين بشرياست ديني مردمي

اما به شرط  .و نوآوري بکنند سي کردهرش بردر ،هم بايد تجديدنظر بشود مستمراً
نباشد، هر کسي ادعا نکند، بنده مثلاً مرام  يدِنْعِ نْشود، مِ آنکه آنچه نوآوري مي

سعي  ،معتقد شدم و مثلاً به آنم ا هرا خواند ، ماتريالیسم ديالکتیک مارکسیسم
، برسم خواهم به قدرت برسم، به سلطنت يا جور ديگر، يا ميآن را وارد کنم  کنم مي

، يک جاهايي در نبايد يک مشروعیتي از دين خدا بگیرم، بنابرايبرسم،  به حکومت
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علي باشد، يواش مشاور باشد، بعد  شاور پیغمبرمل مثلاً اوّ .برم دست مي در دين
 .به بنده برسدحکومت  ، بعدهم امام زمان -دانم نمي -از علي و حسین و ، بعديواش
 .ناداني و نفهمي ما ،از اينها هم داريم. بعد هم جهل ما ،خوب

ومََا أدَْرَاكَ مَا » :گويد مي ي قیامت در باره  مثلاً ، وصريحاً هاجا  قرآن در خیلي
 وحي ي م که تحويل گیرندهه که خود پیغمبر 9«ومََا أدَْرَاكَ مَا سَقَرُ»، 3«يَومُْ الْفصَْلِ
اي، چنین  ه چنین واقعهتواني درك کني، براي اينک تو نمي .تواند بفهمد است نمي

تواند بفهمد که نظیرش  چیزي را مي اصلاً رخ نداده، انسان ،اي ، چنین پديدهاي نمونه
داره؟  چي سید آبگوشتمثلاً صحبت آبگوشت را بکنید که از من بپر .را ديده باشد
ام. همبرگر  اما يک غذايي که مثلاً هیچ وقت نخورده .توانم بفهمم ام، مي چون خورده

. توانم بفهمم ام نمي چون هیچ وقت نخورده ،پیتزا ؛حالا يک چیز ديگر، پیتزانه، که 
همان طور که در سخنراني جشن پارسال عرض کرده  اند، آنچه را که پیغمبرها آورده

  .رسد که ماها عقلمان نميیزي است چ بودم
ايراد گرفته ايشان تشريف داشتند. چون  خواست آقاي يوسفي اشکوري دلم مي

براي خدا تکلیف معین  مثلاً ،که اهل کلامطور اي که همان اي گفته بود که تو آمده
، براي نه ؛، نهاي در شأن خدا نیست اي، گفته کنند، تو هم تکلیف معین کرده  مي

براي خدا که تکلیف معین نکردم، يعني من نبايد اصلاً از خدا چیزي  .ام خودم گفته
توانیم خورشت  دانیم ، ما آشپزي بلديم، مي را بخواهم که خود ما بلديم، خودمان مي

ما  ؛ايم کرده چون حکومتبلديم،  بپزيم. ما خیاطي بلديم، ما حکومتسبزي قورمه 
ند ا هبه ما ياد دادرا اينها  ،شأن خدا نیست ها ، اينبینید بريم، مي قتصاد بلديم، منافع ميا

تان هم با  اداره کارهايت را بکني، چشمت کور، خودت بايد. بکنیم که خودمان
به هیچ وجه عقلمان  هاآن چیزهايي را پیغمبرها آمدند بگويند که ما .خودتان

ها  بعضي ، کهپرستیدند مياين خدايي که اينها  رسید، يکي معرفي خداست، که نمي
وقتي  بشر .خداهاي يونان يا مثلاًپرستیدند،  گاو را مي ها ، بعضيپرستیدند مي بت
کند، خداي زيبايي درست  اين جوري درست مي ،خواهد خدا درست بکند مي
ه قیافه به چهره و ب .از اين جور لاطائلات وکند،  درست مي گکند، خداي جن مي

اينجا شد که  ،خوب. کند و میل خودش اين کار را مي ها خودش و با آوردن خواسته

                                                        
 گونه است. : خبر نداري روز داوري چه 37( / 77مرسلات) .3
 گونه است. چه : خبر نداري دوزخ 97( / 77مدثر) .9
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هايش  جوجه کبوتر در حلقوم اي که مثل دانه -از طرف خدا، کلام خدا را
 گذارد: در دهان پیغمبر مي -گذارد مي

«»3 ،«»9 ،«»1 ، 

«»7 ،«»1،
اصلاً در اين  .و بعد هم قیامتکند که چیست؟  هو الفلان، و خدا را به ما معرفي مي

اين طبیعي است که ما  خوب، ؟باشد داشتهنظیر و شبیه  ها ، ممکن است ايندنیا
 و اين کار را .کارهامان خداهامان، خیلي  هامان، خیلي مؤمن نفهمیم، خیلي مقدس

به  اه مسلمان ما ي نه تنها درباره و به ما دستور داده  است و دهد خود قرآن انجام مي
  :ههم گفت اه ا، عیسويه خداوند در باره يهودي ،اين محکمي گفته

«

 (68( / 1) مائده) «

 هیچ ارزشي نداريد، حرفتانشويد،  داخل آدم نمي وجه هیچ به آنها بگو: شما به
جانب  آنچه ازبه بکنید و  و انجیل تورات به مگر اينکه اقامه -وع نیستسمم

 هم همین حرف شامل ما ،خوب نازل شده است عمل کنید. به خودتان پروردگارتان
  .«» :هست

تحويل يافته،  ،بشري شده دين حالا اين ،به ما گفته اين دستوري است که قرآن
عرض  که جور همان منتها ،بشود اصلاح بايد دين اين حالا .است مومیايي بدن زده، آفت

درست در  ؛يا روي تصورمان نرويمو ، روي منافعمان در نیاوريم کردم از خودمان
اند،  گفته فقها آنچه .ايم داشته حال به تا که نظري در بکنیم تجديدنظر يعني ،باشیم قرآن

اند، آنچه  گفته دانم متکلمین اند، آنچه نمي گفته اند، آنچه عرفا گفته آنچه مجتهدين
مجتهدين  و فقها آنچه و ،معاد و نبوت و توحید :ودشانخ قول به راجع ،اند گفته فلاسفه

کس  هیچ .مطابق اصل نیست (صد درصد)م اند که مسلّ به صورت احکام در آورده
 -اند ا تحريف کردهه ا و يهوديه که مسیحيطور همان -تواند ادعا بکند هم نمي

                                                        
 : ... او فرزانه و آگاه است.  3( / 17يا سبا) 71و  31( / 6انعام) .3
 : ... او فرزانه و داناست.  10( / 13يا ذاريات) 87( / 71زخرف) .9
 . او تواناست...: .. 61( / 6انعام) .1
 : ... او دانا و فرزانه است. 9( / 66يا تحريم ) 300و  81( / 39يوسف) .7
 : ... او دانا و تواناست.  17( / 10روم) .1
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و  ،ها و استغفرالله دارد و از اين حرف پسر گفتند که خدا ميها  مسیحي که طور همان
مصالح دولت، مصالح  :گفتند و همین طور الحمدالله ديدند که کساني مي ،زن دارد
چون مصلحت ، شود تعطیل کرد را هم مي حیدتو، هر وقت اقتضا کرد حکومت

به  -هم هامان و رساله ها کتاب ،مان و تعلیماتمان آن وقت فقه .طلبد ميچنین  گاه گه
 -بايد تقلید کرد ، از مرجع حيّبايد از مجتهد حيّ :گويند مي  همین دلیل که در شیعه

اينها محتاج و مشمول چي است؟  ي همه ،شود پس معلوم مي .شود دائماً عوض مي
 که عرض کردم طور کار کنیم؟ همان هبايد چمنتها  .تجديدنظر استمحتاج و مشمول 

مقامي  ها و قرآن شما براي زن گیرند که اسلام ها ايراد مي فرنگي چون .نگويیم مثلاً
  قائل نشده.
و انجیلشان اصلاً زن را به هیچ  گويند که توي کتاب تورات مي چنین کساني

چپ مرد خلق کرد که يار و  ي خدا زن را از دنده دنگوي مثلاً مي .آورد حسابي نمي
اين مقامي است که همان  .اش باشد جاروکش و نوازش کننده باشد،ياورش 

ل قائو قرآن مقامي براي زن  گويند اسلام ميو زنند  که اين حرف را مي ييها يهودي
دانید اصلاً  ميا هم که ديگر خوب ه اين جوري است. مسیحيزن  دينشاندر نشده، 

خود را هاشان  دانستند و کشیش مباشرت با زن را جزو کارهاي خلاف مي ازدواج و
داري يا  برده گويیم مثلاً يا مثلاً حالا مد اين است که ما مي دانند. از اين کار مبرا مي

  .زنند چون آنها را مي ،زدن بد است
موجود  داري برده کهحالا ،دارد احکامي خوب ولي باشد، داري هبرد که نگفته خدا
تان   ا بردهبديگر ظلم نکنید، تا بايد احکامي برايش بیايد  ،وجود دارددر دنیا است و 

کاري که  ،کرد مي توانید، کاري که حضرت سجاد عمل کنید و تا مي آزادهم عین 
ها  هي برده که اين بودکارش حضرت سجاد،  کار را بکنید.  همان ،کردند ما مي ائمه

 ،کرد سر سفره جمعشان مي و دکر و تربیت مي داد مدتي بهشان تعلیم مي ،خريد را مي
شماها را آزاد کردم به شرط  ي هگفت که من هم داد و بعد هم مي غذاي خوب مي

  .ا از گناهانم آزاد کندبراي اينکه خدا هم مر دعا کنید، اينکه براي اربابتان
ها  قرآن براي آنو  ،احکامي هست، احکامي در جهت نفي کارهاي خلاف ،بله

هم راجع به حدودهاي بکنید و خیلي  تجاوز از اين حدود نبايد ،حدود معین کرده
من تا کجا حق دارم  ،اگر کسي زد مثلاً چشم بنده را کور کرد ،وقتي دعوا شد .ديگر

بروم و بمبارانش و شهرش  به قبیلهکه او را بکشم يا حق ندارم  بروم جلو، حق ندارم
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اگر ببخشي بهتر است و اگر  گويد ولي مي ،فقط چشم ،نه ؛آنها را از بین ببرم و بکنم
اين حدودي است که  .بگذر از او ،عفوش بکن ،خواهي خدا هم تو را ببخشد مي

شود  مثلاً مربوط ميآيد،  قرآن مياحکام ا ه جاهايي که سر بزنگاه آن . ازمعین شده
در آن تجاوز و جامعه و اجتماع است که از  يکي براي حفظ و حمايت ،ديگران به

عوضي  راهِ ،در راه حرکت به سوي خداکه  ،خود ماها هم براي نشود و يکي تعدي
  .دانیم نمي و چون سواد نداريم ؛نرويم

خواهد که ظلم  مه هم دلشان ميه چه بايد کرد؟ فرض کنید مسئله ارث است
، به زن بايد دادها را  پول ي گويد همه باشد ولي يکي مي برقرار عدالت و نکنند

شوهر  هنوز هم و ،براي اينکه دختر است و بیچاره ؟، چرادختر ببرد ارث را  ي همه
اين دو تا  :گويد يکي ديگر مي .کند خودش کار مي ،رود و حالا پسره مينکرده 
قرآن آمده  .گويد يکي ديگر يک جور ديگر مي؟ اين بیشتر ببرد ند چراربب مساوي

 تقسیم ارث کنید:گفته اين جور و علت را  ،راي اينکه تکلیف ما معین بشودب
«»3

راه را باز کرده بالصراحه مگر اينکه خود قرآن  تغییري بدهیم توانیم اينجا ما نمي
  :مثلاً .گفته باشد و علت را باشد، منصوص  وباشد 

«»9

 چون:چرا؟  ،که طبیعتاً اين طور است
« »1

و الا  ،کرد مشاهدهبه طور کلي بايد  ،اي راني، در يک جامعهحالا آمد در يک دو
 ،شود و اصلاً فرهنگ اجتماعي دنیا يا ناامني کشور گويند با يک گل بهار نمي مي

ها در اثر تحصیل،  ا اينکه خانمبلکه خانواده بود ي نبود و به خانواده هدِنفقه بِ مرد ديگر
نسبت به مردها برتري پیدا  در اثر تجربه، در اثر عمل و در اثر مباشرت در کارها

واجب  که گفته روزهطور همان .خود قرآن باز کرده را ، خود به خود راهکردند
غسل واجب  و يا وضو روزه نگیريد.دهید خوب  گر احتمال ضرر مياما ا ،است

                                                        
 برابر دختر است؛ ... ي پسر دو  : ... بهره 33( / 7نساء) .3
 : مردان قوام بخش ]زندگي[ زنانند...  17( / 7نساء) .9
ي زندگي  ها را بر زنان برتري بخشید و ]براي هزينه : ... زيرا خدا ]از نظر نیروي جسمي[ آن 17( / 7نساء) .1

 کنند؛  ... مشترك[ از اموال خود خرج مي
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که خود  ييعني از آن حدود .اما اگر آب نبود يا فلان نبود اين کار را بکنید ،است
 -اند گفته  ائمه شیعهما سنتش معین کرده يا به عقیده و  قرآن معین کرده يا پیغمبر

آنها عقلشان بهتر از و  ،اين دين بودند دار و حافظ نگه ،که وصي پیغمبر بودندي ا هائم
ديگر ما حق نداريم وارد تمام شد،  حضور ائمهبعد که  آنها گفتند ولي -رسید ما مي

همین طور که سیدجمال الدين  -ها بیشتر بايد تجديدنظر و نوآوري دين بشويم،
و  ،وارد شدهراه همین  از هم هم از همین راه وارد شده، اقبال لاهوري دياسدآبا

ما در اثر  .به صورت بازگشت به قرآن باشدبايد  ؛«بازگشت به قرآن» :اند گفته
که در  3«و آفات رسالت بعثت» سخنرانيدر  3162در سال  ،ها انحرافات و آفت

همین رسالت در معرض [ بود، توضیح داديم که همین جا ]انجمن اسلامي مهندسین
تقريباً م ش را کرده و بعد هبفتح با واين آفات  فکر چه آفاتي بوده که خود قرآن هم

هر هفته برگزار روزهاي چهارشنبه که در  -«بازگشت به قرآن»سخنراني سال يک 
 ،شده آماده و تقريباً از چاپ در آمد بعد هم به صورت ماشین طول کشید. -شد مي

  :خرما بر نخیلو ولي خوب دست ما کوتاه 
  ؛هاي يهود نیرنگ ،فصل اول

از  متدين بودن يعني زيادي ،همین گرايش به دين ،گرايي دين ،دوم فصل
  ؛آفات دين است

 ؛توحیدي پیامبرانفصل سوم، 
  ؛و ترك ي عرباخلف فصل چهارم،

  .ردين و الي آخ گران ، احیاءکنندگان و اصلاحفصل پنجم
بايد؛ منتها با دقت. لازم هم هست و  کهشود  تمام  تواند بله تحت اين عنوان مي

و دين اصیل است که  بازگشت به قرآن ،و اصل، حرکت به سوي خداستاصل 
ي  ، مسئله«هتا سه نشه، بازي نش» :گويند اش را بر خلاف آنکه ديگران مي سومین
نظر  ست. چون اول هم گفته بودم دروغ نگوئید و خلاف نگوئید از آن صرفا دروغ

 تفسیر بیشتري روي اين مطالب داده بشود و منتشر بشود. . تاکنم مي
 خواهران و برادران ي همه به و دعا ،با تشکر تمام و عذرخواهي و التماس دعا

 .ي ما براي مغفرت و آمرزش همه

                                                        
دهد و در سايت  را تشکیل مي «گمراهان»با نام  98اکنون بخشي از م.آ. هم «بعثت و آفات رسالت»کتاب  .3

 مندان است )ب.ف.ب(.  ي علاقه ي استفاده بنیاد آماده



 

 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالي



 1/2/47رای سخنرانی کمیل ب
 

و  17تا  3/  (91ي فرقان) و همچنین آيات سوره 36تا  3/  (77دخان)  آيات سوره
 .  6تا  3/  (97ي نمل) آيات سوره

شود. معلوم است و ما  خاصیتي زده مي کنید که حرف بديهي و بيشايد تعجب  ○
 قبول داريم که قرآن از خدا است و از جاي ديگري نیست.

ايم و  بلي صحیح است، ما قبول داريم که قرآن کتاب خدا است. از بس شنیده ○
ايم ولي فرق است بین قبول داشتنِ مصلحتي و  ايم عادت به اين مطلب کرده خوانده

 ري، و يقین داشتن قطعي خالي از هزار تعجب و ترديد.ناچا
ها و تذکر و  اگر ما واقعاً يقین داشتیم که قرآن از خدا است و تمام اين گفته ○

 ي منتخبش محمدمصطفي)ص( ها و تعلیمات را همان کسي در زبان فرستاده توصیه
ما و آسمان و زمین و همه چیز در جهان است کرده است که خالق  گذارده و وحي

شد.  و وهم و مبالغه در کلامش نیست، برخوردمان و واکنشمان جور ديگر مي
 بوديم.  شديم و مي که هستیم مي خودمان هم غیر از اين

 خوانديم: ( مي77ي دخان) وقتي در همین سوره

                                                        
 از خدا »با عنوان  3/9/3171مورخ  یلنويس محورهاي سخنراني در محفل دعاي کم ي پیش نوشته دست

 شود. مندان تقديم مي که بازنويسي شده و به علاقه« بودن قرآن
برگرفته از قرآن مبین  از مؤلف فقید نیست و ها آمده است، ي آياتي از قرآن که در زيرنويس ترجمه

 است )ب.ف.ب(.  بر طاهري قزوينياک ترجمه و تفسیر آقاي مهندس علي
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«

»3

و  طورکه علي در نماز جوشد همان آيد،  در اندرونمان آتش مي تنمان به لرزه در مي
 پیچید. شد و مثل مارگزيده به خود مي خود مي نیازهايش از خود بي

رسیديم که نشانه از روز  ( به آيات ذيل مي7ي معارج) جا هم که مثلاً در سوره آن
افتاديم که مرتکب  دهد، سخت به هراس و توبه مي چارگي مجرمین مي و بي امتقی

 آوري مال و متاع دنیا نشويم. جرم و جمع
«

»9

 گويد: طورکه خود قرآن مثل زده، مي همان
«

»3

                                                        
 .است ن[آمسلماً درخت زقوم، غذاى گناهکار ]:  77تا  71( / 77دخان). 3

 ب داغ.آبه سان جوشش . جوشد ها مى همچون فلز گداخته؛ در شکم

 درافکنید. به میان دوزخرا بگیريد و  ن ]ستمگر[آ خطاب مى رسد:[]

 .سمان چون فلز گداخته گرددآکه  روزى ]است[:  38تا  8( / 70معارج). 9

 .گردند ها همچون پشمِ رنگارنگ ]متلاشى[ و کوه

 .و هیچ دوستى جوياى حال دوستى نشود

توانست فرزندان و همسر و برادر خود را  کاش مى رزو کندآنمايند؛ گناهکار  نان مىآخويشانشان را به 
 .ن روز فدا کندآدر برابر رهايى از عذاب 

 .گرفتند و نیز وابستگانش را که او را در پناه خود مى

 که خود را نجات دهد. فدا کند[هر کس را که در زمین است يکسره ]و 

 .از تن مى کندپوست  ]که[. تشى زبانه کشیده استآ [هرگز! ] دوزخ

 .خواند مى پشت کرد و روى برتافت، فرا هر کس را که ]به حق[ ]و[

 جمع کرد و اندوخت. و ]نیز هر کس را که[
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اي کند، ما را از ترس از خد آيات قرآن که کوه را از وحشت پاره پاره مي
 انداخت! القدوس العزيز مدهوش و متلاشي ساخته به فکر عمیق مي ملک
و زنـدگي   داشـتن بـه بهشـت    و خیلي چیزهاي ديگر ؛ از جملـه عشـق و اطمینـان    ○

و بنابراين تحمل هر سختي و زحمت و وظیفه و فعالیـت بـراي    سعادت و ابديِ آخرت
صورت مسافرت پرمشـقت و تـلاش بـراي     ندگي آدمي بهرسیدن به آن، ديدن دنیا و ز

 رسیدن به خدا:
«»9

ه، آرامش سره فداکاري و فعالیت شادمانه و احتراز از هر نوع شکوه و نال بنابراين يک
 و اطمینان قلبي، خوبي کردن در برابر بدي، و عفو و گذشت همراه با احسان و انفاق

ترين جايزه قرآن يا بهشتي که عرض آن  در خوشي و سختي براي دريافت بزرگ
 ها و زمین است. ي آسمان همه

«»1

اعتقاد و اطمینان به اينکه قرآن کلام خدا و از خود خداست، کلید تمام درهاي  ○
، باشد، اعم از اصول و فروع، احکام و شريعت ي مذهب ما مي دين و اساس و پايه

 .دنیا و آخرت 
نمائیم براي آن است  کنیم و روي آن تکیه مي را مطرح مياگر اين موضوع  ○

ي قرآن هم روي اصالت قرآن، از  که خودِ قرآن چنین کرده است. آورنده و گوينده
طرف خدا بودن قرآن، و بشري نبودن قرآن و حتي کیفیت نزول و روشن و کامل 

ش از هر درگیري از هرکار و پی بیش هم ما است. داده خرج به العاده فوق بودن، اصرار
بودنِ کتاب در افتاده به  و جدال با روگردانان از قرآن و تکذيب کنندگانِ خدايي

گفته است وعده « ان هذا القول البشر»رغم عجَز و تشخیص  کارشناسي را که علي
تواند تصور سوزندگي و سختي آن را بنمايد و  هم نمي را داده است که پیغمبر« سفر»

و احکام،  و  و عمل به شريعت راي اقناع مردم، ايجاد ايمان، اعتقاد به اسلامهم ب
                                                                                                                                  

کردى که از مهابت خدا فروتن و  کرديم، مشاهده مى ن را بر کوهى نازل مىآاگراين قر:  93( / 12. حشر)3
 ا براى مردم مى زنیم، بسا که انديشه کنند.ها ر شد؛ و اين مثل متلاشى مى

اختیارت در حرکتى و به لقاى او نايل  ، تو با تلاش بسیار، به سوى صاحباى انسان:  6( / 87. انشقاق)9
 .خواهى شد

ها و زمین است ]و[ براي  ي آسمان ي[ همه ]همچون پهنه ي آن : ... و بهشتي که پهنه 311( / 1عمران) . آل1
 پروا پیشگان آماده شده است. 
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و خدا است، با  گزاري دين و ديانت که هدف اصلي آن آخرت طورکلي پايه به
 شناساندن قرآن آغاز کلام کرده و آن را پايه پیام قرار داده است.

 و معلمین دين و متکلمین داول و مقبول میان ما و معمول فلاسفهبرخلاف آنچه مت
و تحکیمِ ايمان را نه با اثبات صانع و بحث روي  است، تعلیم و تبلیغ اسلام و فقها

از  اد بر عدالت و لطف الهي و استمدادتوحید و صفات ثبوتیّه و سَلبیّه خدا، يا استن
و جزا، بلکه با توجه دادن ما بر غیر بشري بودن و  روح و معني، براي بر پا کردن معاد

اصالت علمي و عملي داشتنِ قرآن، و انطباق خبرهاي آن با واقعیت و طبیعت،  به 
 پردازد.  ساير اصول و مسائل مي

 روز ، معادِاز نظر مکاتب مختلف اسلامي، روي سه پايه: توحید، نبوت اصول دين
چندان « از خدا بودن قرآن»و قرآن يا  قرار دارد و اصل نبوت با اصالت وحي قیامت

کند.  هستند، توجه مي که مأمور رساندن پیام خدا به بشر فرق ندارد. نبوت به رسولان
و تدوين کنندگان اصول و فروع  دين بنا  و کتاب به وحي و پیام نظر دارد. متکلمین

 ت است، جانب پیغمبرانپرس شناس و احیاناً شخص که شخص منطق و طبیعت بشري به
اند. اول وجود خدا و وحدانیت او  را گرفته، نبوت را دومین بند اصول دين قرار داده

ي لطف و رحمت الهي براي هدايت بشر نادان و  را ثابت کرده، ارسال رسل را لازمه
هاي  شمارند، و با استناد به ضرورت و اصالت انبیاء و وجود ايمان به گفته خطاکار مي

ي معاد و به  شان که دستورهاي خدا است، به مسئله ورهايآنان و اطاعت از دست
پردازد. و ضمن آنکه براي معاد يک سلسله مباني  و فروع دين مي احکام يا شريعت

دادن،  به فرايض و  آورند تا پذيرش آان و تن عاطفي و دلايل عقلي نیز مي -فلسفي
 جبار را نداشته باشد.ي تعبد و ا احکام، صرفاً جنبه

دهند، يعني  ي پیغمبر ارائه مي برند و آن را معجزه ها هم نام قرآن را مي البته آن
طورکه بايد و شايد و  . ولي آنپايه و مبناي پیغمبر بودن و حقیقت و حقانیت اسلام

فصاحت و  دهند و استناد به درست باشد اعجاز قرآن و يا الهي بودن آن را نشان نمي
که خود قرآن از ديدِ ديگري،  نمايند، درحالي بلاغت و زيبايي لفظي و ظاهري آن مي

 کند. نه معجز بودن بلکه بشري نبودن و خدايي بودن خود را بیان مي
طورکه طي جلسات و  آن ء محمدمصطفي)ص(الانبیا روش قرآن و دعوت خاتم

 دست آمد، و از بررسي آيات وحي به« يپاي وح ، پابهتدبري در قرآن»س درو
 گونه ديگر بوده ، انطباق با طرز   گرديد ، به  تدريج  و ترتیب  زمان نزول آنها معلوم به
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 ندارد.  و معلمین دين و بشري و روش متکلمین تفکرهاي فلسفي
و  ء علاوه بر اينکه با حفظ آزادينبیاالا خاتم روال قرآن و روش دعوت يا رسالت

رعايت حیثیت و کرامت انساني توجه بیشتر به واقعیات و به خلقت، يعني به طبیعت 
و غالب سوگندهاي قرآن بر اين منظور است، مبناي استدلال و ارشاد آن بر دارد، 

اصالت و صحت کتاب و غیر بشري بودن آن است که به اين ترتیب به مصداق 
شود. البته قرآن نه تنها  ، اثبات وجود خدا و توحید نیز مي«آفتاب آمد دلیل آفتاب»

نمايد بلکه در حدود يک سوم آن به شرح   ا نميو رسالت و اصالت انبیاء ر نفي نبوت
ها و هلاکت آنها و مخصوصاً به معرفي انبیاء و به مکتب و دعوتشان  حال امت

 اختصاص داده شده است تا به اين ترتیب خبر از واقعیت دادن.
ن خوا قرآن مؤمنینِ و رسول شخص افتاد راه به دعوت و رسالت به که هاي... سوره در

( که قرآن از وجود دارند که بايد به آنها دائماً تذکر داده شود )فیلبان و ياد هندوستان
چنین  وحي ابتدايي هاي  سال و آيات در باشد. مي منظور و هدف چه براي و است خدا

 شود. ته ميبودنِ قرآن پرداخ بودن و اثباتِ خدايي بودن و راست است و بیشتر به جدي
بینیم، بیانِ از خدابودن آن  طور آشکار مي بالعکس آنچه در قرآن با تکرار و به

هاي  بودن و حتي از پیغمبرنبودنِ آن بشود و بسیاري از سوره باشد تا نفيِ بشري مي
دهد و اين مطلب  شود )البت به اين موضوع اهمیت مي قرآن با همین اعلام آغاز مي

نمايد که آورنده را با آورده اشتباه نکنند و  ها اعلام مي سورهي اغلب  را در سرلوحه
 بدانند از جانب کیست(:

3«: » 9و  3( / 9بقره)

: » 7تا  3( / 1عمران) آل

»9

                                                        
ن ترديدى نیست، براى پرواپیشگان آ الهى بودنِ[که در ] . اين کتابالف، لام، میم : 9و  3( / 9. بقره)3

 .راهنمايى است

 الف، لام، میم. خداست که معبودى جز او نیست، زنده و برپادارنده است. : 7تا  3( / 1عمران) . آل9
و  کند به حق و به تدريج بر تو نازل کرد، و تورات اين کتاب را که کتب پیش از خود را تصديق مى

را فرو  معیار تمیز ]حق از باطل[ یب[بدين ترتجا نازل کرد و ] ن براى هدايت مردم يکآرا قبل از  انجیل
 ؛ ... .فرستاد
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: » 9( / 7اعراف)

»3

: » 9و  3( 30يونس)

»9

1«: » 3( / 33هود)

 : » 9و  3( / 39يوسف)

»7

 : » 3( / 31رعد)

»1

: » 1تا  3( / 37ابراهیم)

                                                        
کتابى است که بر تو نازل شده است تا بدان هشداردهى و پندى براى مؤمنان باشد،  اين[]:  9( / 7. اعراف)3

 ن رنجیده خاطر باشى.آ پس نبايد از ]انکار[

 میز است.آ ياتکتاب حکمتآ؛ اين لام، راء الف،:  9و  3( 30. يونس)9

ور است که به مردى از خودشان وحى کرديم که مردم را هشدار بده و مؤمنان را آ يا براى مردم شگفتآ
 ... اختیارشان پايگاهى شايسته دارند؟ بشارت رسان که نزد صاحب

نگاه آگاه استحکام يافته، آاى  ياتش از جانب فرزانهآکه  کتابى است ]اين[ الف، لام، راء؛ : 3( / 33. هود)1
 .به وضوح بیان شده است

 الف، لام، راء؛ اين ايات کتاب روشنگر است. : 9و  3( / 39. يوسف)7

 نازل کرديم، بسا که خردورزى کنید. فصیح[]نى به زبان تازى آن را قرآما 

اختیارت بر تو  نچه از جانب صاحبآاست و  خدا[]ياتِ کتاب آالف، لام، میم، راء؛ اين  : 3( / 31. رعد)1
 نازل شده، راست است، ولى بیشتر مردم باور ندارند.
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»3

9«: » 3( / 31حجر)

: » 9( / 36نحل)

»1

: » 9و  3( / 37اسراء)

»7

: » 7تا  3( / 38کهف)

                                                        
طبق قانونمندى  کتابى است که بر تو نازل کرديم تا مردم را اين[] الف، لام، راء؛ : 1تا  3( / 37. ابراهیم)3

دست و شايسته ستايش رهسپار به روشنايى، به سوى راه خداى فراها  صاحب اختیارشان از تاريکي
 گردانى.

  ن است متعلق به اوست؛ و واى بر انکارورزان از عذابى سخت.ها و زمی سمانآخدايى که هر چه در 

ن را بیراهه و آدارند و  از راه خدا بازمى مردم را[ترجیح مى دهند و ] یا را بر اخرتهمانان که زندگى دن
 پايانى قرار دارند. نان در گمراهى بىآدهند؛  ناهموار جلوه مى

 نِ روشنگر.آاست و قر الهى[يات کتاب ]آالف، لام، راء؛ اين  : 3( / 31. حجر)9

کند  ه از بندگانش که بخواهد، نازل مىرا به همراه وحى به فرمان خود بر هر ک فرشتگان : 9( / 36. نحل)1
 که هشدار دهید معبودى جز من نیست، تنها از من پروا کنید.

به مسجدالاقصى که  لحرامرا شبى از مسجدا محمد[اش ] منزه است خدايى که بنده : 9و  3( / 37. اسراء)7
خويش را به او بنمايیم؛ البته اوست  ايم، سیر داد تا برخى از نشانه هاى ]عظمت[ پیرامونش را برکت داده

 که شنوا و بیناست.

که زنهار، هیچ کس غیر مقرر داشتیم  هدايتى براى دودمان يعقوب وسیله[] کتاب داديم و ان را به موسى
 د.مرا کارساز خود تلقى مکنی
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»3

: » 7تا  3( / 90طه)
»9

: » 3( / 97نور)

»1

7«: » 3( / 91فرقان)

: » 1تا  3( / 96شعراء)
»1

 گانه و اعلام:  گیري از داستان انبیاء هشت تا برسد به نتیجه
«

                                                        
ن آستايش و سپاس خاص خداست که اين کتاب را بر بنده خويش نازل کرد و در  : 7تا  3( / 38. کهف)3

 هیچ گونه انحراف قرار نداد.

نیکوکار بشارت دهد که  تا از سختگیرى خويش هشدار دهد و به مؤمنان گرداند[] استوار ن را[آ] و
 .پاداشى نیکو خواهند داشت

 .ن خواهند زيستآدر حالى که همواره در 

 کسانى را که گفتند: خدا فرزندى برگزيده است، هشدار دهد. [نیز] و

 .ايم که در رنج افتى ن را بر تو نازل نکردهآطا، ها. قر : 7تا  3( / 90. طه)9

 .بترسد از نافرمانى خدا[مگر براى پند دادنِ کسى که ][ اديم،ن را نفرستآ]

 .فريدآهاى بلند را  سمانآنازل شده از جانب خدايى که زمین و  کتابى است[]

ن را مقرر داشتیم، بسا آ ياتى روشنگر نازل کرديم و ]احکام[آاى است که با  سوره [اين] : 3( / 97. نور)1
 .يدکه پند گیر

را بر بنده خويش نازل  حق از باطل[] معیار تمیز ن[آقرمنشأ برکات است خدايى که ]  : 3( / 91. فرقان)7
 .اى باشد کرد، تا براى جهانیان هشداردهنده

 کتاب روشنگر است. ياتِآاين .طا، سین، میم : 1تا  3( / 96شعراء). 1

 .ورند به هلاکت اندازىآ اينکه ايمان نمى [اندوهِ] را از ادخودمب



 
 

 

 
 

 117 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز خدا بودن قرآن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

.»3 

: » 6تا  3( / 97نمل)

»9

: » 1تا  3( / 98قصص)
»1

: » 6تا  3( / 13لقمان)

»7

                                                        
 اختیار جهانیان است.  نازل شده صاحب ن[آقرو اين ]:  321تا  329( / 96. شعراء)3

 ن را به زبان عربى روشن بر قلب تو نازل کرده است تا هشداردهنده باشى.آ روح الامین ]که[

 .ن و کتابى روشنگر استآطا، سین؛ اين ايات قر : 6تا  3( / 97ل). نم9

 .که هدايت و بشارتى است براى باورداران

 يقین دارند. خرتآپردازند و به  مى دارند و زکات برپا مى همانان که نماز

 اند. اى که سرگشته شده راستیم، به گونهآباور ندارند، در نظرشان  خرتآاعمال کسانى را که به 

 زيانکارترند. خرتآنان کسانى هستند که عذاب سختى دارند و در آ

 گیرى. گاه فرا مىآاى  ن را از جانب فرزانهآمسلماً اين قر

 يات کتابِ روشنگر است.آاين . ن، میمطا، سی : 1تا  3( / 98. قصص)1
 کنیم. تلاوت مى را براى باورداران به درستى بر تو و فرعون از داستان موسى ]فرازهايى[

 .میز استآ ياتِ کتاب حکمتآالف، لام، میم. اين  : 6تا  3( / 13. لقمان)7

    .است براى نیکوکاران که هدايت و رحمتى
         يقین دارند. خرتآپردازند و به  مى دارند و زکات برپا مى همانان که نماز
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: » 1تا  3( / 19سجده)

»3

: » 6تا  3( / 16يس)

»9

و مرسل بودن پیغمبر  شود تا رسول خود قرآن سوگند خورده مي در اين آيات به
ي پیغمبر، يعني کتاب  را ثابت کند هر يک از جانب خدا و مأموريت امداد به عهده

 اصیل است.
: » 7تا  3( / 18ص)

»1

: » 9و  3( / 12زمر)

                                                                                                                                  
 اند و رستگارند. اختیار خويش قرار گرفته نان مورد هدايتى از صاحبآ 

گاهانه از راه خدا گمراه سازند، و راه آنا ران را[ديگ] بعضى از مردم در پى گفتارِ سرگرم کننده اند تا
 دارند. در انتظار[] ذلت بار نان مجازاتىآخدا را به استهزاء گیرند؛ 

ن ترديدى نیست، از جانب آ الهى بودن[] نزول اين کتاب که در .الف، لام، میم : 1تا  3( / 19. سجده)3
 .اختیار جهانیان است صاحب

حقى است از جانب  [گفتاربلکه ] ن را خودش جعل کرده است؛ ]نه،[آگويند: قر نان مىآولى 
اى به سراغشان نیامده است، هشدار دهى، بسا  تا گروهى را که قبل از تو هشداردهنده اختیارت صاحب

 که هدايت شوند.

  .که تو در زمره پیامبرانى. میزآ حکمتن آيا، سین؛ سوگند به قر : 6تا  3( / 16. يس)9
 .فرا دست و مهربان ]را در اختیار دارى[ نازل شده ]ى خداى[ بر راهى راست.

 .اند و خود غافلند، هشدار دهى تا گروهى را که پدرانشان هشدار نیافته

 .بر راستین خداست[]که محمد پیام صاد، سوگند به قران پنداموز : 7تا  3( / 18. ص)1

 ولى انکارورزان گرفتار تعصب و ستیزند.

 هنگامِ گريز نبود. ن هنگام[آ] مدند وآنان هلاك کرديم که به فرياد آچه بسیار مردم روزگاران را قبل از 

مده است، ابراز شگفتى کردند و آاى از میان خودشان به سراغشان  انکارورزان از اينکه هشداردهنده
 .پرداز دوگرى است دروغگفتند: اين جا
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»3

: » 1تا  3( / 70غافر يا مؤمن)

»9

: » 7تا  3( / 73فصلت)

»1

: » 1تا  3( / 79شوري)
»7

: » 1تا  3( / 71زخرف)

»1

                                                        
 نزول اين کتاب از جانب خداى فرا دست و فرزانه است. : 9و  3( / 12. زمر)3

 گونه که بايد، بر تو نازل کرديم، پس خداى را با خلوص اعتقاد بندگى کن. نآاين کتاب را 

 .نزول اين کتاب از جانب خداى فرادست و داناست. حاء، میم : 1تا  3( / 70. غافر يا مؤمن)9

مرزنده گناه، پذيرنده توبه، سخت کیفر و نعمت بخش است؛ معبودى جز او نیست و سرانجام در آکه 
 پیشگاه اوست.

 ب خداى رحمان و رحیم.اى است از جان حاء، میم. نازل شده : 7تا  3( / 73. فصلت)1

 .نى به زبان تازى براى اهل دانشآبه وضوح بیان شده است، به صورت قر آياتش کتابى است که

 شنوند. نمى []حقايق را دهنده و هشداردهنده، ولى بیشتر مردم روى گرداندند و بشارت

 حاء، میم. عین، سین، قاف. : 1تا  3( / 79. شوري)7

 فرستد. قبل از تو چنین وحى مى خداى فرا دست و فرزانه به تو و پیامبران

 .و سوگند به کتاب روشنگر حاء، میم؛ : 1تا  3( / 71. زخرف)1

 ورديم، بسا که خردورزى کنید.آپديد  []فصیحن را قرانى به زبان تازى آما 

و دستخوش تغییر ]نزد ما ثبت شده است  موز است، در لوح محفوظآ و حکمتو اين کتاب که والا 
                     نخواهد شد.[
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: » 1تا  3( / 77دخان)

»3

از جانب ما، عمل )معرفي کتاب، مبین بودن، تنزيل در شب مبارك، منظور انذار، 
 ما ارسال پیامبران(

: » 6تا  3( / 71جاثیه)

»9

: » 1تا  3( / 76احقاف)

                                                                                                                                  
 ن را از شما بازداريم؟آکنید[، قر و انکار مى]  يا به صرف اينکه شما گروهى گزافکاريدآ 

 .اب روشنگرسوگند به اين کت حاء، میم؛:  1تا  3( / 77. دخان)3

 ايم. که ما هشداردهنده بوده [رازي] ن را در شبى مبارك نازل کرديم؛آکه 

 .يابد هر امر مهمى فیصله مى ن ]شب[آدر 

 .ايم بوده [نآگمان ما فرستنده ] فرستاديم[؛ بى]اى از جانب خويش  با وحى ن را[آقر]

 نزول اين کتاب از جانب خداى فرا دست و فرزانه است. حاء، میم. : 6تا  3( / 71. جاثیه)9

 .است []پديداربراى باورداران  از قدرت الهى[]هايى  ن نشانهها و زمی سمانآبه راستى که در 

سازد، براى اهل يقین  پراکنده مى در زمین[اى که ] فرينش خودتان و موجودات زندهآدر  نیز[] و
 ى ]از توان و تدبیر خدا هويدا [ است.هاي نشانه

فرستد و زمین را پس از  سمان مىآاز  و در گردش پیاپى شب و روز و رزقى که خدا ]به صورت باران[
است  از توان و تدبیر او[]هايى  در گردش بادها نشانه بخشد، و ]نیز[ اش، بدان حیات مى خزان و خشکى

 براى عاقلان.

حکیمانه[ اش، کدام حديث يات ]آخدا و  خوانیم؛ بعد از ]سخن[ ر تو مىيات خداست که به حق بآاين 
 کنند؟ را باور مى
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»3

: » 1تا  3( / 10ق)

»9

1«: » 7تا  3( / 11الرّحمن)

 : » 9و  3( / 79جن)

»7

1«: » 3( / 26علق)

: » 7تا  3( / 28بینه)

                                                        
 نزول اين کتاب از جانب خداى فرا دست و فرزانه است. حاء، میم؛ : 1تا  3( / 76. احقاف)3

انکارورزان از  لى[] ، وايم فريدهآبا هدف [و براى مدتى معین  نها را به حق ] وآن و مابین ها و زمی سمانآ
 نچه هشدار داده شدند، رويگردانند.آ

 مدنى است.[آ ن ارجمند] که رستاخیزآ؛ سوگند به قرقاف : 1تا  3( / 10. ق)9

مده است، ابراز شگفتى کردند و آه سراغشان اى از میان خودشان ب ولى انکارورزان از اينکه هشداردهنده
 .گفتند: داستان عجیبى است

 !؟! اين بازگشتى است بعیدهنگامى که مرديم و خاك شديم ]باز برانگیخته خواهیم شد[چگونه 

 موخت.آگفتنش  سخن و[]. فريدآرا  انسان موزش داد.آخواندن را . خداى رحمان : 7تا  3( / 11. الرّحمن)1

گوش فرادادند،  ن[آيات قرآبگو: به من وحى شده است که تنى چند از جنیان ]به  : 9و  3( / 79. جن)7
 .ور شنیديمآ نى شگفتآنگاه گفتند: ما قرآ

با صاحب  ان و تدبیر[]در تو ورديم؛ و هرگز کسى راآکند، پس بدان ايمان  که به سوى کمال هدايت مى
 .گیريم نمى اختیارمان شريک

 .فريدآاختیارت که  بخوان به نام صاحب : 3( / 26. علق)1
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»3
 

ي بشري است که ها هاي قرآن در تفاوت با کتاب خود اين مطلب از ويژگي ○
آن  اش به دهد يا فرستنده يک نوع شخصیت يا موضوعیت و اصالت آن را به خود مي

نمايد که چگونه است، از کِي و کجا است، از کجا  دهد، دائماً خود را معرفي مي مي
نیست، براي چه کاري است، چه کاري با آن بايد کرد، چگونه و چه موقع تدوين 

 وت شوندگان دريافت شده است.شده است، چگونه از طرف دع
گونه در متنشان از طرف نويسندگان ارائه و معرفي  هاي بشري نه به اين کتاب

اند و نه مردم به آنها اهمیت و ارزشِ مستقل و اصالتي بیش از آنکه اثري است  شده
 ها يا نظريات او.  ي نويسنده، و بیان کننده گفته نوشته شده

( نوشته 9( نويسنده و تدوين کننده. 3نقش يعني:  از سه نکته يا سه عامل صاحب
( موضوع و متن، توجه اصلي به اول و سومي بوده؛ دومي محصول اولي 1يا کتاب و 
، مکاسب ، گلستان سعديي سومي است. مثل کتاتب فیزيک فروغي شده و بیان منظم

، نسبیت ، منطق ارسطو، بینوايان ويکتور هوگو، غزلیات حافظشیخ مرتضي انصاري
 ، ...، تاريخ هرودتشتینينا

 گويد:  خیلي که غلو بکنند، مثلاً سعدي مي ○
 ـان مــن ببــر ورقــــياز گــلست  چه کـار آيدت ز گل طبقي به» 

 «همیشه خوش باشد وين گلستان   گل همین پنج روز و شش باشد
آيد و حفظ شده است ولي متعلق به سعدي  خوشمان مي امروز هم ما از گلستان
کلکسیون ذوقیات و کلام او است. گلستان از دانیم که  علیه الرحمه است و مي

 :طور حافظ است. همین خودش چیزي و وصفي ندارد جز آنکه قلم سعدي
 «برند مي لهازين قند پارسي که به بنگ  یان هندطشکرشکن شوند همه طو»

 پارسي است.  است، از حافظ پارس زا است، پارسي قند ولي اسمش را قندگذاشته
اما قرآن براي خود يک صفات و خصوصیات و خدماتي وارد و عرضه کننده و 

)ص( است. آن را ننوشته، خصوصیت و صفات و که محمدبن عبدالله ي آن گوينده
                                                        

وقتى که نشانه دست بردار نبودند، تا  يین خود[آاز ] ب و مشرکینکتا انکارورزان اهل : 7تا  3( / 28. بینه)3
 .نان برسدآروشن بر 

 .خواند مى نان[آبر هايى پاك را ] رسولى از سوى خدا که صحیفه توسط[]

 هايى است متین. ن، نوشتهآکه در 

 .ها رسید ن که نشانه روشن بدانآب فرقه فرقه نشدند، مگر پس از کتا و اهل
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، آياتش محکم شده و سپس شخصیتي دارد )مبین است، کتاب است، هدايت است
کاستي ندارد، آمده است که انذار کند و بشارت کجي واست، اند، عربي تفصیل يافته

بدهد، تذکر و تذکره است، فرقان است، مجید است، عجیب است، کلیم است نازل 
 ي او، عزيزِ حکیمِ علیمِ رحمانِ رحیم، و بلا ترديد از ربّ العالمین است، وحي شده

گويد از  ام مي گويد من نوشته است، تعلیم شده از طرف رحمان است خدا هم نمي
 ام )نه ديگري(. محمد نازل کرده ، به سويعلم و ذکر و امر ما فرود آمده است

و پس از آن  (31ي حجر) سوره -ها از سال چهارم رسالت اين معرفي و توصیف
 بعثت 8تا  6و  1هاي  شود. وفور آن در سال به بعد شروع مي -(77ي دخان) سوره

، به يکي است، سپس رو به تنزل گذاشته سالي يک يا دو بار است. بعد از هجرت
 شود. هجرت خاموش مي 6افتد و در سال  مي

که گیرندگان آيات غیر  ن سال رسالتهاي ابتدايي نخستین تا چهارمی در سال ○
هستند که هنوز آشنايي درست و  شدگانِ عرب ، متدينین و دعوتاز شخص رسول

شود  مي خوانده آنها گوش به آخرت و قیامت خبرهاي سال سه مدت نکرده، پیدا ايمان
سوم، الوهیت و توحید و عبادت و رسالت براي معدود گروندگان و در اواخر سال 

گزاري شود و اين  شود؛ در اين دوران است که اعتقاد و ايمان بايد پايه مطرح مي
 گیرد. به اين ترتیب و در چند خط و مسیر ذيل: گزاري روي قرآن صورت مي پايه

ساندن مکانیسم ( جدي بودن و هجو و هزل نبودن آيات و اخبار و همچنین شنا3
گیرند و صرف تمام مساعي  ها مي ها و مکتب ها و تهمت ، و رد کردن توجیهوحي

هاي  اين توجه و تلاش پس از آن نیز در طيِ سال«. از خدايي بودن قرآن»براي اثبات 
 کردند، ادامه داشته است. هايي که مي آهنگ با انکار و قضاوت بعد نیز هم

 هاي مستقیم به آنها با ايران و شکايترو شدن  ( روبه9
 ها و آورندگان قرآن ( واسط1
 هاي وارد شده به پیغمبر ها و نسبت ها، تکذيب ها، تهمت ( رد کردن توجیه7
 ها: ( رد کردن فرضیه1

«

»3

                                                        
ن ناهمگونىِ فراوان آبود، در  کنند؟ اگر از جانب غیر خدا مى ن تدبر نمىآچرا در قر:  89( / 7. نساء)3

 د.يافتن مى
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«

»3

«»9

«

»1

«

»7

«

»1

6: ) 
«

»6

                                                        
ن آقر]دهد؛ زبان کسى که  بشرى به او تعلیم مى [ن رارآ]ق گويند: نان مىآدانیم که  مى:  301( / 36. نحل)3

 .ن به زبان عربى روشنى استآعربى است و اين قر دهند، غیر به او نسبت مى [را

 .کند نان بازگو مىآرا بر  ن بیشترِ موارد اختلاف دودمان يعقوبآاين قر:  76( / 97. نمل)9

گاهى آتو  ن[آ]قبل از  ن را به فرمان خويش بر تو وحى کرديم؛آگونه قر و بدين:  19( / 79. شوري)1
ن را نورى ساختیم که هر يک از بندگان خويش را که آنداشتى که کتاب و ايمان چیست، ولى ما 

 ...بخواهیم، بدان هدايت کنیم

خواندى و به دست خود چیزى  اى را نمى ن، تو هیچ نوشتهآقبل از نزول قر:  78( / 92. عنکبوت)7
 به ترديد افتند. حق داشتند که[درايان ]وگرنه هرزه نوشتى،  نمى

 سخنى نیست که به دروغ ن[آ]اين قر نان براى خردمندان عبرتى است؛آدر داستان :  333( / 39. يوسف)1
و رحمتى  هاى پیش از خود و بیان واضح هر چیزى است، و هدايت بافته شده باشد، بلکه تصديق کتاب

 .است براى اهل ايمان

ن را ارائه کنند، هرگز موفق آبگو: اگر انس و جن همداستان شوند تا شبیه اين قر:  88( / 37. اسراء)6
 .نخواهند شد و هر چند که پشتیبان يکديگر باشند
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«»3

«»9 

 هاي قبلي ق کنندگي کتابديص( سوابق و ت7

                                                        
 دارکتان را بیاوريد.گويید، م اگر راست مى:  317( / 17. صافات)3

 [نگاه که ]علماى مذهبى يهودآکنیم و  اين از اخبار غیب است که بر تو وحى مى:  77( / 1عمران) . آل9
 ...قرعه زدند
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 بسمه تعالي


 (77ي دخان) سوره (،16ي يس) سوره ○
 يتن تکلیف آقاي چهل ○
  تدبري در قرآن استفاده از درس و جلسات ○
 شناسي و تقويت ايمان و خشیت از خدا شاءالله قرآن ان ○
شايد تعجب کنید که اين چه سخنراني است؟ معلوم است که قرآن از خدا  ○

باز  ،خوانیم خوانیم، و اگر نماز نمي مي است. لااقل در نظر ماها که مسلمانیم و نماز
 شناسیم. را کتاب خدا ميهم قرآن 

ايم. از کوچکي در خانه و  دانیم چون به آن عادت کرده قرآن را از خدا مي ○
ايم، بنابراين  اند و غیر از آن را کمتر شنیده مدرسه و مجالس ديني به ما چنین گفته

 کنیم. بديهي تلقي مي
هاي قرآن را طور  ، گفتهدانستیم خدا مي اگر واقعاً قرآن را صرفاً گفته و وحي ○

 داشت و در ما ترس و تقوا و توکل و تأثیر يشنیديم و روي ما تأثیر ديگر ديگر مي
شديم،  داد، يک آدم ديگري مي مي تکانمان نماز هم و اشت. هم قرآنگذ ديگري مي

 ي قرآن: شديم، به گفته مي 3.«الذَيِنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ»
                                                        

 که  در محفل دعاي کمیل 31/9/3171نويس طرح محورهاي سخنراني مورخ  ي پیش نوشته دست
 شود. مندان تقديم مي بازنويسي، و به علاقه

ي آياتي از قرآن که در زيرنويس ارائه شده است از مؤلف فقید نیست و برگرفته از قرآن مبین  ترجمه
 است )ب.ف.ب(.  اکبر طاهري قزويني ترجمه و تفسیر آقاي مهندس علي

 اند. : همان کساني که در نمازشان فروتن 9( / 91. مؤمنون)3



 
 

 

 
 

 (، در محفل دعاي کمیل92ــــــــــــــــــــــــــ مجموعه آثار)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  178

 

«

»3

 خوانديم: ( مي77ي دخان) وقتي در همین سوره ○
«

»9

 جوشید. آمد و از اندرونمان آتش مي تنمان به لرزه در مي
 خوانديم: ي زلزال را مي يا سوره

«
»1

 ترسیديم. کرديم و مي پرداختیم و از شر فرار مي سره به کار خیر مي يک
 زندگيِو  و بهشت و خیلي چیزهاي ديگر از جمله اطمینان و عشق به آخرت ○

 ن.جاودان. بنابراين تحمل هر سختي زحمت و فعالیت در اين دنیا براي رسیدن به آ
اعتقاد و اطمینان بر اينکه قرآن کلام خدا است، کلید تمام درهاي دين و اساس  ○
 شد. ي مذهب ما، اعم از اصول و فروع مي و مايه
کنیم براي اين است که خود قرآن چنین کرده  اگر اين مطلب را مطرح مي ○

ده العا است و روي اصالت قرآن و از طرف خدا بودن و بشري نبودن آن اصرار فوق
و  ، پاي انساناست و اگر اين مطلب قطعي شود دارد. چرا؟ براي آنکه اساس رسالت

هاي  استدلال شود و همچنین پاي احکام و اجراي آن و مطرح مي و خدا هم آخرت
ت چون دعاوي اصلي قرآن را که آخر .بر همین اساس است ،ي اول در مرحله يقرآن

 شود اثبات کرد. هاي علمي و تجربي مستقیم نمي است با استدلال و راه و خدا

                                                        
کردى که از مهابت خدا فروتن و  کرديم، مشاهده مى ن را بر کوهى نازل مىآاگراين قر:  93( / 12. حشر)3

 زنیم، بسا که انديشه کنند. ها را براى مردم مى شد؛ و اين مثل متلاشى مى

ها  همچون فلز گداخته؛ در شکم. است ن[آمسلماً درخت زقوم، غذاى گناهکار ]:  78تا  71/ ( 77. دخان)9
 درافکنید. را بگیريد و به میان دوزخ ستمگر[]ن آ رسد:[ خطاب مى] ب داغ.آبه سان جوشش . جوشد مى

 ب داغ بر سرش فرو ريزيد.آنگاه از عذاب آ

   .ن را خواهد ديدآ ]پاداش[ اى نیکى کند، پس هر که همسنگ ذره:  8و  7( / 22لزله). ز1
 ن را خواهد ديد.آ ]نیز سزاى[ اى بدى کند، و هر که همسنگ ذره
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قرآن اصرار دارد دائماً خود را معرفي کند. قرآن از ابتدا براي خود شخصیت  ○
اصالت قايل بوده و اصرار نموده است براي قرآن مشروعیت قائل شود. برخلاف 

مطالب و موضوعاتي است که  ،روي کاغذ آمده بانيِت مهاي بشري که کتاب کتاب
هاي  ها و گفته سعدي چیزي جز نوشته کند. مثلاً گلستان مؤلف انشاء کرده و مي

 گويد: سعدي نیست که مکتوب شده است و خود او مي
 ان مـــن ببــر ورقــياز گــلست  ه کـار آيدت ز گـل طبقـيبه چ

 گلستان همیشه خوش باشد وين   روز و شش باشد پنجمین گل ه
 گويد:  مي است يا حافظ مال سعدي گلستان

 برند مي که به بنگاله وين قند پارسي   یان هندطشکرشکن شوند طو
 ي و غیره...سشنا و جامعه اب فیزيک، پزشکي، فلسفيه است در يک کتنکتهمین 

 آنجا که قرآن اصرار دارد خود را به الهي بودن معرفي نمايد: ○
«»3

«»9

«»1

«»7

«»1

«»6

                                                        
يدى نیست، براى پرواپیشگان ن تردآ الف، لام، میم. اين کتاب که در ]الهى بودنِ[:  9و  3( / 9. بقره)3

 .راهنمايى است

 میز است.آيات کتاب حکمت آالف، لام، راء؛ اين :  3( / 30. يونس)9

نگاه آگاه استحکام يافته، آاى  ياتش از جانب فرزانهآکتابى است که  ]اين[ الف، لام، راء؛:  3( / 33. هود)1
 .شده است به وضوح بیان

 يات کتاب روشنگر است.آالف، لام، راء؛ اين :  3( / 39. يوسف)7

اختیارت بر تو  نچه از جانب صاحبآاست و  [خداياتِ کتاب ]آالف، لام، میم، راء؛ اين :  3( / 31. رعد)1
 ...نازل شده، راست است

 نِ روشنگر.آاست و قر يات کتاب ]الهى[آالف، لام، راء؛ اين :  3( / 31. حجر)6



 
 

 

 
 

 (، در محفل دعاي کمیل92ــــــــــــــــــــــــــ مجموعه آثار)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  110

 

ساير  ي ايهپاين مطلب و  طورکه بايد، به اساسي بودنِ در تعلیمات ديني ما آن ○
اند  هاي ايماني و معنوي بودن قرآن توجه لازم به عمل نیامده است. البته گفته قسمت

اند  که قرآن يگانه معجزه پیغمبر است ولي معجزه را در فصاحت بلاغت دانسته
 .گويد آن ابداً آن را نميکه قر درحالي

 :هاي اعتقاد به دين راه ○

 رجوع به خود  
 ساخته هاي بشر خیال و وهم و قیاس به نفس، دين

 عرفان -هاي فلسفي دين -عشق -عقل
 

 هدايت خدا 

 خواب و کرامات
 عشق و شهود و عرفان

 پیامبران رسالت
 ي  معجزه و ارائه

 کتاب و ده فرمان
 

 ،و عجیب اين است که دنیاي ناشي شده از منشأ اولي يعني بشري و حکومتي
اند. ولي  شوند و طرفدار تعبّد و اطاعت بوده مخالف با علم و آگاهي و تعقل مي

و الهام، اصرار به تعقل و  قرآن در عین اعلام و ادعاي وحي ثلاًهاي منشأ دوم م دين
 نمايد. تفکر و علم مي

 اصول و فروع، ايمان و احکام: روش تعلیم و تبلیغ دین در میان مسلمانان ○
 .روز قیامت معاد ،نبوت ،: توحیددر اصول

 اند. گفته : تعبدّي و تفقهي، هر چه پیغمبر و ائمهفروع و احکام
م قیامت به عنوان ( گفتمسلمانان قرآن و معاد قیامتدر يک سخنراني کمیل ) ○
 عدالت  دريچه از متکلمین و مؤمنین که درحالي آمد خواهد که طبیعت فراگیر ي پديده

 .روي دلايل عقلي و فلسفي ،پاداش و کیفر دنیا ، وخدا
به دو مطلب رسیديم که توحید يا الوهیّت در  «تدبري در قرآن»در درس  ○

 آيد. ، و به دنبال ربوبیت ميو آخرت مرحله بعد از قیامت
را نه روي دلايل علمي و عقلي بلکه چون غیرقابل  اثبات و اعتقاد به قیامت ○

ها را از  رود. ضمن آنکه رفع اشکال مي تثبات و تجربه است روي صداقت کتابا
 هد و سوگندها تماماً بر آثار و د هاي  طبیعتي انجام مي هاي پديده طريق عقلي و برهان
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 هاي طبیعت است. جريان
درست و  ،ها بر اين منوال است که به قبولاند اخبار نمايي تمام مساعي و راه ○

چیزهايي است که  ،راست است، کتاب و کلام جدي است. انذارها و موضوعات
انگیز است که  ابقدر عظمت و شدت و اعج باشد. آن ي بشر تواند از ناحیه نمي
گونه است و واقعیت دارد، مستقیماً با  هچ ، غیربشري است، وحيبوداعتنا  شود بي نمي

ها درست درآمد.  گونه کلام و هشدارهاي انبیاء و هلاکت هکند و چ مردم صحبت مي
 کند: و روي انبیاء تکیه مي

«»3 
و ناطق بودن  تعلیم قرآن ناشي از رحمانیت خدا است و در رديف خلقت انسان

ها و آيات رحمانیت را ذکر  پس نشانهتواند انکار کند. س انسان است که کسي نمي
ها و  دل ،. با رحمانیتآخرت در دنیا و طبیعت و در بهشتِ ،کند. رحمانیت مي

خدا و به  و رحمت گیرد به رحمانیت ها اقرار مي نآدهد. از  هايي را تکان مي دماغ
نمايند و در برابرش هدايت  استعانت ميادت و بو داوطلبانه قبول ع ،روز جزا

 آيد. طلبند. انسان به کلام و جواب خدا مي مي
ي  دهد و روي قرآن از ناحیه شود. دعوت را ادامه مي اما به اينجا متوقف نمي ○

درصد  61ي قرآن، که بیش از  سوره 11کند. بیش از  خدا بودن آن تکیه و تکرار مي
شود، هم به پیغمبر يادآوري  ن قرآن آغاز ميشود با تذکرِ خدايي بود قرآن مي

، (9هاي بقره) کند که قرآن از تو نیست و از ما است و هم به مردم )سوره مي
، (31، رعد)(39، يوسف)(33، هود)(30يونس) (،7، اعراف)(1عمران) آل

 .(  (37، اسراء)(36، نحل)(31، حجر)(37ابراهیم)
 خودمان: در منطق« از خدا بودن قرآن»هاي  اما دلايل و نشانه

هاي بشري فرق دارد، خودش  ي کتاب گارش و عرضه شدنش با همهاصلاً ن -3
 معرف چنین چیزي است.

العاده  مطالبي که عنوان کرده و اهدافي را که تعقیب نموده، اصرار فوق -9
ات و محسوسات و نیازهاي بشري است و هم دور و خصوصیورزد، هم خارج از  مي

هاي طبیعي و  ه خلاف جريانخارج ا ز درك و دانش و تجربیات بشري است و بلک
 مد روز جويندگان بشري است.

                                                        
 موخت.آگفتنش   سخن ]و[ فريد،آرا  موزش داد. انسانآخواندن را ، خداى رحمان:  7تا  3( / 11. رحمن)3
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 بیگانه بودن بعضي از اين قبیل مطالب و نامساعد بودن  -1
و  انطرف بشري و خلاف است چه بي غیر دنکن که مي ييها و اظهارنظرها حل راه

 3() مخالفین و چه پیروان و مؤمنین
ها و تحديدها و  پیغمبر و عتاب و قضاوت اي عیسي تکلم و به حقیقت گوينده -7

 اش با گوينده و آورنده. به محض تعلیم واقعیت دائم و رابطه
 طبیعت محکم و استقلال در انشاء -1
طرفي و عدم اصرار  اصرار و استمرار و پیگیري و چه سردي و بياضداد مابین  -6

 و تحمیل
 برنامه و سپري نشدن و ... تمدن -7
 و تأيیدهاي علمي. راه طي شده -8

 29/2/1747برای جلسه 
از خدا »کنیم، مراحل ذيل را در قبولاندن  وقتي به قرآن تنزيلي مراجعه مي ○

 :نمايیم  مشاهده مي« بودن قرآن
 گیري معاصرين ي دفاعي در برابر موضع جنبه
 ي اثباتي يا اعلام و ادعا جنبه

اند و  مقدمتاً اعلامي و ادعايي شده است و پس از آن، آنها واکنشي نشان داده
ز ي اعلام و اثبات کار کرده و هم ا که قرآن در او جنبه اند درحالي گرفتهاي  جبهه
 ي اعراض و انکار آنها عمل نموده است. جنبه

اند  : مستقیماً با مردم طرف شده و آنها مورد خطاب قرار گرفته اعلام و اثبات  جنبه
 و قبل از آن خود پیغمبر را. 

ديده است. ترديد هم از  را مي ده و رسولشنیرا ن در پیغمبر مؤثر بوده چون وحي
شده است، سلسله آيات و  درد سر وارد مسئله مي ده است. بنابراين بياو رفع ش

 دستور.

                                                        
 .  17( / 73. فصلت)3



 

 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالي



 (2سه )جلبرای 

 آنچه قبلاً گفته شده است
 تعجب از عنوان ولي ارزش و عینیت آن ○
ي آن را( کلام  آورندهاگر چنین اعتقاد قلبي و عقلي محکم باشد و قرآن )و  ○

 خدا و از طرف خدا بدانیم.
اعتقاد و اطمینان به کلام خدا، و از طرفِ خدابودن قرآن کلید مسائل و  ○

دادن به تقوا و  ( و همچنین تندردهاي دين و اساس دعا همه هست )ايمان به آخرت
اهد بود، حرکت و فرايض به احکام و احتراز از محرمات و استقبال از مشکلات خو

 سازد. خدمت در دنیا و صبر مشکلات آن را نیز پايدار و محکم مي
نمايم، خود قرآن چنین  کنم و روي آن تکیه مي اگر اين موضوع را مطرح مي

 کرده و آن را ضروري دانسته است: 
 درصد حجم قرآن 61سوره قرآن و  11در بیش از  -3
 قايل شده است.براي قرآن شخصیت و مقبولیت و اصالت  -9
روي اين مسئله اصرار و عنايت ورزيده، صداقت اصولي و  از ابتدا وحي -1

 چگونگي آن را مطرح کرده.
                                                        

 از خدا »با عنوان  92/9/3171مورخ  نويس محمورهاي سخنراني در محفل دعاي کمیل یشي پ نوشته دست
 شود. مندان تقديم مي که بازنويسي شده و به علاقه« بودن قرآن

مبین، ترجمه و برگرفته از قرآن  از مؤلف فقید نیست وها آمده  ي آياتي از قرآن که در زيرنويس ترجمه
 باشد )ب.ف.ب(.  مي اکبر طاهري قزويني تفسیر آقاي مهندس علي
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 و با شکستن هزار اسماء وارد شده جواب آنها را داده است. -7
است و « و خداآخرت » انبیاء از آنجا که اساس دين و برنامه و هدف بعثت ○
شود در اين دنیا نشان داد و تا به حس و تجربه اثبات شوند يا خود و  اش را نمي نتیجه

خواهد با زور و تطمیع و تبلیغ  حقیقت و کیفیتشان اثبات و کشف شود و خدا هم نمي
ا به ي قرآن گذشته است ت بندي آن را تحمیل نمايد، اين وظیفه را به عهده و چشم

نمايندگي و معرفي اين دو بپردازد تا پا به پاي طبیعت يا خلقت که آن نیز آيات خدا 
کار با قرآن است و کمک گرفتن از آنها،  هم آخرت را به ما بقبولاند  و همنام و هم

 و هم خدا و مخصوصاً وحدانیت و لاشريک بودن آن را.
هد بلکه از خود پیغمبر شروع د ها انجام مي اين کار را نه تنها به ما و انسان ○

ي خدا بودن قرآن و  ، و از ناحیهنمايد و او را هم از طريق وجود و حضور وحي مي
 کند.  دهد و تربیت مي سپس توجه به طبیعت و تاريخ، تعلیم مي

 یادداشت
هاي صادر شده  اي است از خدا مانند کلام و کتاب قرآن نه تنها صورت يا نوشته

عنوان روحي و جزئي از خدا و محصول مستقیم  ن و قلم ما، بلکه مخصوصاً بهاز زبا
ي اعزام شده به مريم و خود عیسي  طورکه فرشته نمايد. همان ي خدا معرفي مي اراده

 چنین بودند:
«»3

 

«

»9
 

«

»1
 

                                                        
 را به سوى او فرستاديم و او به صورت بشرى کامل مقرب خود[ ]فرشته نگاه جبرئیلآ ...:  37( / 32. مريم)3

 اندام، بر وى ظاهر گشت.

زنى را که پاکدامن بود و از روح خود در وجودش دمیديم و او و فرزندش  [رآبه ياد ] و:  23( / 93. انبیاء)9
 يتى براى جهانیان ساختیم.آرا 

القا کرد و رحمتى  خداست که به مريمو مخلوق  مريم فقط رسولفرزند  : ... عیسي مسیح 373( / 7. نساء)1
 ...قائل نشويد [گانگى ]خداوريد؛ و به سه آاست از جانب خدا، پس به خدا و رسولانش ايمان 
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 تا هشداردهنده باشى. رده استن را بر قلب تو نازل کآروح الامین :  327و  321( / 96. شعراء)3

است؛ به هر يک  []تدبیربخشد و صاحب عرش  بندگانِ شايسته[ را رفعت مى]درجات :  31( / 70. مؤمن)9
نسبت به روز لقا ]ى پروردگارشان[  ]مردم را[ فرستد تا از بندگانش که بخواهد، به فرمان خويش وحى مى

 .هشدار دهد

شده، بگو: وحى، امرى مربوط به صاحب اختیار من است و دانشى که به شما داده : ...  81( / 37. اسراء)1
 است. [اندك ]و نارسا

کند  را به همراه وحى به فرمان خود بر هر که از بندگانش که بخواهد، نازل مى فرشتگان:  9( / 36. نحل)7
 که هشدار دهید معبودى جز من نیست، تنها از من پروا کنید.

اختیارشان براي  به خواست صاحب در معیت ]فرمانده خود[ جبرئیل در آن شب فرشتگان:  7( / 27. قدر)1
 آيند. ]تقدير[ هر امري فرود مي

 []به حساب دنیاروح الامین، در روزى که مدتش  []فرمانده خودبه معیت  فرشتگان:  7( / 70. معارج)6
 .کنند پنجاه هزار سال است، به سوى او عروج مى
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 اما شخصیت و اصالت قائل شدن برای قرآن 
هاي تألیفي دانشمندان و نويسندگان  که برخلاف کتاب در جلسه گذشته گفتیم ○

و شاعران و غیره که عنوان و نقش آن به اعتبار متن و موضوع است يا نويسنده و 
و بلکه فیزيک حرارت يا نیرو و الکترونیک يا  آورنده آن )مثل فیزيک فروغي

و غیره( قرآن از خود عنوان و  و غزلیات يا ديوان حافظ بینوايان ويکتور هوگو
شخصیت و اصالت دارد و مورد عنايت و توصیه و معرفي قرار گرفته است مثل کلام 

اش نیست که به امواج هوا يا کاغذ و سنگ سپرده  يک شخص يا اشعار و نوشته
هاي ناقل کلمات يا تحريرات هستند. در Vehicule»9»شود و آنها وسايط و  مي

ها يا  هاي راستيِ سوره را، علاوه بر تعريف و توصیه« کتاب»صورتي که خدا قرآن و 
، به عنوان 1ضمن آنها، و ضمن آيات و قايل شدن اسم و صفات و نقش براي آن

 :نمايد اش معرفي مي جزئي از وجود خودش و روحي از امر و اراده
                                                        

گاهى آتو  ن[آويش بر تو وحى کرديم؛ ]قبل از ن را به فرمان خآو بدين گونه قر:  11 و 19( / 79. شوري)3
ن را نورى ساختیم که هر يک از بندگان خويش را که آنداشتى که کتاب و ايمان چیست، ولى ما 

  .کنى بخواهیم، بدان هدايت کنیم؛ و مسلماً تو به راهى راست هدايت مى
گاه باشید که همه امور تنها به سوى آت، متعلق به اوست؛ ن اسها و زمی سمانآراه خدايى که هر چه در 

 .گردد خدا بازمى

 ي نقلیه است. . به معني گردونه و وسیله9

 .«وقَُرْآنٍ مبُِینٍ الَرَ تلِْکَ آيَاتُ الکِْتَابِ: » 3( / 31. حجر)1
 .(است و قرانِ روشنگر ايات کتاب ]الهى[ الف، لام، راء؛ اين)

 .«فیِهِ هدُىً لِلْمُتقَِینَ ذلَِکَ الکِْتَابُ لاَ رَيْبَ .الم: » 9و  3( / 9بقره)
ان ن ترديدى نیست، براى پرواپیشگآ [الهى بودنِالف، لام، میم. اين کتاب که در ])

 .(راهنمايى است
 .«فصُلَِتْ مِن لدَُنْ حکَِیمٍ خبَِیرٍ الَر کِتَابٌ أُحکِْمَتْ آيَاتُهُ ثمَُ: » 3( / 33هود)

، گاه استحکام يافتهآاى  ياتش از جانب فرزانهآکتابى است که  ]اين[ الف، لام، راء؛)
 .(نگاه به وضوح بیان شده استآ

 .«عَبدِْهِ لِیکَُونَ لِلْعَالَمِینَ نذَِيرًا تَباَرَكَ الذَيِ نَزلََ الْفُرقَْانَ عَلىَ: » 3( / 91فرقان)
را بر بنده خويش نازل  حق از باطل[] معیار تمیز [نآقر]منشأ برکات است خدايى که )

 (.اى باشد کرد، تا براى جهانیان هشداردهنده
                 .وَالکِْتَابِ الْمُبیِنِ: » 7تا  9( / 71زخرف)
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     ُْتَعْقِلُونَ إِنَا جَعَلْناَهُ قُرْآنًا عَرَبِیًا لَعَلکَم.  

 .«حکَِیمٌ وَإِنَهُ فيِ أُمِ الکِْتَابِ لدََيْنَا لَعَليٌِ
 . و سوگند به کتاب روشنگر)
  ورديم، بسا که خردورزى کنید.آپديد  [] فصیحنى به زبان تازى آن را قرآما  

و ]و اين کتاب که والا و حکمت اموز است، در لوح محفوظ نزد ما ثبت شده است 
 (دستخوش تغییر نخواهد شد.[

گاهى آتو  ن[آن را به فرمان خويش بر تو وحى کرديم؛ ]قبل از آو بدين گونه قر:  11و  19( / 79. شوري)3
ن را نورى ساختیم که هر يک از بندگان خويش را که آنداشتى که کتاب و ايمان چیست، ولى ما 

  .کنى بخواهیم، بدان هدايت کنیم؛ و مسلماً تو به راهى راست هدايت مى
نها به سوى گاه باشید که همه امور تآن است، متعلق به اوست؛ ها و زمی سمانآراه خدايى که هر چه در 

 .گردد خدا بازمى

است؛ به هر يک از  []تدبیربخشد و صاحب عرش  بندگانِ شايسته[ را رفعت مى]درجات :  31( / 70. غافر)9
نسبت به روز لقا ]ى پروردگارشان[  ]مردم را[ فرستد تا بندگانش که بخواهد، به فرمان خويش وحى مى

 .هشدار دهد

کند  را به همراه وحى به فرمان خود بر هر که از بندگانش که بخواهد، نازل مى فرشتگان:  9/ ( 36. نحل)1
 که هشدار دهید معبودى جز من نیست، تنها از من پروا کنید.

ن ترديدى نیست، براى پرواپیشگان آ [ى بودنِالهالف، لام، میم. اين کتاب که در ]:  9و  3( / 9. بقره)7
 .راهنمايى است
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جا روح خدا  ي مريم و عیسي فرموده است. در آن تر از اين را درباره و واضح
 کرده است: آدمي صورت پیدا تمثیل به فرشته

«»3
 

 و يا کلمه و کلام خدا و روحي از او شده است:
«

»9
 

شود که خود را صاحب اصالت و شخصیت و مستقل  در قرآن اصراري ديده مي
اش بنماياند. به همین سبک تنظیم شده، رأساً  يا گوينده و نويسنده  آورندهو جدا از 
شود و گاهي به او  رو مي زند و با پیغمبر به صفت مخاطب يا غايب روبه حرف مي

داند تعلیم  دهد که چنین و چنان بکند يا بگويد. يا به آنچه نمي نسبت مأموري مي
 کند: دهد و اعلام مي مي

«»1

«»7
 

«»1
 

                                                        
 مقرب خود[ ]فرشته نگاه جبرئیلآخود را از مردم مستور کرد؛  براى مناجات با خدا[] و:  37( / 32. مريم)3

 بر وى ظاهر گشت.را به سوى او فرستاديم و او به صورت بشرى کامل اندام، 

، در دينِ خويش گزافه نگويید و درباره خدا جز حق نگويید؛ عیسى مسیح اى اهل کتاب:  373( / 7. نساء)9
پس به و مخلوق خداست که به مريم القا کرد و رحمتى است از جانب خدا،  ، فقط رسولفرزند مريم

بازايستید تا به سود شما  ]از اين گفتار[ قائل نشويد؛ [خداوريد؛ و به سه گانگى ]آخدا و رسولانش ايمان 
ن است ها و زمی سمانآباشد؛ خدا معبودى است يگانه؛ منزه است از اينکه فرزندى داشته باشد، هر چه در 

 زار کافى است.متعلق به اوست؛ و خدا به عنوان کارگ

 .فريدآاختیارت که  بخوان به نام صاحب : 3( / 26. علق)1

 .هشدار بده ]مردم را[ برخیز و .اى جامه خواب بر خود بسته:  3( / 77. مدثر)7

 به تو رسیده است؟ [زرستاخی]فراگیرِ  حادثه[]يا داستان آ:  3( / 88. غاشیه)1



 
 

 

 
 

 112 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز خدا بودن قرآن، براي جلسه دوم ـــــــــــــــــــــــــــ

 

«»3
 

«»9
 

«»1
 

«»7
 

«»1
 

«»6
 

«»7 

«»8
 

«»2
 

«»30 

«»33
 

                                                        
 به تو رسیده است؟ يا داستان موسىآ:  31( / 72. نازعات)3

 چه کرد؟! اختیارت با قوم عاد اى که صاحب يا توجه نکردهآ:  6( / 82. فجر)9

 .بگو، خدا يگانه است:  3( / 339. توحید)1

 .زيانند ]حال[ ها در که انسان. سوگند به زمانه:  9و  3( / 301. عصر)7

 که هر کس در پاکى نفس کوشید، رستگار شد.:  2( / 23. شمس)1

 .اختیار والاتر خويش را تقديس کن صاحب [اىويژگى ]ه:  3( / 87. اعلي)6

ها از  فروغ گردند، و کوه گاه که خورشید در هم پیچیده شود، و ستارگان بى نآ:  1تا  3( / 83. تکوير)7
 .جاى رانده شوند

 .قرار داده شود []پرواپیشگاندر دسترس  رافروخته گردد، و بهشتب و دوزخ:  37تا  39( / 83. تکوير)8
 .فراهم کرده است [اى گردد که چه ]توشه گاه مىآهر کس 

 .که صاحب اختیارت تو را رها نکرده و بر تو خشم نگرفته است:  1( / 21. ضحي)2

 .مگر نه اينکه صبر و تحملت را زياد کرديم:  3( / 27. انشراح)30

 .، واگذارام ]و عناد دارد[ فريدهآ يش[ن کس که تنها ]آمرا با :  33( 77. مدثر)33
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کند و کاري ندارد که آنها او يا  در خیلي از آيات مستقیماً با مردم صحبت مي
گوينده اصلي يعني خدا را قبول دارند و يا ندارند و به اين ترتیب خود را، و از خدا 

 نمايد: اندازد و صريحاً الله را عنوان مي بودن خود را جا مي
«»1
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 ورم.آدر به زودى او را به دوزخ:  96( / 77. مدثر)3

 . چهره در هم کشید و روى برتافت:  9و  3( / 80. عبس)9
 مده بود.آن نابینا به سراغش آ از اينکه ]در موقعیتى حساس[

 .[سرگرمتان ساخت و فخرفروشى]طلبى  افزون:  3( / 309. تکاثر)1

 .گمان حقیقت دارد بى شود، نچه به شما وعده داده مىآکه :  1( / 13. ذاريات)7

 .تعلى رغم ادعاى مغرضان،[  معاشر شما ديوانه نیس]:  99( / 83. تکوير)1

 در اختیار ماست. خرتآو دنیا و  .البته هدايت بر عهده ماست: 31تا  39( / 29. لیل)6

 .ن درايندآتر به  نگونبخت ]افراد[ تنها دهم. کشد، هشدار مى  يه متشى که زبانآپس شما را از 

 در حالى که هیچ کس به گردن او حقى مستلزم پاداش نداشته است. :  90و  32( / 29. لیل)7
 .بخشد.تنها در طلب خشنودى صاحب اختیار والاتر خويش مى

 بى بى مقدار نیافريديم؟آمگر شما را از:  90( / 77. مرسلات)8

 .کنندگان ن روز واى به حال تکذيبآدر :  30( / 81. مطففین)2
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 نمايد: کند و ادعايي مي يا خودش را معرفي مي
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  رامش قرار نداديم؟آيا زمین را مهد آ: 6( / 78. نبأ)3

 ه آفريديم.و شما را نر و ماد:  8( / 78. نبأ)9

 .بى فراوان فرو فرستاديمآو از ابرهاى باران زا :  37( / 78. نبأ)1

 .همه[ است]گاه  تحقیقاً روز داورى، وعده : 37( / 78. نبأ)7

 .ن پند گیردآپس هر که خواهد، از  .ن اندرز و تذکر استآحاشا، قر:  16تا  17( / 77. مدثر)1

ن مبتنى است[؛ اوست سزاوار پروا و آخواست خدا ]بر  نظمى که[گیرند، مگر به موجب ] و پند نمى
 مرزش.آسزاوار 

 .، ولى شما دنیاى گذرا را دوست داريد[عذرهايش پذيرفته نیست] هرگز:  90( / 71. قیامت)6

 ايم، چرا باور نداريد؟ فريدهآمايیم که شما را :  17( / 16. واقعه)7

 .اى است بزرگوار گفتار فرستاده [نآکه اين ]قر:  32( / 83. تکوير)8

  .على رغم ادعاى مغرضان،[ معاشر شما ديوانه نیست]:  91و  99( / 83. تکوير)2
 را در افق روشن مشاهده کرد. و به راستى جبرئیل
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براى هر کس از شما که بخواهد راه  .ورى براى جهانیان نیستآن جز يادآقر:  92تا  97( / 83. تکوير)3

 راست در پیش گیرد. 
 .اختیار جهانیان است خواست خداى صاحب [مندى و قانونو خواست شما محدود در ]

 .نگاه که افول کندآسوگند به ستاره، :  1تا  3( 11. نجم)9

 گويد. و از سرِ هوس سخن نمى. که معاشر شما هرگز گمراه نشده و به راه تباهى نیفتاده است

 نجا[آدر را ] اختیارش هاى صاحب يات و نشانهآرين ت اى از بزرگ تحقیقاً پاره:  32و  38( / 11. نجم)1
  مشاهده کرد.

 اثرند[ ؟! ] که چه بى ايد توجه کرده« عزى»و « لات» هاى[ يا به ]بتآ

 .ار خداستدر اختی خرتآرزو کند، میسر است؟ دنیا و آهر چه  مگر انسان:  91و  97( / 11. نجم)7

 . در لوح محفوظ.نى است گرانقدرآکه اين ]گفتار[ ، قر:  78و  77( / 16. واقعه)1

 اختیار جهانیان. اى است از جانب صاحب نازل شده:  89تا  80( / 16. واقعه)6

 گیريد؟ چگونه اين سخن را سبک مى

 قرار مى دهید؟ ن[آ]شمردن  خود را دروغو تنها نصیب 

 نِ روشنگر.آاست و قر يات کتاب ]الهى[آالف، لام، راء؛ اين :  3( / 31. حجر)7

 .ن ترديدى نیست، براى پرواپیشگان راهنمايى استآ اين کتاب که در ]الهى بودنِ[:  9( / 9. بقره)8
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و « ذِکْرٌ لِلْعَالَمِینَ»به صورت  به اين ترتیب قرآن در نیمه اول سال سوم بعثت ○
نمايد و با تصريح به نام الله،  مردم معرفي ميبود، خود را به « تَنزيِلٌ مِن رَبِ الْعَالَمِینَ»

دست الله بودن، و خواستاري خدا از خواستن ما و حرکت ما  ها به مبدأ و منتهاي انسان
 دارد. سوي خود را اعلام مي به

کند و خود را به او معرفي نموده،  تکلم مي خداوند مستقیماً با حضرت موسي ○
آفتاب »شنیدند. بنابراين  مي اسرائیل گفت و اين صدا و کلام را بني 3«اللَهُ إنَِنِي أنََا»

اسرائیل احتیاج به اثبات خدا و از طرف خدا  و هم بني ، هم موسي«آمد دلیل آفتاب
چنان انکار و لجباج و  اي بر ايشان نبود بلکه هم بههرا نداشتند. شک و ش بودن تورات

 آزار بیشتر کردند.
صـورت و صـدا، بلکـه بـه رويـت و شـهود        پیغمبر ما نیز خودش چنین بود، نه به ○

اي که خالي از ابهـام و   گونه ها، و همه جا به و سپس در وحي دروني، ابتدا در غار حرا
کرد. بنابراين خدا و الله، و صداقت اخبـار   مستقیماً درياف ميترديد باشد،کلام خدا را 

چنـین نبـود. چیـزي مسـتقیماً      و مهـاجرين   را قبول داشـت. امـا بـراي اطرافیـان     آخرت
ديدند ولـي از طريـق پیغمبـر و قـرآن، طـرف خطـاب و کـلام قـرار          شنیدند و نمي نمي
ي اينکه کـلام خاصـي اسـت و     توانستند درباره نان نميهاي آ گرفتند. خوش طینت مي

رسـید و   (11و و سازنده آنها نیست شک کنند تـا آنکـه سـوره رحمـن)    گ محمد دروغ
را خواندنـد کـه دروازه قـرآن     (3اي يقین پیدا کردنـد و سـوره حمـد)    پس از آن عده

 ن شدند.است و وارد شهر ايما
رغم آن همه  اي علي باشد اين است که بدانیم چگونه عده آنچه براي ما مهم مي ○

اي را قرآن در پیش  شدند و چه شیوه لجاج و تکذيب، معتقد و معترف و مسلمان
 گرفت. 

شود. ولي  آيد و ديده نمي دست نمي ها به آن شیوه الله و تالي تربیت در سوره ○
و قرآن در پیش روي ما است. با رويت و بررسي قرآن بايد ببینیم خود ما خود کتاب 

از خدا بودن »توانند اطمینان پیدا کنند و ايمان به  و فرزندانمان و سايرين چگونه مي
 بیاورند خوشبختانه نشانه و دلیل در خود قرآن فراوان است. « قرآن

                                                        
 .  37( / 90طه) .3
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 يحسین شاه آقايدر منزل 

 یادآوری جلسه گذشته ○
آور و غیرلازم. ما بیشتر به لفظ و نظر و نه  آيد و تعجب مطلب بديهي به نظر مي ○

آن داشتیم دين و   عقل آن را قبول داريم. اگر ما واقعاً ايمان و يقین و شهود به
 شد. ايمانمان جور ديگري مي

                                                        
 در منزل آقاي حسین  ، محفل دعاي کمیل6/1/3171ي محورهاي سخنراني براي جلسه مورخ  نوشته دست

 شود. مندان تقديم مي ي که بازنويسي شده و به علاقهحسین شاه
ها آمده است از مؤلف فقید نیست و برگرفته از قرآن  زيرنويس ي آياتي از قرآن کريم که در ترجمه

 است )ب.ف.ب(. اکبر طاهري قزويني مبین، ترجمه و تفسیر آقاي مهندس علي

بر راهى راست. نازل . مبرانىکه تو در زمره پیا. میزآ ن حکمتآيا، سین؛ سوگند به قر:  8تا  3( / 16يس). 3
اند و  تا گروهى را که پدرانشان هشدار نیافته. [را در اختیار دارى]فرا دست و مهربان  []ى خداىشده 

. ما هم ورندآ نان تحقق يافته است و ايمان نمىآخود غافلند، هشدار دهى. فرمان مجازات در مورد بیشتر 
 بینند[. اي که سرهايشان بالا مانده است ]و راه خود را نمي گونه ايم، به بر گردن آنان تا چانه زنجیر نهاده
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بودنِ پیغمبر  رسولذالک خود قرآن روي آن و رويِ از طرف خدا بودن و  مع ○
 تکرار و اصرار دارد.

«»3

«»9

«»1

«»7

«

»1

«

»6

درصد  60درصد قرآن(، ولي حاوي  10سوره )يعني  337سوره از  17طورکلي  به
 شود. ها آغاز مي از حجم قرآن با اين نوع معرفي

 ، به قرآن قسم  از آن که قرآن جا افتاد که از طرف خدا و حکیمانه است و بعد  ○
                                                        

 نزول اين کتاب از جانب خداى فرا دست و فرزانه است.:  9( / 76احقاف). 3

ار جهانیان اختی ن ترديدى نیست، از جانب صاحبآ []الهى بودن نزول اين کتاب که در:  9( / 19سجده). 9
 است.

 .اختیار جهانیان ستايش و سپاس خاص خداست، صاحب:  9( / 9بقره). 1

 قبل از تو چنین وحى مى فرستد. خداى فرا دست و فرزانه به تو و پیامبران:  1( / 79شوري). 7

کند به حق و به تدريج بر تو  اين کتاب را که کتب پیش از خود را تصديق مى:  7و  1( / 1عمران) آل. 1
. و ]بدين ترتیب[ معیار ن براى هدايت مردم يک جا نازل کردآرا قبل از  و انجیل نازل کرد، و تورات

 تمیز ]حق و باطل[ را فرو فرستاد؛ ...

شب قدر از  و خبر ندارى شب قدر چگونه است!. ن را در شب قدر نازل کرديمآقر:  1تا  3( 27قدر). 6
اختیارشان،  به خواست صاحب در معیت ]فرمانده خود[ جبرئیل ن شب، فرشتگانآدر  هزار ماه برتر است.

 ن شب تا سپیده دم، سلامت و رحمت است.. آيندآ هر امرى فرود مى [براى ]تقدير
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 رد. گی مي خورد که تو از فرستادگان هستي و آن را شاهد نبوت مي

 : براي اينکهکند؟  چرا قرآن چنین می

، به خود پیغمبر بفهماند و دائماً بر او القاء و اثبات کند که از طرف خدا اولاً ○
کلام خدا به خود او و ديگران در کار است تا آگاهي و يقین پیدا  است و وحي

باشد و در خط خدا  کنند، دقیق عمل نمايد، استمرار باشد، اطمینان بر صحت داشته
خدا يقین و امید نداشته، باشد طبیعي است  حرکت کند. اگر آورنده قرآن و رسول

 تواند به ديگران انتقال دهد و القاء کند. که نمي
، مردم مؤمن مطمئن باشند، و خوب در ذهن و زبان و دل و عقلشان جا ثانیاً ○

شود، اگرچه خیلي دور  آمده و گفته مي بگیرد که از طرف خدا است و آنچه در آن
 از ذهن و حس و تجربه و علم او باشد، درست است و واقعیت دارد.

راه ادعا يا اتهام و انتساب  از کنندگان روگردانان و تکذيب ، چون منکرين وثالثاً ○
يا تعلیم ديگران و تکرار  گفتار خود محمد کردن، ساختگي بودن و بشري بودن آن

 دادند.  قرار مي محمد براي مستمسک و شدند و بهانه وارد مي قرآن لین بودنِالاواساطیر
بعضي از  است.گويند از عهدين ما اخذ شده  هم مي و مبلغین مسیحي کشیشان

مأخوذ بودن از آنها را  و مکاتب پیشین، و نسبت تحت تأثیر بودن اديان مستشرقین
 آورند. مي

گذارد و به آن اصالت  و ايمان را، روي قرآن مي داري و اسلام ، پايه دينرابعاً ○
 کرد قرآن از طرف محمد زند. وقتي طرف عمیقاً قبول ان مييک تیر دو نش دهد. به مي

کند.  را هم قبول مي خدا خود است، خدا طرف از و تنها و هیچ بشري نیست بن عبدالله
 شود )حکیم بودن، عزيز و رحیم و رحمان بودن(. قرآن معرف خدا و صفات او مي

«»3

 دهد. آن اصالت ميخدا به قر
هاي بشري که مبتني بر سه پايه يا سه فاکتور هستند يا  ي کتاب برخلاف همه
 شامل آنها هستند:

 ( نويسنده، گوينده يا آورنده.3
 ( موضوع و متن و منظور يا مطالب و مندرجات کتاب.9
 دو تاي قبلي  ( خود کتاب که حالت فرعي و رهگذر داشته؛ اهمیت و شهرت، به1

                                                        
 .فريدآرا  موزش داد. انسانآخواندن را . خداى رحمان:  1تا  3( / 11رحمان). 3
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 دارد.تعلق 
، يگانه راه براي اثبات مدعي و مطالب موردنظر و الغاي ايمان و دين اين خامساً ○

هاي  اي جز آن نیست. اين از خصوصیات قرآن و مخالف روال و روش است و چاره
 دهد. ي غیربشري بودن آن رانشا ن مي پیروان عمده

 گونه است؟ رسم و روال ما چه
 شود؟ گونه مي چه ت مسلمانانو تربی تعلیم اسلام

 دين عواصول دين و فر
 . ، معاد روز قیامت، نبوتاصول دين: توحید

منطقاً هم همین بايد باشد: اول اثبات وجود و واحد بودن خدا. بعد به سراغ رابط 
و  رفتن و حتمیّت آن، يعني پیغمبرشناسي از طريق اثبات وحي و واسط و معرف

و سعي در اثبات آن از  طريق ضروري  و آخرت کلام و غیره. و بالاخره انذار قیامت
 خدا داشتن. بودن و ملازمه با عدل

به منظور ضروري و  و امامت روند به سراغ اصول مذهب: عدل پس از آن مي
 ي.پرست ي و امامشناس ، و هم امامو آخرت منطقي شناساندنِ هم قیامت

و بر مبناي  نو عرفا وجه از اين راه وارد نشده، نخواسته است با فلسفه هیچ قرآن به
 هاي زبان عمل نمايد. ذهنیات لفاظي

ي  خواهد به ما بشناساند و بپذيراند، خارج از حیطه چرا؟ چون چیزي که قرآن مي
و از نوع حقايق و مطالبي است که مشهود و  محسوسات و معقولات در دسترس بشر

ها است. شبیه و نظیري در زندگي  نملموس و محسوس يا متداول و مقبول میان انسا
شود آن را ثابت کرد و نه با حس و مشاهده  مي و فلسفه و دنیاي ما نداشته، نه با منطق

 هاي ما است. و تجربه که آخرين و نخستین پايگاه دانش و بینش و آگاهي
 ي است؟چه چیزهاي آن دو مطلب يا منظور از رسالت

ي  واقع نشده، احساس و تجربه نشده و برخلاف کلیه : آخرت
 مشهودات و مقبولات ما است.

شود و کمترين شباهت ندارد. عقل ما هم  ديده نشده و نمي خدا: 
 قاصر از درك و ثبوت آن است.

 :فهای بشری و حتی انبیاء سل سیستم تبلیغ و تعلیم قرآن کاملاً مغایر با سیستم
 کند  نمي استدلال است. علمي هاي کتاب مثل نه و فلسفي هاي کتاب مثل نه قرآن ○
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هاي رياضي و تجربیات فیزيکي هم  چیند. با فورمول و صغرا و کبرايِ منطقي نمي
 رساند. کند و تجربه ما، ما را به بیراهه و تعدد انواع مي کشف مطلب نمي

دهد، محمد نبي است و پس از اين درصدد اثبات  دهد، نباء مي خبر مي قرآن ○
 آيد: اصالت و صداقت خبر برمي

 3.«فصُِلَتْ مِن لدَُنْ حَکِیمٍ خَبِیرٍ الَر کِتَابٌ أُحْکِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَ: »اول در مورد قیامت
 دهد، دوم توضیح و تفصیل، سوم نشانه. خبر مياول 

 دوم در مورد توحید.
کند.  يک راه بیشتر وجود نداشته است. روي خود کلام و کتاب تکیه مي ○

گیرد، از واقعیت و عینیّت آن شاهد  را پیش مي« آفتاب آمد دلیل آفتاب»مصداقِ 
 ه نیست. ماي باشد و هزل و بي آورد که اين کلام جدي است و راست مي مي

عمل کرده است:  نقشهگونه و با چه ترتیب و  خیلی مهم است که ببینیم قرآن چه ○
 های دعوت مراجعه به تربیتّ نزول گروه

و  آيد و با رسول زند و درصدد اقناعشان برمي با مردم يک جور حرف مي ○
 جور ديگر. مأمور رسالت

 

 يمسه نوع آيات و سوره دار

  پیغمبر )نمونه داده شود( -3
  اعلام کلي و اخبار -9

 طورکلي به مخاطب مردم و انسان -1
 مستقیم

 پیامي
 

، ترديد و تعجب و ترس وجود داشته است براي پیغمبر اگر در نخستین وحي ○
شنیده و  و مي ديده ولي به زودي برطرف شده، چون وحي را با تمام وجود مي

 توانسته است منکر شود. به او امر شده است: نمي
«»9

«»1

                                                        
نگاه آحکام يافته، گاه استآاى  ياتش از جانب فرزانهآکتابى است که  []اين الف، لام، راء؛:  3( / 33هود). 3

 .به وضوح بیان شده است

 .فريدآاختیارت که  بخوان به نام صاحب:  3( / 26علق). 9

 .خواب بر خود بسته ي اى جامه:  3( / 77مدثر). 1



 
 

 

 
 

 (، در محفل دعاي کمیل92ــــــــــــــــــــــــــ مجموعه آثار)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  170

 

کرده که تازگي دارد و از خودش  يدانسته و احساس م چیزهايي را شنیده که نمي
 نیست.

ديده احتیاج دارد و به درد و دل او  پرداخته که مي يا به تقويت روحي او مي
 داده. کرده است، به او تعلیمات مي رسیده و چاره مي مي

 کرده است: براي مخاطبین عادي و مردم، وضع فرق مي ○
 زيل(: تن 1)گروه  1اعلام اصل کليِ طبیعي قابل تجربه، گ 

«»3

 :  7خطاب مستقیم به صورت پیام، گ 
«»9

 :  6شناسانه، گ  سانادعاي راست بودن خبر به اتکاي سوگندهاي طبیعي ان
«»1

 :  30هاي طبیعت است: گ  معرفي کلام که جدي و غیر بازيچه، و از نوع پديده
«»7

 های اثباتی روش
 : 33تفصیل و تابلو و نشانه دادن: گ 

«
»1

 :  39ي و معقول قابل تحقیق و تأيید: گ توضیحات تفصیل
«

                                                        
 .زيانند []حال رد ها که انسان. سوگند به زمانه:  9و  3( / 301عصر). 3

 .سرگرمتان ساخت []و فخرفروشىافزون طلبى :  3( / 309تکاثر). 9

 . گمان حقیقت دارد شود، بى نچه به شما وعده داده مىآکه :  6و  1( / 13ذاريات). 1
 پیوندد. جزا قطعاً به وقوع مى []روز و

 نه شوخ طبعى. .ن سخنى است فیصله بخشآکه قر:  37و  31( / 86طارق). 7

و درياها شکافته و پیوسته  .و ستارگان پراکنده گردند. سمان گسسته شودآنگاه که : آ 1تا  3( / 89انفطار). 1
 [هاى نیک و بد ثار و سنتآاز ]نچه آداده و  نچه انجامآهر کس از . و گورها زير و زبر گردند . شوند

 .گاه خواهد شدآباقى گذاشته است، 



 
 

 

 
 

 173 ـــــــــــــــــــــــــــــــاز خدا بودن قرآن، براي جلسه سوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

»3

ها حکايت از جدي بودن و انزاري بودن و قابل توجه و تحقق بودن  که خود اين
 نمايد. مي

 : 36گ هاي زماني تحقیق قابل مطالعه و اثبات علمي در آينده :  نشانه
«

»9

 :  36و مکانیسم پیام در همان گ  و پشت سر آن، معرفي وحي
«

»1

(، با قید سوگند 72ي نازعات) ، سوره 90، گ تشريح وضع مردم در قیامت ○
 طبیعي:هاي  پديده

«»7

«»1

 گذشتگان :  بار استشهاد به رسالت براي اولین ○
«»6

 و استفاده از شواهد تاريخي قابل بررسي : 
«»7

                                                        
 . اش سوگند به خورشید و تابندگى:  30تا  7و  3( 23شمس). 3

 . و بزهکارى و تقوايش را به او الهام کرد. ن که سامانش بخشیدآدمى و آو سوگند به نفس 
 لود، باخت.آ [به گناهنفس کوشید، رستگار شد. و هر که نفس را ] که هر کس در پاکى

ها  و کوه .و ستارگان بى فروغ گردند. نگاه که خورشید در هم پیچیده شود: آ 37و  1تا  3( / 83تکوير). 9
 .از جاى رانده شوند

 .تفراهم کرده اس [اى توشه]گردد که چه  گاه مىآهر کس 

يند و رخ پنهان آکه به گردش در. سوگند به ستارگان پنهان شونده و بازگردنده:  32تا  31( / 83تکوير). 1
اى است  گفتار فرستاده [نآقرکه اين ]. و به صبح، به گاه دمیدنش. و سوگند به شب، چون بازگردد. کنند

 .بزرگوار

 .فروافتاده است از ترس[]ن روز هراسان است و ديدگانشان آهايى در  دل : 8( / 72نازعات). 7

 به ناگاه همه در صحرا]ي محشر[ خواهند بود. : 37( / 72نازعات). 1

 به تو رسیده است؟ يا داستان موسىآ : 31( / 72نازعات). 6

 براى خداترسان عبرتى است. داستان[به راستى در اين ] : 96( / 72نازعات). 7
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ها و  شود انذار و اخبار، توجه براي اولین بار جواب سئوال اشخاص )معلوم مي ○
 یخته است.(هايي را برانگ ها و پرسش تعجب

 ( : 70، معارج) 97( فردي؛ گ 3
«»3

 (:77( دسته جمعي )در اثر کوبندگي انذار(، مرسلات)9
«»9

«»1

با اين ترتیب و تمهیدها، و بدون اجبار و فشار، و با معرفي قابل درك و قبول 
ها و ضررهايي را از طريق ارائه  ( دل70( )گ 11رحمانیت خدا در سوره رحمان)

مؤمنین شاکر و  (3فاتحه الکتاب) 73انیت و لطف خدا جلب کرده در گ رحم
إيَِاكَ نَعْبدُُ وإيَِاكَ »سازد که عقدِ پیمان  مي 7.«مَالِکِ يَومِْ الديِنِ»آگاه، معتقد به 

 نمايند )دومین پیروزي(. بندند و درخواست راه مستقیم مي مي 1«.نسَْتَعِینُ
ها، اولاً  در رابطه با مردم و در پاسخ به ايراد  و اشکال  هاي بعدي، در گروه ○

هاي  ( و ثانیاً استناد به سرگذشت (72، نازعات)71 نمايد)گروه هاي طبیعي مي استدلال
 کند. هاي پیشین مي هلاکت امت تاريخي

، نوبت توجه به (20بلد) 76و  (331فلق) 71، (37اسراء) 77هاي  در گروه ○
هاي نفي در دو تصورات و  روش -9هاي اثباتي  روش -3رسد  شخص پیغمبر مي

 هاي مردم ها و تهمت توجیه

 قرآنهای نفییِ روش  راه
 6هاي مردم ها و تهمت هاي نفیيِ تصورات و توجیه روش

                                                        
 .اى عذابى وقوع يافتنى را درخواست کرد سؤال کننده:  3( / 70معارج). 3

 .ن روز واى به حال تکذيب کنندگانآ در:  31( / 77مرسلات). 9

 پرسند؟ از خبر بزرگ ]رستاخیز[. : در مورد چه چیز از يکديگر مي 9و  3( / 78نباء). 1

 .: مالک ]و فرمانرواي[ روز جزا 7( / 3فاتحه). 7

آور باشد[ منحصراً از تو ياري  کنیم و ]هر جا که ياري ديگران بندگي : تنها تو را بندگي مي 1( / 3فاتحه). 1
 خواهیم. مي

اختصاص داده ولي مطلبي در آن « هاي نفیيِ روش قرآن راه»نويس را براي  پیش 1ي  مؤلف فقید، صفحه. 6
 صفحه نوشته نشده است.
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*    *    * 

توانیم بفهمیم و بپذيريم که قرآن از خدا است؟ و از  گونه مي حال ببینیم ما چه
 جاي ديگر نیست؟ 

 گونه است؟ هاي بشري چه خود کتاب را نگاه کنیم که در مقايسه با کتاب
 ( ادعا و انشاء و املاء خودِ قرآن3
زند و اظهارنظر و انشاء مطلب  ز اول تا آخر، مؤلف کتاب نیست که حرف ميا
 دهنده را دارد: نمايد، بلکه حالت شنونده و گیرنده و آموزش ناديده و انتقال مي

«»3 

«»9 

«»1 

«»7

«»1 

«»6

هاي مکرّر و مصرح اينکه پیغمبر  رفي منفي از آورنده و مؤلف، اعلام( مع9
شود  هايي که به او مي هاي به او، و ملامت تواند بداند و تعلیم و تلقین داند و نمي نمي

و يا اکتشافي او نیست   )به جاي تمجید و خودستايي(. مطالب استنباطي و استدلالي
 شود. يد؛ بر او اعلام و القا ميگیري و بر ديگران اعلام نما که نتیجه

ريزي شدن آن از نظر لفظ  ( ساختار سیر تحول قرآن و ترکیب و ترتیب يا برنامه1
 کرده  تکمیل را قبلي هاي بیني پیش و لفظي( تحول و مشخصه هاي بندي)منحني جمله و

                                                        
 اختیارت ... به نام صاحب : بخوان 3( / 26علق). 3

 : برخیز و ]مردم را[ هشدار بده. 9( / 77مدثر). 9

 : به مردان با ايمان بگو: ... 10( / 97نور). 1

 : و به زنان با ايمان بگو: ... 13( / 97نور). 7

 : ... تو کارگزار آنان نیستي. 6( / 79شورا). 1

 : ... ]قبل از آن[ تو آگاهي نداشتي که کتاب چیست... 19( / 79شورا). 6
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 است.
رغم سطح اعلاي مطالب در  ( ساده و سهل بودن بیان و عمومیّت داشتن آن علي7

 ، اخلاقي، تربیتي و غیره.هاي ديني،  علمي، فلسفي مینهز
( نارسايي اعلام شده آورنده آن و عدم وجود و حضور محیط و شرايط آگاهي 1

ي احتمالات را بنمايد.  . انتخاب شخص و شرايط که رفع همهگیري رسول و آرام
ي آمادگي و ايمان او است و احتیاج تمام منازعات و مقدمات و شرايط در جهت نف

 به تعلیم و الهام از خارج.
اطلاعي و آشنايي با  توانسته است باشد، چون علاوه بر بي ( از خود پیغمبر نمي6

موضوعات، خلاف جهت جريان آب حرکت کردن. اجر و انتفاع که در کار نبوده، 
 ضرر و زحمت زياد هم داشته است.

 تبلیغ و استدلالاختلاف دو سیستم دعوت و  ○
( مطالب و مندرجات هم مجهول و مافوق آگاهي و معلومات مردم بوده است و 7

هاي معاصرين و مردم و  هم مقاير و مافوق اشتغالات و احتیاجات دنیايي و خواسته
 است.  بشر

تحت  اند نخست بايد شرايط اجتماعي و اقتصادي يا مطلوب رسیده شود. گفته
به تملق  بینیم بشر و احسان را داده است ولي مي و مساوات دستور انفاقها  تأثیر آن

 کند. آن را رد مي
( آزادمنشي و خونسردي دعوت يا عدم اصرار و اکراه يا تحمیل و تعجیل، 8
ساب کردن العاده براي موفقیت و ح رغم خود مأموريت و اصرار و پشتکار فوق علي

 روي آينده و زمان.
 هاي گوينده ترديدهاي آورنده و تقويت و تعلیم

هاي  ( مغايرت و مباينت ما بین نظريات و اطلاعات و دستورات قرآن با روش2
 بشري از قبیل: 

 موضوع شیطان، 
 دوستي به جاي دشمني، 

 گیري، و صرفاً دفاعي توأم با عفو و بخشش،  عدم تجاوز و تلاقي و موضع
 جاي فلسفي وجه به طبیعت و واقعیات و ماديات يا فیزيکي بودن بیان و پیام بهت

 بودن،  و اشراقي
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 نه تاركِ دنیا بودن و نه طالب بودن،  
و  هاي مدعیانِ عرفان عدم توسل به معجزه و خواب و خارق عادات و سلاح

 اشراق و شهود و باطن، 
 ي عدالت. از روح و اتکاء  به مسئله بدون استمداد عرفي قیامتم

( وحدت نظر و هم مکتبي بودن با ساير انبیاء و مکاتب توحیدي، بدون ادعاي 30
 و دانشمندان و رهبران. ه فلاسفهبِ ولٌمُعْبرتري و نسخ و تکمیل مَ
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ی مؤلف فقید نوشته ی اولِ دست تصویر صفحه



 

 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالي

ها یادداشت


 

ي گوينده و کسي است غیر از آورنده، با مردم  . ظاهر آن حرف زدن و مکالمه3
 گويد که فرستاده شده از طرف خداست.  و با آورنده؛ و صريحاً مي

کننده را  گیرد و حالت گوينده و انشاء يا آورنده مورد خطاب قرار ميو 
 ندارد. 

 گیرد. . گاه گاه آورنده و متکلمّ، مورد عتاب قرار مي9
 الات معاصرين و مردم است.غ. مطالب و مندرجات مغاير و مافوق اشت1
. مطالب و مندرجات از مقولات مورد احتیاج و مورد ابتلاء و احساس مردم 7

 ست.نی
 خواهد. . اجر و مزدي نمي1
 . استقلال انشاء .6
 العاده و مستمر براي جلب اعتقاد مستمعین. . اصرار و پافشاري فوق7
هاي بشري  ها و خواسته ها و عقل ها مغاير و مخالف انديشه ها و راهنمايي حل . راه8

 است.
 ( است.…planifiريزي شده ) . برنامه2

                                                        
 هاي مربوط به جلسات  نوشته اي است که مؤلف فقید مستقل از دست نوشته ها نیز دست اين يادداشت

اند تا به احتمال بعداً آن را در قالب  نوشته براي محفل دعاي کمیل« از خدا بودن قرآن»سخنراني با عنوان 
 يک کتاب يا جزوه تدوين و تنظیم نمايند.
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کند، شناخته شده و معلوم مردم و  از گذشتگان ميها و رواياتي که  . داستان30
 جامعه است.

 . مطالب جديد.33
 کلي مغاير و برخلاف معمول است. ي القاء و دعوت و تحمیل، به . شیوه39
 . اعلام )يا اقرار( به جهل و عدم اطلاع آورنده.31
 سوادي و بدون معلم و مربي بودن آورنده. . بي37
 هاي گوينده. يت و تعلیم. ترديدهاي آورنده و تقو31
رساند که آورنده شخص واحد معمولي مانند ساير  . سیر تحول لفظيِ آن مي36

 ها نبوده، و به يک روال صحبت نکرده است. نويسنده
 ،موضوعات طرز خاص است و از اعلام و استحکام و مطالب تشکیل و . تدوين37

 رسد.  به تفصیل و استدلال مي
لاغت و صنايع ادبي، هیچ فردي مانند آن را نیاورده لحاظ فصاحت و ب  . به38

هاي شخص پیغمبر و جانشینان او نیز تفاوت فاحش  ها و نوشته است. با گفته
چه براي مردم آن زمان و قرون بعدي محسوس و مذکور بوده  داشته است. آن

 است.
 . اختلاف در آن نیست.32
نگي نديده، و در وضع و . آورنده سواد نداشته، مکتب و معلم و محیط فره90

موقعیتي نبوده است که اين همه مطالب متنوع و سطح بالا را شنیده يا آموخته 
 يا تجربه و تفحص کرده باشد.

العاده به دعوت به سوي خدا و تبلیغ و  . تکرار و احصاء و اصرارِ فوق90مکرر
 ... )انگیزه و انگیزنده(.او تحلیل براي 

اي متوالي با خواندن و تدبر و توجه بیشتر و باز ه . عمق کلمات و روشن شدن93
 هاي دانش بشري يا رويدادهاي اجتماعي. شدن افق

. انطباق با مکشوفات بشري بعدي، و اکتشافات علمي که در زمان نزول 99
 مجهول بوده است.

شود و به طور مستقیم و غیر   ي اصلي که در اين کتاب مطرح مي . دو مسئله91
و خدا؛  گیرد، يعني قیامت ظم آيات و محتويات را ميمستقیم، قسمت اع
 مسائلي هستند که:
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 ( همواره خارج از اشتغالات و ابتلائات و علاقات مردم،3
 ي آدمي، ( ناديده و ناشناخته9
ي فهم و  ها بینهايت دور و خارج از منطقه ( مکان و زمان حضور و وقوع آن1

 د زمان(. ي آدمیزاد )موضوع بُع علاقه
 . وجود تکرار فراوان:97

از تکرار  ي قرآن در مطالب خود تکرار ندارد. بشر هیچ کتابي در دنیا به اندازه
که  نظر از اين آور و خردکننده است. صرف بدش مي آيد، تکرار ملامت

اي  ن مسئلهاينده و خواندن را دارد، خودِ هذالک مطرود نشده، بیشترين خوا مع
 . فقط در طبیعت و در زندگي موجودات زنده تکرار فراوان است: است

ها، روشنايي  روز و شب، گردش خورشید و ماه، موج درياها، فصول سال، ماه
و تخلیه )سیکل زندگي(، زايیدن و بزرگ کردن و مردن. با همین تکرار است 

 شود.  که رضايت و تکامل و تربیت تأمین مي
، علمي،  ر متنوع و در سطح اعلاي ديني، فلسفي. مطالب و موضوعات بسیا91

و هماهنگي شده است که از زبان يک فرد عامي که محیطِ  اخلاقي، عرفاني
باشد  نظیر مي علم و معرفت نديده، و مدرسه نرفته، درآمده است و بي

 ها(. نظر از درست بودن يا درست نبودن آن  )صرف
ذالک زبان و بیاني برخلاف معمول  دن،  سطح و وسعت بالا، و مع. مبین بو96

زبان عامي و اصطلاحات  و سايرين، غیرقابل فهم نشده، به دانشمندان و فلاسفه
کار رفته است. کلام و پیام از سطح خیلي بالا به سطح پايین فرود  عادي به

هاي عادي از پايین به  ابآمده و تنزيل و نزول کرده است. درصورتي که کت
 رود. بالا مي

هاي  . اختلاف قرآن با کتاب. پیام بودن قرآن از طرف يک کسي غیر از رسول97
هاي ادبي و سیاسي  ديگر اين است که سراسر آن پیام و مأموريت است. کتاب

خواهند به يک مطلب يا حقیقت يا دستوري برسند و  هم پیام دارند و مي
به آن وسیله انديشه و نظر خود را در لباس يک داستان يا مشاهده بیان مؤلف 

ها و  کند. هیچ کدام حالت صراحت و وفور قرآن را ندارد. مخاطب سوره مي
ب. کتا يا اهل مؤمنین ،مشرکین معاصر، مردم يا آيات، يا شخص پیغمبر است و

 است. پیامبر رسول، و دهد؛ مي پیام و ابلاغ غیرمستقیم و مستقیماً سولر زبان از
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بندي و تنظیم آيات در تحول مستمرِ آشکار  . با اينکه از جهت لفظي و جمله98
آوري و  اي از عدم تشابه آن با عبارت است )که خود معجزه و نشانه

ده، سیر هاي بشري است( ولي مفهوم و محتوا در تحول نبو سازي کتاب جمله
 اند. هاي واحد و قاطع دارد که ثابت مانده ثابت به سويِ پیام

نمايد، براي خودش  که قرآن خود را معرفي و تثبیت و توصیف مي . اين92
ي کتاب و مصنّف و سازنده،  شخصیت و موضوعیت دارد. يک نويسنده

همان   رود روي بیان و تبلیغِ موضوع يا شخص خودش؛ کتاب توصیفش مي
نمايد و يا به  ي کتاب است. يا خودش را معرفي و تبلیغ مي و بیان آورندهزبان 
شناسي  رود. مثلاً تاريخ است، زيست مي اثبات مطالب و توضیح و تشريح سراغ

 طور است، رمان است. اما قرآن براي خودش اصالت و موضوعیت دارد، همان
د، عنکبوت، سعدي، نايلون و ... لان ساختمان، قلب، کبپيا آسمان،  که انسان

شخصیت و موضوعیت دارند. شخصیت قرآن هم جداي از پیغمبر است، از 
است. جداي از  يا جبرئیل ي وحي احکام و آيات آن است. جداي از فرشته

ي  است، همهکه کلام خد کنیم و قانع شويم خداست. کلام خداست. اگر قبول
 شود. مسائل اثباتي حل مي

بود و قصد هدايت و خدمت و خیر داشت، مانند  ي قرآن بشر . اگر سازنده10
هاي اخلاقي  گزاران، به دنبال اصلاح دنیا و راهنمايي ساير مصلحین و خدمت

 هاي دنیاداران ها و زيان رفت. و يا اگر از فريب و اقتصادي و سیاسي و غیره مي
ها و  و دنیاداري سرخورده بود، به دنبال ترك دنیا و بیزاري جستن از انسان

بینیم چکیده و خلاصه و هدف قرآن از  رفت، ولي مي سیأت و تعیشات مي
رود و اصلاً مردم را از وابستگي و اسارت  و خدا مي ابتدا تا انتها روي آخرت

وجه ضد زندگي و ترك  هیچ کند. به مي و بندگي دنیا يا مال و متاع و مقام منع
زيستي با  دنیا و رياضت و رها کردن و هرج و مرج دنیا يا هماهنگي و هم

در حد متعارف هم  ها نبوده، يعني طالب دنیا و زندگي مردم و ايثار در حق آن
 و معقول آن هست.

 و روش بشري  روح  از  متمايز  کردي که از هر جهت  چنین برنامه و روي
و خداست، پس از جانب همان خدا و در  و هدف هم که آخرتت، اس

 مقیاس بینهايت است.
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ي منشأ واحدداشتن، و غیر بشري  . وحدت نظر و کلمه با ساير انبیاء که نشانه13
 بودن آن است.

و توفیق در گرواندن  . کار معجزه را خودش و رأساً به عهده دارد و رسالت19
تدريجي مردم شده، مؤلف نقش نداشته است يا نقش انتقالي داشته، و به 

 دستورهاي آن عمل کرده است.
 . مغايرت و مباينتي که مابین نظريات و اطلاعات و دستورات قرآن با بشر11

جاي  وجود دارد، حتي با پیروان پر و پا قرص خود. موضوع شیطان، دوستي به
عدم اصرار و اکراه و تحديد يا تطمیع و تحمیل، توجه  دشمني، آزادمنشي و

و  و اشراقي به طبیعت و واقعیات و ماديات، و فیزيکي بودن به جاي فلسفي
 اخباري بودن، نه تارك دنیا بودن نه طالب دنیا بودن.
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«از خدا بودن قرآن»ی ها ی اول یادداشت تصویر صفحه



 

 
 
 
 
 
 
 

 شناسی بر قرآن خطی
 

ها، صورت  ي خارجي و ترکیب انشائيِ خود، برخلاف ساير کتاب قرآن در جلوه
)يا نويسنده( است.   ي آن غیر از آورنده گفتار يا پیامي را دارد که گوينده يا فرستنده

حالت مخاطب را دارد و نه متکلم؛   آورنده يات، هاي آ ها و گروه در بسیاري از سوره
گاه در  شود و گاه ها و آيات ديگر، مستقیماً با مردم صحبت مي و در بسیاري از سوره

 شود.  ي غايب ياد مي ي قرآن به صیغه صحبت با مردم از آورنده
گروه نازل  که گفته شده است  اولین -(26ي علق) مثلاً به هفت آيه اول سوره

شخص « ربَِّکَ»شود و مخاطبِ  شروع مي« اِقْرَاء»با فعلِ امرِ  -شده به پیغمبر است
 تواند هم شنونده و گیرنده باشد و هم گوينده. پیغمبر بوده، نمي

شود،  آغاز مي« يَا ايَُها»( که با 77ي مدثر) آيه اول سوره 7گروه دوم تنزيل يا 
 همین وضع برقرار است:

«
»3

ها، اعم از ادبي، علمي،   ي زمان ها و در همه ي زبان هاي متداول همه در کتاب
گر آنکه در بعضي از شود. م ، تاريخي و غیره، چنین سبکي ديده ميفني، فلسفي

                                                        
 راي ب»اند:  است نوشته« از خدا بودن قرآن»ي اين يادداشت که مربوط به  نوشته مؤلف فقید بر بالاي دست

 «.کتاب يا جزوه شدن
ها آمده است، از مؤلف فقید نیست و برگرفته از قرآن مبین،  ي آياتي ازا قرآن که در زيرنويس ترجمه
 است )ب.ف.ب(. اکبر طاهري قزويني ي آقاي مهندس علي ترجمه

و صاحب اختیارت را به  .هشدار بده [م را]مرد برخیز و .ى جامه خواب بر خود بستها:  7تا  3( / 77مدثر) .3
و منت مگذار که  .و از اضطراب دورى گزين .هاى خويش را پاکیزه دار و جامه .بزرگى ياد کن

 صاحب اختیارت شکیبا باش. []انجام رسالتِو براى  .بزرگ بشمارى ]احسانت را[
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هاي کتاب، نويسنده خواسته باشد صورت نمايشنامه،  رويا، وصف  ها يا قسمت جمله
 نفس، تخلص و غیره به آن بدهد.

شود  گفته مي که مخاطبِ کلام، مردم هستند؛ يا به رسول ها و آيات ديگري سوره
 ها بگويد، فراوان است. مانند: به آن

 3.«أَلْهَاکمُُ التَکَاثُرُ: » 3( / 309ي تکاثر) ورهتنزيل، س 7گروه 
 شود: ي غايب ياد مي آنجا که در خطاب به مردم، از آورنده به صیغه

ي  کند و هدايت کننده معرفي مي 9 «.تَنزيِلٌ مِن رَبِ الْعَالَمِینَ»خود را مکرر  ○
 مردم.

خواسته بوده باشد، بیان و  (ي قرآن که بگويیم آورنده )يا فرستنده مگر اين ○
کلام قرآن عمداً به اين صورت بوده، مردم او را واسط و پیام رسان خدا تصور 

اند که  ها گفته ي تواريخ و سیره بینیم، و همه نمايند. اين توصیه و تصور، ولي وقتي مي
در اولین برخورد و دريافت خود دچار وحشت و نگراني شده که  حضرت محمد

اي از طرف خدا با او  کرده که فرشته مبادا جن زده و آلت شیطان باشد و باور نمي
دهد.  که آيات متعدد اين حالت ترديد را باز هم نشان مي طوري کند و به صحبت مي

 گرديد در بود و ديگر تکرار نمي که اگر ساختگي بود يک بار کافي   صورتي در
 بینیم. که مي  حالي

و  Montgomeryاست که برخلاف نظر  د روشناولین گروه تنزيل شاي ○
و  سوزي براي متعصبین عرب اي از اشتغالات فکري و دل ديگران کمترين نشانه

 دم وجود نداشته است.هاي مر گرفتاري

                                                        
 .سرگرمتان ساخت []و فخرفروشىافزون طلبى :  3/  (309تکاثر). 3

  اختیار جهانیان. اى است از جانب صاحب نازل شده:  71( / 62و حاقه) 80( / 16واقعه). 9



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
 بسم الله الرحمن الرحیم.

ر قرائت کردند، که خدا قدرت ف اصغر معین قبلاً آياتي، را که آقاي علي
کنم  و ايمانشان، و همه چیزشان را زياد کند. من همیشه فکر مي شان را و عمر حنجره

شود، خداوند ايشان را سالم بدارد. حالا من  اگر ايشان نباشند، اين مجالس ما چه مي
 اين آيات را ترجمه و مختصر تفسیري بکنم.

( 9و  3( / 16)يس) «»

ي حکیم است يا خودش حکمت است و  قسم به قرآني که حکیم است، از ناحیه
 اصلاً خودِ قرآن حکیم است.

است، قسم به قرآن، به  خطاب به پیغمبر (،1( / 16)يس).« إنَِکَ لَمِنَ الْمُرسَْلِینَ»
گواهي همین قرآنِ حکیم، تو از فرستادگان و مأمورين خدا هستي. که چه بکني؟ 

 مأموريتت چست؟ 
رت، بر راه مستقیم (، حرکتت، رهنمايیت، اوام7( / 16يس).«)عَلَى صِرَاطٍ مسُْتَقِیمٍ»

 رود.  شود، مستقیماً به خدا مي است، همان مستقیمي که به خدا منتهي مي

                                                        
  که از نوار برداشت و ويرايش شده است.  در محفل دعاي کمیل 31/9/3171سخنراني مورخ 

ها آمده است از سخنران فقید نیست و برگرفته از قرآن  ي آياتي از قرآن کريم که در زيرنويس ترجمه
 است )ب.ف.ب( . اکبر طاهري قزويني مبین ترجمه و تفسیر آقاي مهندس علي
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( و قسم به قرآن حکیم که اين قرآن فرو 6( / 16)يس)« .تَنزيِلَ الْعَزيِزِ الرَحِیمِ»
زيز رحیم؛ توانمند حکیم.که چه بکني؟ مأموريتت فرستاده شده، نازل شده است از ع

 چي است؟ 
( قومي را که پدرشان، 6( / 16)يس).« فَهُمْ غَافِلُونَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ»

ها هشدار داده نشده، اخطار نشده،  به آن اجدادشان، پیغمبري نداشتند، انذار نشدند،
اند، و از اين حقیقت غافل هم هستند؛ آنها را انذار بکني، اخطار بکني،  هدايت نشده

 و چیزي که در جلو دارند.  و آخرت و خبر بدهي از قیامت
( آن قول و کلام و 7( / 16)يس).« فَهمُْ لَا يُؤْمِنُونَ لَقدَْ حقََ الْقَولُْ عَلَى أَکْثَرِهمِْ»

ذالک ايمان  مع -يعني حق و حقیقت گفته شد -پیام، براکثر آنها تحقق يافت
 آورند؟  آورند؟ يا چگونه است که ايمان نمي آورند، چرا ايمان نمي نمي
( ما بر 8( / 16)يس).« فَهِيَ إِلَى الأذَْقَانِ فَهُم مُقْمحَُونَ ا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاًإنَِا جَعَلْنَ»

ايم، يعني در نتیجه  ايم و گردنشان را بسته هاي اينها غُل و زنجیرهايي گذاشته گردن
و تا « فَهِيَ إِلَى الأذَْقَانِ»ايم.  کرده ها سلب آزادي طرز کار و حالاتشان، از آنافکار و 

گذارد اصلاً سر به پايین بیاورند، سرهاشان بالاست و  اين جا هم اين زنجیرها نمي
 هاشان فرو بسته است.  ده، دي.«فَهمُ مُقْمحَُونَ»

.« سدًَا ومَِنْ خَلْفِهِمْ سدًَا فَأَغْشَیْنَاهمُْ فَهُمْ لاَ يُبصِْروُنَ وَجَعَلْنَا مِن بَیْنِ أيَدِْيهِمْ»
لند که چیزي را ايم، ديوار ب ( و ما جلوشان و پشت سرشان سد گذاشته2( / 16)يس)

 بینند.  بینند، حقیقت و حق را نمي نمي
کند،  ( فرقي نمي30( / 16)يس).« تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤمِْنُونَ وسََوَاء عَلیَْهِمْ أأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ»

چشم و  دل و بسته آورند، طوري بسته انذار نکني؛ ايمان نمي چه اينها را انذار بکني يا
هستند  ديگري چیزهاي فکرِ در و غفلت، در غفلت و هستند، بسته چیز همه و فکر بسته

 طور باشند؟  آورند، مادامي که اين کند، ايمان نمي که نَفسَِ گرم تو در اينها اثر نمي
« ».

( تنها نَفسَِ گرم تو و انذار تو، و اين مأموريت تو، در کساني مؤثر 33( / 16)يس)
ها بهره بگیرند و  ز اين پیام و ذکر و يادآوريکنند؛ ا است که از اين ذکر پیروي مي

گويي؟ گوش  کني پیروي کنند، ببینند چه مي ها تلاوت مي از قرآن و آياتي که بر آن
 -از راه غیب -و غايبانه« وَخشَِيَ الرَحْمَن بِالْغَیْبِ»بدهند، پشت نکنند، تکذيب نکنند. 

که خداي ناديده را ببینند، از او خشیت و ترس و واهمه داشته باشند. يعني بدون اين
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خدا برايشان يکسان نباشد، مغرور نباشند. اين اشخاص را تو به مغفرت بشارت ده، به 
ي ما جزو اين دسته باشیم و  شاءالله همه آمرزش خدا و اجر کريم بشارت بده که ان

 ار بگیريم. مشمول مغفرت و اجر کريمانه خداوند قر
اي که از اين آيات کردم، خیلي نکات مبهم و  ، و مخصوصاً با ترجمهالبته مسلم

هايي است که توصیه  که از سوره -قابل سئوال برايتان پیش آمد. تفسیر اين سوره
تر از اين است. من فقط دو سه  خیلي مفصل -هاي جمعه بخوانند شده در شب

 دهم.  هايش را تذکر مي و تازگي موضوعش، يعني خصوصیات
کار ندارم، آن بحث و مطلبي جداگانه « اش سین»و « ي»به  -(16ي يس) در سوره

هايش، مثل  خورد. اين سوره، مخصوصاً اين قسمت خدا قسم به قرآن مي -است
هاي  دانید، قسم طورکه مي . هماننازل شده است بر پیغمبر اينکه در سال پنجم بعثت

خاتمه  -که نزول آن در آخر سال سوم بعثت است -(17ي صافات) قرآن تا سوره
هاي طبیعت و  ها و پديده سره به آثار طبیعت است؛ فنومن کند، و تقريباً يک پیدا مي
 هاي فیزيکي که محسوس و مادي، و در طبیعت است.  جريان

خورد، يعني در  ( خداوند براي اولین بار به خود قرآن قسم مي16يس)ي  در سوره
اين مدت سه چهار سال، شناسايي و شناختي نسبت به قرآن داده شده و معاصرين 

 -ها شان بلکه بعضي نه همه -بودند ، و کساني که طرف دعوت و رسالتپیغمبر
اند که اين قرآن  اينها آگاه شده -بودند« رَ وَخشَِيَ الرَحْمَناتَبَعَ الذِکْ»آنهايي که 

گونه حکیمانه است؟ آن وقت به دلیل اين قرآن که  چیست؟ چه کتابي است؟ و چه
گیرد و براي اينکه ثابت بکند يا نشان  حکیم است، يعني خداوند قرآن را شاهد مي

 هستي.  دلیل تو از مرسلین هستي، از پیغمبران گويد: به اين د، به خود پیغمبر ميبده
شود، يعني دلیل  شود، غیر مستقیم به ما هم گفته مي گفته مي البته وقتي به پیغمبر

، تو در راه مستقیم .«رَاطٍ مُسْتَقِیمٍعَلَى صِ»پیغمبر همین قرآن است و  و رسالت نبوت
هستي. رسالتت را درست، مثل تیري که در هدف بخورد، در آن جهت داري انجام 

ي خداوندِ  دهي. خود اين قرآن حاکي و شاهد و گواه بر اين است که از ناحیه مي
 عزيزِ رحیم نازل شده است. 

ن مقدمات براي چي؟ چه بايد بکني؟ براي چه چیز ما تو را ي اي خوب، همه
در انجمن  - دو سال قبلطورکه در سخنراني جشن بعثتِ ايم؟ همان قرار داده رسول

لِتُنذِرَ »ردم: عرض ک -و بعد هم در سمیناري که تشکیل شده بود اسلامي مهندسین
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تو، مأموريت تو، هدف از فرستادن تو، و  ، رسالت.«فَهمُْ غَافِلُونَ قَومًْا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ
 اي.  منظور ما از فرستادن تو، انذار است. براي انذار کردن آمده

ها و آيات و مطالب ديگر  نشده کدام انذار، ولي به دلیل سوره البته در اينجا گفته
است که در پیش است. هم انذار هست يعني خطر، و  و قیامت منظور انذار آخرت

اي  هم توأم است با بشارت. اما خیالت جمع باشد که مأموريت تو در يک عده
کنند، کارگر نشدن انذار تو هم  ها قبول نميکارگر نیست، ناراحت نشو از اينکه آن

دلیل بر ساختار و ساختمان آنهاست، کیفیتِ اعمال آنهاست که البته آن ساختار و 
تواند مؤثر  اي ديگر مي ها تنظیم شده ولي روي يک عده اعمال روي مشیت و برنامه

 )صلوات جمع(. « صدق الله العلي العظیم»باشد. 
هاي  ي فرمودند که مثلاً يکي از اين سخنرانيتن چهل تقريباً يک ماه قبل آقاي

اي نداشتم، گفتم من  موجود و آماده را به عهده بگیر، موضوعِ محفل دعاي کمیل
توانم با استفاده از جلسات درس تدبري در قرآن که در انجمن اسلامي  فقط مي
شد، شايد يک چیزهايي راجع به قرآن باشد که بگويم. توي دلم  برپا مي مهندسین

هم، دو موضوع را در نظر گرفته بودم که در واقع ارمغان آن جلسه باشد: يکي همین 
ناي سیاسي البته نه آزادي به مع«. آزادي در قرآن»و ديگري « از خدا بودن قرآن»

و چه اثري   اش، آزادي در قرآن، بالاخره اين جور فکر کردم؛ حالا چه فايده کلمه
ي شما بکند يعني معرفتمان نسبت شناس شاءالله که لااقل کمک به قرآن داشته باشد. ان

، به قرآن بیشتر بشود و بعد هم ايمانمان را تقويت بکند و باعث بشود که ايمانمان
طورکه آقاي  هم همان مان از رحمان بیشتر بشود. مسلم و خشیت  اعتقاد و يقین

از خدا »از من پرسیدند موضوع سخنراني چیست؟ وقتي من گفتم  مهندس سجادي
کنید که آخر  يچین وا خوردند و تعجب کردند. شما هم تعجب م ، هم«نبودنِ قرآ

، اين يک چیز بديهي است، مگر کسي «ناز خدا بودنِ قرآ»اين هم شد حرف! 
تواند از کسي باشد؟  منکرش است؟ بر منکرش لعنت؛ ما قبول داريم... مگر قرآن مي

ايم که قرآن را از خدا  ي ما يک مقدار عادت کرده ذالک در عین اينکه همه ولي مع
اي نداريم و ترس از اينکه اگر  اند، و بعد هم چاره طور گفته چون به ما اين -انیمبد

طوري  رويم. ولي آن مي شود، و به جهنم اين را از خدا ندانیم از ايمانمان کاسته مي
ین معتقد و مطمئن نیستیم، باور چ هم 3«لِیَطْمَئِنَ قَلْبِي»گويد  که  ابراهیم به خدا مي

                                                        
 ... براي اينکه قلبم مطمئن شود... : 960( / 9بقره) .3
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نه  -کنیم، يعني باور اين براي ما مشکل است که چیزي از خدا باشد، و اگر واقعاً نمي
هم به علم و مغز و استدلال، و هم به دل و وجودمان، قرآن را از خدا  -به زبان

 گويد:  طورکه قرآن مي دانستیم، همان مي
«

 (93( / 12)حشر)« 

البته کوه اينجا مَثَل است، خود  -ستاده بوديمکه اگر ما اين قرآن را بر کوه فر
کوه به اين صلابت، به اين سختي و سنگ،  -گويد و الاً کوه که فکر ندارد قرآن مي

افتاد. بنابراين ما نگاه  شد و با عجز و التماس در برابر خدا مي سرافکنده و خاشع مي
، آيا ما با ترس و واهمه و کنیم به خودمان آيا در برابر آيات قرآن يا در ضمن نماز

طوري که علي و سايرين بودند، آيا به نگراني و ترس و وحشت  ناراحتي و آن
ترسیم يا نه؟ يا  از خدا مي« »افتیم؟  افتیم يا نمي مي
 ( است: 91ي مؤمنون) طورکه در سوره نهما

«

»3

دهد که اين  ها و مشخصاتي را از مؤمن مي خدا در اين سوره، يک سلسله نشانه
 گويد:  اي است که آنجا مي سوره هم سه چهار نوبت بعد از سوره

«
».9

خاشعند. البته چیزهاي  تر است؛ در نماز شبیه به همین است، يعني دنبال آن، و کامل
خواهد  شود و به بهشت ها از آن مؤمني که پیروز و رستگار مي ديگر هم هست، نشانه

 ها را دارد.  رفت، اين نشاني
خاشع است يعني اين قدر ايمان دارد که وقتي در  اين است که در نمازاش  اولي

داند. حالا ما چه جوري  برابر خداست، با تواضع است و خودش را کوچک مي
خوانیم، حواسمان به همه جاست، خوب  هستیم، اصلاً به ياد خدا نیستیم، نماز مي

                                                        
و از ياوه . همان کسانى که در نمازشان فروتنند .به راستى مؤمنان رستگار مى شوند:  1تا  3( / 91مؤمنون) .3

 .گردانند روي

نگاه که کمترين سختى به او رسد، . آفريده شده استآزمند آیبا و ، ناشکانسان : 91تا  32( / 70معارج) .9
 .ورزند مگر نمازگزارانى که بر نمازشان مداومت مى .ورزد و چون به رفاه رسد، بخل مى .تاب است بى



 
 

 

 
 

 (، در محفل دعاي کمیل92ــــــــــــــــــــــــــ مجموعه آثار)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  120

 

دش رحمت بکند، و خودش ما را توانیم، مگر اينکه خدا خو طبیعي است که نمي
را داشته باشیم، خیلي هم « .قدَْ أَفْلَحَ الْمُؤمِْنُونَ»توانیم انتظار  هدايت بکند. ما نمي

گويند نماز اين  ها، چهارده قرن است، هي مي انصاف تقصیر خودمان نیست، اين بي
چین بگیري باطل است،  ري وضو بگیر، اگر همطوري، مقدمات اين طوري، اين طو

لِلّه را بايد از بیخ حلق مدَِّ والضَّالِین اگر کم و کسري داشت خراب است، اَلحَْمدُْ
اند؛  گفته ها، بالاي منبر، همه جا بگويي؛ شکّیات، سهويات، همه اينها را توي رساله

بايد بفهمي، بايد خاشع  خواني اند که: بابا اين نمازي را که مي ولي يک کلمه نگفته
طورکه  همین -باشي، اگر تو در برابر خدا متوجه خدا باشي و احساس کوچکي بکني

اگر کوچکي و زبوني نکردي و در برابر خدا خشوع  -آيد هم مي در دعاي کمیل
خورد، آنجا  خواهد، نیستي و نمازت به درد نمي نداشتي، تو آن مؤمني که خدا مي

دهیم،  از دائم بودن، يعني تا آنجايش را ما انجام مي.« صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ»گويد  مي
خوانیم، غفلت نداريم. ولي اگر ما واقعاً قرآن را از طرف خدا  نمازهامان را مرتب مي

قبل، همین مطلب را ي، شايد يک سال تن اي آقاي چهل در يک جلسه -بدانیم
خواني با کي طرفي؟ اگر بداني با کي  داني وقتي که نماز مي تو هیچ مي -گفتند مي

اصلاً يک جور  -گفتند ايشان مي -يا ائمه طرفي؟ شايد هم روايتي بود، از پیغمبر
دانستیم، وقتي  يکنیم که با کي طرفیم، اگر م دانیم، فکر نمي شوي، ما نمي ديگر مي

 خوانیم:  ( مي77ي دخان) مثلاً در سوره
«

»3 
ها که فقط صوتشان خوب باشد، و کلمات را  آمد، اما حالا خیلي رزه در ميتنمان به ل

شنیده باشند، کاري به معنا ندارند، وقتي هم توجه به معنا داريم، مثل اينکه بگويند 
راست  حرف اين که دانیم نمي را اين ولي آمد. باران پیش، ساعت دو ساعت، يک مثلاً

هاست که توي  زقوم، طعام و خوراك اين ي است و از خداست که آن بوته و شجره
آيد،  کند، مثل آب سماور که به جوش مي زند، غُل غُل مي دل اينها اصلاً جوش مي

                                                        
ها  اخته؛ در شکمهمچون فلز گد. است ن[ااهکار]مسلماً درخت زقوم، غذاى گن:  78تا  71( / 77دخان) .3

 درافکنید. را بگیريد و به میان دوزخ []ستمگرن آ رسد:[ ]خطاب مى ب داغ.آبه سان جوشش . جوشد مى
 ب داغ بر سرش فرو ريزيد.آگاه از عذاب  نآ



 
 

 

 
 

 123 ـــــــــــــــــــــــــــاز خدا بودن قرآن، اولین جلسه سخنراني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ثُمَ صُبُوا فَوْقَ رأَسِْهِ مِنْ عذََابِ . »چین بیاندازيدش وسط جهنم خذُوُهُ، بگیردش، هم
قدر آيات  اش و سرتاپايش هم آن آب جوشان را بريزيد، حالا چه روي کلّه.« الحَْمِیمِ

 راجع به وضع جهنم هست، از اين نوع آيات هم اول قرآن هست، بعد هم هست. 
«»3 

( است که اول قرآن هم نیست، در اواسط است. و 99ي حج) اين آيه در سوره
دانستیم، يعني مطمئناً عالماً  خیلي چیزهاي ديگر. اگر ما قرآن را واقعاً از خدا مي

شد، عبادت  دانستیم، اصلاً زندگي برايمان آسان مي عامداً و قلباً و عملاً از خدا مي
 گويد:  کرديم، چون قرآن مي يکار آساني بود، شکايت نم

«»9

اش نعمت است  رويم، ملاقات خدا هم همه دانیم که ما به طرف خدا مي چون مي
ما، چه مشکلات براي خودمان، چه و راحت است و مشکلات زندگي براي 

شود.  مشکلاتي که در راه رضاي خدا و خدمت به نوع بکنیم، برايمان آسان مي
 کرديم، نه از خستگي، نه از زحمت، نه از گرسنگي، نه از زندان ديگر گله نمي

د که بینی افتادن، نه از شماتت اشخاص، نه از فقر، و نه از هیچ چیزِ ديگر. اما مي
 دانیم کلام از کیست؟ يا اين کلامِ صدق است.  نمي

، براي اينکه خود قرآن کنم؟  کردم و عنوان مي حالا چرا بنده اين مطلب را عنوان
ش ا که نمونه اين مسئله اصرار دارد. قرآن اصرارش از اول تا آخر همین حرف است به

ي  م ترجمه کردم. همهکردند و من ه ( است که آن را برايتان تلاوت16س)ي ي سوره
و ثانیاً به ما بفهماند که نه پیغمبر مرا نوشته،  اصرار قرآن اين است که  اولاً به پیغمبر

 نیستم. چون اساس رسالت نه ديگران، خدا مرا فرستاده. من از خدا هستم، من از بشر
هاي  استدلال و قرآن، دعاهاي و است، دين اسباب و رسالت کارِ اسباب قرآن است. اين

قرآن هم، بر اين اساس است. و سرفصل و شروع سي و شش سوره از صد و چهارده 
ذَلِکَ  .الم»خوانیم:  ( مي9ي بقره) ي قرآن با معرفي خودِ قرآن است. در سوره سوره

کنم  هیچ ترديد و مشکلي در اين کتاب نیست و بعدش گمان مي «فیِهِ الْکِتَابُ لاَ ريَْبَ
هايي که به  گويم؛ سوره ها را مي ( باشد، اسامي آن سوره1عمران) ي آل در سوره

                                                        
 اي است بزرگ. ي رستاخیز، پديده : ... که زلزله 3( / 99حج) .3
اختیارت در حرکتى و به لقاى او نايل  ، تو با تلاش بسیار، به سوى صاحباى انسان:  6( / 87انشقاق) .9

 .خواهى شد
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درصد قرآن را  70در حدود  -لحاظ کلمات و حجم هم بلند و هم متوسط است
 دهد. که سر فصلش معرفي خود قرآن است: هايي تشکیل مي همین سوره

3«: » 9و  3( / 9ه)بقر

: » 1تا  3( / 1عمران) آل

»9

: » 9و  3( / 7اعراف)

»1

: » 9و  3( / 30يونس)

»7

آمیز است که ما به يک فردي از آنها، کتابي را بفرستیم،  براي مردم تعجب
آن  اي بکنیم که برو مردم را انذار بکن؛ هم انذار بکن راجع به عذاب و آخرت وحي

 بشارت بده: آورند  دنیا، و هم به آنهايي که ايمان مي
1«: » 3( / 33هود)

                                                        
ن ترديدى نیست، براى پرواپیشگان آ که در ]الهى بودنِ[ اين کتاب الف، لام، میم.:  9و  3( / 9. بقره)3

 .راهنمايى است

 خداست که معبودى جز او نیست، زنده و برپادارنده است.  .الف، لام، میم:  1تا  3( / 1عمران) . آل9
و  اين کتاب را که کتب پیش از خود را تصديق مى کند به حق و به تدريج بر تو نازل کرد، و تورات

 .را انجیل

کتابى است که بر تو نازل شده است تا بدان هشداردهى و  []اين. الف، لام، میم، ص:  9و  3( / 7اف). اعر1
 ن رنجیده خاطر باشى.آ پندى براى مؤمنان باشد، پس نبايد از ]انکار[

 میز است. آ حکمتيات کتاب آالف، لام، راء؛ اين :  9و  3( / 30. يونس)7
ور است که به مردى از خودشان وحى کرديم که مردم را هشدار بده و مؤمنان را آ يا براى مردم شگفتآ

جادوگرى  []مرداختیارشان پايگاهى شايسته دارند؟ انکارورزان گفتند: اين  بشارت رسان که نزد صاحب
 شکار.آاست 

نگاه آگاه استحکام يافته، آاى  ياتش از جانب فرزانهآکتابى است که  ]اين[ راء؛الف، لام،  : 3( / 33. هود)1
 .به وضوح بیان شده است
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طور  ( هم همین37( و ابراهیم)31(، رعد)39هاي يوسف) (، سوره33پشت سر هود)
 است:

3«: » 3/  (39يوسف)

: » 3( / 31رعد)
»9 

: » 3( / 37ابراهیم)
»1

 ي سورهو بعد هم  (31)حجر ي سوره .شان در راه خداونددبراي اينکه برسانی
  :همین است( 36)نحل

7«: »3( / 31حجر)

: » 9( / 36نحل)
». 1

 ( هم صحبت از کتاب است:37ي اسراء) در سوره
: » 9و  3( / 37اسراء)

»6 
                                                        

 يات کتاب روشنگر است.آ؛ اين الف، لام، راء : 3( / 39. يوسف)3

اختیارت بر تو  نچه از جانب صاحبآت و اس [خداياتِ کتاب ]آالف، لام، میم، راء؛ اين  : 3( / 31. رعد)9
 نازل شده، راست است، ولى بیشتر مردم باور ندارند.

کتابى است که بر تو نازل کرديم تا مردم را طبق قانونمندى  اين[] الف، لام، راء؛ : 3( / 37. ابراهیم)1
 خداى فرا دست و شايسته ستايش رهسپار گردانى.سوى راه  روشنايى، به ها به اختیارشان از تاريکي صاحب

 نِ روشنگر.آاست و قر الهى[]يات کتاب آالف، لام، راء؛ اين  :3( / 31. حجر)7

کند  نازل مىرا به همراه وحى به فرمان خود بر هر که از بندگانش که بخواهد،  فرشتگان : 9( / 36. نحل)1
 که هشدار دهید معبودى جز من نیست، تنها از من پروا کنید.

به مسجدالاقصى که  را شبى از مسجدالحرام محمد[]منزه است خدايى که بنده اش  : 9و  3( / 37. اسراء)6
خويش را به او بنمايیم؛ البته اوست  عظمت[]هاى  هايم، سیر داد تا برخى از نشان پیرامونش را برکت داده

 ←                    که شنوا و بیناست. 
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 طور:  ( هم همین38ي کهف) سوره
3«» : 3 / (38کهف)

ي  اش در سوره به اين ترتیب نیست ولي دنباله (32در سوره بعدي نوزدهم، مريم)
 ( اين است: 90طه)

 9«: » 9و  3( / 90طه)
 هاست.  که بیشتر اين کلمات مقطّع هم در ابتداي اين سوره

بکنیم، میرزا ابوالحسن خان فروغي رئیس  يک يادي هم از مرحوم فروغي
داد که  داد، ايشان احتمال اين را مي که معلم ما بود، قرآن هم درس مي دارالمعلمین

اين کلمات مقطّعه براي نشان دادن به مردم است که ببینند با همین الف و لام و میم و 
زنید. ما با اين حروف، اين  نويسید، داريد حرف مي صاد، و با همین طین که شما مي

هايي  گويد بیشتر سوره کنیم. او مي الب را درست ميکلمات و اين آيات و اين مط
  خواهد قرآن را معرفي بکند، يعني قرآن خودش را معرفي بکند، با همین که مي

ها؛ کتابي  ، و از اين حرف«ر»و « م»و « لام»و « الف»و « طه»حروف است، با همین 
 که اين کار را بکند حکیم در آمده است:

: » 3( / 97نور)

»1

 ( بعد از آن:97( و نمل)96ي شعراء) ( بعد از آن است، و سوره91ي فرقان) سوره
7«: » 3( / 91فرقان)

1«: » 9و  3( / 96شعراء)

                                                                                                                                  
 ...کتاب داديم به موسى →

ن هیچ آستايش و سپاس خاص خداست که اين کتاب را بر بنده خويش نازل کرد و در  : 3( / 38. کهف)3
 گونه انحراف قرار نداد.

 .ايم که در رنج افتى ن را بر تو نازل نکردهآقر. طا، ها : 9و  3( / 90. طه)9

ن را مقرر داشتیم، بسا آ [احکامياتى روشنگر نازل کرديم و ]آاى است که با  سوره اين[]:  3( / 97. نور)1
 .که پند گیريد

را بر بنده خويش نازل  حق از باطل[] معیار تمیز ن[آمنشأ برکات است خدايى که ]قر : 3( / 91. فرقان)7
 .اى باشد کرد، تا براى جهانیان هشداردهنده

 ياتِ کتاب روشنگر است.آاين  طا، سین، میم. : 9و  3( / 96. شعراء)1
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3«: » 3( / 97نمل)

 ( باز بعد از آن است: 98ي قصص) سوره
: » 1تا  3( / 98قصص)

»9

( 19ي سجده) شت سرش سوره( و پ13ي لقمان) بعد با دو سوره فاصله، سوره
 آيد: مي

1«» : 1 تا 3 / (13لقمان)

7«»  : 9و  3/ ( 19سجده)

و توي دل ما برود که اين  ببینید، قرآن اصرار دارد و علاقه دارد که توي مغز ما،
( را که عرض کردم، 16سوره يس)  از غیرخدا هم ندانیم،کتاب را از خدا بدانیم و 

 بعدي است: ي ( سوره18ي ص) سوره
1«: » 3( / 18ص)

 ( است:70مؤمن )يا غافر()  ( پشت سرش، سوره12ي زمر) بعد از آن سوره
6«: » 3( / 12زمر)

7«: » 9و  3( / 70مؤمن)غافر()

 ( :79)ي شورا ( و باز هم پشت سر آن سوره73ي فصلت) پس از آن سوره
: » 1تا  3( / 73فصلت)

                                                        
 .ن و کتابى روشنگر استآيات قرآطا، سین؛ اين  : 3( / 97. نمل)3

  يات کتابِ روشنگر است.آ اين  طا، سین، میم. : 1تا  3( / 98. قصص)9
 کنیم. را براى باورداران به درستى بر تو تلاوت مى و فرعون از داستان موسى [فرازهايى]

 . میز استآ ياتِ کتاب حکمتآاين  الف، لام، میم. : 1تا  3/ ( 13. لقمان)1
 .که هدايت و رحمتى است براى نیکوکاران

ن ترديدى نیست، از جانب آ نزول اين کتاب که در]الهى بودن[. الف، لام، میم  : 9و  3( / 19. سجده)7
 ان است.اختیار جهانی صاحب

 . موز ]که محمد پیامبر راستین خداست[آن پندآصاد، سوگند به قر : 3( / 18. ص)1

 نزول اين کتاب از جانب خداى فرا دست و فرزانه است. : 3( / 12. زمر)6

 .زول اين کتاب از جانب خداى فرادست و داناستن .حاء، میم : 9و  3( / 70. مؤمن)غافر()7
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»3

: » 1تا  3( / 79شوري)

»9

 ( پشت سرش: 71ي زخرف) سوره
: » 1تا  3( / 71زخرف)

»1

 ي بعدي است: (، سوره77سوره دخان)
: » 1تا  3( / 77دخان)

»7

(، 76(، سوره احقاف)71کجا و چه موقعي ما قرآن را فرستاديم؟ سوره جاثیه)
 ( است:11ي رحمن) ( و سوره10سوره ق)

1«: » 9و  3( / 71جاثیه)

6«: » 9و  3( / 76احقاف)

7«: » 3( / 10ق)

8« : » 7تا  3( / 11رحمان)

                                                        
 . اى است از جانب خداى رحمان و رحیم نازل شده .حاء، میم : 1تا  3( / 73. فصلت)3

 .نى به زبان تازى براى اهل دانشآياتش به وضوح بیان شده است، به صورت قرآکتابى است که 

قبل از تو چنین  حاء، میم. عین، سین، قاف. خداى فرا دست و فرزانه به تو و پیامبران : 1تا  3( / 79. شوري)9
 فرستد. وحى مى

  .و سوگند به کتاب روشنگر. حاء، میم : 1تا  3( / 71. زخرف)1
 ورديم، بسا که خردورزى کنید.آپديد  نى به زبان تازى ]فصیح[آن را قرآما 

  .حاء، میم؛ سوگند به اين کتاب روشنگر:  1تا  3( / 77. دخان)7
 ايم.  که ما هشداردهنده بوده ]زيرا[ ن را در شبى مبارك نازل کرديم؛آکه 

 از جانب خداى فرا دست و فرزانه است. نزول اين کتاب .حاء، میم : 9و  3( / 71. جاثیه)1

 نزول اين کتاب از جانب خداى فرا دست و فرزانه است. .حاء، میم : 9و  3( / 76. احقاف)6

 مدنى است.[آ ] که رستاخیز ن ارجمندآقاف؛ سوگند به قر : 3( / 10. ق)7

 موخت.آسخن گفتنش  ]و[. فريدآرا  موزش داد. انسانآخواندن را . خداى رحمان : 7تا  3/  (11. رحمان)8
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الرحمن است که قرآن را ياد داده، اين سه چیز پشت هم است: تعلیم قرآن، 
، ناطق کردن انسان،  يعني همه از يک منشأ و از يک منبع است. اي خلقت انسان
خداست،  تواني انکار کني که از ناحیه طورکه خلقت خودت را، نمي انسان، همان

 طور از جانب خداست.  بیان و زبانت هم همین
 شود:  (، اولین سوره و اولین آياتي است که بر پیغمبر نازل مي26ي علق) سوره

(3( / 26)علق)« »

گويد قرآن را با قرائت بخوان، مَدِّ  بخوان؟ قرآن را بخوان، نمي بخوان، چي را
وَالضََالِینَت درست باشد، از حلق بگو؛ نه، به نام ربت بخوان. يعني بدان که از طرف 

و  رب است، و به همه بگو که من همین طور که مثلاً بالاي منبر و يا سلاطین
گويند به نام نامي  مثلاً مي  کنند، و يا پلي را افتتاح مي  مهنمايندگا، مثلاً چیزي را، مجس

ها،  الله فلان، و مثلاً از اين حرف يا به نام نامي آيت اعلیحضرت مثلاً شاهنشاه آريامهر
جا، از همان اولین کلام، خطاب خدا به پیغمبرش اين است که بخوان، اما به  اما اين

، نه؛ به نام پولدارها، نه؛ به نام ا، نه؛ به نام آخوندهاه ؛ به نام اربابنام خودت نه
؟ بخوان. کدام رب؟ کدام ارباب« ربَِکَ»ها يا مردها و فلان، نه؛ به نام  دانم زن نمي

 که تو را آفريده است.  که تو را خلق کرده، آن کدام سرور؟ آن
 ( که ديگر معلوم است: 27سوره قدر)

«»3

 قرآن را چه موقع فرستاديم؟ و چگونه بود؟ 
هايي که شروعش با معرفي قرآن به وسیله  طورکه عرض کردم اين سوره همان

درصد کل قرآن  70گويد، اينها شايد بیش از  طرق مختلف ميخود قرآن است و به 
هاي قرآن است که قرآن براي  دهند. اصلاً خود اين مطلب از ويژگي را تشکیل مي

 کند و خودش را فوق پیغمبر خودش شخصیت قائل است، هي خودش را معرفي مي
 دهد.  تور ميهاي بشري، به پیغمبر دس ي کتاب داند و برخلاف همه مي

ي کتاب است، يکي خود کتاب،  هاي بشري سه تا پايه دارد. يکي نويسنده کتاب
گويیم:  و يکي هم موضوع کتاب است. مثلاً فرض کنید مي يعني متن آن است، 

، کتاب نسبیت یزيک فروغي، ف، شاهنامه فردوسي، گلستان سعديمثنوي مولوي
. مثلاً، اصلاً اسمش چي بوده؟ بله، نجفي ، يا مثلاً جواهر صاحب جواهراينشتین

                                                        
 :  قرآن را در شب قدر نازل کرديم. 3( / 27قدر) .3
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ها، و يکي هم آورنده يا گوينده يا  گويیم صاحب جواهر. يعني اصل آن کتاب مي
و، ولي خود کتاب في نوايان ويکتور هوگ بي -Miserables -کتاب استي  نويسنده

شود، مثلاً سعدي راجع به  نفسه خیلي مهم نیست، خود کتاب خیلي کم سفارش مي
 گويد :  کتابش مي

 ــان مــن ببــر ورقــياز گــلست  کار آيـدت زگــل طبــقي  به چه
 همیشه خوش باشد وين گلستان  گل همین پنچ روز و شش باشد 

هم کتابش را به  کند يا مثلاً حافظ بله، سعدي هم در واقع خودش را معرفي مي
 کند: اين ترتیب معرفي مي

 برند مي بنگاله که به زين قند پارسي    شکرشکن شوند همه طوطیان هند
اما قرآن خودش يک اصالت و يک شخصیتي دارد، قرآن هي بايد بگويد که اين 

 نیست، اين کتاب مبین است، اين کتاب بین است:  بشري نیست، از طرف بشر
«»3 

اش را  يعني اين کتاب خیلي مهم است، يعني نقش اساسي دارد. حالا نشد که بقیه
يا در رساله  طورکه به ما در شرعیات اينجا مرتب بنويسم، اما در تعلیمات ديني ما، آن

نشده است. اند، به اين مطلب توجه  يا بالاي منبر، اصول دين و فروع دين را ياد داده
شد،  مثلاً عصايش اژدها مي اي داشت، موسي گويند هر پیغمبري معجزه البته مي

اش  ما معجزه کرد؛ پیغمبر کار مي دانم ديگري چه کرد، يا نمي مرده را زنده مي عیسي
دهند  وقتي توضیح ميکنند. ولي  اي ذکر مي عنوان يک معجزه قرآن است، قرآن را به

گويند فصاحت داشته، بلاغت داشته، و هیچ کس نتوانسته  اش چیست؟ مي که معجزه
به لحاظ فصاحت و  -که اين معجزه بودن قرآن حالي به آن خوبي کتابي بیاورد. در

خیلي قاطعیت ندارد، اگر بنا بود فصیح و بلیغ و زيبا بودن يک بیان، دلالت  -بلاغت
هم يک پا پیغمبر است،  دنش بکند و معجز باشد، پس فردوسيبر اصالت الهي بو

ها، مثل خودِ بنده، هر قدر هم زور  هم يک پا پیغمبر است براي اينکه خیلي سعدي
توانم يک سطر مثل سعدي يا فردوسي بگويم. بنابراين قرآن از  بزنم، هیچ وقت نمي

علاوه، معجز بودن و فصیح بودن قرآن، شمولش  شود. به يآنها بالاتر است اما دلیل نم
يا فرض  ا يا براي فرض کنید مردم ونزوئلاه است، براي ما ايراني  بر يک عده عرب

                                                        
نگاه آگاه استحکام يافته، آاى  ياتش از جانب فرزانهآست که کتابى ا اين[] الف، لام، راء؛:  3( / 33هود) .3

 .به وضوح بیان شده است
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زبان، اين چه معجزي است؟ معجز بايد  زبان، انگلیسي زبان، ژاپني کنید مردم چیني
ها که فصاحت و بلاغت قرآن را  عام باشد، همه ببینند، همه بشنوند، همه بدانند؛ آن

گويد  جا نمي اند. اتفاقاً خودِ قرآن هم هیچ اين موضوع توجه نکرده دانند، به معجزه مي
 یاوريد: گويید مثل من ب گويد اگر راست مي که من فصیح و بلیغ هستم، بلکه مي

«

»3 
توانید به اين فصاحت   دهند که نمي ما اين طور توضیح مي و معلمین البته متکلمین

و بلاغت بیاوريد. اما اين بحث هست که به غیر از فصاحت و بلاغت، چیزهاي 
رود، هر  هاي ديگر نمي ها به کتاب ديگري در قرآن هست که اصلاً هیچ کدام از آن

 نويسند، اما اين قرآن بشري نیست.  چه زور بزنند بشري مي

کردنِ  ها براي مؤمن ايد يا از رفقا شنیده باشید. آن وقت شايد قبلاً از بنده شنیده
که کار لازمي است، کار خوبي هم هست، خدا رحمتشان کند، خدا اجر و  -ما

ي دست اول متوسّل  به قرآن به عنوان اسباب کار و وسیله -شان بدهد پاداش
دين، چندتاست؟ در مرحله اول، وقتي  هاي اعتقاد و ايمان به شدند. اصولاً راه نمي

خوب دقت بکنیم. دو راه است، يکي رجوع به خود است، که من به خودم يا به نوع 
خودم مراجعه بکنم و بخواهم از خودم دين در بیاورم. حالا از اين راهِ رجوع به خود، 

که  طوري اند، آن وجود آمده ي بهتپرس  بتي اديانِ يکي قیاس به نفس است که همه
کنند کي خالقشان است، خورشید چه اثري دارد، و امثال آن. يعني روي  تصور مي

شوند که اين گاو  شان، معتقد مي هاي بشري و شخصي قیاس به نفس، و روي استدلال
شید خداست. يک خداي ديگر خداست، خور دانم اين رودخانه نیل خداست، نمي

ساخته که به تفصیل توي  ساخته، انسان ي اديان بشري يعني بشر هم هست، کلیه
 ايم.  بندي کرده توضیح داده شده، و به دو نوع دين تقسیم 9«درس دينداري»کتاب 

 که  ، به قول آن فیلسوف آلماني بینند ه نفس خودشان را ميروي قیاس ب اين اديان
                                                        

ن را ارائه کنند، هرگز موفق آبگو: اگر انس و جن همداستان شوند تا شبیه اين قر:  88( / 37اسراء) .3
 .نخواهند شد و هر چند که پشتیبان يکديگر باشند

سراي تربیت معلم تعلیمات ديني است که تدوين  در دانش 3170حاصل تقريرات سال  «درس دينداري. »9
ي  منتشر شده و اکنون مندرج در جلد نهم مجموعه توسط شرکت سهامي انتشار 3176يافته و در سال 

به  توسط شرکت سهامي انتشار 3172م آن در سال ، چاپ دو«مباحث ايدئولوژيک»آثار است که با نام 
 بازار نشر روانه شده است )ب.ف.ب(.
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را بر قیافه و بر  گويد که خدا بشر مي گويد: برخلاف آنچه تورات گمان کنم مي
طور نیست؛ اين بشر است که خدا را بر چهره  ي خودش ساخت، نه، اين چهره

حالا چه آنهايي که  -ت. خداهاي بشر ساختهخودش ساخت، اين درست اس
کند، ما هم تصوري که از خدا داريم که  ت و مشرکند، و چه ماها. فرقي نميپرس بت

سازيم. ما  ي خودمان خدا مي همان جور است مطابق چهره -از راه قرآن نباشد
کنید کار بد  ه فرض جو هستیم، منتظريم که خدا هم انتقام بگیرد. يک نفري ک انتقام

 خواهیم خدا پدرش را در بیاورد.  کرده، مي

قدر او را اذيت  کردند، که شوهرش آن ما مي  صحبت يک خانمي را از خانواده
هاست از او طلاق گرفته و حالا به امراض خیلي شديدي گرفتار شده،  کرده که سال

جهت فلج است و او  تواند بخورد، و از هر اصلاً هوش و حواس ندارد، غذا هم نمي
آخر عمري  -خدا اجرش بدهد -اند، اين خانم مندان برده را به يکي از اين مراکز سال

شناسد و هیچ  که حتي زنش را هم نمي -به اين فکر افتاده که برود و از اين شوهر
شناسد پرستاري کند. اين شوهر به يک کسي که به ملاقات او رفته  کس را نمي

است؟ چه کسي است؟  دانم اين فرشته خانمي هست نميبوده، گفته است يک 
کند. آن وقت خانم  دانم تر و خشکم مي گذارد، نمي آيد لقمه توي دهان من مي مي

دهد، ديگر از اين بهتر چي  بنده به آن خانم گفته بود: آفرين، خدا به تو اجر زياد مي
م گفته بود: نه، خدا چي است؟ شود؟ خوش به حالت. آن وقت آن خانم به خانم مي

قدر ظلم بشود، خدايي  گذارد اين کنم، خدا که مي من براي وجدانم اين کار را مي
کند، چه خدايي  دهد، و هیچ کارشان نمي ها را اين طور میدان مي که اين پدرسوخته

 خواهم که خدا به من هیچ چیز بدهد.  است؟ من نمي

همین طور هستیم، آن خدايي را قبول داريم  ي خود ماها هم ببینید، او به علاوه
که مثل ما عجله داشته باشد، تا يک کسي بهش گفت تو، يک چک بزند توي 

ها، آن کسي که اوامر او را انجام نداد، کار خلاف  ، مثل دولتگوشش، مثل سلاطین
و را کشت و کرد يا کارگري که مزد گرفت ولي کار نکرد، بايد بیرونش کرد، بايد ا

اعدام کرد و امثال اينها؛ اين خداي بشري است. اين يک نوع خداست، خدايي است 
خواهیم، اين خدا را کشف بکنیم، بشناسیم. يک راه  که ما از طريق خودمان مي

ديگر هم که خیال و وهم و قیاس به نفس نیست، ولي از راه عقل و عشق است. ما به 
الوجود و  الوجود و ذات ممکن مان ذات واجبهاي خود عقل خودمان به استدلال
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هاي عقلي، به اصطلاح دلايل و براهیني  و برداشت ملکوت و فلان را با فلسفه
میرد، و بعد هم با دلايل  کنیم که يک خدايي هست که نمي آوريم و ثابت مي مي

من تصور گويیم که اين خدا بايد عادل باشد، وعدل هم همین است که  عقلي مي
تواند مرا همین طور رها و ول کند،  دانم. بنابراين خدا نمي کنم و آن را عدالت مي مي

که  -، عقلي و فلسفيهاي کلامي بايد حتماً پیغمبري بفرستد. و با يک سلسله استدلال
قل و علم بشري ي ع جا بوده و ما ايرادي به آن نداريم ولي زائیده به موقع خودش به

 کنیم.  وجود خدا را ثابت مي -است
گويند من  آيند، مي هستند که از راه عشق و شهود جلو مي يک عده ديگر، عرفا

بینم، بر من الهام  نشینم، و اصلاً من در باطنم خدا را مي کشم، مثلاً چله مي رياضت مي
گويند  شوند و اصلاً مي مي ها عاشق خدا شود، من شاهد هستم، و خلاصه اين مي

 کار کنم؟ به آنها کار ندارم.  خواهم تا چه مي وقتي من عاشق خدا شدم، ديگر نماز

راه دوم راه خداست. خودِ خدا، خودش سرنوشت و آينده ما را، خوشبختي و 
يق کند آن هم از طر بدبختیمان و يا وظايفي را که داريم، براي رسیدن به او معین مي

داند  متقاعد بشوم، مي ي بشر خواهد بنده . بالاخره خدا ميو پیغمبران ارسال رسولان
پذيرم. اگر خدا گفت که اين جور است، من  که من همین جوري چیزي را نمي

خودش کنم؛ چون  گويم که درست است. يا اگر گفت اين کار را بکن، من نمي نمي
خواهد چیزي را بر  به من، به من بشر اين اختیار و اين کرامت را داده است. او نمي

من تحمیل کند، بايد من حرف خدا را، بپذيرم، قبول بکنم. خدا متکبر نیست، مثل 
گويم اين کار را بکن  بگويد فلان فلان شده، من به تو مي بشر نیست که اگر ارباب

کند. اما  گويم بگو چشم! يا پدر به فرزندش، فرق نمي هر چه من ميکني؟  تو نمي
خواهد من صمیمانه بپذيرم  گويد مي خدا با بشر اين طوري نیست، يک چیزي که مي

بدهد. اين است که بايد رسولان و پیغمبران خودش را مجهز  و عقلم هم گواهي
و پیامشان را بپذيرند. خدا پیامبران  کند، براي اينکه مردم حرفشان را باور کنند

حالا  -ي پیغمبران کند؟ دو راه است. تقريباً کلیه خودش را به چي مجّهز مي
اين مسايل  3«وَلَقدَْ آتَیْنَا إبِْرَاهِیمَ رُشدَْهُ مِن قَبْلُ»گذاريم چون:  را کنار مي ابراهیم)ع(

و اينها از راه معجزه، مجهز شدند.  و صالح و شعیب و عیسي موسي -ديگر است
ت ل را اذياسرائی ام که تو بني گويد: من آمده خورد مي برمي موسي اول که به فرعون

                                                        
 : و قبلاً به ابراهیم کمالي که سزاوارش بود عطا کرديم... 13( / 93. انبیاء)3
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اي؟تو اصلاً چه حق  گويد: تو از طرف کي آمده نکني و آزادشان بکني. فرعون مي
گويد. من از  ها را بکني؟ کي تو را راه داده تا اينجا بیايي؟ مي داري که اين فضولي

هاست، ارباب  ام. تو اربابي اينجا هستي، ولي او ارباب عالم طرف رب العالمین آمده
باش، او رب العالمین است. آن وقت  ودت اربابهاست، تو براي خ ي جهان همه

 گويد:  فرعون مي

«»3

چه چیز است؟ خوردني است؟ پوشیدني است؟ زن است؟ مرد « رَبُ الْعَالَمِینَ»
البته  -دهد هم جواب مي است؟ روح دارد يا ندارد؟ مثل بیست سئوالي؛ موسي

 فرعون -کلماتي است که خود خدا در دهانش گذاشته و قبلاً مجهزش کرده است
 گويد:  ، مي9پذيرد نمي

 (10( / 96)شعراء)« »

 گويد:  گويي؟ مي اگر يک دلیل روشن و آشکاري بیاوريم آن وقت چه مي

(13( / 96)شعراء)«»

 ست که عقل بر بشرهايي ا شود، حالا آن دوران دلايل عقلي مقلي سرش نمي
وقت موسي هم  گويي، آن را بیاور! آن گويد اگر راست مي خیلي حاکم نبوده. مي

هم خدا   اندازد. قبلاً اي است، مي کوله  و اش را که چوب کج دستي يک دفعه چوب
ها  موسي را ياد داده و گفته مبادا آبروي مرا ببري، نترسي ها؟!، بالاخره از همین راه

شود که اين حرفي که حضرت موسي)ع(  و به سايرين اتمام حجت مي ه فرعونب
کند براي  گويد تو بايد از خدا بترسي و اطاعت کني و چون اطاعت نمي زند و مي مي

 دهد.  اثبات گفته هايش به امر خدا عملاً معجزه ارائه مي
اطراف خود را از غرور و جهل و  که يهوديان يا حضرت عیسي براي آن

 ها اي جز اين ندارد که معجزه بیاورد. چون يهودي کاري بیرون بیاورد، چاره خلاف
گويند خدا با ما صحبت کرد، اصلاً وقتي خدا با موسي صحبت کرد اينها هم  مي
وبت که کند. ن شنیدند. اين است که در آن دوره هم حضرت عیسي مرده زنده مي مي

گويد که از تو اين را  رسد، او معجزه ندارد. اين را قرآن زياد مي به آخرين پیغمبر مي
                                                        

 اي[ چیست؟ ار جهانیان ]که مطرح کردهاختی : ... صاحب 91( / 96. شعراء)3

 آشکاري ]در مورد رسالتم[ براي تو آورده باشم؟  : ]موسي[ گفت: حتي اگر نشانه 10( / 96. شعراء)9
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خواهند، قصري مي خواهندکه يک خشتش طلا و يک خشتش  خوهند، آن را مي مي
 یز دور و بر تو باشند؛ پیغمبر بگو:دانم ملائکه به صورت غلام و کن ينقره باشد، نم

«»3

شود. معجزه،  مي به من وحي «يُوحَى إِلَيَ»من هم يک بشري هستم مثل شما فقط 
ط کتاب خداوند است، بنابراين معجز بودنش، خودِ همین قرآن است و پیغمبر فق

 شود که مردم بپذيرند. متوسل به قرآن مي

گونه بوده، قرآن  بینیم روش تعلیم از طرف قرآن يعني از طرف خدا چه حالا، مي
و علما و  گونه؟ متکلمین اصول و فروع دين و ايمان و احکام را چي آورده؟ و ما چه

ها اجر بدهد. خیلي زحمت  ي آن ن ما که خداوند به همهما و بزرگا و معلمین فقها
  روز قیامتو معادِ نبوت ،توحید دين، اصول و اند آمده حضور دارند، اند، همه کشیده

ا ه ي مسلمان هرا هم اند حالا اصول مذهب هم مثلا عدالت و امامت تفکیک کرده را
، خیلي به و جهاد و حج کاتو ز و خمس و روزه ندارند. فروع دين را هم مثلاً نماز

 -اند. در يک سخنراني که مزاحم بودم اصطلاح متديک و راسیونال درست کرده
قیامت قرآن و »عنوان صحبت  -بود نم پارسال در منزل آقاي مهندس توسليگمان ک

کند و ما  گونه قیامت را به ما معرفي مي که قرآن چه بود و اين 9«معاد مسلمانان
گونه است؟ بحث خیلي  ا به جاي قیامت، معتقد به معاد هستیم و معاد چهه مسلمان

که در همین  طوري ولي مطالبي بود به اش هم مورد قبول نبود. زيادي بود که البته همه
شود، وقتي آيات  داده مي که در انجمن اسلامي مهندسین« تدبري در قرآن»درس 

از دوستان  -گذاريم هاي قرآن را، برحسب زمان نزول به ترتیب جلو مي هقرآن و سور
ها برايشان تکراري  انجمن يا شرکت کنندگان در آن جلسه که ممکن است صحبت

الوجوه، قرآن از خدا  وجه من هیچ بینیم به مي -خواهم کننده هم باشد عذر مي و خسته
رسد  کنیم. منطقي هم به نظر مي بر خلاف ما که از توحید شروع مي -کند. شروع نمي

ندارد، بعد اين خدا  که اول بگويیم يک خدايي است، اين خدا يکي است، شريک

                                                        
م ]با اين تفاوت[ که به من : بگو: من فقط بشري همچون شما هست 6( / 73و فصلت) 330( / 38کهف) .3

 شود... مي وحي

به صورت سخنراني ارائه شده و  در محفل دعاي کمیل 90/39/73در «  مسلمانان قرآن و معاد قیامت» .9
توسط شرکت  3177، در سال «پادشاهي خدا»نام سپس تدوين يافته و همراه با دو اثر ديگر در کتابي با 

 در قطع وزيري منتشر شده است )ب.ف.ب(. سهامي انتشار
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است، آن وقت به پیغمبران گفته بیا و به اين دستور  جزو کارهايش فرستادن پیغمبران
يرادي به اين منطق نیست. ولي خود بشري درست است، هیچ ا عمل بکن. در منطق

وجه  هیچ به -نیست همین است هايي که از طرف بشر که باز يکي از نشانه -قرآن
کند. دوستان شرکت کننده در آن جلسه ملاحظه  الوجوه از خدا شروع نمي من

اواخر سال سوم رسیم که نزول آن در  مي (17ي صافات) کردند که وقتي به سوره
شود، ربوبیت به الوهیت تبديل  است، آنجا يک شیفت و يک گردشي مي بعثت

فهماند،  آيد، يعني قرآن اول قیامت را به ما مي شود و از قیامت به توحید مي مي
ه به را هم به صورت يک پديده، ن ، قیامت«انَْظُر، انَْظُروُا»گويد:  که مي طور همان

که در آن جلسه هم عرض کردم محکمه  -ي الهي است صورت اينکه يک محکمه
نه، هیچ آن  -ها را به جزا و نعمت و رحمت برساند و بدها را به عذاب الهي که خوب

ها و ناشي از عدالت خدا باشد؛ نه اصلاً و ابداً.  عنوان نیست که مخصوص انسان
 طورکه:  رويد، همان رخت ميطورکه د آيد، همان که باران مي طور همان

«»3 
ي طبیعي  هم يک پديده رود، قیامت دهد و ماه دنبال آن مي يعني خورشید نور مي

خواهي قبول نکن. فقط مراقب  خواهي قبول کن و مي لا ميدهد؛ حا است که رخ مي
بینید،  گويد اين هواي گرمي که مي آيد و مي طورکه مثلاً يک کسي مي باش، همان

طورکه  دار هم هست، امروز بعد از ظهر يک طوفاني خواهد آورد؛ همان دمَ
ا همین دهد، قرآن هم قیامت ر هواشناسي هم مثلاً شب قبلش يا هفته قبلش خبر مي

بیني اين چنین سفت و سخت آنجا هست  دهد؛ اين کوهي که تو مي جوري خبر مي
تواني توي آن بروي يا آبش را به تنت بزني  يا اين دريايي که اگر مثلاً گرمت بود مي

 وَتَکُونُ الجِْبَالُ کَالْعِهْنِيا آبش تبخیر شود و تو را خنک کند، يک روزي اين کوه ]
 1.«وَإذَِا الْبحَِارُ سجُِرَتْ»شود، يک روزي اين  مثل پشم حلاّجي شده مي 9.[الْمَنفُوشِ

اي که   زلزله 7.[إذَِا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَاآيد ] شود، زلزله مي همین درياها آتش مي
 وجه هم استدلال   هیچ رود ، به  ايد . قرآن روي اين مسئله هي جلو مي اصلاً شما نديده

 دهد:  هايش را هم مي ي مجهول است، نشان کند، حتي افعالش به صیغه نمي

                                                        
 يد.گاه که از پي خورشید برآ اش. و به ماه، آن : سوگند به خورشید و تابندگي 9و  3( / 29شمس). 3

 ها همچون پشم رنگارنگ حلاجي شده ]متلاشي[ گردند. : و کوه 1( / 303قارعه). 9

 : و درياها افروخته گردد. 6( / 83تکوير). 1

 د.گاه که زمین با لرزش ]خاص[ خود به سختي لرزانده شو : آن 3( / 22زلزله). 7
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«

»3 
 آن وقت: 

«»9 
شود،  طور مي کند؟ تماماً و تقريباً به صیغه مجهول است. اين و کي اين کار را مي

کند،  يي ميرا به دلیل اينکه يک خدايي هست و خدا خواهد که مردم قیامت نمي
به عنوان يک پديده « قیامت»خواهد  خواهد. خدا مي بپذيريد، نه اين جوري نمي

آيد و قابل  گونه چنین چیزي را که با هیچ عقلي جور نمي پذيرفته شود. اما حالا چه
و  آنچه ديده، تنزل و انحطاط و فروپاشي ها زنده بشوند. بشر باور نیست که مرده

ولي آن وقت يک مرتبه  -قانون آنتروپي -مرگ بوده، هیچ وقت برگشت نبوده
 بینید که: مي

«»1 
فهمند  اصلاً مي  شود، تبه در وجودشان آگاهي پیدا ميفهمد و يک مر و هر کسي مي

اينها قابل فهم  ي همه ونه نیست؟گ گونه است؟ و چه اند؟ چه اند و چه نکرده چه کرده
 است:

«»7

 يا
«»1 

 روند.  مي روند، به جهنم مي آن وقت بعد از آن مراحل ديگر است که مثلاً به بهشت
 قابل تجربه  چیزش هیچ که  کند مي بیان وضع اين که قرآن با است و آخرتي اين قیامت

 اي ندارد. قیاس و اثبات با وسايل علمي ما نیست، قرآن هیچ چارهو قابل 

                                                        
ها از  و کوه .فروغ گردند و ستارگان بى. گاه که خورشید در هم پیچیده شود ن: آ 1تا  3( / 83تکوير) .3

ورده آو جانوران وحشى گرد . ترين اموال به حال خود رها شود گاه که نفیس نآو . جاى رانده شوند
 .شوند

 اختیار جهانیان ]براي حساب[ به پاي ايستند. : روزي که تمامي مردم در پیشگاه صاحب 6( / 81مطففین) .9

 ها عیان گردد. : ... زماني که محتواي گورها برانگیخته شود. و اسرار سینه 30و  2( / 300عاديات) .1

 اي[ فراهم کرده است. گردد که چه ]توشه آگاه مي: هر کس  37( / 83تکوير) .7

هاي نیک و بد[ باقي گذاشته است،  چه ]از آثار و سنت چه انجام داده و آن : هر کس از آن 1( / 89انفطار) .1
 آگاه خواهد شد.
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کنم در پنجمین گروه تنزيل بر پیغمبر است که خدا به  و گمان مي  براي اولین بار،
 گويد:  مي پیغمبر

«»3

 و 
«»9 

ها و آيات قرآن در دو جهت در دو  اين نکته را آن دفعه هم گفته بودم که سوره
هايي هست که خدا به پیغمبر  کند که کاملاً با هم متمايز هستند. سوره راه حرکت مي

مستقیم به مردم خطاب هايي هم هست که مستقیم يا غیر کند، و سوره خطاب مي
 ها خطابش به خود پیغمبر است: کند. در اوايل تنزيل، بیشتر سوره مي

«»1

 پشت سر آن هم:
«

»7 
 اما اين که در پنجمین گروه تنزيل است خطاب به مردم است:

«»1 
شما را حرص مال و پزدادن و تفاخر و تکاثر در اموال و اولاد، واله کرد.، يعني 

 طلبي و تکاثر در دنیا شده. آن وقت از قیامت ما مال شده، خداي شما فزونخداي ش
 گويد:  بگويد. در گروه پنجم آنجا مي شود مگر اينکه قبلاً خدا به پیغمبر صحبتي نمي

«».
 طورکه همان است؛ واقع دارد، واقعیت -نداريم، کار جزا روز عنايم به -دين حالا

 ، اين گرما، اين باران و اين طوفان  گويیم زلزله واقعیت دارد، آفتاب واقعیت دارد مي

                                                        
 اختیارت واقع شدني است. : که عذاب صاحب 7( / 19طور) .3

 پیوندد. : و ]روز[ جزا قطعاً به وقوع مي 6( / 13ذاريات) .9

 .فريدآاختیارت که  بخوان به نام صاحب:  3( / 26علق) .1

اختیارت را به  و صاحب. هشدار بده [م رامرد] برخیز و . اى جامه خواب بر خود بسته:  7تا  3( / 77مدثر) .7
و منت مگذار که ]احسانت . و از اضطراب دورى گزين. هاى خويش را پاکیزه دار و جامه. کنبزرگى ياد

 .اختیارت شکیبا باش صاحب [و براى ]انجام رسالتِ. [ بزرگ بشمارىرا

 .سرگرمتان ساخت []و فخرفروشىطلبى  افزون:  3( / 309تکاثر) .1
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 واقعیت دارد. 
«»3 

 است:  فاصله بعد از اين گروه خطاب به بشراي ندارد. بلا تو بدان دفع کننده

«»9

 شود راست است؛ خوب، خدا بايد متوجهشان بکند آنچه به شما وعده داده مي
هم يک چیز داراي  و روز جزا ، دين هم، قیامت.«وَإِنَ الديِنَ لَوَاقِعٌ»که راست است 

گونه اين واقعیت را ثابت کند؟ بايد بگويد که اين پیام و اين  واقعیت است. حالا  چه
هايي به  خورد، قسم ها را مي اولاً هي آن قسم ست. کلام، شوخي بردار نیست، جدي ا

 گويد:  مي استناد طبیعت، به استناد واقعیتات، و بعد هم به پیغمبر
(37( / 86)طارق) «»

شود. آن وقت  ز اين چیزي نميجدي است، شوخي نیست. اصلاً جدي تر ا
آنها را  هاي معمولي است. بعدها علم بشر دهد، غیر از نشانه هايي که مي نشانه

 پذيرد، آن موقع هنوز به عقلش نرسیده بوده.  مي

 ( است: 301ي عصر) سومین گروه سوره
«

(1تا  3( 301)عصر)« 

دهد تاريخ  قسم به عصر و زمان يعني شاهد من زمان است، زمان اين را نشان مي
، آدمیزاد، در زيان و همانا که انسان.« إِنَ الْإنِسَانَ لَفِي خُسْرٍ»دهد،  اين را نشان مي
 زيانکاري است. 

گرفته، نه  PHDببینید، اولاً يک بابايي که نه سواد دارد، نه درس خوانده، نه 
ي خوانده، نه با اين چیزها سر و کار دارد، نه آن اعرابي که غیر از سشنا کتاب جامعه

ها و معشوق را بکنند،  ح زنگري، و يا در اشعارشان هم عملاً مد شتر و مال و غارت
و انسانیت يک مطلبي است که بعدها آمده  ندارند، انسان اينها اصلاً کاري با انسانیت

اصلاً «. إِنَ الإِْنسَانَ»شود،  آيد و با انسان طرف مي کنیم. اما قرآن مي و ما ذکرش را مي

                                                        
 اي ندارد. : و بازدارنده 8( / 19طور) .3

  .گمان حقیقت دارد شود، بى نچه به شما وعده داده مىآکه :  6و  1( / 13ذاريات) .9
 پیوندد. جزا قطعاً به وقوع مى []روز و
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، چه هزار سال ديگر انگلیسیت،  فرض کنید نیتتان چه عربت، چه ايرا ، همه«انسان»
چه ژاپنیت، اصلاً آدمیزاد، کارش کلاه سرش رفتن است. يعني مطلب از اين 

شود، که من يک حرفي بزنم که توجه من، بیان من به تمام موجودات،  تر مي جدي
نم را نکنم، صحبت بابام را را نکنم، صحبت ز ها باشد ، صحبت عرب به تمام انسان

نکنم، صحبت دشمنم را نکنم، يک اصل کلي را بیان کنم و شاهد من هم چیست؟ 
دانم فرض کنید  آيند، نمي بعداً مي اند، هیتلرها ا آمدهه نگاه کن، فرعون تاريخ. 

ا آمدند، آخرش چي شد؟ چه منفعتي ه آمد، پولدارها آمدند، قارون حمورابي
 کردند؟ چه چیزي بردند؟ خودت ببین. 

 گويد:  آيه سوم مي
« »

 شود. )صدق الله العلي العظیم(.  نازل مي آيه سوم سال پنجم بعثت
اش را، و بعد از ديد ما، رسیدن به اين مسئله و نشانه که  اگر خواسته باشید دنباله

اين قرآن از خداست و از غیر خدا نیست. اگر فرصت و میلي باشد در جلسات آينده 
ید دعا کنید دعاي ما همان دعاهايي است که در دعاي خواه دهیم. اگر مي ادامه مي

کند که بگويد. و بعد  کرديم که غیر از آنها و بالاتر از آنها آدم جرأت نمي کمیل
 ( است: 16ي يس) هم دعا، قسمتي از همان دعاي سوره

«

»3 
 گونه اشخاص باشیم، نه کساني که: شاءالله ما هم جزو اين ان

«

»9

ي کتابت، هدايت کن. به  وسیله ي پیغمبرت، و به وسیله خدايا، ما را خودت، به
خدايا به ما فهم قرآن بده، خدايا  -کرد همیشه اين دعا را مي -قول مرحوم طالقاني

گويند که  ا ميه و صوفي چه عرفا برخلاف آنفهم قرآن بده تا ما از تو بترسیم و 
                                                        

رحمان  [ن باشد و در نهان از ]خداىآهشدار دهى که پیرو قر [توانى مى] ها کسى راتن : 33( / 16. يس)3
 مرزش و پاداشى فاخر بشارت ده.آبترسد؛ چنین کسى را به 

]راه ايم که  نان پرده افکندهآ []ديدگان ايم و بر نان سد کردهآبر  [راه رااز پیش و پس ]:  2( / 16يس) .9
 .بینند مىن [راست را
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عاشق تو بشويم، نه خیر؛ ما در برابر تو خاضع شويم، و مطیع تو شويم و اطاعت تو را 
هم ملاحظه  بکنیم و پیش برويم و مشمول همین چیزهايي بشويم که در دعاي کمیل

 فرموديد.

 ي محمد و آل محمدالهم صلي عل
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 )دومین جلسه سخنرانی(

«
»

 
زباني مثل  ي بي بالاست، و از عهدهچون مطلب اصولاً غامض، دقیق و در سطح 

که  -را آيد، ناچار متوسل به خدا شدم و اين کلام حضرت موسي بنده برنمي
ر ف اصغر[ معین ذکر کردم. قبلاً آياتي که آقاي ]علي -دانید اش را هم همه مي معني

( را مختصر 97ي نحل) اول سورهدانم چیست؟ ولي پنج آيه  تلاوت کردند، نمي
 و مبعوث شدن او: کنم. قبل از ورود به داستان حضرت موسي اي مي ترجمه

«

». 9

                                                        
  که از نوار برداشت و ويرايش شده است. در محفل دعاي کمیل 92/9/3171سخنراني مورخ 

ها آمده است از سخنران فقید نیست و برگرفته از قرآن  ي آياتي از قرآن کريم که در زيرنويس ترجمه
 است )ب.ف.ب(. اکبر طاهري قزويني مبین، ترجمه و تفسیر آقاي مهندس علي

و لکنت را   سان ساز،آاختیارا، صبر و تحملم را زياد کن، و کارم را  گفت: صاحب:  92تا  91( / 90طه) .3
 .تا گفتار مرا دريابند. و براى من دستیارى از کسانم مقرر دار از زبانم بگشاى،

 []از دورتشى آاش گفت: من  به خانواده [در تاريکى صحرا] نگاه که موسىآ [رآبه ياد ]:  7( / 97ل)من .9
 تشى که گرم شويد.آورم يا پاره آ ن براى شما مىآديدم؛ به زودى خبرى از 
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يا  17هايي است که در جلسه گذشته عرض کرده بودم که قرآن، در  تقريباً مطلب
العاده دارد  درصد کل قرآن است، اصرار فوق 60سوره که تقريباً محتوي بیش از  11

خدا بودنش را ارايه و از معرفي کند و  -، هم به مردمهم به پیغمبر -که خودش را
نشان بدهد، و هم چنین در همین پنج آيه، آن مطلبي که بسیاري از دوستان قبول 

و رسالت  ها راضي کننده نیست که اساسِ مطلب در بعثت کردند ولي باز براي بعضي
 است.  ، آخرت و خداءانبیا

( 3( / 97)نمل)« »

، اين کلماتِ ، طین و سین، که به قول مرحوم میرزا ابولحسن خان فروغي«طس»
با آن آيات سوره معرفي  هايي است که که اغلب در رأس سوره -مقطّع قرآن

گفت که الف، لام، طین، س و... حروف است، حروف،  شود. ايشان اين طور مي مي
 حروف قرآن درست شده است.  تحرير و حروف بیان است، با همین

 (3( / 31)حجر) «»

کج و  چنین است که بعد خواهیم خواند، اين آيات قرآن و کتاب روشن و بي
 معوج است. 

(9( / 97)نمل)« »

 منیني که :آن مؤ هدايت است و بشارت براي مؤمنین
«».  

 (1( / 97)نمل)
يقین دارند؛ براي  هند و به آخرتد مي خوانند، زکات مي آن مؤمنیني که نماز

 ها که ايمان آورده باشند:  آمده، آن هدايت و بشارت به مؤمنین
« ». 

 (7( / 97)نمل)
، «إِنَ الذَيِنَ لَا يُؤْمِنُونَ»اگر ايمان نیاورده باشند، براي آنها هدايت و بشارتي نیست. 

دهیم،  ايمان نیاورند، ما اعمالشان را زينت مي آخرت  که به تأکید مجدد است. کساني
آرايیم، تا به اين زيبايي و  کارهاشان را در نظرشان مي کنیم. زندگي و يعني زيبا مي

روند؟ و کجا بايد بروند؟  شوند. ولي سرگردانند، کجا مي خوش  زينت فريفته و دل
 دانند.  نمي

«».  
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 ( 1( / 97)نمل)
و آن  ها کساني هستند که نصیبشان عذاب بد و دردناکي است، و در آخرت اين

 کارانند. ها، و زيان دنیا که حیات اصلي است، جزو کلاه سر رفته
(6( / 97)نمل)« »

داري که هم حکیم  و به درستي، به يقین، تو قرآن را از جانب کسي دريافت مي
و هم علیم است، داناست، به  -کارش از روي حکمت و دانش و خرد است -است

به همه چیز اطلاعات کامل دارد. آخرش تأکید به همه چیز مطلع است و نسبت 
است در حالي که آن موقع چهار سال از پیغبري او گذشته بود و پیغمبر  پیغمبر

لک قرآن اين موضوع را اذ شود ولي مع از کجا به او مي دانست که اين وحي مي
 کند:  تکرار مي

(6( / 97)نمل)« »

ر بود. حالا در ف دقیقه را به حساب من نگذاريد دنبال کار آقاي معین 1خوب اين 
اند و يا اگر  تشريف نداشته اي هستند که جلسه قبل شروع مطلب، براي اينکه عده

کنم. کما  اند، اين است که اختصاراً  عرايضي مي اند فراموش کرده تشريف داشته
 ، هنوز هم مرکوز ذهن آقاي مهندس سجادي«از خدا بودن قرآن»اينکه همین عنوان 

ا بوده، جزو بديهیات است. اگر قرآن که قرآن از خد نشده، باعث تعجب است. اين
از خدا نباشد پس از کي است؟ قبول داريم، شايد احتیاج به اثبات هم نداشته باشد. 

يک چیزي را از روي رودربايستي يا از روي  کند به اينکه انسان اما خیلي فرق مي
چون ناچارم و شود گفت.  عادت، و يا از روي ناچاري بپذيريد، غیر از اين نمي

که سندش،  است اما اين دانم، مثلاً بگويم: اين خانه مال آقاي دکتر توسلي نمي
اي جز اين ندارم که بگويم خانه مال  ام ولي چاره پسند است يا نه، من نديده محکمه

 است. اگر نه، پس بگويم مال کیست؟ آقاي دکتر توسلي

دمان به قرآن و از خدا بودنش تقريباً اين جوري است. ولي خیلي فرق دارد اعتقا
هم به عقلش، هم به دلش، به قلبش، و هم به میلش،  به اينکه يک مطلبي را انسان

بینیم. که همین  ها مي طورکه بعد در سوره پذيرفته باشد و يقین داشته باشد، همان
. وقتي يقین به وجود خدا بود، يقین به اينکه کتاب طوري درست است، قبول داريم

که  -نويس خودِ خداست، آن وقت آثارش از طرف خداست، و اين کتاب دست
کند، هم ايمانمان و اعتقادمان به خدا و  خیلي فرق مي -دفعه پیش هم اشاره کردم
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و هم دنیامان شود؛  تر مي و اصول دين و به خود دين، خیلي بیشتر و قوي آخرت
مند هستیم.  شاءالله تأمین است و بهره شود، مضافاً به اينکه آخرتمان هم ان تر مي آسان

است، هیچ کدام ما و هیچ  که از حضرت امیر که در همین دعاي کمیل کما اين
زنند که مثل  ميتر هستند چنین ادعا و حدسي را ن کدام از کساني که خیلي مقرب

 گويد:  علي آن طور اخلاص و خشیت و حضور قلب داشته باشند. ولي وقتي مي

«

»3

را « ربّ»همین قدر که رب يا مولا بودن خدا را اگر يقین داشته باشد، همان اسم 
و معبود و معشوق خودش ذکر « اله»خود بودن و « مولاي»برد و او را به  که مي

ادتشان که اشکشان هم کند، و خوشا به سع کند، يک حالت ديگري پیدا مي مي
 شود.  سرازير مي

اين مطلب را دفعه پیش هم عرض کرده بودم که حالا هم اشاره شد. اگر اين 
شود به اينکه بفهمیم و بدانیم که قرآن  ابراز مي  عنوان انتخاب شده، و اصرار و علاقه

فته ي خداست، اين تأثیر خودِ قرآن است، خود قرآن اين کار را در پیش گر از ناحیه
 آورد، و خود قرآن ضروري دانسته است:  و اين مطلب را مي

ي قرآن، و بیشتر در  سوره 11اولاً به اين دلیل که عرض کردم در بیش از 
را اشغال کرده، آمده است. يعني چند سالي، از  هايي که وسط دوران رسالت سوره

 کند،  گذشته بوده که اين کار را مي -و نزول وحي زمان شروع بعثت
قرآن براي خودش يا خدا براي  -که دفعه قبل هم عرض کردم -دوم آنکه اصولاً

روي اين  قرآن، يک شخصیت و موضوعیت و حاکمیتي قايل است و از ابتداي وحي
که قبول نداشتند و پشت مسئله اصرار و عنايت بوده؛ و منکرين وحي، آنهايي 

و  کردند، و به طرق مختلف با رسول اکرم کردند، تکذيب و تمسخر و توهین مي مي
شان روي  با دين درافتاده بودند، آنها هم از اين دريچه وارد شده بودند. يعني حمله

است  ي خودِ پیغمبر داختهاست؟ يا نوشته و ساخته و پر اين بود که آيا قرآن مال بشر
شان مهم بود و قبول  سازد؟ يا اينکه نه؛ اين مسئله براي زند و مي که افترا مي

 کردند.  نمي

                                                        
که  و اي مالک من، اي آن: پرردگارا، پروردگارا، پرردگارا، معبودا، سرورا، صاحبا، از دعاي کمیل .3

 (.61. صفحه ن، ترجمه کريم زمانيالجنا اختیارم به دست اوست )زبده مفاتیح
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 ( خوانده شد: 77ي مدثر) دفعه قبل به اين موضوع اشاره، و آياتي از سوره
«»3 

شناسي و  ، که در شعرشناسي و کلامکنندگان قرآن به ارزياب قريش تکذيب
 گويد: کنند، او مي ادبیات، کارشناسي مورد اعتماد بود مراجعه مي

«»9

دهد؛  را خبر مي هاي دوزخ ترين قسمت ، سخت«سَقَر»او آن وقت قرآن براي 
اي است که مطرح بوده و  است يا نه، يک مسئله يعني اين موضوع که قرآن از بشر

اهمیت و ارزش داشته است. اما چرا موضوع اصالت قرآن و شخصیتش و اينکه از 
م و ارزش و اساس پیدا کرده طرف خدا هست، اين قدر در خود قرآن مقام مه

آيد که براي يک مطلب است، و اين جاست که فرق بین قرآن و  است؟ به نظرم مي
شود. و آن  ما ظاهر مي و معلمین و متشرعین و متکلمین معتقدين به قرآن، با مؤمنین

. يعني  آنها دو مطلب بوده، آخرت و خداو برنامه اصلي رسالتِ انبیاء که بعثت اين
العاده با  آمد و يک رويداد فوق خبردادن به ما و برحذر داشتن ما از يک پیش

و آخرت مطلع  ترين رويداد خلقت و جهان، يعني قیامت عظمت، تا ما را از عظیم
بکنند که ما بتوانیم حسابمان را با آن تنظیم بکنیم. و دوم اينکه خدا را به ما معرفي 

 بکنند. 
گفتند اما يک جور ديگر؛ شناساندن و معرفي کردن  ا هم الله را به زبان ميه عرب

شود ثابت کرد. برخلاف آنچه  ميآيد و ن برنمي ي بشر خدا، مطلبي است که از عهده
و دلايل  اند که از راه فلسفه ما به خودشان فشار آورده و معلمین و متکلمین  فلاسفه

و  -مطرح نبود ها علم تجربي خیلي که آن وقت -و علم ، کلاميفلسفي يا غیر فلسفي
دانم ديدن خدا، يا از راه قیاس به نفس و  از راه شهود، از راه نمي به ادعاي عرفا

هاي دنیا و زندگي، خدا را بشناسند و بپرستند و  به خود يا مقايسه با جريان  مراجعه
 کردند، خدايي که شان هم چون قیاس به نفس مي شان هم به بیراهه رفتند. همه همه

تواند اين خدا را بشناسد و بیان  است و بشر نمي 1«لَیسَْ کَمِثْلِهِ شَيْءٌ»بنا به تعريف 
علم بشر،  -بارها شايد از بنده شرمنده اينجا شنیده باشید -بکند. براي اينکه علم ما
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بافي است؛ تصور  نبافي و يا عرفا آنکه علم و اطلاع است، نه آنکه خیال و فلسفه
 کنند که مبتني بر شهودات است.  مي

ايم که قند شیرين است،  ايم و آنچه تجربه و دانش به ما داده، ديده آنچه ديده
گويیم قند شیرين است ولي اگر قند را هیچ وقت نخورده بوديم، به تُک زبانمان  مي

ايم که هیچ وقت يک شتر  . ديدهگفتیم که قند شیرين است هم نگذاشته بوديم، نمي
گويیم چون خدا،  شود توي يک شیشه کوچولو جا داد، اين است که مي را نمي

اند نه ديدني است، نه بو کردني است، نه شنیدني  خدايي که پیغمبرها معرفي کرده
است، نه لمس کردني است و نه مقايسه کردني است ، هیچ راهي نیست، جز ايکه 

 داند.  عرفي کند، حالا هر جوري که خودش ميخود خدا خودش را م

ي  است که از هر جهت مغاير با مشهودات اين دنیا، و با همه ي دوم آخرت مسئله
نهايت داشتن و آن اوضاعي که  بي ها، زنده شدن مرده، دو مرتبه آمدن و عمر پديده

ي حلاجي شده  يز ريز و مثل پنبهها ر دهد، پیش خواهد آمد؛ که کوه قرآن خبر مي
شود.  تواند يا نمي نمي گیرد و خیلي چیزهاي ديگر که بشر شوند، دريا آتش مي مي

شود، از راه ديگر بايد نشان بدهد که قابل قبول هم باشد. قرآن مثل ما  چون نمي
کشمت،  اِلاّ مي نیست که به زور بگويد، اِلاّ وبالله، تو بايد اين کار را قبول بکني و

خواهد  گونه فشاري بیاورد، تطمیع هم نمي خواهد هیچ کنم! قرآن نمي اعدامت مي
کنند. و  ها را تطمیع مي که مثلاً بچه طور نبات بهمان بدهد، همان بکند که آب

درکشان هاي ديگر که م و خیلي ا، عرفاه خواهد بکند، مثل صوفي بندي هم نمي چشم
دهند که تو  دهند؛ از غیب خبر مي همان کارهاي عجیب غريبي است که انجام مي

گذشته اين کار را  اين کار را کردي، آن کار را کردي. قرآن هم مثل پیغمبران
جز هم با مع -نالنبیی دوران خاتم -وجه، اين دوران هیچ خواهد بکند، به نمي
صالحي بیرون بیايد و بعد بگويند حالا که  ي خواهد، ناقه نميخواهد جلو برود.  نمي
يا  ؛کند کند و چه کار نمي کار مي هچرد و چ براي خودش مي بیني اين ناقه صالح مي

وب دستي بکند، يا چعلاج زنده بکند يا مريض غیرقابل علاجي را  اي را عیسي مرده
 -يعني قرآن و پیغمبر -. از اين راه هم خداوندبه اژدها تبديل بشود تارا بیاندازد 

زنیم،  رويم و قرآن را ورق مي جلو مي نخواسته وارد بشود. وقتي پا به پاي وحي
يعني با  -براي اينکه مردم پیدا کرده حلي که خود قرآن يا خدا يا جبرئیل بینیم راه مي

اي  ايمان بیاورند، يک راه حل ساده -ها رو بودند و بعدي هايي که روبه آن عرب
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بوده؛ يعني قابل درك، قابل لمس، و مبتني بر تجربه، روي شیئي موجود بوده است. 
آن شیئي موجود قابل اطمینان چیست؟ قرآن است، که بپذيرند. اول خدا به خودِ 

 يد و بعد به ديگران که: گو پیغمبر مي

«»3

 گويد:  مي يا به پیغمبر
«»9 

نیست و  ود راست است، دروغش شما گفته مي  يعني القاء اين فکر که آنچه به
و  آيد. البته متکلمین قرآن را از خودش در نیاورده، از يک جاي ديگر مي پیغمبر

گويند و در تعلیمات ديني ما هم در طي قرون بوده که قرآن  معلمین ما هم اين را مي
و  و صالح و شعیب و عیسي ي موسي ، معجزهي پیغمبر است. پیغمبر اسلام معجزه

القمر  ها اصرار دارند بگويند، شق گويند، بعضي اينها را نداشته، البته همه هم نمي
گويند:  اند، مي کرده، ماه را دو پاره کرده است. ولي آنها که بهتر قرآن را خوانده

است، همان معجز بودنِ قرآن که دفعه قبل هم  ي پیغمبر اسلام خودِ قرآن معجزه
برند روي فصاحت و بلاغت قرآن؛ البته  عرض کردم. منتها معجز بودن قرآن را مي

ي پیش توضیح هم دادم  هیچ کس در فصیح و بلیغ بودن قرآن شکي ندارد. ولي دفعه
 پوشاند، آنها که عربي آن يک خَلقِ خیلي ضعیفي را ميکه فصاحت و بلاغت قر

پوشاند. به علاوه، دلیل  ا را نميه ها را، آفريقايي را. ماها را، فرنگي بلدند، نه غیر عرب
و ويکتور  تواند معجز باشد، اگر باشد بايستي فردوسي شود، فصاحت نمي  هم نمي

آيد  و اينها هم يک پا پیغمبر باشند. ولي قرآن از راه ديگر مي و خیام و سعدي هوگو
گیرد، طريقه خیلي  و اين تباين وجود دارد که درست عکس طريقه بشري را مي

اند،  اصول دين را به ما تلقین و تعلیم کردهما. آنها که  عقلاي ماها، طريقه فلاسفه
، آن وقت استدلال روز قیامت و معاد و نبوت گويند اصول دين سه تاست: توحید مي

ش هم همین درست بشر آيد و در منطق کنند و خیلي هم به نظر منطقي مي هم که مي
است، اول حساب خدا را بايد رسید. يعني از حساب بنده به وجود خدا و به اثبات 

کنند به اينکه برخدا واجب  روند، بعد از وجود خدا، استنباط منطقي مي صانع مي
است که پیغمبري بفرستد، و از روي نبوت )بند دوم يا فصل دوم(، نبوت پیغمبر و 
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خواهم وارد بحث  معاد روز قیامت که در اينجا نمي آيند به نبوت عامه و خاصه مي
 آن بشويم. 

و  -اند عمل قرآن غیر از اين بوده است. کلیه کساني که به پیغمبرها ايمان آورده
و ارتباط علمي و اثباتي،  اولین ارتباطشان، ارتباط فلسفي -از جمله پیغمبر آخرالزمان

شناختند.  اولین ارتباطشان خود پیغمبر بوده که او را مي بات وجود صانع نبوده؛ و اث
شناسید، پیغمبر ما از جواني معروف بود به امین بودن،  دانید و مي که مي طور همان

کرد.کما اينکه در  اين مسئله استناد مي معروف بود به صادق بودن، و خودش هم به
را دعوت کرده بود، پیغمبر فرمود اگر من  ريشي اولي که اجتماعي از ق آن جلسه

پذيريد؟ گفتند بله! اگر  آيد، مي به شما بگويم که مثلاً يک کاروان دشمن  دارد مي
اي  اگر من بگويم زلزله -حالا عین، روايت يادم نیست ولي تقريباً اين است -من
 ا از تو هیچ وقت دروغپذيريد؟ گفتند بله! چون م شود، مي شود، يا سیلي مي مي

دهم که  گويد: به شما خبر مي دانیم، آن وقت پیغمبر مي ايم. تو را صادق مي نشنیده
ديگر هم با معجزاتشان از اين راه  آخرتي هست و فلان سرنوشتي هست. پیغمبران

ل را، اسرائی ، اين بنيرعونهم مأموريتش اين بود که آقاي ف آمدند، موسي مي
چه مناسبت تو اين حرف را  گويد به ي من را رها کن، بگذار بروند. فرعون مي طايفه

 گويد:  زني؟ مي مي

«»3

 گويد: مي ايم. فرعون آمده« ینرب العالم»ما از طرف 

«»9 
 شناسم، چنین خبري نیست.  چه چیز است؟ چنین چیزي من نمي« رب العالمین»

«»1 
بیاورم ديگر چه  موسي گفت ، اگر يک دلیل و مدرك خیلي روشن و مسلم

 گويي ؟  مي
با رؤيت  -که نپذيرفت کار نداريم حالا با اين -گويد بیاور. ببینید، خود فرعون مي

از  و قبول کردن اينکه موسي از طرف خدا، و چنین چیزي، در برخورد با موسي
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شود  شود که بعد هم مؤمن آل فرعون پیدا مي طرف رب العالمین است، مواجه مي
هم همین  صالح -گويد. اين راست مي ها چیست؟  گويد اي بابا اين حرف که مي

هم  هم همین طور. بنابراين راه الهي که راه طبیعي و قابل درك انسان طور، نوح
کند.  است؛ شناخت آن کسي است که اين ادعا را مي ست، اول شناخت پیغمبرا

شود، و بعد هم بالاتر آن شخص، آن کتابي است که  قرآن يعني از اين راه وارد مي
آورد. بنابراين خودِ خدا هم از همین راه وارد شده است و با قبولاندن  اين پیغمبر مي

و دعوتِ ديگران به اينکه اين کتاب، کتاب معمولي نیست، و به ما، با دعوت از ما 
اينکه اين کتاب از طرف اين شخص هم نیست، کتابي است جدي که اصلاً باطل 

 گويد درست است: گويد، هر چه مي نمي

«»3 
گرواند،  اي را مي از اين راه، با همین کلام، و با همین بیانات، يواش يواش عده

روند، چون اين اساسِ مطلب است و دائماً روي اين  پذيرند و جلو مي گروند و مي مي
ش، هم، راهِ اعتقاد و يقین و اعتماد به دين و اصول شود، و تا ابد و روز قیامت تکیه مي

 و هم چنین انجام دستورات و فرايض، همین قرآن است. 
هايي که  آن دفعه هم عرض کردم که وقتي قرآن را به عنوان کتاب با ساير کتاب

آيد يکي نويسنده يا مؤلف کتاب  کنیم سه چیز در بین مي نويسد، مقايسه مي مي بشر
به طور معمول و عادي  است، يکي خود کتاب است و يکي هم موضوع کتاب است.

دکتر  ، يا حالا چون منزل جناب آقاي دکتر توسليگويند فیزيک فروغي مثلاً مي
دانم کتاب   م، نميشناسي دورکهی گويند جامعه ي حضور داريم، مثلاً ميسشنا جامعه

برند به موضوعش توجه دارند،  . اسم کتاب را اگر مي، گلستان سعدينسبیّت اينشتین
موضوع مهم است، موضوعي که در اين کتاب فیزيک است، موضوعي که در اين 

، اسم کتاب يا موضوع فلان کتاب، مثلاً طب بوعلي سینا ي است وسشنا کتاب جامعه
که بیشتر هدف و اساس، همان دواها و دستورهايي  چیست؟ کتاب قانونِ بوعلي سینا

دهد. و بعد هم خود گوينده يا  ها در آنجا مي است که کتاب براي رفع بیماري
ي  است. کتاب جنبه و يا فرض کنید سعدي يا اينشتین ب ابوعلي سینانويسنده که جنا

 -کند واسط دارد، و واقعاً هم همین طور است. کاري که يک کتاب و يا کلام مي
گويد و يا  کنم، يا ديگري مي کتاب يا کلام، عرايضي که بنده مي -کند فرق نمي
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است، يک « Véhicule»آورد، کلام يا کتاب يک  شخصیتي که خبر مهمي مييک 
شوند که کلام بنده از  که اين امواج هوا وسیله مي طور اي است. همان اسباب يا عرابه

ي بنده در سامعه شما وارد بشود و هیچ نقش ديگري ندارد، کتاب  حلقوم و حنجره
ي است که آن مطالبي که آن  ها هم وسیله ت، کتابطور اس ها هم همین يا کتاب
گفته، و يا آن را خودش و يا ديگري  -حالا درست يا غلطش را کار نداريم -گوينده

خوانید و مطلب آن را  آورد، جلوي چشم شماست و شما آن را مي روي کاغذ مي
اگر  -سکیند يا برعک اش مثلاً علاقه پیدا مي کنید، و بعد نسبت به گوينده درك مي

کنید. کتاب يک واسط  نفرت پیدا مي -مثلاً بدگويي کرده و يا  مزخرفات گفته باشد
 کم اهمیت است. 

دانیم، تمام  شناسیم، نمي اش را که اصلاً نمي قرآن درست برعکس است، گوينده
شده موضوعش هم موضوعي است که نه خوراکي است و نه دواهايي است که 

است، خودش  مثلاً اشعار زيبا يا مثلاً طیبات سعدي بوعلي سینا گفته باشد، و نه
گونه  هاي زيادي آوردم که قرآن )يا فرستنده قرآن( چه اصالت دارد. آن دفعه مثال

اين اصالت را به طرق مختلف برايش بیان کرده است. مثلاً حالا چندتايش را عرض 
را صاحب اصالت و شخصیت و  کنم. در هر حال قرآن اصرار دارد که خودش مي

بک تنظیم زند، به اين س اش نشان بدهد. رأساً حرف مي مستقل از گوينده و آورنده
کند. شما هیچ کتابي را در  ي مخاطب صحبت مي  به صیغه مبرشده؛ اصلاً با خودِ پیغ

، يا خطاب بکند به مولوي  بینید که به خودش خطاب کند. مثلاً کتاب مثنوي دنیا نمي
؛ جز اينکه شعرا يک مقدار هم شايد تحت به حافظ کتاب فرض کنید ديوان حافظ

 گويد:  جايي که مثلاً حافظ مي اند، آن تأثیر خود قرآن بوده

 برند مي که به بنگاله زين قند پارسي  شکرشکن شوند همه طوطیان هند

 گويد:  که مي يا سعدي
 من ببر ورقي از گلستان  به چه کار آيدت زگل طبقي 

شود، اين کتاب يک چیزي است که ارزش  شخصیت قايل مي يعني براي گلستان
 ي ببر. دارد، از اين گلستان تو چند ورق
دانند که اين خودش است  گويند ولي خوب همه مي شعرا هم با تخلص شعر مي
 کند:  که دارد به خودش خطاب مي

 « ي پشمینه بیانداز و برو اين خرقه حافظ»
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گويد، کتاب نیست که اين را به او  خودش مي دارد به معلوم است، خود حافظ
ا رسمشان است که يک تخلصي دارند. آخرِ سر، اسم خودشان ي شعر گويد، همه مي

در صورتي  -کنیم آورند ولي از خصوصیات قرآن که ما اصلاً به آن توجه نمي را مي
گويد  کند؛ به او مي اش خطاب مي اين است که به آورنده -که خودِ اين مهم است

 دهد:  ، دستور مي«اقْرأَْ»

( 3( / 26)علق)« »

بخوان! منتها خواندنت و گفتنت و بیان کردنت برخلاف همه بشرها که يا به نام 
دند، کر دانم آن امیر، تألیف مي يا به نام ملکه يا به نام نمي خودشان يا به نام فلان شاه

خودت، آن اربابي که تو را خلق کرده، بخوان. در  تو به نام ربت، اربابت، ارباب
 گويد:  جايي ديگر مي

( 3( / 77)مدثر)« »

 اي يا:  س پیچیدهکند: اي کسي که لحاف پیچیده و پلا خطاب مي
(38و  37( / 81)بروج)« »

 ي؟ يا:و ثمود خبر داري يا ندار آيا از داستان لشکريان فرعون
«»3

گويم. آن وقت  خوب معلوم است که هنوز نیامده، حالا بشنوکه من به تو چه مي
 گويد:  دانسته. بعد به او مي گويد که اصلاً نمي يک چیزهاي تازه به او مي

(3( / 339)اخلاص)« »

و وحدانیت از مغز و فکر و استدلال  بگو: او خداي يگانه است. اصلاً اين توحید
را  )ع(حالا ابراهیم «.قُلْ هُوَ اللَهُ أَحدٌَ»گويد:  بیرون نیامده، قرآن به او مي پیغمبر

 ي جداست که رويش بحث هم شده، عبدالعلي بگذاريم کنار، آن يک مسئله
يک  به آن اشاره کرد، آن توي پیغمبران ]بازرگان[ هم، در سخنراني عید قربان

رسیده، آن مطلبي است جدا ولي پیغمبران استثناء است، چون خودش به اين مراحل 
گويد چه خبر  بیند، با خود مي )ع( هم يک آتشي ميديگر نه؛ کما اينکه موسي

اي از آن  گويد بروم برايتان يک تکه گیرانه اش مي است؟ بروم ببینم. به زن و بچه
 شنود:  آتش بیاورم، در آنجا يک دفعه چنین مي

                                                        
 ه تو رسیده است؟: آيا داستان ]حادثه[ فراگیرِ ]رستاخیز[ ب 3( / 88غاشیه) .3
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«»3

کند، پس يک کسي هست، يک شخصي  ي غايب صحبت مي بله، به صیغه
کند.  گويد. بعد مطالبي و اصولي را بیان مي هست، خود قرآن دارد اين را مي

اعلام بکند  کند، بدون اينکه مثل اينشتین ميمخاطبش هم معلوم نیست، اعلام عصر 
ي  کند. همه که زمان بعد چهارم است. خود اين کتاب است که اين را بیان مي

ا دانند که اينشتین بوده که دارد اينه اند، مي را خوانده کساني که کتاب نسبیت اينشتین
 گويد:  گويد، منتها اينجا نوشته شده است. اما قرآن نه، خود او مي را مي

«»9  
 يا 

(2( / 23س))شم« »

 کند:  خطاب مي هر کس نفس خودش را تزکیه کرد، پیروز شد. يا به پیغمبر

(3( / 87)اعلي)« »

هاست تسبیح بکن و منزه  ت را که بالاترين و برترين اربابخود تو نام ارباب
 گويد: بدان. يا جاي ديگر مي

«

»1

 هر -شود کنم براي اينکه طولاني مي خواهم که اين آيات را ترجمه نمي عذر مي
 وقت  آن -دانید بیش معنيِ آيات را مي و  کمباز بدهکار خواهم شد ولي اغلب، وچند 

                                                        
 .منم خدا، صاحب اختیار جهانیان: ... اي موسي،  10( / 98. قصص)3

 ها در ]حال[ زيانند. : سوگند به زمانه، که انسان 9و  3( / 301. عصر)9

ها از  و کوه. فروغ گردند و ستارگان بى .ید در هم پیچیده شودنگاه که خورش: آ 31تا  3( / 83تکوير). 1
ورده آو جانوران وحشى گرد . ترين اموال به حال خود رها شود نگاه که نفیسآو . جاى رانده شوند

نگاه که از آو . قرين گردند []خلق با همسان خودنگاه که نفوس آو . و درياها افروخته گردد. شوند
. ها گشوده شود نگاه که کارنامهآو  کدام گناه کشته شده است؟ پرسند: به رشده مىزنده به گو ي دختربچه

 .قرار داده شود []پرواپیشگاندر دسترس  و بهشت. برافروخته گردد و دوزخ. سمان برکنده شودآ []نظم و
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 گويد:  يک دفعه مي

( 37( / 83)تکوير)« »

ه؟ چه چیز همراه خودش فهمد که چه آورد آن روزي که چنین شد، هر کس مي
نیست. يا باز در  زند، پیغمبر کرده؟ ببینید، اين خود کتاب است که دارد حرف مي

 گويد:  اي ديگر به پیغمبر مي سوره
(1( / 21)ضحي)« »

کند،  اينجا رب نیست که دارد صحبت مي -نگران نباش، غصه نخور، رب تو
 تو را رها نکرده، نسبت به تو بدبین نشده است.  -کتاب است

«»3 
 گويد: کند يا جاي ديگر مي باهاش استدلال مي

«»9

البته هر قدر  -آن وقت باز هم از خصوصیات قرآن است که در خیلي از آيات
مستقیماً با خود  -شود ، اين خصوصیت بیشتر ميهاي رسالت آيیم در سال جلو مي

کنند، و  اش مي د؛ با مردمي که اصلاً قبولش ندارند، تکه تکهکن مردم صحبت مي
گويد مرا قبول نداريد ولي من  آيد، مي کنند. ببینید، قرآن کوتاه نمي اش مي پاره

اندازد  ها خودش را، و از خدا بودنِ خودش را، جا مي زنم، و با اين گفته حرفم را مي
 کند:  و يواش يواش، و صريحاً الله را عنوان مي

( 3( / 309)تکاثر)« »

اي مردم شما، شما واله و شیفته پول زيادکردن و پزدادن و تفاخرکردن و اينها 
 ايد.  شده

(1( / 13)ذاريات) «»

 نیست.  شود راست است، دروغ آنچه به شما وعده داده مي
(99( / 83)تکوثر)« »

گويد که  ته اين را دارد به مردمي مياين رفیق شما، اين يار شما ديوانه نیست. الب
 نه صاحب کتاب را قبول دارند و نه خود اين کتاب را. 

                                                        
 را زياد کرديم.: مگر نه اينکه صبر و تحملت  3( / 27شرح). 3

و از بندگى غیر من سر  مگر براى اينکه مرا بندگى کنند ]ام،  و جن و انس را نیافريده:  16( / 13ذاريات). 9
 .باز زنند[
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(31و  39( / 29)لیل) «»

به عهده ماست هدايت کردن شما، قدم اولتان، به وجود آمدنتان و آخرتتان هم 
 گويم:  پیش ماست؛ شما هم قبول نداريد، نداشته باشید ولي من مي

(37( / 29)لیل)« »

کند، پوستتان را  ترسانم از آتشي که جلز ولز مي دهم و مي شما را هشدار مي
 کند،  مي

 (31( / 29)لیل)« »
 سید.ها، آنها به آن آتش خواهند ر ها، بدجنس ها، پدرسوخته از شقي

«

 ( 90و  32( / 29)لیل) .«

و نعمتي به او داده   شود، سرمايه گويد: هیچ کس صاحب نعمتي نمي باز هم مي
ام، به صیغه غايب است که به پاداش و نتیجه و بهره  گويد من داده نمي -نشده است

مگر اينکه جويا و پوياي رو و صحبتِ آن اربابي باشد که او از همه برتر  -برسد
تدلال کردن، چون قبول کند به اس آيد، شروع مي است. يک قدري که جلوتر مي

 نداشتند، و منکر بودند: 

(90( / 77)مرسلات)« »

 ارزش و ناچیزي.  آيا ما شما را خلق نکرديم از آب بي

«

»3

نیست، الهامات  ي فلاسفه بینند، مشهود است، بديهیات اولیه چیزهايي که همه مي
 هم نیست.  هاي دراويش پروتحو 

(37( / 78)نبأ)«»

ها، آن روزي است که جدايي خواهد بود.  گاه تمام اين جريان میعاد و وعده
کند. طبیعي است وقتي کسي که  ها اثر مي شود که اين حرف يواش، يواش، معلوم مي

                                                        
 هايي؟  ون میخها را چ : آيا زمین را مهد آرامش قرار نداديم؟ و کوه 37و  8تا  6( / 78نبأ). 3

 و شما را نر و ماده آفريديم. 
 زا، آبي فراوان فرو فرستاديم. و از ابرهاي باران
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شما اصلاً ندانید هست يا نیست؛ خوب آدمي است يا بد آدمي است؛ قبولش هم 
گويید، چنین نیست؛  گويد مزخرفات مي برد مينداريد، مثلاً اگر کسي هم اسم او را ب

گويد:  کند و مي آيد يا تلقین مي بینید به خوابتان مي اعتنايي شما، مي رغم بي ولي علي
خورد و به او  کار خوبي کردي، يا به يک دوستتان بر مي آقا امروز اين جا نرو، يا چه

کاري داري، من انجام خواهي، من دارم؛ اگر  دهد که مثلاً اگر چیزي مي پیغام مي
توانید بپذيريد که چنین چیزي و چنین کسي  دهم. خوب، رفته رفته شما نمي مي

بینید. قرآن هم با منکرين خودش همین جور معامله  نیست، چون آثارش را مي
کنند ولي به  کنند، تکذيب مي گیرند، پشت مي کند، و با آنکه آنها هي ايراد مي مي

 آيد:  سراغشان مي

(31( / 77)مرسلات)« »

بندش که  هاي خیلي مؤثر بوده و با اين ترجیع ( از آن سوره77سوره مرسلات)
يب تو داري تکذ«. کنند واي، بیچاره هستند، آنهايي که تکذيب مي»گويد:  مي
دهد. ديگر من که عادت دارم هي تکذيب بکنم،  جا تکانت مي کني؟ اما اين مي

آيد و تکرار   گويد؛ ولي اين صدا هي مي گويد، مزخرف مي مي بگويم نه، دروغ
اند که نه اين محمد نیست که  شود و بعد رفته تکذيب کنندگان به آنجا رسیده مي

گوست،  دانستند محمد امین است، راست مي دلیل اينکه زند، هم به ها را مي اين حرف
هايي نیست که او بتواند از خودش بزند. يواش  ها، حرف که اصلاً اين حرف و هم اين

 گويد:  رسند، آن وقت قرآن مي يواش به اين مراحل که مي

(39و  33( 80)عبس)« »

کنید اين کلام اين آيات تذکره است، تذکر  نه چنین است که شما تصور مي
هر کس دلش خواست متذکر شود،  «.فَمَن شَاء ذَکَرَهُ»است، هیچ چیز ديگر نیست، 

خواهم ها، چیز ديگر به نظرم  ، عذر مياگر هم نخواست نشود. ببینید، همین اصرار
«désintéressé »نظر بودن، اصرار نداشتن. يک وقت هست من يک مطلبي  بودن، بي

ارزد، هي تعريف و تمجید  گويم که فرض کنید فلان زمین خوب مي را به شما مي
زمین است  گويید خوب، لابد يا خودش صاحب اين کنم، شما پیش خودتان مي مي

خواهد يک پولي گیرش بیايد. اما اگر برعکس اصرار نکنم،  و يا دلالي است که مي
خواهي  بگويم يک زمیني آنجا هست، اين صفات و اين خصوصیات را هم دارد، مي

خواهم، تأثیر  خواهي نخر، هیچ کاري با شما ندارم و از شما هم دلالي نمي بخر، مي
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( اين موضوع هي تکرار 96ي شعراء) سوره گذارد. در ديگري روي مخاطب مي
 شود : مي

« ». 
 (380و  367، 371، 397، 302( / 96)شعراء)

.« رَبِ الْعَالَمِینَ»گیرم، از  خواهم، از کسِ ديگري مي من از شما پاداش نمي
گیرم، يک تأثیري ديگر در شما دارد. وقتي قرآن اين طور آزادمنشي نشان  مي
 گويد:  دهد، آن وقت پشت سرش مي مي

« ». 
 (16( / 77)مدثر)

 -هاي من توجه کرديد و پذيرفتید اگر شما آمديد و متذکر شديد و به اين حرف
خواهد، اگر  خدا اين را مي -که آزاد هم هستید و هیچ اجباري در پذيرش آن نیست

وجود شما، در دل شما، يک چنین حرکتي، يک چنین میلي به وجود آمد، اين را در 
اما اگر نپذيرفتید و نشد، نه.  -کند به اين ترتیب خدا را معرفي مي -خدا خواسته است

»براي آنهايي که بپذيرند، اين هست. آن وقت، کدام خدا؟ خدايي که: 
 آن خدايي که سزاوار تقوا و آمرزيدن است. .« 

 «أَهْلُ التَقْوَى»بینید  عید فطر هي مي شاءالله فردا در ذکر دعاي قنوت بعد از نماز ان
( 77ي مدثر) اين آيه در سوره.« »، و «اَللَهمَُ انِِّي اسَْئَلُکَ»و 

 است. جاي ديگر هم باز با مردم طرف است: 

( 90( / 71)قیامت)« »

کنید و به اين خبرهاي   را تکذيب مي آوريد  و پیغمبر ا ايمان نميعلت اينکه شم
 وحشت 

کنید، چیست؟ چرا؟ چون چیزِ  توجه نمي -کند خبرهايي که پوست آدم را مي -انگیز
ها  نزديک و جلوي پايتان را دوست داريد، چون شما عشق و علاقه به عاجله و فوري

اعتنايي به دورترها نداريد. يعني بُعدِ زمانيِ شما، آن رشد داريد، اين است که طبیعتاً 
نهايت را تصور بکنید، در شما ضعیف است. فقط جلو  و استعداد که آينده و زمان بي

شما  به«. سیلي نقد به از حلواي نسیه است»بینید و اينکه الان بخورم و  پايتان را مي
 و: .« »گويد، علتش اين است که:  دهد، بد نمي فحش نمي
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 (93( / 71)قیامت)«»

خواهد  کنید، به آخرت کار نداريد. حالا وقتي مي را رها مي اين است که آخرت
خلق کرديم، حالا اينکه من  گويد ما شما را کنید؟ مي بگويد که چرا تکذيب مي

مخلوق باشم حرفي ندارم، همه اينها را قبول دارم، هیچ فردي نیست که مدعي باشد 
ام هم  اند، نه، بابا ننه ام مرا به وجود آورده ام، يا بابا ننه که من خودم، خودم را آفريده

شبي که  شود، آن شود، و چي نمي اند که چي مي دانسته اند، اصلاً نمي مثل من بوده
اي که به اين  مثلاً پیش هم بودند اصلاً خبر نداشتند. و به علاوه، اصلاً همین نطفه

ترين دخالتي نداريم،  صورت در آمد، دست آنها نبود. اصلاً آنها يا خود من کوچک
کنم، به کجا  کند؟ اکسیژني که تنفس مي دانم قلبم چه جور کار مي و من نمي

ها شود.  تواند منکر آن ها چیزي است که هیچ کس نمي کند؟ اين کار مي رود؟ چه مي
 آيد:  ها مي قرآن از اين راه

(17( / 16)واقعه)« »

« .فَلَوْلَا تُصَدِقُونَ»ما را آفريديم. بالاخره يک کسي شما را آفريده، مايیم که ش
 کنید؟  کنید؟ چرا لج مي پس چرا تصديق نمي

هاي قرآن است. آن وقت به اينجا هم اکتفا  اين يک سري خصوصیات و خطاب
کند. آخر مني که اصالت دارم، مني  کند. قرآن خودش، خودش را معرفي مي نمي

ما کورکورانه اطاعت کنید، اصلاً کار خواهم ش زنم، نمي ها را دارم مي که اين حرف
گويد ما تو را  است. خدا به پیغمبر مي 3«إِلَى النُوُرِ يخُْرِجُهُم مِنَ الظُلُمَاتِ»خدا 

پس قرآن خودش نبايد خلاف  9«إِلَى النُورِ لِتخُْرجَِ النَاسَ مِنَ الظُلُمَاتِ»فرستاديم تا 
ها اين است که  اين عمل بکند، بايد از تاريکي بیرون بیاورد. خوب، يکي از تاريکي

زند از کجا آمده؟ چه جوري درست  ها را مي اين قرآن، اين کتابي که اين حرف
 شد؟ 

 فهمي؛  تو نمي، «مَا أدَْرَاكَ»گويد:  دانم که خود اين کتاب به او مي من مي
«»1 ،

                                                        
 ها به روشنايي رهسپار گرداند... : ... از تاريکي 917( / 9بقره) .3

ها به روشنايي رهسپار  اختیارشان[ از تاريکي مندي صاحب : ... تا مردم را ]طبق قانون 3( / 37ابراهیم) .9
 گرداني...

 : خبر نداري که تنگناي پست چگونه است. 8( / 81مطففین) .1
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«»3 ، 
 ...

دانم، صبر کنید  گويد نمي پرسند مي آن وقت، از خودش هم وقتي يک چیزي مي
 کند:  شود. بنابراين، خودِ قرآن بايد ما را روشن بکند. قرآن اين کار را مي حيتا و

( 32( / 83)تکوير)« »

که خیلي کرامت  -است نجا جبرئیلاي رسول -اين بیان و کلامِ يک رسولي است
 دارد، بزرگوار است، شخصیت دارد. 

(99 و 93 ( /83)تکوير).« »

هم مثل ماهاست، با القاب و  مبراين دوست و يار شما ديوانه نیست. ببینید، پیغ
و وزرا که سفیرشان جناب جلالت مأب باشد، و  تشريفات نیست، و يا مثل سلاطین

دوست   گويد يار شما، قراول و يساول همراهش بفرستند نیست، خیلي صمیمانه مي
ید آيا هیچ آثار ديوانگي گويم خودتان ببین شما، رفیق شما ديوانه نیست. حالا من مي

 درش هست؟ 

(91( / 83)تکوير).« »

انداز و يک  بیند، در يک چشم گويد و مي اين شخص )پیغمبر( آنچه را که مي
بوده، رؤيت کرده، خیال نیست، خواب نیست، واهمه افق روشن ديده، توي تاريکي ن

 نیست؛ پس چیست؟ 

(97( / 83)تکوير)« »

اين کلام، اين کتاب فقط تذکر است، فقط اطلاع دادن است فقط 
«information »هايي که:  دادن است؛ نه براي شما، براي تمام موجودات، تمام انسان 

(98( / 83)تکوير)« »

 قیمي را در پیش بگیرد .براي هر کدام از شماها که بخواهد راه راست و مست
(92(/ 83)تکوير)« »

خواهد يعني  شما هم اگر بخواهید اين کار را بکنید، هماني است که خدا مي
مندي خدا تطبیق بکند، با آن درست  داست يعني وقتي با قانوناراده شما هم دست خ

نازل شده؛  ( است که آخرِ سال اول رسالت83ي تکوير) شود. اين آيات در سوره مي
                                                        

 : و خبر نداري که شب قدر چگونه است. 9( / 27قدر) .3
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کند. در آخر سال دوم  يک سال که گذشته قرآن خودش را اين جوري معرفي مي
 ست:آيد که آخرش سجده ا ( مي11ي نجم) رسالت، در سوره

( 3( / 11)نجم)« »

 کند،  قسم به ستاره موقعي که سقوط مي

(9( / 11)نجم)« »

شما، اين دوست و رفیق شما، نه گمراه شده و نه قصد مثلاً اغوا دارد و نه  اين يار
  اغوا شده است.

(1( / 11)نجم)« »

بینید که در اين گفتارش هیچ نفعي و سودي  زند، مي روي هواي نفس حرف نمي
کند، چه بسا هواي  دارد. جز فلان شاعر، مثلاً وقتي که وصف يک معشوقي را مين

نفس شاعر است که از آن زن، يا از آن منظره، يا از صوت بلبل خوشش آمده، 
کند، روي  را مي زند. يا وقتي شاعر مدح شاه بنابراين روي هواي نفسش حرف مي

هاي هواي نفسي نیست،  ها، حرف اين حرف بینید که اصلاً هواي نفس است. اما مي
 ، پس چیست؟ «.ومََا يَنطقُِ عَنِ الْهَوَى»

(7( / 11)نجم)« »

شود. آيا اينها از روي خیال و تصور و  اي است که به او الهام مي اين وحي
 هاي بشري است؟ نه،  استدلال

(38( / 11)نجم).« »

 باشد. مي بزرگش پروردگار از هايي نشانه آيات زند، اين ها را مي اگر اين حرف

 آن وقت، آيا شما هم همین طوريد؟ 

(32( / 11)نجم) « »

 ايد؟  اثرند، ديده را که بي« عزي»و « لات»هاي(  آيا شما هم اين )بت

(97( / 11)نجم)« »

شود؟  هر چه دلش خواست، و آرزو داشت، میسّر مي کنید که انسان آيا خیال مي
 نه.

(91( / 11)نجم)« »

 کند و در  ، اينجا الله را معرفي مي و اول براي الله است. يعني به اين ترتیب آخرت
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 آورد:  آخر سال دوم، اسم خودش را مي
(77( / 16)واقعه).« »

 قرآن با بزرگواري است و کرامت دارد. اين

 (78( / 16)واقعه).« »
 در يک کتاب مکنون و زيبا و حفظ شده:

 (80( / 16))واقعه« »
 همه. ارباب ،«.الْعَالَمِینَ رَبِ» ناحیه از است شده نازل تو به تدريج به )قرآن( اين

 ارباب  چون
 بوده است.  هاي بشر داشتند و اين جزء پذيرفته شده شناختند، همه ارباب را همه مي

(83( / 16)واقعه)« »

 شماريد؟  کنید و سبک مي آيا شما اين حديث و داستان را هي مداهنه مي

(89( / 16)واقعه)«»

گذاريد که تکذيبش کنید؟ ببینید، چه جوري حرف  رزقتان را اين طور مي
زند. تکذيب نکنید، آخر چه داعي داريد که اين را تکذيب کنید؟ آن وقت باز  مي

آيد که آن هم  ( مي11ي رحمن) در سورهي آن در نیمه دوم سال دوم،  در دنباله
 ترجیع بند دارد: 

(36( / 11)رحمان)«»

وردگار، نیست؛ کدام يک از اين آلاءِ پر خطابش به مردم است، به پیغمبر
توانید تکذيب کنید؟ صحبت، همان تکذيب است. قرآن با  هاي اربابتان را مي نعمت

کند، ولي نه مبارزه با چماق، و نه مبارزه با فريب و تبلیغ و  اين تکذيب مبارزه مي
و  فلان. آن وقت يک به يک آلاءِ خدا را، آلاءِ زمیني، آلاء خلقتِ زمین، و بهشت

 شمارد.  مي ... را بر
 که صحبت از جهنم (، آن قسمتي11عجیب است که در زمان نزول سوره رحمان)

تواند  آيد. هیچ کس هم نمي است، اسمش نیست، شايد يک سال و نیم بعد اين مي
ي اصرار سوره  ها( هست، و عنوان سوره و همه منکر بشود. خوب، اين آلاء )نعمت

ير بودنش نیست، منتقم بودنش نیست، عالم بودنش هم رحمان بودن خداست، قد
نیست، صحبت از هیچ چیز ديگر نیست؛ صحبت از رحمان بودن است. خوب، اين 
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پذيرند که  کند و با توجه به اين مراحلي که طي شده، مي اي تأثیر مي در يک عده
ه اين خدا رحمان است، اين خدا را بايد دوست داشت. حالا که او ما را از نیست ب

وجود آورده، و اين زمین را اين جوري براي زندگي ساخته، آسمان را  هست، و به
آن جوري ساخته، بايد نام او را ببرم، چرا نام ديگران را ببرم؟ حتي چرا نام پدرم را 

ام را ببرم؟ پس اين رحمان است. آن  ببرم؟ چرا نام مادرم را ببرم؟ چرا نام معشوقه
است، افتتاح دين است،  (3ي حمد) (، سوره11ي رحمن) بینید بعد از سوره وقت مي

اي است که  است، دري و دروازه الکتاب است،  افتتاح قرآن است، افتتاح نماز
شود. زبان حال کساني است که در اين مدت، تحت تأثیر اين  از کتاب گشوده مي

 گويند:  مي -بدون اينکه مجبورشان بکنند -اند و خودشان تهبیانات قرار گرف
« »

بسِْمِ اللهِ »نازل شده است، « بسِْمِ اللهِ»اي است که با  الکتاب تنها سوره دانید  مي
« بسم الله»جا  اند ولي در اين ها اضافه کرده را بعداً به اولِ ساير سوره.« الرَحْمَنِ الرَحِیمِ

ي که به اين ترتیب گفته شده است و ملاحظه فرموديد،  جزو سوره است. به نام الله
ي که رحمان و رحیم است، يعني از راه استفاده و علاقه و عشق به طرف خدا  الله
کنم. دين پیدا  من حمد مي« الحَْمْدُ للّهِ»ه رحمن و رحیم است. ي ک روند، به نام الله مي

داند چرا؟ نه امتناني  شدن، با رضايت و امتنان است؛ امتناني که مي کردن، مسلمان
هايي که قرآن  کند. حالا، آن حرف ، تصديق مي«الحَْمدُْ للّهِ»اجباري، عالماً عامداً، 

 زد:  مي
«»3

را قبول دارم که اين  9.«الحَْمدُْ للّهِ رَبِ الْعَالَمِینَ»هي صحبت از رب عالم است. يا من 
هم است، آن  1.«الديِنِ مَالِکِ يَومِْ»رب عالمین است، نه تنها رب عالمین است، 

 گفته، و اينکه:  و آخرت خبرهايي که اين مدت قرآن راجع به قیامت

«»7

 که آن را «  . لِلّهِ وَاحدِِ الْقَهار »؟  با کي است و سلطنت ، ملک « لَمِنِ المُلْک »و اينکه 
                                                        

 اختیار جهانیان. ز جانب صاحب: نازل شده است ا 71( / 62. حاقه)3

 .اختیار جهانیان ستايش و سپاس خاص خداست، صاحب:  9( / 3. فاتحه)9

 .روز جزا [و فرمانرواىمالک ] : 7( / 3. فاتحه)1

 ي قهار. لق و بلا معارض[ خاصِّ کیست؟، خاص خداي يگانه: ... امروز حاکمیت ]مط 36( / 70. غافر)7
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.« مَالِکِ يَوْمِ الديِنِ»ام، و با همین سیستم و با همین روش  ام و قبول کرده پذيرفته
است، خوب، حالا که هم رحمن و رحیم هستي، هم آن دنیا اختیارش دست توست، 

 و آن دنیا را من قبول دارم: 

«»3 
کمال رضا و رغبت،  ال میل، باکم کسي را بندگي بکنم؟ ببینید، با غیر از تو من چه

کنم، و هم  هم تو را عبادت مي ،«إيَِاكَ نَعْبدُُ»آيد. و با علم و يقین،  عبادت جلو مي
که  جويم. در برابر اين تعهدي کنم و ياري مي از تو استعانت مي «.إيَِاكَ نسَْتَعِینُ»

 خواهم؟  کنم از تو چه مي مي

«»9

ي معشوق؟  ؟ به خانهما را هدايت کن به راه راست، راه راست به کجا؟ به مکه
 يعني به راه خودت. « تَقِیمَمسُْالْ رَاطِصِ»پیروزي؟ نه؛ به  ثروت؟ به دانم به دارايي؟ به نمي

«»1 
اولش را فهمیدم، حالا تو ما را رهبري بکن، دست ما را بگیر و رهبري بکن به 

ا ه ، کدام؟ صراط مستقیمي که به سوي تو باشد. مبادا مثل يهودي«صِرَاطَ المسُتَقِیمَ»
ا باشد که عوضي رفتند و تو را به خشم آوردند، يعني ه يا مثلاً مثل عیسوي باشد

 باعث خشم تو شدند؛ نه. راه راستي که در آن نعمت است:

«»7 
کنید که روش قرآن و سیستم قرآن اين بوده که  پس به اين ترتیب ملاحظه مي

مردم را از راه خودش و قبولاندن اينکه اين کتاب درست است، و اين کتاب ارزش 
ر نیست، و مرتب هم تکرا ، و از خودِ پیغمبردارد، و اين کتاب از خداست و از بشر

 کند که:  مي

«»1 

                                                        
منحصراً از تو يارى  ور باشد[آجا که يارى ديگران بندگى ]هر کنیم و تنها تو را بندگى مى : 1( / 3. فاتحه)3

 .خواهیم مى

 .ما را به راه راست هدايت کن : 6( / 3. فاتحه)9

 ماست. در اختیار : دنیا و آخرت 31( / 29یل). ل1

 .و گمراه هم نیستند اند قرار نگرفته نان نعمت دادى، که مورد خشم ]تو[آراه کسانى که بر  : 7( / 3. فاتحه)7

 اختیار جهانیان.  ازل شده است از جانب صاحب: ن 71( / 62. حاقه)1
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«» 3  
هم احتیاج دارد که بپذيرد، دفعه  ام. يا حتي پیغمبر که دفعه پیش اينها را عرض کرده

 پیش هم شروع از همین جا بود:

«»9  
بداند و هم بايد ماها بدانیم، به دلیل همین قرآن که حکیم  لازم است هم پیغمبر

حال خلاف  بینید هیچ چیزش تا به است، و کارش از روي حکمت است، و مي
 که هستي رسول رسولي. و پیغمبر تو که کنند مي حس هم بوده است. و آنهاحکمت ن

راه مستقیم سوق بدهي، راه  است، مردم را به صراط مستقیم رسالتت بکني؟ کار چه
و  مستقیمي که آخرش به طرف خداست، جهتش خداست، و نهايتش هم قیامت

که خواسته  ماند يک مطلب دهم فقط مي است، ديگر بیش از اين زحمت نمي آخرت
 توانید.  گويم، نخواسته باشید هم نه! خودتان مي باشید مي

ببینید، اين روشي بود که قرآن، قدم به قدم در برابر معاصرين خودش انجام داد و 
فشار و بدون اجبار؛ چرا  با همین روش و با همین سیستم؛ با دوستي، با محبت، بدون

 که: 

«»1

 دانید: رساند که همه مي جا مي به آن کار را بدون جنگ

إ»
»7

اش هم تهاجمي نبود، تمامش  يک دانه هاي پیغمبر ، جنگ هاي اسلام جنگ
 تدافعي بود؛ 

يک فرد را  کردند، و الا پیغمبر با جنگ دفاع مي کردند و مسلمانان مي ديگران حمله
شدند،  «يدَْخُلُونَ فِي ديِنِ اللَهِ»خودشان «. لاَ اِلَهَ اِلاَ الله»هم وادار نکرد که بگويد 

 شوند.  خودشان فوج فوج داخل دين خدا مي

                                                        
 ن را در شب قدر نازل کرديم؛ و خبر ندارى شب قدر چگونه است!آقر:  9و  3( / 27. قدر)3

 اهى راست.بر ر. که تو در زمره پیامبرانى. میزآن حکمت آسوگند به قر . يا، سین:  7تا  3( / 16. يس)9

  : در ]پذيرش[ دين اکراه ]و اجباري[ نیست؛ ... 916( / 9بقره) .1

  .فرا رسد [گاه که يارى خدا و پیروزى ]مکه نآ:  9و  3( / 330نصر) .7
 .يندآو مردم را ببینى که فوج فوج به دين خدا در
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ترين موفقیت و  به کار برد و بزرگ خوب اين روشي بود که قرآن و پیغمبر
پیروزي را نسبت به تمام انبیاء به دست آورد. خوب، حالا ما چي؟ پس قاعدتاً 

 بپذيريم، با يقین و اطمینان باشد؛ آن اطمیناني که:  اي نیست، ما هم بايد بفهمیم، چاره
«»3 

کنیم، دلمان مطمئن بشود، ديگر مو لاي درزِ اطمینانِ قلبي  يعني وقتي ياد خدا مي
  ما نرود، شک و ترديد نباشد.

شود، حالا که ما قرآن را  حالا اگر خواستید و فرصتي بود بحث بعدي اين مي
کنیم، دلايل محسوس و قابل قبولي دارد که ما بگويیم قرآن از جانب خدا  نگاه مي

 را بپذيريم؟!  آمده، و از آنِ خداست، و از خدا بودن قرآن

 «الکريم صدق العلي العظیم و صدق رسول»

                                                        
  يابد. ها آرامش مي : ... آگاه باشید که تنها با ياد خدا دل 98( / 31رعد) .3



 

 
 
 
 
 
 
 



 (خنرانیجلسه سسومین )

 

«

»
 -شود طورکه اعلام کردند، موضوح صحبت که امشب سومین جلسه مي همان

و نه ارديبهشت و حالا به  ، جلسه دوم بیست9جلسه اول در اول ارديبهشت ماه بود
 شود.  برگزار مي« از خدا بودن قرآن»ي بیش از دو ماه، جلسه سوم راجع به  فاصله

يعني از غیر خدا نبودن قرآن. من مجبورم « از خدا بودن قرآن»وقتي مي گويیم 
جلسات قبل تشريف نداشتند و آنهايي در  -شايد پنجاه درصدشان -چون حاضرين

طور  هم که حضور داشتند، ممکن است با طول مدت فراموش کرده باشند، به
اختصار و اشاره مطالبي که در جلسات اول و دوم عرض شده بود، آنها را مختصراً 

 مروري بکنیم. 

                                                        
  که از نوار برداشت و ويرايش شده است.  در محفل دعاي کمیل 6/1/3171سخنراني مورخ 

کارم را به من آسان کن. و گره از زبان من بگشاي.  ي من بگشا. و : پروردگارا، سینه 98تا  91( / 90طه) .3
 (313، صفحه ، مدافعات6)به نقل از م.آ.          .که گفتار مرا بفهمند

نوشته وجود دارد ولي گويا اولین جلسه سخنراني سخنران فقید  دست 31/9/3171و نیز  3/9/3171براي  .9
چه سخنراني برگزار شده باشد نوار سخنراني اين  نبوده است و يا چنان 3/9/3171بوده در  31/9/3171در 

 جلسه در اختیار بنیاد قرار نگرفته است )ب.ف.ب(.
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و معتقد  معي که همه مسلماندر يک جلسه و مج« از خدا بودن قرآن»خودِ عنوانِ 
به قرآن هستند، و برايشان بديهي و معلوم است که قرآن از طرف خداست، غیر 

کنند که صحبت از بديهیات کردن است. طرح همین  آيد، و فکر مي نظر مي منتظره به
 شود. معلوم است که قرآن از طرف آيد، باعث تعجب مي مسئله که به نظر بديهي مي

بین آن اعتقادي  بینید ، ميبعد مطلب را هم بشنويدخداست، ولي وقتي دقت بکنیم، و 
خیلي  ،که ما روي عادت و روي وراثت داريم و آن يقیني که بايد حاصل شود

دانستیم به علم الیقین که اين  ي ما معتقد بوديم، مي . و اگر واقعاً همهفاصله است
 شد.  نیا و آخرتمان به کلي عوض ميي کسي جز خدا نیست، د قرآن از ناحیه

ام تأسي به خود قرآن است،  اما اينکه اين مسئله را بنده عنوان صحبت قرار داده
خود قرآن خیلي اصرار دارد به اينکه دائماً اين مطلب را بگويد، در مرحله اول به 

شده بود و هم به مردم يعني  دعوت که از طرف خداوند مأمور رسالت شخص پیغمبر
ي هیچ  ي من هستي يا از ناحیه ي تو که فرستاده به ديگران که اين قرآن از ناحیه

ي من است و ضرورتي  ي رب العالمین است و از ناحیه بشري نیست و فقط از ناحیه
( و 12هاي زمر) ديده شده که اين مطلب دائماً تکرار بشود. مثلاً چهار بار در سوره

 ( : 76( و احقاف)71( و جاثیه)70يا غافر)مؤمن 
(9( / 76)احقاف)« »

 ي خداوندي که هم توانمند است و هم خردمند، نازل شده.  کتاب از ناحیه
 ( :73( و فصلت)19ي سجده) سوره ،اي ديگردر دو ج

«»3

«»9

 و :
«»1 

 فرمايد:  ميهم ( 79ي شوري) ( است. در سوره9ي بقره) که اين در اول سوره
                                                        

اختیار جهانیان  : نزول اين کتاب که در ]الهي بودن[ آن ترديدي نیست، از جانب صاحب 9( / 19. سجده)3
 است.

 : نازل شده است از جانب خداي رحمان و رحیم. 9( / 73. فصلت)9

 : اين کتاب که در ]الهي بودن[ آن ترديدي نیست، براي پرواپیشگان راهنمايي است. 9( / 9. بقره)1
 (اکبر طاهري قزويني ها به نقل از قرآن مبین، ترجمه مهندس علي )ترجمه
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«»  
(1( / 79)شوري)

اين چنین به تو و همچنین به کساني که قبل از تو بودند، خداوند عزيز حکیم 
 فرمايد:  ( مي1عمران) ي آل کرد. در سوره وحي

«

(7و  1( / 1عمران) )آل «

هم به  و انجیل ، توراتيعني نه تنها در مورد تو بلکه در مورد پیغمبران گذشته
 . است ي خداوند براي هدايت مردم فرستاده شده حق از ناحیه

درصد  10شود  طورکلي سي و چهار سوره از صد و چهارده سوره قرآن که مي به
درصد قرآن  60ها( ولي به لحاظ تعداد کلمات و حجم آيات،   )به لحاظ تعداد سوره

با همین مطالب، با تذکر و تکرار و تصريح بر اينکه قرآن از ناحیه خداست، انجام 
شود. و بعد يک قدري، چند سال که جلو بیايیم، بعد از اينکه اين مطلب خوب  مي

ي سوگند  شود، وسیله ي قسم مي داست، خود قرآن وسیلهافتد که از طرف خ جا مي
( 16ي يس) جلسه سوره ابتداي در حکیمي آقاي ]عبدالکريم[ طورکه همان و شود، مي

  :شود را تلاوت کردند، آنجا به خود قرآن قسم خورده مي
(9و  3( / 16)يس)« »

 ياسین. قسم به اين قرآني که حکیم است. 
(7و  1( / 16)يس)« »

شود که  هم گوشزد داده مي شود و به خود پیغمبر مطرح مي يعني مسئله نبوت
يادت نرود، مطمئن باش که تو به دلیل، و به حکمِ همین قرآن حکیم، از مرسلین 

 هدايت کني.  هستي که مردم را به صراط مستقیم
(1( / 16)يس)« »

و نازل شده تدريجي از ناحیه کسي است که هم توانمند است، هم صاحب لطف 
 و رحمانیت که چه بکني؟ 

(6( / 16)يس)« »

 ؛قومي را که نه خودشان و نه پدرشان انذار نشدند، اخطار نشدند و غافل هستند
 تو به آنها اين اخطار و هشدار را بدهي. 
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کند؟ چرا قرآن اين قدر  آيد که چرا قرآن اين کار را مي حالا اين سئوال پیش مي
 رد که هي خودش را معرفي کند به عنوان اينکه، از طرف خداست؟ اصرار دا

، دائماً در آيد اين است که اين مطلب به خود پیغمبر اولاً، جوابي که به نظر مي
ذهن و دل و فکر و همه چیزش برود که منحرف نشود، متزلزل هم نشود، متوکل 

ست و در خط خدا دارد حرکت باشد، و راحت باشد که اين قرآن از طرف خدا
 کند.  مي

ثانیاً به مردم مؤمن اطمینان داده بشود که در ذهن و زبانشان بماند و همیشه اين را 
 در نظر داشته باشند. 
ي اتکاءِ منکرين و  طورکه در قرآن خوانديد، از ابتدا نقطه ثالثاً چون همان

رند و بگويند: پیغمبر پرت مخالفین و معاصرين اين بوده که توجیهات ديگري در بیاو
گويد، اين شخص از طرف خودش است يا اصلاً نعوذ بالله عقل و تشخیص  و پلا مي

 اند.  درستي ندارد و يا ديگران يادش داده
و مبلغین  بینیم که مثلا بعد از چندين قرن، هنوز هم بعضي از مستشرقین بعدها مي

هايي که در  آورند، و با کلمات و داستان اصرار دارند، و آياتي از قرآن را مي مسیحي
از روي  گويند مشابه است، پس پیغمبر دهند و مي هست مطابقت مي و انجیل تورات

تاب را آورده و چون تورات و انجیل يک چیزهايي شنیده بوده و از روي آنها اين ک
ي حساس و رگ اصلي است، برحسب اينکه قرآن از طرف خدا باشد يا  جا نقطه اين

گفتند که فلان شخص  ها مي طورکه بعضي از طرف شخص پیغمبر باشد، يا همان
 (1( / 91ن))فرقا .«»عجم، اين قرآن را ياد داده و هر روز و هر شب: 

 شود.  شود، ديکته مي صبح و شب بر او املاء مي
خوب، اين جا سر پل است، اصلاً نقطه حساس است که اگر قرآن از طرف 

يا از ديگران باشد يا آموخته در دنیا باشد، تمام اين تعلیمات، قرآن و  شخص پیغمبر
 شود، و هیچ ارزشي ندارد. اما اگر برعکس مسلم ، باد هوا مياين کتاب و اين رسالت

آفتاب »شود؛  يک تیر دو نشان زده مي باشد که کسي جز خدا قرآن را نگفته است، به
شود که محمدبن  اش تحکیم مي پايه اولاً خود قرآن و نبوت«. آمد دلیل آفتاب

ي قرآن و  صلي الله علیه و آله و سلم )صلوات حاضرين( با آنکه آورنده عبدالله
ي قرآن است، ولي خودش کمترين دخالتي در اين ندارد و قرآن صرفاً از  گوينده

است. و بعد هم به همین ترتیب وقتي بنده  ي خدا و وحي ي بالا، و از ناحیه ناحیه
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دهد، غیز  آيد يا اين درختي که اينجا کاشته شده و میوه مي يبدانم، اين صدايي که م
خانه و يا فلان باغبان، ديگري نبوده و يک شخص خاص اين درخت را  از صاحب

کاشته و من به آن يقین داشته باشم، هم کاشت و کیفیت درخت برايم روشن 
شود.  شود، و هم به وجود آن شخص که اين درخت را کاشته اطمینان حاصل مي مي

که يکي از آن بشرها خود  -نیست ي بشر يعني اگر واقعاً بدانیم که قرآن از ناحیه
و از جانب يک شخص معین و از يک جاي معیني آمده، خوب ناچار  -پیغمبر است

شويم. به اين  شويم، و هم معتقد به خدا مي آن خداست، يعني هم معتقد به نبوت مي
 شود. و دين ما و ديانت ما روي قرآن گذاشته مي ترتیب پايه اسلام

ها  شوم که برخلاف همه کتاب در آن جلسات قبل توضیح دادم، حالا مزاحم نمي
ها يک گوينده  شود، اين کتاب که مثل همه کتاب که در دنیا نوشته شده و نوشته مي

که در آنجا اين  يا نويسنده دارد، يک متن و مطلب و پیام دارد، و يک محلي دارد
کتاب نوشته شده، ما با سه تا پارامتر، يا با سه تا چیز طرف هستیم. در جاهاي ديگر 
گوينده مورد نظر است و مخصوصاً مطلبي که در آن کتاب هست، خود کتاب يک 

 وسیله و يک رهگذري است. 
ولي قرآن، براي خودش يک اصالت خاصي قايل است، و خودِ اين، کتاب را 

ي اينها، يعني علت  تر از همه کند ولي مهم اش هم مي کند و دائماً معرفي ميمتمايز 
نیست و از طرف خداست،  گويد: قرآن از طرف شخص پیغمبر اصرار قرآن که مي

اي جز اين نبوده و براي اثبات مطالب مندرج در قرآن و  روي اين است که چاره
شود که  ين جا انگشت روي مسئله گذاشته ميادعاي قرآن، راهي جز اين نیست و ا

يکي از  -در آخر جلسه بايد بنده بگويم، و اساس صحبت اين است، که اصلاً قرآن
ها، و حتي پیروان خود قرآن و خود  ي کتاب با همه -هايش اين جاست نشانه

 ا، از زمین تا آسمان فرق دارد. ه مسلمان
ي مردم دنیا و حتي  رفته، غیر از راهي است که همهراهي که قرآن در پیش گ

کنید که  گیرند. ملاحظه مي کساني که معتقد و مؤمن و پیرو قرآن هستند در پیش مي
شديم، و چگونه اعتقاد پیدا  ما چه جوري تعلیمات ديني خوانديم و چگونه مسلمان

شود، يکي اصول  از دو قسمت تشکیل مي اند که: دين يا اسلام کرديم. براي ما گفته
 است و معاد است و نبوت دين است و يکي هم فروع و احکام. اصول دين توحید

شوند،  پنج تا مي و امامت آيد که با عدل . آن وقت اصول مذهب هم ميروز قیامت
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و ايمان   فهمیده و دانسته جمعاً احکام هم که مطلبي جداست. و اصول را بايد انسان
ا و ه من دارم نظر شرعیات .مثل احکام نیست که تعبدي باشد ،پیروي بکندآورده، 

لوم طور منطقي مع گويم. پس به کلاسیک را مي ، باورهايها و به اصطلاح رساله
 اول بايد بروند روي توحید، اثبات صانع، اثبات خدا و اثبات وحدانیت خدا که: است

گذرم.  هرست وار ميحالا من ف است و البته در آن جلسات توضیح داده شده که
گويیم، اول خدا را بشناسیم، ثابت کنیم که  ميما اول به همديگر  ي بنابراين همه

اين خدا به چون کنند که  وقت ثابت ميوقتي خدا ثابت شد، آن  .خدايي هست
ر پس بر خدا واجب است که کساني را به عنوان نايب و مأمو ،بندگانش لطف دارد

شود اثبات نبوت، يعني  يا فرستاده بفرستد که بندگان را هدايت بکند، پس اين مي
گويند اصل دوم اصول دين است. بنابراين ما بايد معتقد  ضرورت نبوت و بعد مي

روند که چون خدايي هست و  به نبوتِ پیغمبرمان. آن وقت روي اين مطلب مي باشیم
 پیغمبري هم آمده، احکامي آورده، دستوراتي داده است. 

کنند، يعني کارهاي  ها به اين دستورات مؤمند و عاملند و عمل مي ولي بعضي
د، ورزن کنند، کفر مي ها برعکس، ظلم مي کنند، و بعضي کنند، خدمت مي خوب مي

و صالحین  که مؤمنین دهند درحالي کنند و مردم را آزار مي کارهاي ناشايست مي
گرها خیلي  ها و ستم زندگیشان هم ممکن است بدتر باشد، و برعکس کافرها و فاسق

هم زندگي خوبي داشته باشند. بنابراين، بر خدايي که عادل است، واجب است که 
 -اي داشته باشد و کساني در آن دادگاه ها، محکمه ومتها و حک بالاتر از دولت

کارها هم از  مطیعین و عمل کنندگان و صالحین از يک طرف، و متمردين و خلاف
 بروند، اينها به جهنم محاکمه بشوند، آنها به جاهاي خوب و به بهشت -طرف ديگر

کنند.  ين سه پايه، اصول دين را محکم ميبروند و عقوبت ببینند. به اين ترتیب، ا
دانم ناسوت و  و ذاتِ واجب الوجود و نمي است، يعني با فلسفه ها يا فلسفي استدلال

کنند که خدايي هست  ها اثبات مي رود و از آن راه ها جلو مي ماسوت و از اين حرف
شد. يا ديگران که معتقد به اين هستند که به خودشان داشته با تواند شريک و نمي

هاي ديگر مثل عشق و اين  شود و مشهودي دارند، اهل عرفانند، و از راه الهام مي
 کنند.  مي رسند، و بعد هم پیش خودشان توجیهاتي براي آخرت ها به خدا مي حرف

 الوجوه، نه فلسفه وجه من هیچ ده، بهها و از اين جاها نیام وجه از اين راه هیچ قرآن به
طور که در  دانم دلايل يوناني. همان بازي تويش هست، نه نمي تويش هست، نه عرفان
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و فلسفه بشري ما هم، قرآن حرف  جلسات ديگري عرض شده بود، حتي با منطق
باشد.  مسلمات بشر ي محسوسات و زند، ضمن آنکه سعي دارد مطالبش در حیطه نمي
چشمت  هم تو گويم، مي را اين و هستم خدا من چون «لِلّه وَ اِلاّ» گويد نمي تعبدي يعني

آورم.  اندازم و پدرت را در مي مي کور بايد بپذيري، و اگر نپذيري به آتش جهنم
در کلاسیک  مطالبي که قرآن دارد، باز برخلاف ترتیبي است که معمول است و

 وجود دارد. 
در قرآن، دو مطلب بیشتر نیست، يعني اساسش اين دو تاست. بقیه فرع بر آن 

همین طور هم شروع شده است. وقتي  است، و يکي خدا. و به است: يکي آخرت
بینیم سال اول و دوم و  کنیم، مي ها و آيات نگاه مي قرآن را به ترتیب نزول گروه

اش، و اصرار و اثباتش، روي ارائه  توجه و تکیه -ن طور به تدريج بیشترو همی -سوم
و آخرت است، بدون اينکه اصلاً خدا را مطرح کند؛ يعني  دادن و خبردادن از قیامت

  روز قیامت. و معاد و نبوت گويیم توحید درست عکس ترتیب ما، که مي
 کنیم. قرآن اول از قیامت ، هیچ به اين معنا نیست که ما تصور ميي معاد اولاً کلمه

که در  -الوجوه وجه من هیچ کند، و آخرت را به شروع مي کند، از آخرت شروع مي
به عنوان  -عرض شده بود 3«قیامت قرآن و معاد مسلمانان»ي  قبل و در مقاله  دو جلسه

گويد پاشو، مرده به  آيد و نمي دانم مي محکمه الهي و موضوع اين که روحي مي
طور نیست. اولاً به عنوان يک خبر مطرح   وجه اين هیچ گويد بلند شو، به جسد مي

ي از طرف مثلاً ا دهد که فردا جبهه طورکه مثلاً هواشناسي هم خبر مي کند، همان مي
 -ها غرب، از طرف مديترانه آمده و در شمال بارندگي خواهد کرد يا مثلاً بعضي

اي حادث خواهد شد؛ قرآن قیامت را  دهند که زلزله خبر مي -حالا درست يا دروغ
ها و  ي جريان به صورت يک واقعه صد درصد طبیعي و فیزيک و شبیه به کلیه

مثل: شب شدن، روز شدن، حرکت ماه، حرکت خورشید، باران  -هاي طبیعي پديده
الوجوه به صورت  وجه من هیچ  کند و به ها مطرح مي آمدن، و اين جور پديده

العاده  باشد، نیست بلکه به صورت يک انفجار فوق اي که مخصوص انسان محکمه
 -کنیم طورکه ما تصور مي نآ -ها را نهايت بزرگ که نه تنها انسان عظیم با ابعاد بي

                                                        
است  در محفل دعاي کمیل 90/39/3173تفصیل و تدوين سخنراني مورخ« مسلمانان قرآن و معاد قیامت. »3

چاپ  امي انتشارتوسط شرکت سه «پادشاهي خدا»درکتابي با نام  3177که از نوار برداشت شده و در سال
 ي آثار به بازار کتاب ارائه نگرديده است )ب.ف.ب(. و منتشر شده است. اين اثر هنوز در قالب مجموعه
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اش  گیرد و بلکه دامنه بلکه همه چیز را، و زمین را با تمام عرض و طولش در بر مي
رسد، و آني و دفعتاً و بغتتاً  به منظومه شمسي و کرات و يا کهکشان خودمان هم مي

 کنم، جاي ديگر هم هست:  است و شديدترين انفجار است. حالا تکرار نمي

«
»3 

و برخلاف تصورات و انتظارات ما که مثلاً کوه را يک پايگاه و محل خیلي محکم و 
ي  بینیم نه؛ کوه هم وقتي آن ضربه خورد، مي نیم که تکان نميدا ثابت و پا برجايي مي

شود، بلکه از پودر  ي حلاجي شده، پودر مي عظیم، و آن واقعه آمد، به صورت پنبه
شود. دريا که محل آب تني است و با آب همیشه آتش را خاموش  هم ريزتر مي

دار به مشتري  ي دنباله رهي برخورد ستا گیرد و اتفاقاً اخیراً هم قضیه کنند، آتش مي مي
وجود آورده است. اصلاً  دهند که چه اشتعالي به ها نشان مي مطرح شده که ماهواره

شود، و يک سلسله از اين جور وقايع  پارچه آتش مي يک و گیرد درياها آتش مي
 رتو آخ ي قیامت دهد. بعد که مسئله ها را هم قرآن خبر مي افتد که اين اتفاق مي

، براي و رسالت تاحدودي روشن شد و جلو رفت، آن وقت در اواخر سال سوم بعثت
 (17ي صافات) و در سوره (62ي حاقه) ي وحدانیت خدا مثلاً در سوره مردم مسئله

 9«أنََمَا إلَِهُکُمْ إِلَهٌ وَاحدٌِ»و خدا  توحید شود و موضوع آيد و پرده عوض مي پیش مي
 شود و الي آخر که کار نداريم.  مطرح مي

کاملاً دور  کند که اين دو مسئله از ذهن بشر اي را مطرح مي خلاصه، قرآن دو مسئله
اي شبیه به  ه درگذشته ، نه در حال، و نه در آينده، پديدهاست. هیچ کدام ماها، ن

توانیم  ايم و نمي نديده -دهد طورکه قرآن شرح مي آن -و قیامت ي آخرت پديده
ها  تصورش را هم بکنیم. از خصوصیات اصلي قیامت و آخرت اين است که مرده

شناس،  ، چه شیمیست، چه الکترونیکPhisicienشوند. هیچ دانشمندي، چه  زنده مي
توانند  اند، اصلاً نمي نديده س، چه ديگران تا به حال چنین چیزي راشنا چه جامعه

تمام  -گويد طورکه قرآن مي آن -تصور بکنند که مرده دو مرتبه بلند شود و
 اش مقابل چشمش قرار بگیرد:  گذشته

                                                        
 هاي خود را خارج سازد.  ي خود درآيد. و زمین سنگیني زماني که زمین به لرزه:  9و  3( / 22)لهزلز. 3

 (18، صفحه ، مباحث بنیادين3به نقل از م.آ.)

 : ... معبود شما معبودي است يگانه ... 6( / 73فصلت). 9



 
 

 

 
 

 771 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سومین جلسه سخنرانياز خدا بودن قرآن، 

 

«»3 

«»9

هايش، علم و دانش و فهمش، دو مرتبه زنده بشود،  اصلاً هوش و حواس و گفتار
 گفته شده است، دو مرتبه سرجايش بیايد. و جهنم دي که براي بهشتو بعد با آن ابعا

يک کسي رفت پیش حکیم باشي درد دل کرد، دردش را گفت، حکیم گفت 
اي؟ گفت نان و يخ.  کند، ابرويت؟ بله، گفت چه خورده چته؟ گفت ابرويم درد مي

خوراك آدمیزاد است. حالا گفت: نه مرضت مرض آدمیزاد است نه خوراکت 
طورکه ماها فکر  دهد، نه آن که قرآن شرح مي طوري ، آنو آخرت مسئله قیامت

و  کنیم يا در کتب ظاهراً آسمانيِ ديگران است، هیچ چیزش به آدمیزاد و به منطق مي
دانم آنها که  و نمي اولاً فلسفه .م ثابت کردشود ه رود و نمي نمي محیط و فکر بشر

شان روي بديهیات و ذهنیاتي است که آنها هم مأخوذ از مشاهدات است، چون  تکیه
گويند کل همیشه  اند که مثلاً شتر را توي شیشه بکنند، چون مي هیچ وقت نديده

گذارند  دهنشان مياند يک چیزي که توي  تر از جزء است؛ و هیچ وقت نديده بزرگ
 اند جمع اضداد میسر نیست.  هم تلخ باشد هم شیرين؛ چون گفته

کنند مسلمیات و بديهیات است  خلاصه روي يک سلسله چیزهايي که تصور مي
چینند و يک  ي اينها مأخوذ از مشاهدات است، يک صغري کبراهايي مي ولي همه

ها معتقدند، آنها هم به  ن حرفگويند. آنها هم که به شهود و رؤيا و اي چیزهايي مي
گیرد،  هاي ديگر. آنهايي که بیشتر مورد اعتماد هستند و قرآن هم آن راه را مي راه

دانشمندان هستند؛ خصوصاً دانشمندانِ علوم جديد که خود قرآن هم همین راه را در 
پیش گرفته است، راهي که مبتني و متکي بر تجربه و مشاهده است. مثلاً انبساط 

شود، بعد  بینند يک جسمي با اين نسبت منبسط مي کنند، مثلاً مي ام را تجربه مياجس
 آورند. همه چیز را به فرمول درمي

اي است که چون نظیر ندارد و در اين دنیا نیست و  پديده و آخرت قیامت
طور  ثابت کند. همینتواند آن را  توان آن را تجربه کرد، بنابراين علم هم نمي نمي

                                                        
 . : هر کس خواهد دانست که چه پیش فرستاده و چه کارهايي بعداً انجام داده است 1( / 89. انفطار)3

 (302ي. صفحه پاي وح ، پابه93)به نقل از م.آ.

 گردد.  چه حاضر و آماده کرده است، آگاه مي آن : هرکس به 37( / 83. تکوير)9
 (311ي، صفحه پاي وح ، پابه93)به نقل از م.آ.
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دانم ابوالهول و زهره و خورشید که اينها  خدا را، و خداهاي مردمي مثل ونوس و نمي
اما آنها خداي قرآن نیستند، خداي بشراند.   اند، اش محسوس است و همه ديده همه
کند، خدا از  يخدا م رود، اولاً خودش را مثل فرعون وقتي دنبال خداسازي مي بشر

تر چه کسي است؟ چرا خودم خدا نباشم؟ يا يک شخصي را، رهبري را،  من نزديک
پیر طريقتي را، يا کسي را که به دلیلي به او عقیده دارد، صاحب قدرتي است، به او 

گويد خدا، مثلاً داراي صفات خداست. يا چیزهايي که در طبیعت منشأ آثار  مي
گويد خدا. ولي خداي قرآن  ، مثل خورشید، آنها را ميعظیم بودند مثل رودخانه نیل

است، همه جا هست و هیچ جا نیست، وجود دارد ولي ديدني  3«لَیسَْ کَمِثْلِهِ شَيْءٌ»
رود. بنابراين آن  شنود ولي گوش ندارد، هیچ چیزش به آدمیزاد نمي نیست، مي

کند نه قابل ديدن است، نه لمس کردن و نه حساب  که قرآن معرفي مي خدايي
شود او را ديد و يا لمس کرد. آدم  کردن است. هیچ چیز نیست، با هیچ علمي نمي

بیند،  معمولاً ترکیبي است منظم يا نامنظم از همان چیزهايي که در  خواب هم که مي
ها در خواب ظاهر  تش ديده، اينزندگي ديده. مثلاً آدم پلنگ ديده، گربه ديده، آ

شود، حالا درست و غلطش را من کار ندارم. چون پیغمبرها براي اين دو کار  مي
اند و قرآن هم اساسش اين است، که آن هم قابل اثبات نیست.  [ آمده]آخرت و خدا

اين ندارد که  کار بايد بکند؟ هیچ راهي جز نه قابل رؤيت است، و نه قابل اثبات؛ چه
مبعوث  به ما بفهماند و ما بپذيريم که اين کلام، کلام خداست. ببینید، وقتي موسي

کند، پس شک و ترديدي براي موسي)ع(  شود، خدا مستقیماً با او صحبت مي مي
 نیست: 

«
»9

وقت يک همچنین  ي آتشي پیدا بکند، آن به آنجا رفته تا يک گیرانه موسي
 گويد:  صدا به او مي تواند منکر بشود. آن شنود، نمي صدايي مي

(37( / 90)طه)« »

                                                        
 : ... هیچ چیز همانند خدا نیست... 33( / 79شورا) .3

  .تش نزديک شد، ندا رسید: اى موسىآبه  چون موسى:  39و  33( / 90طه) .9
 هستى.« طوى»ر، که در سرزمینِ مقدسِ آبیرون  به احترام[] پوش خود را اختیار توام، پاى من صاحب

 (اکبر طاهري قزويني ز قرآن مبین، ترجمه مهندس عليها به نقل ا )ترجمه
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ل هم، آنها هم اين صدايي که اسرائی بني  ا هم،ه من خدا هستم آن وقت يهودي
ي  اند. بنابراين شک و ترديدي درباره شنیده شده، مي آمده و با خدا صحبت مي مي

دانسته که خیال و وهم نیست. در مورد حضرت  مي اند. حضرت موسي خدا نداشته
کرده،  ، خدا مستقیماً تکلم نميجور ديگر بوده، در مورد پیغمبر آخرالزمان عیسي

شنیده، به خاطرش هم سپرده  بوده، پیغمبر يک چیزهايي مي ب فرستاده، وحيکتا
اند که اين  فهمیده کرده، همه هم کم و بیش مي شده و اين را به ديگران منتقل مي مي

کلام، کلام خودِ اين شخص نیست، يک جور ديگري است. بنابراين مسئله مهم اين 
خبرها، خبرهاي شکمي نیست، خبرهاي خیالي نیست،  بوده که اينها بپذيرند که اين

خبرهاي تحريک فلان قدرت و ابرقدرت هم نیست، روي منفعت هم نیست، صرفاً از 
ورزد، يعني آن تعلیمات ديني که قرآن  ي خداست، بنابراين اگر اصرار مي ناحیه

شود و فهمیدن  ميشود، يعني نبوت از خود قرآن شروع  شروع مي دهد، از نبوت مي
 و پذيرفتن اينکه قرآن از طرف خداست. 

کنیم،  شود. وقتي به خود قرآن نگاه مي ببینید، اصلاً سیستم تبلیغ قرآن عوض مي
مخصوصاً اگر قرآن را به صورت کلاسیک نگاه نکنیم، يعني به ترتیب نزول به قرآن 

عد به ديگران چه گفته است، و به آن چه گفته، ب توجه کنیم که اول خدا به پیغمبر
شود که  شود. بعد ملاحظه مي بینیم از همین راه وارد مي رويم، مي ترتیب که جلو مي

هايي که مخاطبش مستقیماً خود  سه جور سوره و آيات در قرآن هست، يکي سوره
 پیغمبر است: 

«»3

«»9 
ايد، ترس بود،  طورکه در سیره و تاريخ خوانده هم اولش همین خوب براي پیغمبر

باشد، خیالات  زده شده باشم، افکارم شیطاني وحشت بود، ترديد بودکه نکند من جن
دانم  يا نمي  کند. خديجه پیش دايي مطرح مي باشد، حتي پیغمبر مطلب را با خديجه

هاي پیغمبري است و يواش و يواش آن  گويد نه، اينها نشانه رود، او مي عمويش مي
                                                        

  : بخوان به نام خداوندگارت که آفريده است )آفريدگار است(. 3( / 26. علق)3
 (32ي، صفحه پاي وح ، پابه93)به نقل از م.آ.

 ا( است. ه ترين )ارباب که( خداوندگار تو ارجمندترين و با کرامت : بخوان و )بدان 1( / 26. علق)9
 (32ي، صفحه پاي وح ، پابه93)به نقل از م.آ.
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 و بر پیغمبر مسلمپذيرد  اند، مي رويش گذاشته چیزي را که به اصطلاح اسم جبرئیل
است، نه جن  شود که نه خیال است، نه مرض است، نه مالیخولیاست، نه شیطان مي

زند.  شود که خداست که دارد با او حرف مي است، نه چیز ديگر؛ ديگر مسلم مي
ويد گ شود، مسئله حل شده است. وقتي مي بنابراين تا آنجا که مربوط به پیغمبر مي

توانم بخوانم. باز دو  من نمي« مَا اَنَ بِقَارِي»گويد:  مي.« اقْرأَْ بِاسْمِ ربَِکَ الذَِي خَلقََ»
بعد به .« الذَِي عَلمََ بِالْقَلمَِ»فهمد:  گويد و بالاخره مي گويد، و بعد باز هم مي مرتبه مي

دانید. دفعه دوم، بعد از آن، اين آيات بر  هايي که مي آيد و داستان ي خديجه مي خانه
 شود:  پیغمبر خوانده مي

 (9و  3( / 77)مدثر)« »
 شو و اخطار  پا شو، بلند اي، پیچیده را خودت که توي شمد يا توي پلاس اي آدمي
چه چیز را من اخطار بکنم؟ چي را بگويم؟  -بداند بدون اينکه پیغمبر -و انذار بکن

 داند که از آنجاست:  چي را نگويم؟ ولي مي
«

»3

است که خدايي و ربي هست، رب مخصوص  فهمیده و برايش مسلم چون پیغمبر
شود، اما صحبت با  اوست. صحبت با عنوان ربوبیت و رب و خدا و احکام شروع مي

 د. زن ها حرف مي مردم به يک ترتیب ديگر است. خداوند يک جور ديگر با آن
هاي تنزيل طرف خطابش  ، بیشتر آيات قرآن و گروههاي اول رسالت در سال
نوع دوم حالت خبر را  -گويیم که به چه منظور و چگونه بعد مي -است خود پیغمبر

یم بین کند، اين است که مي اعلام مي دارد، قرآن يک مطلب کلي را راجع به انسان
 ( است همین دو تا آيه هم هست: 301ي والعصر) سومین گروه تنزيل سوره

(9و  3( / 301)عصر)« »
د، در خسران و زيان است، اما حالا رو انسان، دائماً کلاه سرش مي آدمیزاد، 

فهمد که اين درست است.  يک ذره فکر بکند، مي چگونه؟ چه جور؟ اگر خود بشر

                                                        
وندگارت را بزرگ بشمار )يا به و خدا برخیز تا )مردم را( انذار کني و هشدار دهي.:  7تا  9( / 77مدثر). 3

 کاري( دوري کن. همچنین، از کار بد )يا زشت ات را، پس پاکیزه بدار. و جامه بزرگي و عظمت ياد نما(.
و   کسي( منت مگذار و فزوني مجوي )يا خدمت خود را بزرگ و زياد ندان(. و )در آنچه خواهي کرد به

 (11ي، صفحه پاي وح ، پابه93از م.آ.به نقل )                   )بالاخره( به خاطر خداوندگارت، صبر پیشه نما.
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گويد که براي  گويد خدايي هست ، قیامتي هست، نه؛ يک مطلبي را مي هنوز نمي
خورد، همین زمان شاهد  بشر قابل قبول و قابل درك است. به عصر و زمان قسم مي

هايي که به  ديگران، آيا عاقبت به خیر شدند؟ آيا آدم است؛ نگاه کن اقوام گذشته، 
 رفتند ولي بالاخره  حال خودشان رها بودند ، منفعت بردند ؟  همه  به دنبال منفعت مي

 بینیم.  زيان بردند. اين نوع دوم آيات است که از اين نوع، تک و توك مي

زند و  شود، با آنها حرف مي ردم طرف ميدر نوع سوم آيات، قرآن خودش با م
اين از خصوصیات قرآن است، صحبت با مردمي که هنوز قرآن را قبول ندارند. 

پرسید. ولي  ي کدخدا را مي دادند، نشاني خانه گويند يارو را توي ده راهش نمي مي
قرآن طرف و هاي اول  يا خدا يا قرآن به اين کاري ندارد. مثلاً سوره جبرئیل

، مخاطبش مردمند، مردمي هستند که همه منکرند، حالا فرض کنید منهاي خديجه
ي مردم و کساني که با پیغمبر طرف بودند، قرآن با  ؛ ولي آن تودهمنهاي حضرت امیر

 گويد؟  زند، چي مي ها حرف مي ها کار دارد، با اين اين

«»3 
 ( است:309ي تکاثر) سوره چهارمین گروه نازل شده بر پیغمبر

(9و  3/  (309)تکاثر)« »

ي پول زياد جمع کردن، اولاد زياد داشتن، شتر جمع کردن،  شماها واله و شیفته
يک  . اينبه رخ همديگر کشیدن و تکاثر هستید، تا برويد به قبرستان، تا آخر مرگ

ولي اگر يک  گوش بدهند خواهند شنوند، نمي مي مردم .انذار است يک ،اخطار است
اصلاً يک صدايي  .بینند نه، حرف حرف مهمي است رده به خودشان بیايند، ميخ

شما  گويد که از قول کسي ديگر دارد مي . پیغمبرمنتها از زبان پیغمبر ،آيد دارد مي
فکر و ذکرتان و خدايتان، معشوقتان، معبودتان، هدفتان، هي به رخ همديگر  ي  همه

اند، به رخ همديگر  داشته بوده که مردم قريش اي روحیهکشیدن است. اين درست 
 . «.حَتَى زُرْتمُُ الْمَقَابِرَ»بکشند 

يک قسمت اساسي و مهم اين است که چگونه قرآن همین طور پا به پاي آنها، يا 
در گروه  شود. کند و يا با مردم طرف مي زند و يا اعلام کلي مي حرف مي با پیغمبر

بود، گروه پنجم به خود  «.ألَْهَاکمُُ التَکَاثُرُ»بینیم طرفِ خطاب مردمند که  چهارم مي
                                                        

جويي سرگرم و مفتون کرده )معبود و والاي خود قرار داده(  طلبي و برتري شما را فزون:  3( / 309تکاثر). 3
 (72ي، صفحه پاي وح ، پابه93)به نقل از م.آ.             است.
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( است، آنجا باز خطاب به مردم 13ي ذاريات) گردد. گروه ششم سوره پیغمبر برمي
 است: 

(6و  1( / 13)ذاريات)  «»

نیست. دلیل راست بودنش را هم  آنچه به شما وعده داده شده، راست است دروغ
به زودي « أيَُهَا النَاسُ»دهد که  ع ميدهد، اطلا آورد، همین قدر خبر مي فعلاً نمي

هم نشده  و جهنم و آخرت هايي به شما داده خواهد شد. هنوز صحبت قیامت وعده
 ، در اينجا دروغ نیست. «کلاماً دوغ لودور يوخدور يالاني»است، اين دروغ نیست. 

«»  
واقعیت دارد، خیال نیست،  -کنند معني مي که حالا روز پاداش و روز جزا -دين

دانم فلان نیست؛ واقعیت  کلامي و نمي هاي فلسفي و وهم نیست، ادعا نیست، استدلال
هايي که در اين  که خورشید واقع است. قسم طوري دارد، يک چیز واقع است، همین

 خورد، به چیزهاي واقعي است:  ها مي سوره

«»3 
 است:  (، و خطاب به پیغمبر19ي طور) گروه پنجم سوره

«»9

 شود:  اش به چیزهاي محسوس و موجود، قسم خورده مي همه

«»1 
گويد عذاب رب تو واقعیت دارد، تو بدان که کلام  اول دفعه است که خدا مي

هیچ امکان جلوگیري از عذاب رب تو « .مِن دَافِعٍمَا لَهُ »نیست،  بیهوده نیست، دروغ
 شود که:  به مردم گفته مي نیست، اين را تو بدان. آن وقت بعد از زبان پیغمبر

                                                        
 (.ا پرتوافکني و درخشش گسترده و تابندگي آني: قسم به خورشید و نورافشاني آن ) 3( / 23شمس). 3

 پوشاند. ن را ميگاه که آ : و قسم به شبانگاه، آن 7( / 23شمس)
 (331ي، صفحه پاي وح ، پابه93)به نقل از م.آ.

در  و قسم به کتاب نوشته شده )به خط و تحرير درآمده(. قسم به )کوه( طور.:  7تا  3( / 19. طور)9
  و قسم به خانه معمور )آباد شده(. اي گشوده )و انتشار يافته(. صفحه

 (11ي، صفحه پاي وح ، پابه93م.آ.به نقل از )

شود)يا واقعي  هماناکه عذاب خداوندگارت حتماً واقع مي و قسم به درياي مملو )پر(.:  8تا  6( / 19. طور)1
 (11ي، صفحه پاي وح ، پابه93م.آ.به نقل از )  اي نیز براي آن نیست. کننده جلوگیري و واقع شونده است(.
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«» 3 
( 339ي توحید) يکي سوره و است پیغمبر مخصوص که گروه است  پشت سرش دو

 است :

«»
بودن، « صَمدَ»کند  مي« الله»زند. صحبت از  کنده حرف مي پوست خدا با پیغمبر

اي که  چون اول پیغمبر بايد مطلع باشد، اول دفعه داستان آن پديده« .لمَْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ»
کند، اين  یان ميفراگیر است، همه کس گیر و همه جا گیر است را براي پیغمبر ب

 براي مردم نیست: 

«

»9 
هايي در آن   داري؟ بدون آنکه بگويد کجا؟ و کي؟ چهره  آيا خبر از اين غاشیه

ها نشان داده  روز سرافکنده هستند، سر به زيرند، خستگي و کسالت در آن چهره
گرم و سوزاني   رسند، از يک چشمه اي مي کننده يک آتش سوزان و داغ شود و به مي
 نوشند ولي:  مي

(2و  8( / 88)غاشیه)« »

هايي در آن روز خوش و خرم و نرمند، و از کار و تلاششان راضي و  ولي چهره
دهد، اين از آن نوع چیزهاست  مي کِي؟ اين خبر را به پیغمبرخوشنودند؛ ولي کجا؟ 

 که مخصوص پیغمبر است ولي پیغمبر بايد به ديگران انتقال بدهد. 

( است. باز قسََمش به آسمان است، قسََمش به زمین 86ي طارق) گروه دهم سوره
 ها براي چیست؟ براي اينکه چه بگويد؟  است، و اين قسم

                                                        
يقیناً جزا  هو اينک اند( راست است. شويد )يا شده به قطع و يقین آنچه وعده داده مي:  6و  1( / 13. ذاريات)3

  )يا واقعیت دارد و واقع شده است(. شدني است ( واقعيا کیفر و پاداش)قیامت
 (17ي، صفحه پاي وح ، پابه93آ.)به نقل از م.

هايي در  چهره داري؟(.  تو رسیده است؟ )يا خبر از داستان غاشیه به آيا داستان غاشیه:  8تا  3( / 88. غاشیه)9
شوند به آتش  و وارد مي اند. خسته زحمت و رنج ديده و اند(. اند، )متواضع آن روز شرمنده و سرافکنده

هايي در آن روز با طراوت و شاداب  )و( چهره شوند(. آشامند )آب داده مي داغي ميي  هاز چشم سوزاني.
 (83ي، صفحه پاي وح ، پابه93)به نقل از م.آ.             هستند.
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(31( / 86)طارق)« »

شنوي و مردم هم خواهند شنید، يک کلام مشخص و جدا  که تو مي اين کلامي
 کننده و متمايز و غیر از چیزهاي ديگر است :

(3( / 86)طارق)«»

 گويد  مي را چیزي نیست.حالا ها قصه و ها داستان اين از يا نیست، شوخي نیست، هزل
 که خود مردم هم شاهدند. 

هاي  ها که تاکنون آمده کدامش شوخي بود؟ کدامش حرف خوب، اين کلام
کند؟  صحبت از چه مي (،26ي علق) رهپوچ بود؟ و کدامش جدي نبود؟ در همان سو

است؛ يکي هم طبیعت و  کل؛ يکي انسان از سه چیز اساسي: يکي ربّ است، ارباب
اثر بودن از اين سه  مزه بودن و بي تر از اينها و غیر شوخي و بي آفرينش؛ آيا جدي

خواهد بگويد که من پرت  به مردم اين را ميموضوع اصلاً چیزي هست؟ همین قدر 
شنويد، پرت و پلا نیست، کلامي جدي است، و  که مي گويم، اين کلامي و پلا نمي

 واقعاً هم جدي است. 
، اين جدي است، از اين جدي تر چه؟ 3«.وَالشَمسِْ وَضحَُاهَا»گفتن، و صحبت از 

، يکي به همین نوع مطالب دارد. يکي به پتک، يکي به سندان، يکي به پیغمبراز 
شانزدهمین گروه تنزيل، يعني  (83ي تکوير) رسیم به سوره شود تا مي مردم گفته مي

، کِي مت، اين قیادهد. خوب اين جهنم ي زماني را مي آخرين گروه سال اول، نشانه
زنند، تا آخر بايد بروند، اگر طرف  آيد؟ اشخاصي که حرف درست مي پیش مي

ها؟ و چه جور؟ بايد بگويد. وقتي کجا و چه جورش را گفت،  پرسید: کجاها؟ کي
از اين است که اين حرف حقیقت دارد. حالا بايد يواش يواش بقیه را   اين نشان

 ي قیامت است؟ خواهید بدانید کِ بگويد، مي

«

»9

                                                        
  .گسترده و تابندگي آن( و درخشش  ا پرتوافکنيي) خورشید و نورافشاني آن  به قسم:  3( / 23شمس). 3

 (331، صفحه يپاي وح ، پابه93)به نقل از م.آ.

درهم پیچیده و فشرده شود.)يا در سیاهي و  که خورشید(آن زمان )يا هر وقت:  7تا  3( / 83تکوير). 9
  ها به که کوه و آن زمان تیره و تار شوند )يا سقوط کنند(. و آن زمان که ستارگان تاريکي فرو رود(.
آبستن،  ي هده ماه )با ارزشِ( که شترانِ  و همان زمان .راه افتند)يا جريان و لغزشي بیابند( حرکت درآمده به

 (311ي، صفحه پاي وح ، پابه93م.آ.به نقل از )                 صاحب شوند. گرديده و بي رها
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 دانید وقت نداريم، آن زماني که :  کنم، مي حالا ترجمه نمي

«
(37تا  33( / 83)تکوير)« 

 ور  هشعل جهنم. «  وَإذَِا الْجحَِیمُ سُعِرَتْ» شود و آن وقت  اصلاً آسمان بر افکنده مي
آيد، و در دسترس  جلو مي و بهشت« .وَإذَِا الجَْنَةُ أُزْلِفَتْ»گیرد  گردد و آتش مي مي

ي، هر هر شخص «.عَلِمَتْ نَفسٌْ مَا أَحْضَرَتْ»شود؟  گیرد، آن وقت چه مي قرار مي
 شود که براي خودش چه آورده است.  انساني، آگاه مي

گويي؟ آن موقع،  آوري؟ از چي مي ها را تو از کجا مي خوب، حالا اين حرف
جا قرآن گنگ  ها را چه کسي فرستاده؟ در اين من از کجا بفهمم که اين حرف

 گويد:  دهد، مي دهد، جواب مي شود، توضیح مي نمي

«

 (38تا  31( / 83)تکوير)«

پس لازم نیست که سوگند به خنس )ستارگان بازگردانده( بخورم و سیر کننده و 
گاهان  رود و قسم به صبح پنهان شونده، و قسم به شب وقتي که تاريکیش جلو مي

 موقعي که بدمد. 

(32( / 83)تکوير)«»

و مأموري است که آدم با کرامتي است، آدم   ي يک فرستاده اين کلام، از ناحیه
 محترمي است، شخصیت دارد: 

 (93و  90( / 83تکوير))«»
خیلي نیرومند است خیلي قوي است، پیزوري نیست، صاحب انرژي است، که 
مؤثر در همه چیز است و مکان و موقعیت خیلي محکمي در نزد صاحب عرش دارد، 

 مطاع و امین است.

(99( / 83))تکوير«»

؛ اين دوست شما، اين يار شما، اين پیغمبر، گردد به پیغمبر حالا، موضوع برمي
 ديوانه نیست، آدم عاقلي است: 

«
(96تا  91( / 83)تکوير)« 
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حالا، پیشاپیش  -در افق روشني اين قضايا را ديده و برايش محسوس بوده است
مبادا خیال کنید که اين را  -دهد به آن توجیهاتي که اينها خواهند کرد، جواب مي

 رويد؟  پس، کجا داريد مي .«فَأيَْنَ تَذهَْبُونَ» رانده شده داده؟ شیطانِ
 حساسي  نکات که وقت هر کند، مي صحبت آدم با کسي يک وقتي است. مؤثر ببینید

 رويد؟  کجا مي .«فَأيَْنَ تذَهَْبُونَ»خورد  گويد، بالاخره شخص کم و بیش تکان مي مي

(97( / 83)تکوير)« »

تان  اين قول فقط يادآوري است، فقط يک بیان و تذکري است، چکش توي کله
 گويیم.  زنیم، زور نیست، يک مطلبي است که به شما مي نمي

(98/ ( 83)تکوير)«»

 هیچ نفعي براي ما نیست، هر کدام از شماها اگر خواست، در اين راه بیايد. اما: 

(92( / 83ر))تکوي«»

آيد. اما اگر شما هم خواستید که راه  براي مردم مي« الله»اول دفعه است که اسم 
خواهد، خدا هم  هم، خدا هم همین راه مستقیم را مي« الله»مستقیم در پیش بگیريد، 

 کند.  همین را خواسته و مشیت شما با مشیت پروردگار جهانیان تطبیق مي
است. چون مدتي  متوالي خطاب مخصوص به پیغمبري  پشت سرش سه سوره

قطع شده بوده، پیغمبر خیال مي کرده که مورد خشم و غضب خدا قرار گرفته،  وحي
 دهد:  (، خدا او را دلداري مي21اينجا در سوره ضحي) 

(1( / 21حي))ض« »

  ايم، بر تو خشم نگرفته ايم،  ما تو را ول نکرده  نه، خیال نکن،

(7( / 21)حي)ض «»

 آخرش خوش است:  براي تو بهتر است، شاهنامه آخرت

(1( / 21)حي)ض«»

احت باش، خدا کند؟ نه، غصه نخور، ر صحبت مي ببینید، چه طور دارد با پیغمبر
تو خواهد داد که راضي بشوي، يعني راضي باشي که مشکلات را بپذيري،  قدر به اين

 گويد:  طورکه در دومین گروه تنزيل مي همان

(7( / 77)مدثر)« »

 آورد: هايي مي نمونه به خاطر رب خودت پايداري بکن، صبر کن.
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«»3 
 گويد:  بال همین ميي بعد، دن پشت سرش، در سوره

(3( / 27)شرح)« »

 مگر ما شرح صدر به تو نداديم و تو را از تنگنا و سختي بیرون نیاورديم؟ 

(9( / 27)شرح)« »

 بارت را سبک نکرديم؟ آن وقت چه کار کني؟ 

(3( / 337)ناس)« »

 برم: مردم مي« رب»پناه به  -ها در برابر مشکلات و سختي -بگو من

«»9 
 هاي طبیعتي، طبیعي:  گردد به مردم، باز با قسم حالا خطاب در گروه بیستم، برمي

«» 1 
 شود،  اي داده مي خبر از وضعیت مکاني و پديده

(7و  6( / 72)نازعات)« »

افتند و برکنده شوند و يک تکان و  روزي که )زمین يا آسمان( به تکان شديد مي
 شوند. يک ضربه، و يک انفجار پشتش، وارد محشر مي

«

»7

                                                        
)يا گمراه( نیافت و گمگشتهراو تو  يافت و پناهت داد؟ که تو را يتیمآيا )چنین نبود(:  8تا  6( / 21ضحي). 3

 (907، صفحه يپاي وح ، پابه93م.آ.نقل از  به) کرد؟ نیازت يافت و بى و تو را عیالمند)يا نادار( کرد؟ هدايت

برم( از شر و زيان  )پناه مي معبود )واقعى(مردم )است(. مردم است. آنکه( پادشاه ه)ب:  7تا  9( / 337ناس). 9
 (913ي، صفحه پاي وح ، پابه93م.آ.به نقل از )           هاى( نهانى و آشکار. کننده )وسوسه

هاى( برکنندگان با شدت و سختى. سوگند  ها و پديده نسوگند به )عوامل يا جريا:  9تا  3/ ( 72نازعات). 1
 آور(.  سیر و نشاط به )عوامل يا( حرکات ملايم )يا حرکات سبک

 (977، صفحه يپاي وح پابه ،93م.آ.به نقل از )

ه هايشان رو ب چشم گرفت(.اند)يا قرار خواهند ر تاب و طپشهائى د روز( دل چنان: ) 37تا  8/(72نازعات) .7
  ←گاه  آن گرديم؟ گويند آيا ما به راه پیموده شده )يا به وضع قبلى( در چاله برمي مي زير و خاشع است.
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، براي اولین بار پیغمبر گردد به ببینید، قدم به قدم، در همین سوره، خطاب برمي
کند که او هم به مردم بگويد، و از وقايع  هاي گذشته را به پیغمبر يادآوري مي داستان

و قابل اثبات و قابل تشخیص و تحقیق  هايي که کم و بیش برايشان مسلم تاريخي آن
 شود:  است، به پیغمبر گفته مي

(31( / 72)نازعات)« »

آمده « .هَلْ أتَاكَ حدَيِثُ مُوسَى»جا  بود، اين 3.«هَلْ أَتَاكَ حدَيِثُ الْغَاشیَِةِ»آنجا 
 اي؟ خبري داري يا نه؟  رسیده است يا نه؟ چیزي شنیدهبه تو  است. آيا حديث موسي

«»9 
رو شد و گفت و شنود  چه جوري با خدا روبه تو بايد يادآوري کني که موسي

که  و با فرعون چه بگو؛ و اين به موسي گفت برو پیش فرعونکه  داشت؛ و اين
 فرعون قبول نکرد، و آن وقت: 

«»1 
مغز نیست، و  ها پوچ و بي براي اينکه مردم ايمان بیاورند و بپذيرند که اين حرف

 ها راست است و اين قرآن از طرف خداست.  اين وعده

هاي  آورد، نمونه هاي قابل رؤيت يا قابل تحقیق و اثبات مي بینید، قرآن نمونه مي
اند تحقیق  توانسته که اين موضوع در افواه هم بوده؛ اگر نبوده، ميآورد  تاريخي مي

»دهد که چه شد؟  چه شد. تاريخ هم بعداً نشان مي کنند که عاقبتِ فرعون
 براي کساني است که بترسند:  ي عبرت اين وسیله« .

                                                                                                                                  
گويند در  پذير است؟ حیات و جنبش( امکان ايم آيا )چنین بازگشت به هاى پوسیده شده که استخوان →

پس قطعاً اين رويداد يک تکان )يا . زيانکارى است بار)زندگى يا بازگشت( پريشانى و اين صورت و اين
  بینند! آنها خود را ناگهان در صحنه وسیع بیدارکننده مى است! رانش تنها( و واحد

 (977 ي، صفحهپاي وح ، پابه93م.آ.به نقل از )

 داري؟(.   تو رسیده است؟ )يا خبر از داستان غاشیه به : آيا داستان غاشیه 3( / 88)غاشیه .3
 (83، صفحه يپاي وح ه، پاب93م.آ.به نقل از )

  ه خداوندگارش او را در وادي مقدس طوي ندا داد )يا خواند(.: آن زمان ک 36( / 72نازعات) .9
 (912ي، صفحه پاي وح ه، پاب93م.آ.به نقل از )

نیا و د هاى( آخرت الله(نیز او را گرفتار)درد و بیچارگي يا  )بزرگ خداوند:  96 و 91( / 72نازعات) .1
که اهل خشیت و ترس  کساني هرآينه عبرت و پند براى همانا که در اين)سرگذشت و داستان( ساخت.

  )از خدا( هستند وجود دارد.
 (912، صفحه يوح پاي ، پابه93م.آ.به نقل از )
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«»3 
گويد که آنها طرف خطاب هستند.  مردم مي آنجا باز درگروه بیست و دوم خدا به

قسم به لیل و نهار، جفت مرد و زن، و  اينکه کارهاي شما متفرق و متشتت است، 
 شويد.  ه ميولي دو دست

«

.» 9

گويد: هدايت شما به عهده ماست،  حالا شما من را قبول داريد يا نه؟ ولي خدا مي
 کنیم و:  ما شما را هدايت مي

( 31( / 29)لیل)« »

وجود آمديد با ما، اين وسط با خودتان؛  شما بهکه  و عاقبت شما و اول آخرت
 ايم به اختیار خودتان. اين وسط را گذاشته

(37( / 29)لیل)« »

دهیم که يک آتش سوزان جلز و ولز آوري  قدر شما را هشدار مي ما همین
 رسد؟  هست؛ چه کسي به آن مي

( 36و  31( / 29)لیل)« »

رسند، کساني که تکذيب کنند و پشت کنند. چون اول آفتي  به آن مي« ها شقي»
گفتند: او  و به اين مأموريت خورده بود، اين بود که هي مي پیغمبر که به رسالت

فش گوش بدهند، به گويد، و اصلاً حاضر نبودند به حر گويد، پريشان مي مي دروغ
« تَلَظَى»شود که آن آتشي که  رفتند. حالا به آنها گفته مي کردند، در مي او پشت مي

                                                        
 )يا کوبیده( شود.دمیده که در صور )يا ناقور( و آنگاه:  8( / 77مدثر) .3

 (962ي، صفحه پاي وح ، پابه93م.آ.به نقل از )

پروا )از خطرات و خطاها پرهیز و  کس که بخشندگى و پرهیزکارى پیشه کند اما آن:  39تا  1( / 29لیل) .9
ها باشد(. پس ما هم براى  و بهترين )گفتار يا دعوت و عمل( را تصديق کند )پذيراى خوبي .داشته باشد(

کس که بخل ورزد و احساس و ابراز  کنیم. و اماّ آن آسان شدن کار و تلاش او، تسهیلات فراهم مي
 شدن هم  براى  مشکل و  سخت )گفتار يا کردار و پندار( را تکذيب نمايد. پس ماو بهترين .نیازى کند بى

لاکت و گرفتارى ه که وقتى به آوريم. درحالي تسهیلات لازم فراهم مى کرده کمک )کار و تلاش او(
است  آنچه به عهده ما که درستي هسازد. ب نیازش نمي کند و بى را دوا نمي دردهايش ،مال و منال ،افتد

 (977 ، صفحهيپاي وح ، پابه93م.آ.به نقل از )                است. )يا راهنمائى و رهبرى( هدايت
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طوري بگويد: محمد دروغ  افتد؟ کسي که همین است، چه کسي توي آن آتش مي
گويد؟ هیچ؛ ولي  چه دلیلي دارد که محمد دروغ مي  گويد. دلیلي هم ندارد، مي
 کنند.  و پشت مي گويد، گويند دروغ مي مي

(38و  37( / 29یل))ل« »

ند و تسلط برخود دارند زود که خوددار هست کساني ولي از آن آتش، پرهیزکاران،
 «.الذَِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَکَى»کنند؟  کار مي گونه؟ چه که خود را دور بگیرند. چه  باشد

بود، و اين مال او را اسیر کرده و خداي او شده  3.«أَلْهَاکُمُ التَکَاثُرُ»اين مالي که آنجا 
دنیاپرستي،  مرض مرض؟ ازکدام تزکیه شود. مي تزکیه و دهد مي را لشما آدم اين بود،

پرستي، مرض اسارت و وابستگي به مال. آن کسي که پرواي از خدا دارد،  مرض مال
 دهد براي اينکه پاك بشود، تزکیه و آدم بشود، راضي خواهد شد. مالش را مي

«

»9 
 است:  (307در سوره ماعون) بعد باز يک تذکر ديگر به پیغمبر

«»1 
تکذيب دين )يعني روز  -دهد مي درس روانشناسي خدا به پیغمبر -آن کسي که

کند، نه؛  و عقل و شعور و تحقیق و اينها عمل که با منطق کند، چنین نیست ( را ميجزا
 رحمي است، همان آدمي است که:  پرستي است، آدم بي اين يک آدم ممسک و مال

«»
 راند. کند و از خود مي زند، پرتش مي اصلاً توي سَرِ يتیم مي

(1( / 307)ماعون)« »

 ، و آن روحیات است که  ن اخلاق و صفاتي آ . در نتیجه دهد به بینوا طعام نمي

                                                        
جويي سرگرم و مفتون کرده )معبود و والاي خود قرار داده(  طلبي و برتري شما را فزون : 3( / 309تکاثر) .3

 (72، صفحه يپاي وح ، پابه93م.آ.به نقل از )             است.

 مگر آنکه وسیله آن( پاداش دريافت دارد. کس نعمتى نیست که )به و نزد هیچ:  93تا  32( / 29لیل) .9
تماً بزودى خشنود و ح )جهت و هدفش خدا باشد(. جستجو و طلب روى خداوندگار اعلايش باشد. هب

 (978، صفحه يپاي وح ، پابه93آ.م.به نقل از )                خواهد شد.

 اين همان رد؟ک را تکذيب مي که روز جزا کس آيا ديدى)يا چه نظر دارى درباره( آن:  9و3(/307ماعون) .1
 (922، صفحه يوح پاي ، پابه93م.آ.به نقل از )    راند. )با تندى و توهین از خود( مي را  که يتیم کسى است
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 تواند بپذيرد که يک آخرتي هست؛ اين شد اولین پیروزي.  اين شخص نمي

 (، آمده است: 70ي معارج) در بیست و چهارمین گروه تنزيل، سوره

(3( / 70)معارج)« »

اي، پرسید که اين  است، يک سائلي، يک پرسش کننده اين آيه خطاب به پیغمبر
 گويید واقعیت دارد؟ چیست؟  عذابي که مي

اش  اي است که مرتب دارند تکذيب حالا، براي پیغمبري که يک سال و خرده
ز او چیزي بشنوند؛ يک کسي کنند، و اصلاً حاضر نیستند ا کنند، به او پشت مي مي

پیدا شده که طرفدار هم نیست، مؤمن هم نیست، سئوالي از طرف او مطرح شده؛ اين 
سَألََ سَائِلٌ بِعذََابٍ »است که آن مطلب مطرح شد،  در رسالتش اولین پیروزي پیغمبر

 گويد:  پیغمبر ميحالا خدا به .« وَاقِعٍ

( 9( / 70)معارج)« »

 تو بدان که هیچ مدافعي يا جلوگیري کننده از آن براي کافرين نیست: 

(1( / 70)معارج)« »

رود، طبقه  پله جلو مي  اين عذاب از خداي صاحب معارج و مراحل است، پله
، چند سال بعد در سال ...«تَعْرجُُ الْمَلَائِکَةُ وَالروُحُ»رود. آيه چهارم،  طبقه بالا مي

 بعد:نازل شده است، آيه  چهارم رسالت

(1( / 70)معارج).« »

 پسنديده:  صبر نیکو، صبر کن،صبر قدري يک اي، صبرکرده حال به تا که طور همین
(7و  6( / 70)معارج)« »

دانند. چون  دانند، دور مي کنندگان(، آن )واقعه( را بعید مي ها )اين پرستش اين
سیلي نقد به از حلواي »گويند  نسبت به چیزهاي نو و جديد است، مي حساسیت بشر

ها قبول و پذيرش اين واقعه، سخت است و توجه به يک چیزي  ، براي اين«ستنسیه ا
که ما آن را نزديک  که خیلي دير خواهد آمد، اصلاً برايشان مشکل است، درحالي

 بینیم. آن وقت آن روزي که:  مي

«»3

                                                        
و . حرارت خیلى بالا( باشد ون )فلز( گداخته )در درجاتروزى که آسمان همچ:  2و  8( / 70معارج) .3

 (130، صفحه يوح پاي پابه ،93م.آ.به نقل از )  ها مانند پشم حلاجى شده )گسیخته و پراکنده( باشند. کوه
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 يسَْألَُ  وَلاَ» ها مثل پشم حلاجي شده باشند   روزي که آسمان گداخته باشد و کوه
 دهد.  را مي 3.«حَمِیمٌ حَمِیمًا

، در بیست و ششمین گروه تنزيل، و پیغمبر دباز يک چیز ديگر راجع به قوم ثمو
خورد، به بادهاي ملايم و بادهاي تند  ( است، قسم به بادها مي77ي مرسلات) سوره

کنند يا برعکس نزول  که آثاري بر اين بادها مترتب است، تلاطم و توفان ايجاد مي
بند دارد، يک مطلبي هي  ره اي است که ترجیعاولین سو  باران را. آن وقت اين سوره

 شود : تکرار مي

«. » 
 (72، 77، 71، 70، 17، 17، 98، 97، 32، 31( / 77)مرسلات)

است، مزخرف است،  ويند دروغگ کنند، هي مي واي بر آنهايي که تکذيب مي
گويد واي بر کساني که اين  جا مي ولش کن، پرت و پلاست، از ديگران است. اين

 گويند، اين کسان بیچاره هستند.  کلمات را مي
 ( است: 78پیروزي دوم سوره نبأ)

«»9 
، اينجا «سَألََ سَائِلٌ»پرسند؟ آن دفعه مفرد بود،  گويد، از چه مي مي خدا به پیغمبر

  شوند، ي جمع است، پچ پچ توي جمع افتاده، توي مردم، دور هم جمع مي به صیغه
  گويد( : گويند )حالا اينجا خود قرآن دارد مي مي

(9و  3( / 78)نباء)«»

اين سئوال در جامعه مطرح شده، حالا قبول يا غیر قبول، اين است که خدا 
احتیاج دارد که براي شنیدن حرفش گوش پیدا شده  خواهد، اين است که پیغمبر مي

، از اين «.عَنِ النَبَإِ الْعَظِیمِ»که کساني گوش بدهند، يک نفر و دو نفر هم نیستند 
تر  تر چه خبري؟ چه خبري از اين بزرگ خبري که عظیم است. خوب، از اين عظیم

ريزند،  شود، تمام به هم مي شود، آسمان اين طور مي اين طور ميها  که کوه
سوزيم يا به  ريزند، و درختان ... ، بعد ما مي بینیم اين طور فرو مي هايي که مي ستاره

                                                        
  پرسد. نمى )يا دوست صمیمى( از حال خويشاوندشو هیچ خويشاوند :  30( / 70معارج) .3

 (130، صفحه يوح پاي ، پابه93م.آ.به نقل از )

از آن خبر بزرگ؟ )يا از خبر بزرگ پرسش  )صحبت از چیست(؟ پرسند از چه مي:  9و  3( / 78نباء ) .9
 (171، صفحه يپاي وح ، پابه93م.آ.به نقل از )                کنند(. مي



 
 

 

 
 

 712 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سومین جلسه سخنرانياز خدا بودن قرآن، 

 

اند روي  شود؛ حالا مردم توجه کرده تر خبر نمي رويم. ديگر از اين عظیم مي بهشت
ها  رف زده، منتها از طريق پیغمبر. خدا به اين تکذيبهمین تدبر خدا، که با مردم ح

کار؟ معجزه هم  خواهد چه مي  اعتنا نکرده، دلايل فلسفي هم نیاورده، خدا فلسفه
دست پیغمبر نداده که تو مثلاً يک طناب بیاور بیانداز بالا از اين طناب برو به آسمان، 

، اين قرآن از طرف من پايه نیست ها، بي نه؛ با گفتن همین مطالب که اين حرف
شود و آن  زنم. اين کردار پیروز مي بینید من دارم حرف مي است، به دلیل اينکه مي

 گويد: وقت خدا مي

(1( / 78)نباء)« »

 گويند دروغ ها مي گويند راست است، بعضي يها م با هم اختلاف دارند، بعضي
 اش درست است. گويند يک ذره ها مي بعضي  است،

 (1و  7( / 78)نباء)«»
، «.ثمَُ کَلَا سَیَعْلَمُونَ»به زودي خواهند دانست خیال تو و خیال آنها راحت باشد. 

 شود:  کاملاً خواهند دانست، عجله نکنند، حالا چگونه؟ آن وقت وارد مي

«» 
(8تا  6( / 78)نباء)

هايي قرار  ها را به صورت میخ آيا ما زمین را گهواره زندگي قرار نداديم؟ و کوه
صورت زن و مرد خلق  ها( را به ، و خودِ شما )انسان«.وَخَلَقْنَاکُمْ أَزوَْاجًا»داديم 

 کرديم؟ 

«»3

کند. چه کسي شما را زن آفريد و مرد  يعني خدا خودش را اين جوري معرفي مي
 آفريد؟ 
شاءالله اگر فرصت و مهلتي  د که عرض شد صدق الله العلي العظیم، انهايي بو نکته

 بود بقیه براي بعد. اَللَهمَُ صَلِي عَلَي محَُمدَْ وَ آلِ محَُمدَ. 

*   *   * 

 هايم است، هفت صفحه يادداشت کرده بودم و خیال  ي سوم يادداشت اين صفحه
                                                        

  و خواب شما را )وسیله( آسايشتان قرار داديم؟:  2( / 78نباء) .3
 (171ه ي، صفحوح پاي ، پابه93م.آ.به نقل از )
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چه  لب را يک ساعته بگويم و آنهايي را حذف بکنم و مطا که بتوانم قسمت کردم مي
ها را  را که براي امشب گذاشته بودم که آخرش اين مطلب بود. حالا که ما آن حرف

گونه بفهمیم و چگونه بر خودمان مسجل بشود  شنیديم، خود ما چه از خدا و پیغمبر
نه اينکه  که اين قرآن از طرف خداست و طوري باشد که ما بپذيريم و قبول بکنیم،

ي دلايل هم ملموس باشد که اگر فرصت و مهلتي  که نشود. و همه  دلايلي بیاورند
کنم  ها و تشکر مي خواهم از آن معطلي گفته خواهد شد، خیلي عذر مي شاءالله بود، ان

 از توجهي که فرموديد.
 



 

 

 
 
 
   
 
 

      
 نمايه آيات 

 
 الف

 313  3/(26)جمعه ،

 ا

 11  11(/11فصلت) ،

 153  11(/17نازعات) ،

 311  3/(53ق) ،

 617، 31  631(/6بقره) ،

 36  616(/6بقره) ،

 153  7(/17نازعات) ،

 381  11(/32یس) ،

 87  31(/7توبه) ،

 118  182(/6بقره) ،

 35  23(/13غافر) ،

 111  1(/61نحل) ،

 68  133(/3عمران) آل ،

 151  12(/17نازعات) ،

 313  1(/86انفطار) ،

 ، 357  1(/81تکویر) ،
311 ،135 ،166 ،153 

 135  7(/133ات)عادی ،

 133  1(/113نصر) ،

 116، 131  1(/77زلزله) ،

  15(/11اسراء) ،

681 ،311 

 387  63(/13معارج) ،

 611  1/(52)واقعه ،

 318  61(/63طه) ،

 668  13(/63طه) ،

 673  61(/11هود) ،

، 331  1(/131ماعون) ،

152 

 81، 83  651(/6بقره) ،

  57( / 1نساء) ،

181 ،178 

  یا 53( / 11هود) ،

 33  63( / 63مؤمنون)

  و 53( / 11هود) ،

21   33 ،638 

 612  111(/3عمران) آل ،
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 61  16/(12نحل) ،

 61  11/(12نحل) ،

، 326  81( / 52واقعه) ،

133 

، 326  17(/53نجم) ،

167 

  86/  (1نساء) ،

313 

 337  5(/13زخرف) ،

 121  11(/13غافر) ،

 71  1(/51قمر) ،

 ،131  1(/72علق) ،

631، 677 ،311 ،358 ،327، 313، 371 ،
132 ،161 ،115 ،112 

 611  11/(11)اسرائیل بنى ،

 115، 677  3(/72علق) ،

  6/(13یونس) ،

331 ،376 

 65  616(/6بقره) ،

 ، 61  63/(76لیل) ،

336 ،323، 161، 152 

،  

 138، 131، 333، 677  3(133عصر)

 387 66(/13معارج)، 

 26  655(/6بقره) ،

 131  68(/13رعد) ،

 633  61(/17مریم) ،

 332  3/(63طه) ،

 638، 131 6(/11هود)، 

 26، 57  68(/61انبیاء)، 

 151، 311  12(/81تکویر) ،

 12  1/(26جمعه) ،

   1( / 18کهف) ،
335 ،371 

 ، 7  6(/1فاتحه) ،
31 ،31 ،51 ،136 ،152 ،616 ،131 

 666  3(/71شرح) ،

 181  66(/6بقره) ،

 112  1(/72علق) ،

 155  12/(76لیل) ،

،  

 73، 17  6(/65فرقان)

 157  3/(18نباء) ،

 152  18/(76یل)ل ،

،   
 678  65/(81انشقاق) 

 123  131(/18کهف) ،

،  

 387  63(/13معارج)

،  

 387، 311  6(/63مؤمنون)

 335  3(/11ابراهیم) ،

 116، 331  (61نمل) ،

  621یا  621/(6بقره) ،

32 

 1/(13یونس)  ،
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  331 ،317 ،376 

  1(/16یوسف) ،

331 ،317 ،373 

  1/(15حجر) ،

335 ،317 ،352 ،326، 373، 116 

  1(/11هود) ،

331 ،317 ،352 ،327 ،376 ،378 

، 331  1(/11ابراهیم) ،

373 

 361  31(/1نساء) ،

 ،7  3/(1)فاتحه،

 51 ،152 ،613 ،131 

، 321، 351، 311  1/(55رحمن) ،

372 

 628  631(/6بقره) ،

 15  1(/26جمعه) ،

 11  11(/51مر)ق ،

 313  6(/26جمعه) ،

  6/(11ابراهیم) ،

331 

 117  6(/116توحید) ،

 671  2(/16شوری) ،

  655(/6بقره) ،

111 ،333 ،376 

 ،17  651(/6بقره) ،

 83، 111 ،118 

 631  61(/11ابراهیم) ،

 357  2(/87فجر) ،

 ،321 2( / 18نبأ) ،

161 ،157 

  63(/11مرسلات) ،

323 ،161 

، 666  1(/71شرح) ،

318 ،357 ،163 ،153 

، 661  2(/73ضحی) ،

318 ،153 

  6و  1( / 6بقره) ،

638 ،333 

، 331  1( / 13رعد) ،

317 ،373 

  1(/26جمعه) ،

15 ،337 ،317 

 153  3/(111ناس) ،

، 331، 653  1/(136)تکاثر ،

323 ،313 ،381 ،132 ،163 ،111 ،152 

  11/(31)یا لقمان 18/(66)حج ،

611 ،617 

 133  23(/37زمر) ،

  یا 35/(61)انبیاء ،

 617 ،611  51/(67)عنکبوت

 65  73(/61انبیاء) ،

 67  3(/5مائده) ،

 23  13(/37زمر) ،

 167، 326 61(/53نجم) ،

 338  3/(36سجده) ،

 661  35(/1اعراف) ،
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 118  13(/16یوسف) ،

 313  5/(11دخان) ،

، 366  38(/16)شورا ،

363 

 123  26(/61نحل) ،

 337  6(/26جمعه) ،

 63  163(/12نحل) ،

 387  17(/13معارج) ،

، 653  6(/133)عصر ،

677 ،333 ،331 ،357 ،313 ،131 ،166 ،
112 

  یا 51( / 2انعام) ،

 178  21و  13( / 16یوسف)

 617  21/(67)عنکبوت ،

 75، 71  17(/3عمران) آل ،

،  

 121  131( / 18کهف)

 332  8( / 11فصلت) ،

   1/(61نمل) ،
331 ،116 

 135  32(/11اسراء) ،

 11  15(/67عنکبوت) ،

  51/(3عمران) آل،
 13  32( / 17یا مریم) 

 618  11/(13)یونس ،

 26  18(/1نساء) ،

   52(/33احزاب) ،

113 

، 12  58(/51ذاریات) ،

118 

 13  21(/13زخرف) ،

 136  53(/37زمر) ،

 633  115/(1نساء) ،

 323  6(/83عبس) ،

 333، 131، 113  1(/72علق) ،

 186  52(/1اعراف) ،

 371  1(/66حج) ،

، 333  13( / 11دخان) ،

318 ،373 

 131   66(/8انفال) ،

  126(/2انعام) ،

37 ،138 

 11  51(/11اسراء) ،

، 655  1/(56)طور ،

132 ،111 ،118 

 ،323  16(/76لیل) ،

 161 ،155 

  1(/68قصص) ،

613 

  3/(15جاثیه) ،

313 

  62/(17ازعات)ن ،

311 ،151 

 63  111(/12نحل) ،

 638  62(/11هود) ،
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 663  2(/71رح)ش ،

 115  65(/11مدثر) ،

 311  12(/61نمل) ،

   76(/61انبیاء) ،

73 ،71 

 183  17(/13مزمل) ،

  61(/81تکویر) ،

 321 ،168 ،156 

 13  27(/32یس) ،

 11  73(/2انعام) ،

، 681  1(/53نجم) ،

311 ،167 

 21  116( / 5مائده) ، 

، 321  11(/18نبأ) ،

161 

  یا 117( / 6بقره) ،

 638  61( / 35فاطر)

 337  6(/37زمر) ،

، 322  1(/71قدر) ،

371، 133 

  3/(11دخان) ، 

313 ،372 

 331  6/(16یوسف) ،

 118  1(/23ممتحنه) ،

  8( / 32یس) ،

325 ،382 

  3/(13زخرف) ،

337 ،351، 372 

 673  61(/17نازعات) ،

 118  12(/62شعراء) ،

 313  3/(11دخان) ،

 611  152(/6)بقره ،

  3( / 12انسان)دهر() ،

183 ،611 

 21 651/(6بقره) ،

 ،338  3/(32یس) ،

 325 ،385 ،133 ،131 

 672  16/(16شورا) ،

 351  111(/1نساء) ،

، 122  2/(11فصلت) ،

116 

، 382  11(/32یس) ،

138 

، 655  5/(51)ذاریات ،

652 ،323 ،313 ،131 ،111 ،163 ،118 ،
117 

 631  55(/5مائده) ،

 111، 323  11/(63طه) ،

 672  13(/16شورا) ،

 133 ،326 11(/52واقعه) ،

 ،321  17/(81تکویر) ،

311، 168 ،151 

 ،652  13/(82)طارق ،

 313 ،153 

 151  2(/13معارج) ،

 633  31(/11ابراهیم) ،
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  33(/68قصص) ،

318 

 111  16(/63طه) ،

 653  33(/6بقره) ،

 83  651(/6بقره) ،

 62  58(/17مریم) ،

 121  135/(18کهف) ،

  5/(61نمل) ،

331 ،116 

 12  51(/11اسراء) ،

 331  5/(31لقمان) ،

 ،7   2(/1فاتحه)،

 13 ،11 ،18 ،62 ،31 ،35 ،51 ،56 ،11، 
 83 ،133 ،613 ،677 ،136 

 133  17(/68قصص) ،

 162  52(/11مدثر) ،

، 62، 7  5(/1فاتحه) ،

35 ،32 ،31 ،51 ،56 ،133 ،613 ،677 ،
316 ،136 

 617  2/(81)انشقاق ،

 ب

 166  7(/81تکویر) ،

1/(11فصلت) ،

  337 

 337  6/(26جمعه) ،

 138  5(/65فرقان) ،

 338  6/(38ص) ،

 311  6/(53ق) ،

 331  175(/62شعراء) ،

 361  31(/1نساء) ،

 611  157/(2انعام) ،

 ت

 631  65(/11ابراهیم) ،

  1(/65فرقان) ،

17 ،73 ،332 ،352 ،371 

 153  1/(17نازعات) ،

 333  11(/13معارج) ،

 117  1(/88غاشیه) ،

 117  3(/88غاشیه) ،

 355  1(/13معارج) ،

  6/(31لقمان) ،

331 ،375 

  6/(62شعراء) ،

332 ،371 

  6/(68قصص) ،

331 ،375 

 313  2/(15جاثیه) ،

 613  83(/68قصص) ،

   1(/71قدر) ،

355 ،322 

 ،338  5/(32یس) ،

 325 ،382 ،131 

  6/(36سجده) ،

338 ،322 ،375 ،132 
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،  

 132 ،372 ، 322 ،313 6(/12احقاف)

،  

 375، 338  1(/37زمر)

،  

 372، 313  6/(15جاثیه)

غافر یا  ،

 375، 337  6/(13مؤمن)

  6/(11فصلت) ،

337 ،375 ،132 

  83(/52واقعه) ،

 326، 323، 133 

  و 83( / 52واقعه) ،

 136، 131، 381    13(/27حاقه)

 332  1/(63طه) ،

 ث

  163(/12نحل) ،

136 ،613 

، 318  18(/11دخان) ،

373 ،371 

 157  5/(18نباء) ،

 681  12(/27حاقه) ،

 ج

  یا 11/  (36)سجده ،

 611  61/(52)یا واقعه 11/(12)افاحق

 183  86(/7توبه) ،

 ح

 111  6/(136تکاثر) ،

 121  113(/3عمران) آل ،

 خ

 387  61/(57حشر) ،

 125  138(/18کهف) ،

  11(/11دخان) ،

333 ،318 ،373 

 161  68(/1نساء) ،

 677  6/(72علق) ،

 ،311  3/(55حمن)ر ،

 351 ،321 ،372 

 ذ

  11(/11مدثر) ،

357 ،115 

 323  61/(81تکویر) ،

 61  13(/1نساء) ،

  ،317  6(/6بقره) ،

352 ،351 ،326 ،322 ،371، 376 ،132 

 65  53/(8انفال) ،

 121  132(/18کهف) ،

 316، 311  1(/26جمعه) ،

 315  11(/3عمران) آل ،

 18، 12  58/(51ذاریات) ،

 151  63(/81تکویر) ،
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 ر

 136  113(/1اعراف) ،

 181  15(/12احقاف) ،

 131  166(/1اعراف) ،

 38  631(/6بقره) ،

 151  25(/65فرقان) ،

 313  167/(6بقره) ،

 151 11(/65فرقان)، 

 311  1/(78بینه) ،

  15(/13مؤمن) ،

355 ،351 

 317  111(/1نساء) ،

 س

 323  62(/11مدثر) ،

   1/(13)معارج ،

611 ،316 ،151 

، 357  1(/81اعلی) ،

166 

  1(/11اسراء) ،

335 ،373 

 322  5(/71قدر) ،

، 332  1(/61نور) ،

371 

 ش

 61، 63  161/(12نحل) ،

 676  15(/33ب)احزا ،

 61  27(/12نحل) ،

 ص

، 338  1(/38ص) ،

375 

، 7  1(/1فاتحه) ،

16 ،18 ،67 ،51 ،53 ،11 ،83 ،133 ،
613 ،136 

  53(/16شوری) ،

352 ،351 

 136  2(/1فاتحه) ،

 373  63(/13معارج) ،

، 331  1(/61نمل) ،

375 ،116 

 ط

 373، 318، 333  11(/11دخان) ،

 ع

 117  6(/88غاشیه) ،

 323  1(/83عبس) ،

 ، 311  6/(55ن)رحم ،

351 ،321 ،372 

  11(/81تکویر) ،

357 ،311 ،135 ،163 ،113 ،151 

، 313  5/(86انفطار) ،

135 ،113 

 372 ،351، 311 1/(55ن)رحم ،
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 ،338  1/(32یس) ،

 325 ،385 ،381 ،133 ،131 

   171(/62شعراء) ،

331 ،355 

 158، 316  1(/18نباء) ،

 158، 316  6(/18نباء) ،

 غ

 337  3/(13)غافر ،

 16  1(/1فاتحه) ،

 ف

 358  11(/17مریم) ،

 118  53(/3عمران) آل ،

 315  151(/31صافات) ،

 151  65(/17نازعات) ،

 687  157(/3عمران) آل ،

 663  1(/71شرح) ،

 155  8/(11مدثر) ،

، 311  11(/17نازعات) ،

153 

 66  116(/12نحل) ،

 15، 13  156/(6بقره) ،

 351  11(/17مریم) ،

  36( / 63مؤمنون) ،

183 ،181 

 68  133/(3عمران) آل ،

 151  5/(13معارج) ،

 673  157(/3عمران) آل ،

 68  133/(3عمران) آل ،

 313  8(/71شمس) ،

 666  7(/73حی)ض ،

 155  5(/76لیل) ،

  38(/6بقره) ،

173 ،663 ،661 ،668 

 188  57(/1نساء) ،

 66  86(/12نحل) ،

 663  5(/71شرح) ،

، 323  11( / 76لیل) ،

161 ،155 

 153  13(/17نازعات) ،

 156، 151  62/(81تکویر) ،

  12/(55رحمان) ،

133 

 687  157(/3عمران) آل ،

 71  53(/63مؤمنون) ،

 312  2(/26جمعه) ،

 673  157(/3عمران) آل ،

 121  135(/18کهف) ،

 11  61(/88غاشیه) ،

   6(/131ماعون) ،

331 ،152 

 161  18/(85بروج) ،

 75، 71  36(/33روم) ،

 155  13(/76لیل) ،



 

 
 

 

 

 (، در محفل دعای کمیل67مجموعه آثار) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 113

 

 155  1(/76لیل) ،

 32  75(/1نساء) ،

 613  61/(17ت)نازعا ،

 133  72(/63طه) ،

 66  116(/12نحل) ،

 63  111(/12نحل) ،

، 311  15(/81تکویر) ،

151 

 688  56(/65فرقان) ،

 688  8/(28قلم) ،

 666  7(/73ضحی) ،

  38(/6بقره) ،

 661 ،631 ،653 

 121  135/(18کهف) ،

، 326  65(/53نجم) ،

167 

 111  11(/63طه) ،

 133  12(/2انعام) ،

 173  111(/3عمران) آل ،

 676  182(/6بقره) ،

 122  113(/18کهف) ،

 675  32(/16شورا) ،

 661  35(/1اعراف) ،

 186  11(/37زمر) ،

 662 ،661 38(/6بقره) ،

 186  181(/6بقره) ،

 165 16/(83عبس)، 

 321 55(/11مدثر)، 

 672  13(/16شورا) ،

 113/(18کهف) ،

 137 ،122، 638 

 318  1(/77زلزله) ،

 382  8(/32یس) ،

 382  5(/65)فرقان ،

 636  5(/65)فرقان ،

 361  11(/1نساء) ،

 118  3(/56طور) ،

 133، 326  18(/52واقعه) ،

، 132  62(/38ص) ،

675 

 311  3/(78بینه) ،

 313  1/(11دخان) ،

 ق

 372، 311  1(/53ق)،

 11  56(/3عمران) آل ،

  33(/62شعراء) ،

136 ،118 

 637  163(/63طه) ،

  65/(63)طه)،

635 ،111 ،135 

 136  31(/62شعراء) ،

 131 161(/1اعراف) ،

 153  16(/17نازعات) ،
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 373، 387 1(/63مؤمنون) ،

، 357  7(/71شمس) ،

311 ،166 

  و 6( / 16یوسف) ،

 135  3( / 13زخرف)

 12  52(/11اسراء) ،

، 122  1(/111ناس) ،

153 

 355  85(/11اسراء) ،

  و 113(/18کهف)  ،

 ،123    2(/11فصلت)
 122 ،661 ،668  ،133 

 131  22(/13مؤمن) ،

 311، 133  1/(16جن) ،

  88(/ 11اسراء) ،

311 ،377 

 313  33(/61نور) ،

 26 ،21 11(/37زمر) ،

 125  137(/18کهف) ،

 186  138(/16یوسف) ،

 123  133/(18کهف) ،

 ،357  1(/116توحید) ،

 161 ،117 

 365  28/(5مائده) ،

  21(/3عمران) آل ،

88 

 315  2(/26جمعه) ،

 653  38/(6)بقره ،

، 311  8(/17نازعات) ،

153 

 ،333 6/(11مدثر) ،

 358 ،313 ،383 ،132 ،112 

 618  12/(12)دهر ،

 332  6/(18کهف) ،

 ك

  15(/11دخان) ،

333 ،318 ،373 

 131  21(/3عمران) آل ،

 125  131/(18کهف) ،

  6(/1اعراف) ،

331 ،376 

  3/(11فصلت) ،

337 ،372 

 66  81(/12نحل) ،

   3/(16شوری) ،

337 ،322 ،372 ،131 

 638  11/  (86)انفطار ،

 ، 333  12(/11دخان) ،

318 ،373 

  یا 33/  (13)رعد، 

 66/  (15)یا جاثیه 11/  (13))مؤمن(غافر
 611 38/  (11)یا مدثر

، 113  2(/72علق) ،

131 ،333 

 321  51(/11)مدثر ،
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 165 11/(83عبس)، 

 333  15(/13معارج) ،

   63(/15قیامت) ،

321 ،162 

 157 1(/18نباء)، 

 137  63(/11اء)اسر ،

 131  121(/1نساء) ،

 317  13(/7توبه) ،

 633 111(/1نساء)، 

 33، 61  23(/6بقره) ،

 338  3/(38ص) ،

  11/(3)عمران ، آل111/(6)بقره ،

  ،13/  (12)، نحل13/  (2)، انعام57و 
  و 86/  (32)، یس35/  (17)مریم
 638  28/  (13)غافر

 ل

 616  68(/5مائده) ،

، 186، 111  652(/6بقره) ،

613 ،611 ،611 ،612 ،615 ،676 ،133 

 126  81(/61انبیاء) ،

 631 ،633 2(/63طه) ،

 136  13(/31لقمان) ،

 678  38(/6بقره) ،

 37  123(/2انعام) ،

 117  16(/11فصلت) ،

 125  138(/18کهف) ،

 627  635/(6بقره) ،

 76  3(/65فرقان) ،

 117  1(/88غاشیه) ،

 122  113(/18کهف) ،

 ،323  15/(76لیل) ،

161، 155 

 131  12(/13رعد) ،

  یا 11/  (63)،

 611  13/  (81)اعلى

 675  35(/38ص) ،

 681  15(/27حاقه) ،

 638  11(/12نحل) ،

 161  1(/11ابراهیم) ،

   2/(32یس) ،

338 ،325 ،382 ،388 ،131 

، 11  66(/88غاشیه) ،

621 ،615 

 117  7/(88غاشیه) ،

 332  3/(62شعراء) ،

  622و  617( / 6بقره) ،

 135 ،176 

  و 6( / 16یوسف) ،

 176  3( / 13زخرف)

  57( / 1اعراف) ،

136 ،118 ،185 

 382، 325  1(/32یس) ،

  18/(53نجم)،
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 326، 167 

 311  111(/16یوسف) ،

  61(/33احزاب) ،

153 ،616 ،618 

  121(/3عمران) آل ،

316 

  ، 1( / 13، رعد)121( / 6بقره) ،

  ،35(/67، عنکبوت)21و 16(/12نحل)
 135  5( / 15و جاثیه) 61( / 33روم)

  61/(33احزاب) ،

613 ،363 

 151  6/(13معارج) ،

 131  12(/13غافر) ،

 311  1(/78بینه) ،

 117، 651 3/(116)اخلاص ،

 311  3/(26جمعه) ،

 131  12(/13غافر) ،

  68(/81تکویر) ،

321 ،168 ،156 

  71(/3عمران) آل ،

31 ،181 

  61(/57حشر) ،

333 ،318 ،387 

 ،611  11( / 16شورا) ،

651، 115 ،111 

 23  51/(2انعام) ،

 117  2(/88غاشیه) ،

 23  51(/2انعام) ،

 388  623(/6بقره) ،

 186  2(/5مائده) ،

 73  1(/65فرقان) ،

 322  3(/71قدر) ،

 م

، 12  51(/51ذاریات) ،

118 ،651 

 371  6/(63طه) ،

  3/(12احقاف) ،

313 

 118  63(/62شعراء) ،

 121  37(/18کهف) ،

 332  6/(63طه) ،

  6(/53نجم) ،

326 ،167 

  77/(5)مائده ،

615 ،671 

 71  655(/6بقره) ،

 75  21(/3عمران) آل ،

 682  21(/3عمران) آل ،

  56(/16شورا) ،

636 ،313 

 23  1(/36سجده) ،

 118، 131  8(/56طور) ،

   3(/73ضحی) ،

661 ،357 ،163 ،156 

 133  136(/6بقره) ،
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 332  3(/18کهف) ،

، 56، 51، 7  1/(1)فاتحه ،

133 ،152 ،613 ،615 ،316 ،131 ،136 

 311  5(/26)جمعه ،

 151 ،168 61/(81تکویر) ،

 153  6(/111ناس) ،

   15(/2انعام) ،
131 

 616  36(/5مائده) ،

 53  1/(1فاتحه) ،

   36(/33روم) ،

12 ،18 ،73 

 151  3/(13معارج) ،

 61  27(/1نساء) ،

 11 56(/3عمران) آل ،

 ،57 655( / 6بقره) ،

23 ،26 

 62  58(/17مریم) ،

  1/(111ناس) ،

153 

23 82(/13، زخرف)

  1/(3عمران) آل ،

333 ،322 ،131 

 21، 23  85/(1نساء) ،

 181  83(/1نساء) ،

 ن

   3(/68قصص) ،

613 ،331 ،375 

، 137  12(/53ق) ،

116 

 11  56/(3عمران) آل ،

، 321  51(/52واقعه) ،

161 

 613  3(/16یوسف)،

 333  12(/13معارج) ،

، 332  173(/62شعراء) ،

355 

  3/(3عمران) آل ،

333 ،322 ،376 ،131 

 121  13(/8انفال) ،

 و

، 335  6/(11اسراء) ،

373 

 61  166(/12نحل) ،

 311  3/(26جمعه) ،

 12، 15  35(/5مائده) ،

 76، 17  3(/65ان)فرق ،

 16  81(/2انعام) ،

 111  67(/63طه) ،

 151  11(/65فرقان) ،

 311  17(/5مائده) ،

، 635  61/(63)طه ،

111 ،135 

 313  5(/15جاثیه)،
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 116  6(/77زلزال) ،

 631  161(/6بقره) ،

 67  1(/11ابراهیم) ،

 17  33(/6بقره) ،

 67  2(/11ابراهیم) ،

 ،131  2(/81تکویر) ،

166 

 313  3(/86طار)انف ،

   3(/81تکویر) ،

612،357 ،311 ،135 ،166 ،153 

، 357  16(/81تکویر) ،

166 ،151 

، 357  13(/81تکویر) ،

166 ،151 

، 166  11(/81تکویر) ،

151 

 166  13(/81تکویر) ،

، 135  1(/81تکویر) ،

166 ،153 

 313  1(/86انفطار) ،

 313  6(/86انفطار) ،

 166  8(/81تکویر) ،

، 357  6(/81تکویر) ،

311 ،135 ،166 ،153 

 166  1(/81تکویر) ،

   5(/81تکویر) ،

135 ،166 

 628  635(/6بقره) ،

 182(/6بقره) ،

 186، 676 

 387  61(/13معارج) ،

 68  133/(3عمران) آل ،

 673  157(/3عمران) آل ،

 63  111(/12نحل) ،

 318، 668  11(/63طه) ،

 136  32(/1نساء) ،

   133(/3عمران) آل ،

61 ،67 

 671  38(/16شورا) ،

 118  2(/56طور) ،

 118  1(/56طور) ،

 351  71(/61انبیاء) ،

 157، 161  1(/18نبأ) ،

 672  37(/16شورا) ،

 672  38(/16شورا) ،

 32  51(/5مائده) ،

 83  651(/6بقره) ،

 387  3(/63مؤمنون) ،

 675  31(/16شورا) ،و

 112، 132، 383 5(/11مدثر) ،

 661  33(/17مریم) ،

، 313  1(/71شمس) ،

131 ،118 ،153 

 61  27(/1نساء) ،

 61  27(/1نساء) ،
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، 311  18(/81تکویر) ،

151 

 61  27(/1نساء) ،

 661  1(/73ضحی) ،

 118  1(/56طور) ،

، 333، 677، 653  1/(133)عصر ،

357 ،313 ،131 ،166 ،112 

 ، 338  6/(32یس) ،

325 ،385 ،133 ،131 

 131  6(/76شمس) ،

 71  131(/3عمران) آل ،

 337  6/(11دخان) ،

 ، 313  6/(13زخرف) ،

352 ،372 

  ، 121و  32( / 3عمران) آل ،

  ، 21/(5، مائده) 15و  65( / 1نساء)
  و 131( / 12، نحل) 58( / 2انعام)

 667  63( / 81انشقاق)

 63  25(/12نحل) ،

 66  81(/12نحل) ،

  16(/12نحل) ،

61 

 61  11(/12نحل) ،

 16  613(/6بقره) ،

 661  6(/73ضحی) ،

، 311  11(/81تکویر) ،

151 

 118  1(/71شمس) ،

 153  1(/17نازعات) ،

 153  1(/17نازعات) ،

 167، 326  1(/53نجم) ،

  ،َةٌ

 185، 117  13(/1اعراف)

، 

 182، 117   21(/11هود)

،  

 185، 118  25(/1اعراف)

،  

 182، 117  53(/11هود)

،  

 185، 117  85(/1اعراف)

،  

 182، 183   81(/11هود)

 65  35(/61انبیاء) ،

 65  18(/5مائده) ،

 666  13(/73ضحی) ،

 666  11(/73ضحی) ،

 155  8(/76لیل) ،

، 117  38(/16شورا) ،

633 ،683 ،671 ،678 

، 13  21(/32یس) ،

181 

  21(/67عنکبوت) ،

121 ،685 

 ، 611  2/(51)ذاریات ،

655 ،652 ،313 ،132 ،131 ،118 ،117 
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 181  32(/17مریم) ،

 17  18(/12نحل) ،

 313  6(/26جمعه) ،

،  

 311  121(/3عمران) آل

 181  63(/6ه)بقر ،

 ،323  13(/76لیل) ،

161، 136 ،155 

 133  153(/2انعام) ،

 71  76(/61انبیاء) ،

 161 ،321 11(/18نبأ)،

 653  117/(63)طه ،

 16  13(/63مؤمنون) ،

   2/(61نمل) ،
331 ،113 

   1/(13زخرف) ،

337 ،351 

 133  2(/16جن) ،

   176(/62شعراء) ،
332 

   11/(6بقره) ،
316 

 61  28(/12نحل) ،

 178، 181  57(/1نساء) ،

 61  16(/12نحل) ،

 133، 326  86(/52واقعه) ،

 161  61(/15قیامت) ،

  ،333  7(/13معارج) ،

151 

،  

 131  5(/131قارعه)

،  

 131 ،331 ،333  3(/ 133عصر)

،  

 331، 333  11(/ 73بلد)

 ، 333  1/(11مدثر) ،

383 ،132 ،112 

 672  13/(16شورا) ،

 131  7( / 36سجده) ،

 61  16/(12نحل) ،

 36  61(/51حدید) ،

، 382  7(/32یس) ،

138 

 157  7(/18نباء) ،

 333  18(/13معارج) ،

  133(/3عمران) آل ،

331 

 117  1(/88غاشیه) ،

 117  8(/88غاشیه) ،

 61  27(/1نساء) ،

  13(/133)عادیات ،

135 

 382  11(/32یس) ،

 611  66/(15)جاثیه ،

 71  6(/65فرقان) ،

 ،321  8( / 18نبأ) ،
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 161 ،157 

 663  1(/71شرح) ،

   12(/33احزاب) ،

671 ،676 

 688  7(/28قلم) ،

 61  11/(13مزمل) ،

 13  55(/51ذاریات) ،وذَکَِرْ 

 133  6(/113نصر) ،

 ،333  3/(11مدثر) ،

 383 ،132 ،112 

 61  16/(12نحل) ،

 633  111(/1)نساء ،

 33  61(/51حدید) ،

 611  133/(3)عمران آل ،

 676  12(/33احزاب) ،

 137  655(/6بقره) ،

 662  15(/17مریم) ،

 382  13(/32یس) ،

  111(/3عمران) آل ،

611 

 152  11/(76لیل) ،

   157(/3عمران) آل ،

633 ،683 ،688 ،687 ،673 ،675، 671، 
333 ،366 ،363 

 333  16(/13معارج) ،

 155  2(/76لیل) ،

 66  116(/12نحل) ،

 338  1/(38ص) ،

 181  55(/61نور) ،

 675  32(/16شورا) ،

 333  13(/13معارج) ،

 313  1/(15جاثیه) ،

 63  51(/12حل)ن ،

 311  13(/71شمس) ،

 313  31(/61نور) ،

 118  6(/56طور) ،

 155  7(/76لیل) ،

 56(/16شوری) ،

 311 ،355، 351 

 133  15(/2انعام) ،

 33  31(/1اعراف) ،

،   

 668  111(/1نساء) 

 68  133(/3عمران) آل ،

 53  1(/1فاتحه) ،

 311  17(/5مائده) ،

 61  631(/6بقره) ،

،  

 356 ،115 31(/11فصلت)

  151(/62شعراء) ،

188 

   31(/33روم) ،

12 ،18 ،73 

 ، 383  2(/11مدثر) ،
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132 ،112 

 87  21(/3عمران) آل ،

 21  18(/6بقره) ،

 87  21(/3عمران) آل ،

 312  1(/26جمعه) ،

 152  3(/131ماعون) ،

  13(/13معارج) ،

333 ،158 

 21  18(/6بقره) ،

 76  3(/65فرقان) ،

 318، 668  37(/63طه) ،

 11  15(/67عنکبوت) ،

 ،383  1(/11مدثر) ،

 132 ،112 ،156 

 152، 336  61(/76لیل) ،

، 661  5/(73)حیض ،

156 

   51(/61انبیاء) ،

131 ،313 ،131 

63(/63مؤمنون) ،

  183 ،182 

، 183  32(/12نحل) ،

182 

   63(/81تکویر) ،

321 ،168 ،151 

 621  13(/11اسراء) ،

 311  133(/12نحل) ،

، 71  11/(51قمر) ،

153 

  1(/73ضحی) ،

661 ،156 

 633  71(/3عمران) آل ،

 11  15(/13رعد) ،

  6(/65فرقان) ،

73 ،71 

 651  1(/116)اخلاص ،

 672  11(/16شورا) ،

 672  13(/16شورا) ،

 656  72/(1)اعراف ،

 681  11(/27حاقه) ،

 125  137/(18کهف) ،

 311، 681  11(/11اسراء) ،

 63  56(/12نحل) ،

 61  28(/1نساء) ،

 161  8(/83مطففین) ،

 361  61(/11مدثر) ،

، 322  6(/71قدر) ،

168 ،133 

 361  11/(11مرسلات) ،

 181  1(/11ابراهیم) ،

 621  51(/11اسراء) ،

 12  51(/51ذاریات) ،

 ،137(/ 62شعراء) ،

 162  183و  121، 115، 161 
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 313  2(/16شورا) ،

 63  53/(12نحل) ،

  67(/81تکویر) ،

326 ،168 ،156 

 316  1/(78بینه) ،

  131/  (2)انعام ،

612 ،621 ،671 

  52(/51ذاریات) ،

11 ،12 ،138 ،111 ،651 ،163 

 136  63(/62شعراء) ،

   66/(81تکویر) ،

323 ،321 ،163، 168، 151 

  18(/67عنکبوت) ،

311 

  17(/76لیل) ،

61 ،336 ،323 ،161 ،152 

 131  131(/6بقره) ،

  111(/3عمران) آل ،

187 

 ، 652  11(/82)طارق ،

313 ،131 ،153 

 151  65/(81تکویر) ،

 151  61/(81تکویر) ،

  52(/11ر)مدث ،

321 ،162 

 155  11(/76لیل) ،

، 681  3(/53نجم) ،

311 ،326 ،167 

 671  38/(16شورا) ،

 331  2(/31لقمان) ،

 631(/6بقره) ،

 618، 628 

 628  631(/6بقره) ،

 62  58(/17مریم) ،

 333  11(/13معارج) ،

 633  11(/11هود) ،

 136  112(/11نساء) ،

 62  27(/1نساء) ،

 318  8(/77زلزله) ،

 61  11/(13مزمل) ،

 151  1/(13معارج) ،

 313  6(/86انفطار) ،

، 661  1(/73ضحی) ،

318 ،153 

، 661  8(/73ضحی) ،

153 

، 666  6(/71شرح) ،

318 ،153 

 13  162(/2انعام) ،

 616  61(/16یوسف) ،

 121  131/(18کهف) ،

 313  6(/26جمعه) ،

 ، 635  62/(63)طه ،

111 ،135 

 313  6(/26جمعه) ،
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 313 167(/6بقره) ،

، 17 ،15(/11مرسلات) ،

 158  17و 11، 15، 13، 31، 31، 68، 61

 323  13(/83مطففین) .،

    15(/11مرسلات) .،

316 ،165 

 332  1(/18کهف) ،

 ه

 656  63/(65)فرقان ،

، 331  6/(61نمل) ،

116 

   3/(31لقمان) ،

331 ،375 

 161  11(/85بروج) ،

   1(/88غاشیه) ،

358 ،161 ،151 

  15(/17نازعات) ،

357، 311، 151 

 183  56(/13یونس) ،

 131  73(/11اسراء) ،

 83  651(/6بقره) ،

  یا 81( / 13زخرف) ،

 365  33( / 51ذاریات)

  6(/26جمعه) ،

668 ،338 

  یا 13و  13( / 2انعام) ،

 365  1( / 31سبا)

 137  655(/6بقره) ،

  یا 133و  83(/16یوسف) ،

 365  6(/22تحریم )

 365 51(/33روم) ،

 365  25(/2انعام) ،

 162  52(/11مدثر) ،

 ي

 358 111(/1نساء)، 

  2(/81ق)انشقا ،

331 ،371 

 71  و.. 35(/5مائده) ،

  35(/5مائده) ،

15 

 13 61(/8انفال) ،

 71  1(/137کافرون) ،

، 327، 358، 333 1/(11مدثر) ،

383 ،132 ،161 ،112 

 71  و...61(/6بقره) ،

 181  61(/6بقره) ،

  15(/33احزاب) ،

671 

 663  35(/1اعراف) ،

 76  13(/31لقمان) ،

  62(/38ص) ،

135 ،671 

،  

 181  52( / 67عنکبوت)
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 166  33(/68قصص) ،

 66  116/(12نحل) ،

 333  11(/13معارج) ،

 68  133(/3عمران) آل ،

  615(/6بقره) ،

135 

  ،331  6(/26جمعه) ،

338 ،337 ،311، 313 

 32  51(/5مائده) ،

 63  53(/12نحل) ،

، 83  651(/6بقره) ،

161 

 133  6(/113نصر) ،

 186  185(/6بقره) ،

 338  6(/26جمعه) ،

 38  615(/6بقره) ،

  1(/26جمعه) ،

15 ،11 ،131 ،338 ،363 ،361 

 86  177(/3عمران) آل ،

 627  631/(6بقره) ،

 66  83(/12نحل) ،

 337  6/(26جمعه) ،

 135، 111، 635  68/(63)طه ،

، 661  35(/1اعراف) ،

661 

  13(/17نازعات) ،

153 

   6(/12نحل) ،

335 ،355 ،351 ،373 

 133، 122  113(/18کهف) ،

 153  2(/17نازعات) ،

 612  61(/61)نور ،

  8(/13معارج) ،

333 ،151 

 26  651(/6بقره) ،

 615  17/(86)انفطار ،

 135  2(/83مطففین) ،

 311  6/(16جن) ،
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 نمايه احاديث و روايات
 

 ا

   از دعای کمیل ،
11 

 132  از دعای کمیل ،

  از دعای کمیل ،

28 ،113 ،116 ،163 

   حدیث نبوی ،
613 

   از ،
 113، 21 ،22 دعای کمیل 

 22  از دعای کمیل ،

  ،15 از دعای کمیل ،

21 

 28  از دعای کمیل ،

 81  از دعای کمیل ،

، 18 از دعای کمیل ،

57 ،23 ،135 ،113 

   زیارتنامه ،

635 

 115  حدیث نبوی ،

  از امام ،

 621  محمدباقر)ع(

 13  از دعای کمیل ،

 172  حدیث نبوی ،

  از دعای ،

 111  افتتاح

622 ، روایت

  از دعای ،

 116  افتتاح

 116  از دعای افتتاح ،

   از زیارت عاشورا ،
626 

   از زیارت عاشورا،

626 

 ، 132 حدیث نبوی ،
137 ،126، 615 ،611 ،618 ،685 

از اولِ دعای ایّام ماه  ،

 13  مبارک رمضان
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 331  دعا ،

  زیارت عاشورا ،

621 

 625 زیارت عاشورا ،

از دعای افتتاح ،

  115 

  فتتاحاز دعای ا ،

116 

  از دعای ،

 115  افتتاح

  از دعای کمیل ،

13 ،11، 58 ،131 

 112  کمیل یاز دعا ،

  کمیل یدعا ،

112 

  یاز دعا ،

 51، 11  کمیل

  کمیل یاز دعا ،

13 

  یاز دعا ،

 11  کمیل

  از دعای ،

 111  افتتاح

 از دعای افتتاح ،

  111 

 16  کمیل یاز دعا ،

 81  کمیل از دعای ،

  از دعای کمیل ،

11 ،58 

 626  از زیارت عاشورا ،

  از دعای کمیل ،

166 

 11  از دعای کمیل ،

 11  کمیلاز دعای  ،

  کمیل از دعای،

22 

 635  حدیث ،

  از دعای کمیل ،

85 

 611  دالشهداسی ،

 11  از دعای کمیل ،

  از دعای کمیل ،

135 

 73  از علی)ع( ،

  حدیث نبوی ،

632 

 13  از دعای کمیل ،

، 156  حدیث نبوی ،

611 

 ب

ذکر مستحبی  ،

 16  بعد از سجود نماز

   از زیارت عاشورا ،

623 ،625 
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 131  از دعای کمیل ،

 ث

 113  دعا ،

 626  دعا ،

 ح

 85  از دعای کمیل ،

از زیارت  ،

 626  عاشورا

 113  در اذان و اقامه ،

 ذ

   از صحیفه سجادیه ،
123 

 س

 11 ،36 ذکر نماز ،

 13  نماز ذکر ،

 22  از دعای کمیل ،

 ص

   از دعای افتتاح ،
115 

 ع

از دعای افتتاح ،

  111 

 13  کمیل از دعای ،

 ف

از دعای کمیل ،

  25 

 611، 155  حدیث نبوی ،

 613  حدیث نبوی ،

 623  از زیارت عاشورا ،

 ق

 32، 36  ؟ ،

   از دعای کمیل ،

15 ،82، 113، 132 ،311 

 ك

 685، 153  حدیث نبوی ،

 ، 153  حدیث نبوی ،

613 ،685 

 ل

،  68 ، 

56 ،15 ،113، 621، 311 ،133 

12 ، دعا

  حدیث نبوی ،

636 

 85  از دعای کمیل ،

 155  شعر ،

   از زیارت ،

 621، 623  عاشورا
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  حدیث نبوی ،

111 ،611 

 م

 83 ،51 هالبلاغ نهجاز ، 

  از دعای کمیل ،

166، 135، 113 

 ن

 11  دعا ،

  حدیث ،

 66  نبوی

 و

  از دعای کمیل ،

132 

 51  دعای کمیلاز  ،

 112  از دعای افتتاح ،و

 21  از دعای کمیل ،

 22  از دعای کمیل ،

  دعاى کمیلاز ، 

13 

کمیل از دعای،

 21، 13 

 115 از دعای افتتاح ،

 131  از دعای کمیل ،

 131  از دعای کمیل ،

 112  از دعای افتتاح ،

   از دعای کمیل ،
81 

   از دعای کمیل ،
85 

 11  لکمی یاز دعا ،

 361  دستور اسلامی ،

 28  از دعای کمیل ،

 112  از دعای افتتاح ،

   از دعای کمیل ،
85 

  کمیل از دعای ،
87 

  از صحیفه ،

 123  سجادیه

 ، 21  از دعای کمیل ،
81 

  ه

 115  حدیث نبوی ،

51 ، روایت

 115  حدیث نبوی ،

   از دعای کمیل ،
11 

 ي

   از زیارت عاشورا ،
621 

   از زیارت عاشورا ،
626 
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  از دعای ،

 13  کمیل

؛ یَا 

 111، 135  کمیل از دعای ،

  از دعای ،

 81  کمیل

  از دعای کمیل ،

132 

 16 از دعای کمیل ،

 111  از دعای کمیل ،

  کمیل از دعای ،

81 

 81  کمیل از دعای ،

از اولِ دعای ایّام ماه مبارک ،

 13  رمضان

  از دعای کمیل ،

28 

 83  از دعای کمیل ،

از اولِ دعای ایّام ماه مبارک ،

 13  رمضان

 13 از دعای کمیل، 

 51  هغنهج البلااز ، 

 28  از دعای کمیل ،

 111  از دعای کمیل ،

  از صحیفه ،

 123  سجادیه

 58  ذکر ،

 کمیل از دعای ،

81 

، 81  از دعای کمیل ،

135 ،113 

 113  از دعای افتتاح ،

 113  از دعای افتتاح ،

 113  تتاحاز دعای اف ،

 113  از دعای افتتاح ،
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 نمايه فارسي
 

 آ

 ،11 ،38 ،61  آخرت
 131، 135، 132، 138، 137، 133، 138، 

137، 112، 157، 126، 121، 127، 181، 
615، 612، 632، 638، 637، 613، 611، 
616، 613، 611، 611، 618، 617، 651، 
656، 653، 651، 655، 652، 651، 623، 
621، 613، 685، 681، 675، 677، 331، 
332، 331، 336، 335، 331، 313، 318، 
353، 351، 353، 323، 326، 323، 328، 
383، 382، 388، 376، 116، 113، 111، 
112، 161، 167، 131، 136، 133، 113، 

111، 116، 113، 118، 156، 151، 155 
 111 ،115 ،116 ،351 ،318  آخرت و خدا

 371 ،132  آخوندها
 ،11 ،11  آزادی

 113، 115، 186 ،183 ،181 ،171، 173، 
177، 631، 611، 623، 621، 625، 613، 
611، 617، 683، 681، 686، 683، 331، 

336، 333، 366، 333، 382 
 388  «آزادی در قرآن»

 ،63 ،11  ها و زمینآسمان
 17، 73، 71، 133، 138، 111، 118، 611، 

335، 313، 311، 352، 351، 358 

 686  آسیا
 123  آشتیانی، آقا میرزا احمد

 657  «آفات رسالت»
 686  آفریقا

 168 آفریقای مرکزی
 111  ها آفریقایی

 173  آفرینش و گزینش آدمیزاد
 172  ل بویهآ

 351  (3عمران) آل
 376  3تا  1( / 3عمران) آل
 333  1تا  1( / 3عمران) آل
 131، 322  1و  3( / 3عمران) آل
 71  17( / 3عمران) آل
 667  121و  32( / 3عمران) آل
 315  11( / 3عمران) آل
 638  57و  11( / 3عمران) آل
 118  53( / 3عمران) آل
 13  51( / 3عمران) آل
 11  56( / 3مران)ع آل
 87، 88  21( / 3عمران) آل
 682، 131، 75  21( / 3عمران) آل
 31  71( / 3عمران) آل
 181  76( / 3عمران) آل
 633  71( / 3عمران) آل
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 67 ،68 ،61  133( / 3عمران) آل
 331 ،611  133( / 3عمران) آل
 71  131( / 3عمران) آل
 612 ،611 ،187  111( / 3عمران) آل
 ،633  157( / 3ران)عم آل

 688، 687، 675، 366، 363 
 311 ،316  121( / 3عمران) آل
 121  113( / 3عمران) آل
 86  177( / 3عمران) آل

 336 ،613  آلمان
 377 ،111 ،133 ،17  آلمانی
 361 ،656 ،636 ،116 ،68  آمریکا

 613 ،112 ها آمریکایی
 71  آهار

 611  آیات مکیّ
 ،23، 57 الکرسی آیت

 26 ،83، 71، 111، 118 
 176  ، دکتر محمدابراهیمآیتی

 ا

 ،12 ،13 ،37 )ع(ائمه
 11، 18، 21، 25، 27، 13، 71، 131، 135، 

156، 155، 116، 115، 637، 618، 665، 
631، 623، 362، 368، 353، 373 

 631 ،151 ،111 ،113، 15، 25 اطهار   ائمه
 155  ائمه جمعه

 ،132 ،75 ،71 ،57 ،62 ،61  ابراهیم
 168، 167، 131، 138، 631، 682، 313 

 351  (11ابراهیم)
 161 ،373  1( / 11ابراهیم)
 335 ،331  3تا  1( / 11ابراهیم)
 181  1( / 11ابراهیم)
 67  1و  2( / 11ابراهیم)

 631  65و  61( / 11ابراهیم)
 633  31( / 11ابراهیم)

 ،131  ابراهیم)ع(
 136، 133، 633، 313، 131، 161 

 632  ابلیس
 176  ابن الدین
 172  ابن بابویه
 173  ابن زیاد

 153  ابن عباس
 161  القیص ابن
 611  سعد ابن
 631  ملجم ابن

 111  ابو لولو
 ،156 ،118  ابوبکر

 115، 613، 616، 611، 615، 627، 611 
 152 ،155  ابوحنیفه
 151  ابوسفان

 151  ابوسفیان
 666  ابوطالب

 117  ابوعلی سینا
 631  طالب بیا

 363، 616، 613، 153  61( / 33احزاب)
 671  12و  15( / 33احزاب)
 113  52( / 33احزاب)
 372 1( / 12احقاف)
 311، 313  3تا  1( / 12احقاف)
 132 ،372 ،322  6( / 12احقاف)
 611  11( / 12احقاف)
 181  15( / 12احقاف)

 683، 155  احمدشاه
 136، 181، 183، 186، 151، 17  اختیار

 161  1( / 116اخلاص)
 651  1و  3( / 116اخلاص)
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 71 ادریس
 ،12، 13، 23، 18، 15  ادیان

 81 ،86 ،71 ،138 ،111 ،112 ،133 ،135 ،
122 ،176، 171، 681، 321، 377 

 13  ادیان بودایی
 682، 611، 178  ادیان توحیدی

 ،87 ،88 ،12 ،21 ،51 ،31 ،11 ،13  ارباب
73، 76، 113، 116، 112، 118، 133، 

135، 151، 663، 631، 621، 613، 371، 
131، 136، 161، 166، 133، 153، 151 

 ،112  هاارباب
 181، 171، 625، 311، 363، 371، 115 

 686  اردلان
 33  ارض موعود

 331 ،622 ،651 ،116  اروپا
 682 ،681 ،665  ها اروپایی

 167، 162 ،111 ،138  اریك فروم
 ،317  «رآناز خدا بودن ق»

 367، 336، 311، 351، 356، 353، 323، 
325، 311، 386، 383، 385، 388، 111، 

113، 131، 135، 132 
 611  اسارت زینب

 33  اسپانیا
 ،175 ،173 ،137 ،81 ،81  استبداد

 172، 631، 636، 612، 627، 311، 363 
 11 ،37  استثمار
 681  استقلال
 315 ،336 ،11 ،37  استمداد
 633  اسحاق
 316 ،351 ،652  (11اسراء)
 373 ،335  6و  1( / 11اسراء)
 137  63( / 11اسراء)
 135  32( / 11اسراء)

 621  51( / 11اسراء)
 12  52( / 11اسراء)
 11 ،12  51( / 11اسراء)
 621  13( / 11اسراء)
 311، 681 15و  11( / 11اسراء)
 355  85( / 11اسراء)
 377 ،311  88( / 11اسراء)

 131  73( / 11سراء)ا
 667  اسرائیلی
 363  یات اسرائیلی
 622  اسکندر

 636  اسکندریه
 ،118 ،112 ،133 ،131 ،75 ،11 ،13  اسلام

151، 113، 111، 113، 111، 115، 112، 
183، 176، 173، 171، 178، 633، 631، 
613، 611، 615، 611، 662، 657، 626، 
621، 627، 618، 617، 681، 683، 681، 
685، 332، 363، 361، 366، 363، 362، 

331، 336، 321، 328، 111، 133، 137 
 111  آلیستی اسلام ایده

 111  اسلام بازرگان
 111 اسلام طالقانی

 633 ،71 اسماعیل
 623  اسماعیلی
 76 ،88  اسماعیلیه

 178 ،51 ،33 ،11  اشراف
 381 ،311  اشراقی

 622  اشرف افغان
 135  اشفاق

 111  اِشکوری
 ،118 ،72 ،71 ،83  اصحاب

 163، 118، 151، 635، 615، 657، 628 
 71  اصحاب باطن
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 72 ،71 ،51 ،52 اصحاب سرِ
 622 ،36  اصفهان

 85  ، کتاب«اصولی از تصوف و عرفان»
 115 ،111 ،18  اعراب

 351  (1اعراف)
 376  1( / 1اعراف)
 376، 331  6( / 1اعراف)
 33  31( / 1اعراف)
 661، 663  35( / 1اعراف)
 186  52( / 1اعراف)
 185، 118، 136  57( / 1اعراف)
 185 ،117  25( / 1اعراف)
 185 ،117  13( / 1اعراف)
 185 ،117  85( / 1اعراف)
 656  72( / 1اعراف)
 131  166و  161( / 1اعراف)
 136  113( / 1اعراف)

 166، 357  1( / 81اعلی)
 611  13( / 81اعلى)

 637  افلاطونی
 ،111 ، محمدل لاهوریاقبا

 171، 175 ،172، 631، 368 
کتاب،«»

 161 
 71  البرز

 363  الحاد
 311  1تا  1( / 55الرّحمن)

 31  «الصلات و الزکات»
 657  امام پرستی

 623، 613، 152  امام جعفر صادق
 ،151، 153، 117، 111  )ع(امام حسن

 173 ،612 ،618 ،662 ،627 ،611 ،671 
 618  امام حسن عسکری

 ،116، 151، 117 ،27 )ع(امام حسین
 111، 173 ،171، 175، 631، 611 ،657 ،

623 ،627، 611، 611 ،615 ،612 ،671 
 616  امام حنفی

 115  )ع(امام دوازدهم
 121 )ع(امام رضا
 361، 613، 112، 166  )ع(امام زمان
 662، 618، 151  )ع(ابدینالع امام زین

 155، 151، 111  )ع(امام سجاد
 616  امام شافعی
 618، 111  امام غایب

 616  امام محمد غزالی
 621  امام محمدباقر)ع(

 153، 111  )ع(امامان
 328، 187 پرستی امام

 ،155، 153، 18، 12، 37  امامت
 171 ،176 ،172 ،633، 631، 635 ،632 ،

631 ،637 ،613 ،616 ،613 ،611 ،612 ،
618 ،617 ،613 ،363 ،328 ،133 ،137 

 328  شناسی امام
 611، 628، 621، 625  امپراتور

 615  امپراتوری اسلام
 611  امپراتوری ایران
 118  امت آخرالزمان

 118  امت ابراهیم
 118  امت عیسی

 171  دین های بی امت
 171  های مسیحی و غیرمسیحی امت

 615، 173  ز منکرامر به معروف و نهی ا
 22  القیِْس اِمْرَ

 612، 157 ها اموی
 673، 611، 113  امیرالمؤمنین

 625، 172  امینی، دکتر علی
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 ،61، 16  انبیاء
 62 ،71 ،133 ،173 ،631 ،681 ،351 

 328  انبیاء سلف
 617، 65 35( / 61انبیاء)
 131، 313، 131 51( / 61انبیاء)
 126  81( / 61انبیاء)
 351  ،71( / 61انبیاء)
 73  76( / 61انبیاء)
 65  73( / 61انبیاء)

 366 ،683 ،621 ،623 انتخابات
 331  انجمن اسلامی دانشجویان

 ،21  انجمن اسلامی مهندسین
 81، 133، 111، 128، 113، 171، 176، 

171 ،633، 661، 668 ،632 ،658، 627، 
611 ،611، 685، 678، 677، 335، 331، 

368 ،381 ،388، 133 
 ،133 ،86  انجیل
 636، 365، 333، 322، 376، 131، 138 

 ،65 ،17 ،13 ،11  انسان
 31، 36، 31، 32، 18، 27، 11، 11، 71، 

78، 133، 131، 131، 138، 113، 111، 
116، 113، 115، 112، 111، 118، 166، 
163، 161، 165، 162، 161، 168، 167، 
136، 131، 132، 131، 138، 153، 113، 
181، 173، 633، 611، 613، 631، 637، 
613، 611، 612، 611، 617، 651، 621، 
621، 333، 333، 335، 313، 361، 331، 
311، 318، 351، 326، 321، 327، 383، 
387، 371، 372، 371، 377، 131، 113، 

117، 167، 113، 111، 112، 153 
 611، 183  3( / 12انسان)دهر()

 131 ،616 ،115 ،31  انسانیت
 357  1( / 71انشراح)

 371، 331، 617  2( / 81انشقاق)
 667  63( / 81انشقاق)
 333 65( / 81انشقاق)

 611 ،118 ،11  انصار
 136  ، شیخ مرتضیانصاری

 181  (2انعام)
 365  13( / 2انعام)
 23  51( / 2انعام)
 178  51( / 2انعام)
 667  58( / 2انعام)
 365  25( / 2انعام)
 23  13( / 2انعام)
 365، 638  13( / 2انعام)
 133  15( / 2انعام)
 133 12( / 2انعام)
 16  81( / 2انعام)
 11  73( / 2انعام)
 671، 621، 612  131( / 2انعام)
 13  162( / 2انعام)
 133  153( / 2انعام)
 611  157( / 2انعام)
 138 ،37 126( / 2انعام)
 37  123( / 2انعام)
 ،21 ،38 ،31 ،32  انفاق

 15، 181، 631، 611، 671، 331، 311 
 62  (8انفال)
 131  66( / 8انفال)
 13  61( / 8انفال)
 121  13( / 8انفال)
 65  53( / 8انفال)

 613  (86انفطار)
 313 5تا  1( / 86انفطار)
 113، 135  5( / 86انفطار)
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 638  11( / 86انفطار)
 615  17( / 86انفطار)

 111 ،113  انقلاب اسلامی
 681 ،631 قلاب اسلامی ایرانان

 622  انقلاب پارلمانی
 111  انقلاب روحانی

 113، 127  1351انقلاب سال 
 681  انقلاب سفید شاه و ملت

 681 ،127  انقلاب شاه و مردم
 175  انقلاب شوروی

 177 ،178 ،171  انقلاب کبیر فرانسه
 617 ،112 ،111  انقلاب مشروطیت

 611، 86 انکیزیسیون
 613، 622، 615، 177  نانگلستا

 377 ،112، 111 ها انگلیسی انگلیسی،
 623 ،115 ،155 ،151، 117 اهل بیت

 52  اهل تسنن
 116  اهل سنت

 ،87 ،88  اهل کتاب
 636، 315، 366، 316، 358 ،317 

 ،152 ،133 ،131 ،73 ،83  ایران
 127، 116، 113، 111، 615، 665، 636، 

621، 622، 683، 686، 683، 678، 331 
 138 ،111  ایرانیت

 ،15  ها ایرانی
 127، 111، 115، 665، 678، 378 

 166 ،117 ،136  اینشتین

 ب

 133  بابل
 71  آقا بازرگان، اسماعیل

 27  بازرگان، دکتر زهرا
 315، 163 ،72 بازرگان، دکتر محمدنوید

 ،55  عبدالعلیمهندس بازرگان، 
 81، 81 ،72 ،121 ،315، 161 
 132  فیبازرگان، مصط

 368 ،611 ،611 ،76  بازگشت به قرآن
 638، 113، 113، 11،کتاب«ها ارزش بازیابی»
 123  ، مقاله«ها بازیابی ایمان»

 172  باشگاه معلّمان
 ،15 ،33   بت

 131، 138، 112، 161، 168، 616، 361 
 133 ،377 ،363 ،611 ،115  پرست بت
 377 ،363 ،611 ،18 پرستی بت

 68  ، شعار«را برادرکشُیبرادر ارتشی، چ»
 161  18و  11( / 85بروج)

 688  ، محمدنگار بسته
 ،33 ،61 ،17 ،11  بشر

 31، 18، 21، 25، 12، 73، 163، 168، 
167، 133، 133، 131، 138، 151، 122، 
111، 183، 181، 171، 177، 632، 613، 
611، 616، 613، 611، 618، 668، 633، 
616، 618، 656، 653، 622، 621، 613، 
617، 686، 682، 673، 336، 311، 311، 

361، 363، 361، 336، 353، 351،328، 
311، 317، 383، 381، 371، 378، 377، 
133، 131، 136، 131، 135، 131، 111، 
115، 112، 111، 117، 133، 136، 137، 

111، 116، 113، 111، 112، 151 
 117  بصره
 ،666 ،171 ،133  بعثت

 663، 665، 668، 632، 685، 333، 331، 
337، 313، 311، 316، 313، 311، 312، 
311، 317، 363، 368، 313، 351، 323، 

381، 131، 138، 116، 111، 115، 116 
 335  11، مجموعه آثار «6بعثت »
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 115 ،685 ،637  بعثت انبیاء
 313 ،313 ،171 بعثت پیغمبر

 171  بعثت رسول اکرم
 368  ، کتاب«بعثت و آفات رسالت»
 335  ، مقاله«بعثت و نبوت»

 351 ،621  (6بقره)
 ،638  6و  1( / 6بقره)

 333، 317، 352، 351، 376 
 132، 322، 326  6( / 6بقره)
 181  63تا  61( / 6بقره)
 653، 17  33( / 6بقره)
 653، 668، 661، 663، 173  38( / 6بقره)
 316  11( / 6بقره)
 21  18( / 6بقره)
 33، 61  23( / 6بقره)
 133  136( / 6بقره)
 131  131( / 6بقره)
 638  111( / 6بقره)
 638  117( / 6بقره)
 631 161( / 6بقره)
 313  167( / 6بقره)
 15 ،13  156( / 6بقره)
 611  152( / 6بقره)
 135  121( / 6بقره)
 186  181( / 6بقره)
 186  185( / 6بقره)
 676 ،186 ،118  182( / 6بقره)
 38  631 ( /6بقره)
 628  631( / 6بقره)
 628  635( / 6بقره)
 627 ،628 ،618  631( / 6بقره)
 617  625یا  631( / 6بقره)
 16  613( / 6بقره)

 38  615( / 6بقره)
 135  622و  617( / 6بقره)
 61  631( / 6بقره)
 26 ،21  651( / 6بقره)
 111، 137 ،71 ،26 ،23 ،57  655/(6بقره)
 ،186 ،111 652( / 6بقره)

 613، 611، 612، 615، 133 
 161 ،111 ،17  651( / 6بقره)
 388  623( / 6بقره)
 32  621یا  621( / 6بقره)
 65  616( / 6بقره)
 135 615( / 6بقره)
 316  (73بلد)
 333  11( / 73بلد)

 163 ،378 ،317 ،316  بنگاله
 635 ،121 ،132 محمدحسیندکتراسدی، بنی
 ،133 ،67  اسرائیل بنی
 118، 668، 667، 633، 657، 613، 682، 

333، 318، 366، 323، 131، 118، 115 
 611  11( / 11اسرائیل) بنى
 612، 633، 157، 151، 155، 151  امیه بنی
 612 ،151 ،86  عباس بنی
 155، 151  هاشم بنی

 333  بهبهانی
 ،21 ،62 ،11  بهشت
 75، 118، 163، 115، 122، 173، 637، 

663، 631، 637، 618، 653، 623، 613، 
676، 677، 331، 318، 351، 357، 387، 

135، 166، 133، 113، 113، 151، 157 
 121  بهشت زهرا

 681  محمد حسینی بهشتی، دکتر
 33  المقدس بیت

 111 ، کتاب«وسه سال رسالت بیست»
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 378 ،352 ،316  بینوایان ویکتور هوگو
 316 ،311  1تا  1( / 78بینه)

 پ

 ،661  61، م.آ.وحی پای پابه
 635، 632، 611، 612، 611، 653، 655، 

652، 651، 658، 336، 113، 115، 112، 
111، 118، 117، 153، 153، 151، 155، 

152، 151، 158، 157 
 21  پاپ اینوسانس

 ،76 ،12 ،15  پادشاه
 168، 167، 131، 152، 122، 181، 183، 

632، 613، 612، 621، 311، 317، 153 
 ،118 ،112 ،116  هانپادشا
 181، 633، 632، 631، 613، 625، 311 

 333 ،683 ،131  پادشاهی
 111 ،133  ، کتاب«پادشاهی خدا»

 316  پارس
 331 پارلمانتاریسم

 636 ،33  پاریس
 616  پاندول
 635 ،171 ،187  ی عاشورای حسینی پدیده

 111  پروتستان
 173  بکروپسر اب

 173  پسر علی )امام حسین(
 173  سر عمرپ

 173  پسر معاویه
 115  پهلوی
 111  پیامبر

 ،111 ،62  پیامبران
 121، 181، 637، 368، 337، 322، 372 

 368  پیامبران توحیدی
 33  پیروان عیسی

 ،25 ،26 ،57 ،52 ،17 ،31 ،11 ،16  پیغمبر
11، 11، 88، 73، 76، 71، 71، 131، 

136، 133، 131، 166، 133، 136، 135، 
111، 118، 117، 153، 151، 156، 153، 
155، 151، 158، 121، 126، 123، 122، 
121، 116، 115، 187، 176، 172، 632، 
631، 637، 613، 616، 613، 611، 615، 

612، 617، 666، 663،665، 662، 667، 
633، 636، 633، 615، 617، 656، 653، 
651، 621، 627، 611، 615، 611، 617، 
683، 685، 682، 681، 688، 687، 673، 
671، 673، 675، 677، 331، 333، 332، 
337، 313، 311، 313، 311، 315، 311، 
317، 363، 366، 363، 361، 368، 331، 
385، 381، 373، 371، 371، 378، 132، 
131، 116، 113، 111، 112، 111، 117، 
163، 161، 166، 163، 162، 168، 133، 
136، 133، 131، 132، 131، 138، 137، 
115، 112، 111، 118، 117، 153، 151، 

156، 151، 155، 152، 151، 158، 123 
 115 ،118 ،312  پیغمبر آخرالزمان

 111 ،31  پیغمبر اسلام
 25  پیغمبر اکرم
 637  پیغمبر خاتم

 ،16 ،13  پیغمبران
 62، 61، 33، 136، 135، 133، 131، 138، 

637، 611، 662، 668، 667، 631، 633، 
631، 637، 623، 682، 311، 336، 381، 

131، 131، 112، 118، 161 
 131  پیغمبران گذشته

 657، 187  پرستی پیغمبر
 173  پیمان صلح امام حسن)ع(
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 ت

 682  تاریخ انبیاء
 316  تاریخ هرودت

 612 ،171  تاسوعا
 172  تأسیس نهضت آزادی

 365  6( / 22)تحریم
 353، 311، 336  ،کلاس«تدبری در قرآن»
 183  ، کتاب«العاقل و ارشاد الجاهل تذکر»

 622  ترکمن
 33  ها ترک

 76  تروریسم
 13 ،11 تسبیح حضرت فاطمه

 681 ،172 ،111، 127، 23  تشیع
 131، 71، 82، 86، 83، 52، 55، 51  تصوف

 ،661  تفسیر تدبری قرآن برحسب نزول
635، 658 

 183  ، سیدحسنزاده تقی
 627 ،173  تقیه

 655  (136تکاثر)
 ،331 ،653 1( / 136تکاثر)

 323، 313، 381، 132، 163، 111، 152 
 111  6و  1( / 136تکاثر)

 153 ،652 (81تکویر)
 311، 357  3تا  1( / 81تکویر)
 153  1تا  1( / 81تکویر)
 135  5تا  1( / 81تکویر)
 166  13تا  1( / 81تکویر)
 612  3( / 81تکویر)
 131  2( / 81تکویر)
 151  11تا  11( / 81تکویر)
 357  11تا  16( / 81تکویر)
 113 ،163 ،135 ،311 11( / 81تکویر)

 151 ،311 18تا  15( / 81تکویر)
 151 ،168 ،311 ،321  17( / 81تکویر)
 151  61و  63( / 81تکویر)
 151 ،168 ،163، 321 ،323  66/(81تکویر)
 168 ،321 63( / 81تکویر)
 151  62تا  63( / 81تکویر)
 156 ،168 ،326 61( / 81تکویر)
 156 ،168 ،326 68( / 81تکویر)
 156 ،168، 326 67( / 81تکویر)

 111  تمدن اروپا
 111  تمدن غرب

، 683  کتاب ،«»
681 ،688 ،673 

 118  تنکابنی، میرزا طاهر
 87  31( / 7توبه)
 317  13( / 7توبه)
 183  86/ ( 7توبه)

 328  توحید
 ،113، 131، 81، 37  توحید

 155 ،187 ،172 ،656 ،655 ،657 ،365، 
328، 133 ،111 ،161 ،137 ،111 ،116 

 652  (116توحید)
 357  1( / 116توحید)
 ،133، 33  تورات

 153 ،636 ،611 ،311 ،315 ،365 ،362 ،
333 ،323 ،322 ،376 ،133 ،131 ،138 

 117، 113  اسغلامعب توسلی، دکتر
 133  محمد توسلی، مهندس

 71  تویسرکان
 636  تیسفون

 167  تیمور
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 ج

 372  6و  1( / 15جاثیه)
 313 2تا  1( / 15جاثیه)
 135  5( / 15جاثیه)
 611  66( / 15جاثیه)
 116 ،117 ،131 ،317 ،678  شناس جامعه
 ،161 ،72  شناسی جامعه

 116، 678، 317، 131، 117 
 117  رکهیمشناسی دو جامعه
 366 ،683 اسلامی  ی جامعه

 ،133  جبرئیل
 131، 636، 633، 311، 351، 355، 358، 

321، 322، 383، 112، 168، 112، 111 
 681، 172  جبهه ملی

 633 ،161 جرجی زیدان
 381 ،665  جشن بعثت

 662  جشن فطر
 662  جشن قربان

 51  ، علامه محمدتقیجعفری
 317  (26جمعه)
 ،11 ،15  1( / 26جمعه)

 131، 338، 363، 361 
 311 ،338 ،668  6( / 26جمعه)
 311  3( / 26جمعه)
 311  1( / 26جمعه)
 311  5( / 26جمعه)
 312  2( / 26جمعه)

 681 ،111  جمهوری اسلامی
 55  جمهوری اسلامی ایران

 111  جمهوری روحانی
 683  جمهوریت
 177  خواه جمهوری

 133  جن

 311، 133  1( / 16جن)
 311  6( / 16جن)
 133  2( / 16جن)

 172  جنبش نوین اسلامی
 ،116 ،151 ،111 ،77 ،75 ،83 ،66  جنگ

112، 175، 171، 177، 631، 661، 656، 
626، 613، 616، 611، 612، 361، 133 

 688  جنگ اُحدُ
 613  ها جنگ سابین

 76  های صلیبی جنگ
 133 ،112 ،12  جهاد
 ،131 ،163 ،118  جهنم

 138، 151، 121، 186، 661، 631، 637، 
618، 656، 677، 336، 388، 371، 135، 

133، 113، 111، 113، 118، 153، 151 

 چ

 613 ،177  چرچیل
 78  )در فرانسه( ی لوور چشمه

 ،131  چمران، دکتر مصطفى
 116، 115، 117 ،163 

 373 ،388 ،311 ،171 ،156 تنی چهل
 615 ،115  چین

 377  چینی

 ح

 ،82 ،83 ،66  حافظ
 75، 161، 167، 331، 338، 363، 368، 

316، 317، 378، 163، 161 
 116  (27حاقه)
 136 ،131 ،381  13( / 27حاقه)
 681  12تا  11( / 27حاقه)

 612 ،173  حاکم مدینه
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 151  حبیب ابن مظاهر
 133 ،332 ،678 ،636 ،631  حج

 371  1( / 66حج)
 617 ،611  18( / 66حج)

 676 ،116 ،113 ،35  حجاب
 113  حجازى

 351 ،313  (15حجر)
 ،335  1( / 15حجر)

 317، 352، 326، 373، 116 
 333  (17حجرات)

 156  حدیث معروف ثقلین
 36  61( / 51حدید)

 612 ،611 ،631 ،633   حر
 633  حرمله

 678 ،112  حزب توده
 153  حسین کُرد

 387 ،318 ،331  61( / 57حشر)
 313 ،682 ،657  )ع(حضرت ابراهیم

 ،52 ،18 ،32  )ع(حضرت امیر
 83، 81، 88، 161، 118، 117، 121، 173، 

631، 662، 617، 673، 111، 111 
 682  حضرت داوود
 332 ،688 ،621  )ص(حضرت رسول

 152 ،153 ،28  )ع(حضرت رضا
 311 ،156 ،58  )س(حضرت زهرا

 662  )س(حضرت زینب
 362 ،158 ،151 ،155 ،18  حضرت سجاد

 682  سلیمان حضرت
 636  )ع(حضرت سیدالشهدا

 662 ،618 ،158  )ع(حضرت صادق
 ،23 ،58  )س(حضرت عباس

 21، 151، 171، 177، 612، 611، 611 
 27 ،28 )س(حضرت عبدالعظیم

 117 ،87 ،23  )ع(حضرت علی
 ،23 ،33  )ع(حضرت عیسی

 81، 118، 665، 661، 682، 366، 115 
 617 ،657، 613 ،57  )ع(فاطمه زهرا حضرت

 381 ،681 )ص(حضرت محمد
 78 ،81 ،23  )س(حضرت مریم

 665 ،81 ،86  )ع(حضرت مسیح
 617 ،121  )س(حضرت معصومه

 115 ،323 ،118 ،33  )ع(حضرت موسی
 617  حقوقِ بشر
 155  حکام شرع

 83، 51 111حکمت 
 687  حکمیت
، 135، 71، 73، 81، 86، 25، 56  حکومت
112 ،133 ،132 ،112 ،111 ،118 ،117 ،
153 ،155 ،152 ،115 ،636 ،633 ،611 ،
612 ،611 ،612 ،611 ،656 ،622 ،621 ،
628 ،627 ،611 ،616 ،611 ،615 ،612 ،
611 ،617 ،683 ،681 ،686 ،681 ،685 ،
682 ،681 ،688 ،673 ،673 ،671 ،675 ،

671 ،678 ،331 ،333 ،363 ،361 ،362 
 635  حکومت ابلیس

 673، 681، 612، 115  حکومت اسلامی
 681  حکومت استبدادی

 681، 635  حکومت الله
 681  حکومتِ دموکراتیكِ اسلامی

 683  حکومتِ دموکراسی
 611 حکومت ری

 331، 681  حکومت شورایی
 683  حکومت ضد استبداد

 ،683  حکومت مردم بر مردم
 681 ،686 ،681 ،671 ،333 
 73  حکومت مطلقه
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 131  حکیمی، عبدالکریم
 131، 323  (1حمد)
 51  1تا  1( / 1حمد)
 111  ی اعراب حمله

 138  حمورابی
 11، 21  حواریون

 121  حیدری، مهندس

 خ

 333،  336، 133 ،75  الانبیاء خاتم
 366، 335، 657 ،173 خاتم النبیین

 173  خاتم پیامبران
 21  خاک کربلا

 612  خاندان رسول اکرم
 686  خاورمیانه

 ،167 ،163  خداپرستی
 131، 155، 115، 638، 681، 317 

 115 ،111 ،131 ، مقالهخداجویى انسان
 638 ،118  خدانامه

 361  خداهای یونان
 111  ، کتاب«خدمات متقابل اسلام و ایران»

 111 ،115  )س(خدیجه
 ،117 ،118  خلافت

 153، 152، 173، 631، 636، 632، 611، 
612، 613، 611، 611، 317، 366 

 611  خلافت علی
 25  ، شیخ صادقلخالیخ

 366 ،615 ،631 ،118 ،12  خلفا
 18  خلفاى راشدین

 368 خلفای عرب و ترک
 611  الله

 ،152 ،151 ،118  خلیفه

 173، 633، 636، 616، 615، 612، 653، 
623، 612، 611، 673، 671، 675، 363 

 611  الله ی رسول خلیفه
 133 ،673 ،611  خمس
 25 ،58  اله الله روح آیت  ،خمینی

 622  خوارزمشاهی
 315 ،311 ،167  خودپرست
 167  خودپرستی
 113  خودخدایى

 167  خودشیفته
 168  خورشیدپرستی
 27  خیابان استانبول

 172  خیابان کاخ
 111 ،611  خیام

 د

 371 ،613 ،71  دارالمعلمین
 111 ،311، 633 داستان حضرت موسی
 613  داستان فرعون و موسی

 611  یل و قابیلداستان هاب
 616  داستان یوسف

 128  دانشکده فنی
 121  دانشگاه کرمان

 115  ها دانشگاه
 671 ،682 ،135  داوود

 311 ،313 ،652  (11دخان)
 372  3تا  1( / 11دخان)
 313  5تا  1( / 11دخان)
 367  12تا  1( / 11دخان)
 333  11تا  13( / 11دخان)
 373 ،318  18تا  13( / 11دخان)

 318  ختر فرعوند
 111  )زن امام حسین(دختر یزدگرد
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 161 ،661 ،13 ،51  دراویش
 377، 161  ، کتاب«درس دینداری»

 622  دروازه اصفهان
 ،35 ،11  دروغ

 52، 23، 71، 156، 152، 151، 111، 636، 
656، 611، 681، 331، 332، 312، 368، 
338، 311، 326، 323، 111، 118، 163، 

165، 111، 118، 155، 158، 157 
 11  دعاهاى ائمه

 133  دعای ابراهیم
 ،166  دعای افتتاح

 111، 116، 111، 115، 112 
 ،37 ،7  دعای کمیل

 13، 11، 53، 51، 53، 52، 51، 58، 57، 
21، 25، 22، 21، 28، 13، 11، 11 ،81، 

83، 81، 85، 82، 81، 87، 76 ،136 ،
132، 131، 113، 111، 116، 115، 111، 
118، 117، 163، 161 ،166، 163، 133، 
135، 132، 131، 137 ،111 ،113، 111، 
157، 123، 187، 635، 661، 661، 665، 
631 ،635، 657، 617، 331، 367، 311، 
353، 325، 311، 385، 388، 373، 133، 

138 ،137، 111، 111، 135، 111 
 167، 113  ، کتاب«دل آدمى»

 333 ،336 ،686 ،681  دموکراتیك
 ،683 ،617 ،177 ،115  موکراسید

 681، 683، 685، 671، 331، 336، 366 
 617  ، مقالهدموکراسی و اسلام

 18  دنیاپرستى
 613  دوران بنی عباس

 178  دوران جمهوریت فرانسه
 155  دوران حضرت سجاد

 112  النبیین دوران خاتم

 111 ،311  دوران رسالت
 681  دوران قرون وسطی

 111 امام سجاد)ع(دوران ما و عصر 
 316  دوران مکه

 ،361 ،631 ،633 ،151 ،133 ،11 دوزخ
333، 318، 357، 323، 373، 115، 166 
 353 ،67  ده فرمان

 618 12( / 12دهر)
 366 ،333 ،681  دیکتاتوری

 133  دین آخرالزمان
 78  دین کاتولیك

 78  دین مسیحی
 163  دیوان حافظ

 ذ

 655 ،13  (51ذاریات)
 ،655 5( / 51ذاریات)

 323، 313 ،131، 111، 163 ،118 
 ،611 2( / 51ذاریات)

 655، 313، 132، 131 ،118 ،117 
 365  33( / 51ذاریات)
 111 23تا  11 / (51ذاریات)
 13  55( / 51ذاریات)
 ،11 52( / 51ذاریات)

 12 ،138، 111، 651، 163 
 651، 118، 12  51( / 51ذاریات)
 118، 12  58( / 51ذاریات)

 125  ذوالقرنین

 ر

 616  ، شیخ حسین علیراشد
 356 ،651 ،635 ، کتابراه طی شده
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 616 ،156 ،118  رحلت پیغمبر
 323، 616  (55رحمن)
 321  3تا  1( / 55رحمان)
 372 ، 351 1تا  1( / 55رحمان)
 133  12( / 55رحمان)
 ،111 ،155 ،133 ،17 ،18 ،15  رسالت

 187، 172، 631، 613، 611، 666، 613، 
616، 652، 651، 611، 681، 315، 312، 
311، 318، 317، 363، 368، 333، 313، 
318، 353، 328، 327، 311، 381، 383، 
381، 388، 371، 132، 111، 115، 163، 

168، 132، 138، 116، 112، 155، 151 
 315  رسالت ابراهیم

 116، 611 ،116  رسالت انبیاء
 353  رسالت پیامبران

 17 ،18 ،15  مبررسالت پیغ
 ،121  رستاخیز

 632، 613، 612، 311، 358، 372 
 ،62  اکرم)ص( رسول

 61، 13، 81، 133، 113، 111، 118، 117، 
153، 157، 111، 181، 188، 187، 178، 
633، 631، 631، 616، 615، 612، 661، 
665، 631، 615، 655، 623، 621، 628، 
612، 617، 682، 687، 671، 676، 332، 
317، 363، 333، 338، 313، 356، 351، 
358، 322، 321، 327، 311، 317، 381، 

381، 111، 118، 168، 133، 131 
 611، 57  الله  رسول

 655 ،618 رسول مکرم
 131 ،336 ،661 رسولان

 123  رسولیان، مهندس
 111 ،117  )رضاشاه( رضاخان

 ،155 ،132 ،133 ،131 ،167 ،35  رضاشاه
112، 621، 613، 683، 686، 333، 331 

 683  رضاشاهی
 351  (13رعد)
 373 ،317 ،331  1( / 13رعد)
 135  1( / 13رعد)
 11  15( / 13رعد)
 131  12( / 13رعد)
 131  68( / 13رعد)
 611  33( / 13رعد)

 681 ،611  رنسانس
 625  ، مقاله«ها در عاشورا ها و نقش رنگ»

 161 ،112  شناسروان
 ،112، 111 شناسی روان
 162، 161، 167، 133، 116، 678، 152 

 633 ،115  روح القدس
 ،13، 13، 55 ،51  روحانی، دکتر شهریار

83 ،81، 132 ،173 ،171 ،623 ،625 
 111  روحانیت
 135 ،15  روحانیون

 111 ،377 ،168  رودخانه نیل
 ،615 ،613 ،611  روز جزا

 351، 316، 132، 131، 131، 118، 152 
 25  هانی کی روزنامه

 ،112 ،151 ،117 ،71 ،21 ،35  روزه
 186، 631، 615، 676، 315، 361، 133 

 35  روزه زورکی
 77 روسیه

 113 ،111  روشنفکران
 171  روضه حضرت عباس

 613  روضه خوانی
 171  روضه علی اکبر، روضه علی اصغر

 633 ،172 ،171 ها خوان روضه
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 681 ،625  روم
 135  61( / 33روم)
 73، 18 ،12  36و  31/  (33روم)
 365  51( / 33روم)

 15  رهبانان
 38 ،33 ،63  رهبانیت

 187  رهبرپرستی
 636  های عاشورا ریشه

 ز

 ،37  مفاتیح الجنان  زبده
 51، 111، 111 ،111 

 615  زبیر
 372  3تا  1( / 13زخرف)
 337  5تا  1( / 13زخرف)
 352  1تا  6( / 13زخرف)
 135  3( / 13زخرف)
 13  21( / 13)زخرف

 365  81( / 13زخرف)
 632  هازرتشتی

 363  زردشتیگری
 ،611، 31  زکات

 681 ،673 ،331 ،133 ،116 
 667  زکریا

 667  زکریایی
 116 ،131 1( / 77)لهزلز

 116 6( / 77زلزله)
 318  8و  1( / 77زلزله)

 111 ،111 ،111 ،37  زمانی، کریم
 375 ،337، 338 1( / 37زمر)
 337 ،338  6/ ( 37زمر)
 186  11( / 37زمر)
 23  13( / 37زمر)

 26، 21  11( / 37زمر)
 136  53( / 37زمر)
 133  23( / 37زمر)

 ،116 ،138  زندان
 152، 172، 633، 621، 688، 315، 371 

 18  زوجات پیغمبر
 617  زیارت حضرت امیر

 617  زیارت حضرت معصومه
 621 ،623 ،621 ،623 ،163  زیارت عاشورا
 657  زیارت وارث

 158  زیدبن علی

 ژ

 72  ژاپن
 377  ژاپنی

 636   ژنو

 س

 627، 176  منوچهر سالور، مهندس
 611  سامری

 681، 155  ساواک
 365  1( / 31سبا)

 687  سپاه معاویه
 113 ،388 ،313 سجادی، مهندس

 375، 338  1( / 36سجده)
 132 ،375 ،322 ،338 6( / 36سجده)
 338  3( / 36سجده)
 23  1( / 36سجده)
 131  7( / 36سجده)
 611  11( / 36سجده)

 633، 172 ،27 سحابی، دکتر یدالله
 686  الله عزت سحابی، مهندس
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 682  سرزمین موعود
 ،311 ،112 ،161 ،71 ،83  سعدی

 315، 378، 316 ،317، 111، 117، 163 
 113  سعیدی

 637  سقراطی
 611، 615، 118 سقیفه بنی ساعده

 ،137 ،71  سلاطین
 112، 175 ،172 ،171 ،178، 131، 135، 

178، 651، 622، 311، 371، 133، 168 
 622  سلجوقی
 ،56  سلطنت

 21، 73، 73، 118، 166، 132، 118، 117، 
153، 155، 171، 175، 172، 613، 611، 

683، 685، 675، 366، 363، 131 
 683  سلطنت احمدشاه

 131  ها طلب سلطنت
 183  سلطنتی

 612 ،111  مانسل
 675 )ع(سلیمان
 161  سناعی

 ،153 ،156 ،18 ،15  سنت
 157، 181، 621، 611، 681، 331، 363 

 687  سنت پیغمبر
 611 ،632 ،111  سنی
 363 ،312 ،13 ،52  ها سنی

 336 ،131 ،11  سوئیس
 78  سوپر نیچر

 115  سوربن
 ،18 ،11 ،13  (1ی حمد) سوره

 62، 31، 35، 32، 51، 83، 136 
 613  سوریه

 336  ها سوسیالیست
 331  سوسیالیسم

 111  ها سید جمال
 ،23، 58  ءسیدالشهدا

 21 ،28 ،82 ،111 ،117، 153، 151، 111، 
111، 176، 173، 172، 633، 636، 612، 

611، 618، 613، 611، 615، 612 
 368  سیدجمال الدین اسدآبادی

 23  )نام درخت( سیدچنار
 677  ، کتابسیر تحول قرآن

 88  سینیور

 ش

 618 ،151 ،18  شام
 ،15 ،11  شاه

 71، 111، 116، 155، 115، 118، 172، 
178، 623، 621، 681، 161، 167 

 611  شاه اسماعیل
 622 ،73  شاه سلطان حسین

 363 ،612 ،136 ،167  کبیر شاه عباس
 23  عبدالعظیم  شاه
 167  پرستی شاه
 325  حسینی، حسین شاه

 156 ،371 ،638  سیفردو شاهنامه
 371  شاهنشاه آریامهر

 665  شب نوول
 336 ،363 ،311 ،187 ،167  پرست شخص
 ،15 پرستی شخص

 18، 167، 187، 638، 311، 363 
 153 ،163 ،318 ،666  1( / 71شرح)
 153 ،318 ،666  6( / 71شرح)
 666  3( / 71شرح)
 663  1( / 71شرح)
 663  5( / 71شرح)
 663  2( / 71شرح)
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 663   1( / 71شرح)
 663  8( / 71شرح)

 113 ،378 ،163  ها شرعیات ،شرعیات
 ،15، 35، 33  شرک

 18 ،21 ،27 ،13 ،13 ،12 ،83 ،81 ،87 ،
76، 73، 75 ،116 ،131 ،136 ،133 ،

113 ،151 ،187 ،638 ،637 ،611 ،311 
 635  شرکت انتشارات قلم
 ،161  شرکت سهامی انتشار

 632، 658، 625، 335، 377، 133، 111 
 336 ،331  شریعت
 181  پناهی، مهندس شریعت

 ،161 علی دکتر شریعتی،
 116، 111، 616 ،361 

 111  ها شریعتی
 ،87 ،88 ،31 ،33  شریك

 137، 116، 626، 617، 311، 133، 113 
 71  بازه شعبده

 371 ،332 6و  1( / 62شعراء)
 332  3( / 62شعراء)
 118  12( / 62شعراء)
 118، 136  63( / 62شعراء)
 118، 136  33( / 62شعراء)
 136  31( / 62شعراء)
  183و  121، 115، 161، 137( / 62شعراء)

162 
 188  151( / 62شعراء)
 331  175تا  176( / 62شعراء)
 355 171و  173( / 62شعراء)
 111  ها شعوبی
 ،117 ،25 ،33  شعیب

 183، 185، 182، 631، 318، 131، 111 
 ،51 ،55 ،17 ،18 ،11  شفاعت

 58، 57، 23، 21، 26، 23، 11، 15، 11،  
81، 71، 118، 135، 111، 631، 637 

 612 ،611  شمر
 81 ،82  شمس تبریزی

 153 ،118 ،131 ، 311 1( / 71شمس)
 131  6( / 76شمس)
 118  1( / 71شمس)
 311  13تا  1 /( 71شمس)
 166 ،357  7( / 71شمس)

 ،118  شورا
 683، 675، 672، 331، 366، 375 

 333، 683  (16شورا)
 372، 337  3تا  1( / 16)اشور
 131، 322  3( / 16)اشور
 313، 671  2( / 16)اشور

 111 ،115 ،611  11( / 16شورا)
 675  32( / 16شورا)
 675  31( / 16شورا)
 363 ،366 ،672 ،633 ،117  38/(16شورا)
 672  37( / 16شورا)
 672  13( / 16شورا)

 672  13تا  11( / 16ا)شور
 313 ،351 ، 352، 311، 636 56/(16شورا)
 351، 352 53(/16شورا)

 681 ،611  شورای انقلاب
 336 ،678  شوروی

 176  شهابی، دکتر محمود
 17  [1351] شهریور 11شهدای 
 613 ،625  شهر رم

 176  1363شهریور 
 ،151 ،61 شهید

 176، 173، 631، 615، 662، 613 
 681 ،183  لله نوریا شیخ فضل
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 611  شیخین
 11  شیراز

 ،173 ،111 ،135 ،53 ،16  شیطان
 173، 626، 615، 681، 363، 112، 156 

 115 ،132  شیطانی
 ،135 ،161 ،52  شیعه
 118، 156، 111، 176، 632، 631، 616، 

662، 623، 623، 611، 683، 363، 368 
 ،135 ،15 ،16 ،22 ،51  شیعیان ،ها شیعه

177، 662، 661، 312 

 ص

 375  1( / 38ص)
 338  1تا  1( / 38ص)
 671 ،135  62( / 38ص)
 675  35( / 38ص)

 371  صاحب جواهر
 116 ،131 ،381  (31صافات)
 315  151( / 31صافات)

 128  )شرکت(صافیاد
 ،117 ،122 ،121 ،116 ،61  صالح
 183، 185، 182، 332، 131، 111، 117 

 167 صالحیان
 118 ،18 ،12  صحابه

 123، 158 ،13 ،17 صحیفه سجادیه
 115  صدر اسلام
 617 ،111 ،25 صدیقه کبرا

 ،65 ،61 ،13 ،16 ،11 ،13 ،7  صراط مستقیم
61، 67، 38، 133، 133، 131 

 611 ،172 ،111 ،73  صفویه
 31، 31  صلات وسطی، صلات

 672 ،618 ،117  صلح
 81 ،33  صلیب

 155  صور )یا ناقور(
 611 ،73 ،82 ،85 ،11  صوفی
 112 ،138 ،617  ها صوفی

 ض

 661  6و  1( / 73ضحی)
 156 ،163 ،357 ،661  3( / 73ضحی)
 156 ،661  1( / 73ضحی)
 156 ،661  5( / 73ضحی)
 661  2( / 73ضحی)
 153  8تا  2( / 73ضحی)
 318  1و  2( / 73ضحی)
 661  1( / 73ضحی)
 661  8( / 73ضحی)
 666  11تا  7( / 73ضحی)

 681  زادیضد آ
 681  ضد مشروطیت

 177  ضد نفاق

 ط

 652  (82طارق)
 153 ،313، 652 13( / 82طارق)
 153 ،131 ،313، 652 11( / 82طارق)

 118 ،137 ،81 ،83  طاغوت
 182 ،183 ،17  هاطاغوت
 ،51  دالله حاج سیدمحمو ، آیتطالقانی

 26، 11، 17 ،131، 116، 115، 117، 116، 
111، 116، 176، 172، 618، 636، 627، 

612، 681، 331، 337، 312، 138 
 111  ها طالقانی

 111 ،132 ،111 ،385  طاهری قزوینی
 ،37 ،7  اکبر طاهری قزوینی، مهندس علی

51، 111، 111، 661، 367، 311، 353،  
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325، 383 ،385 ،111 ، 132 ،111 
 117  طب بوعلی سینا

 366  طبری
 112  طلاب قم

 615  طلحه
 655  (56طور)
 118  1تا  1( / 56طور)
 118  2( / 56طور)
 118، 111 ،132 ،655  1( / 56طور)
 118، 131  8( / 56طور)

 371  6و  1( / 63طه)
 332  1تا  1( / 63طه)
 111  16و  11( / 63طه)
 111 ،323  11( / 63طه)
 318  61( / 63طه)
 135 ،635  68تا  65( / 63طه)
 111  67تا  65( / 63طه)
 318 ،668  37( / 63طه)
 318 ،668  11( / 63طه)
 668  13( / 63طه)
 631، 633  12( / 63طه)
 611  11( / 63طه)
 133  72( / 63طه)
 653  117( / 63طه)
 637  163( / 63طه)

 163  طیبات سعدی

 ظ

 631  ظهربن غیث

 ع

 135  13و  7( / 133عادیات)

 135 ،82 ،11  عارف
 ،633 ،177 ،172 ،175 ،171 ،23  عاشورا

631، 633، 631، 632، 612، 611، 662، 
657، 623، 621، 626، 623، 621، 625 

 625  عاشورای حسینی
 111  ، مقالهعبادت و آزادی

 111  ، مقالهعبادت و تعبدّ
 363  عبدالرحمان کواکبی

 627  عبدالله بن زبیر
 323  6و  1( / 83عبس)
 165  16و  11 / (83عبس)

 173  عبیدالله زیاد
 ،156  ترتع

 153، 157، 613، 613، 617، 611 
 675 ،611 ،615 ،117  عثمان

 86، 33  ها عثمانی، عثمانی
 636  عجمی

 336 ،331 ،631  عدالت اجتماعی
 137 ،328 ،613 ،632 ،632 ،115  عدل

  ،کتاب«پیشگاه محمد و قرآن عذر تقصیر به»
113 

 ،611 ،178 ،171 ،111  عرب
 311، 368، 313، 381، 378، 138، 111 

 115 ،311 ،316 ،115 ،113  ها عرب
 ،51 ،17 ،15  عربی
 161، 111، 631، 636، 332، 313، 111 
 ،136 ،13 ،51  عرفا
 638، 363، 365، 131، 138، 115، 112 

 ،83 ،12 ،51 ،52 ،55 ،51  عرفان
 81، 86، 83، 87، 71، 131، 132، 118، 

167، 111، 353، 328، 315، 112 
 52  عرفانِ شرق، لامیعرفان اس

 ،51  عرفان و تصوف
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 51، 17، 81، 83، 88، 87 
 632  عرفان هندى

 317 عرفانی
 18 ،15  عزیز پسر خدا

 117  عشایر
 155 ،151 ،111  عصر امام سجاد)ع(

 655 (133عصر)
 ،653  6و  1( / 133عصر)

 357، 313، 166، 112 
 131، 677 3تا  1 / (133عصر)
 331  6( / 133عصر)

 333   3( / 133صر)ع
 631  علامه حلّی

 366  علامه طباطبایی
 153، 383  (72علق)
 ،311 ،631 ،131  1( / 72علق)
 358، 327، 313، 371، 132، 161، 115 
 677  5تا  1( / 72علق)
 115  3( / 72علق)
 333 ،131 ،113  1و  2( / 72علق)

 153  )ع(علی ابن موسی الرضا
 611، 633 ،171، 151 ،81، 13 اصغر  علی

 171 ،151  علی اکبر
 657 ،151  علی بن الحسین

 ،57 ،58 ،51 ،52 ،56 ،18 علی)ع(
 23، 25 ، 22، 21، 11 ، 15، 82، 81، 88، 

71، 72، 131 ،116، 161، 136، 135، 
137، 113، 118، 117، 121، 631، 638، 
637، 613، 612، 618، 657، 628، 687، 

673، 671، 333، 331، 311 
 132 ،78 ها اللهی علی ،اللهی علی
 ،631 ،173 ،115 ،111 ،118 ،161 ،83  عمر

611، 615، 611، 626، 611، 385، 112 

 83  عمر خیام
 151  عمرابن عبدالعزیز

 135  35( / 67عنکبوت)
 11  15( / 67عنکبوت)
 311  18( / 67عنکبوت)
 181  52( / 67عنکبوت)
 617، 611  51( / 67عنکبوت)
 685، 617، 121  21/  (67عنکبوت)
 32  27( / 67عنکبوت)

 673 ی حضرت امیر عهدنامه
 682  عهدین

 662  عید الکبیر، عید الصغیر
 665  عید پاک
 156  عید غدیر

 665  عید فطر
 161 ،665  عید قربان

 136 ،365 ،611  ها عیسوی
 ،21 ،22 ،21 ،33 ،33 ،62  )ع(عیسی

 11، 87، 71، 75، 131، 133، 131، 118، 
611، 661، 667، 657، 621، 311، 315، 

318، 356، 378، 131، 112، 111 
 661 ،122 ،21 ،18، 15 عیسی پسر خدا

 351 ،681  عیسی مسیح

 غ

 323، 631  غار حراّ
 151 ،117  غاشیه

 652  (88غاشیه)
 151 ،161 ،358  1( / 88غاشیه)
 117  7تا  1( / 88غاشیه)
 11  61( / 88غاشیه)
 615 ،621 ،11 66( / 88غاشیه)

 337  3تا  1( / 13غافر یا مؤمن)
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 351  15( / 13غافر)
 131  12( / 13غافر)

 611  11( / 13غافر)مؤمن()
 121  11( / 13غافر)
 35  23( / 13غافر)
 638  28( / 13غافر)

 352 ،316 غزلیات یا دیوان حافظ
 622  غزنوی

 ف

 621، 178 ها فئودال ،فئودال
 131، 316 ،616 (1فاتحه الکتاب)

 131  6( / 1فاتحه)
 613  5الى  6( / 1فاتحه)
 131 ،316 ،615  1( / 1فاتحه)
 136 ،316  5( / 1فاتحه)
 136، 613 2( / 1فاتحه)
 136 ،613 ،67  1( / 1فاتحه)
 638، 178، 78، 71، 56، 15  فارسی
 161، 83  ها زبان فارسی
 638  61( / 35فاطر)

 363  شاه فتحعلی
 357  2( / 87فجر)

 683  فرار رضاشاه
 111 ،161  ،133 ها فرانسوی ،فرانسوی

 336 ،625 ،177 ،168 ،133 ،77 ،78  فرانسه
 111 ،378 ،638  فردوسی
 ،17 ،11  فرشتگان

 63، 131، 113، 667، 633، 631، 618، 
653، 335، 355، 351، 322، 373 

 ،631 ،633 ،133  فرشته
 633، 638، 653، 338، 351، 358، 133 

 383  ی وحی رشتهف

 ،167 ،168 ،131 ،67  فرعون
 133، 132، 661، 668، 633، 631، 633، 

657، 613، 682، 673، 318، 331، 328، 
375، 131، 136، 118، 161، 111، 151 

 138 ،112  هافرعون
 371 ،352 ،332 ،73  1( / 65فرقان)
 17  3تا  1( / 65فرقان)
 367  31تا  1( / 65فرقان)
 71 ،73  6/  (65فرقان)
 76  3( / 65فرقان)
 138 ،636  5( / 65فرقان)
 656  63( / 65فرقان)
 688  56( / 65فرقان)
 151  25( / 65فرقان)
 151  11( / 65فرقان)

 ،71 فروغی، میرزا ابوالحسن خان
 632، 371، 116 ،117 

 162 ،138  فروید
 27  فریدون
 372 ،375  3تا  1( / 11فصلت)
 337  1تا  1( / 11فصلت)
 132  6( / 11فصلت)
 116، 133  2( / 11فصلت)
 332  8( / 11فصلت)
 11  11( / 11فصلت)
 356 ،115  31( / 11فصلت)
 117  16( / 11فصلت)
 ،136، 51  فلاسفه

 365 ،336 ،315 ،317 ،115 ،111 ،161 
 363  فقاهت شیعه

 363، 613، 172، 155، 118   فقه
 133، 336، 365، 685، 617، 25  فقها
 155، 167، 81، 83، 25  فقیه
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 636  فلاسفه یونانی
 172  ، خیابانفلسطین جنوبی

 ،11 فلسفه
 51 ،51 ،72 ،111 ،172 ،653 ،651 ،337 ،

313 ،361 ،328 ،131 ،115 ،113 ،113 
 632، 611 فلسفه یونان

، 353، 317، 333، 336، 655، 651  فلسفى
328 ،311 ،317 ،381 ،383 ،131 ،115 ،

118 ،113 
 316  (113فلق)

 371، 352، 316 ،613 فیزیك فروغی
 363  کاشانی فیض

 ق

 372  1( / 53ق)
 311  3تا  1( / 53ق)
 116 ،137  12( / 53ق)

 172 ،111  قاجاریه
 131  5( / 131قارعه)
 138  ها قارون
 151  قاسم

 681، 183  قانون اساسی
 117  قانونِ بوعلی سینا

 615، 153، 117، 111  قبایل
 362، 682  بیلهق

 611  کرام ی بنی قبیله
 652  (71قدر)
 133 ،371 1( / 71قدر)
 133، 168  6( / 71قدر)
 355  1( / 71قدر)
 322  5تا  1( 71قدر)
 21، 33  قدس
 388  شناسی قرآن

 86، 33  قرون وسطی
 117  خان ، دکتر حسینقریب

 ،111 ،131 ،78 قریب، دکتر محمد
 116، 115، 118، 117 ،163، 182 ،655 

 117 خان  قریب، دکتر محسن
 ،153  قریش

 178 ،611 ،611 ،311 ،115 ،118 ،111 
 611، 73  ها باش قزل

 11  قزوین
 631  زیاد قشون ابن

 375، 331  3تا  1( / 68قصص)
 613  1و  3( / 68قصص)
 166، 318  33( / 68قصص)
 133  17( / 68قصص)
 613  83( / 68قصص)

 683  1363قضایای شهریور 
 112  قفقاز
 688  7و  8 ( /28قلم)

 121   قم
 71  1( / 51قمر)
 153 ،71 ،11  11( / 51قمر)

 23  قمصر کاشان
 23  قمه زدن

 163 ،378 ،317  قند پارسی
 158 ،182 ،185 ،183 ،117  قوم ثمود

 357 ،182 ،185 ،117  قوم عاد
 111  قومیت عرب

 111  قیام سیاه جامگان
 177 ،172  قیام سیدالشهدا

 ،58 ،16  قیامت
 21، 26، 71، 121، 171 ،631، 613، 613، 

632، 638، 637، 613، 611، 616، 612، 
617، 656، 653، 651، 655، 652، 651، 
681 ،333 ،317 ،366 ،361 ،365، 333 ،
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336 ،313 ،353 ،328 ،327 ،311 ،315 ،
318، 382، 388، 133، 131، 135، 132، 
131، 115، 111، 117، 131، 133، 137، 

111، 116، 113، 118، 117، 153 
 ،635  ، مقالهقیامت قرآن و معاد مسلمانان

353، 133، 111 
 162 ،321  63( / 15قیامت)
 161  61( / 15قیامت)

 681 ،171  قیصر
 118  قیصر روم

 ك

 111، 81  کاتولیك
 621  کاظمی، سید باقرخان

 113، 121، 118  کافر
 116  یکانون نشر حقایق اسلام

 166، 371  کتاب نسبیت اینشتین
 621  کتابخانه مجلس سنا

 172، 51، 13  کتیرایی، مهندس مصطفی
 ،151، 27، 28 کربلا
 631 ، 633، 625 ،627 ،613 ،611 ،611 

 121  کرمان
 78  کرمانشاه

 611، 113، 31  ها کشیش
 682  کعبه
 112  کفار

 51  کریم زمانی
 171  کسری

 321  کشیشان
 153، 115، 131، 632، 153  کلامی

 171، 173  کلانتری، دکتر
 75، 81، 15، 33، 31  کلیسا

 336، 331  ها کمونیست

 112  کمونیستی
 336  کمونیسم

 83  کمیل
 667  کنیسه

 653  کوئین مارى
 681 ،686 1336مرداد  68کودتای 

 ،117 ،111  کوفه
 151، 636، 618، 621، 611، 611، 615 

 611  کوه طور
 371  1( / 18ف)که

 332، 335  1تا  1( / 18کهف)
 121  37( / 18کهف)
 116 113تا  136( / 18کهف)
 123  133( / 18کهف)
 123  131( / 18کهف)
 121  135( / 18کهف)
 121  132( / 18کهف)
 121  131( / 18کهف)
 125  138( / 18کهف)
 125  137( / 18کهف)
 ،137  113( / 18کهف)

 123، 638 ،661 ،668 ،133 

 گ

 611  گالیله
 168 گاوپرست

 61  گز اصفهان
 15  احمر، مهندس گل
 11  پروران گل

 ،115  سعدی گلستان
 316، 317، 371، 378، 117، 163 

 368  ، کتاب«گمراهان»
 631  گنج قارون
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 ،51  اصغر علیمهندس گواهی، 
 55 ،13، 11، 83 ،81 ، 72 

 ،51 گواهی، مهندس عبدالرحیم
  13، 83 ،81، 132 

 656  گورباچف
 133 ،33  ی سامری گوساله

 ل

 136، 71، 71 ،82، 85 لا ادری
 363 ،161 لبنانی

 88   لرد
 76  لقمان

 375  3تا  1( / 31لقمان)
 331  2تا  1( / 31لقمان)
 136، 76  13( / 31لقمان)
 617، 611  11( / 31لقمان)

 613، 78  )چشمه( لوور
 178  (لویی کتَوُغْزْ)لویی چهاردهم

 336، 686، 68  ها لیبرال، لیبرال
 331  لیبرالیسم

 155  16تا  5( / 76لیل)
 161  16( / 76لیل)
 323  15تا  16( / 76لیل)
 155، 136 ،161 13( / 76لیل)
 155، 161  11( / 76لیل)
 155، 161  15( / 76لیل)
 155  12( / 76لیل)
 152  18و  11( / 76لیل)
 161، 323 ،61 63و  17( / 76لیل)
 152، 336  61تا  17( / 76لیل)

 م

 116  ، مباحث بنیادین1م.آ.

 ،117 ،118  پای وحی ، پابه61م.آ.
 153، 153، 151، 155، 152، 151، 158 
 135  ، مدافعات2م.آ.

 375  6و  1( / 13مؤمن)غافر()
 355  15( / 13مؤمن)
 131  22( / 13مؤمن)

 387  3تا  1( / 63مؤمنون)
 311  6( / 63مؤمنون)
 182 ،183 ،33  63( / 63مؤمنون)
 181 ،183  36( / 63مؤمنون)
 71  53( / 63مؤمنون)
 16  13( / 63مؤمنون)

 ،61 ،13  مؤمنین
 23، 15، 81، 151، 185، 173، 653، 678، 

332، 353 ،356 ،317، 116، 115، 113 
 68  مؤمنین صدر اسلام

 67  3( / 5مائده)
 186  2( / 5مائده)
 65  18( / 5مائده)
 616  68( / 5مائده)
 616  36( / 5مائده)
 15  35( / 5مائده)
 311  17( / 5مائده)
 32  51( / 5مائده)
 631  55( / 5مائده)
 667  21( / 5مائده)
 365  28( / 5مائده)
 671 ،615  77( / 5مائده)
 21  116( / 5مائده)

 363  ماتریالیسم دیالکتیك
 116 ماجرای عاشورا

 336 ،685 ،112  مارکس
 363 ،361 ،175 مارکسیسم
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 133  ماروت
 71  مازندران

 152، 331  6و  1( / 131ماعون)
 152  3( / 131ماعون)

 673  مالك اشتر
 155  مأمون

 625  11، م.آ.مباحث اعتقادی و اجتماعی
 377 ،161  7، م.آ.مباحث ایدئولوژیك

 ،635  1، م.آ.مباحث بنیادین
 615، 611، 617، 653 

 123  ر اسداللهمبشری، دکت
 138 ،321 مبلغین مسیحی

 115  متشرعین
 132  متصوفین
 ،365  متکلمین

 336 ،333 ،353، 377، 133، 115، 111 
 163 ،371 مثنوی مولوی ،مثنوی

 365  مجتهدین
 621 مجلس سنا

 363 ،366 ،683  مجلس شورای ملی
 176 مجله ایمان

 17 ،11  محفل دعای کمیل
 666 ،187 ،87  )ص(محمد

 155  محمد حنبل
 ،178  محمدبن عبدالله
 657، 311، 316، 321، 138 
 683  محمدعلی میرزا

 336 ،367 ،183 محمدمصطفی)ص(
 131 ،116  مداحان

 112 ،161 ،327 ،358  1( / 11مدثر)
 313  6( / 11مدثر)
 132 ،383 ،333  1تا  1( / 11مدثر)
 112  1تا  6( / 11مدثر)

 156  1( / 11مدثر)
 155  8( / 11مدثر)
 115 ،357 11( / 11مدثر)
 115  65( / 11مدثر)
 323  62( / 11مدثر)
 361  61( / 11مدثر)
 611  38( / 11مدثر)
 321  52تا  51( / 11مدثر)
 162  52( / 11مدثر)

 613  مدرسه دارالمعلمین
 182 ،185 ،183 ،117  مدین
 612 ،611 ،627 ،173 ،153  مدینه

 133  مذاهب توحیدی
 73  شیعهمذهب 

 161  ، مقاله«مذهب یا بعُد چهارم انسان»
 71  ها مرتاض

 611 ،636  مردم کوفه
 68  مردم مدینه
 68  مردم مکه
 361  11( / 11مرسلات)
 158 ،165 ،316  15( / 11مرسلات)
 161 ،323  63( / 11مرسلات)

 ،13 ،21 ،22 ،23 ،18 ،12  مرشد
 83، 81، 82، 81، 76، 73، 75، 132، 122 

 11 رودشتم
 ،21 ،13  مریم

 78، 667، 633، 318، 351، 358 
 371  (17مریم)
 662  15( / 17مریم)
 358 ،351  11( / 17مریم)
 633  61( / 17مریم)
 661  33( / 17مریم)
 638  35( / 17مریم)
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 181 ،13  32( / 17مریم)
 62  58( / 17مریم)
 61  (13مزمل)
 61  11( / 13مزمل)
 183  17( / 13مزمل)

 311 ،183  مساوات
 183  مستشارالدوله

 138 ،321 ،636 ،113 ،116  مستشرقین
 613 ،623  مستضعف

 613 ،11  مستکبر
 625 ،667 ،171 ،152  مسجد

 625  مسجد دزاشیب
 635  مسجد سپهسالار

 373 ،335 ،655 مسجدالحرام
 615 ،153   مسلم

 ،71 ،56 ،11 ،31 ،68 ،11 ،13 ،7  مسلمان
136، 135، 161، 163، 167، 151، 128، 
116، 113، 111، 112، 636، 615، 613، 

683، 681، 311، 323، 131، 132، 137 
 ،115  مسلمانان

 153، 155، 115، 181، 632، 651، 655، 
332، 363، 353، 328، 133، 133، 111 

 ،53 ،56 ،51 ،18 ،12 ،31 ،33  ها مسلمان
22، 83، 133، 111، 115، 177، 616، 

615، 665، 661، 625، 627، 687، 675، 
316، 315، 312، 366، 365، 133، 137 
 611 ،173 ،112  مسلمین
 138 ،161 ،75 ،73  مسیحی

 661  مسیحیان
 366 ،665 ،176 ،71  مسیحیت

 ،73 ،88 ،81 ،21 ،53 ،36 ،63  ها مسیحی
75، 665، 661، 682، 365، 362 

 167  زمین مشرق

 682، 613 ،628 ،73 ،35  مشرک
 ،21 ،57 ،63  مشرکین
 12، 71، 137، 636، 311، 316 ،317 

 683 ،183 ،112 مشروطه
 ،621 ،183 ،111 ،155  مشروطیت

 625، 683، 686، 683، 681، 687، 366 
 116 ،121 ،27 ،28  مشهد

 678 ،621 ،172  محمد مصدق، دکتر
 678  مصدق، دکتر غلامحسین خان

 673 ،636 ،615 ،613  مصر
 636 ،17  مصری

 61  مصطفوی
 135  2( / 83مطففین)
 161  8( / 83مطففین)
 323  13( / 83مطففین)
 ،111  الله مرتضی ، آیتمطهری

 116، 111، 176، 635، 627 
 ،365 ،655 ،613 ،637 ،631 ،632  معاد

336، 353، 328، 133، 111، 137، 111 
 151 ،316 ،611  1( / 13معارج)
 151  6( / 13معارج)
 151  3/ ( 13معارج)
 355  1( / 13معارج)
 151  5( / 13معارج)
 151  1و  2( / 13معارج)
 151  7و  8( / 13معارج)
 333  18تا  8( / 13معارج)
 158  13( / 13معارج)
 387  63تا  17( / 13معارج)
 ،151 ،153 ،153 ،117 ،111  معاویه

 155، 115، 173، 175 ،633، 636، 616، 
613، 618، 628، 627، 618، 687، 366 

 131  معجزات موسی ،معجزات عیسی
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 15 ،57 ،17  ، کتاب«معجم المفهرس»
 363 ، کتاب«معراج السعاده»

 115 ،133 ،377 ،333، 336 معلمین
 ،621  اصغر فر، علی معین

 683 ،677 ،، 385، 111 ،113 
 167  زمین مغرب
 33  ، کتاب دعاالجنان مفاتیح

 316  ، کتابمکاسب شیخ مرتضی انصاری
 15  مکتب ابراهیم

 161  مکتب تشیع
 ،121 ،153  مکه
 631، 633، 655، 611، 316، 136، 133 

 71  ملایر
 ،111 ،113 ،131 ،167 ،71 ،73 ،21  ،ملك

118، 117، 155، 631، 336، 337، 131 
 171  ملل مشرق زمین

 681 ،683 ،176  ملی شدن نفت
 681  گرایی ملی

 118 1( / 23ممتحنه)
 613  یفه عباسی()خل منصور

 51 ، خسرومنصوریان
 ،73 ،11  منطق
 72، 131، 177، 632، 611، 613، 351، 

328، 131، 111، 111، 113، 152 
 316  منطق ارسطو

 613  منظومه شمسى
 83 ،15  موحدین
 171  مودودی

 633  مورخین غربی، مورخین سنی
 613  موزه لوور

 665  موسوی زنجانی، حاج سید ابوالفضل
 ،33 ،67 ،62  )ع(موسی

 18، 25، 75، 133، 131، 136، 133، 131،  

161، 115، 118، 611، 668، 633، 631، 
657، 621، 613، 611، 682، 333، 316، 
311، 315، 318، 335 ، 331 ،357 ،323 ،
311 ،371 ،375، 378، 131، 136، 111، 

111، 118، 161، 111، 115، 151 
 153  ، کتابموش و گربه

 88 ،81 ،82  مولانا
 163 ،127 ،131 ،86 ،81  مولوی

 363  مونتسکیو
 117 ،131 مهابادی

 323 ،611 ،118  مهاجرین ،مهاجر
 115  مهدی)ع(

 128  میدان سنایی
 665  میلاد حضرت مسیح

 633  ، مقالههای عاشورا ها و ریشه میوه
 631 ، مقالههای عاشورا میوه

 ن

 ،683  نائینی، میرزا محمدحسین
 681 ،671 ،363 

 136 ،162  ناپلئون
 316  (17نازعات)
 153  5تا  1( / 17نازعات)
 153  1و  2( / 17نازعات)
 311 8( / 17نازعات)
 153  11تا  8( 17نازعات)
 311  11( / 17نازعات)
 151 ،311 ،357  15( / 17نازعات)
 151  12( / 17نازعات)
 673 ،613  61( / 17نازعات)
 151  62تا  61( / 17نازعات)
 311  62( / 17نازعات)

 153 ،122  1( / 111ناس)
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 153  1تا  6( / 111ناس)
 111  ناسیونالیسم ایرانی

 363 ،172 شاه ناصرالدین
 333  ناصرالملك

 112  ناقه صالح
 331  ، مقالههای بعثت ناگفته

 158 ،316  6و  1( / 18نباء)
 157  3( / 18نباء)
 157  5و  1( / 18نباء)

 321  2( / 18)اءنب
 157 ،161 8تا  2( / 18نباء)

 321  8( / 18)اءنب
 157  7( / 18نباء)

 161، 321  11( / 18)اءنب
 161، 321  11( / 18)اءنب

 ،171 ،153 ،136 ،71 ،11 ،18 ،12  نبوت
176، 633، 631، 632، 637، 611، 655، 
652، 651، 681، 311، 311، 312، 317، 
365، 336، 333، 353، 321، 328، 381، 

133، 111، 131، 138، 137، 111، 115 
 366 ،671 ،687 ،682 ،151   نبی

 121  نجف
 371  )صاحب جواهر( نجفی
 652  (53نجم)
 167  1( / 53نجم)
 326  3تا  1 / (53نجم)
 167  6( / 53نجم)
 167 ،311 ، 681 3( / 53نجم)
 167 ،311 ، 681 1( / 53نجم)
 167 ،326 18( / 53نجم)
 167 ،326 17( / 53نجم)
 167 ،326 61( / 53نجم)
 167 ،326 65( / 53نجم)

 351 ،181 ،17  (12نحل)
 373، 351، 355، 335  6( / 12نحل)
 135  16( / 12نحل)
 17  18( / 12نحل)
 182 ،183  32( / 12نحل)
 638  13( / 12نحل)
 638  11( / 12نحل)
 63  56تا  53( / 12نحل)
 63  53( / 12نحل)
 63  25( / 12نحل)
 135  21( / 12نحل)
 61  28( / 12نحل)
 61  27( / 12نحل)
 61  11( / 12نحل)
 61  16( / 12نحل)
 66  83تا  81( / 12نحل)
 667  131( / 12نحل)
 311  133( / 12نحل)
 66  116( / 12نحل)
 63  111( / 12نحل)
 63  163( / 12نحل)
 61، 63  161( / 12نحل)
 61  166( / 12نحل)
 613، 136  163( / 12نحل)

 161  نخجوانی
 363  نراقی
 625 ،167  نرون
 361  11( / 1نساء)
 667  15و  65( / 1نساء)
 161  68( / 1نساء)
 361  31( / 1نساء)
 136  32( / 1نساء)
 26  18( / 1نساء)
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 178 ،188  57( / 1نساء)
 61  28( / 1نساء)
 62  27( / 1نساء)
 61  13( / 1نساء)
 181  83( / 1نساء)

 313  86( / 1ء)نسا
 21 ،23  85( / 1نساء)
 32  75( / 1نساء)
 136  112( / 11نساء)
 633  115( / 1نساء)
 131  121( / 1نساء)
 ،668  111( / 1نساء)

 633 ،633 ،317 ،351 ،358 
 166 ،316،117 نسبیت اینشتین

 123  نشر نی
 315 ،71 ،73  (نصاری) نصارا
 133  6و  1( / 113نصر)

 53  نصرانی
 656  ظام کمونیستىن

 113  ، کتابنظریه اریك فروم
 665  زاده، حاج آقا نعمت

 ،7  پور، مهندس محمود نعیم
 53، 51 ،55 ،81، 118 ،163 

 621 ،177 ،171 ،112  نفاق
 111  نکوفر، مهندس

 ،37 ،31 ،31 ،36  نماز
 15، 18، 51، 27، 13، 11، 16، 13، 83، 

71، 118، 138، 117، 151، 156، 151، 
152، 121، 121، 128، 113، 116، 112، 
631، 631، 611، 651، 615، 617، 676، 
673، 677، 332، 312، 333، 331، 311، 

387، 131، 133، 116، 162، 131 
 31  نماز جماعت

 31  نماز ظهر
 68  نماز عید فطر

 172 ،167 ،168  ،112 نمرودها ،نمرود
 116 ،375  1( / 61نمل)
 331 ،367  2تا  1( / 61نمل)
 116  6( / 61نمل)
 116  3( / 61نمل)
 116  1( / 61نمل)
 113  5( / 61نمل)
 113  2( / 61نمل)
 111  1( / 61نمل)
 123  26( / 61نمل)
 311  12( / 61نمل)

 636  نو افلاطونی
 ،118 ،136 ،57 ،62  نوح
 183، 185، 182، 657، 688، 673، 117 
 371 ،332  1( / 61نور)
 612  61( / 61نور)
 313  33( / 61نور)
 313  31( / 61نور)
 181  55( / 61نور)

 661  )خانم( نوربخش
 157 ،161 ،132 ،83 ،51 ،55  البلاغه نهج

 ،11  ایران «آزادی»نهضت 
 171، 172، 625 ،681 

 173  نهضت حسین)ع(
 172  نهضت ملی ایران

 681  ملی  مقاومت  نهضت

 و

 611، 613، 625، 177  واقعه کربلا
 611  1( / 52واقعه)
 611  61( / 52واقعه)
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 161، 321  51( / 52واقعه)
 133 ،326 11( / 52واقعه)
 133 ،326 18( / 52واقعه)
 133، 381 ،326 83( / 52واقعه)
 133 ،326 81( / 52واقعه)
 133 ،326 86( / 52واقعه)
 ،136، 61 وحی

 133 ،153 ،151 ،156 ،122، 613، 633، 
655 ،681 ،311، 361، 367 ،336 ،333 ،
313 ،311 ،353 ،351 ،356 ،353 ،351 ،
321 ،328 ،327 ،311 ،383 ،133 ،113 ،

111 ،112 ،168 ،131 ،138 ،115 ،156 
 633  ولادت پیغمبر

 ،71، 73  ولایت
 76 ،131 ،118 ،135 ،118 ،116 ،631 ،

611 ،617 ،628 ،611 ،317 ،363 
 631  ولایت علی
 363 ،25، 12  ولایت فقیه

 178، 25 ولایت مطلقه
 681، 628  ولیّ امر

 76، 83، 25  ولی فقیه
 187  پرستی ولی

 627، 612  ولیعهد
 378  ونزوئلا

 33  ونیز
 111 ویکتور هوگو

 ه

 133  هاروت
 631، 613، 155، 131، 133  الرشید هارون
 155  هاشم( )بنی هاشم

 178  هانری چارلز
 173  هبوط انسان

 313، 313، 316 ،682، 665، 636  هجرت
 113، 111  جو هدف
 161، 113  دار هدف
 161  شناس هدف
 161، 113  یاب هدف

 78، 71  همدان
 163، 378، 317، 316  هند

 333، 311، 637  هندوستان
 168، 71، 13  ها هندی

 182 ،117  )ع(هود
 351  (11هود)
 ،331  1( / 11هود)

 317، 352، 327، 376، 378 
 638 ،131 6( / 11هود)
 638  62( / 11هود)
 673  61( / 11هود)
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de quenetion  112  
désintéressé  165  

E 
Eric Fromm  112  

F 
Function  685 ،312  

G 
god seeking system  113  

I 
Ideal seeking system  113  
Information  162 ،168  

M 
Montgomery  381  

N 
Narcissism  113  
Nobless  178  

P 
Phisicien  116  
Purposive system  113  

R 
Republicain  177  
Revision, Revisionisme  361  

S 
Suffisance  165  

T 
Tout simplement  627  

U 
up to date  331  

V 
Vehicule  352 ،163  
 


